ی ی ۳ 


ترجمهة نورالدین اله‌دینی 


در این پژوهش مشخص می‌شود که آنچه را که «جهان‌بینی» آغازین امامیه 
خوانده‌اند می‌توان به عنوان «مرکز فیض» دانست که با آن اعماق تاریک 


این عقيدة مرکب روشن‌تر و هدف و معنای آن بهتر درک می‌شود. محور 
اصلی و حقیقی که این جهان‌بینی گرد آن می‌چرخد. شخص راهنمای ربانی 
کامل (امام) است هم در بُعد وجودی و هم در بُمد تاریخی خود. این دو 
بُعد به طور جداپی‌ناپذیری به یکدیگر متصل‌اند. کیهان‌شناسی - کیهان‌زادی 
امامیه. انسان‌شناسی» مهدویت‌شناسی و معادشناسی امامیه همه با نیروی 
جاذبه امام‌شناسی جذب می‌شوند؛ این حوزه‌ها... ناکافی بررسی و تحلیل 
تاه بت یل اس ای هر سای ما تامل قی 
تمام تعربف‌ه او توصیفات امام وجودی «کیهانی) است که خود امامان 
تاریخی در مجموعه‌های حجیم احادیث‌شان ارائه کرده‌اند. این سرزمین 
ی ی سر ی ی وا پر ری 
توت از باختر اسقادی اناد ی برب اند ریم اعقادی لاه 


نخستین» هنوز باید نوشته شود... 


هت رفن 


ی 9 


20 


ط 
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راهنمای رتانی در تشنع نخستین 


سرچشمه‌های عرفان در اسلام 


واهنمای رای 
درتشه ی تخستیی 


ترجمه نورالدین الّه دینی 


ال 


یادداشت 


یادداشت 


موضوع 


این کتاب ترجمه‌ای است از 


6ننای عصتنزنا 16 
صعز نگ رتم۴ رز 
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: آمیرمعزی» محمدعلی الک 0همصه۱۷)0 رنععع۱۵ نم 
: تهران: نامک» ۰۱۳۹۸ 

: ۳۵۹ ص.؛ جدول ۱۴۲۱ س م۰ 

978-600-6721-79-8 : 

: فیپا. 

: عنوان اصلی: ۰ مزع[ زط٩‏ ع1 عصعل مذز۲ بان مر 

: کتاب حاضرازمتن انگلیسی تحت عنوان :عننطک تمد ما ع4نبم عمط مو* 


*صواعا جز مردنه‌نتعا50ظ ۵۶ 50۲065 1116 به فارسی برگردانده شده است. 


: امامت. 

: علقحصعص 

: شیعه - عقاید. 

: 1۳0001865 - ط ونم 


8 اله‌دینی» نورالدین؛ ۱۳۲۲- » مترجم. 
: ۱۳۹۶ ۸الف ۸۳ اف ۲۲۳۱ ۳ظ 

۲۹۷/۴۵ : 

۵۰۱۳۵۵۶ : 


تقدیم به 


و و سرا رازن ال مت 


مرجم 


نامک در زبان پپلوی (فارسی میانه) به معنی کتاب و نامه است. 


ام 


نت تلفن ۶۶۲۱۷۶۳۶ 
راهنمای رتانی در تشیّع نخستین 
سرچشمه‌های عرفان در اسلام 
دکتر محمدعلی امیرمعزژی 
ترجمة دکتر نورالدین له دینی 
ویراستار مرتضی هاشمی‌پور 
طرح جلد پرویز بیانی 
چاپ نخست ۱۳۹۸ 
شارگان ۱۳۷۵ نسخه 
لیتوگران ‏ ترنج ریان 
قیمت ‏ با جلد نرم ۴۶۰۰۰ تومان, با جلد سخت ۵۳۰۰۰ تومان 


تقامی حقوق اين اثر محفوظ است 
تکثیر یا تولید مجدد آن کلاً و جزئا؛ به هر صورت (چاپ. فتوکپی, انتشار الکترونیکی) 
بدون اجازة کتبی ناشر ممنوع است 
مرکز پخش: پارسه ۶۶۴۷۷۴۰۵-۶ داخلی ۱ 


فهرست 


۵ پیش‌گفتار..... 


(۸ ِ ۰ ۱ 


1 ۳مای... 
.۴۳ و ومرجعیت ۳ آمامیه ...... 


پی‌نوشت‌ها.... 


۲ نات بقل ردیل نبا دل با دول او سس نار و۵ ۱۳ 


۴.۲ ِِ_ (ولادت) ........... یه 


پی‌نوشست ها..... 


1 دیدگاه‌هایی دربارةٌ زندگی «سیاسی» امامان ۱ 


۸ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


۳ یادداشت‌هایی دربار؛ تمامیت قرآن... 


۴.۳ قدرت الاهی هو 


فصل ۴ وحود ماورای فیزیکی امام | 
۴ نظرامامیه دربارة قدمت اطلاعات و وی هه مد و مدوم در خوز مهموتو ت ش /۱۲۲۰ 


اختصارات نام محلات و مراحع عمومی 
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سخن مترجم 

وجه خدا اک رشودت منظرنظر 
زین پس شکی نماند که صاحب‌نظرشوی 
(حانظ) 
کتابی که اکنون پیش روی شما خوانندگان ارجمند قرار دارد» ترجمه‌ای است از اثراستاد 

محمدعلی امیرمعزی با عنوان انگلیسی: 
ماو و مصحنمز۱۵۲ه کت ۵۴ عهحساهگ م79 دز" زماگ سم و عمنیین عبر( 716 که خود ترجمه 
اثراصلی مولف محترم تحت عنوان فرانسوی: مزونه ع«عذ نوه ع1 عسسعت «دانه عقنب) می‌باشد. 
همان‌گونه که ازعنوان کتاب پیدا است موضوع اصل ی کتاب نقش و جایگاه امام در شیعة 
نخستین به طور کلی یا به طور خاص‌تردرمیان پیروان و شاگردان نزدیک امامان(ع) تا زمان 
غیبت امام دوازدهم است. کنکاش دراین حوز؛ معنوی با توجه به اهمیت و جایگاه این 
موضوع در ضمیرمذهبی تشیع» عموما تلاشی است رضایت بخش همراه با اجرمعنوی. 
اهمیت روش پژوهش وموضوعات مورد بررسی به قلم استاد امیرمعزی؛ به خوبی و درح 
کفایت درمقدمه تبیین گردیده است و نیازبه شرح و بسط بیشترندارد. به هرحال لازم به 
یادآوری است که در خلال پژوهش متون تاریخی و روایات و احادیث ائمه(ع) وآنچه 
منسوب به آنها می‌باشد گاهی با رویکردها و تعبیرهای تاریخی مواجه می‌شویم که به زمان و 
شرایط خاصی درتاریخ درازو پرفراز و نشیب تشیّع مربوط می‌شود. اگرچه چنین موضوعاتی 
(مانند مَُصحف مخصوص ائمه يا مصحف حضرت فاطم زهرا(س» تمامیّت قرآن؛ یا 
محتوای برخی ازاحادیث منسوب به ائمه(ع) در حوزه‌های مذهبی» اجتماعی و سیاسی) در 
تاریخ و میراث گرانبهای عقلانی و مذهبی تشیّع» وجود تاریخی داشته و دارند. ولی بسیاری از 


۱۲ راهتهای ریّانی در تشیع نخستین 


این رویکردها؛ روایت‌ها و باورها را باید درشرایط زمان ومکان تاریخی خودشان درک نمود 
نه الزاما به عنوان باورو نگاه مذهبی آمروزتشیع؛ چه بسا برخی ازاین دیدگاه‌های تاریخی 
موافق مصالح تشیع در جهان امروز نباشند. لذا جادارد که خوانندگان محترم توجه لازم به 
این ظرافت‌های تاریخی داشته باشند. 

بیشترموضوعات کتاب حاضررا می‌توان اساس يا بنیاد کتاب تشیع: ریشه‌ها و باورهای 
عرفانی اثردیگرمولف محترم با ترجمه فارسی ازاینجانب دانست که قبلاً به زیور طبع آراسته 
شده است. ازاینکه توفیقی حاصل شد تا اثردیگری ازاین دانشمند و صاحب‌نظرمحترم در 
مطالعات شیعی ر به علاقه‌مندان این حوزه تقدیم نمایم خحدای متعال ۳ شاکرم. لازم 
می‌دانم که ازحمایت‌های صمیمانة استاد آمیرمعزی وهمچنین هم دوستان و بزرگوارانی که 
پنله ر حمایت وراهنمایی کرده‌اند» نهایت تشکرو قدردانی را داشته باشم. از زحمات» 
حمایت وهمکاری دوستان بزرگوارم علی‌محمد غلامی» مرتضی هاشمی‌پور و مدیرمحترم 
نشکرنامسک صمیمانه سپاسگزارم. از کمک معزاله‌دینی درآماده‌سازی بخشی از 
کتاب‌شناسی فارسی - عربی تشکرمی‌کنم. علاوه براین» مرارت‌هایی را که همسرو فرزندان 
عزیزم متحمل شدند هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم وحمایت ومحبت‌شان را همواره گرامی 
صاحب‌نظران دررفع نقایص» بنده را راهنمایی فرمایند. 

نورالدین ال‌دینی 
تهران اردیبهشت ۱۳۹۶ 


۱ 
۳ 


پیش‌گفتار 

اززمان پژو هش‌های گلدتسیهر در سال ۱۸۷۴ میلادی جاعوءوجضه۲عان1 مه عو:ع8) 
(1874 بقجعء ۷ جانوجهاهط جعیاهکززز مه ۲ مه »روک جع عقتاعة و اثر هالم درسال ۱۹۸۸ ع:ظ) 
(1988 بافمایهته ,50:6 بیش ازیک قرن به مطالعات علمی تشیع به طوراعم و مطالعات 
امامیه به طو رآخص پرداخته شده است. شماری از اسلم‌پژوهان و شرق‌شناسان به این 
مهم‌ترین شاخه اسلام علاقه نشان داده‌اند به طوری که شمارمقالات آثار و 
تک‌نگاشت‌هایی که به این موضوع اختصاص يافته, قابل توجه است. با وجود این وقتی در 
مورد امامیه نخستین سخن می‌گویيم» یعنی اظهارعقاید امامان تاریخی شیعة امامی که 
بعدها دوازده‌امامی خوانده شدند» با کمال تعجب باید اعتراف کنیم که هنوزیک تصور 
روشن مورد تأیید مجموعه‌ای ازداده‌های منسجم تاریخی و پژوهشی نظام‌مند و کامل ازاین 
دور؛ شکل‌گیری ومرحلهُ نخستین عقیده» وجود ندارد. 

ازویگی پژوهش‌های احتصاص يافته به امامیه» سردرگمی ثابتی است میان آموزه‌های 
امامان که قدیمی‌ترین مجموعه‌ها و گردآوری‌های احادیث امامیه روایت کرده‌اند و ایده‌هایی 
که متفکران و دانشمدان متأخرشیعه اظهار داشته‌اند» بدون پرداختن به تحول تاریخی و 
عقیدتی که امامیه اززمان غیبت امام دوازدهم تجربه کرده است. ما حتماً به این سردرگمی که 
شناخت روشنی از دوران امامیة نخستین را خیلی دشوارمی‌کند و همین طور به تحولی که 
امامیه تجربه کرده است. باز می‌گرديم. 

تصویریا بهتراست بگوییم تصویرهایی که ازامامیه دراين پژوهش‌ها منعکس گردیده» 
درمقایسه با قدیمی‌ترین متون, پراکنده» سردرگم و حتی متضاد به نظرمی‌رسد؛ به طوری که 


۱۴ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


انسجام ایدئولوژیکی ومنطق اعتقادی کاملاً غایب است. با بررسی دقیق‌تر [این پژوهش‌ها]» 
درکی جامع و جهانی و ترکیبی ازعقیده کاملا غیرممکن به نظرمی‌رسد» درکی که برای مطالعة 
تحلیلی دقیق و جزئیات بنیادی امامیه نخستین ضروری است. آیا [اين عقیده] یک جنبش 
انقلابي سیاسی-مذهبی بود؟ آیا این عقیده عرفان انسان‌گونه انگار [اهل تشبیه] بود؟ آیا این 
فلسفه سیاسی نابهنگام در قلب اسلام بود؟ آیا می‌تواند نوعی کلام عقلی معتزلی باشد که با 
آیین فراعقلانی امامان, بزرگ‌نمایی شده است؟ آیا امامان» فقها ومتکلمانی بودند که سنت 
[پیامبر] ۳ محترم می‌شمردند ومورد احترام امت بودند؟ یا آنها مردان سرخورده وجاه‌طلبی 
بودند که گمان‌ورزی‌های مهدویت را متحول کردند؟ آیا افراد روشن‌روان و پرشور و شوقی 
بودند که تناقضات خود را با مجموعه‌ای ازایده‌های نامنسجم وبدعت‌گزارانه توجیه 
می‌کردند؟ آیا آنها فیلسوفان عرفانی بودند که رسالت خود را ازعالم مُثْل" دریافت می‌کردند؟ 
دلیل چنین تصویرهای مختلفی هم مرکب است و هم بسیط. مرکب است زیرا 
مجموعه‌های احادیث امامان بررسی بزرگی ازآثاری را تشکیل می‌دهد که اغلب منطق 
منسجم ونظم طبیعی گفتمان درآنها وجود ندارد. بخشی ازاین فقدان شاید به دلایل ذاتی 
درشماری ازاحادیث که ویژگی باطنی دارند داوطلبانه باشد. بازگرداندن عقیده به آنچه که 
احتمالاً انسجام نخستین آن بوده؛ مستلزم بررسی نظام‌مند تمام بخش‌های موجود این 
مجموعه‌های احادیث است. این کارهیچ‌وقت انجام نشده است واین جای خالی منجربه 


۱ فسالا ساده‌ای شده که به رغم آشکاربودنش» ازچشم متخصصان این حوزه دورمانده 


است: ما هنوز جهان‌بینی" اماميُ نخستین را نمی‌شناسیم. دربارة دیدگاه یا بینشی که امامان 
درمورد جهان انسان و تاریخ داشتند (وبه دیگران منتقل می‌کردند) هیچ نمی‌دانيم یا تقریباً 
چیزی نمی‌دانیم. به عبارتی دیگر کیهان‌شناختی» انسان‌شناختی و نجات‌بخش شناختی 
امامیه درمراحل نخستین آن» حوزه‌هایی مطالعه‌نشده و کشف‌نشده باقی مانده‌اند. ازآنجا 
که ما درک نمی‌کنيم يا حتی نمی‌دانیم که «جهان‌بینی» امامان چه بوده است» هم توصیف 
کلی آن و هم ویژگی‌های مشخص آن ناقص وپراکنده باقی مانده‌اند» اگرنه نامفهوم. با توجه 
به این آثاری را که به امامیه احتصاص یافته‌اند می‌توان به چهار گروه کلی تقسیم نمود. با 
این تقسیم‌بندی تلاش ما این است که نابسندگی این آثاررا برای روشن ساختن بینش 
منسجم تاریخی و جهانی امامیهُ نخستین مورد تأکید قرار دهیم: 
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۱. پژوهش‌های «ترکیبی» که خیلی کلی هستند. ان آثار کلی دربار؛ تشیع یا امامیه 
است. این پژوهش‌ها به دلیل ماهیت‌شان» بیشتراز چهارده قرن تاریخ را شامل شده‌اند و 
یک عقیده را بدون توجه به زمان ومکان ارائه می‌کنند. تحول اعتقادی. برخورد و درگیری 
ایده‌هاء تغییرات معنایی در واژه‌های فنی را معمولاً به نفع جریانی که تا بعد ازغیبت غالب 
نگردید وبه زیان معرفت آموزه‌های اصلی که به نظر گروه اقلیتی تبدیل گردید نادیده گرفته‌اند. 
سایرآثار در کنارماهیت عمومی‌شان با بررسی اجمالی شتاب‌زده و تصحیح عجولانه به دلیل 
علاقه ناشی ازانقلاب اسلامی ایران و اتفاقات اخیردرلبنان, خدشه‌دارشده‌اند. 

۲. پژوهش‌هایی که خیلی تحلیلی‌اند. این آثار به نکته‌های دقیق با جنبه‌های مشخص 
امامیه احتصاص يافته‌اند. در نتیجه نابسندگی دقیق در سورد معنا ومفهوم کلی عقید؛ 
نخستین (یعنی جهت» هدف و همچنین معنی عمیق آن) این جنبه‌های مشخص را اغلب 
خارج ازمحدود؛ زمینه ایدئولوژی عمومی خود می‌دانند. این کوتاهی روش شناختی همراه با 
سردرگمی میان آموزه‌های امامان و آموزه‌های متکلمان که دربالا بدان اشاره شد» منجربه 
تخمین و تناقضات می‌شود. تحلیلی که برمبنای بخش‌هایی ازعقیده باشد بدون توجه به 
تمامیت آن دریک مقطع زمانی معین فقط می‌تواند منجربه نظریه‌هایی شود که مبتنی بر 
بخشی از کل هستند. این نظریه‌ها با خطر جدا شدن از سای جنبه‌های عقیده است که 
فرآموش شده یا نادیده باقی می‌مانند. برای رسیدن به درک جامع و کاملی از جزئیات بنیادی 
عقیده هم جایگاه این جزئیات و هم ارتباط این جزئیات با یکدیگرباید تحلیل شوند. در 
عین حال باید دانست که دراین جزئیات کی نهفته است که پیش ازدرک عناصر 
تشکیل‌دهندة آن [کل]؛ باید آن را درک نمود. 

۳. پژوهش‌هایی که خیلی «ظاهری - سطحی»اند. این پژوهش‌ها امامیه را به جنبه‌های 
اجتماعی -سیاسی پا کلامی-فقهی آن تقلیل داده‌اند وحتی این [جنبه‌ها هم] همیشه 
براساس متون بنیادی تعریف وارائه نمی‌شوند. امامیه دراینجا غالبا به عنوان «حزب» 
ستیزه‌جوی سیاسی - مذهبی یا (مکتب» کلامی و فقهی معرفی و ارائه شده است؛ به طوری 
که همه ویژگی‌های جزمی تمام واژه‌های تخصصی واندیشه‌ها را با این عینک دیده‌اند. این 
برداشت برمبنای دیدگاه تقلیلی است واگردرست بگوییم عقیده را کنارمی‌زند و بدون 
دانش ترکیبی» درک وقایع تاریخی و ویژگی‌های کلامی» ناقص و جانبدارانه باقی می‌مانند. 

۴. پژوهش‌هایی که خیلی فلسفی‌اند. به طوری که تحقیقات تاریخی و پژوهش‌های 
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انتقادی درنگاه فلسفی معینی که خود را ورای تاریخ می‌بیند» جذب و محومی‌شوند. دراین 
مورد ما با آثاری روبرو هستیم که براساس متون اولیه نوشته شده‌اند» اما استدلال و تعبیرهای 
فلسفی آنان فقط براساس هرمنوتیک‌های دوره‌های متأخرتوجیه شده است. درمیان این 
دسته پژوهش‌هاء تقریباً عقیده اصلی تاریخی نخستین ومعنا و مفهوم "و کاماً غایب 
است -آنجا که حکمت الاهی (0050۳1:) فراگیراست و فلسفه تقریباً ناموجود. 

بنابراین هنوزسژال باقی می‌ماند که امامان دوازده‌امامی چه چیزی را بیان می‌کردند؟ 
آموزه‌های آنان درشکل اصلی خود. که باید به طورمنطقی با توجه به بافت مجموعه‌های 
نخستین, آن‌گونه که در گردآورده‌های اولیُ احادیث امامی آمده است» مورد کنکاش قرار گیرد 
نه آن‌گونه که درآثارمتکلمان عارفان» یا فلاسفهٌ امامی ظاهرمی‌شود. چه بوده است؟ بنابراین 
فقط از طریق بررسی نظام‌مند وانتقادی این مجموعه‌هاست که عقيدء نخستین امامان به 
شکلی منسجم وترکیبی امکان تعریف می‌یابد. این عقیده. آن‌گونه که امامان اظهار داشته‌اند. 
خود را به عنوان «دین حق)» یا «دین قیّم» عرضه نموده است؛ این عقیده خود را مرکب و چند 
جنبه نشان داده و جنبه‌های متعدد مربوط و وابسته به هم را آشکار نموده. دراین پژوهش» 
تلاش ما این است که راهی را برای کشودن این بستة نظرات و رفتارها بيابیم» هرچند ابتدایی 
وآغازین است. 

در جریان این پژوهش مشخص می‌شود که آنچه را که «جهان‌بینی» امامیه خوانده‌اند 
می‌توان به عنوان «مرکز فیض» دانست که با آن اعماق تاریک این عقيدة غامض را می‌توان 
روشنی بخشید و هدف ومعنای آن را درک نمود. محوراصلی و حقیقی که این جهان‌بینی 
گرد آن می‌چرخد» شخص راهنمای کامل (امام) است در بُعد وجودی (که درمتن انگلیسی با 
حرف بزرگ "1" :10 نوشته شده است) و دربُعد تاریخی خود (که درمتن انگلیسی با 
حرف کوچک "۳" 170 نوشته شده است). این دوبُعد به طور جدایی‌ناپذیری به یکدیگر 
متصل‌اند. کیهان‌شناسی -کیهان زادی امامیه» انسان‌شناسی» مهد ویت‌شناسی ومعادشناسی 
امامیه همه با نیروی جاذبه امام‌شناسی جذب می‌شوند؛ این حوزه‌ها؛ همان‌گونه که گفتیم» 
ناکافی بررسی و تحلیل شده‌اند. بدین دلیل است که بخش عمد؛ روش‌شناختی ما شامل 
تفکیک تمام تعریف‌ها و توصیفات امام وجودی (کیهانی) است که خود امامان تاریخی در 
مجموعه‌های حجیم احادیث‌شان ارائه کرده‌اند. این سرزمین کشف‌نشده‌ای است به 
خصوص درمورد تعریف جهانی امامیهٌ نخستین از طریق جهان‌بینی آن؛ فقط چنین تعریفی 


پیش گفتار ‏ ۱۷ 


است که می‌تواند ما را به درک روشنی از ساختار [اعتقادی امامیه] برساند. این تعریف باید ما 
را به درکی از ویژگی‌های اعتقادی و همچنین حقایق تاریخی پرساند. اگرنه برای ما ابزاری 
رضایت بخش فراهم آورد برای تعبیراین ویژگی‌ها و حقایق. تاریخ اعتقادی امامیهٌ نخستین 
هنوز باید نوشته شودد؛ با توجه به مشخصه تقریباً ناشناختة موضوع. روند ما داوطلبانه از مسیر 
اثری متبحرانه منحرف می‌شود و برآن است تا قالبی نظری فراهم سازد. 

در طول این پژوهش؛ سخن تحسین برانگیزیوزف فان اس به عنوان راهنما بوده است: 
«با توجه به حالت توسعه‌نیافته‌ای که تحقیقات ما درآن قرار دارد» به نظرمی‌رسد که تقلید 
فقط می‌تواند فاجعه‌بار باشد. حتی بیش ازمعمول. آنچه ما باید انجام دهیم حرکت به 
سوی تحلیل انتقادی تمام اطلاعاتی است که منابع ارائه می‌کنند» تحلیلی که با درک اخلاقی 
از زمان ومسائلی که ازآن ما نیستند» همراه باشد. برای رسیدن به حقیقت وقایم. ما باید 
نخست تعبیرهایی را که گذشته درمعرض آن قرار گرفته» ازبین ببریم. ما ازاین خطرآگاهيم 
که شاید کاری جز جایگزین کردن یک تعبیر با تعبیردیگرنکنیم؛ اما شکست از تکرار بهتر 
است». ما شدیدا براین باوریم که شکستی که چشم‌ندازی برای تحقیقات مفید باز کند 
ارزشمندتر است ازتکرار سوء تعبیرهای گذشته. بنابراین همدف ما برای پژوهش کنونی 
بررنکن ادقیی مآت‌های مرجوه رسای فرقه‌ستانا امتح یساس اه داو‌هادارایه 
مباععازهای اشماسیی امامیا تخستیت اپررشتی دیق سای و بقتاف یعتی ره مطالب و 
موضوعات یک‌پارچه با این هدف که هم موضوعات [اصلی] ویک‌پارچه و هم جزئیات 
فرعی و جانبی آن را درک کنیم؛ تا حد امکان به روشنی به دیدگاه امامان, و دیدگاهی که تعداد 
معینی ازپیروان امامیه پس ازامامان نسبت به عالم دین‌شان داشتند و هنوزدارند دست 
ياییم. 
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فصل ا 
مقد مه: بازگشت به منابع 

امر[تعلیمات] ما بسی دشواراست و جزفرشتة مقرب و 
پیامبرمرسل و بنده‌ای که خدا قلبش را با ایمان آزموده 

باشدء کسی دیگر نمی‌تواند آن را تحمل کند. 
بصاثر ج ۱ص ۱۳۲ 
کل ساختاراعتقادی امامیه تحت سلطهٌ شخصیت بنیادین راهنما؛ امام همام 
قرار دارد. اما باید اضافه کرد که اگراین مهم در خودی خود به خوبی شناخته شده 
است» «چرا» و «چگونة» آن» ماهیت آن ومعنای آنکه همه براساس مفاهیم اصلی در 
اسلام نخستین بنیان گذاشته شده» ناروشن مانده‌اند. دراین پژوهش» تمرکزما بر 
باشیم واين تعریف را می‌توان با استفاده از سخنان خود امامان ارائه نمود. به دلایلی که 
درنظر گرفته خواهد شد (یعنی دورانی که زندگی امامان تاریخی, آن را دربرمی‌گیرد). 
بنابراین پژوهش ما با استفاده از سخنان خود امامان (احادیث اخبار) است که از 
لحاظ نظریی روایت آنها در فاصلهٌ نیمه قرن اول هجری/ هفتم میلادی و آغاز قرن 
چهارم هجری/ نهم میلادی صورت می‌گیرد. برای رسیدن به این تعریف مطلقاً امامی 
و برای تحلیل عواقب آن» موضوعات مورد مطالعه طبعاً موضوعاتی خواهند بود که 
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تشکیل‌دهندة چندین ویژگی بارزامامیهُ نخستین خواهد بود» وینگی‌هایی که به آن 
اصالت خاصی در درون تفکراسلامی درمراحل نخستین می‌بخشد. بنابراین کارما 
براساس سنت اعتقادی و جزمی استواراست نه براساس سنت فقه ی که با سنت 
ستی تفاوت اندکی دارد؛ اگرچه سنت سئی فقط به طور غیرمستقیم وثانویه مورد 
استفاده قرارمی‌گیرد. 

جنبه‌های موثراین مجموعه؛ پیچیدگی آن, ناهمگنی ومنطق فی ذاته» نیازآن به 
بررسی نظام‌مند وپیچیدگی موضوع» کار را مشکل می‌کند. این عوامل» در کناراصالت 
و طبیعت «بدعت‌آمیا آشکارتعدادی ازمفاهیم بنیادی بی‌تردید دلایل اساسی 
غیبت پژوهشی ترکیبی و کامل دراین مرحله ازعقاید امامیه است. ازاین رو لازم 
دانستیم که به جای جمع‌آوری گلچینی از اسناد. همه اطلاعات موجود دربارة این 
موضوع را یک‌جا جمع کنیم بدون در نظرداشتن رسیدن به نتیجه‌ای قطعی که با توجه 
به وضعیت کنونی دانش‌مان رسیدن به آن امری ناممکن است تا پژوهش‌های آینده 
بتوانند ا زآن بهره‌مند شوند. 

نیازاول ما به رسمیت شناختن و فهرست نمودن منابع» شناسایی ماهیت و هدف 
آنها و جدا نمودن آن دسته ازمتونی که اغلب. آنها را متعلق به عقاید اصلی می‌دانند که 
همگن و تغییرنکرده می‌باشند. 

مابا بررسی دیدگاه مرسوم که مطابق آن امامیه «کلام عقلانی» از گون معتزلی 
است آغازمی‌کنيم. دو واقعیت مبنای این دیدگاه‌اند» و به نظرنگارنده؛ بلافاصله 
هرگونه رویکردی به اين پرسش را تحریف می‌کنند. نخست اینکه امامان هميشه 
گفته‌اند» عقل (که معمولاً حرد ترجمه شده است) عضوی است که عقاید امامان به 
وسیلاٌ آن درک می‌گردد. دوم اينکه. در تاریخ کاملاً متقدم امامیه. جریانی که می‌توان آن 
را «خردگرا» (اصولی) نامید غالب شد. بنابراین» ما ننخست عقل را آن‌گونه که منظور 
امامان بوده است. تعریف مي‌کنيم. این تعریف که ازدلیل دیالکتیکی و منطقی به دور 
است. نشان می‌دهد که امامیهٌ عقل‌گرا یا بلکه «عقلاً توجیه‌شده» لااقل بعد از زمان 
امامان یا دیرترازآن پیدا شد. طرح کلی این تکامل به شناسایی منابع متعلق به جریان 
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اصلی امامیه, پیش از عقلایی شدن, کمک می‌کند. ازآنجا که علم حدیث امامیه و 
معیارشناسی اصالت آن هردو بعدها پیدا شدند. به نظرمی‌رسد معیارهایی که ريشه در 
تاریخ اعتقادی دارند. می‌توانند به ما کمک کنند: نخست برای تشخیص منابع 
برخاسته ازعقاید اولیه, و دوم. برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباه بین آموزه‌های 
اولیه و ایده‌های بعدتر, این عرضه؛ روش‌شناختی شامل چهارنکته است: مفهوم 
امامی عقل درپذیرش نخستین آن؛ تمایزدو سنت امامی با طبیعت خود وبا دیدی 
کاملاً متفاوت به جهان؛ شناسایی آن دسته ازمنابعی که به سنت اصلی متعلق‌اند و 
سرانجام اقتدارو ماهیت حدیث امامی. این چهار نکته را می‌توان به عنوان عناصر 
معرفت شنانعتی دانست که چهارمعیارمقدماتی مختلف را برای درک آنچه که پورهش 
کنونی به آن خواهد پرداخت» تشکیل می‌دهند. 


۱ عقل و خرد 

عقل که آن را می‌توان, با توجه به زمینه [متن] «خرد»؛ «فکر»» (هوش) و حتی 
(علم) یا (بصیرت» تعبیر نمود تصوری پیچیده و ظریف است که یک حوز؛ معنایی 
بزرگ را به خصوص درقرون اولیة اسلام وپیش ازثبات نسبی مفهومی آن پس از 
رده‌بندی الاهیات (کلم) جزمی اسلامی و فلسفه پوشش می‌دهد. اسلم‌شناسان و 
متخصصان علم و زیان عرب دربار؛ معنای دقیق اولیهُ واژه و برای روشنی بخشیدن به 
جنبه‌های متعدد آن؟ به پژوهش خود ادامه می‌دهند. به نظرمی‌رسد که قبل از ظهور 
اسلام» این واژه اهمیت ویده‌ای نداشته وصرفاً به معنای حش خوب بوده است. از 
کنند.» پس می‌توان گفت معنای انتزاعی آن اشاره به نیروی ذهنی دارد که انسان را از 
جهل وسفاهت بازمی‌دارد. 

لو 5 ۲ ۳ م۷ ِ ۹ ۲ 

دراخلاق عملی پیش از اسلام عقل گویا تحت‌الشعاع مفهوم حلم قرار گرفته و 
حتی به واسط آن به پس زمینه رانده شده بود» یعنی روش و رفتاری که درعرب قبیله‌ای 
ازاهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداربود و شامل ویزگی‌های شخصیتی «از عدالت متین؛ 
: ان ۱ : ۴ 
تحمل وبردباری تا خویشتن‌داری مفرط و بزرگی وقار در سلوک» بود. مهم است در 
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اینجا اشاره شود که این مفهوم حلم است که درمقابل جهل و سفاهت (نه به معنی 
عدم دانش غیرارادی؛ بلکه «جهل به جرم») قرارمی‌گیرد» جهل کسی که باور دارد بری 
ازعیب و خطا است و کسی که بین آنچه برای او خوب است ووآنچه برای اومضر 
است هیچ فرقی قائل نشود. 

این حلم بود که به دارندگان آن» به خصوص فرد برجسته قبیله» سیّد» اقتدار 
اخلاقی و اجتماعی غیرقابل انکاری عطا می‌کرد. این وضعیت مفهومی» با متن قرآن 
تغییرنمود. اگرچه عین واژة عقل درقرآن نیست صيغةً ساد؛ آن «یِعقَلْ» نها بسن از 
پنجاه بار [واژة یعون فقط ۲۳ بار] در قرآن آمده است آنجا که همان همنشینی 
ساختار ترکیبی و سَبْکی افعال «َفُحْره (اندیشیدن دربارهة آیات خداء به یاد نشانه 
[آیه‌آهای خدا بودن به مراقبه پرداختن» «َذَفّ (خدا را به یاد داشتن)» (شعر) (درک 
شهودی معنی آیات خداوند) «فْقَ» (فهمیدن» درک نمودن به خصوص کلام 
خداوند) و سرانجام «علمَ» (آشنا بودن و دانستن اينکه چگونه نشانه‌های خدا را باید 
شناخت) استفاده شده است. دراینجا عقل درمقابل جهل است» جهل ناپرهیزکار 
(بی‌دین). از این مرحله به بعد ريشة واه [عقل] حوزة معنایی مذهبی را می‌پوشاند؛ و 
این مفهوم به جنبهٌ مقدس ومتعالی ارتقا می‌یابد. می‌توان چنین اندیشید که نیروی 
عملي «حس خوب» پیش از اسلام به وسیله قرآن نیروی مذهبی «مسیرو جهت 
خوب» شد که تا حدی جایگزین حلم جاهایّه می‌شود." عقلی را که در قرآن یافت 
می‌شود می‌توان نوع ی آگاهی یا درک الاهی دانست که همزمان شامل بازتاب مراقبة 
فوری» به یاد داشتن [ذکر]» کشف وعلم عمیق می‌شود که برتصدیق و تسلیم به 
قدرت الاهی دلالت دارد. 

امامیهُ نخستین که بعداً تعریف می‌شود ازاین دامنة مذهبی عقل حداکثر 
بهره‌وری را نموده و تا آنجا پیش رفت که آن را به یکی از جنبه‌های مهم و اساسی 
عقاید جزمی خود به طور کلی و به امام‌شناسی خود به طوراخص تبدیل نمود. طبق 
نظرامامان؛ عقل بهترین اگرنه تنها راه رویکرد برای درک آموزه‌های‌شان است؛" به 
عبارتی دیگر بدون عقل روایات و سخنان امامان ناقص درک می‌شوند غیرموثرباقی 
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می‌مانند و حتی غیرقابل درک می‌مانند. بی‌تردید بدین دلیل است که محمد بن 
یعقوب کلینی (م. ۲۹-۳۸/ ۴۱-۰م) بخش جزمی اثرسترگ خود» اصول کافی؛ 
با «کتاب عقل و جهل» ‏ آغازمی‌کند. تقسیم‌بندی موضوعی احادیثی که ان «کتاب» 
را تشکیل می‌دهند به درک بهترما از تعریفی که امامان از این مفهوم مهم ارائه می‌دهند 
کمک می‌کند. 
الف. جنبة کیهان‌زادی عقل 

در حدیثی معروف ازامام جعفرصادق(ع) که به «حدیث لشکرپان عقل» 
معروف است چند ُعد اساسی جنبةکیهان‌زادی عقل مطرح گردیده است. عقل که از 
نور خداوند بوجود آمد اولین مخلوق خدا است؛" او که متقصف به تسلیم است و 
اراده‌اش به نزدیک خداوند بودن: 


«خدای عرو جل عقل را ازنور خحویش وازطرف راست عرش آفرید و آن مخلوق اول از 
روحانیین است پس بدو فرمود پس رو او پس رفت. سپسر فرمود پیش آی» پیش آمد. 
خدای تبارک وتعالی فرسود: تورا با عظمت آفریدم وبرتمام آفریدگانم شرافت 
‌ ۹ ِ ۰ 0 1 + ۸ ط 
بخشیدم». «سپس جهل را تاریک و از دریای شور و تلخ آفرید» به او فرمود پس رو» پس 
رفت. سپس فرمود پیش بیاء پیش نیامد. فرمود: گردن‌کشی کردی؟ او را ازرحمت خود 
دورساخت»؛ " عقل و جهل خود را با ۷۵ لشکرمی‌بابند که به ترتیب ویژگی معنوی و 
نقص‌اند. آنها به مقام نیروهای کیهانی ارتفا یافته و ضد یکدیگرند و ازابتدای جهان در 
حال جنگ بوده‌اند. برای عقل هفتاد و پنج لشکرقرار داد. چون جهل, مکرمت و عطاء 
خدا را نسبت به عقل دید دشمنی اورا دردل گرفت و عرض کرد: «پروردگارا این هم 
مخلوقی است مانند من. [جهل هم موجودی روحانی» ضد نیروی غیرمادی است]. او 
را آفریدی و گرامی‌اش داشتی و تقویتش نمودی» من ضك ار هستم وبراو توانایی ندارم» 
آنچه از لشکربه او دادی به من هم عطا کن» فرمود: «بلی می‌دهم ولی اگر بعد ازآن 
نافرمانی کردی تورا و لشکرتو را ازرحمت خود بیرون می‌کنم». عرض کرد خشنود 
3 ۲ ۳ ۱۱ ۰ ۱ ۳ 4 
شدمء پس هفتاد وپنج لشکربه اوعطا کرد. سیاهه لشکرعقل وضاّ هرکدام ازلشکر 
جهل درپی آمده ۱ 


درسراسراین پژوهش خواهیم دید که عقاید امامی پیوسته عقل و لشکرش را با 


رش راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


امام ومریدانش, ازیک‌سو و جهل» لشکرش و دشمنان امام را از سوی دیگرهم ردیف 
می‌داند. اگرنگوييم یکی می‌شناسد.۳ 

جنبه کیهان زادی که به عقل و لشکرپانش داده شده است گویا نتیجه تطور 
اعتقادی است که قالب تعاریف قرآنی را می‌شکند وآن را به نوعی اخحلاق کیهانی 
تبدیل می‌کند که نمونة ول اخلاق انسانیماورای طبیعی در نبرد با بداعلاقیکیهانی 
است. 
ب. جنبةٌ اخلاقی - معرفت شناختی 

در سطح انسانی» عقل تنها نیروی اکتسابی نیست بلکه هدیه‌ای است از طرف 
خداوند. عقل را می‌توان نیروی فطری علم متعالی نامید که به نسبت درافراد می‌تواند 
به حد بیشتریا کمترتوسعه یابد. عقل دراین سطح. ازادب (که تعلیم و تربیت خوب 
یا نوعی اخلاق دنیوی است) که همزمان منبع و نتیجه دانش غیردینی است. متفاوت 
است. امام رضا(ع) می‌فرماید: «عقل موهبت خدا است وادب با رنج سختی به 
دست آید پس کسی که در کسب ادب زحمت کشد آن را به دست آرد و کسی که در 
کسب عقل رنج برد برنادانی خویش افزاید». " عقل با تلاش انسان به دست نمی‌آید؛ 
انسان در حضورآن سلطه‌ای ندارد. این جنبه ازعقل در گفت‌وگوی امام ششم با 
شاگردش نشان داده شده است ۱۹ شاگردش می‌گوید: «نزد مردی می‌روم وبعضی از 
سخنم را می‌گویم او تمام مقصود مرا می‌فهمد ومردی دیگرنزد او می‌روم و تمام 
سخنم را به اومی‌گویم او طبق گفتهٌ من جواب می‌دهد ومردی دیگرنزد اومی‌روم و 
سخنم را می‌گویم او (چون مقصود مرا نمی‌فهمد) می‌گوید دوباره بگو. فرمود: ای 
اسحاق می‌دانی چرا چنین است؟ گفتم: نه» فرمود: آنکه تمام سخن تور ازبعض 
گفتارت می‌فهمد. کسی است که نطفه‌اش با عقلش خمیرشده است وآنکه پس از 
اتمام سخنت جواب تو را می‌گوید کسی است که عقلش درشکم مادر به ا و آميخته 
است وآنکه چون سخنش گوئی گوید: دوباره بگو کسی است که پس ازبزرگ شدن» 
عقلش به اوآميخته شده. اواست که می‌گوید دوباره بگو»» ۴ 

آنچه انسان می‌تواند انجام دهد این است که عقل را توسعه دهد و این هدیة 
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الاهی را با کمک علم. علم رازآشنایی که امامان به روش‌های گوناگون آموزش 
می‌دهند. " از قوه به فعل درآورد. 

امام جعفر صادق(ع) فرمود: «عاقل [فرد صاحب عقل] به رهبری همان عقلی که 
خداوند. نگهداراو و زینت و سبب هدایتش قرارداده. می‌داند که خدا حق است و 
پروردگار اوست ومی‌داند که خالقش را پسند و ناپسندی است واطاعت و معصیتی» 
وعقلش را به تنهایی راهنمای به اینها نمی‌بیند و می‌فهمد که رسیدن به اين مطالب 
جزبا طلب علم ممکن نیست و اگربه وسیلة علمش به اینها نرسد عقلش او را 
سودی نداده پس برعالِم واجب است طلب علم وادب نماید که بی‌آن استوار 
نماند.»" برعکس» علم یا شناخت علم حقیقی که توسط امامان تعلیم داده می‌شود 
فقط توسط عقل ممکن است.* 
پ. جنبهٌ باطتی 

امام موسی کاظم(ع) در حدیثی مطول خطاب به هشام بن حکم (که احتمالا 
بل ۳3 ۷۹۶-۵ وفات نمود)" جنبه‌های مختلف باطنی عقل را طرح کرده 
است. " امام تقریباً تمام آیات قرآنی را مورد بحث قرارمی‌دهد؛ آنجا که ريش عَقَلْ| 
یعقلْ بررسی می‌شود» عقل را به عنوان نیرو و قو؛ درک ماورای طبیعی که با رژیت 
درونی شناخته می‌شود و نوری که دردل قراردارده می‌داند که توسط آن, فرد می‌تواند 
آیات خداوند را تشخیص دهد و بشناسد. ۲۳ 

این دستاورد در قالب تعاریفی که از تعریف قرآنی متفاوت‌اند باقی می‌ماند. 
همان‌گونه که پیشتر شتر 3 پیشتر توضیح داده‌ایم یک نکته کاملاً مهم عقیدتی نیزذکر گردیده 
است: در حالی که پیامبران و امامان حجت ظاهری خداوند هستند. عقل حجت 
باطنی است. "" جنبهةُ بسیار روحانی و مذهبی عقل ازمطابقت ثابت میان امام (عقل 
ظاهری) وعقل (امام باطنی) متمایزاست. "" عقل «عضو لطیف» دین است که بدون 
آن انسان از رابطه‌اش با نقشه الاهی جدا می‌ماند؛ یعنی بدون آنچه که انسان را با 
خحداوند «معصاه کند اتسان شرایط ود را به عنوان معلوق فراموش می‌کند و به - 
خودخواهی ناپرهیزکارانه (بی‌دینی) سقوط می‌کند. بی شک با این معنی است که 


۳۶ راهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


سخنان امام علی(ع) را که امام جعفر صادق روایت نموده است. باید درک نمود: 
«خودبینی انسان دلیل برسستی [عقل] اوست»." طبق حدیث امام اول» علی بن 
ابی‌طالب» جبرئیل بر حضرت آدم ظاهرشد و طبق دستور خداوند ازآدم خواست که 
بین عقل» حیاء و دین یکی را انتخاب کند. آدم اولین آنها را انتخاب نمود و جبرئیل از 
آن دودیگر خواست که ازآنجا بروند وآدم را ترک کنند؛ آن دو در پاسخ گفتند که از 
خداوند دستوردارند که هميشه همراه عقل باشند. هر کجا که باشد. " امام جعفر 
صادق فرمود: «هرکه عاقل است دین دارد و کسی که دین دارد به بهشت می‌رودا.۲۷ 
ت. بعد نجات‌بخشی 

در سخنان امام جعفر که قبلاً نقل شد به بّعد نجات بخشی [عقل] اشاره شده 
است. در غیاب عقل» «عضوا دین, فقط می‌تواند مذهب کاذب باشد. نمای ظاهری 
از تقواء ریاکاری. وقتی کسی به امام جعفرعرض کرد «مردی است عاقل که گرفتار 
وسواس در وضو و نمازمی‌باشد» امام جعفر فرمود: «چه عقلی که فرمانبری شیطان 
می‌کند». " بعدتره درپاسخ به سوالی که عقل چیست؟ امام جعفر فرمود: «چیزی 
است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. آن شخص گوید: گفتم 
پس آنچه معاویه داشت چه بود؟"" فرمود: آن نیرنگ است آن شیطنت است. آن 
نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست». " پس کیفیت دین هرکس وابسته به کیفیت 
عقل اوست" " بدین دلیل است که عقل معیار قضاوت انسان در روز قيامت است. 
طبق حدیثی که امام محمد باقرو امام رضا(ع) روایت کرده‌اند: وقتی خداوند تسلیم 
عقل و تمایل او را به نزدیکی خود مشاهده نمود فرمود «به عرّت و جلالم سوگند» 
مخلوقی که ازتوبهپیشم محبوب‌تر [در بعضی رولیات بهتر]باشد نیافریدم وتو را تنها 
به کسانی که دوست دارم به طور کامل دادم. همانا امرو نهی» کیفرو پاداشم متوجه تو 
است»." امام باقر در ادامه فرمود: «خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به 
اندازة عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک‌بینی می‌کند». "" همان‌گونه که می‌دانیم» 
درعقیدة امامیه آمدن رستاخیز کاملاً وابسته است به ظهورامام غایب و رسالت نهایی 
او برای فتح نیروهای جهل؛ یکی ازمرحله‌های این رسالت شامل جمع کردن و کامل 
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نمودن عقول گروهی ازمژمنان است که دراین دور تاریک معنوی وعرفانی مقاومت 
نمودند. «چون قاثم ما قیام کند خداوند دست رحمتش را [دست قائم را] برسر 
بندگان گذارد پس عقولشان را جمع کند و درنتیجه خردشان [و حلم‌شان] کامل شود 
(متانت و خودنگهداری‌شان کامل ۲ 

بنابراین چنین عقلی موجودی کیهانی است؛ «امام» نیروهای خی که پیوسته در 
نبرد با نیروهای شرّتحت رهبری جهل است. عقل درانسان به عنوان بصیرت حق 
انعکاس یافته است؛ به عنوان نوری در قلب» که انسان را سریازامام «دین» و بنابراین 
سرباز خدا می‌سازد. عقل به انسان کمک می‌کند تا علیه ظلمت جهل ناپرهیزکار 
بجنگد و رستگاری انسان را تضمین می‌کند. امام جعفرصادق(ع) فرمود: «آغازو 
نخست هر چیزو نیرو و آبادانی و هرسودی تنها به آن مربوط است» عقل است که آن 
را خدا زینت و نوری برای خلقش قرارداده. با عقل بندگان خالق خود بشناسند و 
دانند که آنها مخلوقند و اومدیُرو ایشان تحت تدبیراویند و اينکه خالق‌شان پایدارو 
آنها فانی می‌باشند و به وسیلهٌ عقول خویش ازدیدن آسمان و زمین و خورشيد وماه و 
شب و روزاستدلال کردند که او واینها خالق و سرپرستی دارند ازلی وابدی و با عقل 
تشخیص زشت و زیبا دادند و دانستند درنادانی تاریکی و درعلم .رن 

روشن است این عقل که می‌توان آن را *600وذااه1ت-670:" ترجمه کرد در تعریف 
وهمچنین درمعنا ودلالت با عقلی که ما درمتون کلامی به آن عادت داریم. متفاوت 
است. عقل درمتون کلامی به عنوان «برهان» «خرد». «قوة استدلال دیالکتیکی)» 
«تمییز) و غیره ترجمه شده است. اگرچه تمام این تفاوت‌های ظریف با هم برابر 
نیستند» با وجود این» تا درجه‌ای کلی می‌توان گفت که عقل متکلمان» حتی متکلمان 
امامی «عضوه» عقلایی است در حالی که برای امامان همان قدری که قوه درک معقول 
است همان‌قدرهم عضوی است برای درک فرا عقلانی؛ این دامنة دوم هم دامن اول 
را شامل می‌شود و هم جایگزین آن می‌شود؛ این همتای انسانی موجود کیهانی است» 
اولین موجودی که خداوند خلق نمود. 

این جابه‌جایی معنایی ازمفهوم قرآنی عقل که به نظرمی‌رسد عقل امامیةُ نخستین 
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تطور اعتقادی ا زآن باشد تا عقل منطقی متکلمان, گویا زیر نفوذ متون ارسطویی که به 
عربی ترجمه شدند و ایجاد روش دیالکتیکی کلام (به‌ویژه معتزله) از قرن سوم صورت 
گرفته باشد. ۲ 

نگاهی به این اصطلاح دربافت واژه‌شناس ی آن, تحول عقلانی معنی عقل را 
روشن می‌سازد. درآغاز اسلام» «عقل» درمقابل جهل بود» جهل ناپرهیزکارانة شخصی 
که از خداء نشانه‌ها و رحمت‌های خدا ناآگاه است؛ درآغازقرن سوم/ نهم» کلمات 
متضاد آن, لااقل در زبان عمومی» واژه‌هایی بود مانند جنون (دیوانگی با عدم فهم 
خوب) ویا یکی ازمترادف‌های آن يا سفاهت (به معنای «عدم توانایی در استدلال 
منطقی»؛ متضاد سفاهت حکمت است»." با وجود این باید اضافه نمود که درک 
جدید ازعقل هرگزبدان حد نمی‌رسید که تقریباً برابرمعنای «غیردینی» آن پیش از 
وحی قرآنی باشد؛ این مفهوم ازآن زمان به بعد خود را دریک جهان دینی می‌یابد و به 
جزاستثنائات بسیار کمی» این اصطلاح در زمينةٌ مذهبی مورد استفاده قرار گرفت. در 
احادیث سنیی آن‌گونه که درمجموعه‌های رسمی به ثبت رسیده» عقل تقریباً هميشه 
دارای معنی فقه به عنوان مترادف «دیه» بود. واژ؛ عقل در حوزه کلام تقریباً مترادف 
علم به معنای دانش (مذهبی یا غیرمذهبی) بود که یا ازمتون مقدس گرفته می‌شد یا از 
درک یا دانش خودمان دربارة خودمان. اساسا تحت نفوذ یک سیستم فکری 
نوافلاطونی, با اولین فیلسوفان این ایده میان مفاهیم کلامی وعلم نفس غیردینی 
نوسان می‌یابد. درمیان برخی از فیلسوفان» این مفهوم با همتای بالقوة آن درروح 
انسان به درجهٌ موجود مقدس کیهانی می‌رسد. بنابراین در فرهنگی که درآن عقل و 
انسان قابل درک نیست مگراز طریق ارتباط آنها با خدا؛ مفهوم عقل سکولار نشده 
است بلکه منطقی و انسانی شده است. درمحیط های امامی» شیخ مفید (م. ۱۴۱۳ 
۳۲ گویا اولین متکلم بزرگی است که مباحث کلامی خود را برمبنای درک جدید 
ازمفهوم عقل پایه ریزی می‌کند» یعنی به عنوان استدلال دیالکتیکی و منطقی." اگرچه 
در تعاریفی که او ازاین واژه ارائه می‌کند بر تعاریف امامان وفادارمی‌ماند» " با وجود این 
خود را مجبور به پذیرفتن کاربرد این مفهوم درمعتزله می‌کند تا بتواند در جدل‌های 
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کلامی با آنها مقابله کند. " در [آثار] شاگرد شیخ مفید» شریف مرتضی (م. ۴۳۶/ 
۴) که از شاگردان متفکر مشهورمعتزلی» عبدالجبار (۴۱۵/ ۱۰۲۵) نیز بود؛ مفهوم 
عقل به نظرمی‌رسد که به طور کامل خالی ازمعنای اولیٌ خود ومترادف با «استلال» ۱" 
ووجوب نظر" باشد. 

تأثیرعقلانی این متفکران در زمينة اعتقادی و تاریخی مشخص (مقایسه شود با 
بحث بعدتر) به حدی بود که ازآن به بعد گرایش خردگرایی درمیان امامیه نظراکثرپت 
و غالب شد واین نظرتا به امروزادامه دارد. مفهوم جدید عقل جایگزین مفهوم 
پیشین گردید وبین این دو فقط رابطة هم‌آوایی وجود دارد و مستعد سوء برداشت. 
عقل اولیه به عنوان محورمذهب امامان تعریف می‌شد مانند کلیدی ضروری برای 
گشودن رمزو رازآموزه‌های آنان و برای باز کردن خود به این آموزه‌ها. بصیرت یا دید 
معنوی که دراثراین عقل حاصل می‌شد فرد را قادرمی‌ساخت که بین حق و باطل» 
نورو تاریکی وعلم و جهل فرق گذارد. یا به طور خلاصه عقید؛ امامان را از سایر 
عقاید تمیز دهد. این عقیده. همان‌گونه که دراين پژوهش خواهیم دید اساساً شامل 
عناصر کیهانی؛ عرفانی» باطنی و حتی عناصر سحرآمیزو جادویی بود. یعنی عناصر 
فراعقلانی. از طریق نوعی پديدة «طنین» اشتراک مساعی رمزی است که امام باطن یا 
عقل مومن (با شیعه راستین )۳ حقیقت گفتار کردار و اشارات و حرکات عقل 
ظاهری یا همان امامان تاربخی را می‌شناسد و به آنها باوردارد صرف نظر از اینکه تا 
چه حد باورنکردنی و فراعقلانی باشند. درپرتوهنور» عقل است که خودآگاهی 
مذهبی مژمن امامی نه فقط داده‌های کیهان زاد. علم الهامی» یا نیروهای معجزگر 
امامان و سایرعناصرباطنی و غیبی را که ملزومات اساسی عقید؛ امامی را تشکیل 
می‌دهد درک می‌کند که این نوراین عناصررا تا سطح ارکان ایمان ارتقا می‌بخشد. این 
اتفاق بدین دلیل است که عقل این عناصرر مانند سایرنشانه‌ها و هدیه‌های بی‌شمار 
خداوند می‌نماياند. اشتباه گرفتن میان عقل و استدلال دیالکتیکی (که به هردو 
اصطلاح عقل اطلاق می‌شود) دراینجا جدی‌تراست ازآنجا که استدلال دیالکتیکی 
که در سطح متفاوت معرفت‌شناختی ادراکی و مفهومی وجود دارد؛ طبیعتاً غیرعقلانی 
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را رد می‌کند؛ بنابراین خودآگاهی مذهبی تعدیل می‌یابد. ا زآنجا که استدلال عقلانی» 
حتی استدلال مذهبی یا استدلالی که در زمينة مذهبی تحول می‌یابد» نه قادربه درک و 
نه قادربه قبول شهود عقل و«طنین» عرفانی با «معجزه‌آسا» به عنوان امری ایمانی 
است. شیخ مفید استاد خود ابن‌بابویه را به نام عقل مورد انتقاد قرارمی‌دهد."" شریف 
مرتضی, که سخت‌گیرتر است. تا آنجا پیش می‌رود که آثار کلینی و دیگران را تنقیح 
می‌کند و برآنها خرده می‌گیرد که درآثار خود تعداد زیادی حدیث وارد کرده‌اند که در 
پرتوعقل» غیرمعقول به نظرمی‌رسند. " شیخ طوسی (م. ۱۰۶۷/۴۶۰) هم در مجموعة 
خود درمورد امام غایب بدون ذکر چیزی دربار؛ احادیث باطنی یا با ویژگی غیبی» 
احادیثی که او از طریق یکی ازمنابع خود یعنی کتاب الغیبه اثرنعمانی ابن‌ابی‌زینب (م. 
حدود ۳۴۵/ ۹۵۶) می‌شناخت» همین کار را کرد. اين متفکران به دلیل هم‌آوایی؛ 
لغزش معنایی این انديشه را نادیده گرفتند و براین باوربودند که به نام عقل که مورد 
تحسین امامان بود کارمی‌کنند. " همزمان با این باور که از دستورهای امامان پیروی 
می‌کردند. احادیث امامان منقح می‌شدند. 

مورد عقل اولاً نشان می‌دهد که باید به اصطلاحات فنی امامیهُ نخستین توجهی 
ویژه داشت: این اصطلاحات اول باید شناسایی و تعریف شوند» ازآنجا که» با توجه 
به عادات ذهنی ماء ممکن است آنها با معانی آشکار بسیار ناچیزبه نظر برسند 
(همان‌گونه که درمورد مومن و ایمان اتفاق افتاده بود؛ موارد واژگانی مانند علم قلب؛ 
شیعه و غیره را درادامه خواهیم دید)؛ سپس باید تمام مخذی که متون ارائه می‌کنند. 
در قالب خوانش انتقادی قرار گیرند واين خود باید در قالب بزرگتر تاریخ عقیدتی 
امامیهٌ نخستین باشد که بدون آن تحول معنایی ممکن است به دور بماند و بنابراین 
مراحل اعتقادی مورد سوء برداشت قرار گيرند. مفهوم اولیة عقل نیزمنظری را که مورد 
نظرامامان برای رویکرد و چگونگی درک آموزه‌های آنان بود نشان می‌دهد. عقل در 
پذیرش اولیه را می‌توان به عنوان اندام «جهان‌بینی» امامیةٌ نخستین دانست؛ بعدتر 
است که با نسبت دادن معنی استدلال دیالکتیکی امامیه به عنوان عقیده‌ای منطقی و 
عقلانی دیده شد. که منجربه ابهامات و تناقضات گردید؛ به همین علت است که 
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عقل به عنوان معیار ضروری مقدماتی, د رآغا زاین پژوهش, از جایگاهی برجسته 
برخوردار است. 


۰ باطن‌گرایی و عقل‌گرایی 

آنچه ۳ دربارة عقل و تحول آن گفته شلد می‌توان به عنوان افزوده‌ای جدید به 
مطالعات تاریخ عقیدتی انشقاق امامیه به آنچه که اینک مکتب قم و مکتب بغداد ویا 
حتی اخباری و اصولی می‌نامند دانست. " با وجود این باید توضیح داد که 
تقسیم‌بندی غیرعقل‌گرا و عقل‌گرا؛ همان‌گونه که خواهیم دید برابراست با باطن‌گراها 
و ظاهرگراهای امامیه» که هميشه با تقسیم‌بندی اخباری و اصولی منطبق نیست. زیرا 
نه هميشه اخباری‌ها باطن‌گرا بودند و نه همیشه اصولی‌ها ظاهرگرا. علی‌رغم آنچه 
اغلب گفته شده است تقسیم‌بندی امامیه به حامیان و مخالفان استفاده از استدلال 
دیالکتیکی درمورد مفاهیم مقدس به قرن یازدهم/ هفدهم 7 برعکس: 
آثاراولیُ آن را می‌توان در شیعیان نخستین قرن دوم -سوم/ هشتم -نهم احساس 
نمود. "" در حقیقت می‌توان به اطرافیان امام ششم. جعفر صادق(ع) (م۰ ۱۱۳۸ ۷۶۵) 
پارکگیت ونخستین تمایلات به این تقابل ۳ بین مخالفان وحامیان استفاده از کلام 
دیالکتیکی یافت. منابع فرقه‌نگاری و ولی‌نامه‌نگاری برخی ازشاگردان امام صادق را 
نخستین متکلمان امامی برمی‌شمرند: : ژرارة ٍ بن اعین (م. ۰ هشام بن سالم 
جوالیقی محمد بن نعمان مومن (یا به گفته دشمنانش» شیطان) طاق» هشام بن 
حکم (م. حدود ,)٩۶-۷۹۵/۱۷۹‏ * 

باورهای کلامی این متفکران به صورت پراکنده به دست ما رسیده اسییت واکثر 
اوقات به دست دشمنان‌شان نقل شده است. مضافاً اینکه زبان ایدئولوژیک آنها هنوز 
در مرحله «اکتشاف» لغوی ومفهومی بود. با وجود اين» غیرقابل انکاراست که آنها به 
این جدل کلامی عادت کرده بودند» و آنچه ما از افکاروعناوین رساله‌های آنان 
می‌دانیم نشان می‌دهد که آنها فعالانه درشکل‌گیری و رشد علم کلام سهم داشتند ٩‏ 
براساس این واقعیت‌هاء برخی از پژوهشگران شتابکارانه نتیجه‌گیری کرده‌اند که امام 
پنچم وششم حود متکنم بوده‌اند ومطالعه و استفاده از کلام ر تشویق وان ۳۷ 
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امامان ازموافقت با اندیشه‌های عقلاتی وروش شاگردان متکلم خود به دور بود‌اند. ۳" 
این شاگردان متکلّم عقيدة واحدی را درمورد امامان اقرار نمی‌کردند؛ نه تنها آنها در 
میان خود وارد مناقشه می‌شدند»"" که (گرچه به ندرت آشکار! با «راهنمایان» خود 
مخالفت و حتی بی‌احترامی می‌کردند. ** 
بررسی قطعات موجود آموزه‌های این شاگردان شواهدی به دست می‌دهد که در 
میان سایرچیزهاء تأثیرقوی دیسانی درهشام بن حکم " وافکاری که آشکارا تحت 
تأثیرمرجثه با گرایش جهمیه است درمحمد بن نعمان و هشام جوالیقی پیدا است. ۷" 
به نظرمی‌رسد که امامان مطالعه و استفاد؛ کلام را گاهی برای برخی شاگردانشان 
روا می‌داشتند. اساسا به دلایل تاکتیکی, به‌ویژه برای مقابله با دشمنان درزمان 
مناظره‌های عمومی و همچنین برای حفاظت ازوحدت جماعت امامی که گاهی با 
اختلاف نظرها ومجادله‌های خشونت بار دربارة کلام تهدید می‌شد. " اما اين موارد 
استثنا هستند وآنچه تعلیمات آنها را ازاین منظرویژگی می‌بخشید بی‌تردید موضعی 
بود آشکارا خصومت بار درمقابل کلام و استدلال دیالکتیکی منطقی به هرشکل 
(قیاس» رأی» اجتهاد)» در حوزة مفاهیم قدسی. اولین مجموعةٌ احادیث امامی شواهدی 
را درموارد بی‌شماری به دست می‌دهد. «قیاس‌کنندگان» علم را ازراه قیاس جستند و 
قیاس جزدوری ازحق برآنها نیفزود همانا دین خدا با قیاس درست نمی‌شود».** 
سماعة بن مهران (ابومحمد حخضرمی کوفی از شاگردان امام هفتم که درمدینه 
وفات نمود) می‌گوید: 
«به امام هفتم عرض کردم: اصلحك الّه ما انجمن می‌کنیم و وارد مذاکره می‌شویم. هر 
مطلبی که پیش آید. راجع به آن نوشته‌ای داریم» این هم ازبرکت وجود شماست که خدا 
به ما لطف کرده است. گاهی مطلب کوچکی پیش می‌آید که حکمش را حاضرنداريم و 
به یکدیگرنگاه می‌کنیم و چون نظیرآن موضوع را داریم آن را به بهترین نظیرش قیاس 
می‌کنيم. فرمود شما را با قیاس چه کار؟ همانا پیشینیان شما که هلاک شدند به واسطة 
قیاس هلاک شدند. سپس فرمود: چون مطلبی برای شما پیش آمد که حکمش را 
می‌دانید بگویید وآنچه را نمی‌دانید پیش آمد سکوت کنید». " 
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قتیبه گوید مردی ازامام صادق (ع) مسأله‌ای پرسید و حضرت جوابش داد سپس 
گفت: 

برای شما اگررچنین و چنان باشد جوابش چیست؟ فرمود خاموش باش؛ هر 
«کسی که خدا را می‌شناسد واورا ستایش وتکریم می‌کند» از صحبت کردن دربارة او 
خودداری می‌کند [یا از به کار بردن کلام تحت‌اللفظی به معنای سخنی که دربارة 
خحداست خودداری می‌کند]».۴" 

«دربارة مخلوقات خحدا سخن بگویید نه دریارة خحدا؛ استفاده از کلام دربارةٌ خحدا 
فقط حیرت (تحیر) را پیشترمی‌کند» یا براساس حدیثی دیگر تیه یا گمراهی را۳.4" 

«اصحاب کلام هلاک می‌شوند و تسلیمشوندگان نجات می‌یابند. تسلیم شوندگان 
تجیبان امت (جماعت)اند »۶۲ 

یکی ازاثرات اصلی رد کلام و روش پژوهش آن از طرف امامان» غلبة اخباری /۳ 
این در زمان حضورامامان و دردوران غیبت صغری (۲۸۴/۲۶۰) و غیبت کبرا (که از 
سال ٩۱۴/۳۲۹‏ شروع شد) اتفاق افتاد."" این غلبه به نظرمی‌رسد که تقریاً مطلق بوده 
است: مدافعان (مکتب میانه» (میان دومکتب سنت‌باورو خردباور) و«خردباوران» 
شخصیت‌های کوجکی ن این فقط درنیمهٌ قرن چهارم/ دهم بود که گرايش 
خردباوری متکلمان و فقهای «مکتب بغداد» با نیروی محرک اثرماندگار شیخ مفید 
(م. ۲۳ و شاگردان مستقیم او شروع به غلبه نمود. 
پرداختند. این سوال ساده ولی اساسی را طرح نکردند: تأثیر گذرازاخباری‌گری به 
اصولی‌گری یا خردباوری چه بود؟ گذری که (تا به امروز) به اصولی‌گری درمورد اصول 
اساسی امامیه جایگاه برتری می‌دهد. پی‌آمدهای عقلایی کردن امامیه (که در قرن 
چهارم آغاز و تا به امروزادامه دارد) برای اکثریت قاطع متکلمان, فقها و متفکران 
دوازده‌امامی چه بود؟ جهان‌بینی امامیه پیش ازاین تغییر چه بود و پس ازآن چه شد؟ 


۳۴ راهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


به نظرمی‌رسد که مقايسة موضوعی منابع اولیُ امامیه شاید حوزة پژوهشی را بگشاید و 
نقطه نظری با اهمیت تاریخی مهمی را برای تحول اعتقادی امامیه بنمایاند. ما حتماً 
برخورد با نمونة بارزموضوعات امامی را مقایسه می‌کنیم واین کار را از طریق 
مشهورترین منابع اولیه و به ترتیب زمانی انجام می‌دهیم. سه موضوع مهم دراعتقاد 
امامی به عنوان راهنما استفاده می‌شوند: ۱) داده‌های کیهان‌زادی؛ ۲) اطلاعاتی درباره 
جنبه‌های معجزه و غیبی امامان به‌تخصوص آنجا که به علم و نیروهای ماورای طبیعی 
آنها مربوط می‌شود و ۳) داده‌های مربوط به نظرامامان دربار؛ قرآن. " قدیمی‌ترین 
مجموعه احادیث اعتقادی امامی که به ما رسیده» بصاثر الذرجات اثرصفار قمی (م. 
۲۰ است؛ به این خاطراست که این اثربه عنوان منبع اساسی برای مقایسه به 
کار گرفته می‌شود. " از جمله متون دیگری که مورد بررسی قرارمی‌گیرند. عبارتند از: 
اصول کافی» اثر کلینی (م. ۳۲۹/ ٩۴۰‏ برخی ازآثار اعتقادی نوشته ابن‌بابویه (م. 
۱ ۹۱ برحی ازآثارشیخ مفید (م. ۱۰۲۲/۴۱۳) و شاگردش» شریف مرتضی (م. 
۵/۳۳۶ 

صفار جزئیات نظام‌مند بسیاری را دربارة کیهان‌زادی و وجود پیشین امامان ارائه 
می‌کند از جمله: ۱) موجودات نورانی ازلی امامان؛ ۲) رازآشنایی موجودات پاک نورانی 
درجهان اصلی سایه‌ها و جهان ذرات؛ ۳) پیمان‌های ازلی (میثاق)؛ ۴) خلقت 
روح‌هاء؛ قلب‌ها و بدن‌های امامان ومومنان آنها ازیک‌سو و«دشمنان» امامان و 
حامیان آنها ازسوی دیگر؛ ۵) حاملگی و تولد معجزه‌آسای امامان و ۶) بصیرت یا 
روشن بینی امامان در طینت انسان اعمال می‌شود تا سرنوشت ومشخصات آنها را 
بدانند."" کلینی» به این شش موضوع اشاره می‌کند اما نه به شکلی کامل چرا که او به 
شماراندکی ازاحادیث می‌پردازد. ۲ 

ابن‌بابویه نیزپنج [حدیث] اول را نقل می‌کند و آنها را درمیان سایرمجموعه‌های 
داده‌ها پنهان می‌کند. ۷ 

شیخ مفید و شریف مرتضی فقط عناصری را ازمجموع پنجم ارائه می‌کنند. ۴ 
دقیقاً همین وضعیت را می‌توان درمورد جزئیات دربارة علم امام و نیروهای ماورای 


مقدمه: بازگشت به منابع ‏ ۳۵ 


طبیعی امام (اعاجیب) مشاهده نمود که» باید اضافه نمود. به طور جدایی‌ناپذیری با 
هم مرتبط هستند. درمورد علم امامان برای نمونه: ۱) علم عالم غیب؟ ۲) علم گذشته؛ 
حال وآینده؛ ۳) علم تأویل همه کتاب‌های مقدس پیشین؛ ۴) علم همه زبان‌هاء زیان 
حیوانات» پرندگان, اشیای بی‌جان و زبان مسوخ؛ ۵) ستون نور که امام می‌تواند طبق 
راد تجسم نماید و جواب سوالاتش را ببیند ؛ ۶) الهام به قلب والقاء به گوش (نکت 
فی‌القلب و تترفی ان به عنوان وسیله‌های غیبی برای انتقال علم. " درمورد 
نیروهای ماورای طبیعی: ۱) دارا بودن نیروی ماورای طبیعی اسم اعظم و اشیای مقدس 
متعلق به پیامبران؛ ۲) نیروی زنده کردن آموات برقراری ارتباط با اموات برای شفای 
بیماران؛ ۳) نیروی نهان‌بینی؛ نیروی نهان‌شنوی» نیروی سیماشناسی؛ ۴) سیرروی زمین 
و سوارشدن برابر؛ ۵) پیش‌گویی آعمال (فعل) و سحر؛ ۶ ارتباط با روح پیامبر(ص): ۲۳ 
درمورد مس[ قرآن اولین گردآورنده‌های احادیث امامی روایت‌های بی‌شماری را 
نقل می‌کنند که طبق آنهاء بعد ازوفات پیامبراکرم(ص) تنها نسخة کامل و جامع قرآن» 
شامل رموزات آسمانها و زمین, گذشته» حال وآینده؛ دراختیارعلی(ع) بود. طبق نظر 
امامان مُصحفی که در زمان خلیفه عثمان گردآوری شد نسخه‌ای بود تحریف‌شده» 
تغییریافته و سانسورشده که فقط شامل یک‌سوم قرآن اصلی و جامع بود. گویند که این 
قرآن اصلی و جامع» محرمانه ازامامی به امام دیگرتا به امام غایب منتقل می‌شود. امام 
غایب این مصحف را با خود به غیمت برده و فقط پس ازبازگشت مهدی(عج) است 
که بشراز قرآن کامل باحبرمی‌شود. " اززمان ابن‌بابویه به بعد؛ نه تنها این احادیث بی‌سر 
و صدا منتقل شدند که مصحف عثمانی را به عنوان دربرگیرنده کامل پیام خداوند که به 
پیامبراسلام نازل شده است می‌دانند. علاوه براین» گفته‌اند که مقصود سخنان امامان 
فقط سرکوب تفسیرو تأویل امام علی توسط حاکمان مبنی بوده است. " این مواضع با 
چند استثناء درمیان اخباری‌هاء مورد دفاع متفکران بزرگ امامی تا بهامروز قراردارد. ۳ 
یکی از حوزه‌های بزرگ دیگر که این سرکوب تدریجی برخی از احادیث درآن 
احساس می‌شود؛ احادیثی است که با امام دوازدهم و به طورمشخص با اصحاب یا 
جیش (ج. جیوش) وی هنگام بازگشت وآخرین نبردش با ظالمان سرو کاردارد. ما 


۳۶ راهنهای ربّانی در تشیع نخستین 


درمقایسه‌مان ازمنبعی اساسی کتاب الغیبه اثرابنابی‌زینب نعمانی (متوفی حدود 
۵ ۵۶ کهن‌ترین و بزرگترین گردآورده موجود دربارة این موضوع استفاده می‌کنيم. 
ما ارائةٌ برخی ازموضوعات را دراین کتاب کمال الدین و تمام النعمه با اثرابن‌بابویه و 
کتاب الخیبه اثرابوجعفر طوسی (م.۴۶۰/ ۱۰۶۷) مقایسه می‌کنيم. 

نعمانی» یکی از شاگردان کلینی» تعداد قابل توجهی حدیث با ماهیت اعجان 
باطنی یا غیبی گزارش می‌کند و آنها را به شیوه‌ای منسجم و توسعه‌یافته عرضه می‌کند. 
برای نمونه» باردیگراین شش سلسله حدیث را ازنظرمی‌گذرانیم: ۱) حاملگی تولد و 
توانایی‌های ماورای طبیعی امام دوازدهم؛ ۲) مهد ی(عج) سنتی جدید می‌آورد؛ ۳) طول 
حکومتش پیش ازفرا رسیدن قیامت نهایی؛ و دربارة «اصحاب» ایشان؛ ۴) آنها غیرعرب 
(عجم) خواهند بود واساساً با عرب‌ها ومسلمانان به خاطر رفتار خیانت‌بارشان با 
امامان می‌جنگند؛ ۵) به آنها نیروهای ماورای طبیعی اعطا می‌شود؛ ۶) آنها با 
آموزه‌های باطنی امامان آشنا می‌شوند. ۲ 

ابن بابویه در حد بسیارناقص‌تری از نعمانی به سلسله احادیث ۳۰۱ ۵ و۶ 
می‌پردازد وشمار کمتری ازاحادیث را گزارش می‌کند. ۲ در اثر طوسی فقط به برحی 
ازعناصر نخستین مجموعه پرداخته فتلماشیت لین ۱و ۲ نموداری کلی از 
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باردیگر باید تأکید نمود که ما فقط شش موضوع را به عنوان نمونه در چند زمینه 
انتخاب نموده‌ایم. عقید؛ اصلی امامیه که از طریق سخنان امامان ارائه گردید و توسط 
نخستین گردآورندگان که ابن‌بابویه آخرین نام‌آورآنان است» ثبت شده است. به 
روشنی «دگراندیش) باطنی وعرفانی - حتی با طبیعت جادویی و غیبی بود. همان‌گونه 
که درآغازاین مقدمه ذکر گردید. دراینجا ما فقط به احادیث عقیدتی و جزمی 
می‌نگريم نه حدیث فقهی که با حدیث فقهی سنی اختلافات اندکی دارد. غیبت (هم 
صغری و هم کبری) و پیامد آن یعنی نبود امام معصوم که جماعت امامی را رهبری 
کند. تشکیل دهند؛ رویدادهای مهمی با پیامدهای گوناگون برای تحول تاریخ عقاید 
امامیه بود که در ادامه به این موضوع بازخواهيم گشت. از زمان غیبت» حدود نیمه قرن 
چهارم/ دهم زمانی با ویژگی استدلال منطقی کلامی و به خصوص معتزله, متکلمان و 
محدثان امامی با آموزه‌های فراعقلاتی مواجه بودند که به سختی می‌توانستند برای آنها 
توجیهی برمبنای کلام یا قرآن بيابند. متفکرین امامی که دررمحیط اجتماعی خصمانه و 
از نظر سیاسی پیش بینی‌نشده می‌زیستند» " اینک امام مشهودی نداشتند تا آنها ر 
هدایت کند. و در زمانی که روشن فکری گرایش به خردگرایی داشت. آنها ظاهراً مجبور 
به مصالحه بین حفاظت ازآموزه‌های اصلی و نگرانی خود برای جلوگیری از برخورد 
وحشیانه با ایدئولوژی‌های غالب شدند. ازشیخ صفار قمی که در دوران حضور 
امامان زندگی می‌کرد تا ابن‌بابویه که درزمان غیبت کبری می‌زیسات و کلینی که در 
زمان غیبت صغری می‌نوشت. ما شاهد خاموش/ ساکت نمودن تدریجی تعدادی از 
احادیث هستیم. 

یکی از نتایج این ساکت نمودن تدریجی این است که این احادیث امام‌شناسی» 
با دامن کاملاً اصلی متافیزیکی و عرفانی (و به این ترتیب «دگراندیش») در اسلام به 
سوی عقلانی شدن/ خردگرایی می‌رود و درتلاش است تا با مواضع راست‌کیشی 
(ارتدکس) روابط حسنه ایجاد نماید. رهبری این تلاش به دست شیخ مفید و شریف 
مرتضی بود. نتیجه دوم آن» محکوم نمودن آشکارا و خشونت‌بارهمین احادیث به نام 
عقل/ خرد بود. سنت اصلی را که می‌توان «امامیهُ باطنی فراعقلانی» نامید " توسط 


۳۸ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


محدئان اخباری «مکتب قم» گزارش شده است. وقتی ما به «امامیهُ نخستین/ اولیه» 
اشاره می‌کنیم منظوراین سنت است و همین سنت است که موضوع پژوهش کنونی 
است واین سنت نباید. تا آنجا که به امام‌شناسی مربوط است» با سنت متأخری که به 
نام «امامية فقهی -کلامی -عقلانی» خوانده می‌شد و تحت تأثیرمعتزله بود ومتکلمان و 
فقهای مکتب بغداد نمايندة آن بودند» اشتباه گرفته شود. این اشتباه گرفتن میان دو 
سنت امامی با ماهیت و جهان‌بینی متفاوت است که تا حد زیادی مسوول گسستگی‌ها؛ 
تخمین زدن‌ها و تضادهایی است که درپژوهش‌های بی‌شماری دربارة امامیه به چشم 
می‌خورد. شناخت سنت فراعقلانی باطنی نخستین به منزلة دومین معیار روش شناختی 
ماست. چون نسبت به این سنت است که ما می‌توانیم درجهة وفاداری منابع را به عقیدة 


۱ منابع 

برای شناسایی عقید؛ امامیهُ نخستین با ویژگی‌های مناسب وبرای تعریف 
امام شناختی که درآن نهفته است. ما پژوهش خود را براساس منابع «اماميةٌ باطنی 
فراعقلانی» که اثر جزمی ابن‌بابویه از دوران اولیه» آخرین عرضه‌کنندة وفادارآن است؛ 
بنا می‌کنيم. منابعی که مبنای این پژوهش اند ورای هر چیزی» اولین گردآورندگان 
نظاممند احادیث امامی هستند. آثاراولیه تا آنجا که ازروی دست‌نوشته‌های کمیاب 
باقیمانده و ازروی داده‌های آثار زندگی‌نامه‌ای و کتاب‌شناسی می‌توان قضاوت نمود؛ 
مجموعه‌های کوچک حدیث دربارة موضوعات مشخص و اساسا متعلق به حوزة 
فقه بودند که توسط پیروان امامان جمع‌آوری شده و 

به نظرمی‌رسد که تعدادی ازاین مجموعه‌ها درآثاربعدی درج و گنجانده شده 
است.سشمن این آثاره علی‌رغم سکوت برخی «خردگرای مشخص درمورد سنت‌های 
خحاصی که اززمان شیخ طوسی (م.۱۰۶۷/۳۶۰) می‌باشند» جزومیراث ذاتی 
جدایی‌ناپذیرامامیه شمرده شده‌اند. درواقع» پس از حملات شیخ مفید در برابر 
جنبه‌های فراعقلانی امامیهٌ اخباری و سانسوراین جنبه‌ها توسط شریف مرتضیی بود 
که اقداماتی که ممکن است ازمهم‌ترین ویژگی‌های اماميه اولیه بوده است. همزمان 
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بقای عقیده را ضمانت بخشید و توسط شیخ طوسی تعادلی دوباره بین اخباری و 
مرجعیّت احادیث آحاد به عنوان منابع مفید برای فقه وعلم کلام" موفق شد تا 
مجموعه‌های اولیة احادیثِ نوع اخباری را به شیوه‌ای قطعی و نسبتاً کامل بازسازی 
کند." اما با توجه به غلبهٌ جرپان «اصولی» رفتار اکثریت متفکران امامی نسبت به این 
مجموعه‌ها اساسا مبهم باقی ماند؛ مولفین آنها مورد احترام بودند آثارآنها نسخه‌برداری 
می‌شد اما با چند استثنا بعدتن تقریباً سکوت مطلقی بر احادیثی که «مشکل‌ساز) بود 
وحه با عقاید وافکاراصولی‌ها که مورد استفاده بوده در تضاد نبود وبرآنها شرح 
ها 1 ِ ۸۶ 

می‌نوشتند و مورد تأمل قرارمی‌گرفتند. 

محدثانی که مجموعه‌های آنها اساس این پژوهش را تشکیل می‌دهد به ترتیب 
عبارتند از: 


شیخ صفار قمی ابوجعفر (ابوحسن) محمد بن حسن بن فرخ اعرج (م. »)٩۱۳-۹۰۲/۲۹۰‏ 
از هم‌روزگاران امام دهم ویازدهم. احتمالاً شاگرد امام یازدهم وآشنایان پسرش, امام 
عایب» مهدی موعود؛ او اولین گردآورند؛ نظام مند احادیث دربارة امام شناختی امامیه» 
تشکیل دهندة مبنای ماورای طبیعی دوازدهامامی و خداشناسی عرفانی است. " بزرگترین 
اثرو تنها اثرموجود " اوبه نام بصاثر الدرجات فی علوم آل محمد وما خصُهم اله به؟" 
که بیشتربا عنوان کوتاه بصاثر الدرجات شناخته شده است و درایران با نام بصاثر 
الدرجات فی المقامات و فضائل اهل بیت علیهم الصلواه به چاپ رسیده است. ‏ 
کلینی معروف ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی (م. ۳۳۹ ۰ نیازی به مروری بر 
زندگی او نیست» اگرچه زندگی و شخصیت او کمترشناخته تم 

ما بخشی از اصول از اثراوبه نام کتاب الکافی فی علم الدین " و جلد آخراین اثربه نام 
کتاب الروضه من الکافی " را مورد استفاده قرارمی‌دهيم. 

خاطر جایگاه ی که نزد کلینی داشت) متوفی سال ۳۴۵ یا ۹۵۶/۳۶۰ یا ۰٩۷۱‏ یکی از 
ومی‌دانیم که او به دنبال احادیث امامی سفر نمود. " او را به عنوان گردآورندة تسیر امام 
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جعفر صادق می‌شناسند. " اثراصلی ای کتاب الخیبه اولین مجموعه نظام‌مند احادیث 
دربار؛ امام دوازدهم» غیبت او ظهور او و به طور کلی؛ مفاهیم اصلی معادشناسی امامی 
در تسین مره اش ۹۳ 

ابن‌بابویه, شیخ صدوق. ابوجعفر محمد بن ابی‌الحسن علی بن موسی قمی متولد 
حدود ٩۲۳/۳۱۱‏ که درسال ٩۲-۹۹۱/۳۸۱‏ درری وفات کرد؛ او بسیار سرشناس 
است که دراینجا به طور خلاصه به او می‌پردازيم. " نجاشی و طوسی در قرن پنجم| 
یازدهم به ترتیب ۱۹۳ و ۴۳ اثررا به ابن‌بابویه نسبت می‌دهند. تقریباً غیرازبیست آثن 


سایر کتاب‌ها و رساله‌های او ظاهراً از بین رفته‌اند. در قرن گذشته, خوانساری تعداد 
هفمده ارو اخیرا ف. سزگین بیست اثررا فهرست کرده‌انن. ۷۸ 

ما به عنوان منابع اساسی, آثار اصلی عقیدتی او را که حاوی موضوعات امام‌شناختی 
فراوانی هستند استفاده می‌کنيم. اگرچه این موضوعات به صورتی متعادل‌ترازآثار 
پیشینیان او ارائه شده‌اند. این آثارعبارتند از: علل الشرایم و الاحکام والاسباب 
(مجموعٌ حجیمی ازاحادیث درمورد دلایل وعلل اول همه مخلوقات از زمان خلقت» 
تا جزئیات حقوقی؛" کمال (اکمال) الدین و تمام (اتمام) اللعمه فی اثبات الغیبه و 
کشف الحیره دربار؟ مهدی(عج)؛ غیبت و ظهوراو "؛ کتاب توحید کتابی تأویلی 
شامل احادیشی درمورد اسرار توحید و امام‌شناختی؛" الامالی (المجالس» روایات 
جلسه‌های املاء احادیث دربار؟ موضوعات مختلف که تعدادی ازآنها درماهیت 
باطنی وعرفانی‌اند؛"" عیون اخبار الرضا؛ تک‌نگاشت بزرگی است شامل گفتان کردارو 
جزئیات دیگردربارة امام هشتم» علی بن موسی‌الرضا(ع)؛""" صفات الشیعه و فضائل 
الشیعه دومجموعهٌ کوچک احادیث دربار؛ صفات و فضائلی که مومن واقعی امام باید 
داشته باشد که تعدادی ازآنها ماهیت تعلیمی دارند." " سایررآثارابن‌بابویه با توجه با 
اینکه شامل تعداد اندکی احادیث باطنی» عرفانی و امام‌شناختی هستند» به عنوان منابع 
ثانویه استفاده می‌شوند. مانند: معانی الاخبا کتاب الخصال» المقنع و الهدایه» کتاب من 
لابحضره الفقیه رسالة الاعتقادات. ۱۳۵ ۱ 


۱ 
: 
۱ 
۱ 


افزون براین؛ ما برای کتاب حاضر از چند منبع اولیهٌ دیگرنیزاستفاده نموده‌ایم» 
منابعی که درنظرما و با توجه به منظرهای کتاب حاضرمی‌توان به عنوان منابع ثانویه 
استفاده نمود» عبارتند از: 


مقدمه: بازگشت به منابع ‏ ۴۱ 


الف) آثاری که جنبه‌های امام‌شناختی و باطنی آنها به طور جدایی‌ناپذیر به هم متصل اند 
و تشکیل دهند؛ پیوند مسأله‌ای هستند که ما به آن می‌پردازيم» [اگرچه این جنبه‌ها] 
همان‌گونه که دربخش نهایی این کتاب خواهیم دید بلافاصله آشکار نیستند. ازاین 
دسته» می‌توان کتاب المحاسن اثرابوجعفراحمد بن محمد برقی (م. ۲۷۴ یا ۲۸۰/ ۸۸۷ 
یا ۸۹۳)*" را نام برد وبه خصوص آثاری که به خود امامان نسبت داده شده است؛ 
آثاری که اصالت آنها البته هنوز جای سوال دارد: صحیف؛ سجادیه منسوب به امام چهارم 
علی بن حسین السجٌاد (م. ۲۵/۱۱/۹۲ تفسیرامام جعفرصادق؛"" تفسیرامام حسن 
عسگری (م. ۱۲۶۰ ۹,۸۷۴ 

ب) منابعی که وابستگی آنها به «امامیهُ باطنی فراعقلانی»» یعنی عقید؟ نخستین جزثی 
است: تفسیرمفسران امامیك نخستین مانند فُرات بن ابراهیم کوفی (م. ۲۰٩۱۲/۳۰۰‏ 
علی بن ابراهیم قمی (م. ۰4۹۱۹/۳۰۷" ومحمد بن مسعود عیاشی (م. ۱۳۲۰ ۹۳۲) ۲۳ 
يا سه متن اولیُ دیگر: کامل الزبارات اثرجعفربن محمد بن جعفرابن‌قولویه قمی (م. 
۹ مجموع احادیث دربار؛ زیارت اماکن مقدس؛ مولف محدث و فقیه» از 
معلمان شیخ مفید. از کلینی وابن‌بابویه مرتب اقتباس می‌کند. ۳" کفاية الاثرفی نص 
علی الامة الائنی‌اعشس اثرعلی بن محمد بن علی خزاز رازی (م. نیمه قرن چهارم/دهم)؛ 
مجموعه احادیث با گرایش به اثبات انتصاب پیوسته دوازده امام؛ مولف درمیان دیگران 
یکی ازپیروان ابن‌بابویه بود. ۲" مقتضب الاثر فی النص علی عدد الائمة الاثنی‌اعشراثر 
احمد بن محمد بن عبیدال ابن‌عیاش جوهری (م. ۱۱۰۱۱/۴۰۱ مجموعه‌ای از 
احادیث با هدف اينکه تشان دهد تعداد امامان ازپیش تعیین شده بود." " با توجه به 
تعداد نسبتاً اندک احادیث که می‌توان آنها را فراعقلانی طبقه‌بندی نمود» استفادة نسبتاً 
مکرراستدلال دیالکتیکی و درعین حال پذیرش تعداد زیادی احادیث آحاد» شخص 
را به این فکر وا می‌دارد که شاید این مولفان خود را ازوابستگان «مکتب میانث» بین 
اصولی - اخباری و فقهای امامی می‌دانستند. 

پ) سرانجام. منابع اولیه که اصالت و تمامیت آنها يقيناً ثابت نشده است مثلاً هج 
البلاغه» مجموعه‌ای ازپند نامه و خطبه‌هایی است منسوب به امام اول؛ علی(ع) 
(شهادت, ۶۶۱/۴۰) گردآورد؟ شریف رضی (م. ۶ برادر بزرگتر شریف 
مرتضی). "" یا اثبات الوصية للامام علی بن ابی‌طالب» که شیعیان آن را منسوب به 
مسعودی معروف (م. ۵ ملف هُروح الذهب می‌دانند» رساله‌ای است که 
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هدف آن اثبات اصالت جانشینی دور؛ امامت به عنوان بخش باطنی نبوت شارع از 
زمان حضرت آدم تا حضرت خاتم» تخد رم ترش ۱۱ 

برای تعریف سوالی که با آن روبرو هستیم با بزرگترین ویوگی تاریخی ممکن» یعنی 
مسألهٌ تعاریف امام (وجودی) که توسط امامان از طریق عقیدة نخستین «امامیهُ باطنی 
فراعقلانی) ارائه شده ما نمی‌توانیم استفادة منابع ثانویه را بدون رعایت حداکثر 
احتیاط روا بداریم آن هم وقتی که مطالب آنها فقط مطالب منابع اولیه و اصلی را تأیید 
ویا کامل کند. 


۱ ماهیت و مرحعیت احادیث امامیه 

منظورما از حدیث دراینجا واژه‌های تیتت: حدیث» خبر اثرو روایت می‌باشند که 
متون اولیه بدون تبعیض برای اشاره به سخنان چهارده معصوم یعنی پیامبر(ص) دختر 
وری» فاطمه(س) ودوازده امام(ع) به کارمی‌برند. باید تأکید نمود که دوتو متمایز 
حدیث شیعی وجود دارد: نوع اول احادیث فقهی می‌باشند» مانند آنچه در 
مجموعه‌هایی مانند فروع کافی نوشته کلینی, کتاب من لایحضره الفقبه نوشتهً ابن‌بابویه 
الاستبصار فیما اختلف من الاخبار, ۳" همان‌گونه که مشاهده می‌شود» احادیث فقهی 
امامی» در نتیج؛ فقدان ویژگی‌های جزمی که بتوان آنها را شیعه خواند. بسیار شبیه به 
احادیث سنی است. همان‌گونه که گفته شد, فقه شیعی به جز چند نکتهُ کوچک واقعاً 
مدنی اصول تقریباً یکسان است: نکته‌های اختلاف فقه امامی به طور کلی از فقه سنی 
۳ ماب ولا ی و ۱۱۹ 

اززسوی دیگر دستة دوم احادیث امامی؛ یعنی آنهایی را که می‌توان احادیث 
جزمی يا اعتقادی نامید. ماهیت و فحوایی کاملاً متفاوت دارند. هرکس که حتی اندک 
آشنایی با ادبیات حدیث سنی داشته باشد» وقتی که با حدیث عقیدتی امامی روبرو 
می‌شود بی‌تردید آشکارا حس ثاآشنایی و سردرگمی خواهد داشت. اگرچه هردو 


دسته حدیث راء «احادیث امامیه» می‌خوانند بدین دلیل که هردو براساس سخن 
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امامان‌اند. این دستةً دوم که تا حدی به روشنی از حدیث سنی متمایزاست. باید به 
عنوان حدیث امامی مورد مطالعه قرار گیرد؛ اینجاست که واقعاً ما ویژگی‌های اصلی 
عقیدء امامی را می‌يابيم. محور حقیقی که احادیث اعتقادی امامی حول آن می‌گردد 
امام شناختی است که بدون علم آن هیچ بخش عمده دیگری را همان‌گونه که درمورد 
خحداشناسی یا پیامبرشناسی صادق است. نمی‌توان به انداز؛ کافی مورد مطالعه قرار 
داد. دراین مورد امام مرک زهمه چیزاست. درارتباط با امام است که ماهیت و 
مرجعیت حدیث را می‌توان در نظرداشت. 

براساس نوشته‌های اولیه امامان قرآن و حدیث (یعنی احادیث نبوی که امامان 
روایت نموده‌اند و احادیث خود امامان) دومرجع را تشکیل می‌دهند. یکی مطلق و 
دیگری مکمل که مومنان برای هرموضوعی مربوط به مذهب‌شان باید به این دو 
مراجعه کنند. "" مومنان قرآن (درنسخه کامل و جامع خود که دراختیارامامان است؛ 
به موضوعی که بعدتربا جزئیات به آن برمی‌گردیم) و حدیث را شامل پاسخ به تمام 
سوالات می‌دانند. چه مسائل روزمزه و چه مسائلی با ماهیت کیهانی و ماورای طبیعی 
یا خداشناسی. امام جعفر صادق می‌فرماید: «چیزی نیست جزآنکه درباره‌اش آیة 
قرآن یا حدینی هست.» ۲ 

هرفکری» سخنی یا عملی باید براساس حدیث یا قرآن باشد و ترجیحاً برپایة 
قرآن باشد ازآنجا که قرآن اساس همه احادیث است؛ حدیث تنها آنچه را که درقرآن 
است به شکلی توضیح می‌دهد که کمابیش برای مومن عادی قابل فهم باشد. امام 
جعفرصادق می‌فرماید: «هرموضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثی 
که موافق قرآن نباشد دروغی است خوش‌تما؛ .۱۲۳ 

پیامبر(ص» در نقش خود به عنوان رسول کلام خدا و امام درنقش خود به عنوان 
شارح توسط کلام خدا هم رازآشنا شده‌اند وهم الهام می‌پذیرند "" تنها اشخاصی 
هستند که با احادیث قادربه تبین قرآن‌اند. علی(ع» امام اول» می‌فرمایند: «علم گذشته 
وعلم آینده درقرآن است که تا روزقيامت میان شما حکم می‌دهد و اختلافات شما را 
بیان می‌کند» اگرازمن قرآن را پپرسید به شما می‌آموزم.»""" امام جعفرصادق(ع) 
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می‌فرمایند: امن راد رسول خدایم و به قرآن دانایم آغاز خلقت وآنچه تا روزقيامت رح 
دهد وخبرآسمان وزمین و خبربهشت ودوزخ وخبر گذشته و خبرآینده درقرآن 
می‌فرماید: در قرآن است بیان آشکارهرچیزه. ۳" سخنان امامان ماهیتا/ فطرتاً همان‌قدر 
این آشکارا در حدیث امام جعفرصادق مورد تأکید قرار گرفته است» حدیثی که مفسران 
گوناگون براهمیت آن تأکید نموده‌اند: «حدیث من حدیث پدرم است و حدیث پدرم 
حدیث جدم... و حدیث رسول خدا(ص) گفتار خدای عوّو جل است». ۱۲ نکتة 
مهم دیگری که ازاین حدیث نشأت می‌گیرد. یکسان بودن آموزه‌های امامان است. 
امامان هرگزازتأکید این نکته دست نکشیده‌اند که آموزه‌های آنها کل تجزیه‌ناپذیری را 
تشکیل می‌دهد که باید به شکلی جدایی‌ناپذیرآن را درک نمود.۲۷ 

با بنیادین دانستن سخنان امام درمورد معیارشناسی حدیث» پی می‌بریم که 
اصالت احادیث امردشواری است. این درست است که دراین زمان (سه قرن اول 
بعد از هجرت) حتی درمیان مسلمانان سنتی اهل تسنن آنجا که نیازبرای ارائه 
تضمین اصالت [احادیث] بیشترو بیشتردارای اهمیت بوده قواعد برای نقد احادیث 
فقط تا حدی به تفصیل درآمده بودند. در سیر ابن اسحاق (م. ۵۰ ۸۵۱-۱ ۶۸-۷۶۷ 
وحتی در کتاب موطاأْمالک بن انس (م. ۷۹۵/۱۷۹) گاهی|سناد به صورت کامل و 
گاهی به صورت ناقص ارائه شده‌اند و گاهی هم هیچ اسنادی ارائه که اس ۱۷ 
نخستین رساله‌های اي یه ِ حدیث» بیش ازیک قرن بعدت دیف گردیدند: 
حاکم نیشابوری (م. ۴۰۵/ ۳.6۱۰۱۴ 

اما این دلیل تاریخی تنها علت برای عدم وجود یک روش‌شناسی انتقادی 
حدیث دراطرافیان امامان نیست؛ زیرا دلایل صرفاً اعتقادی هم نقشی داشته‌اند. 


مقدمه: بازگشت به منابع ۴۵ 


واقع درمیان اهل تسنن» یکی ازمعیارهای اصلی برای اصالت اسناد. اقتدار اصحاب 
پیامبراست. درمیان شیعیان نه تنها تقریباً به تمام این اصحاب با دیدة بی‌احترامی 
نگریسته می‌شود» که آنها را از بدترین دشمنان پیامبر(ص) و رسالت اومی‌دانند (به 
مفهوم شیعی ست صحابه بازمی‌گردیم)» دراینجا فقط نام امامان تضمین‌کنندهة اصالت 
من 

افزون براین مسألة اجاز؛ مستقیم یا مکتوب کردن احادیث آن‌قدر حاد مطرح 
نمی‌شود» همین قدر که امام زنده‌ای اصالت |سناد ومحتوا را تضمین کند. مضافاء 
مفهوم هویت بنیادین آموزه‌های امامان می‌تواند اهمیت فنی اسناد را تقلیل دهد تا 
حدی که امام از شاگردانش می‌خواهد که احادیث اور با نام امامان پیشین منتقل 

۱۳ 

معیاردیگری که امامان برای میزان صحت احادیث» مشخص نموده‌اند مربوط به 
ویگی‌های لازم شخص راوی است که البته باید هم ولایت کامل و تسلیم کامل به 
امامان داشته باشد و هم اهل زهد و تقوا باشد وهم آگاه به علوم مذهبی و فقیه 
۳ راهی برای دسته‌بندی راویان همچنین در حدیث امام علی دیده می‌شود: 

اول - شخص منافقی که تظاهر به ایمان می‌کند واسلم ساختگی دارد وازدروغ 
بستن عمدی به پیغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمی‌شمارد .۰. 

دوم سگسی که حجیزی از پیغمبر(ص) شنیده وآن را درست نفهمیده وبه غلط 
رفته ولی قصد دروغ نداشته آن حدیث در دست اواست» به آن معتقد است وعمل 
می‌کند و به دیگران می‌رساند ومی‌گوید من این را از رسول خدا(ص) شنیدم... 

سوم - شخصی که چیزی از پیغمبر(ص) شنیده که به آن امرمی‌فرمود سپس 
پیغمبرازآن نهی فرموده و اوآگاه نگشته یا نهی چیزی را ازپیغمب رشنیده و سپس آن 
حضرت به آن امر فرموده واواطلاع نیافته پس اومنسوخ را حفظ کرده و ناسخ را حفظ 
نفد 
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ناسخ عمل کرده ومنسوخ را رها کرده» زیرا امرپیغمبر(ص) هم مانند قرآن ناسخ و 
منسوخ [و خاص وعام] ومحکم ومتشابه دارد... [به امرامامان اعتقادی راسسخ 
داشته باشد و صادق و بافضیلت باشد]». ۲ فقدان این صفات است که مبنای 
خحصومت امامان نسبت به کسانی مانند وعاظ کتاب رواة یا قصاص گردیده است. ۱۳۴ 
مغایرت با حدیث سّی به نظرمی‌رسد یکی دیگر ازمعیارها برای میزان صحت و 
سقم واعتباراحادیث باشد که امامان به آن اشاره دارند. امام جعفر صادق(ع) در 
پاسخ به شاگردی» دربارة دشواری انتخاب بین دو حدیث. فرمود: 
«باید توجه شود. هرکدام که مطابق قرآن و سنت ومخالف عامه باشد [عامه یعنی اهل 
نیقی یان را با اصطلاح خاصه خوانده‌اند] اخذ شود. وآنکه مخالف قرآن و سنت 
وموافق عامه باشد رها شود (بدین معنی که اهل سنت مخالف قرآن و سنت حرکت 
کردند)... آنکه مخالف عامه است حق است. گفتم فدایت شوم اگررهردو خبرموافق 
دو دسته ازعامه باشد؟ فرمود: نظرشود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر 
توجه دارند» ترک شود وآن دیگراخذ شود ...»۳۹۰ 
چنین به نظرمی‌رسد که گویا معیار اساسی برای اصالت و اعتبار حدیث درمعنای 
عمیق آن نهفته است. اعاده این معنا دارای بالاترین اولوبت است ومعیارهای دیگر 
مانند اسناد» مرجعیت یا حتی متن حدیث رآ به پس زمینه می‌راند. محمد بن مسلم 
گوید به امام صادق علیه‌السلم عرض کردم: «من از شما حدیث می‌شنوم و درآن کم 
و زیاد می‌کنم. فرمود: اگرمقصودت بیان معانی آن باشد عیب ۱ ابن فرقد 
گوید: «به امام صادق علیه‌السلام گفتم سخنی از شما می‌شنوم می‌خواهم به الفاظی که 
شنیده‌ام روایت کنم به خاطرم نمی‌آید. فرمود: عمداً فراموش می‌کنی؟ گفتم: نه. 
فرمود: مقصودت معانی کلام من است؟ گفتم بلی. فرمود: عیب ندارد» ۱۲۷۰ 
مورد دومی که روش‌شناختی امامیه درمورد حدیث کاملاً اصلی است. اختلاف 
حدیث است. دومفهوم دربنیاد اختلاف هستند؛ اولین آنها ناسخ است. طبق گفتةٌ 
امامان آیه‌ای از قرآن می‌تواند یه دیگررا نسخ کند» همان‌گونه که می‌تواند سنتی را نسخ 
کند؛ به همین صورت حدیثی از پیامبریا ازامامان می‌تواند حدیث دیگر را نسخ کند؛ 
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امام زنده (لاجق) می‌تواند سخنان یا احادیث امامان پیشین (سابق) ویا گفتارپیشین 
خود را نسخ کند. اما به طور کلی حدیث نمی‌تواند متن قرآن را نسخ کند. 

مفهوم دوم تقیّه است که برخی اوقات عجولانه و محدودکننده [به معنای] «پنهان 
کردن آنچه به باورمربوط است» ترجمه شده است اما درمجموعه‌های نخستین به 
معنی «حفاظت کردن تاکتیکی از رمو زآموزه‌های امامان» آمده است. «اختلاف معنا» 
هم گاهی اوقات به عنوان ضرورت تقیّه توجیه شده است. امام صادق(ع) فرمود: 
«کسی که می‌داند ما جزحق نگوئیم باید همان علمش به ما اورا بس باشد پس اگراز 
ما خلاف آنچه را می‌داند (گفتاری به ظاهر ناحق) شنید باید بداند که آن گفتار برای 
دفاع ماست ازاو»." به دشواری آشکار نمودن معیارهای فنی حدیث آمامی باید این 
حقیقت را بیافزاييم که ثبت مکتوب نظام‌مند احادیث امامان به نظرمی‌رسد به دوران 
امامت امام جعفرصادق بازمی‌گردد (۳۴-۷۳۳/۱۱۵). از یک‌سو همه احادیثی که 
طبق آنها از شاگردان خواسته شده بود تا سخنان امامان را بنویسند واعراب‌گذاری 
کنند. ازامام صادق روایت است "از سوی دیگرتقریباً تمام مولفان مشهور«اصول 
اریعه‌مائه» " ازشاگردان امام جعفرو امامان پس ازاو بودند. طبق [نظر] محدثان, 
متکلمان ومورخان شیعی از زمان امام جعفر صادق(ع) به بعد» و ظاهراً دراطاعت از 
دستوراو شاگردان شروع به ثبت و کتابت نظام مند سخنان امامان نمودند» نتیجه این 
کار«اصول اربعه‌ماکه» است. ۱۲ 

شاید برخی براین تصور باشند که انگیزة درخواست امام جعفر صادق(ع) برای 
مکتوب کردن احادیث. زمینه اعتقادی و تاریخی خود او بوده باشد. امام پنجم و به 
خصوص امام ششم از دور؛ پرمشکل اواخرامویان وآغازدورة عباسی از فرصت 
استفاده نموده و بنیان‌های عقيدة امامی را بنا تهادن ۳ درآن زمان خصومت و 
سرکوب متوجه گروه‌های غیرامامی بود؛ در واقع بعد از قتل یزید بن ولید در سال ۱۱۳۶ 
۳ به نظرمی‌رسد امویان که انسجام خود را ازدست داده بودند سال‌های آخر 
حکومت خود را با جنگ‌های داخلی و دسیسه‌های درون قصرسپری نمودند. در 
ابتدای خلافت عباسیان آنها توانستند با کمک شیعیان قدرت را به دست بگیرند و 
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این نیزبرای امام جعفرصادق که بی‌طرفی خود را در طول این مدت حفظ کرده بود 
همچنین مساعد بود. 

مکتوب نمودن احادیث ضروری به نظرمی‌رسید» چرا که دردوران امامت امام 
محمد باقر(ع) و امام جعفرصادق(ع» ازیک سو شماراحادیث افزایش يافته بود واز 
سوی دیگرقیام مسلحانةٌ سایر گروهای شیعی» تهدید تلافی‌جویانه علیه هم شیعیان 
از جمله جرپان میانه‌رو به رهبری امام جعفرصادق بود. در حقیقت دردوران امامت 
امام جعفرصادق بود که قیام عموی پدری‌اش زید بن علی و فرزندش یحیی بن زید و 
همچنین قیام شیعیان زیدی حسنی محمد بن عبداله (معروف به نفس زکیه) و برادرش 
ابراهیم شروع شد اگرچه همه این قیام‌ها با خون‌ریزی سرکوب شدند. ۳۳ 

لحن بیم‌دهندة امام جعفر صادق که مومنان را تشویق به نوشتن احادیث نمود 
شاهد ناآرامی‌هایی است که ازاین تنش‌های خشونت‌بارنشأت می‌گرفت. «مفضل 
گوید: امام صادق علیه‌السلام به من فرمود: [احادیث ما را] بنویس وعلمت را درمیان 
دوستانت [امامی‌ها] منتشر سازو چون مرگت رسید آنها را به پسرانت میراث ده زیرا 
برای مردم زمان فتنه و آشوب می‌رسد که آن هنگام جزبا کتاب انس نگیرند.»*۱۳ 
«نوشتجات خود را محفوظ دارید که درآینده به آن نیاز پیدا می‌کنید.» "۲ همان‌گونه که 
ذکر گردید, این درخواست‌های مبرم بی‌تردید دلیلی بودند برای تدوین اصول 
اربعه‌مائه (چهارصد اصل). این آثاربه خصوص دردو کتابخانه در بغداد در 
حکومت آل‌بویه نگهداری و محافظت می‌شدند. اولین کتابخانة شاپوربن اردشین 
وزیر سلطان بهاءالدوله (م. ۱۰۱۲/۴۰۳) بود که در سال ۹٩۳/۳۸۳‏ درمنطقهٌ شیعی 
کرخ به حاکمیت رسید. این کتابخانه را دارالعلم (خانه علم) می‌خواندند. هدف این 
کتابخانه بیشتر ترویج مذهب دوازده‌امامی بود تا تعلیم علم." کتابخانة دوم 
کتابخانة شخصی ابواحمد موسوی, فرد امامی فوق‌العاده بانفوذی بود که درسال 
۴ به اوبه عنوان وزیر زیارت لقب بهاءالدوله دادند و رئیس محکمه 
«مظالم» نایب امامی‌ها و قاضی بزرگ بود. او پدر دو تن ازمتفکران بزرگ امامی زمان 
بود» یکی شرف رضی گردآورند؛ نهج البلاغه و دیگرشریف مرتضی که هردو نفر 
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وظایف. ثروت و کتابخانهة پدر خود را به ارث بردند. درزمان شیخ طوسی و در حیات 
مرتضی بود که این دو کتابخانه و همچنین کتابخانة طوسی در زمان قیام ضد شیعی در 
بغداد به آتش کشیده 7 

بی‌تردید تعدادی از اصول اربعه‌مائه هم درآن زمان نابود شدند. فقدان جزئیات 
دقیق در نوشته‌های امامان برای شناسایی معیارهای فنی جهت تعیین درج؛ اصالت 
حدیث و همچنین دشواری‌هایی که از زمينة تاریخی و اعتقادی ناشی می‌شد به نظر 
می‌رسد که دلایل اصلی برای به رسمیت شناختن مرجعیت «کتب اربعه» باشد. 
انتخاب این چهار کتاب و حذف دیگران بی‌تردید به خاطربرتری حوزةٌ فقه برسایر 
شاخه‌های اعتقادی امامی از قرن پنجم -ششم/ بازدهم - دوازدهم به بعد ۳ از 
سوی دیگر همین دلایل است که به طوریقین توسعهٌ علم الدراية امامی را که اساسا 
به خاطر روش شناختی سنی است؛ توضیح می‌دهد. 

در قالب تاریخ عقاید ما تلاش نمودیم تا معیارهایی را توضیح یح دهیم که ما را قادر 
می‌سازد تا به بالاترین حد ممکن. مجموعه‌های احادیث امامی را درشکل 
نخستین‌شان شناسایی کنیم. به عنوان نقطه آغاز با مروری بر سطوح مختلف معنای 
عقل در نخستین مرحله‌اش و بررسی تحول موضوعی منابع نخستین» دو سنت با 
ماهیت و فحوای کاملاً متمایزرا درامامیهُ نخستین نشان داده‌اند. اولین را ما «سنت 
فراعقلانی باطنی» خوانده‌ايم که تا نیمه قرن چهارم/ ۳ ادامه داشت. و نمایانگر 
عقيدة امامی قبل ازمرحل؛ عقید؛ کلامی و فلسفی بود "" زمانی که هنوززیان در 
مرحله‌ای بود که می‌توان آن را اسطوره‌ای نامید. اساسا نفوذناپذیر درمقابل استدلال 
دیالکتیکی. سنت دوم «سنت فقهی -کلامی عقلانی» تحولی متأخر که به طورمداوم 
بیشتر زبان «منطقی» را پذیرفت و تقریباً ازآن زمان تا به امروز غالب باقی مانده است. 
احساس ما این است که منابع متعلق به سنت نخستین یا آنها که وفادارانه به آن 
نزدیک بودند. منعکس‌کنندة آموزه‌های اصلی امامان‌اند. اين آموزه‌ها برای آگاهی 
مذهبی امامیه با ماهیتی مقدس و همچنین با مرجعیتی بالا همانند احادیث نبوی و 
قرآن هستند؛ نها یک کل غیرقابل تفکیک را تشکیل می‌دهند که جزئیات هربخش 
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[ا زآموزه‌ها] به تنهایی قادربه یافتن معنای کامل نیست مگربا توجه با تمامیت 
عقیده. همین طور هیچ عنصری را بدون توجه به نقش و جایگاهی که در جهان‌بینی 
آمامیه دارد نمی‌توان درنظر گرفت. این جهان‌بینی در سلطهٌ فراگیر شخص امام 
می‌باشد که آغاز و انجام تمام باورها است. به نظرمی‌رسد که جست وجو برای یافتن 
تعاریف امام [وجودی] درمجموعه‌های نخستین که منسوب به آمامان است مدخلی 
است برای ورود به جهان‌بینی تشیع نخستین. به خاطرانسجام و روشنی تلاش 
می‌شود که این تعاریف را در سه مرحله شناسایی کنیم: وجود پیشین؛ وجود [تاریخی] 
و وجود پسین امام. ازاین رو پژوهش کنونی؛ از طریق تمام روش‌های هستی‌شناختی» 
به چندین ویژگی که برتعریف مرکب امام [وجودی] دلالت دار می‌نگرد. اگرچه 
زمان ومکان اجازة نگاهی عمیق به تمام مفاهیم این مسأله را نمی‌دهند» ما لااقل 
برآنیم تا آن را به طور درست بیان کنیم. 
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پی‌نوشت‌هاأ 


۱. «تا آنجا که به راه حل‌های عملی مربوط می‌شود (در حوز؛ فقهی) شیعیان دوازده‌امامی هم 
اساساً گزینه‌هایی همانند مکتب‌های سنی داشتند؛ ازاين منظرانشقاق از تفکر سنی بیش از 
آنچه دردرون خود اهل تسنن بود» مورد سوال واقع نمی‌شود.» 

۰ .0 ,1000170816 599 زبای ص صذ " ,عاتصقصا )ات مل؟ رعل‌م0ع1۱ظ 0 صقن ۷۲۰ 
لینا دو بلفوندن «امامية راستین»» در شيعة امامی» ص ۱۸۵. در ضمیمه به این سنت فقهی و 
تطورآن با جزئیات بیشتربازمی‌گرديم. 

۲. برای خلاصه‌ای از بحث و نکته‌های مورد اختلاف درمیان متخصصان, هم مسلمان و هم 
غیرمسلمان» دربار؛ معنی عقل که اصلاٌ به آنچه که از قرآن و حدیث پیش از نفوذ تفکریونانی 
می‌توان جمع‌آوری نموده اشاره دارده نک. عجیب و شگفت انگیز در اسل قرون وسطی محمد 
ارغون جی لگوف. ت. فهد وم. رودینسون» پاریس ۰۱۹۷۸ صص ۲۷۰۱۲ به بعد» ۸۳۲ ۳۷ به 
بعد ۵۲ ۸۵۶ ۰۲۱۶ 
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۰ ,56 ,52 و37 و32 ,276 ,12 ۵۰ ,1978 رکعةط ,۹001750 ۷۲۰ 2040 


۳. برای نمونه نک. ایزوتسی مفاهیم اخلاقی - مذهبی در قرآن مونترال» ۱۹۶۶ صص ۳۰ به بعد 
و ۶٩‏ به بعد. آنجا که مولف درپژوهش‌های پیشین دربار؛ موضوع تجدید نظرمی‌کند و توسعه 
می‌دهد» به خحصوص پژوهش‌های گلدتسیهر را. 

6۶ 220 306 .00 ,1966 بلهه‌تاه۱۷)0 ,۵ نی هر بر داص0۳ه عباهتونآهجبموزمل۲ رعابجا .1 

5 ش. پلاه «حلم» در دایرةالمعارف اسلم ویرایش دوم ج ۳ ص‌‌ ۰۴۳ ممکن نیست که این 
واژه را دریک کلمه ترجمه نمود. 

۵. واژهٌ حلم که بی‌شک دارای طنین قبیله‌ای و بنابراین غیردینی است درقرآن به ندرت استفاده 
گردیده است آنجا که به هرحال, یا اشارة ضمنی به مذهب دارد (دو باراشاره به انسان به کار 
رفته است» یک باربرای ابراهیم )٩:۱۱۴(‏ ویک باربرای پسرش (۱۱:۷۵)» یا حتی اشار؛ ضمنی 
قدسی (حلیم یکی ارصفات خداوند است. سی و سومین نام ازاسماء خداوند؛ درمورد این 
موضوع آخر نک. ژیماره» اسماء خداوند در اسلا پاریس» ۱۹۸۸ صص ۴۲۰--۲۲). 

420-۰ .00 ,1988 مقنتوظ باعل ۵ کب ۷۵۶( عع راه‌تع01 .12 
درمورد جایگزینی تصور«حلم» با «عقل» دردوره‌های نحستین» برای نمونه» نک. حاحظ 
کتمان اس تصحیح کرواس و هاجری» صص ۰ به بعد (که برای یک معتزلی جای تعجب 
نت یا غزالی» احباع» سراسر کتاب (دفتر) ۰۲۵ 

۶ اغلب درسخنان امامان به اصطلاحاتی مانند (العقل قطث دیننا) یعنی عقل قطب دین ماست؛ 


۵۲ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


می‌گردد؛ (العقل هوما یْحتجٌ به فی امرنا» وغیره برمی‌خوريم. برای نمونه نک. کلینی» اصول 
من الکافی ج بص‌ ۰ ۱؛ ابن‌بابویه» علل الشرایع ج ۱ صص ۸۸ ۱۷ ۱ به بعد؛ ابن‌بابویه» 
امالی» ص ۰۴۱/۸ 

۷ الکافی فی العلم الدین/ اصول من الکافی نشرهای گوناگون؛ دراینجا از چاپ تهران. اسلامیه با 
ترجمه فارسی و شرح از سید جواد مصطفوی استفاده شده است» بی‌تا؛ در ۴ جلد. «کتاب عقل 
وجهل»»ج صص ۳۴-۱۰ همچنین نک. برقی» محاسن» ج ۱ صص ۸-۱۹۱ 

#۸ عقل اولین مخلوق از روحانیین بود که آفریده شد و همان‌گونه که درقسمت دوم خواهیم دید 
این مخلوقات روحانی اولین آفریده‌های خداوند هستند. برای عقل به عنوان «ملک», نک. 
ابن‌بابویه ج 5 ص 9۸؛ برای عقل به عنوان اولین مخلوق خداوند دراحادیث سنی» 
گلاتسیهر «عناصر نوافلاطونی وعرف‌انی در حدیث»؛ درمجله علسم آشورشناسی و.. . 
باستان‌شناسی»» ۰۱٩۹۰۸‏ صص ۳۱۷ به بعد. 

٩‏ کلینی» اصوله ج 3 صص ۳۴-۳۳ و همچنین درآغازاین حدیث در روایتی از امام محمد 
باقرلع» اصول» ج ۱ صص ۰۱۱-۱۰ برای منابع دیگراین حدیث نک. شهرستانی» الملل و 
التحل, ترجمه به فرانسوی ازد. ژیماره ومونو لوواین» ۶ص ۶ یادداشت ۳۰ 
(یادداشت‌های ژیماره). 

۲ کلینی» اصوله ج ۱ صص ۶-۴ نیکی وزیرعقل؛ ضاّ آن بدی وزیررجهل. هفتاد 
ویژگی و نقص در کنارهم بدین قرارند: ایمان و ضد آن کف ... خشنودی و ضد آن قهرو 
خشم» ... پارسایی و ضد آن دنیاپرستی»... افقت با حق و ضد آن پیروی از هوس وغیره. 
باید اشاره نمود که «حلم» خردمندی و ضد آن (سفه» بی‌خردی نیز حضور دارند. 

۳ اگرچه ابن‌مقفع (م. حدود 2-۱۱۴۰ مولف یکی ازاولین رسالات دریارةٌ منطق به روش 
بوننی و از همرورگارانامام پنجم و ششم بود» با این حال ما دراین ارائهکیهان‌زادی ازنوع 
تفکریونانی که درآن هیچ جوهری» حتی هیچ حالتی ضد عقل نیست وآنجا که جهل به 
سادگی غیبت هرنوع عقل است؛ دوریم؛ اما برخی تشابهات بین مفاهیم امامی و یونانی در 
اخلاقیات و رستگاری‌شناسی را می‌توان مشاهده کرد. ازسوی دیگرشباهت برخی مفاهیم با 
دوگانه‌انگاری مزدیسنی متأخرقابل توجه است: دوگانه‌انگاری نه در سطح خداوند (خالق) 


مقدمه: بازگشت به منابع ۵۳ 


بلکه در سطح مخلوق: عقل ضدی دارد درهمان سطح وجودی به نام جهل (جهل کیهانی» 
نبرد لشکریان عقل و جهل یادآور قوی پیکار دائمی است بین موجوداتی مانند خرد ذاتی 
(اسنْ خرد یا خرد خدادادی, عقل بالملکه) و جهل (,256/08) بخوانید :حاکن که به 
ترتیب برابرند با وهومن (منش پاک -اندیشه پاک بهمن) و اکومن (نخستین دیو ازدیوهای 
کماله و دشمن بهمن امشاسپند). نک. 
۷۰ ۰ ,1973 رکنتع۳ ,ععه۵۵ع] 06 .1 حصهتا ,معط له ۵ 1۳۵5:۵۳06 ع1 

یا به گفت؛ شهرستانی اسطور؛ ایرانی دربارة پیکار نخستین» ملل و نحل ص ۶۳۹ و 
یادداشت‌های مونو), درپژوهش کنونی فقط فرصتی است تا اشاره‌ای گذرا داشته باشیم به 
تشابهات و گاهی آشکارا به سایرعقاید. امید است که در کتاب دیگر(در دست تهیه) دربارة 
پیش تاریخ تشیم با جزئیات بیشتربه این نکته‌ها پرداخته شود. 

۴ اصول, ج ۱ص ۲۷. 

۵. اصوله ج ۱ص ۳۰. شاگرد مورد نظراسحاق بن عمار(ابوهاشم صَیرّفی کوفی) است که با 
تعلیمات امام ششم رهفتم آشنا بود. برای اطلاعات بیشتردربار؛ او برای نمونه نک. طوسی» 
رجال» نجف ۱۹۶۱/۱۳۸۰ ص ۱۴۹ شمارة ۱۳۵ وص ۳۴۲ شمارة ۳؛ اردبیلی» جامع الژواة 
قم ۱۳۳۱ش/۱۹۵۳»ج ۱ صص ۸۷-۸۲ 

۶. اصول» ج ۱ص ۳۰. 

۷.برای ترجمه علم به عنوان «علم رازآشنایی» *عولع مه برم‌عتانها" و فرانسوی 56:6762) 
(۸ ۳۱:۵0 حکمت (۷5۹0۲0) (556هبجه5 127106»د) یا علم مقدس (5260۳66 5016006) نک. 
پایین؛ در سراسرمتن کتاب حاضربه این واژه‌های فنی و ترجمه آنها توجه مخصوص شده 


اشتگه 

۸ .کلینی» اصول» ج ۱ ص ۳۴. 

4 مقایسه شود با عبارت «شناختن علم به وسیلة عقل است». کلینی» اصول» ج ۱ ص ۲. 
حدیت امام موسی‌کاظم؛ ابن‌بابویه ج صص ۱-۱۰۰. حدیث امام جعفر؛ ابن‌بابویه, 
معانی الاخبا ۷۸. حدیث امام رضا(ع). تأکید شده است که این «علم جزاز دانشمندان 
[عالم] الهی به دست نیاید» عالم ربانی (عالم الاهی) از القاب امامان است. مقایسه شود باه 
کلینی؛ اصول. ج ۱ص ۲۰. این وابستگی متقابل ومکمل عقل وعلم با تأکید ذکر شده 
است. «عقل همراه علم است» یا برعکس» کلینی» اصول» ج ۱ ص ۱۶؛ علم لشکرششم 
عقل است و ضد آن جهل است که همان ضد عقل نیزاست. کلینی» اصول» ج ۱» ص ۲۴. 

۰ دربار؛ او نک. مقالهة مادلونگ در دایرةالمعارف اسلا تصحیح دوم ج ۳ صص ۵۱۵-۵۱۳. 


۵۴ راهنهای رای در تشیع نخستین 


"ٌ. بت . همچنین ۳ روضة من الکافی» ج ۱ص ۲۷۴ دج ۲ص ۰ ابن‌بابویه. ج 3 
صص ۹۸و ۱۷ ۰۸-۱ ۱ ابن‌بابویه» المقنع و الهدابة: ص ۶۸. تصوراینکه قلب مقرا مرکز 
نیروهای روحی و روحانی نه فقط برای مسلمانان (به خصوص پیش از نفوذ تدریجی طب 
یونان) و سامیان مشترک است که برای گروه‌های زیادی از مردم باستان (دربار؛ این موضوع 
مقایسه شود با جویلامو«معنای قلب دردوران باستان» درشماره ویژة مطالعات وابسته به 
راهبان کرملی اختصاص داده شده به «قلب»» ۱۹۵۳ و در فرهنگ معنویت زاهدانه و عارفانه, 
مقالةٌ دربارة "۵06۵۲" قلب نوشته آ. کاباسوت وآ. همون؛ ج ۰۲ ۰۱۹۵۳ صص ۵۱-۱۰۲۳. 


عط ۵۶ عنوعز عطا مز "رکازنونای۱۸ عصحل یوم بل مه بل عصود معا پاهمصهاانتا0 ۸ 
زرزود ع 0۵۱۳۵ناهزظ طا فص ,1953 «تتدعط؟ عطا ما فعنمم01ع1 حمدنمخ02۳ دمهبعوظ 
بطم0صصه۲ .بخ هه ایاوموطادت ۸ ها یومع جه عامتاته عظا ,ندیود ۵۱ عبوذاهعه ۱۸۵1:۱6 

,1023-1۰ ,0۲ ,1953 را ,[۷۵ 


اما این تصوردرامام‌شناسی امامیهٌ نخستین اهمیت خاصی به خود می‌گیرد زیرا به نظرمی‌رسد 
که تشکیل‌دهنده اساس نظریه «روشی» عرفانی/ روحانی باشد و شاید مهمترین آن. عمل دیدن با 
یا در دل (رویت بالقلب) باشد (ال - نشان اهمیت عقيد؛ نخستین است) (نک. بخش 1-3). 

۳ کلینی؛ اصوله ج ۱» ص ۰۱۹ 

۴ مقایسه شود برای نمونه؛ با سخنان امام دهم, علی النقی, آنجا که عقل را به عنوان حجت 
تا سطح معجزات پیامبران بالا می‌برد (قدرت معجز؛ موسی» نیروی شفابخش عیسی؛ قدرت 
کلام محمد). کلینی؛ اصول» ج ۱ص ۲۸؛یا سخنان امام ششم: حجت خدا بربندگان؛ 
پیغمبراست و حجت میان بندگان و خدا عقل است. کلینی» اصول» ج ۱ ص ۲۹ درآخر 
باید اضافه نمود که خود اصطلاح حجت (در جمع حجج) یکی از القاب امامان است. 

۵ کلینی؛ اصول» ج ۱ ص ۳۲. 

۶ کلینی؛ اصول» ج ۱ ص ۱۱ نگارنده وسوسه شده است که حیا را «حیات» (زندگی به معنی 
وجود در رابطه با خداوند) بخواند زیرا درک دلیل برابررشمردن حیا با عقل و دین آسان 
نیست؟ چنین تعبیری به نظرمی‌رسد در حدیث علی(ع) مورد تأیید واقع شده است «... کسی 
را که آگاه شوم بریکی از صفات خوب استوار است» بپذیرم و از نداشتن صفات دیگرش 
بگذرم ولی از نداشتن عقل و دین چشم نمی‌پوشم زیرا جدایی ازدین جدایی ازامنیت است 
و زندگی با هراس گوار! نباشد و فقدان عقل فقدان زندگی است (زیرا بی‌خردان) فقط با مردگان 
مقایسه شوند وبس». اصول؛ ج ۱ صص ۰۳۲-۳۱ 

۷ «من کان عاقلاً له دینْ ومن کان له دینْ دخل الجنه» کلینی» اصول» ج ۱ص ۱۲. مقایسه 


مقدمه: بازگشت به منابع ۵۵ 


شود با عبارت «لا دین لمن لا مروة له و لا مروة لمن لا عقل ل4» کسی که مردانگی [مروت] 
ندارد دین ندارد و کسی که عقل ندارد مردانگی [مروت] ندارد.» کلینی» اصوله ج ان ۲ (: 
هه ایا ۱ 

۸ کلینی؛ اصول» ج ۱ص ۱۳. 

4 معاوية بن ابی‌سفیان, اولین خلیفه اموی (از ۶۰-۴۰/ 4۶۸۰-۶۶۱ یکی ازافرادی است که 
مورد نفرت شدید شیعیان است (دردرجه اول به دلیل نبرد خود دربرابرعلی(ع) در صفین» و به 
خاطر خلع» و طبق نظرشیعیان» مسمومیت حسن بن علی» شخصیت و سیاست او درمحافل 
سنی هنوزمورد بحث است. 


,1908 ماتااعظ بل ۷۵۲۵۵ 0۵۵۵6 ۵ 2 ۳۵۵7۵ | وی ویک ,عصعحصصه! ,۲۱ 
4 ۴ ,3 ,۷۵۱ بع10 ۷ 6112( با 0 2۱7 جا عامتاتع عطا 0جة ,209-13 م2 191-97 .0۳۲ 


(مقایسه شود با لامنس مطالعات در زمان سلطنت خلیفة اموی معاویه اول» بیروت ۰۱۹۰۸ 
صص ۹۷-۱٩۹۱‏ و ۱۳-۲۰۹؛ ومقالة ل. دلا ویداء در دایرةالمعارف اسلامه تصحیح دوم ج ۳ 
ص ۱۰۵۴). به نظرمی‌رسد که امام جعفرصادق(ع) به نقطه نظراهل سنت توجه دارد که 
معاویه را قهرمان زهد و تقوا می‌سازد. مقایسه شود با 
۰ ...۳۵۵16۰ 6 یاک جع رکطعتصطصها؟ ,۲۷ 

دیدگاهی که مخصوصاً درمحافل حنبلی شدیدا ازآن دفاع می‌کردند (مقایسه شود با ابن‌رجب» 
کتاب الذیل علی طبقات الحنابله قاهره, ۱۹۵۳.ج ۱ص ۷۸ دربارة قاضی ابوالحسین» م. 
۶ وج ۱ ص ۳۵۵ و دربارة عبدالمفیث الحربی» م. ۵۸۳/ ۱۱۸۷). 

۰ «ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان» قال: قلْ: فالّذی کان فی معاویه؟ 
فقال: تلك الشيطنة و هی شبیه بالعقل و لیست بالعقل». اصول» ج ۱ص ۰۱۱ 

۱ «امام صادق علیه‌السلام از رسول خدا صلَیاله علیه وآله نقل می‌کند که: چون خوبی حال 
مردی (مانند نمازو روزة بسیارش) به شما رسید. در خوبی عقلش بنگرید زیرا به میزان عقلش 
پاداش می‌یابد»» اصول» ج ۱ ص ۱۳. (دربار؛ ترجمه «حخسن حال» به حدیث دیگرپیامبربه 
نقل ازامام جعفر صادق(ع) (اصول» ج ۱ ص ۳۱ رجوع کنید: امام صادق علیه السلام از قول 
پیغمبراکرم(ص) فرمود: چون مردی را پرنمازو روزه دیدید به او ننازید تا بنگرید عقلش 
چگونه است. 

۲ اصول» ج ۱ ص ۱۰ وابن‌بابویه» امالی» ۰۴۱۸ 

۳ اصول» ج ۱ ص ۱۲. 

۴ ذا قام قائمنا وضع اله ید؛ علی رس العباد فَجَمَعٌ بها عقولهم و گملت به أحلامهٌم. کلینی» 


۶ راهنیای رای در تشیع نخستین 
اصول» ج ۱»ص ۲۰. ابن‌بابویه» کمال الدین, ۶۷۵ («خوانشی» اندک متفاوت: ... فجَمَع ها 
مهم و کعلث بهاآخلانهم) دراینجا دوباره «حلم» خردی است که در حوز؛ دنیوی به کار 
رفته است ومجزا ازعقل, خرد فطرت يا دانش که در حوزة دینی/ مقدس به کار رفته است. 

۵ اصول» ج ۱ صص ۳۴-۳۳. 

۶ مقاله‌های به نام «عقل» در دایرةالمعارف اسلا تصحیح دوم ج ۱ صص ۵۳-۳۵۲ نوشتة 
ت. ز دوبوثروف. رحمان و دانشنام ایرانیک ج ۱ صص ۹۸-۱۹۴ نوشتك ف. رحمان و و. 
چیتیک. دراینجا تحول زیانی به حساب نمی‌آید. ن. پورجوادی چنین پژوهشی را مطرح کرد 
که درهتحلیلی ازمفاهیم عقل درعقلاء المجانین»» معارف ۴ ۲ (۱۳۶۶ش/ ۱۹۸۷ صص 
۳۸-۷. برای پذیرفته شدن فلسفی و کلامی واژ؛ عقل واین حقیقت که این واژه برای 
ترجمه‌های فنی متعددی در زمینه‌های فلسفی مختلفی ازیونانی به کار گرفته شده است ,0005) 
(مزممعنک ردهوهاء نک. فارابی رساله فی العقل» تصحیح م. اویگس بیروت ۱۹۳۸؛ (جالب 
توجه است که مژلف هم ازمثال معاویه استفاده می‌کند» مقایسه کنید با یادداشت ۲۹ و 4۳۰ 
دربار؟ مشکلی که مترجمان لائین درمورد ترجمه این واژه با آن مواجه بودند. نک. ژ ژولیو 
«عقل و خرد. یادداشت‌هایی برسنت عربی - لاتینی در قرن دوازدهم و سیزدهم» در جشن نامة 
هانری کین تهران؛ ۱۳۵۶ ش/ ۰۱۹۷۷ صص ۰۷۰۲-۶۸۱ 

۷ بنگرید به؛ اثر خیلی جالب حسن بن محمد اپوالقاسم تیشابوریء کتاب عقلاء المجانین؛ 
تصحیح وجیه بن فارس» چاپ دوم دمشق» ۱۹۸۵/۱۴۰۵ به ویثه مقدمة ملف. مطالعة 
تطورمفهوم عقل درتصوف/ عرفان هم زمينة پژوهش جالبی را فراهم می‌سازد؛ در حالی که در 
قرن‌های اول اسلام زاهدان وعارفان را به عنوان عقلای راستین امت می‌دیدند. از قرن سوم به 
بعد» دسته‌های خاصی ازاین گروه‌ها را به عنوان «دیوانه» (مجانین) تصورمی‌نمودند (کتاب 
عقلاء المجانین؛ به‌ویژه نک. کنید به یادداشت‌ها و حکایات اختصاص داده‌شده به عارفانی 
مانند اویس قرنی» سعدون, ابونصر جحنی و شمنون المُحب؛ گویا دراین دوره است که 
صوفیان هم خود را چنین می‌نامند. ازآنجا که عقل با پذیرش جدید. نه تنها پرای وجود در 
زندگی صوفیان دلیلی نداشت که مانعی هم برای پیشرفت معنوی تصورمی‌شد؛ اصطلاحاتی 
مانند «اصحاب عقول بلا عقول» «مجانین الحق» و غیره ساختك صوفیان بعد ازآغاز قرن سوم| 
نهم می‌باشد (ن. پورجوادی. «تحلیلی ازمفاهیم عقل و جنون درعقلاء المجانین»» معارفه 
۴ (۱۳۶۶ش ۱۹۸۷۱ صص ۳۵-۲۶ 

۸ مقایسه شود مثلاً با مفید. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات» تصحیح ش. واعظ, 


مقدمه: بازگشت به منابع ۵۷ 


چاپ دوم تبریز ۱۳۷۱/ ۰۱۹۵۱ صص ۱۲-۱۱ (همراه با ترجمهٌ فرانسوی د. سوردل در امامیه 
ازمنظر شیخ مفید. پاریس. ۰۱۹۷۴ ص ۴۵ [۲۵۷]؛ 
:([257] 45 .0 ,1974 رکذتع۳ ,۵-۸0 بای ع] جهص ۷ 1۱۵7۵۹7۵۵ 2 جز [ع۲0تا50 .نز 

همچنین» مفید» الفصول المختاره من العیون و المحاسن» چاپ سوم نجف» ۲صص 
۷۹-۳ 

4 وائل المقالات» ۱۲ (برای متممی/تکمیل عقل و سمع)؛ همچنین نک. کتاب شرح عقاید 
الصدوق او الاعتقاد» تصحیح ع. وجدی» چاپ دوم تبرین ۷۱ صص ۴۷-۳۶ 
(برای ارتباط موازی بین عقل و امام). 

۰ نک. م. جی. مک درموت. اندیشه‌های کلامی شیح مفید» بیروت ۱۹۷۸ فصل‌های ۰۲ ۱۲ و 
۷ 


,1 200675 ,1978 باتطاعظ ,۱۵/۵ آه ماه ۵ بچو1۳:6010 776 باام۳ع(]۱۷]0 .[ ,1۷ 
۰ 800 ,]2 


۱ نک. اثردیگرای «اصول اعتقادیه» در 
,3۵۵۱0240 مصاعغلا ن .60 ماق۵۵۵ عز زوم دحا "دوونفقون تلد لقولا-لع" عونط عع5 


1954, ۰ 

۲ جمل العلم و العمل» نجفه ۱۹۷۶ ص ۳۶ به بعد. ۱ 

۳ درواژه‌شناسی فنی امامی» ممن اشاره‌ای است به «شیعهٌ حقیقی» (کسی که به راز باطنی 
دین آشنا شده است؛ به این موضوع با جزئیات بیشترپرداخته می‌شود) کسی که به تمابیت 
پیام امامان باور راسخ دارد. به این ترتیب» او باید از مسلمان عادی که فقط مسلمان سنی است 
یا مسلمانی که عقید؛ کامل امامی را نمی‌داند وتا حدی به آن باوردارد» قابل تشخیص باشد. 
درپاسخ به سوال: «فرق بین اسلام وایمان چیست چیست؟», امام جعفرصادق(ع) فمود «اسلام 
همین صورت ظاهری است که مردم دارند (سام هوالظاهوالذی علیه الثاش) شهادتین 
یعنی اينکه شایسته پرستشی جزخدای یگانه بی‌شریک نیست و اينکه محمد بنده و رسول 
ارست و گزاردن نمازو دادن زکات و حج خانة کعبه وروزة ماه رمضان» این است اسلام. ما 
ایمان معرفت این امر[امرما]؛ «ولایت» است با این (صورت ظاهر که بیان شد). پس اگر 
کسی آنها را قبول کند وبه این امر(ولایت) عارف نباشد» مسلمان است و گمراه (کانَ مسلماً و 
کانٌ ضالاً»؛ کلینی» اصول «کتاب الایمان و الکفر»» ج ۳ ص ۳۹. 

۴ نک. به ویژه شرح عقاید الصدوق» صص ۲۶ به بعد و ۶۶ به بعد 

۵ برای نمونه نک. کتاب امالی او قاهره» ۱۹۵۴ ص ۸۱ وبه خصوص کتاب الشافی فی 
الامامه چاپ سنگی؛ تهران» ۱۸۸۴/۱۳۰۱ تمام بخش مقدمه؛ و ص ۹۸ به بعد. 


۵۶ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


اصولهج .ص ۲۰ ابن‌بابویه» کمال الدین ۶۷۵ («خوانشی) اندک متفاوت: ... فَجَمَع با 
غفولهم و کمث بها آخلامم) دراینجا دوباره «حلم» خردی است که درحوزة دنیوی به کار 
رفته است ومجرا ازعقل. خرد» فطرت يا دانش که در حوزة دینی/ مقدس به کاررفته است. 

۵ اصول» ج ۱ صص ۳۳-۳۳. 

۶ مقاله‌های به نام «عقل» در دایرةالمعاروف اسلغ» تصحیح دوم ج ۱ صص ۵۲-۳۵۲ نوشتة 
ت. ژ, دوبوثروف. رحمان و دانشنامة ایرانیکه ج ۱ صص ۹۸-۱۹۴ نوشتك ف. رحمان وو. 
چیتیک. دراینجا تحول زبانی به حساب نمی‌آید. ن. پورجوادی چنین پژوهشی را مطرح کرد 
که در «تحلیلی ازمفاهیم عقل درعقلاء المجانین»» معارف ۰۴ ۲ (۱۳۶۶ش! ۱۹۸۷ صص 
۳۸-۷. برای پذیرفته شدن فلسفی و کلامی واژ؛ عقل واین حقیفت که این واژه برای 
ترجمه‌های فنی متعددی در زمینه‌های فلسفی مختلفی ازیونانی به کار گرفته شده است ,0005) 
(مرهصعنك رو0ع10 نک. فارابی رساله فی العقل» تصحیح م. اویگس, بیروت ۱۹۳۸؛ (جالب 
توجه است که مولف هم ازمثال معاویه استفاده می‌کند» مقایسه کنید با یادداشت ۲۹ و ۳۰؛ 
دربار؟ مشکلی که مترجمان لاتین درمورد ترجم این واژه با آن مواجه بودند» نک. ژ ژولیو 
«عقل و خرد. یادداشت‌هایی برسنت عربی - لاتینی در قرن دوازدهم و سیزدهم» در جشن نامة 
هالری کُربن» تهران ۱۳۵۶ش/ ۰۱۹۷۷ صص ۰۷۰۲-۶۸۱ 

۷بنگرین بهء آثرخیلی جالب حسن بن محمد ابوالقاسم نیشابوری کتاب عقلاء المجانین» 
تصحیح وجیه بن فارس» چاپ دوم دمشق, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ به ویژه مقدمه مولف. مطالعهً 
تطورمفهوم عقل در تصوف/ عرفان هم زمينة پژوهش جالبی را فراهم می‌سازد؛ در حالی که در 
قرن‌های اول اسلام زاهدان وعارفان را به عنوان عقلای راستین امت می‌دیدند. از قرن سوم به 
بعد. دسته‌های خاصی ازاین گروه‌ها را به عنوان «دیوانه» (مجانین) تصورمی‌نمودند (کتاب 
عقلاء المجانین»؛ به‌ویژه نک. کنید به يادداشت‌ها و حکایات اختصاص داده‌شده به عارفانی 
مانند اویس قرنی» سعدون, ابونصر جحنی و شمنون المّحب؛ گویا دراین دوره است که 
صوفیان هم خود را چنین می‌نامند ازآنجا که عقل با پذیرش جدید. نه تن برای وجود در 
زندگی صوفیان دلیلی نداشت که مانعی هم برای پیشرفت معنوی تصورمی‌شد؛ اصطلاحاتی 
مانند«اصحاب عقول بل عقول)» «مجانین الحق» و غیره ساختة صوفیانبعد از آغا تون سوم| 
نهم می‌باشد (ن. پورجوادی» «تحلیلی ازمفاهیم عقل و جنون درعقلاء المجانین». معارف» 
۴ (۱۳۶۶ش/۱۹۸۷» صص ۳۵-۲۶), 

۸ مقایسه شود مثلاً با مفید. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات» تصحیح ش. واعظ 


مقدمه: بازگشت به منایع ۵۷ 


چاپ دوم تبریز ۸۱۳۷۱ ۱صص ۱۲-۰۱۱ (همراه با ترجمه فرانسوی د. سوردل در امامیه 
از منظر شیحخ مفید پاریس. ۰۱٩۷۴‏ ص ۴۵ [۲۵۷])؛ 
:([257] 45 .۳ ,1974 رونتدط یره تازمباه ها سم با ۳۵7۶۵ ۲ ج1 آع0تنام5 .۳ 

همچنین. مفید. الفصول المختاره من العیون و المحاسن, چاپ سوم نجف» ۰۱۹۶۲ صص 
۷۹-۸ 

4 اوائل المقالات» ۱۲ (برای متممی/ تکمیل عقل و سمم» همچنین نک. کتاب شرح عقاید 
الصدوق او الاعتفاده تصحیح ع. وجدی؛ چاپ دوم تبرین ۱ صصص ۴۷-۴۶ 
(برای ارتباط موازی بین عقل و امام)؛ 

۰ نک م جی. مک درموت. اندیشه‌های کلامی شخ مفید بیروت ۰۱۹۷۸ فصل‌های ۰۲ ۱۲ و 
1۷ 


,11 کتعامعط ,1978 باتطنهظ ۷۵۵ اه لاخصیاهاه ۵ بووها1160 11:6 ۱۷۵۲۵۲۴۵۵۵۱۵ .1 ,۷۲( 
:۲ 270 ,21 


۴۱ نک. اثر دیگر اوه «اصول اعتقادیه» در 
,024ع۵ظ ماه له 60 ماه عز توملا ما "عررنل‌هونه له ا۵دلا-له" متط 566 


1954, ۰ 

۲ جمل العلم و العمل» نجف» ۱۹۷۶ ص ۳۶ به بعد. :۱ 

۳ درواژه‌شناسی فنی امامی» مومن اشاره‌ای است به «شیعه حقیقی» (کسی که به راز باطنی 
دین آشنا شده است؛ به این موضوع با جزئیات بیشترپرداخته می‌شود) کسی که به تمامیت 
پیام آمامان باورراسخ دارد. به اين ترتیب» او باید ازمسلمان عادی که فقط مسلمان سنی است 
یا مسلمانی که عقیده کامل امامی را نمی‌داند و تا حدی به آن باوردارد؛ قابل تشخیص باشد. 
درپاسخ به سژال: «فرق بین اسلام وایمان چیست؟» امام جعفر صادق(ع) فرمود: «اسلام 
همین صورت ظاهری است که مردم دارند (الاسلام هوالظاه اذی علیه الّاش) شهادتین 
یعنی اينکه شايستةٌ پرستشی جزخدای یگانة بی‌شریک نیست واينکه محمد بنده و رسول 
اوست و گزاردن نمازو دادن زکات و حج خانة کعبه و روزة ماه رمضان» این است اسلام. اما 
ایمان معرفت این امر[امرما]؛ «ولایت» است با این (صورت ظاهر که بیان شد)؛ پس اگر 
کسی آنها را قبول کند و به این امر (ولایت) عارف نباشد» مسلمان است و گمراه (کان مسلماً و 
کان ضالا»؛ کلینی. اصول «کتاب الایمان و الکفر»؛ ج ۳ ص ۳۹. 

۴ نک. به ویژه شرح عقاید الصدوق» صص ۲۶ به بعد و ۶۶ به بعد 

۵ برای نمونه نک. کتاب امالی او قاهره» ۰۱۹۵۴ ص ۸۱ وبه خصوص کتاب الشافی فی 
الامامه, چاپ سنگی, تهران, ۱۸۸۴/۱۳۰۱ تمام بخش مقدمه. و ص ۹۸ به بعد. 


۵۸ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


۶ بدون اینکه به خصوص به مفهوم عقل تمرکزشود. دو بخش بعدی اثرمک‌دیمورت به مطالعة 
تطبیقی انديشة ابن‌بابویه و شریف مرتضی اختصاص يافته است که تصوری ازتحول خردگرایی 
درشیعةٌ نخستین به دست می‌دهد (انديشة کلامی شیخ مفید» فصل‌های ۱۲ تا ۱۷) 

(17 ۱0 12 ۲5عامع ,رده بلنمب یه بووه7۳0۱ 2«[؟) 

۷ این نام‌ها ظاهراً خیلی بعدتربه وجود آمدند؛ درزمان جدل‌های نخستین دشمنان این نام‌ها را 
به کارمی‌بردند. حدیث‌باوران را «حشویه»» «مقلد» «اهل الحدیث» «اصحاب الخبرا ۰.. 
می‌خواندند (مقایسه شود با شیخ مفید اوائل المقالات صص ۸۱-۸۰ ۸۶ به بعد» ٩۲‏ ۰۱ 
۱۱۸ هموء شرح عقاید صدرق» ۰۱۸۶ ۲۲۲؛ همو الردٌ علی اصحاب الادب. در الامالی» الدز 
المنلون ص ۱۲۴؛ طوسی» عُدة الاصول» ص ۸ طوسی. کتاب الغیسة» ص ۳) و خردگرایان را: 
«معتزله» «کلامیه» (مقایسه شود با شهرستانی» ملل و النحل» صص ۱۶۹ و۱۷۸). اصطلاحات 
«اخباری» و «اصولی» گویا نخستین باردرقرن ششم/ دوازدهم توسط عبدالجلیل قزوینی استفاده 
شده است (مقایسه شود با ک‌تاب نقد او صص ۳ ۲۳۶ ۰۲۷۲ ۲۸۲ ۲۸۵ ۵۶۸۰۵۲۹...) و 
شهرستانی (ملل). دربار؛ این موضوع؛ نک. کلمرد» «شیعهً امامی ایران دردوران سلجوقی بعد از 
کتاب نقد»» 

«قانک 16 0227۵5 46نلهزقامو و1620 2 موز مه عاتصقصا مصعسنطه ما رلتعصلین ,1 

21-2007 
اسکارسیا امورتی» «امامیه در ایران در دوران سلجوقی: مسألَهُ جماعت (جامعه). 


06 مازدهم۳۳۵ ۵ :ع0نطمتوامی جمموهلامج صقن هد مصعتصفصانا بتاهنمصه متوم؟ 
مانصنحصصمی ملاع عصم‌اما۵تزم 


کلبرگ «اخباریه» در دانشنامة ایرانیکا 
۳۵۵ م00 آمبوع ۱ حا 2 رز ندال رعتهط1ط1۵ .۶ 
جی» ر. کول» «روحانیون سیعه در عراق و ابران: بازنگری مناقشة اخباری - اصولی». 
اقطاکتیت بان یروت ۱ مدمه نایونا-تتعططعله عطا :موی مه موی هز عمتتمام زنطو؟ عامم ,3 .1 
۸ یعنی از زمان محمد امین استرآبادی (م. ۱۶۲۴/۱۰۳۰ به عنوان کسی که به شرح و بسط 
اخباری‌گری پرداخته و کسی که درتشکیل نظام اصولی موثربود شناخته شده است. نک. ادوارد 
بروان» تاریخ ادبیات ایران» جلد و2 نمایه؛ 
٩۰۷۰:‏ و4 ,۷۵۱ ب۵ک۲ع ۵ چ0 ال بچه1/۵۲ ۸ رعصهو۳ظ :0۵ .ظ 
جچ. اسکارسیا» «اختلاف بین اصولی واخباری در امامبة ایران»» محله مطالعات شرفی» ۳۳ 
-6۲ظ ل تاتصقص] آلع موعهعم ۵11و 6 یقطنم هط مزدیع۲ه‌تعمی ملع مصتمنعل؟ بمزه‌هع؟ .6 
"یله 


مقدمه: بازگشت به منابع ۵۹ 


۰ م6اءناتد عالدا عطا 5۵۵ ,وعمم۵16۳] آمم‌نطمعتوم‌ناطازه عطاه 60۲) 1958 لامند ,0۵ 
(8 218 


4 دربارةٌ اصطلاح از ت-0۲۵0 (شیعة نخستین» نک. و م. وات. دوران شکل‌گیری تفکر 
اسلامی» نمایه. 


گن 0۵ جع وسزمه۳ ۳ 19 ,۷۷216 ۱۷۲۰ ۷۷۰ 566 "رعاز نط2۲۵۱0-۹* جمنودع:یه مدا ومنل‌دعع۳ 
٩. ۰‏ ج0 :71 2«عاو 


دربارة نخستین این آثار مقایسه شود باح. مدرسی طباطبایی مقدمه‌ای بر فقه شیعه فصل ۴. 
٩:‏ ۲عاجهطه رم ز یلگ 10 ««مخاعی۵0 ۱ «4 رز 03هاقطد1 توعع ۱۷002 ,۲۱ 
همو «خردباوری و حدیث‌باوری در فقه شیعه: بررسی‌های مقدماتی»» مطالعات اسلامی» 
جلد ۰۵٩‏ ۱۹۸۴ (نقل تقریباً کلمه به کلمه از بخش اول اثرپیشین)؛ 
روز ٩27‏ ما صونلهدهنانقفع1 مه صوناهدهنافظ رز 2صماقطع 1 اعوه‌تنع۸۵0 ,۲۱ 
,4 ,59 ,۷۵۱ رگ ,5۳۷۵۷ توومتمزاه:ظ ۸۵ 
م. مومن؛ مقدمه‌ای براسلم شیعی, فصل ۱۲؛ 
۱ 
اتان کلبرگ» «حدیث شیعه»» صص ۲۹۹ به بعد 
86 299 00۰ "بطا۴۱2 ز "52 ,۴۵۲۱6۲۵ .ظ 
و. مادلونگ» «کلام شیعه و معتزله». 
:160108 مها" ببهد 0مع ععتهقصا" رتم۱۷۵0 ۱۷۷۰ 
همو مقالاً (کلینی» در دایرةالمعارف اسلامی» تصحیح دوم ج ۵ ص‌‌ ومد 
:364 .0 ,5 ,۷۵۱ ,22 صا 1۳صوهاین۴-[2* «0ع1ناتج فطا ریرمت(ع1۷]20 ۱۷۰ 
و.اب. حلاق؛ (منشاء مباحثه دربارة وجود مجتهد و باب احتهاد»» مطالعات اسلامی؛ ج ۶۳ 
134۸۶ 


عزطهاز/۱ ۵۶ مصهاعند عطا اما 00۲0۲ عطا ۵۶ عصتوتدن0 عطا م۵٩‏ بمقالمل؟ .ظ ۱۷۰ 
,1986 ,63 .۷۵۱ وک ",80طاز] 0۶ عادتن 6 270 


وبه خصوص رسالهٌ بسیارعالی دکتری اندرو جوزف نیومن» توسعه و اهمیت سیاسی مکتب 
خردباوری و حدیث باوری (اصولی و اخباری) در تاریخ شیعة امامی. (به ویژه بخش اول). 
اما وه اعجرو12۵۷۵/0 7196 رعنفعطا لع)0اع00 احهااهعه و ححصدع۱۱ داحعون[ تدم 


-عزل] ("خباگ تومموا و آمماگ ...7۳۵۵۱۱0۵5 ره ...)۵۱09۵5 12 زن 6096۵ وال 
۰ (0210 احت قطا زالدنهعجوع) ... به1۵ 


۰ دربار؛ تاریخ وفات آخری. نک. مقالهٌ مادلونگ» «هشام بن حکم»» دایرةالمعارف اسلاا» 
تصحیح دوم» 
,2 ",حصیله]۲-اه .۵ ممفطاءن۲* تايه و رتم۸۸0 ۱۷۷۰ 
و به ویژه مقالة فان اس «ابن‌کلاب ومحنه» در محلهً شرق» ۱۹-۱۸ ۰۱۹۶۷ ۱۵ ۱ 
۰ ,1967 ,18-19 رعاتز0۳ ما "یقمط:۱۸ عن همه طقاانن؟ صتا؟؟ رععظ م۷ .[ 


۶۰ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


دربارة این افراد و بخش‌هایی ازباورهای آنهاء عناوین آثارشان, نک. اشعری مقالات اسلامیین» 
نمایه؛ بغدادی فر ق» نمایه شهرستانی» ملل» نمایه؛ ابن‌نديم» فهرست تصحیح تجدد نمایه؛ 
طوسی, فهرست کتب شیعه صص ۰۱۳۳ ۳۲۳ و ۳۵۵ به بعد؛ محمدعلی مدرسیی ربحانة 
الادب. نمایه؛ اردبیلی» جامع الرواة نمایه. 

۵۱ مقایسه شود با و. مادلونگ» «سهم شیعیان و خوارج درعلم کلام پیش از اشعری»» 

۵/۵۲ عازبع حای۸-ع۳۲ ما جمنابطتصصم مانزنقن( همه علزنطگ عط؟ رعصتاه۱24 .۱۷ 


۱۱ ۱ 
100000 


۲ حسین م. جعفری» خاستگاه و تطور اسلم شیعی نخستین» ص ۳۰۵ به بعد؛ 

3055 ۰ راک ۵ زگ زه اون اع بح هه وه عوتونجی تفع ۸6۰ صروعن۲] 
وبه ویژه مدرسی طباطبایی» مقدمه....ص ۲۴ به بعد؛ 
17 0 ,۰.۰ ۳۱۵۳۵۵۵/07 ۸۸۱ ر1 "۲3081208 زعوعصعل۱۷]0 

۳ برای تکذیب باورهای کلامی برخی از شاگردان امامان به طور نمونه» نک. کلینی» روضه ۲۲۸؛ 
ابن‌بابویه» کتاب توحید» ص ۱۰۰ ابن‌بابویه» امالی» صص ۲۷۷ ۱۳۴۳ ۸۵۴۶ ۵۵۲+ کشی» 
رجال» (تلخیص شیخ طوسی به نام اختبار معرفة لرجال» مشهد» ۱۳۴۸ ش/ ۱۹۶۹ صص 
۸۰-۹ اسدالله تستری کاظمی (م. ۱۹-۱۸۱۸/۱۲۳۴ کشف القناع» صص ۸۴-۷۱ 

۴ مقایسه شود با کشی» رجال» ص ۲۸۰ عناوین برخی از رساله‌های این متکلمان که برعلیه 
یکدیگر نوشته‌اند از طریق منابع زیست‌نامه‌ای و زیستی -کتاب‌شناسی به ما رسیده‌اند» مثلاً دو 
اثرهشام بن حکم کتاب رد علی هشام جوالیقی (فهرست» ص ۲۲۴) و کتاب علی شیطان 
الطاق (فهرست. ص ۲۲۴ و نجاشی» رجال» تهران ۱۳۳۷ش/ ۰۱۹۵۹ ص ۳۳۸ رساله فی 
معنی هشام بن حکم) و یونس (بن عبدالرحمان, شاگرد امام هفتم و هشتم) نوشتة علی بن 
براهیم بن هشام قمی (رجال نجاشی ص ۱۹۷)؛ رساله فی رد علی بن ابراهيم بن هشام فی 
معنی هشام ویونس, نوشتهٌ سعد بن عبداله اشعری (رجال نجاشی» ص ۱۳۴). 

۵. نک. طوسی. فهرست. ۱۳۲ (یادداشت مربوط به ابوجعفرشکاک» شاگرد هشام بن حکم) 
یا مورد ابوجعفرمحمد بن قبّه (قرن چهارم/ دهم) و نظرمخالف او دربار؛ (عصمت» وعلم 
الهامی امامان دراثرخود به نام کتاب الاصاف فی الامامه (ابن‌ندیم» فهرست» ص ۲۲۵)؛ نظر 
ابن‌فقبّه مورد تحسین قرار گرفت و توسط مرتضی (شافعی ص ۱۰۰ به بعد» ومتعاقباتوسط 
نمایندگان جریان خردگرا [اصولی] گزارش گردید (مثلاً طوسی, فهرست» ص ۱۳۳ به بعد؛ 
همچنین نک. ابن شهرآشوب م. ۱۱۹۲۳/۵۸۸ معالم العْلمه ص ۸۵ به بعد؛ علامه حلی [م. 
۶ خلاصة الاقوال» ص ۳۳ ۱؛ کاظمی» کشف القناع» صص ۲۰۰ و ۳۰۵). 


مقدمه: بازگشت به منابع ۶ 


۶ مقایسه شود با اشعریء مقالات اسلامیین» ص ۳۷ به بعد» ۶۰ به بعد. ۸۳۳۱ ۲۳۴ ۳۶۹ 
۳ به بعد؛ عبدالجبار مُغنی» ج ۵ ص ۲۰؛ و. پرتزل» «نظریة نخستین. ۰. اسلامی». مجدة 
اسلق» ۱۹ ۱صص ۳۰-۱۱۷ به حصوص: صص ۰۱۲۹ ۱ 

۷ مقایسه شود با مقالات اسلامیین» صص ۴۴ به بعد» ۰۲۷۲ ۴۹۴۰۲۸۰ (دربارة باور جهم بن 
صفوان (م. ۷۴۵/۱۲۸) صص ۱۸۱ ۳۴۶ ۰۵۱۸ ۵۸۹؛ ر. م. فرنک «نوافلاطونی جهم بن 

فوان»» ج ۷۸ ۰۱۹۶۵ صص ۲۹۵ به بعد. 


,1965 ,78 ,۵ ۵0 کی/۸ *رصققو5 دز صطوت ۶ه صعنصم‌اه۱۱6۵-۳۱ 16 بلصهز۳ ,۸۷۲ بز 
39564 .۲8۳ 


فان اس, «ضراربن عمرو و جهمیّه». صص ۲۵۸ به بعد. 
8۶ بجم ",زنط" عذل ۵صن عم .ط تقعز۳؟ بععت هه۷ .[ 

۸ دربارة استفاد؛ تاکتیکی از کلام در جدل, نک. کلینی» اصوله ج ( ص ۹۵ به بعد؛ ابن‌بابویه؛ 
کتاب توحید» فصل‌های ۶۳ و ۶۴؛ ابن‌بابویه: عیون اخبار الرضا؛ ج. ۰۱ صص ۱۸۹۰۱۷۳۰۱۴۱ 
ج ۲ صص ۰ ۶۳ دربار؟ حفظ وحدت امامیه, برای نموئه» نک. کشی» رجال» ص ۴۸۹ (از 
خردگراهای قم خواسته شد تا دشمنی و جدل را علیه متکلمان امامیء با هدف پرهیزاز انشقاق» 
متوقف کنند) و ۹۹-۴۹۸ (تلاشی برای تسکین متکلمان امامی). 

٩‏ حدیث امام جعفرصادق, اصولء ج ۱»کتاب فضل علم» ص ۲۲ هن أشحاب العَاییسٍ 
طبُو ایلع بالعقاپیس قلم ترذهم العایش من لح |لابُغدا ود دین اقلا یْصاب 

۰ کلینی» اصول» ج ۱ صص ۷۴-۷۳ (دراحادیث دیگراین باب از کتاب فضل علم قیاس و 
رأی را بدعت شمرده‌اند؛ نک. همچنین ابن‌بابویه, امالی» ۶؛ نعمانی: کتاب الخیبةه ۷۷ (در 
مقابل قیاس, رأی» اجتهاد؛ دربار؛ سماعة بن مهران نک. برای نمونه؛ برقی» رجال؛ نمایه؛ 
نجاشی» رجال نمایه؛ اردییلی. جامع الرواة نمایه. 

۱ کلینی» اصوله ج ۱ص ۷۶؛ برای احادیثی که توسل به رأی را تقبیح می‌کنند نک. همچنین 
صفارقمی (م۰ ۳-۹۰۲/۲۹۰) ب صارالدرجات» ص ۳۰۱ و ۵۱۸ [ترجم؛ فارسی ازعلیرضا 
زکی‌زاده» ج ۲ صص ۱۴۱ به بعد و صص ۸۵۷ به بعد م.]؛ نعمانی» کتاب الغسة صص ۷۷ و 
۷۹ 

۲ ابن‌بابویه» امالی صص ۵۳-۵۵۲ (حدیث امام جعفررصادق). 


۶۲ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


و۲۳ یه. کتاب توحید. صص ۴۵۴ و ۴۵۷ (به ترتیب احادیث امام پنجم و ششم). علیه 
کلام به طور کلی و جدل‌های کلامی (دینی) (جدال میراء خصومت) مقایسه شود با باب 
۷ ابن‌بابویه.امالی. ص ۴۱۷؛یا اب‌بابویه, کمال الدین» ص ۳۲۴. 

۴ ابن‌بابویه» کتاب توحید. ص ۴۵۸ (حدیث امام جعفرصادق). برای مفهوم تسلیم در امامیه 
(تسلیم یا فرمانبری امامان(ع) وعمل دقیق به دستورها و رهنمون‌های آنان به عنوان رفتار 
ممتازو سالم [مومن] درمواجه با هرسوالی دریار؛ مفاهیم دینی (مقدس» معرفی شده است 
و همچنین «پادزهری» برای وسوسه به ورود به مباحث کلامی» نک. صفارقمی؛ بصاثر 
الدرجات ص ۵۲۰ [ترجمٌ فارسی از علیرضا زکیزادهرنانی» ج ۲» ص ۸۶۱ باب «فرمانبری 
اهل بیت». کلینی» اصوله ج ۲ص ۴ «دربیان تسلیم و فضیلت مسلمین»؛ نعمانی 
کتاب الغبة» ص ۷۹ ابن‌بابویه» کتاب توحید» ص ۶۵۸ به بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ص 
۴ حدیث امام زین‌العابدین) | دی ال َو جَلٌ... لا یْضاب لا بالٌنليم َمنْ سَلم لا 
سَلِم وم کان ۳ بالقیاس اي ۳ ك» (دین خدای تعالی. .. جزبا سا به دست 
نمی‌آیده و هرکه تسلیم ما شد سالم می‌ماند و هرکه به قیاس و رأی عمل کند هلاک می‌شود) 
[ترجم پهلوان ج ۱ص .۵٩۳‏ م]. 


۶۵ هیچ‌یک از کسانی که ازاین تصور که امامان از کلام ومتکلمان امامی حمایت می‌کرده‌اند و 


با تکیه براستدلال دیالکتیکی و منطقی باورهایی عقلانی اظهارمی‌کردند گفته‌ای را که ما نقل 
کردیم نقل قول نکرده‌اند. به طور جدی‌ترهنون منابع آنها متون نسبتاً متلخراست (که با اثر 
شیخ مفید آغازمی‌شود) که هم آنها متعلق به جریان «خردگرا» است یا درمورد نادری که 
خواننده به متون قدیمی‌تری ارجاع داده می‌شود طبیعتاً متعلق به جریان «اصولی» است که 
منابع غیر دقیق اگرنه آشکارا مغلوط می‌باشد. نک. حسین مدرسی طباطبایی» مقدمه‌ای بر 
فقه شیعه» ص ۲۴ به بعد. 
۰ 0 ,بصن و قبگ ۵ («وزامب0 ۱9۳۲ ور ۲2۳220۵ زموم‌موقن ۱ 

«دوران حضور امامان». ارجاع به کلینی یا ابن‌بابویه (ص ۲۶ یادداشت‌های ۰۴۰۱ ۶ص ۲۸ 
یادداشت‌های ۱۳ و ۱۴) که اصلاً نظریه‌های مولف را تأکید نمی‌کنند مگربه طورتخمین و 
برون‌یابی یا تأویل خارج از سیاق عبارت؛ ص ۲۸ ملف تلاش می‌کند که ثابت کند امامان 
خود به رأی و قیاس عمل وازآن حمایت می‌کردند ص ۰۲۸ یادداشت ۳ غیر ازمنابع متأخ 
به تنها کتاب بصاثر الدرجات صفار قمی ص ۳۰۱ ارجاع می‌دهد. که حاوی باب کاملی 
دربارة موضع امامان است درمخالفت با رأی وقیاس (جزء ۶ باب ۱۵): «نزد اهل بیت است 
هرآنچه در قرآن و سنت پیامبرمی‌باشد وایشان با رأی خویش سخن نگفته وشیعیان خود را 


مقدمه؛ بازگشت به منابع ‏ ۶۳ 


درآن اجازه ندادند»؛ اقتباس می‌کند. ما برای استدلال بیانات خود ازاین جمله کتاب بصاثر 
استفاده نموده‌ایم (یادداشت ۶۱). مدرسی طباطبائی توضیحی برای تسلط جرپان اصل‌گرا تا 
نیمه دوم قرن چهارم/ دهم ارائه نمی‌کند» [موضوعی] که خود در صفحه ۴۰ کتابش ضمنی 
بدان اشاره دارد. 

۶ برای نمونه نک. نیومن» توسعه و اهمیت سیاسی مکتب خردگرا و اصولی در تاربخ تشیع» به 
حصوص نتیجه‌گیری بخش اول. دربارة «مشرب متوسط»؟ و نمایندگان آن, نک. محقق حلی 
(م. ۶ المعتبی ص ۷؛ کاظمی؛ کشف القناع ص ۱۳۹ عباس اقبال» خاندان 
نوبختی؛ ص ۶ به بعد؛ مدرسی طباطبائی؛ مقدمه‌ای بر فقه شیعه ص ۰۳٩‏ 

۲.39 ,یا ۶ مگ ۸۵ 0۲خ۲عیین 9۳ رف رز 12081202 آعوع۱۵027 

۷ به همه این اطلاعات با جزثیات بیشتر در بخش‌های 11و ال این پژرهش بازمی‌گرديم. 
نمایة عمومی درآخر کتاب دریافتن آنها به خواننده کمک می‌کند. درحال حاضرجهت نیاز 
به طرح مقایسه‌ای؛ فقط موضوعات ذکرمی‌شوند. 

۸ جزئیات بیشتری دربارة اولین گردآورده‌ها ومولفان آنهاه دربخش سوم این مقدمه. وقتی که 
منابع اصلی برای پژوهش کنونی معرفی می‌شوند» آرائه می‌شود. 

4 بصاثر الد رجات جزء ۲ باب ۶ الی ۲۱؛ جزء ۱ باب‌های ٩‏ و ۱۰؛ جزء ۸ پاپ ۸؛ جزء ٩‏ 
نت 

۷۰ اصوله ج ۲ صص ۲۰-۲ وج ۲ صص ۳۴-۲۵. 

۱ مقایسه شود مثلاً با کتاب توحبد» ص ۳۱۹؛ عیون اخبارالرضا ج ۱ص ۲۶۲؛ج ۱ صص 
۳۵ ۳۴ ۶۶۶۵ ۰۱۱۸۰۱۱۶ ۱۴۴۰۱۲۲ ۰۱۸۳... ج ۲ باب ا؛ امالی» صص ۰۱۳۲-۷۵ 
۲ ۳۴۷ ۴۶۱ ۰۵۹۳ ۶۱۲...؛ کمال الدین» صص ۰۲۵۴ ۲۷۵ ۳۱۹ ۸۳۳۵ .۶۶٩‏ 

۲ مفید. اختصاص» صص ۰۴۳ ۱۵۴؛ مرتضی» شافی. صص ۸۳۲ ۰۱۱۵ 

۳ بصاله سراس رجزه ۳! جزء ۴»باب‌های ۷و 4٩‏ جزء ۵ باب‌های ۳ و بعد؛ جزء ٩‏ باب‌های 
۰-۷ جزء ۷ باب‌های ۳ و۸ کلینی با استفاده ازتعداد کمتری حدیث به چهارموضوع اول 
می‌پردازد: اصوله ج صسص ۰۳۰-۳۲۱ ۸۱-۳۷۶ ۰۱-۳۸۸ ۳۹۳؛ ج ۲ص ۲۰؛وبه 
موضوع ششم درروضه ج» ص ۲ اشاره شده است. ابن بابویه فقط قسمتی از سه موضوع اول 
را بازنویسی نموده و اشارات مبهمی به موضوع چهارم دار ج ۱ باب‌های ۱۰۳ و۱۰۸ امالی» 
ص ۵۹۶؛ کمال الدین» صص ۰۲۲۳ ۲۶۲. شیخ مفید. فقط احادیثی را ازموضوع ۳و گزارش 
می‌کند و درمورد بقیه به ذکراین نکته اکتفا می‌کند که امامان ازنعمات خداوند برخوردارند و 
می‌توانند الهام الاهی را دریافت کنند و قادرند که اعاجیب انجام دهند مقایسه شود با 


۶۴ راهنهای ریّای در تشیع نخستین 


اختصاص, صص ۰۶۵ ۱۰۲ به بعد» ۱۱۸؛ همچنین اواثل المقالات» باب ۳۸؛ شریف مرتضی 
هم همین کارا تکرارمی‌کند. شافیء صص ۸۸۸۷ 

۴ بصاشل جزء ۴ باب‌های ۴ و٩‏ وباب‌های بعدی؛ جزء ۶ باب‌های ۹-۳؛ جزء ۸ باب‌های 
۲ وبعد؛ جزء ٩‏ باب ۱. غیرازموضوع چهارم وششم کلینی دربارة هم نیروها می‌نویسد» 
اگرچه مانند استاد خود» صفار قمی» هم احادیث را روایت نمی‌کند» مقایسه شود با اصول» ج ۱ 
صص ۴۲-۳۳۴ ۲۷۶؛ روضه ج ۱ص ۲۸۳؛ج ۲ صص ۸ ۰۶۷ ۲۳۰. ابن‌بابویه هم همین 
کاررا انجام می‌دهده عبون اخبار الرضا ج ۱ ص 9۶؛ج ۲ص ۲۲۷؛ج ۱ باب ۱۳۹؛ امالی» 
صص ۰۷۲-۷۱۶۳ ۰۱۴۸۰۱۱۲ ۰۲۸۹ ۴۶۷؛ معانی اخبان صص ۶۷ ۱۰۷؛ کمال الدین» صص 
۷ ۷۷۷ -_-۷۳. شیخ مفید و شریف مرتضی فقط برخی ازعناصرموضوع یک و سه 
را در قالب نظریه عمومی که توسط اکثرمسلمانان سنی اظهارمی‌شود» احتمال کرامات قدیسان 
و به ندرت معجزات گزارش می‌کنند. مقایسه شود با شیخ مفیدء ارشاده مناقب ومعجزات هر 
امام؛ مفید. اختصاص» صص ۰۵۴ ۰٩۲‏ ۱۷۱؛ شریف مرتضی» شافی» صص ۰ ۱۰۵؛ شریف 
مرتضی, جمل العلم و العمل» ص ۰۱۷ ۳۵. شریف مرتضی محدثان اخباری را شدیدا مورد 
انتقاد قرارمی‌دهد که احادیثی دربار؛ نیروهای ماورای طبیعی امامان روایت نموده‌اند که از نقطه 
نظرمنطقی مهمل شمرده می‌شوند» مانند «راه رفتن برروی ابرا» «سفربه مناطق مختلف 
آسمان‌ها و زمین»» یا اعمال جادویی؛ مقایسه شود با شافی» صص ۱۰۰۰٩۱‏ و بعد ۱۲۴ 

۵ بصائن جزء ۳ باب ۱۱؛ جزء ۴» باب‌های ۷-۶؛ اصول» ج ۱ صص ۰۳۲۵ ۳۳۲؛ج ۴» صص 
۵ وبعد؛ روضه ج ‏ صص ۸۳ ۸۷۵ ۸۳ ۰۱۸۱ 1۶۵ ۲۸۶؛ج ۲ صص ۱۳-۲ ۶۰ ۱۳-۱۱۳ 
۷۱ وبعد. 

۶ ابن‌بابویه» مثلا معانی اخبان صص ۸۶ و بعد: رساله الاعتقادیه» ترجمة انگلیسی ازعلی اصغر 
آصف فیضی صص ۸۵-۸۴ 

841-۰ .00 ,۲۵۵۵) ۰۱۱۵ ,91 24 ,۳266 خر بر .هر 

۷ بخش کاملی ازپژوهش کنونی به «قرآن امامان» اختصاص داده شده است. برای درک مناسب 
چندین نظریك نخستین امامیه این سژال ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است» برای نمونه» منبع علم 
امامان» نظرات امامیه دربار؟ سرنوشت جامعه مسلمان تصورمعروف سب صحابه, ظهورامام 
غایب. 

۸ نعمانی کتاب الغیبة» صص ۳۳۰ و بعد» 0۳۹-۳۳۶ ۷۹-۳۷۸ ۸۵۴-۴۴۳ ۴۷۳ به بعد؛ نک. 
کلینی» اصول» ج ۲» صص ۰۲۰-۱۱۷ ۴۴۹ وبعد» ۴۸۶؛کلینی» روضه ج ۲» صص ۱۳۵ وبعد. 


مقدمه: بازگشت به منابع ۶۵ 


٩‏ ابن‌بابویه» کمال الدین» صص ۲۲۹ ۱۳۷۲ ۳۸۴, ۴۰۷, ۴۱۷, ۴۲۴ ۳۳۴, ۶۵۴ ۶۷۱ و بعد؛ 
نک. همچنین ابن‌بابویه, امالی صص ۱۷۶ و بعدء ۲۲۸ ۲۸۴ و ۲۸۸. 

۰ طوسی, کتاب الغیبةه ص ۱۴۸ و بعد. تأکید مولف بردلیل و برهان عقلی پدیدة غیبت است؛ 
بنابراین طبیعی است که به عناصر«فرا عقلانی) روایت‌شده نپردازد. پي پیش ازاو شیخ مفید و 
شریف مرتضی همچنین کردند؛ مقایسه شود با مفید» الفصول الا شرا فی غیت نجف» ۰۵۱ 
وخمس الرسائل فی اثبات الحجةه نجف ۱۹۵۱ (رسالة نخست با نام «فصول العشرة» نسخه 
دیگری ازاثرپیشین است) نوشته مرتضی» مقایسه شود با «مسألة وجیز؛ فی الغيبة» در نفائس 
المخطوطات, بغداد, ۸۱۹۵۴ ج ۴. 

۸۱ به قدرت رسیدن آل‌بویه (۱۰۵۵-۹۴۵/۴۴۷-۳۳۴) آنچه را که مورد بحث ما است به 
هیچ‌وجه تغییر نداد؛ آنها نه قادر بودند و نه احتمالاً می‌خواستند اثرات غیبت يا به طور کلی 
از رات عقلانی کردن را با وجود برحی مقاومت‌ها به ویژه درمیان اذهان تحت تحت تأثیرحنبلی 
حنثی کنند. افزون براین» فرصت سیاسی» آنها را وا می‌داشت که با خلفای عباسی و اکثریت 
تسنن درعراق وایران که جماعت امامی اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دادند» سنجیده عمل 
کنند. اما با وجود این قطعی است که اماميةً عقل‌گرا فرصت میانه‌روی آل بویة شیعی را 
غنیمت شمرده وموضع خود را منسجم ساخت ونفوذ اجتماعی» اقتصادی ومذهبی خود را 
افزایش داد (در بغداد معرفی مراسم عاشورا و غدیر خم, بزرگداشت‌های رسمی درمقبره‌های 
علویان به‌ویژه درعراق که تشیع میانه‌روبه موضوع جالبی تبدیل شده بود و چند تن از 
روشنفکران را به خود جذب نمود «تشیع حسن»)؛ نک. مقاله کاهن در دایرةالمعارف اسلم 
ویرایش دوم» ج ۱ صص ۹۷-۳۹۰؛ اچ. بوسهء آل‌بویه و خلافت» بیروت» 1۹۶۹؛ 

:69 ما11 ,اهص) جهله ره بر نورق 2۱۱۶ رعوعظ ,۲۲ 


ف. گبریلی؛ «ادبیات امامیه در حکومت آل بویه»» در شيعة امامی» صص ٩۱۳-۱۰۵‏ 
۰ 170079116 عموروز قباک عا صذ <,069صو0ظ1 وم عیامو عتیلوتکان! اه مصعتصفسا؟ ناه‌زیطاه0 .۴ 
:105-3 


ع. ا. فقیهی: آل بویه» چاپ سوم تهران, ۱۳۶۶ش/ ۰۱۹۸۷ 

۲ از اصطلاح "لموهناه" به معنی غیرعقلانی یا غیر منطقی به دلیل پیامدهای منفی آن در 
غرب عمداً اجتناب ورزیده شده است. واه "و که می‌توان آن را با اصطلاح 
به معنی فرا عقلانی جایگزین کرد به این معتی نیست که چیزی بی‌شکل» 
احمقانه» یا غیرمنطقی القا کند, بلکه آنچه که تحت کنترل خرد نیست آنچه که درمقابل عقلانی 


۶۶ راهن‌ای ربّانی در تشیع نخستین 


ویژگی‌شان (ععاتمعه‌نیج) مجرا کنیم تا احتمال خطا را دربحث خود به حداقل برسانیم وبه 
بحث مان اعتبارجهانی ویژگی پژوهش علمی ببخشيم. ما دراینجا دربار؛ غقلایی کردن 
فراعقلانی» که احتمالاًغیرممکن است» سخن نمی‌گوييم بلکه برآنیم تا آن را درک کنیم وعناصر 
آن را شناسایی کنیم با این ترتیب استحکام عقیدة معنوی ر با توهمات غیرعقلانی مقایسه کنیم. 
این تمایزات ازآنجا اهمیت بیشتری به خود می‌گیرند که معنویت «فرا عقلانی» را اغلب به عنوان 
مقابل افراطگری مذهبی «غیرعقلانی» و تحجرجزمی «عقلانی» می‌دانند. 

۳ دربار؛ این مجموعه‌های احادیث» برای نمونه» نک. احمد بن محمد برقی (م. ۴ با ۲۸۰ 
۷ با ۸۹۳ رجال» تصحیح محدث آرموی» تهران ۱۳۴۲ ش/۱۹۶۳؛ کشی» اختبارمعرفة 
الرجال ابن‌نديم» فهرست؛ بخش ۰۵ فصل ۰۲ صص ۲۷-۲۲۳ و فصل ۵ صص ۴۷-۲۴۴؛ 
بخش ۶ فصل ۵ صص ٩۷۹-۲۷۵‏ طوسی, فهرست کتب شیعه؛ ف. سرگین» 0۸45 ج ٩‏ 
صص ۵۲-۵۲۵ 

۴ طوسیی عدة الاصول. صص 4۶۳-۲۵ ح. مدرسی طباطبائی» مقدمه‌ای بر فقه شیعه صص 
۴ به بعد. 

۵ نک. م. شفائی» «عدة الاصول شیخ طوسی و نقش آن درمدار تاریخ علم اصولی» در یادنامه 
شیخ طائفه ابوجعفرمحمد بن حسن طوسیی دانشگاه مشهد» ۱۹۷۰/۱۳۴۸ صص 
۳-۷؛ نیومن» تطور و اهمیت سیاسی.۰.» بخش آ1. 

,۳ 07 ...607۱6۵ واه آهعذ لاه ۵۳۵ 6۷۵۱0۴۱۵۱۱۱ 1126 مطقصدع 

۶ درمجموعٌ چشمگیرادبیات امامیه از آغاز تا به امروز(دایرةالمعارف بزرگ کتاب‌شناسی و 
آثار و نسخ خطی شیخ آقابزرگ تهرانی» الذریعه الی تصائیف الشیعه شامل ۲۵ جلد و هر جلد 
دارای ۳۰۰ صفحه است) تعداد اندک شگفت‌آوری ازآثاربا احادیث باطنی» عرفانی یا 
فراعقلانی اختصاص داده شده. اغلب اینها آثاری است ازعارفان یا فیلسوفان امامی با 
گوایکن تصوف. که تمام این آثاریا حاشیه‌ای‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند (برای نمونه؛ اثر 
سید حید رآملی» قرن هفتم/ چهاردهم؛ مشارق الانوار رجب حافظ بُرسی» قرن هشتم -نهم| 
چهاردهم -پانزدهم؛ یا شرح فلسفی اصول کافی کلینی توسط محمدباقرمیرداماد. م۱۳ 
۲ الرواشح السماوية فی شرح الا حادیث الامامیث؛ یا شرح اصول کافی توسط ملاصدرای 
شیرازی م. ۱۶۴۰/۱۰۵۰)یا برخی اخباریون (مانند» اثرمحمد امین استرآبادی» م۱۱۳۰ 
۴ با مولفان متعلق به سلسله‌های عرفانی شیعی دردو قرن گذشته (شیخی» ذهبیه, 
نعمت‌اللهی» اویسی.۰.» ازسوی دیگرهزاران اثربه مجموعهٌ سنن/ احادیث فقهی این 

گردآوری‌ها اختصاص داده شده است. باید یادآور شد که کتب اربعٌ شیعه (یعنی» کتاب کافی 


مقدمه: با زگشت به منابع ۶۷ 


کلینی. کتاب من لا بحضرذ الفقیه ابن‌بابویه ودو کتاب تهذیب الاحکام و استبصار طوسی) 
که اغلب عجولانه با «کتب سته» یا شش کتاب اهل تسنن مقایسه نموده‌اند؛ تقریباً به نظر 
می‌رسد که اخیراً شناخته شده‌اند؛ اولین کسی که این آثاررا به عنوان کتب معتبرتام در حدیث 
شیعی معرفی نمود گویا محقق حلی م. ۶ است (مقایسه شود با کتاب معتبن صص 
۸-۷ ونکت النهایه اودرجوامع الفقهیه تهران, ۱۲۷۶/ ۱۸۵۹ ص ۳۷۳). کتب اریعه اساساً در 
آمور فقهی مراجع معتبرمحسوب می‌شوند. نهایتاباید اضافه نمود که «علم درایت حدیث» (علم 
دراية الحدیث) شیعه که معادل «علم جرح و التعدیل» اهل تسنن است؛ درشکل قطعی خود 
هنوزتطوری متأخر است که به قرن دهم/ شانزدهم برمی‌گردد (با اثرشهید ثانی؛ زین الدین بن 
علی عایلی؛ م. ۶ به حصوص کتاب الدرایه اآغاز گردید؛ مقایسه شود باء 
,5-6 و0 ,مج و تاک هه مامح مد رز 10۵2 اعدع ۱۷۵02 

بحث دربارة این علم تا به امروزبازمانده است (مقایسه شود مثلا با انتقاد از«عقل‌گرایی» امامیه, 
علم الدرابة اثرسرکا رآقا ابراهیمی؛ رهبرترورشدء شیخی درسال ۱۹۷۹ در فهرست کتب. .۰ 
مشایخ. .و خلاصفذ... احوال ایشان» کرمان؛ ۰۱۹۵۷ صص ۵۳-۲۳۷). دربارة این موضوع 
نک. مدیرشانه‌چی» «کتب اربعهُ حدیث شیعه» در نامة آستان قدس. ش ۳۹-۳۸ ۱۳۵۰ش/ 
۱ مشهد؛ 

۲ 1 ,10124 عا عاتصفصا ازجا از ام متقیهء ملق عصمتعنتهطاه1 رنامتنق خر 


و وزط ۸۳۲ طز <رطانل۲]2 ۹۹۲۳1 رهطم ۴۰ :51-89 .عم ,1979 ,4۵ عیوزاعه ت00 2 
299-۰ .02 ,1983 همه ,هبو ولا عراز آق قبب هب1 1۵ 6۲۵۵ 


۷ دربارة او نک. مثلاً نجاشیء رجال, نمایه؛ طوسی؛ فهرست کتب شیعه صص ۴۳-۱۳۳؛ 
بغدادی اسماعیل‌پاشاه هدایت العارفین» استانبول؛ ۵۵-۱۹۵۱؛ج ۲ ص ۲۴؛ محمد علی 
مدرسی ريحانة الاب ج ۳.ص ۴۵۳؛ عمررضاء معجم مژلفین؛ ج ٩‏ ص ۲۰۸؛ آقابزرگ 
تهرانی؛ الذربعه ج ۳ صص ۲۵-۱۲۴ ش ۴۱۶. نگ. مقاله نگارنده, «صفار قمی (م. ۲۰۹/ 
۳-۲) و کتاب بصار الدرجات اوه» مجله آسیایی» ج ۲۸۰. ش ۰۳-۳ ۰۱۹۹۲ 


آمجسصول خاقزوسهل-له <8حظ 6۵ جمو ۴۵۱ (290/902-3 0) تسصی-له تقالد۹-ل۸ 
,221-0 .0۲ ,1992 ,3-4 بلاط ,280 ۷۵۱ ,۸4212196 


۸ چند مجموعه احادیث فقهی که هم آنها مفقود شده‌اند» نیزمنسوب به او هستند: کتاب 
الاشربه کتاب الجنائن کتاب الوضی کتاب الصلاة و غیره (مقایسه شود با مدرسی» ربحانة 
الادب). 

٩‏ این عنوان بیشتر دست‌نوشته‌هایی است که توسط بروکلمن 41 »٩[‏ ص ۳۱۹ و سزگین» 
۸5 ج ۱ ص ۵۳۸» ش ۲۹ ارائه شده است؛ این اثرنباید با کتاب بصاثر الدرجات نوشته 


۶۸ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


سعد بن عبداله اشعری شیعی (م. ۲۹۹ یا ۳۰۱/ ٩۱۰‏ یا ٩۱۲‏ مولف کتاب معروف کتاب 
مقالات و الفرق (تصحیح محمد جواد مشکور تهران» ۱۹۶۳) اشتباه شود؛ مقایسه شود با 
تهرانی» الذربعه الی تصالیف الشیعه» ش ۴۱۵؛ سزگین» 045 ج ۱ ص ۵۳۸ ش ۳۰. 

۰ تصحیح میرزا محسن کوچه‌باغی» تبرین بی‌تا (تاریخ مقدمهٌ مصحح ۱۹۶۰/۱۳۸۰ است)». 
هیچ اطلاعاتی دربارة مأخذ دست‌نوشته‌های مورد استفاده ارائه نشده است. اما معلوم است 
که مصحح به نسخه چاپ سنگی ایران با کمک «خوانش‌های» بحار الانوار محمد باقر 
مجلسی (م. ۱۶۹۹/۱۱۱۱) دسترسی داشته است. در صفحه نخست عنوان این اثر«کتاب 
بصاثر الدرجات کبری فی فضائل آل محمد» آمده است. 

۱ دربار؛ این موضوع نک. مقالة اکلینی» نوشتة مادلونگ در دایرةالمعاروف اسلغ تصحبح دوم» ج 
۵ ص ۳۶۳ و همچنین سمعانی» انساب» چاپ. .. تصحیح ومقدمه ازد. س. مارگولیوث 
لیدن -لندن ۰۱٩۱۲‏ ص ۴۸۶ الف؛ کنتوری» کشف الحجب» صص ۱۹-۴۱۸؛ سید عاملی» 
عبان الشیعهء دمشق,» ۶۱-۱۹۳۵ جزء ۴۷» صص ۵۳-۱۵۲؛ حسین عبداله محفوظ» سیرة 
محمد بن یعقوب کلینی» در کخاله» مُعجم المولفین» ج ۱۲ ص ۱۱۶. 

۳ نسخه‌های متعددی درایران ویا درعراق به چاپ رسیده است؛ ما تصحیح, ترجمه و شرح 
سید جواد مصطفوی را مورد استفاده قرارمی‌دهیم. تهران بی‌تا؛ در ۴ جلد (ترجمه جلد ۴ از 
سید هاشم رسولی محلاتی است به تاریخ ۱۱۳۸۶ ۱۹۶۶). 

۳ ترجم؛ فارسی و شرح ازرسولی محلاتی؛ دو کتاب دریک جلد تهران ۱۹۶۹/۱۳۸۹. 

۴. نک. نجاشیی رجال. نمایه کنتوری» کشف الخجب» ص ۴۵۲؛ خوانساری» روضات الجنات» 
صص ۵۵۵؛ عباس قمی, هدية الاحجاب ص ۴۶؛کحاله» مُعجم المولفین» ج ۸ ص ۱۹۵؛ 
بررکلمن» 41 مطالعات اسلامی» ص ۰۳۲۱ ٩‏ الف»؛ سرگین؛ 045 ج ۱ ص ۵۴۳ ش ۳۸. 

۵. مقایسه شود با تهرانی» الذربعه الی تصالیف الشیعه ج ۴ص ۳۱۸؛ نویا؛ تفسیر فرآنی و 
زبان عرفانی» ص ۰۱۵۹ 

9 .0 ,7(۷59:6 0۳۱2092 21 00۲۵۲۱۸۵ ۳69256 ,۱۷۷]8 .۳ 
(مولف, اگرچه بدون مخذ تاریخ مرگ نعمانی را سال ۳۲۸/ ٩۴۰‏ ذکرمی‌کند؛ نعمانی نسخة 
کامل کتاب الغيبة خود را درسال ۹۵۳/۳۴۲ به محمد بن علی ابوالحسین شجاعی کاتب 
خوانده است؛ مقایسه شود با ک‌تاب الغسة ص ۱۸). 

۶ نعمانی» کتساب الغیسة تصحیح؛ ع. ا. غفاری» تهران, ۱۹۷۷/۱۳۹۷. ما همچنین از نسخة 
تصحیح وترجمه محمد جواد غفاری تهران» ۱۹۸۵ استفاده نموده‌ایم. 

۷ نک. مقالهٌ آصف فیضی «ابن‌بابویه»» در دایرةالمعارف اسلغ» تصحیح دوم ج ۳ صص 


مقدمه؛ بازگشت به منابع ۶۹ 


۵۰-۹؛ به‌علاوه آقبزر ِ ار یعه ِ تصائیف الشیعه ج ۲» ص ۲۲۶؛ کحاله, 
ملشت)» مطالعات تم اقوفود 
,4 .حصیاه ,544 .ط یا ,۷۵ رکشت رطنع۹62 :321 .2 با 5 لش بتتصقهاع(00:ظ 
۰۱۸+ 
:1 .۴ «۲۵۵۵) 06 :51 4 ,۳26۵ ۸ هه 

9 چاپ نجف. ۱۳۸۵/ ۰۱۹۶۶ دو کتاب دریک جلد با مقدمهً م. ص-. ِ ۱ 

۱۰۰ . کمال الدین وتمام النعمه؛ تصحیح ع. ۳ غفاری قم, ۱۵ ۰ بر بیشتر دست‌نوشته‌ها 
دارای عنوان ن «اکمال الدین النعمه» هستند (بی‌شک اشارةٌ نویسنده به یه قرآنی «لْیوْء 
اکعلث کم دینکم وانعفث تفت عَلَیِکم نغعیی...» مائده ۳ است» دربار؟ این موضوع نک. 
ژیماره» کتاب بلوهر و بوذاسف ترجمه ۰۱۹۷ صص ۳۷ به بعل 


۰ ,1971 ,۳۵۲(5-0606۷۵ .گنه ۳۳۵۵۵ ,رهظ هب جمبامهاز نگ باعبعدصات0 .۲ 
271 


۱ تصحیح سید هاشم حسینی تهرانی» تهران ۱۹۷۸/۱۳۹۸؛ همچنین نک. هاتری کُربن» 
م9( وج عتتفاهء‌صومت جمد ای م5240 طازمناگ ع 129010 بل ۷۲۵نب1 عا رصتتادمت ۲ 


۰ ,74 هه 73 ععصصباه۷ ,(وعونه‌ع‌ناه؟ دعصونهع) تقاط ما4 صا "رتصصی 10 مک 
,106-4 هه 102-9 


۲ چاپ تهران با ترجمه و توضیح محمد باقر کمره‌ای ۱۹۸۴/۱۴۰۴ (شامل ٩۲‏ مجلس است)؛ 

۳ تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی, تهران ۱۹۵۸/۱۳۷۸ دو کتاب دریک جلد. 

۴ صفات الشیعه و فضائل الشیعه تهران» تصحیح ترجمه ومقدمه از حسین فشاهی» 
۲ اش 

۵. معانی الاخبان تصحیح ع. ا. غفاری, تهران, ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹؛ کتاب الخصال؛ ترجمه و شرح 
ازمحمد باقر کمره‌ای؛ تهران؛ ۱۳۶۱ش/۱۹۸۲؛ المقنع و الهداية, تصحیح و تحقیق محمد 
واعظ زاده خراسانی؛ تهران ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷؛ کتاب من لابحضره الفقب» تصحیح موسوی 
الخرسان تهران» چاپ پنجم» ۰ ۱۹۷۰ «رساله الاعتقادات» درعلامه حلی باب حادی 
عشر تهران ۸۱۳۷۰ ۰1۹۵۰ 

۶ برقی, کتاب محاسن تصحیح محدث آرموی؛ تهران, ۱۳۷۰/ ۱۹۵۰. 

۷ چاپ‌های متعددی آزاین اثروجود دارد؛ دراینجا ما از چاپ با ترجمه و شرح سید علی نقی 
فیض‌الاسلام, صحیفه الکامله السجادیه ش ۱ ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵ استفاده نموده‌ایم؛ مقایسه شود 
با ترجمه انگلیسی توسط ویلیام چیتیک 


۷۰ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


۰ ,1۵0000 ب0هاع له کس«اهعظ 7 مامتانط ولاز 


۱۸ تفسیر جعفر صادق» تصحیح پ. نویا در 
۰ 4 .986 ,1968 ,43 ما۷0 ,بامه‌عول نوک 1۱۵ 02 عموسه/۱/۵ ط۱ رمذو۳ .۳ 
188-0 


(بازچاپ توسط علی زیعور التفسیر الصوفی للقرآن عند الصادق» بیروت» 4۱۹۷۹ این نسخة 
بازنگری‌شده‌ای است توسط شُلمی (م. ۱۰۲۱/۴۱۲) دراثر خود به نام حقاثق التفسیر که در 
مقایسه با متنی‌که نعمانی نقل قول کرده است (دست‌نوشته. بنکی‌پور ۱۴۶۰ و استانبول» نفیذپاشا 
۵که بخشی ازآن با عنوان «محکم ومتشابه» زيرنام مرتضی» چاپ سنگی, ایران» بی‌ته به 
چاپ رسیده است) از هرگونه اشاره به تشیع و اشاره به اهل بیت پاکسازی شده. نک. همچنین» 
156۶ ۰ 60۳۵۷۱146 69۵56 بقذ۲۷( ۳۰ :201-6 .20 ,زهعفطظ رطه‌صوآدع]۷ 

۹ عسکری» تفسیر قم ۱۹۸۷/۱۳۰۷. علی‌رغم تاریخ متقدم تألیف آن (در چندین اثر 
ابن‌بابویه ازآن نقل قول شده است) انتساب این تفسیربه امامیازدهم قطعی نیست؛ محسن 
فیض کاشانی (م. ۹ بنویسنده‌ای اصول‌گرا با علمی وسیع آن را تفسیر منسوب به 
[امام حسن] عسکری» می‌داند (مقایسه شود با تفسیر صافی او ش ۱ [ایران] ۱۸۴۹/۱۲۶۶ 
ص ۱۹؛ کاشانی» النوادر فی جمع الاحادیت» تهران» ۱۹۶۰ ص ۳ همچنین نک. نقطه نظر 
تهرانی ذریعه ج ۴ صص ٩۳-۲۸۵‏ 

۰ فرات؛ تفسی تصحیح محمد کاظم؛ تهران, ۱۴۱۰/ 1۹۹۰. 

۱ قمیی تفسین نجف. ۱۸۷-۱۳۸۶ ۶۸-۱۹۶۶ 

۲ عیاشی, تفسیر قم» ۱۹۶۰/۱۳۸۰. درمقاله‌ای اخیرء م. بارآشرمدعی است که رسالة 
دکتری را درعبری زیر نظرپروفسور گلبرگ در دانشگاه عبری اورشلیم به پایان برده است» 

1 01) (5160169 1۸۲۵ ۷ 7-) (۵۲۵) بل مزونه م۱۳۱۵ عکذوه:ه [ یی وملویووجز 


-۸4۲۵ "یصوتم) بل وعاتصفا وهتنمنصعصصی فمهنه‌هح عع1 عصمل ومدم۳66۲00 مومتازقمج 
.(291 ۲۰ ,1990 و37 ,۷۵۱ ,2:60 


درانتظار ترجمه و انتشاراین اثرهستیم. 

۳ کامل الزبارات» چاپ سنگی, ایران» بی‌تا. 

۴ کفاية الاث تهران ۱۸۸۸/۱۳۰۵ 

۵ مقتضب لاش تهران» ۱۱۳۴۶ ۰۱۹۲۷ 

۶ ماازچاپ تهران ۱۹۷۲/۱۳۹۲ با ترجمهٌ فارسی و شرح ع. ن. فیض‌الاسلام استفاده 
نموده‌ایم. شش کتاب دریک جلد. ۱۳۴۰ ص. ابن‌تیمیه (م. ۸ در کتاب منهاج 
السنة النببوبة ج ۴» صص ۵۹-۱۵۷ اصالت انتساب نهج البلاغه را به حضرت علی مورد 


تردید دانسته است؛ یا 


مقدمه: بازگشت به منابع ‏ ۷۱ 


,(108 .0 ,هبو« بصع کع جاک کی بادتامضا ۲۲۰ 
دربار؛ تردید دراصالت نامه معروف حضرت علی به مالک اشترنخعیی» والی مصر(نهج 
البلاغه صص ۹۸۸ به بعد) نک» 

-71 ,00 ,1978 ,48 ۷۵۱ رلک طذ "بلصع‌صنهمه لفع‌تاناهم 4تصتاق۴ یمه مه 2-2 ۱۷۰ 
:108 


دریارة حالت کلی این سژال بنگرید به پژوهش چشمگین 
۵ تصعطگ-طعه عتمندلزم‌مه منو آببه ع بامباوقاهط-آه وله لباک رنته‌ناهه ۷ ۷۵۵۵12 ,1 
.1-6 ,ع0 ,1958 8 محصناه لمژمعصز ,47002۷ صرق 


دربار؛ اهمیت نهج لبلاغه در توسعة انديشة شیعی نک. هانری گُرپن: تاریخ فلسفذ اسلامی؛ 
بخش اول ۰۱۹۶۴ صص ۵٩-۵۷‏ [ترجم فارسی از جواد طباطبایی» چاپ سوم» ۱۳۸۰ ص 
۵۵-۴ م.] 

:57-59 .۲۳۳ ,1964 مرکنتع۳ باتدم اکتت ,عبونعاعة باه ده اخبام ها ۵2 01۳۵/عز۷ظ مصتطاد0ت ۲۱۰ 
باید اضافه نمود که گفت‌وگوی حضرت علی با شاگردش کمیل بن زیاد دربار؛ حقیقت (به 
خحصوص درمنابع عرفانی شیعی با نام مالحقیقه ذکرشده است) که رین در صفح؛ ۵۸ 
[ترجمهُ فارسی» ص ۵۴ م.] به آن اشاره دارد در نهج البلاغه وجود ندارد. 

۷. بات الوصیّة؛ نجف» المکتبه المرتضویه, المطبعه الحیدریه» بی‌تا. دربارة ادعای امامیه به 
مسعودی: برای نمونه بنگرید به نجاشی» رجال» ص ۱۷۸؛ علامه حلی» خلاصة الاقوال» ص 
۶ خوانساری» روضات الجنات» صص ۸۰-۳۷۹؛ ممقانی؛ تنقیح المقال» نمایه (ذیل «علی 
بن حسین بن علی مسعودی»)؛ تهرانی ذریعه ج ۱ ص ۱۱۰ ش ۵۳۶. درمیان اهل تسنن» 
ابن‌تیمیه (کتاب منهاج السنة النبویه ج ۲ صص ۳۱-۱۲۹) و ابن‌هاجرعسقلانی (لسان 
المیزانه ج ۴ صص ۲۵-۲۲۴ بخش نخست توضیحات کنار گذاشته شده است) به او 
اتهام شیعی‌گری زده‌اند؛ برخی دیگ راو را معتزله خوانده‌اند (مثلا ذهبی, میزان الاعتدال» 
نمایه؛ شبکی» طبقات الشافعیه ج ۲..ص ۳۰۷ دربار؛ این موضوع بنگرید به خصوص به 
مقاله پلا (مسعودی و امامیه» 

69-0 .00 ,۱۳۹۵/۵ 61۲1۵۷۱۵ 76 طا " ,عصعتصقصا ۱ ۱ع ۵01 ق۱۷۲۵" مامنایه و 26ا(عظ 2 
همان‌گونه که پلا اظهارمی‌دارده ابسات الوصیّة «متنی است که اگراصالت آن ثابت شود 
مسعودی را اولین مورخ امامان می‌سازد» (ص 4۷۷ اگرچه در اینجا مساله‌ای است که هانری 
۳ پن آن را "50ات16" یا تاریخ قدسی می‌خواند (همان» ص .)٩۰‏ درمقابل تمایل پلا که 
انتساب کتاب فوق را به مسعودی صحیح می‌داند» نک. به اظهارات شکاکانه و گاهی کاملا 
مربوط ت. خالدی در 


۷۲ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


۰ ,1975 روصدطالظ 8 عولز زه هون ۱ وارهوهز۳هادنا عنسهاع ها نزلوط .1 
,163-4 200 2 ۵066 ,138 


۸ اینها کتاب‌هایی هستند که تشیع آنها را اکتب اربعه»‌ی «سه محمد» (محمد بن یعقوب 
ازاین کتب درایران یا عراق عرضه گردیده اشتتد 
۹ نک. مثلگ 


,06۲و ,۲ :398۶ ۰ 2 ۷۵۱۰ ,1928 بقلاناملع) ,مص ۸/۵/۵7۵۵ بنلظ ۲ععصه 0ع5 
:1 ,۱۱۵۲۵۵6۲2 -موعصع1عظ ,عاباهعظ «عباهعزان ماه ععل ععه 00 «عصاهدناه«ووت عزط 
۵ هر ما "وعاتصقصص وع1 معجه طاتل‌قط باق وتتصوتیان! 1 و0 عاموم‌عش ,عنصمعع .0 
6 9 6 ط1 ",6انمه۳0۵ز 16 ع۲]؟ ,۵۱۱6/0205 06 غصقصنا ۷۰ :91-101 .وص بعا700ز 
:۰ ۳۵۹۵۲ .۲ تفع زنط ,دادم( :183-99 وه ۳ 

۰ اکنگهه؟۲ وه زباک 0 مره بقل امامعوزازوسوز روز 


۰ به رسمیت شناختن اجماع (یعنی اتفاق آراء علمای دینی) وعقل (برهان عقلی) به عنوان 
دواصل فقه (اصول الفقه» افزوده متأخری است و فقط توسط «عقل‌گراها» استفاده می‌شود؛ 
اولین منبع [فقهی] که این دو اصل را شامل نمود به نظرمی‌رسد کتاب السراثر الحاوی فتحریر 
الفتاوی (تهران» ۱۸۵۳/۱۲۷۰ ص ۳) اثرابن ادریس حلی عجلی (م. ۱۲۰۲/۵۹۸) باشد. 
نک. 

6 00۰ ,1 ۲عاحقطه رصن ۵۲ ۵ 1۱۱/۳0۵۵۵0 4۱ رز "2ه۵ط۲2 زووعصع۱۷]00 .7 

۱ ما من شیء الا و فیه کتابٍ اوسنة»؛ کلینی» اصول» ج ۱ص ۷۷. 

۲ «کل شیء مردود الی الکتاب والسنة و کل حدیث لا یوافقوا کتاب اه و هو ژخزف» 
کلینی» اصول» ج ۱» ص ۸٩‏ 

۳ امام» حکیم رازآشنا و رارآشناکنندة تام است؛ دربخش سوم با جزئیات به علم امام 
می‌پردازيم. 

۳۴ «.. ان فیه علم ما مضی وعلم ما یأتی الی یوم القيامه و کم ما بینگم و بیان ما اصبحثم 
فیه تون فل و ساألشمونی عنه َلَمتکم». کافی» اصول» ج ۱» ص ۷۹-۷۸ ش ۷. 

۵ «قد ولدنی رسول‌اله(ص) و أنا أَعلم کتاب له وفیه بدغ الخلق وما هو کانن الی یوم القيامه 
وفیه خبراسماء و خبرالارض و خبرّالجنة و خبژّالنار و خبرما کان و [َخبر] ما هو کائنْ, الم 
ذاللت کما انظرالی کی له یقول فیه تبین کل شیء.»» اصوله ج ۱» ص ۷۹ 

۶ «حدیثی حدیث آبی و حدیث ابی حدیث جدّی. .. و حدیث رسول‌الله قول ال عرو 
جلْ» اصوله ج ص ۶۸. برای شرح این نک. ملاصدرا» شرح اصول کافی» ص ۴۱؛ ملا 
خلیل قزوینی» الشافی فی شرح الکافی» ص ۷۶؛ محمدباقرمجلسی» مرت العقول» ص ۰۱۱۲ 


مقدمه: بازگشت به منابع ۷۳ 


۷ کلینی؛ اصول» صص ۶۶-۶۵؛ همچنین نک. کتاب الغیبة» ص ۱۲۷ (حلفتا وَاجد و متا 
اجدٌ و قضلتا اج و کلتااجد) ما از حیث آفرینش یکسانيم» و دانش و فضل ما یکسان 
است. و همه ما نزد دای عرو جل یکی هستیم [ترجم؛ غفاری» ص ۱۲۳ م.] و ص ۱۸۳ 
«میْ آلکرواجدا من الأَخیاء فد َلکراموّات. [هرکس یکی ازامامان زنده را انکار کند همة 
امامانی را که از دنیا رفته‌اند انکار کرده است» ترجمه غفاری» ص ۱۷۸]؛ ابن‌بابوبه» کمال 
الدین» صص ۱۵-۱۴ (همین حدیث, و همچنین (المنکر لاخرنا کالمنکر لاولنا) با رویکردی 
پدیدارشناختی که اتخاذ کرده‌ايم» ما آموزه‌های امامان را به عنوان یک مجموعه می‌پنداریم که 
عناصرو اطلاعاتی که هریک ازامامان می‌آورند» آموزه‌های امام پیشین را کامل می‌کند. 
همین طور جالب توجه خواهد بود اگرپژوهشی بررسی کند که آیا آموزه‌های هرامامی عناصر 
مشخص ومنحصربه آن امام را شامل است. 

۸. دربار؛ اهمیت روزافزون و بسط روش‌شناختی سنا نک. 

. :39-47 ,00 ,1918 8 ,۷۵۲ وتو 2۵۳ ",15280 5ع0 یمن هه تعالش رماز۲۵۲0۷ .[ 

1955 ,38 ,۷۵۱ ,رانا همان اول 76 ,۵0و عطا ۵۶ موب و وقطعا حطز" برمودام۳۴ 

,۰ ,۷۷ :473-74 ,00 ,2 ,۷۵۱ ,۶72 "رال ها-لج هس وز-ل2" رمموتام .1 :449-5 .وم رو5 


را ۱۱ 
,۵ 65۵۶01211۲ ,23-34 .0۲ ,1962 


۹ مقایسه شود با جی. رابسون مقاله «حدیث» در دایرة‌المعارف اسلام» تصحیح دوم ج ۳ 
صص ۲۴ به بعد؛ صبحی صالح؛ علوم الحدیث و مصطلحه, دمشق ۱۳۷۹/ ۰۱۹۵۹ 

۰ تنها استثناء دراین قاعده به نظرمی‌رسد مورد صحابی معروف جابر بن عبدالّه انصاری» 
وفادار به امر امامان باشد که شیعیان احادیثی را از او گزارش نموده‌اند بدون اينکه ازامامی به 
عنوان واسطه نقل شده باشد؛ مقایسه شود با مقالٌ اتان کلبرگ» 

,142-۰ .۵۵ ,1975 و5 ۷۵۱ بک0 ,720 5011 اهناعتاصنا سم بعته9اظ۵ .۶ 

۱ کلینی» اصوله» ج ۱ صص ۶۶-۶۵ ش ۴ وص ۶۷ ش ۱۲. دربارة اجازه نک.» ج ۱ 
ص ۶۶ ش ۶ وص ۰۶۸ ش ۱۵. 

۳ دربار؟ خصوصیت‌های راوی» نک. کلینی» اصول» ج ۱ص ۸۶ ش ۱۰ وص ۸٩‏ ش ۸ 
همچنین» صفّان بصاثر الدرجات» جزء ۱۰» باب ۲۲» ص ۵۳۷ [ترجمه فارسی» ص ۹۱۵ م.]. 
باید اضافه نمود که درآن زمان, لااقل زمانی که امامان واه فقه را استفاده می‌نمودند» هنوزمعنی 
محد ودکننده «قانون شریعت» را نداشت؛ درمتون نخستین به معنی تمام علوم با ماهیت مذهبی 
بود وبنابراین بخشی ازعلم بوده علم مقدس رازآشنایی (مقایسه شود با استفاده این واژه در 
سراسردکتاب فضل علم» دراصول کافی کلینی. 


۷۴ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


۲ کیش اصوله ج ۱ص ۸۰ ش ۱و نهج البلاغه صص ۶۷-۶۶۵ 

۴ صفان بصاثر جزء ۱۰ باب ۲۲» صص ۳۸-۵۳۷؛ کلینی» اصول» ج ۱ ص ۶۲ ش ۶. 

۵ کلینی» اصول» ج ۱ص ۸۸-۸۶ شاگرد مورد نظرعمربن حنظله عجلی بکری ابوسخر 
کوفی است. شاگرد امام پنجم و ششم؛ دربار؛ او: نک. طوسیء رجال» ص ۱سش ۶۴ وص 
۵۱ ش ۴۵۱؛ اردبیلی. جامع الرواة ج ۱ ص ۶۳۳. 

۶ کلیتزن اصوله ج ۱ص ۶۵ ش ۲؛پنج تن ازشاگردان امام جعفر صادق(ع) محمد بن 
مسلم نام داشتند؛ معروف‌ترین آنها محمد بن مسلم بن رباح ثقفی ابوجعفراعور است که 
مطابق [اطلاعات] کتاب رجال طوسی (ص ۳۰۰ ش ۳۱۷) درسال ۷۶۷/۱۵۰ تقریر 
هفتادساله بود؛ نک. همچنین اردبیلی» جامع الرواق ج ۲ ص ۰۱٩۳‏ 

۷ کلینی» اصوله ج ۱ ص ۶۵ ش ۳. داوود بن فرقد ابویزید اسدی کوفی شاگرد امام ششم 
و هفتم بود؛ دربار؛ او: نک. نجاشی» رجال, نمایه؛ طوسی» رجال» ص ۰۱۸۹ ش ۴ و ص ۳۴۹ 
ش ۲؛ طوسی» فهرست کتب شیعه. ص 4۷؛ اردبیلی» جامع الروا ج ۱ ص ۳۰۵. 

۸ دربار؛ تسخ نک. کلینی» اصول» «کتاب فضل علم» باب اختلاف حدیث ج ۱ صص 
۰ به بعد. 

۹ «من عرق لا تقول الا حفا ذیکتفب بما یعلعث فان سهع یا حلاف ما یعلتلعلم أ 
دفاع ما عن4». کلینی» اصوله ج ص ۵ ش ۶. بنا برنظرنویختی ازنخستین دوران 
امامان» دشمنان‌شان مدعی بودند که مفاهیمی مانند تقیّه یا بدعت چیزی جزدلایل برای 
پوشاندن اشتباهات یا تناقضات دراعتقادات امامیه نبود (مقایسه شود با نوبختی» فرق 
الشیعه ترجمه فرانسوی ازمحمد جواد مشکور چاپ دوم تهران» ۰۱۹۸۰ صص ۸۰-۷۹ 

۱۳ ۱ 1980, 00. 79-۰ 

۰ «اکنبا فانکُم لا تحفظون حتی تتبوء احادیث را بنویسید زیرا تا ننویسید حفظ نمی‌کنید»؛ 
«القلب یل علی الکتابةه دل به نوشته اطمینان پیدا می‌کند؛؛ «اعربوا خدیشا فا قومفْصحاء» 
حدیث ما را اعراب دهید [صحیح تلفظ کنید و درست بنویسید] زیرا ما خانواده» مردمی 
فصیح زيانيم.»» کلینی؛ اصول؛ ج ۱ صص ۶۷-۶۶ 


۱ برای واژة اصل (ج. اصول) (همانند فرع چ. فروع) نک. 
16108 ۸ 0286۳۷6 کتر۳2 م5 ع0 6 2 لتق مط0۳1 ععصهتممرمصا ن؟ ,رتم :6 8۱ 
٩ 22,‏ ,4۳۵6 "رعتنع116 و0 عم متسه یبن عصفصانونسه ممتاتقو 12 مصعق 
-ط1 .له 200 12۳۵۵۵۵ عل براحوی ور وعزتبزگ ,22 ۸ ٩۷6.‏ ,۷6 :8 .0 ,1975 ,1 مصنام 
-۵1* 016زارج اصعااهمه 5 101067 .۲ وود "صزم0 ۹400 عم 2 :29 .2 ,1978 ,کناه‌معصعنه 
-تة 5 ۲مطانیه عطا 4حظ ما نع عبس) 128-6 .0۲ ,1987 ,10 رک "یه نت وصعلع هون 

(128-29 ۰ .14 زعص‌طا هه بوزمی آم«نوز۳ه ود آعه هصتاهاعصهتا امه 10۶ خجعصناع 


مقدمه: بازگشت به منابع ‏ ۷۵ 


همچنین نک. پی‌نوشت بعدی. 

موضوع نک. صص ۳۴-۱۲۹ مدیرشانه‌چی» اکتب حدیث اربعه شیعه». نام آستان 
قدس ش ۱ دورة جدید. ج ۳۸ صص ۹۲-۱۶۵. کلبرگ» سه دست‌نوشته قطعاتی را که 
هنوز از اصول اربعه‌مأئه باقی مانده است معرفی می‌کند (همان» صص ۱۵۰ به بعد؛ ما گاه از 
نسحیه دانشگاه تهران ۳ ۲) استفاده می‌کنيم: اگرچه این متن هیچ ربط مشخصی به 
موضوع پیش روی ما ندارد. 

۳ تعداد احادیثی که از اما پنجم و ششم روایت و توسط گردآورندگان نخستین گزارش شده 
است خیلی بیشترازمجموعه احادیثی است که ازده امام دیگر پیامبر اسلام و حضرت فاطمه 
جمعاً روایت گردیده است. مثلاً در کتب اربعه, کتاب کلینی شامل ۱۶۱۰۰ حدیث. ابن‌بابویه 
شامل ۴ ود کتاب طوسی؛ تهذیب الاحکام و استبصاربه ترتیب شامل ۰ و 
۱ می‌باشد. ازاين تقریباً ۳۸۰۰۰ حدیث. حدود ۸۰۰۰ حدیث ازامام باقرو جعفرصادق 
روایت شده است؛ مقایسه شود با مدیرشانه‌چی؛ «کتب اربعه. 4.۰ ص ۱۷۱؟ 

۰ ۰ ,1۲۵۲ ۵۲۱ 15716 ]50 مه ,‌ت16۵ ,۷۲ 
باید به خاطرداشت که شيعه دوازده‌امامی را شیعةٌ جعفری نیزمی‌نامند (الشيعة الجعفریة 
المذهب الجعفری) 

۴ دربارة این رخدادهای معروف و کتاب‌شناسی مربوط به آنها؛ خوانندگان محترم به آثار زیر 
ارجاع داده می‌شوند. 


,5۱2( | تبهه 9۶۵5 کنجاعگ ععآ یادناهض ,۲۲ 10 220 ,۷۰ ٩.‏ بتذج9۱0/0هاو1 .اه ۶ دژهتع۳ ,۷۲ ,۳ 
۷ .۹ 


به منابع کتاب‌شناسی این دوا منبع نخستین دیگری با اهمیت تاریخی درجة بالا باید اضافه 
نمود؛ اثرناشناس اخبار الدولة العباسیة تصحیح ع. ع. دوری» بیروت. ۱۹۷۱؛ عنوانی که 
مصحح انتخاب نموده است به نظر خطا می‌رسد. منابع کلاسیک آن را کتاب عباسی کتاب 
عباسیا حتی اخبار العباس خوانده‌اند (مثلاً نک. حسن بن محمد قمی؛ تایخ قم» صص 
۳۷-۶. نسخه مختصری که احتمالاً متعلق به قرن یازدهم است درسال ۱۹۶۰ درمسکو 
توسط پ. گرپازنویج با نام نبذه من کتاب التاریخ المجهول من القرن الحادی عشر. نک. 
همچچنین» 
24 رنه وه ج ۶ه عنجعه عطا مه 0مصتصیوع( چس 1۳2 فزعوطاط۸" ۳۲۳۵ بدرهعفطلگ ,۷ 
.411 
۵ کلینی» اصول» ج ۱..ص ۶۷ ش ۱۱؛ هم‌سخن امام جعفرصادق کسی نیست جزشاگرد 


۷۶ راهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


معروفش؛ مفضّْل بن غُمر جُعفی کوفی» که شاگرد امام هفتم نیزبود؛ دربارة او نک: نجاشی, 
رحاله نمایه؛ کشی» رجال» ص ۳۸۳؛ طوسی ص ۲۱۴ ش ۵۵۴ ورص ۰۶۰ ش ۲۳؛ علامه 
حلی؛ خلاصه ص ۰۱۸۲ 

۶ کلینی» اصوله ج 5 ص ۶۶ ش ۰۱۰ 

۷ ابن‌کثین البداية و النهایة ج ۱صص ۱۲-۹ ابن‌اثین الکامل فی التاربخ» ذیل سال 
۱ به بعد؛ یاقوت حموی. معجم البلدان» نمایه» دبین السورین». 

۸ ابن‌کثین البداية و النهایه ج ۱صص ۳۶۲۳و ۳۸۲۳۷ اج ۲ صص ۵۳۰۱۹۳ 
به بعد؛ همچنین نک. 

0 0 اهر عق «روزدعع[۳۳۵ ما همع 182-83 ۰ 1501 کاتع ۵5وزبانک 15 باکدا120 .۲ 


۰ 204 221 10665 ,3۵ 
نک 


64 .0 رماع "512 0 1۱۵۳۵۵۵۵7۱ ۸4۰ ر1 "1۵0209 تووعمولم/( 
کلیت کتب اربعه به جزبخشی از کتاب اصول کافی, با احکام شرعی سرو کاردارد (مقایسه 
شود با یادداشت ۸۶). 

۰ بدین دلیل است که اصطلاح "0050011" حکمت الاهی مناسب‌تراست برای توصیف 
این مرحله از باور امامیه؛ اول از همه بین علم کلام و فلسفه که توسط یونانیان ترغیب و ترویج 
گردید و هردو توسعه و تطور بعدترمی‌باشند فرق قائل می‌شود. همچنین معنی ریشه‌شناختی 
اصطلاح یونانی (106050۲117«حکمت الاهی») ومعنای جدید آن در زبان‌های اروپایی, با 
دلالت‌های جادویی و غیبی در نظر گرفته شده است. مابقی این پژوهش این تأملات را توجیه 
می‌کند. 


فصل ۲ 
۳ 
وحود پیشینی امام 
حجت پیش از خلقت وجود داشته است. 
امام جعفر صادق(ع) 
بهتراست درآغازاین فصل اصول عقیدتی تشیع دوازده‌امامی را به اجمال یادآوری 
کنیم. مذهب امامیه یا اثنی‌عشریه یک‌سره دورمحور(جچهارده معصوم» یا «جهارده 
حجت)» یعنی محمد رسول خحدا» دختراو فاطمه وامامان دوازده‌گانه» شکل گرفته 
افتتا: این اشخاص مقدس تشکیل‌دهندة َ هستند که بنا برباور شیعه» بازتاب 


کامل حقیقت خداوندی است؛ حقیقتی که درتجلی خویش دارای دو وجه است: وجه 
آشکاری: بیرونی و ظاهری و وجه درونی و باطنی. ظاهرحقیقت از طریق نبوّت پیامبران 


برای عم مردم وبه کمک تنزیل آسمانی شناسانده می‌شود. محمدء درعین حال» نمونةً 
بنیادین و غایت این وجه ال است. اقا باطن حقیقت ازطریق ولایت امامان "۴" 
شناسانده می‌شود. اینان همواره در کنارپیامبران یر وبرای خاصة مردم تأویل 
معنوی کتاب آسمانی را به ارمغان می‌آورند. مجموع دوازده امام به طور کلّی و به‌ویژه 
«علی» در مقام «پدره یازده امام دیگر تجلّی ناب وجه باطنی حقیقت انگاشته شدهاند. 


«پژرهشی دریاب آمام‌شناسی در تشیع دوازده‌امامی اولیه» به چاپ رساند و پیشتردر کتاب تشیم؛ 
ریشه‌ها و باورهای عرفانی» نشرنامک» چاپ اول» ۱۳۹۴ به چاپ رسیده واینک عیناً بازنشرمی‌شود. 


۷۸ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


فاطمه(س)«محلّ» برخورد این دو وجه بوده و از همین رو«مجمع النورین» لقب 
گرفته است. " پیامبر(نبی) نیزا زآنجا که ازمعرفت باطن دین برخوردار است. «ولی» 
هم هست. اما وی تعلیم باطنی خویش ر تنها به امام یا امامان خود اختصاص 
می‌دهد. امّاء در جهت عکس» امام هرگز نبی تلقی نمی‌شود. لزوم یادآوری این نکته از 
1 روست که درمتون امامیه» اصطلاحاتی چون «ولی». «حجت» «اولی‌الامر» و مانند 
آنها؛ که ولو باه امامان اطلاق می‌شود گاه درمورد انبیا نیزبه کاربرده ای ۷ 
۳ جهان‌های قبل از جهان: فروغ هدایت 

آغاز حکایت به چندین هزارسال پیش ازآفرینش جهان بازمی‌گردد. ۳۲ در 
لامکانی به نام «امالکتاب» ۳ خداوند شعاعی ازنور خویش و سپس شعاع دومی ازآن 
منشعب می‌سازد. شعاع نخست» نورمحمد است. نور نبوّت. نور ظاهر. شعاع دوم 
همگون با نخستین و برخاسته ازآن» نورعلی است» نورامامت یا ولایت» نور باطن. 

دوهزارسال پیش ازآفرینش محمد وعلی نوری بودند در برابر خدای عرو جل» 
نوری با یک تن اصلی که شعاعی درخشان ازآن شاخه زده بود. پس خداوند چنین 
گفت: «اين است نوری از نورمن تنة آن نبوّت است و شاخه آن امامت. نبّت ازآن 
محمد است. بندهٌ من و فرستاد؛ من و امامت ازآن علی است. حجت من و دوست 
من». از این روست که علی همواره تکرارمی‌کرد: من ازمحمّدم /0 ازاحمدم) چنان‌که 
آذرخشی ا زآذرخش دیگر. ۳" دراحادیث امامیه» پیامبرخود بارها تکرارمی‌کند که اوو 
علی پیش ازآفرپنش جهان ازیک نور واحد آفریده شده‌اند. "۲ حتّی اسامی این دو 
نمونه بنیادین نبّت و امامت ازاسماء خدا برگرفته شده‌اند. در حدیث نبوی آمده 
است: «خداوند نبوّت و برکت را درمن نهاد و امامت (به روایت دیگر: فصاحت) و 
شهسواری (الفروسیه) را درعلی. پس آنگاه برما نام نهاد ونام‌های ما دوتن را از 
نام‌های خویش مشتق ساخت. ازنام خویش «ذوالعرش محمود» (صاحب عرش 
ستودنی) نام مرا ساخت و ازنام دیگرش «الاعلی» (برترین)؛ نام علی را.»۱۳۸ 

در چند حدیث قدسیی به روایت پیامبریا یکی از ائمه» خداوند اعلام کرده که نام 
محمّد ازنام خدایی «المحمود» و نام علی از «العلی الاعلی» برگرفته شده است.**۱ 


وجود پیشینی امام ۷۹ 


بن براحادیث دیگر نور نخستین» نوراهل بیت» نوراپنج تن خرقه» (آل عبا: محمد 
علی» فاطمه. حسن و حسین) نور چهارده معصوم بوده است. دراین موارد» نور 
ولایت نه تنها به علی بلکه به همه ائمه اختصاص يافته و نور فاطمه در برخوردگاه دو 
نور نبت و امامت قرار گرفته است. گاه از فاطمه و نوراو سخنی به میان نیامده و تنها 
بر نور پیامبرو امامان دوازده‌گانه تأکید شده است. ‏ " باز درمورد پنج تن آمده است که 
نام‌های آنها ازاسماء خدا برگرفته شده و برعرش حک شده است. بنا بر حدیث 
نبوی, هنگامی که آدم با دم روح خدایی زنده شدء به سوی عرش نگریست وپنج 
نوشته برآن دید. درپاسخ به پرسش او دربار؟ این پنج نوشته» خدا چنین می‌گوید: 

نخست محمد است ازآنجا که من محمودم؛ دوم علی است ازآنجا که من عالی 
(بالاترین) هستم؛ سوم فاطمه است ازآنجا که من فاطرم؛ چهارم حسن است ازآنجا 
که من محسن هستم؛ وپنجم حسین است ازآنجا که من ذوالاحسانم. ۷۱ 

در تفسی رای ۳۷ از سورة بقره (« و آدم کلماتی از رب خویش دریافت») امام جعفر 
صادق می‌فرماید: «خدا بود و هیچ چیزاز خلق او نبود. پس آنگاه خداوند پنج مخلوق 
از نورعظمت خویش آفرید و برهریک نامی برگرفته ازنام‌های خویش نهاد. اومحمود 
است وپیامبر خویش را محمد نامید. اوعالی است و امیرمومنان را علی نامید. او فاطر 
آسمان‌ها و زمین است و ازاینجا نام فاطمه را برگرفت. اوست صاحب اسماء حسنی 
(زیباترین نام‌ها) وازاینجا نام‌های حسن و حسین را برگزید. سپس این نام‌ها را در 
طرف راست عرش خویش جای داد... کلماتی که آدم ازرب خویش دریافت داشت 
همین پنج اسم ۳ 

دراینجا لازم است بخش معترضه‌ای بیاوریم و برخی از تعاریف ائمه را از 
«عرش) بازگو کنیم. ازاین تعاریف چنین برمی‌آید که (عرش» نامی است که به «علم» 
و «قدرت» خداوند داده شده است. از سوی دیگر «کرسی» نام تأویلی جنبهُ آشکارو 
ظاهرجهان ناپیداست (ظاهرمن الغیب) و«عرش» به همان ترتیب: نمایندة جنبه 
پنهان و باطن آن جهان است (باطن من الغیب). اکرسی» سرچشمة جهان محسوس 
است رویه پیدای جهان ناپیداء حال آنکه «عرش» - که برآن جوهرنبوت و امامت 


۸۰ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین : 


نقش شده -«دین است؛ دینی که در خود اسرار باطنی جهان غیب و کلید اسرار 
جهان پیدا را نهفته دارد. به گفتهً امام هشتم «عرش» خداوند نیست. بلکه نامی است 
برای علم و قدرت خدا و دربرگیرندهُ همه چیزاست» ۱۳ 

در حدیثی ازامام باقر(ع» به روایت فرزندش امام صادق(ع)» آمده است: «عرش 
یعنی دین حق.»"" امام ششم در جای دیگرچنین می‌گوید: «اين دو [یعنی کرسی و 
عرش] دو باب از بزرگترین ابواب جهان غیب‌اند. این دو خود ناپیدایند ودرجهان 
ناپیدا مقرون یکدیگر زیر! کرسی باب ظاهری جهان غیب است ومحل برآمدن 
مخلوقات... وعرش باب باطنی [جهان غیب] است و شامل علم چگونگی و 
آفرپنش واندازه وحد و کجایی ومشیّت و صفت اراده و نیزعلم الفاظ و حرکات و 
بی‌حرکتی (ترک) و علم بازگشت وآغازه.۷۹ 

علم (به معنای علم باطنی راز آشنایان) و نتیج؛ آن یعنی نیروهای درونی 
سحرآسا (که در قاموس ائمه «قدرت» يا «اعاجیب» نامیده شده» دوعامل اصلی 
زندگی امام هستند. علاوه براین» ائمه تعاليم خويش را که اغلب بدان نام «دین حق» 
داده‌اند. دربردارندة اسرار باطنی جهان و شامل پاسخ به هرگونه معمّا درساحت 
قدسی معرفی نموده‌اند. چنان‌که می‌دانیم» دین از نظرامامان شامل دو جنبه وابسته به 
هم است: جنبهٌ ظاهر که درتعالیم نبی متجلّی است و دیگر جنبةٌ باطنی که در تعالیم 
امام نهفته است. همچنین می‌دانیم که بنا بریک نظرية باستانی» چه در حیطه مذاهب 
وچه درمیان سنت‌های جادویی؛ «اسم» تنها یک ندا نیست بلکه بیان مصوب جوهر 
مسمّی است. به این ترتیب عرش که برآن نام‌های پیامبرو امامان حک شده است» 
جوهربنیادی نبوت وامامت يا به عبارت دیگ جوهر«دین)» را در خود دارد. دردو 
حدیث پیاپی که کلینی در اصول کافی خود نقل کرده؛ برهمگونی مضمون «عرش» با 
«دین» امامان تأکید شده است. در حدیث نخست حجت‌های خداوند (یعنی امامان) 
«حاملان عرش» "" نامیده شده‌اند ودرحدیث بعدی خداوند ایشان را «حاملان دین 
وعلم خویش»" " خوانده است. وقتی بانیم که محتوای مذهب امامیه تا چه اندازه 
وابسته به شخص معصوم است. می‌توانیم دريايیم که عرش چگونه می‌تواند درعین 


وجود پیشین امام ‏ ۸۱ 


حال حامل اسامی ائمه ومحمول ایشان باشد. بنابراین» پرسشی که در اینجا مطرح 
می‌شود این است که آیا (عرش»؛ در چارچوب خاش امام‌شناسی» نام رمزبنیادی یا 
جفت آسمانی تعالیم امامان نیست؟ اصرار براین نکته ازآن جهت است که ما پس از 
این نیزبا مضمون عرش درارتباط با امام‌شناسی سرو کار خواهيم داشت و علاوه بر 
این به دست آوردن یک دید تحلیلی همه‌جانبه دراين زمینه ضروری به نظرمی‌رسد. 

درمورد کیفیت انوارائمه در چندین حدیث ازایشان به عنوان «اشباح نورانی» یاد 
شده است. درپاسخ به سوال «شما [یعنی امامان] پیش ازآفرینش آدم چه بودید؟»؛ 
امام سوم؛ حسین بن علی؛ چنین می‌گوید: «ما اشباحی از نور بودیم و دورعرش 
رحمان مي‌گرديديم. ۳ دراحادیث مشابه» اصطلاحاتی جون «ارواح ۳ یا 
«سایه‌های نورانی»" " به کار گرفته شده است. . می‌توان چنین پنداشت که این 
موجودات نورانی از جوهری بسیار لطیف برخوردار بوده‌اند: (پیش ازآفرینش [مادّی ]» 
امام سایه‌ای بود از جنس باد» وزان در طرف راست عرش ورام ۱۷۱ با استناد به برخی 
اطلاعات که البته مبهم و رمزآمیزبه نظرمی‌رسند» چنین می‌نماید که این مرحله آفرینش 
نه در جهان «امالکتاب» یعنی محل جهش نور نبوت و ولایت. بلکه در جهانی همچنان 
متعلق به پیش ازآفرینش محسوس اما آفربده پس از جهان اول صورت گرفته است. 
اصطلاحاتی چون «جهان اول سایه‌ها» (عالم الاظلة الاول) یا «جهان اول ذژه‌ها» (عام 
الذر الاول) که گهگاه در احادیث مربوط به امرخلقت به کار رفته» طبعاً به این جهان 
دوم اطلاق شده است. " گذراز جهان «اعالکتاب» به «جهان اوّل سایه‌هاه گویا مرحلة 
تبدیل نوربی‌شکل به نوری با هیأت انسانی باشد. دریک حدیث نبوی چنین روایت 
شده است: هنگامی که جبرئیل نام محمد را برپردة عرش نگاشته دید از خدا خواست 
تا محتوای این نام را به او بنماید. خداوند فرشته خویش را به «جهان اوّل ذره‌ها» برد و 
درآنجا به وی دوازده شبح بدن‌دار(اشباحا ابدانا) را نشان داد وچنین گفت: «اين است 
نورعلی ابن‌ابی‌طالب. این است نور حسن وحسین) تا نورامام دوازدهم قائم 
آل‌محمد. " پیامبر در بسیاری ازمعراج‌های خود به جهان سایه‌ها وذژه‌ها سیرمی‌کند و 
درآنجا به مشاهدة انواردوازده امام (یا چهارده معصوم) می‌پردازد. ۱۷۳ 


۸۲ راهن‌ای ریّانی در تشیع نخستین 


اما این موجودات لطیف نورانی چه می‌کنند؟ شناور («معلَقة؛ ۱۷۹ یا «بین السماء 
و الارض)» به معنای شناور زیرا آسمان و زمین هنوزآفریده نشده‌اند) و در گردش دور 
عرش خداوند امامان نورانی به یگانگی خداوند گواهی می‌دهند و وی را می‌ستایند. 
الفاظ بسیاری برای توصیف اعمال ائمه دراين مرحله به کار گرفته‌اند و این واژه‌ها را 
می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: شهادت به یگانگی (توحید تهلیل) و ستایش 
خداوند (تحمید تمجید تسبیح, تقدیس). «دوازده شبح نورانی [شناور] میان آسمان 
وزمین... به توحید و تمجید مشغول‌اند.» ۲ «خداوند از نورعظمت خویش محمد 
وعلی ویازده امام دیگررا همچون ارواح پوشیده درنور خدایی آفربد تا ازپیش از 
آفرینش وی را پپرستند و بستایند و تقدیس کنند.»۲۳ 
ازآن پس «سایه‌ه» یا «ذزات» دیگری دراین جهان بی‌زمان وجود می‌یابند. 

هیچ‌گونه اطلاعی در مورد هنگام این آفرینش یا فاصلهً زمانی آن ا زآفرینش انوار امامان 
داده نشده است» تنها این را می‌دانیم که زمانی که امامان نورانی خلق شده وبه 
پرستش پروردگار مشغول بوده‌اند. هنوزهیچ چیزوجود نیافته بوده است. بنابراین» 
خلقت سایه‌های دیگرمرحلهةٌ جدیدی درآفرینش است. این سایه‌ها هستی ما قبل 
مادٌی «موجودات پاک» هستند. کتاب‌های حدیث و روایات از چندین نوع «سایه» 
سخن به میان آورده‌اند. جسته و گريخته و نامنظم شاید بتوان این سایه‌ها را به سه 
دسته اصلی تقسیم کرد: 

۱. سایه‌های موجودات غیرانسانی روحانی که درآینده درآسمان‌ها و زمین ساکن 

خواهند شد (الروحانیون من اهل السماوات و الارض). به عبارت دیگر انواع مختلف 

فرشتگان وموجودات غیرانسانی زمین (از جمله اجنه) ۱۷ 
۲. سایه‌های پیامبران به عدد صد وبیست و چهارهزان با تأکید خاص برپیامبران 
اولوالعزم (از نظ رامامیه: نوح؛ ابراهیم» موسی» عیسی و محمد. دراینجا البته صحبت از 
سایه‌های چهارپیامبراول است)۲۹ 
۳. سایه‌های مومنان بنی‌آدم» یعنی سرسپردگان امامان در همه زمان‌هاء رازآشنایان تعالیم 
باطنی ادیان و نه متدیّنان عای (مسلم‌ها) که تنها سرسپرده ظاهر شریعت اند. ۲ 


دراینجا مرحله بستن پیمان مقس ماقبل زمان (میثاق) فرا می‌رسد. لفظ «میثاق» 


وجود پیشینی امام ‏ ۸۳ 


بیش از بیست باردر قرآن به کار رفته و درآنجا به معنای پیمانی است که میان خداوند 
وانسان‌ها وبه‌ویژه پیامبران بسته شده است (میثاق النبیین» مثلا قرآن» سورة آل عمران/ 
۱ وسورة احزاب/ ۷). اما کمابیش همه مفسران هم‌زیانند که لفظ میثاق درمورد 
پیمان به کار رفته که پیش ازتولّد آدمیان میان خداوند وایشان بسته شده و درمورد 
درستی این قول به آیات ۱۷۲ به بعد سور اعراف استناد می‌جویند که درآنها از قضا 
لفظ میثاق به کار گرفته نشده است: 
«هنگامی که پروردگارت و نسلی را از پشت آدم به در آورد و آنگاه آنها را علیه خودشان 

گواه گرفت و گفت: آیا من پروردگارشما نیستم؟» ایشان پاسخ دادند: «آری» گواهی 
می‌دهیم.) و این ازآن روست که در روز رستاخیزنگویید ما بی‌خبربوديم, !۲۷ دراخبار 
امامیه مربوط به ام رآفرپنش مضامین دیگری در اطراف این موضوع مرکزی شکل گرفته 
است. پیمان نخستین در جهان سایه‌ها ویا ذژه‌ها واقع شده وبه همین علت این 
جهان را «عالم میثاق) نیزنامیده‌اند.پیمان میان خداوند و سایه‌ها یا ذرّات «موجودات 
پاک» بسته شده است. ۲" دراحادیث امامیه؛ این پیمان بنیادین شامل چهار سوگند 
اسنست: سنوگند به بندگی (عبودیت) خداوند؛ سوگند عشق و وفاداری (ولایت) به محمد 
و رسالت او؛ سوگند به امامان و مأموریت مقدس ایشان و سرانجام» سوگند به مهدی 
به عنوان نجات‌بخش جهان درآخرزمان ۳ 

نز آنگاه حداوند ازپیامبران سوگند گرفت و بدیشان گفت: «آیا من پروردگارشما نیستم؟ 

اینک محمد آیا اوفرستاد؛ من نیست؟ واینک علی, آیا اوپیشوای ممنان نیس ت؟» 

پیامبران پاسخ مثبت دادند وبه این ترتیب نبوّت ایشان استوارشد. و خداوند ازپیامبران 

اولوالعزم سوگند گرفت و بدیشان گفت: «منم پروردگار شما ومحمد فرستادة من است و 

علی پیشوای مومنان و پس ازاواوصیای او (یعنی امامان بعدی) عهده‌داران آمرمن و 

گنجینه‌داران علم من خواهند بود ومهدی کسی است که به توسط او دین خویش ر پیروز 

خواهم گردانید و نیروی خویش را آشکار خواهم نمود و ازدشمنانم انتقام خواهم گرفت و 

خواسته یا ناخواسته پرستیده خواهم شد.» [پیامبران اوالوالعزم] پاسخ دادند: «پروردگارا 

گواهی می‌دهیم و شاهد هستیم »۷۳ 

با اینکه در احادیث اشاره؛ُ دقیقی نرفته است. به نظر نگارنده منطقی است اگر 


۸۴ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


مرحلة «تعلیم راز» را درست پس ازپیمان چهار سوگند قراردهیم. در روایت آمده که 
در جهان سایه‌ها انوارمعصومین» علوم مقدس را به سایه‌های موجودات پاک آموختند. 
حال از سویی این علوم جزو اسراربوده وازسوی دیگر طبق یک قاعده کلی که در 
هم مکاتب باطنی و تعلیمی رواج دارد دانش سری پس ازادای سوگند به سالک 
تعلیم داده می‌شود. امام جعفر صادق می‌گوید: «ما ارواحی از نور بودیم در برابرعرش 
وبه سایه‌ها اسرارعلم یگانگی وستایش را می‌آموختیم.»۲۳ در حدیث حسین بن 
علی آمده است: «ما اشباحی بودیم از نون در گردش به دورعرش رحمان وبه 
فرشتگان تسبیح و تهلیل و تمجید تعلیم می‌دادیم.» " ازآنجا که انوارپیامبرو امامان, 
نخستین آفریدگان خدا و نیزنخستین گواهان یگانگی وعظمت پروردگار هستند. علم 
وعمل خویش يا به عبارت دیگر توحید و تمجید را به سایه‌های جهان میشاق 
می‌آموزند. امام هشتم» علی بن موسی‌الرضا؛ دریک حدیث طولانی که (سناد آن از 
طریق پدرانش به پیامبررمی‌رسد. نکات دیگری دربار؛ این «تعلیم نخستین) ارائه داده 
است. این حدیث گاه با عنوان «حدیث برتری پیامبرو حجٌت‌های خداوند بر 
فرشتگان» معرفی شده است (حدیث فضل النبی و الحجج علی الملائکه) ۲۷ 
محمد(ص): ...ای علی! چگونه ما برترازفرشتگان نباشیم. حال آنکه ماپیش از 
ایشان به معرفت پروردگار خود و ستایش و گواهی یگانگی و تقدیس او دست یافته 
بودیم؟ آری» نخستین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود وآنگاه زیان مارا به توحید و 
ستایش خویش گشود. پس چون خداوند فرشتگان را آفرید و ایشان ارواح ما رابه 
صورت نوری یگانه مشاهده کردند» عظمت امرما را بازشناختند ومابه تسبیح 
[خداوند] پرداختیم تا به فرشتگان بیاموزیم که ما مخلوقيم و خداوند منژّه از صفات 
ماست. پس فرشتگان نیزبه تسبیح پرداختند وبه تنزیه خداوند گواهی دادند. و هنگامی 
که فرشتگان والایی مرتبهُ ما را مشاهده کردند» به یکتایی خداوند گواهی دادند. و 
هنگامی که فرشتگان والایی مرتبة ما را مشاهده کردند. ما به یکتایی خداوند گواهی 
دادیم تا ایشان بیاموزند که خدایی نیست مگر خداوند یگانه وما تنها پرستندگانيم ونه 
خدایان. و هنگامی که فرشتگان بلندی جایگاه ما را مشاهده کردند. ما به بزرگی پروردگار 
گواهی دادیم تا ایشان بدانند که خداوند بزرگترین است. و چون فرشتگان سالاری و 


وجود پیشینی امام ‏ ۸۵ 


نیرویی را که خداوند درما نهاده بود. مشاهده کردند ما چنین سرودیم که: نیرو و قوتی 
تست مگراز حدآونن تا فرششگان بیاموزند که ما را تیروو قوتی نت مگراز داد" و 
هنگامی که فرشتگان آنچه را خدا به ما ارزانی داشته و به موجب آن فرمانبرداری ازما را 
واجب ساخته» مشاهده کردند. ما چنین سرودیم: ستایش مرخدای راست. تا فرشتگان 
بدانند که ما ازدهش خداوند سپاس‌گزاريم وآنگاه تکرار کردند: ستایش مرخدای 
راست. پس به واسطه ما پود که فرشتگان به شناخت توحید و تسبیح و تهلیل و تکبیرو 
تمجید پروردگار راه بردند.» ۱۹۹ 


بنا بر برخی اخبار ائمه» واقعهٌ دیگری نیزدر جهان سایه‌ها رخ داده است: آفرپنش 
فرزندان آدم به صورت ذزات از خاک وآب. می‌توان به این مرحله نام «جهان دوم 
ذزه‌ها» داد زیر این عنوان می‌تواند ازیک‌سو روشنگرعنوان «جهان اول ذره‌ها» پاشد 
که پیش ازاین ذکرش رفت. و ازسوی دیگر منطبق با آفرینش تدریجی جهان‌هایی 
است که رفته‌رفته از لطافت‌شان کاسته و به مادّیت‌شان افزوده می‌کیود: امام محملد 
شنیده است» چنین بازگو می‌کند: 
خداوند یک مشت از خاکی که با آن آدم را آفریده بود برگرفت و برآن آب شیرین و آرا 
افشاند وآن را چهل روزرها کرد. سپس برآن آب شورو تلخ افشاند. "" و دیگربارچهل 
دستورداد تا به آتش درآیند. «مردمان راست» (اصحاب الیمین) فرمان بردند و آتش بر 
ایشان سرد و بی‌آزارشد. «مردمان چپ» (اصحاب الشمال) از فرمان سر باز زدند و به 
آتش درنیامد ند ۱*۱ 
دراینجا لازم به یادآوری است که درمیان اخبا رآفرینش دربارةٌ تقسیم موجودات 
به دو گروه مخالف. احادیثی به موازات هم و درعین حال مکمّل یکدیگروجود دارد: 
ازیک‌سو موجودات نورو خرد و از سوی دیگر موجودات تاریکی و نادانی. مثلاً 
«سپاه عقل» و «سپاه جهل»» «مردمان راست» و «مردمان چپ» یا چنان‌که پس ازاین 
خواهد آمد «مردمان علییّن» و«مردمان سخین). بدیهی است که منظورازاین دو گروه 


مر راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


همواره امامان ویاران رازآشنای ایشان» ازیک طرف و دشمنان ائمه و طرفداران شان از 
طرف دیگر است. فرزندان آدم نیز در برابر خدا سوگند یاد می‌کنند. اما این سوگند تنها در 
مورد یک چیزاست: یگانگی خداوند. دو نکته پرهمیت همراه این خب رآمده است. 
نخست آنکه» پس ازادای این سوگند» «فطرت» آدمیان با شناخت یگانگی خدا سرشته 
می‌شود. شناختی که به آن, نام «اسلام» داده شده است. چنان‌که می‌دانیم» در اصطلاح 
امامیه» لفظ «اسلام» که در برابر«ایمان» آورده می‌شود به معنای سرسپردگی و 
فرمانبرداری از ظاهرشریعت است. علاوه براین اضافه شده که همه فرزندان آدم» چه 
«مومن»» چه «کافرا؛ همگی این سوگند را ادا کرده‌اند. «ممنان» یا «مردمان راست» در 
این مرحله آفرپنش, تجشد لطیف «موجودات پاک» بشری متعلق به جهان اول سایه‌ها 
هستند. پس «مومنان» درجهان پیشین» سوگند سه‌گانة «ولایت» یعنی باطن دین را ادا 
کرده‌اند. حال آنکه «مردمان چپ» با آنکه از فطرت اسلام برخوردارند» ازآنجا که 
«ولایت» را بازنشناخته‌اند فطرت و سوگند یگانةٌ خود را فراموش کرده و درورطهٌ کفر 
سقوط خواهند کرد ۱۹۳ 

نقش اصلی معصومان در جهان ذژه‌ها البته آموزش اسرار علم توحید وعلم 
تمجید به «موجودات پاک» است ومشخصه اصلی آنها نیروی خارق‌العادة بصیرت 
است. به این معنی که پیامبرو امامان دربطن «ذرّات» یا «گل» فرزندان آدم» اعم از 
«پاک» و«ناپاک». نهاد وس‌فزشت آیندا ایشان را با تمام جزئیات آن «می‌بینند). گاه 
برخی از نیروهای درونی امامان مثلا نیروی اشراف بر ضمیریا نیروی فراست» در 
زمان حیات ایشان در جهان محسوس به عنوان خاطره آنچه ایشان به گل آدمیان در 
جهان ذره‌ها دیده‌اند» شمرده شده است. "" بنابراین ما شاهد نوعی از نمونه بنیادین 
دو خصلت وجودی امامان دراین دومشخصة معصومان [درعالم اول ذره‌ها] یعنی 
رارآشنایی و نیروی خارق‌العادة بصیرت هستیم. دو حصلت امامان عبارتند ازعلم راز 
باطن و توانایی انجام معجزات.در ادامه به این دوموضوع باز می‌گرديم. 

برای روشن‌ترشدن مطالب خالی از فایده نخواهد بود اگرآنها را در جدول زیر 


خلاصه کنیم: 


وجود پیشینی امام ۸۲ 


یا عالم سایه‌ها ‏ | (توحید و تحمید تمجید, تسبیح؛ تقدیس) 

یا عالم میثاق | تعلیم رازبعد ازچهارسوگند شناخت 
ظاهروباطن 
سایه‌های موجودات پاک (فرشتگان, پیامبران» مومنان - سپاه عقل) 
(چهارسوگند ظاهر و باطن وپس ازآن یادگیری اسرار توحید و تحمید تمجید» 


تسبیح و تقدیس) 


چپ < سپاه جهل - دشمنان) 


۲ انسانیت آدم: سفر نور 

آفرینش جهان مادی ودربطن آن امراساس ی آفرپنش «ارواح»» «قلوب و«ابدان» 
طبعاً باید پس ازاین مرحله قرار گیرد. دراینجا نیزموجودات یکباره به دو گروه مخالف 
هم‌ستین بخش‌بندی شده‌اند: امامان و شاگردان ایشان ازیک‌سو و دشمنان ائمه و 
طرفداران‌شان ازسوی دیگر. از حلال احادیث بسیان مطالب زیررا که درآنها موازات 
دقیقی مراعات شده است می‌توان استخراج کرد: ریح وقلب معصومین از خاک ی که در 
بالای «علیّین» قرار گرفته» آفریده شده و بدن و از خاک «علییّن»؛ روح و قلب مربدان 
امام» همچون روح و قلب انبیاء از خاک بدن امام کیهانی و بدن مریدان امام وانییا از 
خاکی برگرفته از زیر«علیّین» آفریده شده است. از طرف دیگر ارواح و دل‌ها و بدن‌های 
دشمنان امام از خاک «سجین» و ارواح و دل‌های طرفداران دشمنان از همین خاک و 
بدن‌های طرفداران از خاکی برگرفته از زیر«سجین» آفریده شده‌اند. ۲۳ 


۸۸ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


[بالاتراز علییّن] 


ارواح و قلوب معصومین 


[سجین] 


ارواح» قلوب و بدن‌های دشمنان 
ارواح و قلوب پیروان وفادارائمه و ارواح و قلوب انبیا ارواح و قلوب طرفداران دشمنان 
[پایین‌ترازعلیین] [پایین‌تراز سجین) 


بدن‌های پیروان معصومین و بدن‌های انبیا بدن‌های طرفداران دشمتان 


واژه‌های «علیّین» (یا صورت فاعلی «علَیون») و «سجین» قرآنی هستند وبه 
ترتیب د رآیات ۱۸ تا ۲۱ و ۷ تا ٩‏ سور؛ مطففین (۸۳) آمده‌اند: 

به راستی کتاب نیکان (ابرار) درعلیّین است. و چه چیزی علیّین را به تو خواهد 
شناساند؟ [علیین] کتابی است پوشیده از نوشته. آنها که درنزدیکی خدا پذیرفته 


1۹ 


شده‌اند آن را درخواهند یافت."" به‌راستی کتاب بدکاران (فجار) دررسجین است. و چه 


چیزی سجٌین را به تو خواهد شناساند؟ [سجین] کتابی است پوشيده ازنوشته. ۱۳ 
مفسران قرآن» «علییُن» و «سجٌین) ره به قب کی یناب برین بهشت و 
یکی از گودال‌های ژرف دوزخ تعبیر کرده‌اند. رب يشه عربی ۷ع ل-و) یا «ع -ل-ی» 
مفهوم بالا بودن بلند بودن یا چیرگی را می‌رساند و ريش «سجن» مفهوم زندانی و 
گرفتار بودن یا فرورفتن. برخی دیگرازمتفکران اسلامی به متن قرآن نزدیک‌ترمانده و 
علیین وسجٌین را نام دو کتاب خدایی دانسته‌اند که درآنها «نام»‌های رستگاران و 
گمراهان نوشته شده است. مضمون علّیین با مفهوم اخیربا مضمون «درخت زندگی» 
در سنت یهودی -مسیحی قابل مقایسه است (سفر خروج ۳۳-۲؛ کتاب دانیال نبی 
۱ مزامیر 4۶:۲۹؛ انجیل لوقا ۲۰:۲۰ کتاب وحی یوحنا ۲۰:۱۵. واه «علییون» در 
زبان‌های عبری و کلدانی وجود دارد ومعنای «بسیار بلندپایه» می‌دهد). درسنت 
امامیه آیه‌هایی که ذکرشد. کمابیش هميشه در بطن احادیث مربوط به آفرینش از 
خاک علیین و سجین به کار گرفته شده‌اند وبا اينکه از تفاسیرائمه دربارة این آیات 
چیه ویاهی در است تیست »۱ با این‌همه می‌توان گفت هردومفهوم اسم مکان و 
اسم کتاب همزمان دراین احادیث موجود است. خاصه آنکه درمذهب امامیة اوّلی» 


وجود پیشین امام ۸٩‏ 


یک «کتاب» کیهانی می‌تواند یک جهان ماورای طبیعی نیز باشد (رجوع شود به پیش از 
این درمورد «االکتاب»)." دریک حدیث ازامام جعفرصادق «عرش» جایگزین 
(علیین» شده است: 

خداوند ما را [یعنی وجود نورانی ما یا ارواح ما را] از نورعظمت خویش آفرید و 
سپس از گلی سربه مهروپنهان برگرفته از زیرعرش» خلقت ما را شکل بخشید و نور 
مارا درشکل ما جای داد. ازاین روست که ما بشرهایی نورانی هستیم وآنچه 
[خداوند] درآفرپنش بهرة ما قرار داد هیچ‌کس را ازآن نصیبی نیست. و خداوند ارواح 
مومنین ما را از گل ما آفرید و بدن‌های ایشان را از گل دیگری» همچنان سربه مهرو 
پنهان» اما پست‌تراز گل ما و خداوند ازمیان آفریدگان چنین بهره‌ای را تنها ازآن 
مومنین ما وپیامبران ساخت. ازاینجاست که تنها ما و ایشان [یعنی تعلیم‌یافتگان ماء 
انسان‌های پاک پیامبران ومرپدان ائمه] ساوارآنیم که انسان خوانده شویم. حال 
آنکه دیگران مگسانی هستند سزاوارآتش دوزخ [ترجمة تحت‌اللفظی: «از اینجاست 
که ما و ایشان انسان شدیم و دیگرانسان‌هاه مگسانی برای آتش و به سوی آتش)]. ۱۷۹ 

دونکتة دیگراین احادیث دراینجا قابل بررسی است. نخست آنکه برابری 
وجودی میان مربدان امامان (يا به عبارت دیگر رازآشنایان باطن دین) و پیامبران بار 
دیگر برقرار شده است. برابری‌ای که درجه معنوی یکسانی به این دو گروه می‌بخشد. 
چنانکه پیش ازاین گفتیم این دو گروه بشری و نیز فرشتگان دریک «زمان» به 
صورت سایه در جهان اول ذزه‌ها آفریده شده و چهارسوگند توحید وولایت را ادا کرده 
و سرانجام اسرارعلوم مقدس را ازمعصومان فراگرفته‌اند. بنا به عقیده امامیه رازآشنایان 
باطن دین درترازوی قدسی جهان و در نبرد علیه سپاه جهل» هم‌سنگ پیامبرانند. نکتة 
دوم هم جنسی و هم‌سنخی قلب مرید امام و بدن امام است. این مضمون به نظر 
نگارنده پا کیهانی و بنیاد آسمانی مهم‌ترین عمل معنوی مذهب امامیه نخستین یعنی 
عمل «دیدن با قلب» یا «دیدن در قلب» (الرژية بالقلب)" " است. 

پس اززآفرپنش مای نوع بشرنوریگانه و تومان نبوت و امامت یا نورمحمد و 
علی به وسیله خداوند درآدم نهاده شد." " به جهت این نور بود که فرشتگان فرمان 
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یافتند در برابرآدم سجده کنند وایشان همگی اطاعت کردند جزابلیس که از فرمان 
الاهی سرباززد وبه واسطة سرکشی غرورآمیز خويش ملعون خداوند گردید. ۲۳۳ 
سپس خداوند آدم را آفرید وما را درپشت (صلب) او نهاد و فرشتگان را فرمود در 
براب راو به سجده افتند تا ما [ازورای آدم] ستایش شویم. سجد؛ فرشتگان گواه 
پرستش خداوند واحترام به آدم و فرمانبری او به دلیل حضورما درپشت ۳ 
ازآدم به اين‌سو نورنبوت -ولایت «مسافرت» خویش را درنسل‌های بشری آغاز 
می‌کند ومکان‌ها و زمان‌های تاریخ مقدس انسانیت (انسانیت فعلی؟) را درمی‌نوردد 
تا به «محمل»های مقذر خویش: یعنی محمد(ص) و علی(ع) تاریخی» برسد واز 
طریق ایشان به امامان دیگرمنتقل شود. پیامبرمی‌گوید: 
ما اشباحی از نوربودیم تا آنجا که خداوند اراده نمود صورما را بیافریند وآنگاه ما را 
ستونی از نور ساخت و درپشت آدم افکند وما را از پشت پدران و زهدان مادران گذرانید 
ب‌آنکه ناپاکی شرک و زنای کفرما را آلوده سازد و چون ما را به پشت عبدالمطلّب [نیای 
مشترک محمد وعلی] رسانید. نوررا به دو بخش تقسیم نمود و نیمی را درپشت عبداله 
[پدرپیامبر] ونیم دیگررا درپشت ابوطالب [پدر علی] قرارداد. نیمی که به من می‌رسید 
دربطن آمنه [مادرپیامبر] قرار گرفت و وی مرا به دنیا آورد و به همین ترتیب نیمی که به 
علی می‌رسید دربطن فاطمه دختراسد [مادرعلی] قرار گرفت وعلی را زاد. پس ازآن 
[خداوند]» عرو جل» ستون نوررا به من بازسپرد ومن والد فاطمه شدم وبه همان 
ترتیب ستون نوررا به علی سپرد و وی والد حسن و حسین شد... پس این نورازامامی 
به امام دیگرتا روز رستاخیزمنتقل خواهد شد.۲۴ 
بنابراین حدیث واحادیث دیگرو با استناد به الفاظی که درآنها به کار رفته 
- به‌ویژه (پشت‌ها) (اصلاب) و«زهدان‌ها»(ارحام) - چنین می‌توان اندیشید که 
انتقال (وصیت نورانی» از طریق جسمانی یا به عبارتی به وسیلة مایع منوی انجام 
می‌پذیرد. این مایع حامل نورنبوت .امامت (یا به نظراغلب نویسندگان اهل تستّن» 
حامل نورنبوت) است و بدن حامل خود و به‌ویژه پیشانی او را درخششی غیرعادی 
می‌بخشد.* "اهنا برگروه دیگری ازاحادیث انتقال نور از طریق روحانی نیزانجام 
می‌گیرد؛ ودراین صورت سلسلة تعلیمی انبیا واوصیای ایشان (یعنی امامان هریک از 
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پیامبران) را وسیله انتقال نور دانسته‌اند. پرخلاف نوشته‌های اهل تسئن دراین دوره» 
در احادیث امامیه گفته شده که تمامی نياکان پیامب چچه جسمانی و چه روحانی؛ 
همگی از نورمحمد وعلی روشن بود‌اند؛ و چنان‌که پیش ازاین اشاره شدء نورتنها 
پس ازرسیدن به عبدالمطلب به دو بخش تقسیم شده است. در حدیث نبوی چنین 
آمده است: 

من وعلی ازنوری یگانه آفریده شده‌ایم... هنگامی که آدم دربهشت بود ما در 

پشت او بودیم. ۳ هنگامیکه 
ابراهم ه آتش افکنده شد» ما درپ* پشت او بودیم. خداوند همچنان ما را ازیشت‌های 
پاک به زهدا‌های پاک متتقل نمود تیه عبدالمطلب رسیدیم آنجا نوم را دو بخش 
1 ۳۰ 

سنت امامیه دو دودمان مشخص برای پیامبروامامان قاثل شده است. دودمان 
نخست - که ما آن را «دودمان طبیعی» خواهیم نامید - با دودمانی که سیره‌های سنی 
برای پیامبر قائل شده‌اند مطابقت بقت دارد. البته» گذشته از چند تفاوت جزئی؛ که آن هم 
معلول دگرگونی ناگزپرنام‌ها درمتون مختلف است. دودمان دوم «دودمان روحانی». از 
سلسله ناگسستة پیامبران وامامان ایشان تشکیل شده و خاض سنت امامیه ۳ 
برای برقرار کردن این دودودمان البته, نگارنده ازمنابع اثنی‌عشریه (به‌ویقه آثار ابن‌بابویه 
وابن عیاش جوهری) استفادهکردهوبرای تصحیح وتکمیل آنهاازمطالب کتاب اثبات 
الوصیه اثر قدیمی شیعی منسوب به مسعودی م ۶۵ که یکسره به مضمون 
«وصیت» اختصاص یافته"" و نیزازنام‌های اشخاص مقدس کتاب‌های عهد عتیق و 
عهد جدید بهره گرفته است» با اين‌همه برخی نام‌ها ناشناختنی باقی مانده‌اند: 

۱. «دودمان طبیعی» در سیر صعودی: محمد - عبدال (یا علی و ابوطالب) - 
عبدالمطلب - هاشم عبد مناف - قصی (يا فهر) -کلاب - مره -کعب - 
لی - غالب -(فهر) مالک النضر(یا قریش) -کنانه - خزیمه - مدرکه - 
الیاس - مضر - نزار - معل - عدنان - اوه -ادد -الیسع - الهمیسع - سللامان - 
نبت - حمل قیدار - اسمعیل («پدر اعراب») [ازاینجا دودمان به میان غیراعراب 


۹۲ راهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


می‌رود] - ابراهیم - تاره (0876)) - ناحور (2000) - سروغ (عه) - ارعو (۲6۷0) - 
فالج (202162) - هابر 06060 - شالح (5216) - ارفحشد (2۳002220) - سام ب لوح 
لامک (60ع1) - تزشلح (صعاععدطعی) - اخنوخ (00۳00) پا ادریس - یارد 
(60ت2ز) - مهلائیل ([212166) - قینان (عععنهه) - انوش (6005) - شیث - آد م ٍِِ" 

۲ «دودمان روحانی» در سیرنزولی: آدم - شیث (یا هبةَاله) - قینان - مخلت 
)٩(‏ - (دگرگونة مهلائیل؟) - محوق (؟) - غشمیشا (یا غنمیشا یا غفمیفا؟) س اخنوخ 
(ادریس) - نوح - سام - غشاس (یا عشامر؟) - برغیشاسا (با برعیثاشا؟) - یافث 
(20۳60ز) بره (؟) (دگرگونة تاره؟) - جفنه (یا جفشه یا جفیش؟) - عمران - ابراهیم - 
اسمعیل - امسحق - یعقوب - یوسف - بشریا (؟) شعیب - موسی - یوشع 
(9دد0ز) - داوود - سلیمان - آاصف بن برخیا - زکرپا س عیسی - شمعون ب 
یحیی - منذربن شمعون - سلمه (یا سلیمه) - برده (يا برزه یا بالط یا ابی. آیا منظور 
ازاین نام اخیریک پدرروحانی نیست؟) - محمد - علی - یازده امام دیگر, ۲۳ 

برخی ازپیامبران بزرگ کتب عهد عتیق و عهد جدید (به‌ویژه پیامبران اولوالعزم) و 
امامان ایشان در هردو دودمان به چشم می‌خوردند. مرتبهٌ والای ایشان مرهون حضور 
نورمحمد وعلی درآنهاست (و در نتیجه نوریازده امام دیگر زیرا علی نمایند؛ همه 
ائمه است) و ازاینجاست که در احادیث ائمه امامان دوازده‌گانه همواره با انبیاء 
بنی اسرائیل مقایسه شده و همواره برتری‌شان تأیید گردیده است. در حدیث نبوی 
چنین آمده است: 

منم برترین انبیاء و وصی من [یعنی علی] برترین اوصیاست و وصییّون او [یعنی 
ائمهٌ دیگرا؛ برترین وصییون [آیا در اینجا «اوصیاء» و«وصییون» معنای متفاوت دارند؟ 
چرا دو واژ؛ متفاوت به کار گرفته شده است؟]. دانشمندان (علماء) ورثٌ پیامبرانند ... 
دانشمندان امت من همچون پیامبران بنی اسرائیل اند. ۲۱۱ 

انتقال نورشاید مهم‌ترین عامل «وصیت» باشد. "" این انتقال را درمتون امامیه با 
چند واژه نامیده‌اند: «نقل»» «تقلب» (به معنای تحت‌اللفظی «بازگشت» یعنی (سفر 
بازگشت» نوربه سوی محمد وعل ی که درواقع سرچشمة نور بوده‌اند ویا شاید هم 
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برگرفته از لفظ «قالب» به معنای کالبد جسمانی حامل نور) و یا «تناسخ» (که چون 
اغلب در چارچوب عقاید «تناسخیان» مورد مطالعه قرار گرفته معنای انتقال روح از 
بدنی به بدن دیگررا یافته است۳" حال آنکه دراینجا به معنای انتقال نور 
نبقت -ولایت است). علی دریکی از خطبه‌های خویش می‌گوید: خداوند ایشان رآ 
[یعنی انوارمعصومین را] دربرترین مخزن‌ها نهاد [یعنی پشت پدران] و دربهترین 
قرارگاه‌ها قرار داد [یعنی زهدان مادران] و به این ترتیب والاترین پشت‌ها ایشان را به 
پاکیزه‌ترین زهدان‌ها تناسخ دادند»."" کمیت بن زید اسدی (م. 6۷۲۳۴/۱۲۵ در 
ستایش نورپیامبرازهمین واژه بهره گرفته است: 

ما بین حواء ان ثسبت ال ی آمنة تم نبئك الهدب قرناً فقرنا تناسخوك لك الفضة 
منها بیضاء و الذهت. 

شاخه‌های سترگ درخت تو دودمانت را از حواء تا آمنه درنوردیده است. نسل 
اندرنسل تناسخ تو درخشان همچون سیم و زر آنجام یافته است.*" 

گویا این واژه با معنای ول «انتقال نورنبوت -ولایت» ريشة امامی داشته است و 
سپس از طریق شیعیان غالی؛ که با امامیه در ارتباط بوده‌اند» به میان تناسخیان رسوخ 
کرده و رفته‌رفته معنای «انتقال روح» پیدا کرده است. 

تاکنون مطالعاتی چند درمورد مضمون «وصیت» در اسلام به طور اعم و در تشیع 
به طوراخض انجام گرفته است. "۲ بیشتر پژوهشگران آن را دریک مضمون سیاسی 
خحلاصه کرده‌اند (هاجسن. وات» شارون؛ مومن). دودمان‌های دوگانه «طبیعی) و 
«روحانی» برای برخی دیگرنشانة «ضدیت عرب وایرانی» (گلدتسیهر) یا نشانة 
«اختلافات اعراب شیعهٌ شمالی و اعراب شیعهُ جنوبی» (روبین) بوده است. با وجود 
گستردگی اطلاعات و استواری استدلال‌های این پژوهندگان» برخی به دیدگاهی بسیار 
محدود و برخی دیگربه نتایجی قابل تردید رسیده‌اند. مسألهٌ درهم‌آمیختگی اقوام و 
فرهنگ‌ها د رآغاز اسلام هنوزروشن نشده است. شباهت جرپان‌های فکرق ناگزیر 
نشانة تأثیرفرهنگی نیست» خاصه آنکه گاه شکل‌های یکسان محتواهای متفاوت 
دارند و گاه» به عکس, شکل‌های متفاوت محتواهای یکسان. در چارچوب تاریخ 
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اندیشه مسألهٌ نیروی حیاتی یک عقيدة قدیمی و قدرت تأثیرآن درشکل ومحتوای 
عقاید جدید هنوزحل نشده است. با چنگ زدن به مفهوم قبیله ومنطقه نمی‌توان 
همیشه مسألة پذیرش و گوارش عقاید ومضامین پیچیده را حلْ کرد و بدیهی است 
که نمی‌توان درطی یک فصل يا یک مقاله کلاف سردرگم تأثیر و تأثرعقاید مذهبی را از 
هم گشود. چنین احتیاطی به نگارنده حکم می‌کند که درمحدودة مطلب خویش 
بماند ومسأله را درچارچوب تعالیم امامیه و از خلال جهان‌بینی آن بسنجد. البته 
روشن است که مضمون «وصیت مقدس)» ازآنجا که مشروعیّتی بدون چون و چرا به 
اوصیا می‌بخشد. خواه‌ناخواه ُعدی سیاسی پیدا می‌کند. اما این مضمون. به نظر 
نگارنده» بیش از هر چیزبه عنوان کاربرد دوعقيدة جزمی امامیه قابل بررسی است: 
نخست اينکه» زمین هرگزنمی‌تواند از حجت خدا خالی باشد» زیرا دراین صورت 
جهان زمینی محکوم به نابودی است. («آن الارض لا یخلومن الحجّه»» «لو بقیت 
الارض بغیرامام لساخت»» «لولم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه.») 

امامان دوازده‌گانة تاریخی در امتداد سلسلهٌ ناگسسته و ناگسستنی هم امامان 
گذشته ازآغا زآفرینش تا امروز قرار دارند. سلسله‌ای که ضامن هستی جهان است و 
آخرین حلقه این زنجیرمقدس, امام دوازدهم مهدی موعود است که تا پایان زمان 
این دور بشریت. حاضراما ناپیداست. دوم اينکه بنا برعقیده شیعه, هرواقعیتی 
دارای ظاهری است و باطنی. بنا براین نظریه» می‌توان چنین اندیشید که «دودمان 
طبیعی» جنبةٌ ظاهری انتقال نور نبوت ‏ ولایت بوده که به وسیلهٌ مایع منوی انجام 
پذیرفته. حال آنکه «دودمان روحانی» جنبة باطنی اين انتقال بوده و از طریق تعلیم راز 
شکل گرفته است.* 
۳ رویت بالقلب (دیدن با دل یا در دل) 

چنین به نظرمی‌رسد که «الرژية بالقلب» («دیدن با دل» یا «دیدن دردل») ثمرة 


#متن فارسی این پبخش پیشتربه وسیلهً مولف محترم درایرآن نامه مجله تحقیقات ایران‌شناسی» شمارهٌ 
۳۶ پاییز ۰۱۳۷۰ صص ۶۶-۴ با نام «پژوهشی درپاب امام‌شناسی در تشیع دوازده‌امامی اولیه» به 
چاپ رسیده که دراینجا برپاية متن انگلیسی به دست مترجم ویرایش و به‌روز گردیده. م. 


وجود پیشینی امام ٩۹۵‏ 


روحانی برخحی از جنبه‌های مربوط به «امام نورانی» باشد و اصول نظری آن ريشه در 
عوامل کیهان‌شناختیامام‌شناسی داشته باشد."" این موضوع که تاکنون از نظر 
متخصصان پوشیده مانده» با «مراکز لطیف» بدن مربوط است و خود روشنگردو بُعد 
از تعالیم ائمه است» یک بُعد انسان‌شناسانه و دیگر جنبه عملی معنویت در تشیع 
نخستین. پیش از پرداختن به اصل مطلب لازم است نکاتی چند ازعلم توحید امامیه 
یادآوری شود. در مورد این نکات تاکنون پژوهش‌هایی شده است. اما این پژوهش‌ها 
آن نکته‌ها را اغلب خارج از چارچوب عقیدتی کلی و به ویژه جدا ازپایه‌های 
کیهان‌شناختی آنها بررسی کرده‌اند و غرض ازاین مقدمه تکمیل این‌گونه نارسایی‌های 
مطالعات گذشعه ات ۲ 

بنابرعلم توحید امامان» وجود خدایی مطلقاً برترازهرگونه فکرو خیال و اندیشه 
است. خداوند» درمرتبة اطلاق دروهم ناگنجیدنی است که هیچ سخنی دربار؛ وی 
نمی‌توان گفت مگرآنچه خود در کتاب‌های آسمانی دربارة خود گفته است. ازاین رو؛ 
واژ؛ «شیء» اء که بار معنایی آن کاملاً خنشی است» می‌توان در مورد خداوند به کار 
گرفت. در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان گفت که خداوند شیء است؟» امام محمد ۰ 
باقرمی‌گوید: «آری» زبرا [این لفظ] خداوند را خارج از دومرزتعطیل و تشبیه قرار 
می‌دهد.»"" امام ششم. جعفر صادق, می‌گوید: «خدا شیثی است متفاوت با اشیاء. 
مقصود ازشیء معنای آن است یعنی حقیقت شیئیت بی‌آنکه جسم و صورتی در کار 
باشد.» ۲" عبدالرحمن بن ابی‌نجران ازابوجعفرثانی (یعنی امام نهم» محمد جواد) 
می‌پرسد: «آیا می‌توان خداوند را شیء دانست؟» امام پاسخ می‌دهد. «آری [ّا شیثی] 
غیرمعقول و غیرمحدود. خداوند با هرآنچه در خیال تو درمورد اشیاء می‌گنجد متفاوت 
است. هیچ شیثی به اوماننده نیست و هیچ خیالی قدرت تصوراو را ندارد و خیال‌ها 
چگونه توانند اور تصور کنند» حال آنکه او با هرآنچه درعقل گنجد و در خیال آید» 
تفاوت دارد. آری» خداوند را تنها می‌توان شیثی غیرمعقول و غیرمحدود فرض و 

درتعالیم امامان, خداوند آن شیثی است که انسان دربارهاش می‌تواند تنها بیان 
«سلبی» داشته باشد. شیثی که هرگونه تصوّرمعقول را از خود سلب می‌کند. بسیاری از 


۹۶ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


اخبارائمه درباب خداشناسی دربارة نفی نسبت‌های گوناگون به خدا است: نفی 
جسم و صورت» " نفی زمان ومکان» سکون و حرکت» نزول و صعود. توصیف و 
تمثیل» ۲" و جزآنها. با این‌همه. خداوند با رحمت بیکران خویش اراده کرده است تا 
خود را به آفریدگان بشناساند وازاین رو برخی اسم‌ها و صفت‌ها برای خود برگزیده 
است. برخی صفات متعلق به ذات و برخی دیگرمتعلق به فعل او هستند. صفات 
ذاتی آنهایی هستند که خداوند ازازل بر خود نهاده وضد آنها را مطلقاً از خود سلب 
کرده است. ملگ خداوند هميشه «زنده» بوده (الحی) و هرگزنمی‌تواند غیرآن باشد یا 
همیشه «دانا» (العلیم) بوده و هست و صفاتی چون «عادل» و«قادر» و«بصیر» ازاین 
گونه‌اند. صفات فعل پس ازآفرپنش وجوب یافته‌اند و ضد آنها نیز درمورد خداوند به 
کاررفته است. مثلگ خداوند. «بخشنده» است (العفو) اما «انتقام‌گیر) نیزمی‌تواند باشد 
(المنتقم» «راضی» هست اما «ساخحط» نیزمی‌تواند باشد ومانند اینها. ۳" صفات ذات 
متعلق به وجه دست‌نیافتنی و تصورناپذیر خدا هستند. حال آنکه صفات فعل - که 
درمورد همه آفریدگان و به‌ویژه نوع بشربه کاربسته می‌شوند - دارای تعدادی محمل 
یا محل ظهوریا «عضو» هستند که ازراه آنها به کاربسته و درعالم آفرپنش اجرا 
می‌شوند. معصومان» «اعضای فعال» خداوند هستند وازاین روست که امامان در 
سراسر اخبار و احادیث خود تکرار کرده‌اند که «ما چشم خداء دست او وجه او قلب 
ای پهلوی او زبان او گوش او و... هستیم.» "" از طریق این «اعضاه‌ی خدایی است 
که آفري پدگان و به‌ویژه انسان‌ها می‌توانند به شناسایی صفات فعل خدا دست یابند. به 
این ترتیب» دو ساحت وجودی درهستی خداوند می‌توان بازشناخت یکی ساحت 
ذات. که وصف‌ناپذیراست و تصورناپذیرو ورای هرگونه فهم و حدس واندیشه؛ و 
دیگری ساحت افعال که به وسیلهٌ «اعضا‌ی خداوند. یعنی امامان به اجرا درمی‌آید. 
به این ترتیب ایشان وسیلهٌ شناساندن وجه شناختنی خداوند به آفریدگانند. این 
ساحت» ساحت ظهورپذیر ومتجلّی خداوند است؛ خداوند ناشناخته‌ای که می‌خواهد 
شناخته شود. برای تأکید براین معناست که امام «حجَت»» «خلیفه», (صراط»» و «باب» 
خدا خوانده می‌شود ویا اصطلاحات قرآنی «بزر؟ رین نشانه» («الایة الکبری». سورةٌ 


وجود پیشینی امام ۰ ٩۷‏ 


نازعات/ ۲۰ «والاترین رمز» («المثل الاعلی»» سور؛ نحل/ ۶۰) و یا «استوارترین رشته» 
(«العروة الوئقی»» سورة بقره/ ۲۵۶؛ سور لقمان/ ۲۲) درمورد اوبه کاررفته است. ۲" به 


این ترتیب دوگانگی «ذات/ اعضا» وجهی است از بخش‌بندی حقیقت به «باطن» و 
«ظاهر». «باطن» خدا یا جنبة پنهان و ظهورناپذیراو همان «ذات» اوست و«اعضاهی 
وهم به معنای مظاهر تاریخی. امام کیهانی کلی یعنی همه امامان دوره‌های گوناگون 
تاریخ بشر. پس شناخت حقیقت امام یعنی شناخت آنچه از خداوند شناختنی است. 
«خداوند تنها ازآن رو بندگانش را آفرید تا او را بشناسند» و چون او را شناختند» بپرستند 
«شناخت خداوند چیست؟» وامام پاسخ می‌دهد: «برای مردم هردوره شناخت امام 


[آن دوره] که اطاعت زاو برایشان واجب است».۲۳ 


پس مقصود ازآفرینش: شناخت آفریدگار است به وسیله آفریدگان و ازآنجا که 
امام درمقام انسان ربانی کلی «والاترین رمزه یعنی تجلّی جنبه قابل شناخت خداست؛ 
پس غایت و هدف آفرپنش امام و شناخت اوست. «آنکه ما [یعنی امامان] را شناخت 


خدا را شناخته است و آنکه ما را بازنشناعت خدا را بازنشناخته است».۲۹ 


به قول 
امام جعفر صادق «از [طریق] ماست که خداوند شناخته می‌شود و از [طریق] ماست 
که پرستیده م۵ ۱ وبازهم اومی‌گوید» «اگر خدا نبود ما شناخته نمی‌شدیم و 
اگرما نبودیم خدا شناخته نمی‌شد.» " «خداوند ما را درمیان بندگانش چشم 
خویش قرارداد و درمیان آفریدگانش زبان سخنگوی خویش و برسرپرستندگان 
خویش دست نیک خواهی ومهربانی خویش. وما را وجه خویش قرار داد که از طریق 
آن به سوی اومتوجه شوند و آستانة خود که از طریق آن به سوی او هدایت شوند و نیز 
گنجینة خود درآسمان و زمین. .. از طریق عبادت ماست که خداوند عبادت می‌شود. 
اگرما نبودیم خدا پرستیده قی 6 ۱۳ 

حال بازگردیم به مسأله رژیت خدا. اين مسأله, امکان یا عدم امکان آن» چگونگی 
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آن؛ رویداد آن درجهان یا درجهان پسین» روابط آن با مسألهُ کلی‌ترتجلّی خدا وبحث و 
جدل‌های مربوط به آن صفحات بسیاری از کتاب‌ها و رساله‌های کلامی را فراگرفته و 
فصول مهمی را اشغال کرده است. " " دیدگاه اماميّه دراین باب که تاکنون چنان‌که باید 
بررسی نشده آزدو بخش به هم‌پیوسته ومکمّل یکدیگرتشکیل شده و بداعت آن یکی 
دراهمیتی بنیادی است که درآن به نقش امام داده شده ودیگردر فراتررفتن از 
استدلال‌های نظری کلامی و دست یازیدن به تجربه درونی مستقیم و شهودی. در 
تعالیم امامان» مومن شیعی دعوت شده است تا با پیگیری این دیدگاه ازدوگانگی 
«تشبیه» و«تعطیل» درامان بماند. یعنی ازیک‌سو زیاده شباهت قائل شدن میان خالق 
ومخلوق وازسوی دیگر جدا دانستن خدا ازهرگونه واقعیت شناختنی و در نتیجه رها 
نمودن هرگونه کوشش برای شناخت او. چنان‌که گفتیم. دیدگاه امامان را به دو بخش 
می‌توان تقسیم کرد: نخست برناممکنی دیدار خداء چه دردنیا وچه درآحرت. تأکید 
شده است. در خبری ازامام جعفر صادق به نقل از«پدران» خویش. چنین آمده که 
روزی پیامبربا دیدن مردی که درحین نماز چشمان خود را سوی آسمان بلند می‌کرد. 
خطاب به اوچنین گفت: چشمانت را فرواندازچون او را نخواهی دید.» ۲" روزی ابوقة 
محدّث به دعوت یکی ازشاگردان آمام رضا به مجلس آمام می‌آید وبه اومی‌گوید: 


«به ما [ناقلان حدیث] چنین خبررسیده که خداوند قدرت «شنیدن» و«دیدن» [یعنی 
شنیدن کلام خدا و دیدن خدا] را به دوپیامبرداد قدرت شنیدن را به موسی و قدرت 
دیدن را به محمّد.» امام رضا(ع) می‌فرماید: «پس آنکه وحی خداوندی را نزد جنّ و 
انس آورد که بود؟ آنکه چنین خواند: نگاه‌ها او را درنيابند. اوست که نگاه‌ها را درمی‌یابد 
[سورة انعام/ ۱۰۳] او را با دانش احاطه نخواهند کرد [سور؛ طه| ۰ هیچ چیزمثل 
اونیست [سورٌ شوری/۱۱]؟ مگرنه اينکه محمد بود؟ پس چگونه اومی‌تواند گفته 
باشد که خدا را به چشم دیده است که خدا را با علم خویش احاطه کرده است یا که 
خدا صورت بشری دارد؟ شرم نمی‌کنید؟ نه» زندیقان هرگزنمی‌توانند پیامبررا متّهم به 
تناقض‌گویی کنند. ۲۳ 


احمد بن اسحق می‌گوید: 


وجود پیشیی امام ۹۹ 


«به امام ابوالحسن سوم" " نامه‌ای نوشتم و ازاودرمورد دیدن خداوند و نظریات مختلف 
دراین باب پرسیدم. پاسخ کتبی او چنین بود: دیدارممکن نیست مگرمیان رائی ومرئی 
هوایی باشد که نگاه بتواند درآن نفوذ کند [یعنی مگرهوای صاف میان شخص بیننده و 
شیء دیدنی باشد). بدون این هوا وبدون نورمیان بینشده ودیدنی» هیچ دیداری 
امکان پذیرنیست ودراین امر[یعنی لازمه این امر] یکسانی است [یعنی یکسانی بیننده و 
دیدنی] زیرا هنگامی که سبب دیدارمیان بیننده و دیدنی مشترک باشد یکسانی [آن دو] 
واجب می‌آید واین خود تشبیه است [یعنی هنگامی که برای عمل دیدن سیبی مشترک 
میان بیننده و دیدنی وجود دارد ناگزیراین دو باید درنهاد یکسان باشند و این قول به تشبیه 
وبنابراین مردود است. پس خداوند رانمی‌توان به چشم سردید] ۳" 
دوم اينکه» امامان آشکارا گفته‌اند که خداوند را می‌توان با قلب دید. یعقوب بن 
اسحق می‌گوید: «کیباً ازامام ابومحمّد (امام یازدهم حسن عسکری) پرسیدم؛ چگونه 
بنده‌ای که پروردگار خود را نمی‌بیند می‌تواند او را پپرستد؟ پاسخ دست‌خط او چنین 
بود: ابویوسف. سیّد من ومولای من آنکه پدران من ومرا مورد انعام خویش قرارداده 
برترازآن است که دیده شود. من دیگربار پرسیدم: وپیامبن آیا او پروردگار خویش را 
دیده ا ست؟ پاسخ کتبی او چنین آمد: خداوند تبارک سین 
نورعظمت خویش به دل پیامبر خویش نشان داد) :۲۷ 
یکی از خوارج از ابوجعف رمحمد باقر می‌پرسد: 
«ابوجعض چه را می‌پرستی؟» می‌گوید, «خداوند بزرگ راه. می‌پرسد» «آیا او را دیده‌ای ؟» 
می‌گوید «نگاه‌ها به چشم سراو ر درنيابند اما دل‌ها به حقیقت ایمان او را ببینند. خدا 
با قیاس شناخته وبا حواش دریافته نشود و با آدمیان تشییه نپذیرد بلکه با نشانه‌هایش 
وصف و با علاماتش شناخته شود.۳۹4 
در تعالیم امامان دیدن با دل راء ازآنجا که شرط لازم ایمان واقعی برشمرده شده؛ 
نه تنها ممکن بلکه ضروری دانسته‌اند. یک دانشمند علوم دینی («حبره آیا مقصود 
یک دانشمند یهودی است؟) ازعلی بن ابی‌طالب می‌پرسد: 


دای پیشوای مومنان, آیا هنگامی که به عبادت پروردگار خود مشغولی او را می‌بینی؟» 
علی می‌گوید» «بهوش باش! من پروردگاری را که نبینم نمی‌پرستم.» می‌پرسد؛ «چگونه 


۰ راهنهای رای در تشیع نخستین 


او را دیده‌ای؟» می‌گوید. «بهوش باش! نگاه‌ها به چشم سراو را نيابند. اما دل‌ها او را به 
فا زان تزع ۱۳۹ 

بنابراین دیدن خدا در تشیع اولیّه شامل دومرحله است. درمورد مرحله نخست» 
یعنی محال بودن دیدن خدا به چشم چند فصلی در کتاب‌های حدیث امامیه همست 
وشاید به همین دلیل تاکنون بیشتراین مرحله را مطالعه کرده‌اند. "۲ اما بررسی 
مرحلة نخست بدون درنظر گرفتن مرحله دوم تعادل کل نظام را به هم می‌ریزد و 
به‌علاوه» جنبه‌های تعلیمی وعلمی را که به نظرما هدف اصلی نظریه است» یکسره 
نادیده می‌گيرد. البته باید افزود که اطلاعات مربوط به «دیدن با دل» (يا در دل) و چند 
و چون و روش آن, کاربرد رارآشنایانه وثمرات آن» بسیارپراکنده و جسته و گريخته 
آمده " وبرای دریافت روشنی ازآنها می‌باید حجم عظیم اخبارو احادیث ائمه را از 

نظر گذراند و این کارتاکنون با روش علمی صورت نگرفته است. ۲ 
چنان‌که پیش ازاین آمد» عمل دیدن زمانی میشراست که میان شخص بیننده و 
شیء دیدنی یکسانی نهادین وجود داشته باشد. خداوند درذات خویش شیثی است 
یکسره جزدیگراشیاء دیگر. پس, آنچه همواره نادیدنی می‌نماید» همانا ذات الاهی 
است که مطلقاً ورای همه چیزاست و در نتیجه ورای دیدن. اما درعین حال» خدا 
درساحت تجلی‌پذیر خویش (که امام پنجم ازآن به نام (نشانه‌ها» و «علامات» یاد 
کرده» برای دل مومن دیدارپذیراست. این دومرحلهٌ نظریهٌ ریت را می‌توان در دو 
حدیث امام ششم بازشناخت. مرحلهٌ نخست در تفسیرامام جعفر صادق ازآیة ۱۴۳ 
سور اعراف درمورد حکایت موسی است که درآن پیامبرعبرانی از خدا می‌خواهد تا 
خود را به او بنمایاند. دراین باره امام می‌گوید: دررابطه با پروردگان سه چیزبرای 
بندگان ناممکن است: تجلی, دریافت و شناخت. زیرا هیچ چشمی نیست که تاب 
تجلی او را داشته باشد» هیچ دلی نمست که تاب دریافت او را داشته باشد و هیچ 
عقلی نیست که تاب شناخت اورا داشته باشد. "۲ درجای دیگر همین امام در 
توضیح حالت جذبه‌ای که به پیامپرهنگام نزول وحی دست داده چنین می‌گوید (... 
واین زمانی بود که دیگرهيچ‌کس [یعنی حتی جبرئیل» فرش وحی] میان او و خدا 


وجود پیشیق امام ۱۰۱ 


نبوده زمانی [بود] که خدا براو تجلی می‌کرد.»"" حدیث نخست دربارة ذات خداوند 
است که تجلّی نپذیرفته» تجلّی‌پذیر نیست و هرگز شناختنی و تصویرپذیرنیست. 
حدیث دوم دربارةٌ خحدای تجلی‌پذیرو تجلّی یافته است» دربارةٌ «نشانه»ی او «رمزا 
او «عضوا او یعنی امام وجودی. چنان‌که پیش ازاين گفته شد. 

آنچه از خلال اطلاعات پراکنده دربارة «دیدن در دل» می‌توان دریافت. در جهت 
همین مفهوم است. آنچه «چشم دل» می‌بیند "" یک «نورا یا دقیق‌تن طیفی از «انوار» 
۳ این روشنایی درمرکزدل جای دارد و گاه با «عقل» یکی دانسته شده: «مثل 
عقل دردل همچون مثل چراغ است درمیانة خانه»."" عقل آلت دیدن دل است و 
دراین حالت مترادف است با ایمان. ۳" اماه درعین حال» حقیقت عقل موضوع 
دیدن است. ازسوی دیگ در بسیاری از گفته‌های امامان» امام به عنوان حقیقت 
عقل معرفی شده است. عقل. امام باطنی فرد مژمن اسست: سپاهیان عقل همان 
«موجودات پاک» آموزش يافته از امامان‌اند. نخستین آفریدة خدا گاه عقل و گاه امام 
نورانی معرفی شده است. از همین جاست که گاه به اشاراتی گذرا برمی‌خوریم که در 
آنها در حضور نورامام دردل یا حتی بریگانگی و ترادف امام ودل تأکیده شده است: 
«نورامام دردل‌های مومنان درخشنده‌تر ازآفتاب نیمروزاست»."" «منزلت دل در 
میان بدن همچون منزلت امام است میان مردمان که باید فرمانبردار او باشند». *" پس 
آنچه دردل یا با دل دیده می‌شود» نورامام است. امام درمقام «والاترین رمزا و 
«بزرگترین نشانه»؛ خود وود ات ۲۶ وبه همین جهت دراخبارائمه صحبت از 
دیدن خدا در دل به میان آمده است» زرا نور خدا و نورامام یک نور است. شرط لازم 
این دیدارایمان است. تنها به «حقایق ایمان» است که خداوند خود را به دل مومن 
می‌نمایاند. نوراو یعنی نورامام» تنها در دل‌های مومنان است. حال می‌دانیم که در 
قاموس اصطلاحات امامیه «ایمان» نام رمزی «دین» ائمه است. یعنی باطن پیام 
محمدی؛ و دربطن این دین ایمان مترادف است با محبّت و تسلیم در قبال امام 
وجودی کلّی ومظاهر زمینی آن» یعنی امامان تاریخی. به همین ترتیب» امژمن» یعنی 
شیعه واقعی و رازآشنای تعالیم باطنی امامان. 


۴ اراهنای ریّانی در تشیع نخستین 


می‌توان گفت امکان این دیدار نتیجهُ «منطقی» کیهان‌شناخت امامیه و نیز نظرية 
رژیت برپایٌ حداشناسی دراین مکتب است. چنان‌که دربخش نخست این مقاله 
آمد. قلب مومن هم‌سرشت بدن امام است و همچنین درجهان ماقبل مادّی» بدن 
امام همان شبح نورانی پیش ازآفرینش مادًی اوست. پس دل مرید رازآشنا و بدن 
نورانی امام دراصل ازنهادی یکسان برخوردارند وبه همین دلیل بنا برنظربةٌ رژیت» 
عمل دیدن میان دل دیدارگر و امام نورانی دیدارپذیرممکن است. چنین می‌نماید که 
نورامام به عنوان والاترین مظهر صفات فعل خدا حالات گوناگونی دارد. در برخی از 
احادیث امامان به چندگونگی این نوراشاره شده است. 

حضرت علی فرمود: «۰.. همانا خدای تعالی عرش را از چهارنو رآفرید: نور 
سرخی که هرسرخی ازآن سرخی گرفت و نورسبزی که هرسبزی ازآن سبزی یافت و 
نورزردی که هرزردی ازآن زردی گرفت و نورسفیدی که ازآن سفید شد و [عرش] آن 
دانشی است که خدا به حاملین [عرش] عطا فرموده است وآن نوری است ازعظمت 
او پس خدا به سبب عظمت و نورش دل‌های مومنان را بینا کرده.۰.»."*" حدیثی از 
امام جعفر صادق, اطلاعات دیگری دربارٌ این انواربه ما می‌دهد: آفتاب یک‌هفتادم 
نور کرسی است؛ کرسی یک‌هفتادم نورعرش؛ عرش یک‌هفتادم نور حجاب؛ حجاب 
یک‌هفتادم نورستر. پس اگر [آنان که قائل به رژیت عینی هستند] راست می‌گویند» 
هنگامی که ابری درآسمان نیست» چشم به آفتاب بدوزند [یعنی چشم سر تحمل 
شدّت این انوار را ندارد] ۲۶ 

امام رضا می‌فرماید: «... هنگامی که رسول خدا چشم دل به پروردگار خویش 
می‌دوخت اور درنوری همچون نور حجاب‌ها قرارمی‌داد تا جایی که آنچه در 
حجاب‌هاست براونمایان می‌شد. آری ازنور خداست که هرچه سبزاست سبزی 
می‌گیرد و هرچه سرخ است سرخی و هرچه سپید است سپیدی و همین‌گونه رنگ‌های 
دیگر.. »۲۵۴ 

این انوار خدایی یا به بیان دقیق‌تن درخشش‌های گوناگون این نورواحد نه به 
چشم سربلکه به چشم دل دیدارپذیراند. به رغم این دقایق, این احادیث درهاله‌ای 
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از راز و ابهام پوشیده شده‌اند و برای بازگشودن اسرا رآنها کتاب‌های حدیث امامیه 
کمک چندانی به پژوهشگرنمی‌کنند. درست است که مضمون «دیدن با دل» در 
برخی نوشته‌های کلامی و به‌ویژه در کلام معتزلی نیزمورد بحث واقع شده اما پاره‌ای 
از جزئیات «فتّی» که امامان به آنها اشاره کرده‌اند» مسیر تحقیق را» برای روشن‌ترشدن 
نکات مبهم؛ به سوی متون عرفانی می‌کشاند. ازآنجا که متون این دوره» یعنی قرون 
سوم و چهارم هجری. کمتر اطلاعات دقیق دراین باره دارند» ناچارمی‌باید احادیث 
اثمه را با مطالب نوشته‌های پسین‌تر به‌ویژه نوشته‌های اهل تصوف مقابله کرد. البته 
دراین کارنباید دردام مقایسه‌های ساده‌لوحانه افتاد» زیرا عوامل اندیشه‌سان که 
مضامین برپايهة آنها شکل گرفته‌اند. بنا برچارچوب‌های مکتبی» یکسان نیستند. 
منظورازاین مقابله» آشکار کردن جنبهٌ فنی وعملی و تجربی «دیدن با دل» است و 
بس. و درمحدود؛ این جنبهٌ عملی است که می‌بينيم درمکتب‌های گوناگون تجربة 
شهودی. عنصرمشترک است. به‌علاوه» گمانم براین است که با روشن‌ترشدن این 
جنبهٌ تجربیء جنبه‌های دیگری از نقش تعلیمی «امام» نی زآشکار خواهد شد. 
الف) تصوف سئی 

با آنکه «علم القلب» یکی ازاصول تصوف نخستین اهل تستّن است. اما در 
متن‌های دیرینه تنها اشاراتی گذرا به موضوع «دیدن دردل» ه ۱9۹ گویا پس از 
نجم‌الدین کبری (م. ۶۱۷/ ۲۱-۱۲۲۰) ومکتب او بود که نکات دقیق‌ترومضمون‌های 
پیچیده‌تردراین باره ارائه شده است. نجم‌الدین» پیر خوارزم» در کتاب را وائح الجمال و 
فواتح الجلال ۳" شرح کماییش گسترده‌ای پیرامون این مسأله می‌دهد: مراکز نیرویی بدن 
(لطیف. جمع لطایف)و به‌ویژه لطیفهٌ دل» محل نفس مطمئته, و انوارآن (فصل هفتم» 
رنگ این انوا (فصل سیزدهم) «آفتاب دل» که استاد غیبی خوانده شده (فصل شصت 
و ششم4 «راهنما» و«ترازوه‌ی غیبی که سالک را ازمقام قلب به آسمان می‌برد (فصل 
شصت ونهم). پس ازاو نجم‌الدین دای رازی (م. ۶۵۴/ ۱۳۵۶) انواررنگی قابل شهود 
دردل را نسبت به «عمق صعودی» آنها به هفت درجه تقسیم کرده است: سپید» زرد. 
کبود. سبن آبی, سرخ و سیاه. ۳" شیخ علاءالدوله سمنانی (م. ۷۳۶ ۱۳۳۶) استاد دیگر 
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سلسلهٌ کبرویه» ترتیب دیگری برای لطایف و درجه‌بندی نورهای رنگارنگ قائل شده 
است:"" لطیفة قالبیه به رنگ سیاه یا خاکستری تیره؛ لطیفهٌ نفس امّاره به رنگ کبود؛ 
پنج لطیفهٌ بعدی همگی درقلب واقع شده‌اند: لطیفة قلبیّه یا انائیه به رنگ سرخ؛ لطیفة 
سریه به رنگ سپید؛ لطیفة روحیّه به رنگ زرد؛ لطیفهٌ خفیّه به رنگ سیاه نورانی؛ و 
نزدیک‌ترمی‌سازد. 

برخلاف یوگیان (جوکیان) هند. عرفای مسلمان توجهی به مراکز نیرویی پراکنده 
درتنه و گردن و سرندارند ویکسره به مراکز لطیف قلب توجه کرده‌اند که با نورهای 
رنگی‌شان ازیکدیگر جدا شده‌اند. ۳" صوفیان نقشبندی نیزپنج لطیفه درمحل قلب 
برشمرده‌اند. شیخ محمد امین گردی شافعی نقشبندی (م. )۱٩۱۴/۱۳۳۲‏ در کتاب 
تنویر القلوب (روشن کردن دل‌ها) مراکزلطیف دل را چنین وصف می‌کند: ‏ " «قلب» 
در دو انگشتی زیرنوک پستان چپ به طرف بیرون به رنگ زرد؛ اروح» دردو انگشتی 
راست به سمت وسط به رنگ سیاه و«اخفی» درمرکزسینه به رنگ سبز. سپس مولف 
به توصیف تمرکزهایی که برهریک ازاین لطایف لازم است می‌پردازد و همچنین ذکر 
مخصوص هریک ازآنها را شرح می‌دهد. آیا نمی‌توان فرض نمود که پنج نوع نوری که 
امام جعفر صادق نام برده. یعنی «آفتاب» و«کرسی» و(عرش) و«حجاب» و«ستر) که 
هریک یک‌هفتادم بعدی است - البته با واژه‌های قدیمی ازرواج افتاده - اشاره‌ای 
می‌تواند باشد به پنج لطیفهٌ نورانی دل که صوفیان بعدی برشمرده‌اند؟ " وآیا نمی‌توان 
چنین انگاشت که «نورهای رنگی حجاب‌ها»» که امام رضا در حدیث آورده» اشاره‌ای 
ب) تصوف شیعی 

«دیدن دردل» دراغلب مکتب‌های تصوف شیعی» جزو اصول و هدف‌ها است 
و روش آن کاربست پاره‌ای چند از فنون تمرکزی همراه با ذکرهایی است که آموزش 
آنها؛ بنا برسلسله‌های طریقتی, از ائمه آغاز شده و نسل به نسل به پیران آن طریقت 
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رسیده است. این کاربست باید یکی از سربه‌مهرترین اسراراین مکتب‌ها باشد. زیر 
نکات عملی‌کاربست بسیار کم وتنها به اشاره درمتن‌ها آمده و هنگامی که توضیحات 
بیشتری داده‌اند زبان چنان رمرآلود و کنایی است که تنها سالکان رازآشنا توانایی فهم آن 
را دارند. با این‌همه» برخحی ازاشارات را با کمک مطالبی که دربالا ذکرشد» می‌توان 
روشن کرد. مظفرعلیشاه (م. ۱۸۰۱/۱۲۱۵) ازاستادان طریقت نعمت‌الَهیه» در رساله 
فارسی کبریت احمر چنین می‌نویسد: «محلٌ ظهورنور خدا وآيینة تجلیات حضور 
مولی» حقیقت قلب است که آن لطیفه‌ای است ربانی؛ مجرّدی است روحانی و حقیقت 
قلب روحانی را صورتی است جسمانی که عبارت ازمضغةٌ صنوبرية واقعه درآیشر 
تجویف صدراست [یعنی» صورت جسمانی دل روحانی» عضوی صنوبری‌شکل 
واقع در طرف چپ گودي سینه است] و هرتجلی معنوی که دررقلب معنوی واقع 
می‌شود دراین قالب صنویری [نسخه بدل: «قلب صوری»] که به منزلة روزنة آن 
لطیفه ربانی و به مثابهةٌ خلیفة آن مجّد روحانی است» صورتی مطابق آن معنی و مثالی 
موافق آن تجلی جلوه‌گر می‌گردد و هرگاه آن تجلّی از تجلیات جامعه باشد لامحاله 
صورت مثمئله [نسخه بدل: تمثیلیه ] صورتی جامع خواهد بود برجمع صور. .. که 
صورت انسانی است.»" " پس والاترین تجلّی نور خدا دردل به صورت انسانی است 
و چنان‌که می‌دانیم» درباور شیعیان امام مظهر تام انسان کامل است. در کتاب 
صالحیه. اثرنورعلیشاه ثانی (م. ۱۹۱۸/۱۳۳۷» پیردیگر طریقت نعمت یه اشاراتی 
چند دراین باب آمده است: ۲۳ 

ظهور نور در دل, نورامام است و نورامام دردل مومن انوراز شمس مضیثه است 
در وسط نهار, .. بلک طرف نسبت نباشند. نورشمس ازپس هفتاد حجاب است که 
نمایش نموده» نورامام ظهور نور حق است و نورشمس ظلمت و غبار است... [به 
گفته علی(ع) درمتن به عربی] «شناخت نورانّت من شناخت خداست» و شناخت 
خدا شناخت نورانّت من است وآنکه نورانیت مرا بشناسد مومنی است که خداوند 
دلش را ازیرای ایمان آزموده است. ۲۳ 
ونیزدرجای دیگرمی‌گوید: 
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دل را دو رو است: روی ظاهن آنکه حیات است جان‌بخش قوی و تن است. و 
این وجه قاعده نوراست. و روی باطن, آنکه باطن قلب است و ظهوراو به صدر 
است مجمع ومحل ظهوراسماء و صفات الهی است. لهذا «عرش» گویند... لهذا 
علی(ع) [به عنوان مظهرامام بنیادین کیهانی] عرش است که به روی باطن الّه است 
که مجمع اسرار است. ۲۴۶ 

جای دیگرنویسنده به اشاره و شاید با ابهامی تعقدی "" ازپنج یا هفت سطح 
نوراین دل (قلب؛ فواده سر خفی اخفی ویا صدر قلب. روح» عقل» ستّ خفی» 
اخفی» از رنگ‌های این لطایف (سبن آبی» رنگارنگ یا «الوان آمیخته»» سرخ» سپید» 
بیرنگ» یا زرد و سیاه) و سرانجام از ذکر ویژة هریک ازاین لطایف سخن می‌گوید. ۲ 

عمل «دیدن دردل» کاربست اصلی صوفیان مکتب اویسی نیزهست. شعاراین 
طریقت» «علیک بقلبک» است که بنا به باورسالکان, اوّل و آخرراه عرفانی درآن 
گنجانده شده است. این عبارت فشرده؛ منسوب به اویس قرنی» زاهد مشهور هم عصر 
پیامبر است که مکتب اویسی نام خویش را ازاو گرفته و شاید بتوان این عبارت را به 
«برتوباد نگاهداشت دل توا ترجمه کرد. با آنکه حفظ رازدراین مکتب نیزمعمول 
است. اما به تازگی یکی از سالکان رساله‌ای فراهم کرده و درآن تمامی شواهدی را که 
از نظر طریقت او اشاره به «دیدن در دل» دارد از تورات و انجیل و قرآن و احادیث 
پیامبرو امامان و نیز گفته‌ها و نوشته‌های پیران اویسی جمع‌آوری کرده است. نوردل 
اینجا نیزامام باطنی سالک دانسته شده وآگاهی ازاین امام و رژیت او و همچنین 
سرسپردگی به او ضامن پیشرفت سالک درراه معنوی شناسانده شده است. ۲۴۸ 

درآثارعقیدتی سلسله ذهبیّه اصطلاحاتی چون «بصیرت قلبیّه» یا «مشاهدات انوار 
قلبیّه» بسیار به چشم می‌خورد بی‌آنکه توضیح دقیقی دربارةُ جزئیات تجریه داده شود. با 
این‌همه» درچند مورد تصریح شده که «سالک موفق به دیدارامام خویش شذه. " ازمیان 
متون این سلسله که دردسترس نگارنده بوده تنها یک جا اطلاعات کمابیش روشن و 
دقیقی داده شده وآن چهارمین پاسخ از پاسخ‌های دوازده‌گانة میرابوالقاسم راز شیرازی 


(م. ۱۸۶۹/۱۲۸۶) به مرید حویش» رائض‌الدین زنجانی» است. ۲۷ 


وجرد پیشینی امام ‏ ۱۰۷ 


مرید می‌پرسد که چرا امام رضا را (که سرسلسلةٌ طریقت ذهبیّه است] «قبلهُ هفتم» 
می‌نامند. پیردر جواب می‌گوید: 

بدان ای فرزند عزیزمکرم. اينکه این سژال شریف اعظمی است ازاسرار قلبی؛ کشفیّه که 
دست هربوالهوس به کشف قناعی ازآن وفا نکند... مگ رآنکه فهمش موقوف به کشف 
قلبی ارباب قلوب است... واین لقب شریف نیزهثل انیس اللفوس» است. .. یا 
«شمس الشموس» [دودیگر از القاب امام رضا]... که نورولایت آن حضرت که درقلب 
مومنان تابش دارد احتصاص به آن حضرت ندارد بلکه این نورمقدس با تمامی ائم؛ٌ هدی 
علیهم‌السلام است. زیرا که این بزرگان همگی نورمنزل از حق‌تعالی بر خلایقند... و 
اختصاصی آن حضرت از چه باب است پس می‌باید دانست که آنچه به کشف اریاب 
قلوب آمده است. آن است که چون سلسلهٌ اولیاء جزء [یعنی ذهبیه] که ام السلاسل است 
ازآن حضرت ناشی شده است و صورت مبارک آن حضرت درسرّسویدای قلب اولیاء 
که طورهفتم قلب است. ازبرای اولیاء هویدا می‌شود؛ پس این وصف به آن حضرت 
احتصاص دارد دون ساثرائمه. فعلی‌هذا بدان که اطوارسبعة قلب اولیاء [یعنی لطائف 
هفتگانه دل] تجلیات انوار سبعة متلونه به الوان مختلفه است و تجلّی هفتم نور سیاه است 
که... طورهفتم قلب است وبه صورت مبارک آن حضرت ازبرای اولیاء تجلی می‌نماید 
به صورت سیاه شفاف باق نیکویی که شدید السواد [یعنی نورسیاه تیره] است و «انیس 
التفوس» و قبلهُ قلب اولیاء الهی است یعنی قبله‌گاه طور هفتم قلوب اولیاء خداست که 
بزرگان نمازواقعی حقیقی را در نزد ظهوراین قبله حقیقی واجب می‌دانند... پس آن 
حضرت انیس النفوس اولیاست دون سایر الناس و قبلهٌ هفتم اطوار قلوب اولیاء است 
دون سایرالقلوب. پس معلوم گردید که دریافت اين سرّعظیم به کشف قلبی اولیاء است و 
بس و سایراهمل عقل که به کشف قلبی واصل نشده‌اند ازدرک این سرومعنی این دو 
کلمه و وصف آن محرومند. .. پس [درمتن به عربی] فرزندم» کشف اسرار قلوب اولیاء را 
غنیمت شمارباش که خداوند تورا بدان‌سوی هدایت کند وآن را ازنا اهل پنهان بدار ۳۳" 


جندین عامل دراین تجربه‌ها و چنان‌که درپیوست خواهد آمد» در تجربه‌های 
عرفای هندو و نیزراهبان هسوخیایی مسیحی مشترک است: وجود نو که درمرحله 


خاصی از تجربه» نور صورت انسانی می‌پذیرد و این صورت برای سالک صورت استاد 
ربانی است و سرانجام اينکه به فیض این استاد نورانی سالک به شناخت حقیقت 


۸ اراهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


می‌رسد. "۲" صوفیان» چه سّی چه شیعی در دریافت سطوح گوناگون انواررنگی 
مشترکند. همه اين عوامل به گونه‌ای پراکنده و با بیانی کنایی و تلویحی در قدیمی‌ترین 
مجموعه‌های احادیث ائمه موجود است. گویا «دیدن دردل» یا «دیدن با دل» عمل 
معنوی اصلی در تعالیم امامان بوده است. ایشان این عمل را شرط اصلی خداپرستی 
دانسته‌اند و تردیدی نیست که طرزعمل را نیزبه شاگردان نزدیک خود آموزش 
می‌داده‌اند. عبارت مصطلح «مومنی که خداوند دلش را از برای ایمان آزموده» بارها بر 
زبان ائمه جاری شده ومی‌توان چنین پنداشت که مقصود ازآن شاگرد رازآشنایی است 
که «دیدن در دل» را آموخته و ازآزمون آن سرپلند بیرون آمده است. آیا به این دلیل 
نیست که امامان چنین مومنی را که به دیدار نورامام» یعنی والاترین تجلّی حق و به 
سرچشمٌ معرفت رسیده» همواره هم تراز«فرستادگان آسمانی» (نبی مرسل) و 
«فرشتگان نزدیک» (ملک مقرب) دانسته‌اند؟ گویا این عمل همراه با تمرکزی 
خاص "" و ذکروتکرارعبارات مقس بوده است."" امَاء تا آن‌جا که می‌دانيم» در 
مجموعه‌های قدیمی احادیث امامیه صحبتی از نشست یا طرزقرار گرفتن بدن به 
میان نیامده است. آنچه درقلب مشاهده می‌شود درخشش‌ها و رنگ‌های گونه‌گون 
نورعقل یا نورامام و حتی صورت نورانی امام است که گاه با لفظ «خدا ا زآن یاد شده 
است. زیرا نباید فراموش کرد که امام درمفهوم کلّی و وجودی آن, والاترین «رمزا و 
«نشانه» و«حجت» و تجلیگاه وجه تجلی‌پذیر خداست. 

دراینجا ذکربرخی از سخنان وعقاید «دوهشام»» یعنی هشام بن حکم وهشام بن 
سالم جوالیقی» دو تن ازاصحاب ائمه خالی ازفایده نیست. این سخنان «تشبیه‌آمیز) با 
اندک اختلافاتی هم درمتون امامیه و هم در نوشته‌های فرقه‌نگاران مسلمان ضبط 
شده است. ۳" ازهشام بن حکم نقل کرده‌اند که خدا دارای بدنی است با درخشش 
خیره‌کننده» بدنی توپر دارای اجزاء و ابعاد ویژهٌ خویش و شناخت این بدن خدایی 
لازمة ایمان واقعی است. از هشام بن سالم جوالیقی چنین نقل کرده‌اند که خداوند 
دارای صورتی انسانی است و بدنی دارد نورانی که قسمت بالای آن توخالی و قسمت 
پایین آن توپراست و دارای حواس واعضا ویالی است ازنورسیاه. این گفته‌ها هرقدر 


وجود پیشینی امام ۱۰٩‏ 


هم ناقص و تحریف شده باشنده بیش ازآنکه نتیجة نظرپردازی و تک باشند. گواه 
تجارب شهودی گویندگان آنها هستند. زیرا نه از لحاظ کلامی قانم‌کننده هستند ونه از 
نقطه نظر زیبایی‌شناسی اسلامی. آیا نمی‌توان چنین فرض کرد که گفته‌های دو هشام 
شمه‌ای بوده ازآنچه در حین عمل «دیدن دردل» مشاهده کرده‌اند؛ کاربستی که خود 
ازامام خویش آموخته بوده‌اند؟ 

البته امامان با صراحت این گفته‌های دو هشام را رد کرده‌اند. ماه درعین حال» آن 
دو را از کنار خویش نرانده‌اند. آیا مردود شمردن این سخنان به آن دلیل نبوده که دو 
هشام واقعیتی از اسرار خدایی را به زبان آورده‌اند» حال آنکه امامان همواره اصحاب 
خویش را ازبه زیان آوردن واقعیت خدا منع کرده‌اند. زیرا از کلام به علت نقص و 
نارسایی‌اش, کاری جزتحریف واقعیت ساخته نیست. " آیا دو هشام ازاسراری 
سخن گفته‌اند که می‌بایست پنهان بمانند ومخالفت ائمه نه چندان با محتوای 
سخنان بلکه با عمل سخن گفتن بوده است؟ آیا دو هشام می‌بایست به جای خدا از 
امام سخن می‌گفتند تا اصول خداشناسی شیعه رعایت می‌شد؟ اما آیا برخی از 
سخنان متشابه خود ائمه به ایشان چنین اجازه‌ای را نمی‌داده است؟۲۳ 

نیروهای ماورای طبیعی و نوع شناختی که منجربه نجات می‌شود ثمرة کشف نور 
راهنمای الاهی باطنی است. همان‌گونه که عارفان طریقت‌های عرفانی مختلف تأکید 
نموده‌اند. دیدن با یا در دل که به عنوان عملی عرفانی/ معنوی و سحرآمیزتوصیف شده 
است. حکمت ونیروهای غیبی سالک را توسعه می‌دهد؛ باردیگرما جفت وارهة 
همه جاحاضر (فراگیر) دهم سطوح امام‌شناختی اولیه را می‌بینیم» علم تعلیمی و 
نیروی ماورای طبیعی: ۷۹" 

امامان همواره موضع بسیار حصمانه‌ای در قبال کلام و خداشناسی نظری ناب 
داشته‌اند. ازآنچه گذشت چنین برمی‌آید که بنا برتعالیم ائمه» نزدیکی و شناخت 
خدا نه با نظریه‌های کلامی و استدلال‌های منطقی و رأی و قیاس و اجتهاد بلکه ازراه 
تجربة مستقیم و زنده میشراست. یعنی تجربهُ درونی آنچه در خداوند دیدارپذیرو 
شناختنی است. به عبارت دیگ دیدن وشناختن مظهرتام خداء یعنی امام. دون 


۰ اراهنای ریانی در تشیع نخستین 


ایمان واقعی و رهایی ازدام‌های دوگانة «تشبیه» و«تعطیل» است؛ رهایی از تشبیه» زیرا 
(شیء دیدنی) نه خود خدا بلکه مظهراوست؛ و رهایی از تعطیل» زرا شناخت خدا به 
نام یک خداشناسی مطلقاً سلبی یکسره نفی نشده است. گویا دربطن تعالیم ائمه عمل 
«دیدن با دل» وسیلهٌ اصلی تحقق این تجربه بوده است» یعنی دیدن «امام نورانی دل» که 
ترتیب» مژمن شیعی دعوت شده است تا با به کاربستن عمل «دیدن دردل», که 
بی‌گمان با ذکرهمراه بوده» استاد وامام نورانی خویش را کشف کند وبه این ترتیب 
تعلیم بنیادین کیهانی را تجدید و تکرار نماید؛ تعلیمی که درآن درجهان ماقبل ماذی 
سایه‌های موجودات پاک» جملات مقدس و سری را ازاشباح نورانی ائمه فرا می‌گرفتند 
ودربرابرایشان می‌سرودند (رجوع کنید به بخش یکم مقاله). امامان دین خویش را 
«دین رازه خوانده‌اند: «امرما رازی است پوشیده درران رازی محفوظ. رازی که تنها رازی 
دیگررا ازآن بهره است رازی پشت پرد؛ رازی دیگرا. " «امرما پوشیده درپردة میثاق 
است. خدا پست کند کسی را که این پرده بدرد.» "" «تعلیم ما حق است وحق» حق و 
۷ ۰ 0 ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۳۸۱ 

ظاهراست وباطن و باطن باطن و رازاست و رازرازو رازمحفوظ پوشیده دررازه. "" در 
مورد «عمل دیدن با دل» که شاید بزرگترین راز تعلیمی بوده» می‌توان گفت که امام 
وجودی محتوای این رازوامام زمینی تاریخی گنجینه‌بان ومعلّم آن به مومن سراوار 
است. "" تنها درمورد این ممن آشنا به رازامام دل است که گفته شده همچون نبی 
مرسل یا ملک مقرب دین حق ر تواند فهمید: «تعالیم ما دشوارو سخت دشواراست و 
غیرازنبی مرسل وملک مقرب ومومنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده» کسی را 
تاب آن نیست». " اگرفرضیّات این مقاله درمورد اشارات «فتّی» ائمه درست باشد» 
این نکات قدیمی‌ترین شواهد عمل «دیدن با دل» درتاریخ عرفان اسلامی خواهند بود؛ 
عملی که بعدها به صورتی گسترده درمیان عرفای متصوفه, چه سّی و چه شیعی» رواج 
یافته است. علاوه براین» این اشارات نشانگرآن است که تسشیع اولیه «آمام‌شناسی) 


وجود پیشین امام ‏ ۱۱۱ 


۲ حاملگی و تولد (ولادت) 

اطلاعات مربوط به حاملگی و تولد امام یکی از حوزه‌های شگفت‌انگیزرا در 
امامیه تشکیل می‌دهد. دراینجا نیزباید ازاین واقعیت آگاه بود که ما با عقیده‌ای 
مربوط به حکمت الاهی سرو کارداريم در حالی که اعجازتنها به عنوان آشنایی به 
غیب و غیب‌دانی عمل می‌کند ومنجربه نوعی دیدن یا رژیت ذات مقدس می‌شود. 
آنچه را ما دراینجا مورد بررسی قرار داده‌ايم. جایگاه طبیعی خود را در تلاقی وجود 
پیشینی و جود امام می‌یابد وما را به سوی وجود امام هدایت می‌کند. 

امام جعفر صادق در حدیثی طولانی چگونگی و شرایط انعقاد نطفه و تولد امام را 
برای گروهی از شاگردانش که او را در سفرحج همراهی می‌کردند؛ توصیف می‌کند. 
این سخن به مناسبت تولد پسرامام جعف موسی کاظم(ع) نقل شده است. ۳ 
مطابق این روایت. درآن شبی که خداوند اراده می‌کند تا نطف امام بسته شود 
فرشته‌ای جامی نزد پدر امام وقت. می‌آورد که درآن شربتی است «رقیق‌ترا زآب و 
نرم‌تراز کره و شیرین ترازعسل و خنک‌تر از برف و سفیدترازشیر» که به اومی‌آشاماند 
و دستور نزدیکی می‌دهد و بدین صورت نطفهٌ امام بعدی پسته می‌شود. پس از چهار 
ماه «روح در نظفه قرارمی‌گیرد»؛ "" سپس خداوند فرشته‌ای را به نام «حَیَوان» (به 
معنای زنده» تحت‌اللفظی «سرزنده» و «پویا») می‌فرستد و بربازوی راست جنین 
چنین می‌نویسد: «کلام خدای توازروی راستی وعدالت به حد کمال رسید و 
هیچ‌کس تبدیل و تغییرآن کلمات نتواند کرد و او خدای شنوا و داناست» (قرآن انعام/ 
0۱۵ وقتی امام متولد می‌شود «دست‌هایش را برزمین می‌گذارد و سرش را به 
آسمان بلند می‌کند. آما دست به زمین گذاردنش» رمزاین است که: هرعلمی را که 
خدا ازآسمان به زمین فرستد. او دریافت کند و اما سربه آسمان‌برداشتنش برای این 
است که: ندادهنده‌ای از درون عرش از جانب پروردگار و ازافق اعلی او را به نام خحود 
و نام پدرش صدا زند» "" و بگوید: «برای عظمت خلقتت. تو برگزیده ازمیان خلق 
منی و محل راز و صندوق علم و امین وحی و خلیفة روی زمین من هستی, برای تو و 
هرکه از توپیروی کند [هرکه تو را دوست بدارد (لمن تولالك» یعنی شیعیان حقیقی] 


۲ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


رحمتم را واجب کردم و بهشتم را بخشیدم و در جوار خود درآوردم» به عزت و جلالم 
هرکه با تو دشمنی کند با عذاب سختم او را بسوزانم اگرچه دردنیا ازرحمت 
واسعه‌ام به او هم توسعه دهم. و چون آوازمنادی پایان یابد» امام با دست به زمین و 
سربه سوی آسمان جوابش دهد و بگوید «خدا و فرشتگان و دانشمندان گواهی دهند 
که شايستة پرستشی جزاو نیست به عدالت قیام کرده» معبودی جز خدای توانای 
حکیم نیست (سورة آل‌عمران/۱۸». و چون چنین گوید. خدایش علم اول وعلم 
آخر به اوعطا کند ومستحق ملاقات روح درشب قدر گردد». دراینجا ابوبص ۲ 
می‌پرسد که آیا روح همان جبرئیل نیست؟ امام جعفرپاسخ می‌دهد: «روح از جبرئیل 
بزرگتر است. جبرئیل از جنس فرشتگان است و روح مخلوقی است بزرگتراز فرشتگان 
علیهم‌السلام». مگرنه این است که خدای تبارک و تعالی فرماید: «فرشتگان وروح 
فرود آیند (سور؛ قدرا ۴». جزئیات این داستان امام جعفر صادق با تفاوت‌هایی در 
احادیث دیگری درهمین باب دیده می‌شوند؛ مثلاً موجود رمزی یا فرشته‌ای که جام 
را برای پدرامام می‌آورد همان فرشتة خحیّوان است. فرشته‌ای که بربدن جنین عبارت 
مقدسی را می‌نویسد؛ «شربت» از«آب زیرعرش» است» (سور؛ هود/ ۰6۷" وعبارت 
بین دو چشم جنین (يا میان دو کتف) اونوشته شده است. " ازامام جعفر 
صادق(ع) همچنین روایت شده است که فرمود: «هنگامی که مادران ائمه باردار شوند» 
سستی‌ای مانند بیهوشی ایشان را فراگیرد که اگردر روز باشد یک روزو اگردرشب 
باشد یک شب درآن حال به سربرد؛ "" سپس در خواب بیند که مردی (فرشته‌ای در 
صورت انسان) او را به پسری دانا و بردبارمزده می‌دهد, ۳۳ اوازآن مخده مسرور گردد واز 
خواب بیدار شود و از طرف راستش از جانب خانه صدائی شنود که گوید: به خیر 
آبستن شدی وبه سوی خیربگرائی؛ وبا خیرآمدی [خیرآوردی] مزده باد تو را به پسری 
بردبارو داناه ودرتن خود احساس سبکی‌کند وپس ازآن ازپهلوها و شکمش ناراحتی 
نبیند... و چون ماه نهم شود درخانه؛ آوازبلندی [صدای حرکتی] به گوشش رسد و 
چون شب زائیدنش فرا رسد. در خانه نوری ظاهر شود که جزاو و پدرش آن را نبینند». 
نطفهٌ حضرت فاطمه نی زآسمانی است. حضرت محمد در حدیثی فرموده است: 
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«جبرئیل علیه‌السلام سیبی از سیب‌های بهشت برایم آورده من آن را خورده» سیب در 
صَلب من به آب حیات یعنی نطفه مبدّل شد. سپس با خدیجه خاتون سلمائ علیها 
مواقعه نموده» وی به فاطمه علیها سااله باردارشد لذا از فاطمه بوی بهشت 
استشمام می‌کنم». ۳ 

در حدیثی دیگر پیامبرروایت می‌کند که دریکی از سفرهای معراجش پس از 
آشتمان ششم «وقتی به مقام حجب رسیدم... به درخت خرمایی برخوردم که خرمایش 
نرمتراز کف و خوشبوترا ز مشک و شیرین‌ترازعسل بود. یک خرما چیدم و خوردم. این 
خرما مبدّل به نطفه در صلب من شد... و حدیجه. .. به فاطمه حامل شد». ۲۹۳ 

امامان از زمان تولد دارای چند ویوگی خارق‌العاده فیزیکی‌اند: ۳" «بند ناف‌شان 
بریده است. پاکیزه و ختنه شده متولد شود ... چشمش بخوابد ولی قلبش به خواب 
نرود...» حضرت فاطمه وینگی آن دارد که هرگز حیض ایض این عناصر 
تشکیل‌دهند؛ چندین «علامت شناخت» برای آگاهی مذهبی امامیه و بیان‌کنندة 
جنبه‌های دیگرذات قدسیی, فیوضات دیگرالاهی در جهان محسوس است. 
معصومان «نشانه‌های اعلاء انوار الاهی هستند که در غالب پیامبران و امامان درهر 
دوره‌ای از تاریخ قدسی صورت انسان به خود می‌گيرند. پیرو وفادان آنها را معجره تام 
می‌داند وحاملگی, تولد و سایرویژگی‌ها فقط تبعات این معجزه. یعنی وجود خودشان 
هستند. این روایات اولین مثال‌ها درزندگی‌نامه یا شرح حال قدیسین از شخصیتی 
شگفت‌انگیز است» ژانری که بعدها اغلب به‌ویژه مورد استفاده ادبیات عرفانی مردمی در 
روایت زندگی قدیسین قرار گرفت. این تصور که نطفهٌ انسان می‌تواند منشاء آسمانی 
داشته باشد» درمحیط اسلامی آن زمان کاملا ناشناخته بود. البته اعراب با مورد حضرت 
عیسی آشنا بودند» اما آن موردی استثنایی بود. معجزه‌ای که منصفانه رسالت پیامبری 
حضرت عیسی و انتخاب او را به عنوان کلمة الهاثبات نمود. حدیث امامی, با برگرفتن 
عناصراساسی مسیح شناسی که اعراب با آن آشنا بودند این عقیده را که در چندین 
سنت مذهبی پیشین شناخته شده بوده درقلب اسلام معرفی کرد: یعنی جسم معلمان 
بزرگ جهانی نتایج عللی با منشاء آسمانی هستند. گرایش این واقعیت‌هاء بار دیگر به 
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حمایت ازآموزه‌های امامی «امرامامان» با ویگی نبوی است. در حالی که به برتری 
خود نسبت به پیامبران تأکید دارند. البته به استثنای حضرت محمد که [خود] از نور 
ازلی او به وجود آمده‌اند: برتری وجودی (رک. به بحث پیشین) و برتری کلامی. 
الهام‌بخش پیامبران جبرئیل است. در حالی که امامان از وجود روح (الروح)؛ موجودی 
ملکوتی و برتراز جبرثیل» مستفیض می‌شوند. علاوه براین امامان از لحظ تولد الهام 
می‌پذبرند. 

پدیدة ماورای طبیعی دیگری که با تولد امامان همراه است» حضور«عمودا من 
ور عمودی از نوراست. این «عمود» یا ستون» توصیف آن» ویدگی‌های آن» و طرز 
استفادة آن توسط امامان بیش ازهمه جالب است. دراین [رابطه] آنها شباهت‌های 
قابل توجهی را با جزئیاتی مربوط به پدیده‌ای آشنا درعلوم غیبیه و جادو ارائه می‌کنند. 
بنا بر سلسله‌ای ازاحادیث "" از لحظة تولد امام» خداوند نوری را برای او به وجود 
می‌آورد؛ این نوربه چندین روایت تعریف شده است. معمول‌ترین توصیف. عمود نور 
یا عمودی ازنوراست»"" همچنین «مناره‌ای ازنُور4»" «چراغی ازنورا. "و حتی 
«نوری مانند شمش طلا۳۱ نیزخوانده شده است. در لحظة وجود این نون عمود 
نورهمه جا را فرامی‌گیرد. عرش الاهی را به زمین متصل می‌کند» یا طبق روایتی دیگ 
خدا را به امام وصل می‌کند. ‏ امام علم خود را ازآن دریافت می‌کند. امام جعفر 
صادق(ع) فرمود: «خدا بین خود و امام عمودی از نور قرارداده. .. ووقتی [امام] 
می‌خواهد چیزی را بداند به آن نورنگاه می‌کند» می‌فهمد.» " " از لحظةٌ تولد و در طول 
زندگی خود امام می‌تواند هرگاه که اراده کند این عمود نوررا ببیند واین یکی از 
چندین منبع «علم رازآشنایی» اوست. احادیث ما به‌ویژه به دو نوع علم که از طریق این 
«نگاه کردن» به این نورماورای طبیعی حاصل می‌شود. تأکید می‌کنند. اول دیدن 
افکان ننات و اعمال مخلوقات است: ۰.. به او [امام] چراغی از نورمی‌دهند که به 
وسیلهٌ آن «(ضمیر) باطن مردم را فهمیده و کردار«اعمال» ایشان را می‌داند».۳۳ دیدن 
دیگری است که امام از طریق آن هرچیزی را درهرجای جهان می‌بیند؛ این توانایی 
سری دیدن ازراه دوراست. «خدا برایش عمودی از نورمقرر دارد که به وسیله آن آنچه 
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اهل هرشهرانجام دهند ببیند»." " بنابراین این عمود نوری است که خدا برافراشته 


آنچه را که بخواهد ببیند؛ می‌بیند. ۴ 
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پی‌نو 3 ها 

۱ برای تعریف اولیهٌ ولایت رجوع شود به فصل ۷ کتاب تشیع؛ ریشه‌ها و باورهای عرفانی» 
نشرنامک» تهران چاپ اول» ۰۱۳۹۴ 

۲ درمتون قدیمی اثنی‌عشریه نکته‌های عقیدتی درمورد فاطمه(س) کمتریافت می‌شود. 
نظریات دینی -عرفانی درمورد وی بیشتردرمحیط‌های مرتبط با اسماعیلیان ویا درمیان 
امامةٌ پسین به چشم می‌خورد. درمورد نکتة اول رجوع شود به: پژوهش‌های ماسینیون» 

2 , تصقاعا ممطم‌وناننطک ما همستنع۳ 06۲ غلبنک مطه‌عتاومون تور روهنک‌هه و"مممعزدعه)۱۷ بز 

0 ۵ ۰۲ ۷۵۵۷ 0۲ جمذامظ قل؛ , قصتلع۳ 46 منابل‌تهموط۱ ام مصن۱۷60 ل علفطعطان۱۷ 


-573 و550-572 ,514-522 .00 ,1 ۷۵۱۰ ,۸۸۵۲۵ هسهم ونط صذ ,تقصتاق۳ خ عمحصاناءنهر 
:۲۵5۹۵66۷۵ ,591 


کُرین» ارض ملکوت» ص ۹۹-۸۲ [ترجمة فارسی» صص ۱۴۹-۱۲۶ م.)؛ 

82-۰ .00 , (1979 رکتع۳) 6۵1651 76۳۲۵ ۵4 اعباز۳زک 60۲۵5 بهنط:0 ,۲۲ 
درمورد نکتةُ دوم رجوع شود به رسالٌ دکتری قابل توجه ت. سبری که تنها به متون پسین وبه 
ویژه بحار الانوار مجلسی متکی است: «زندگی‌نامه فاطمه براساس بحار الانوار محمدباقر 
مجلسی (م. ۱۶۹۹/۱۱۱۱» (دانشگاه پاریس, ۳ ۱۹۶۹). 

4عصصومطن۱۱ عه بوجمماه تقطاظ ع1 ومعمع0 مصنلع۴ ع0 منطممنوه‌نوفط با رتتطح8 1 
(1969 ,رل رکنتهظ 0۶ چازعیهچنصنا) "(1۱1۱۱/1699 .0) تونازم/۱ ماووظ 
قابل توجه است که در کتاب لمنس, فاطمه و دختران پیامبر (رم» ۹« 
(1912 ,06 ]06ط۱۷]2 06 وع 165 61 صناع۳ رعصعحصحصصمی] .۲۲ 
و نیزدرمقاله «فاطمه» اثرویچیا وگلری. در داثرةالمعارف اسلم» ویرایش دوم.ج ۲ صص 
۷۰-۱ که هردو بسیارمستند هستند» هیچ مأخذ قدیمی امامی به چشم نمی‌خورد. دراین 
پژوهش فرصتی خواهد بود تا بعضی ازادبیات اولیه دربارة فاطمه(س) را بررسی کنیم. نک. به 
مقالة «فاطمه» اثرامیرمعزی و کلمرد در دانشنامة ایرانیکا: 
۳ درمورد این اطلاعات پایه‌ای می‌توان به کلیةُ پژوهش‌هایی که درمورد امامیه انجام شده است 


رجوع کرد و درنتیجه اینجا لزومی به بسط آنها نیست. بهترین پژوهش‌ها درمغرب زمین به رغم 
برخحی نارسایی‌هاء نوشته‌های هانری کُربن است. مثلا: اسللغ ایرانی» ج ۱»کتاب اول» «جنبه‌های 
شیعه دوازده‌امامی». وتاریخ فلسفة اسلامی» بخش اول» ۲ الف؛ ۳و ۴ صص ۸۵-۶۹ 

ر 0601۳02181 میا م1 آطی بال عامعمع۸؟ 086 ٩۵0‏ ر1 ,۷۵۱ رنه مجعاعل و بجذ00:9 1۲۰ 


-69 .02 4 2740 3 بش۵ رل باتق۳ اکتز ,تبونوصهاهز دهع هآخجا و 2 ۳35/0۳۵ 0هد ماما حز 
.85 


و(م5 ارقامی که بیشتر استفاده شده‌اند» دو هزان هفت هزاریا چهارده هزارسال پیش از خحلقت» 
پیش ازآدم یا پیش ازدنیاست. درمورد دو هزارسال رجوع شود به آبن‌بابویه» نجف» ۱۳۸۵ 
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قمری باب ۱۱۶ص ۱۳۴؛ باب ۱۳۹ص ۱۷۴؛ همی امالی؛ با تصحیح و ترجم؛ فارسی 
کمره‌ای, تهران ۱۳۰۴ قمری» مجلس ۰۱۸ ص ۷۵؛ نعمانی؛ کتاب الغیسةء تصحیح غفاری» 
تهران ۱۳۹۷ قمری» ص ۱۳۱؛ ابن شهرآشوب مازندرانی» مناقب آل ابی طالب» نجف» ۱۹۵۶ 
میلادی جلد ۱ص ۱۸۲. درمورد هفت هزارسال ابن‌بابویه» باب ۰۱۵۶ صص ۲۰۸ به بعد. 
درمورد ۱۴۰۰۰ سال, ابن‌بابویه» کمال الدین وتمام النعمه تصحیح غفاری» قم, ۱۴۰۵ قمری؛ 
صص ۰۲۷۵ ۳۶-۳۳۵. ابن‌بطریق حلّی کتاب العمده فی عیون صحاح الاخبان بدون محل و 
بدون تاریخ ص ۷۵ (با استناد به احمد بن حنبل «کنث آنا وعلی نوراًبین یداله - عرو جل 5 
قبل آن یَخلق اد باريعة عشر الفي عام؛. این حدیث درمسند ابنحنیل نیامده است): 

۵ اصطلاح قرآنی (آل عمران: ۷؛ الرعد: ۳۹ الُخوّف: ۴). ابن‌بابویه» باب ۷۰ ص ۷٩‏ به 
بعد. ازمآخذ سّی: سیوطیی الخصائص الکبری» تصحیح محمد خلیل هزاس قاهره ۱۹۶۷ 
ج ۱.ص ۱۰ (با استناد به احمد بن حنبل: «انّی عنداله فی أالکتاب لخاتغ النبین وان آدم 
لمُنجّدل فی طینته». رجوع شود به مسند ابن‌حنبل قاهره» ۱۳۱۳ ه. قء جلد ۴. صص 
۲۸-۷ که درآن «عبد» به جای «عند آمده است. 

۶ ان محمدا وعلیاً انا نوا بین یدی له قبل خحلق الحلق بألفی عام ذالك لور له اصلاً قد 
تشغب منهٌ شعاع لامع. هذا نورمن نوری اصلةٌ ببوة و فرع امامة اما الّبوهفلِمُحمار عبدی و 
رسولی و اما الامامة فلعلی حجٌتی و وی ولولا مُما لماخلقت خلقی. قال علیع اناین محمدٍ/ 
احمة کالشُوه من السُوه» حدیث امام جعف ابن‌بابویه, علل» باب ۱۳۹ص ۱۷۴؛برای 
احادیث دیگرامامان, همان باب ۱۱۱ص ۱۳۱ به بعد. 

۷. لقث آنا وعلین من نوزواحد قبل آن خلق ال نیاء ابن‌بابویه» امالی» مجلس ۰۴۱ شمارة 
۰ ص ۲۳۶. ابن‌بطریق, العمده.۴۵-۴۴ و خصائص وحی المبین فی مناقب امیرالممنین» 
بدون محل و تاریخ صص ۱۳۸-۳۷ ۰۹ ۱۰-۱. درمورد نورعلی که گاه ازآن به عنوان «نور 
شعشعانی» یاد شده» رجوع شود به: ابن‌بابویه» باب ۱۲۰ ص ۱۴۴؛ج ۲ باب ۱ ص ۱۳۱۳ 
ابن‌بابویه» امالی همان» مجلس ۵۵ شمار؛ ۶ صص ۳۴۸-۳۴۷. 

۸ . ابن‌بابویه» باب ۱۱۶ ص ۰۱۳۵-۱۳۴ 

۹. .ابن‌بابویه. کمال الدین» ج. ۱ باب ۲۳.ص ۲۵۲ شمارف ۲؛ ابن‌بابویه عیود» ج ۱» باب ع 
شمار؛ ۲۷» ص ۵۸؛ نعمانی» کاب الغیس ص ۱۳۷؛ خراز رازی» کفاب ة الاشر تصحیح 
کوه‌کمره‌ای (قم» ۱۴۰۱/ 4۱۹۸۰ صص ۱۵۲-۱۵۳؛ ابن عیاش جوهری» مقتضب لاش 
ويراستة رسولی محلاتی (قم» بدون تاریخ) ص ۲۳؛ طوسی» کتاب الفیبة ص ۹۵. در اینجا 
فرصت بررسی مضمون اساسی «نورمحمدی» درآثارمتفکران سئی‌مذهب نیست. دراین 


۸ اراهنای ریّانی در تشیع نخستین 


مورد خواننده علاقه‌مند را به پژوهش‌های زیرارجاع می‌دهیم: «گلدتسیهن عنصرنوافلاطونی 
و گنوسی در حدیث»» مجلة آشورشناسی »)۱٩۰۸(‏ صص ۳۲۴ به بعد؛ 

:4 .0۵ ,(1908) 24, ۲۱۵0۲ حصا ماه‌جصعاظ مطمفن)ک0۵) 4ص مطمعنممنعآمربهآ تمطتعقآ00 ,] 
ت. آندرائه, شخص محمد در تعلیمات و ایمان پبروان خود (استکهلم» )۱٩۱۸‏ صص ۳۱۳ به 
بعل؛ 


ها6) 602۵۵2 ۲عصراعی مها مه تحص رز میگ( «0عوظ عزر ععتو۸ :1 
:3135 0۵۰ , (1918 بتتامط 


روزنتال» شکوه صص ۱۵۷ به بعد؛ 
1575 .00 رابان 7۳ عو0 مرن بلوطاصعو۳۵ ۲۰ 
ماسینیون» «نورمحمدی». دایرةالمعارف اسلام» 
و تمصصمطت۱۷ ۲ رجمممنوعع۱۷ بز 
روبین» وجود پیشین و نور. جنبه‌های مفهوم نورمحمد»؛ مطالعات شرفی اسراثیل» صص 
۱۱۹۲+ 


4هصصوطن ۱ تال ۵۶ اوعمعجمن) فطا ۵۶ همع .اطوننا فهع 6مجواون۳۳6-۵ رطنوانی۲ ,۲7 
62-9 .۲0۲ ,1098 


درمورد (محمد(ص) درمقام نخستین آفریده و نوراو درماخحذ غیرعرفانی» رجوع شود از 
جمله به: ابن‌هشام» السيرة النبوبه تصحیح سقّا -آبیاری - شلبی» چاپ سوم بیروت» ۱۹۷۱ 
3 صص ۶۶-۱۶۴؛ ابن‌سعد. الطبقات الکبریء لیدن» ۱٩۰۹‏ ج ۱ صص ۶۰-۱؛ طبری» 
تاریخ الرسل و الملوک» قاهره» ۱۹۶۰»ج ۲» صص ۲۳۳ به بعد؛ بیهقی» دلائل النبوة تصحیح 
محمد عثمان قاهره» ۱۹۶۹.ج ۱ صص ۸۶-۶۴ گسترش و پرداخت به این مضمون البته 
د رآثارعرفانی صورت گرفته است (از جمله رجوع شود به: ابن‌سبعین» «رساله فی انوارالبی»» 
در رسائل تصحیح عبدالرحمن بدوی» مصر بدون تاریخ» صص ۱۱-۲۰۱ در این رساله به 
۳ کیفیت نور محمدی پرداخته شده است) و برای کتاب‌شناسی آن رجوع شود به 
پژوهش‌های بالا. درمورد واکنش اهل تستن دربرابراین احادیث شیعی» رجوع شود به تور 
آندرائه» شخص محمد. .۳۱۹۰۰ وبعد؛ 
319564 .0۵ ری( معط ۵( ۸۵0۲۵6 .1 


روبین» «وجود پیشینی و نورا؛ صص ۰۱۱۴-۱۱۳ 
113-4 .00 , )طواب 4صه وممماون:۳۳6-۳۲ظ رفتمانت۳ 
۰ .از جمله: ابن‌بابویه» همان باب ۱۱۶ صص ۱۳۵ به بعد؛ کمال الدین» باب ۳۱ ص 
۹ کتاب الخصال» تصحیح و ترجم فارسی از کمره‌ای» تهران» ۱۳۲۹ شمسی» ج ۲ صص ‏ 
۱۰-۷؛ خزاز رازی» کفاية الا صص ۱۱-۱۱۰ و ۱۷۰-۱۶۹ 


وجود پیشینی امام ۱۱۹ 


۱ ابن‌بابویه» علل» فصل ۱۱۶ ص ۱۳۵؛ ابن‌بطریق, العمده» ص ۱۲۰ و خصائص» ص 
۵ حرّعایملی الجواهر السَثْبه فی الاحادیت القدسیه (بغداد ۱۹۶۴ صص ۰۲۳۳ ۲۷۸ 
۰۴ ۳۰۷ : 

۲. رجوع شود به ص ۲ گزید؛ تفسیر جعفر صادق به وسیلة نعمانی که به اسم شیخ مرتضی 
علم‌الهدی و تحت عنوان المحکم و المتشابه در تهران بدون تاریخ به چاپ سنگی رسیده 
است. این حدیث درهیچ‌یک از دو نسخ چاپ‌شدا تفسیربه تصحیح نویه وع. زیعوره 
نیامده است. اين دومتن براساس نسخة حقاثق التفسیرابوعبدالرحمن سلمی تنظیم شده‌اند و 
باید متذکرشد که سلمی هرگونه نکتك شیعی را ازنسخه خود حذف کرده است. عجیب 
اینجاست که حدیث مذکور دریک دست‌نوشتة حقاثق التفسیر حفظ شده است (دست‌نوشتهً 
ینی‌جامع ترکیه» شمار؛ ۴۳), 

اناحاصفاع ,ربوم و۲ ,43 3۲5 
(مقایسه شود با نویه تفسیر قرآنی و زبان عرفانی [بیروت» ۱۹۷۰]» ص ۰۱۵۹ یادداشت ۳) 
,(3 ۵06 ,159 .0 ,[1970 باتاعظ] باواادز۱ عع2و۵۳ 2۱ اب0۳ 0وضعو6 بعز۲۳ ۳۰) 
باید افزود که در تغسیر امامیه ازأیة نور (فرآن» نور/ ۲۴» اشارات مختلف متن قرآن به نورو 
آلات و ادوات آن به عنوان تأویل انوارمعصومین تعبیرشده است (از جمله» رجوع شود به: 
کلینی» اصول کافی» تصحیح و ترجمه مصطفوی, تهران» بی‌تاریخ؛ کتاب الحجة باب «ان 
الائمه نورال»؛ ج ۱»ص ۰۲۷۸ شمارة ۵؛ ابن‌بطریق العمده صص ۰۱۸۶ ۲۲۰-۲۱۹؛ ابن‌شهر 
آشوب» مناقب آل ابی طالب, جلد ۱» صص ۲۴۰ به بعد؛ مجلسی» بحار الانواره ج ۲۳ ص ۳۰۴ 
به بعد. 

۳ «العرش لیس هواله والعرش اسم علم وقدرة وعرش فیه کل شیو» کلینی» اصول کافی» 
«کتاب التوحید» بساب الصرش و الکرسی»» ج ۱» شمار؛ ۲ص ۱۷۷ و شمارة ۶ص ۱۷۹ 
(حدیث امام جعفر که درآن «عرش) مترادف «علم» شمرده شده است). 

۴ «العرش دین الحق» ابن‌عیاش جوهری» مقتضب الالن ص ۷۵. 

۵ اما بابان من اکبرابواب العیوب و هُما جمیعان غیبان و هُما فی الغیب مقرونان لا 
الکرسیٌ هوالباب [موالتاویل] الظاهرمن الغیب الذی منه مَطلغ البدع ومنه الاشیاء لها و 
المرش هوالباب الباطن الّذی یوجّد فیه علم الکیف والگون والّدرو لح والاین» و 
العشية وصفة الارادة وعلم الالفاظ و الحرکات و الثرك وعلم العود و البدء»؛ ابن‌بابویه» کتاب 
التوحید» تصحیح حسینی تهرانی» تهران» ۱۹۷۸/۱۳۹۸ باب ۰۵۰«باب العرش و صفاته». 
شماره؛ ۱ صسص ۰۲۲-۳۲۱ متن حدیث پیچیده است: مقعصود ازاین شمارش نامنظم 


۰ راهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


چیست؟آپا «المشیثه» و «صفات الاراده» نیزبه «علم» مربوط می‌شوند یا دربرابر«علم» قرار 
می‌گیرند؟ آیا لفظ «ترک» به راستی دراینجا به معنای بی‌حرکتی و سکون است؟ (مترجم کتاب 
به فارسی» شیخ محمد علی بن محمد حسن اردکانی این واژه را ترجمه نکرده است. رجوع 
شود به اسرار توحید» تهران, بدون تاریخ ص ۳۶۹. 

۶ کلینی؛ اصول» کتاب توحید «باب العرش و الکرسی» ج ۱ص ۱۷۹ شمارة ۶«حَمَلت 
العر ش». 

۷ همانجا؛ شمارة ۸۷ «حَمَلت دینی و العلمی». 

۸ ابن‌بابویه, باب ۱۸» ص ۲۳ و نیزباب ۱۵۶» ص ۲۰۸؛ مجلسی» بحار الائواره ج ۱۱ ص 
۰ به بعد و ۱۹۲ به بعد (با استناد به تفسیرامام حسن عسکری). درآثارستّی» اصطلاح 
«اشباح نور) یا «اشباح» معمولاً برای توصیف فرشتگان به کار رفته و ازآنها به عنوان «اجسام 
لطیف نورانیه» یاد شده (مثلا؛ زرقانی شرح علی المواهب اللدنیه للقسطلانی چاپ بیروت» 
۳ ج ۱» ص ٩‏ به بعد. 

4 ابن‌بابوبه» همان باب ۱۳۰ص ۱۶۲؛ کم ال السدین» ج ۲» باب ۳۳ شمار؛ ۷ ص 
۳۳۶-۵ 

۰ نعمانی» کتاب الغیبةء همان» ص ۱۳۲۸ ابن عیاش» مقتعضب ص ۱۵ مجلسی؛ بحار 
الانوان ج ۱۵ ص ۲۵ (استناد به کلینی). گاه سایه‌های نورانی سبزرنگ توصیف شده‌اند (مثلا 
بحار الانواره ج ۵ ص ۲۴-۲۳: «ما [امامان] نزد پروردگار خود بودیم و غیرما هیچ‌کس نبود 
پوشیده درسایه‌های سبزکُنا عند رینا لیس عنده غیژنا فی ظِلَة خضراء. «نخستین چیزی که 
خدا آفریده محمد بود وما اهل بیت او. و خدا ما را از نورعظمت خویش آفرید و سپس ما را 
به صورت سایه‌هایی سبزرنگ دربرابر خویش قرارداد (فاوقفنا اطلّه خضراء) حال آنکه نه 
آسمان آفریده شده بود و نه زمین» نه روزو نه شب. نه آفتاب و نه ماه. 

۱ «فالامام ظلا قبل خلقه نسمتة عن یمین عرشه»؛ نعمانی» کتاب الخیبةه ص ۳۲۸ خرّاز 


۲ نک نعمانی» کتاب الخسة ص ۴ و ۱۳۰۹ ابن بابریه» امالی» مجلس ۸٩‏ ص ۲شماره 
4 


۳ عن حسین بن علی عن النبی قال اخبرنی جبرئیل یا رب هذا الاسم مکتوب فی شرادق 
العرش ارنی اعرّ حلقك عليك (هکذا) قال فاراه ال - عرّ و جٌل - اثنی‌عشرآشباحاً ابداناً هذا 
نوژعلی. خزاز رازی» كفاية الاثره صص ۱۷۰-۱۶۹ قابل توجه است که دراینجا نور ائمه(ع) 
دراسم محمد نهفته است و حقیقت این نام را تشکیل می‌دهد. 


وجود پیشین امام ‏ ۱ ۱۲ 


۴ نک. خر رازی» کفاية الاثن صص ۱۱۰-۱۱۱؛ ابن‌بابویه خصال, ج ۱ص ۱۵۶؛ طبق 
احادیث شیعه» پیامبر چندین معراج داشتند معمول‌ترین شماره‌ای که بدان اشاره شده ۱۲۰ 
می‌باشد؛ رجوع شود به مجلسی» بحارالانواه ج ۸ص ۷ به بعد (به خحصوص به نقل از 
صفّار قمی و ابن‌بابویه) 

۵ معلّقه (به معنی تحت‌اللفظی آویزان) یا «بین السماء و الارض» (میان آسمان و زمین اما از 
آنجا که هنوز زمین و آسمان خلق نشده بودند باید این کلمه را به معنای شناور دانست). 

۶ «اثنی‌عشراشباحاً من نوربین السماء و الارض بُوَحدون ال - عژو جل - و یمجٌدونه», 
حدیث نیوی نک. خزاز رازی» كفاية الاثر ص ۷۰ ابن‌عیاش» مقتضب ص ۳ 

۷ حدیث امام حسین(ع)؛ «انْ اه - تبارک و تعالی - خلق محمداً وعلیاً والائمة الاحد 
عشرین نورعظمته ارواحاً فی ضیاء نوره یعبدونه قبل ملق الق یسبَحون له - عرّ و جل - 
ویقّسونه» ابن‌بابوبه» کسال الدین؛ باب ۰۳۱ شمار؛ ۱ صص ٩۳۱۹-۳۱۸‏ درمورد این 
موضوع تیزنک. ابن‌بابویه» علل. باب ۸ ص-. ۳ باب ٩۷‏ ص ۱۸ ۱ وباب ۷صص 
۲۰۹-۸ ابن‌بابویه عیود+ج 5 باب ۶ ص‌‌ ۳۶۲ به بعد؛ خراز رازی» کفاية الاشره ص 
۱ ابن عیاش مقتضب» ص ۵ مجلسی» بحار الانواره ج ۵ص ۲۶. 

۰.۷/۸ صفارقمی, بصاثر ال درجات» ص ۶۷ ۶۹ نعمانی؛ کتاب الغيتة همال» ص ۰1۳۷ 
بدون تاریخ» صص ۲۷-۶. درسنت امامیه «اجنه» جرو موجودات روحانی برشمرده 
نشده‌اند. با این‌همه» چه بسا فرمانبر امامان‌اند و بنابراین موجوداتی سودمند شمرده شده‌اند 
وازاین بابت در برابر‌نسناس» (به فتح یا کسرنون اول) قراردارند. «نسناس»ها موجوداتی 
هستند ساکن زمین» عفریت و بدکار که همواره با دشمنان ائمه مقایسه شده‌اند. درمورد 
اعتقاد به جنْ نزد مسلمانان» رجوع کنید به: شهاب‌الدین بن حجر(م. ۳ ۱۵۶۵ الفتاوی 
الحدیشه. قاهره؛ ۵ص ۱۶۶ به بعد. درمورد متون قدیم‌تر: آبن‌ ندیم کتاب الفهرست: 
تصحیح فلوگل» ص ۳۰۸. 

۹ نک. مثلاً صفّان بصاش صص 4۷۵-۷۴۰۷۰ ابن‌بابویه» علل» فصل ۱۰۱ ص ۱۲۲؛ 
ابن عیاش مقتضب» ص ۴۱؛ مجلسی بحار ج ۵۱ ص ۱۴۳۹ به بعد؛ برای اسامی پیامبران 
اولوالعزم نک. (قرآن؛ نورا ۴۶) و برای دلیلی که حضرت آدم را نمی‌توان جز و آنان شمرد نک. 
آبن‌بابویه. عثل فصل ۱ ۰ ۱ سراسرفصل. 

۱۸۰ صفارقمی» همان صص ۰-۹؛ کلینی» اصول کافی» «کتاب الایمان والکفراء ج ۳ص 


۲ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


۲ به بعد؛ ابن‌بابویه» فضائثل الشیعه تصحیح فشاهی (تهران ۱۳۴۲ش/۱۹۶۳-۱۹۶۴) با 
ترجم؛ فارسی» تهران» ۱۳۴۲ش» صص ۱۲-۱۱ در دورة امامان دوازده‌گانة تاریخی» لفظ 
«مومن» به معنای «شیعیان حقیقی» یعنی رازآشنایان تعالیم سری امامان و لفظ امسلم» به 
معنای مسلمانان ستّی‌مذهب یا شیعیان معمولی به کارمی‌رفته است. 
۱ درمورد مضمون «میثاق» وبسط آن به ویژه در ادبیات عرفانی» رجوع کنید به: ماسینیون» 
«روزمیثاق». 
:14-4 .۵۵ , (1962) 15 رکظ6ن02 ,اصقهه60۲ بل عنام[ عم ردهجوزدعه)۷ 1 
همو مصائب حلاج. نمایه زیر«میثاق» "0قطاله*؟ 
:مق ۵6ص رزقالع۲۱ 06 «منععوم م۲ رممهاوعه۷ ب] 
ل. گارده» «نام‌ها و جایگاه‌ها» 
:(1956) 5 ولگ ,"کانتاهاه 165 6 فطل و1 باع0ع0 مز 
«گذشته با توجه به کلام اسلامی»» 
:(1957) 2 ,71:0711546 ۲۶ , عمحصصلنعباهه وژعمامکضا 1 جمزهو دعتفتصعل عطز۳ جاع0 08۲ مز 
گراملیش» «میثاق نخستین در تعبیر قرآنی» (سوره اعراف» ۱۷۳-۱۷۲) 
(172-173 ,7 نت٩‏ به) عصعءاعنهمه:م 06۲ ما ععته/۲۲۳ ۱1۳۵۲ بطه‌نلصوتن 8۱ 
۲ درپاسخ به اينکه «چگونه [موجودات پاک] پاسخ دادند حال آنکه ذرّه بودند؟»؛ امام 
ششم چنین می‌گوید: «در جهان میثاق. [خداوند] چیزی درآنها نهاد که به آنها اجازة پاسخ 
می‌داد.» (کلینی» اصول کافی «کتاب الایمان و الکفر»؛ باب ۳ ۳ ص .)۱٩۹‏ به رغم ابهام 
سخن امام جعفر صادق, مفشران گفتهً وی را اشاره‌ای به قوة «شعورا» «ادراک» یا «نطق» 
شمرده‌اند مثلگ رجوع کنید به: مجلسی» مراة العقول» ج ۲ صص ۱۳-۱۲ با استناد به شیخ 
مفید ومرتضی علم‌الهدی. شاگردی که پرسش را مطرح کرده ابوبصیر است. سه تن از 
شاگردان امام ششم صاحب این کنیه بوده‌اند: ۱) عبداله بن محمد اسدی کوفی؛ ۲) لیث بن 
بختری مرادی؛ ۳) یحیی بن ابی‌القاسم اسدی مکفوف (مدرس» ربحانة الادب تبرین بدون 
تاریخ» ج ۷ صص ۳۷-۳۴). نفراول ازاين سه نزدیک‌ترین فرد به امام به عنوان «حواری» امام 
ششم معروف بوده (کشٌی» معرفة اخبار الرجال [بمبلی؛ ۱۸۹۹/۱۳۱۷]» صص ۷و ۱۱۳). 
۳ سوگندهای چهارگانه باعث شده که در احادیث ائمه گاه از لفظ «موائیق» (جمع میثاق) 
استفاده شود. صفار قمی» بصاثر الدرجات» صص ۷۱-۷۰ و ۸۱-۸۰ کلینی» اصول کافی» ج 
۳ صص ۱۳-۱۲؛ نعمانی» کتاب الغيبة» ص ۲۷۲؛ ابن‌بابویه, علل» ج ۱ باب ۷ ص ۱۱۷ 
وپاب ۱۴ ۱ص ۱۲۴؛ج ۲ باب ۳۱۲۰۱ به بعد؛ حرّعاملی الجواهر السنیه» ص ۲۱۵؛ 
مجلسی بحار انوا ج ۶ صص ۰۲۸۰-۲۷۹ 


وجود پیشین امام ‏ ۱۲۳ 


۴ صفارقمی» همان جزء ۲» باب ۷ شمارا ۲؛ کلینی» همان کتاب الایمان و الکفر» باپ ۰۱ 
ج ۳ ص ۰۱۲ شمارة ۱۴۵۱؛ مجلسی بحار الالوا ج ۰۲۶ شمارة ۲۲. دردنبال حدیث چنین 
روایت شده که آدم (که جزو پیامبران شمرده شده دودل مانده و سوگندهای سه‌گانة ولایت را 
ادا نمی‌کند و درنتبجه جزو پیامبران اولوالعزم («صاحب اراد؛ راسخ) نمی‌شود. ای قرآنی «وما 
پیش ازاین با آدم پیمان بسته بودیم ولی او فراموش کرد وما عزمی دراو نيافتیم», (طه/ ۱۱۵)را 
امامان در همین جهت تفسیر کرده‌اند. دراحادیث دیگر چنین آمده که پس ازآفرینش مادی» 
آدم به برتری معصومین اعتراف کرده و پس ازتوبه چهاررسوگند را ادا کرده است (مجلسی؛ 
بحار الانوا چ ۱ص ۱۲-۳۱۱ با استناد به کلینی و ابن‌بابویه). 

۵ «کّا ارواح نور فتعلم الاظّه آسرارجلم التوحید و اللّمحید»» ابن عیاش مقتضب الاثره ص 


و 
۶ نا اشباح نور ندوژ خول عرش الرَحمان فنعلم الملائکة السبیح و التهلیل واحمیده 
ابن‌بابویه. علل» نصل 4۸ ص‌ ۰۳ 


۷. .این حدیث با اختلافاتی اندک درمتن» در چند کتاب ابن‌بابویه نقل شده است: علل» 
باب ۷ ص ۵ به بعد؛ کمال الدین» باب ۲۳» شمارة ۴» ص ۵۵-۲۵۴؛ عیون اخبار الرضا ج 
۱ باب ۲۶ شمارة ۲۲ ص ۲۶۲ به بعد. دراینجا حدیث ازمأخذ نخست ترجمه شده؛ زیرا 
روایت آن از دیگر روایات کامل‌ترمی‌نماید. چه بسا ابن‌بابویه این حدیث را ازیکی ازمنابع 
اصلی خود به نام کتاب تفضیل الالبیاء و الائمه علی الملانکه برگرفته است (صص ۲۷-۲۰» 
۱ به بعد). این کتاب اثرمحمد بن بحررهنی ازنویسندگان شیعی سده‌های سوم و چهارم 
هجری است که دستکم صاحب سه کتاب بوده که هیچ‌یک ازآنها دردست نیست وتنها 
قسمت‌هایی در کتاب‌های نویسندگان بعدی نقل شده است:۱) تفضیل همان؛ ۲) الفروق 
بین الباطیل و الحقوق (ابن‌بابویه؛ علل» صص ۱۱-۲۲۰؛ ۳) الحجه فی ابطاء القائم 
(ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ صص ۰۵۷-۳۵۲ ۴۱۷--۲۲؛ و نیز طوسی» کتاب الغیبة» صص 
۸-۴--۲۸). برخی از طبقات‌نویسان شیعه محمد بن بحررا شیعهً غالی 
انگاشته‌اند. در مورد این شخصیت رجوع شود به: کشی» رجال» بمبشی؛ ۱۹۰۰/۱۳۱۷ ص 
۷ نجاشی» رجال» بمبلی؛ ۱۳۱۷/ ۱۹۰۰ صص ۱۸۹ ۰۲۰-۲۱۹ ۲۷۱؛ طوسی» فهرست» 
چاپ نجف ۱۹۳۷/۱۳۵۹ ص ۱۳۲؛ ابن داوود حلّی؛ رجال, نجف ۱٩۷۲/۱۳۹۲‏ صص 
۷۷۳۷۰ 


۰.۸/۸ واژ؛ «حول» دارای دو معنای اصلی است. یکی قوت؛ نیرو و دیگری تعییره دگرگونی» تبدیل. 


۴ راهنای ریّانی در تشیع نخستین ‏ 


در جملهٌ مقدس «لا حول ولا قوة الا بال» البته تنها معنای نخست را می‌توان پذیرفت» حال 
آنکه در جملهٌ پیامبر«لا حول لنا و لا قوة الا باله» که درآن لفظ «لنا» به جملة نخست افزوده 
شده شاید عمدا دوپهلویی معنایی حفظ شده است, زیرا اگربه لفظ «حول» معنای دوم را 
بدهیم ترجمه چنین خواهد بود: «دگرگونی را درما راه نیست وما را نیرویی نیست مگراز 
خدا». جمله پیامبربه این صورت در علل الشرایع (ص ۶) و عیون اخبارالرضا(ج ۰۱.ص 
۳) آمده اما در کمال الدین (ص ۲۵۵) لفظ «لنا» ازآن حذف شده و درنتیجه جملهً 
مقدس دوبارتکرار شده است. 

۹ گفتنی است که دراین تعلیم بنيادین آغازین» چهارعبارت مقدس مسلمانان به طوراعم و 
چهار«ذکر) به طور اخصٌ آموزش داده شده است: «لا اله الا ال «الّه اکبره» «لا حول و لا قوة 
لا با «الحمد په». نخستین جمله تعلیم بارگو نشده است ولی از لفظ «فسبّحنا» می‌توان 
نتیجه گرفت که جمله مورد نظر«سبحان الّه» بوده است که بازیکی ازاذکار است. باید افزود 
که از نظرعرفا این جملات دارای نیروی خارق‌العاده‌ای بوده و حاوی اسرار روحانی و معنوی 
وحثی جادویی است (رجوع شود به حدیث امام جعفرصادق: «۰۰. ما به سایه‌ها اسرارعلم 
یگانگی و ستایش را می‌آموختیم». 

۰ همانگونه که دیدیم» ظلمت نادانی (جهل) از دربای شور (بحرأجاج) خلق گردید در 
حالی که عقل» همچون معصومین» نخستین آفرید؛ خداوند از طرف راست عرش او و ازآب 
شیرین و گواراست. 

۱ صفارقمی بصاثر الدرجات» جزء ۲» باب ۷ شماره‌های ۲ و ۶ صص ۷۱-۷۰ و نیزهمان 
حدیث با اندکی اختلاف در: کلینی» اصول کافی» اکتاب الایمان و الکفره» باب ۱ شمارة 
۹ ۳ ص ۱۰. در حدیث شمار؛ ۱۴۴۸ همین کتاب آمده که «مردمان راست» مردمان 
طاعت و بهشت و «مردمان چپ» مردمان معصیت و دوزخند. درمورد (اصحاب الیمین» و 
«اصحاب الشمال» همچنین رجوع شود به: ابن‌عیاش جوهری» مقتضب الاشس همان» صص 
۱۰-۹. این اصطلاحات هردو قرآنی هستند (سور؛ واقعه/ ۲۷ و ۴۱) 

۲ کلینی» اصول کافی» «کتاب الایمان و الکفره باب ۵ (باب فطرة الخلق علی التوحید» ج ۳ 
صص ۲۱-۱۹. دراینجا پنج حدیث آورده شده که چهارتای آنها از جعفر صادق(ع) ویکی 
ازمحمد باقر(ع) است و در تفسی رآیات زیرروایت شده: سورة اعراف/ ۱۷۲ (پیش ازاین نقل 
شد» سورة روم/ ۳۰ («فطرتی که خداوند مردمان را طبق آن سرشت»» سور لقمان/ ۲۵ (او 
چون ازایشان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفرید. خواهند گفت خداوند.») و نیزدر 
تفسیر حدیث نبوی: «هرنوزادی بنا برفطرت زاده می‌شود». منظورازاین احادیث یکی دادن 


وجود پیشینی امام ۱۲۵ 


بُعدی کیهانی و بنيادین به احتلاف «مسلم» و«مژس» و دیگراثبات کفرپتهان اهل تسنن 
است که مضمون ولایت را نپذیرفته‌اند. به کاربردن واژء‌های «اسلام» و«مسلم» به معنای 
سرسپردگی به ظاهردین و فراموشی بُعد باطنی آن, البته اتفاقی نیست. دربار؛ این مفهوم به 
طورعموم نک. ج. گوبیوه مفهوم اصلی (فطره)» تفاسیر و کارکردهایش نرد متفکران مسلمان 
(قاهره, ۰۰ ۰۳۰ 


52 ۵۳۱۵۱۱۵۲۱5 ۵1 ۱۱/۵۳۳۵۱۵0۵ 565 , (80038) علامصاعنه همناجععه0ع ص1 باملاناهت .0 
2000(۰ ,0کهت)) کهه یایب 5 عم وا 


۳ درمورد نیروی «بصیرتِ» ماقبل زمانی معصومان که دراحادیث با عناوین «رژیت» یا «علم 
طینت» مشخص شده گاء آشکار و گاه به اشاره سخن به میان آمده است. حدیث امام 
محمد باقر: «خداوند در روزمیثاق از شیعیان ما که به صورت ذره بودند. درمورد ولایت ما و 
اقراربه ربوییّت خدا و پیامبری محمد پیمان گرفت و سپس فرزندان آدم را که هنوزدر گل 
(طینه) به صورت سایه بودند به محمد نشان داد وآنگاه آنها را از گل آدم آفرید ورسول خدا 
ایشان را شناخت وبه علی شناساند وما نیزایشان را می‌شناسیم». له اخذ میثاق شیعتنا 
بالولایه لنا و هم ذریوع اخذ المیثاق علی الذِرو الاقرار له بالربوبیه و لمحمد بالنبوه وعَرض الثه 
علی محمد بنی‌آدم فی الطین و هم اظلَة و - مه من الطينة التی خلق منها آدم وعرفهم 
رسول‌الله وعَرَفهُم علیاً رنحنْ تعرفهّم (صفّارقمی, بصاثر الدرجات ص ۸۹): حدیث امام 
جعفر صادق: «آمام چهره‌ها و اسامی مریدان خویش و دشمنان خویش را می‌شناسد زیرا گلی 
را که ایشان ازآن حلق شده‌اند می‌شناسد.» (انالامام یعرف شیعته و اعداء بوجوههم و 
آسماژهم بعلم الطينة التی حُِقوا منها) ابن عیاش مقتضب ص ۴۱؛ صفّار, بصال ص ۳۹۰؛ 
ونیزبخش ۲ باب ۱۴ تا ۱۶ (باب فی رسول‌اله ان عرف ما رای فی الاظلَة و الذر؛ باب فی 
امیرالمومنین اه عرف ما رای فی المیثاق: باب فی الامامه؛ انّهم یعرفون ما رائه فی المیثاق)» 
صص ۰-۸۳؛ برای اشاره به این موضوع نک. ابن‌بابویه» علل» باب ۱۳۹ ص ۱۷۳؛ عیون» 
ج ۲» ص ۲۲۷ و فضائل الشیعه ص ۸۳۱ شمار؛ ۲۷. 

۴ صفار قمی» بصائر الدرجات. جزء ۰۱ باب ٩‏ صص ۱۹-۱۴ و فصل ۱۰ صص ۲۵-۱۹؛ 
کلینی» اصول کافی؛ «کتاب الحجَة», باب «خلق ابدان الائمه و ارواحهم و قلوبهم». ج ۲ 
۳۴-۲ «کتاب الایمان و الکفر»» «باب طينة المژمن والکافر» ج ۳ صص ۱۶-۲. این 
احادیث هميشه ازروشنی و انسجام برخوردار نیستند و به‌ویژه نزد کلینی» ابهام درنقل 
احادیث مربوط به موجودات آفریده‌شده ازیک‌سو و گلی که موجودات ازآن سرشته شده‌اند» 
از سوی دیگر تعادل وموازات کلی نظام را به هم زده است. صفار قمی به نظر دقیق‌ترو 


۶ اراهنهای ریانی در تشیع نخستین 


اصولی‌تر از شاگرد خویش کلینی به نظرمی‌آید و یکی ازاحادیثی که وی نقل کرده به بهترین 
نحومطلب را خلاصه کرده است: «خداوند بدن‌های محمد واهل بیت اورا از گل علیّین 
آفرید و ارواح و دل‌های ایشان را از گلی بالاترازعلّبین و بدن‌های مریدان ما و پیامبران را از 
گلی پایین ترازعلّیین و ارواح و دل‌های ایشان را از گل علیین. ازاینجاست که دل‌های مومنان 
ما ازبدن اهل بیت محمد است. و خداوند دشمن اهل بیت را [یعنی روح و دل و بدن او را] و 
نیزارواح و دل‌های طرفداران او را از گل سجٌین آفرید و بدن‌های طرفداران را از گلی پایین‌تراز 
سجَین وازاینجاست که دل‌های این طرفداران ازبدن‌های سرکردگان‌شان است و هردلی 
مشتاق بدن خویش است. (صفّار قمی بصاثر الدرجات» جزء ۱» باب ٩‏ شمارة ۲ حدیث 
امام پنجم. محمد باقر). این جزئیات اساس نظريةُ عمل روحانی باستانی را تشکیل می‌دهد؛ 
که شاید بتوان آن را مهم‌ترین نامیدء «رژیت با قلب» نک. فصل‌های ۱۱-۱۰ کتاب تشیم: 
ربشه‌ها و باورهای عرفانی. دربارةٌ این موضوع نک. ابن‌بابویه» علل» باب و ص. ۱۱۷ 
شماره‌های ۱۵-۱۲ دراینجا یک نوع دوگانگی ملاحظه می‌شود. قرآن صحبت ا زآفرینش 
مخلوقات گوناگون از جوهرهای مختلف دارد (فرشتگان از نو جن ا زآتش, انسان از گل) 
ولی موردی نیست که یک مخلوق ازدو جوهرمختلف آفریده شده باشد. این مربوط به نوعی 
دوگانگی است؛ البته نه ریشه‌ای» اما شامل بخش‌بندی فطرت می‌شود. عوالم قبل از خلقت 
یادآور گمان‌ورزی‌های گوناگون ایرانی دربار/ خلقت در مرحله «مینوگ» است؛ (مقایسه شود 
با فصل ۱۲ کتاب تشیع: ربشه‌ها و باورهای عرفانی). نبرد کیهانی ارآغاز حلقت» نشانی از 
اسطور؛ ایرانی جنگ ازلی دارد. با این‌همه این دوگانگی افراطی گاهی در احادیثی نادر به 
چشم می‌خورد؛ نک. مثلگ بصاش جوء باب ٩‏ صص ۱۷-۵ شماره‌های ۰.۵ ۸۰۷ ۰۱۰ 
(مخلوط کل). 

۵ کلارن کتاب الأبرارلفی علَییْن. وما ادراك ما علیّون. کتابٌ مرقومٌ یشهٌد؛ المُقربون. 

۶ کل کتاب الجّارلفی سجین/ وم ادراك ما سجیّن اکتا مرقوم. 

۷ تاکنون نگارنده نتوانسته است در قطعاتی که از تفاسیر ائمه بجا مانده» نکته‌های عقیدتی 
مبسوطی دربار؛ علیین و سجین بیابد. در حدیثی منسوب به امام محمد باقر(ع) به نقل از 
تفسیرعلی بن ابراهیم قمی» «علّیین» به آسمان هفتم و«سچین» به زمین هفتم تعبیررشده 
است (قمی؛ تفسین ص ۷۱۶؛ سور؛ مطففین | ٩-۷‏ و ۲۱-۱۸). در حدیث دیگری منسوب 
به امام جعفرصادق(ع) به نقل از همین کتاب چنین آمده که مقصود از«فجٌّار» (بدکاران) در 
ند قران ابوبکر وعمراست و همچنین مقصود از«ابراره (نیکان) معصومین چهارده‌گانه است 


وجود پیشین امام ۱۲۷ 


(قمی؛ تفس صص ۱۷-۷۱۶). علاوه براین» در تفسیرامام جعفرصادق نکته‌های جالبی 
دربارة «ابراره و «فخاره آمده و چنان‌که دیدیم. بنا برنضش قرآن, به ترتیب» با «علیین» و «سخین» 
مرتبط هستند. درتفسیرآیه زیر: «آری نیکان ازبرای نعیم هستند و بدکاران ازبرای جحیم»» 
(سورة انفطارا ۱۳-۱۲) امام ششم چنین می‌گوید: انعم یعنی شناخت ودیدار(النعیم 
المعرفة والمشاهده) و جحیم یعنی نادانی و پوشیدگی (الجحیم الجهل و الحجاب» و پنا بر 
یک روایت دیگر: «مقصود از جحیم نفوس است که برای آنها آتش دوزخ افروخته شده» 
(تفسیر جعفن تصحیح پ. نویه, ص ۲۲۸). با آنکه در حقائق التفسیر سلمی» که تفسیر امام 
ششم ازآن برگرفته شده, واژه‌ها از چارچوب شیعی خود خارج شده‌اند. اما باید دانست که در 
درون این چارچوب منظوراز«شناخت» البته شناخت خداست که جزبا شناخت امام ممکن 
نیست. زیرا امام به دلیل رتبا وجودی و نقش کیهانی خویش تجلّی وجه شناختنی پروردگار 
است. درهمین چارچوب. مقصود از«دیدارا. مشاهد؛ نورامام درلطیفة دل یاء به عبارت 
دیگر «مشاهدء وجه خداوند» است (رجوع شود به بخش دوم از فصل سوم کتاب تشیّع: 
ربشه‌هاو باورهیای عرفانی). واژه‌های «نادانی» و «پوشیدگی» درست مضامین مخالف 
«شناخت» و «دیداره را می‌رسانند. برای تعبیرهای مختلف علیّین در حدیث امامی؛ رجوع 
شود به مجلسی؛ بحار الانوان ج ۳ ص ۶۵؛ برای یک نظرعمومی نک. مقاله «علییّن» اثرر 
پاره؛ در دایرةالمعارف اسلام» ویرایش دوم. 

۸ درستت اثنی‌عشری: مضمون دکتاب» ازاهمیت عقیدتی ویژه‌ای برخوردار است. «کتاب» 
عبارت است ازحامل و قالب معرفت حقیقی وعلم و حقایق جزئی و کلّی. ازاین دیدگاه 
میان «کتاب‌های علوی کیهانی) (امٌالکتاب؛ علیین) و «کتاب ناطق». یعنی امام؛ ارتباط مستقیمی 
هست. زیرا امام حامل همه دانش‌های سری مقدس است (دربار؛ اصطلاحاتی چون «کتاب 
ناطق» یا «قرآن ناطق» که از القاب امامان‌اند. رجوع شود مثلاً به فهرست بحار الانوا زیر سفينة 
البحار به تصحیح عباس قمیء؛ ۱۹۳۶/۱۳۵۵ و نیزمحمود ایب «قرآن ناطق و صامت» در 
اندرو ریپن (ویراستار) رویکردها به تاریخ تعبیر فرآن [آ کسفورد. ۱۹۸۸ صص ۱۷۷و ۰۱۹۸ 

4 ,[.60] منم‌ونظ .۸ صا ,خصح نج اصهانگ عطا فمح حق نام وصنلههوک عظ1؟ نمزم ,۱۷۲ 


,77 ۳۳۰ ,[1988 ,0</0۳] ««ج" بل مره ممناه۲۳ و9( وه بچرهاعذل[ ع(۱ 10 ۳۲۵۵61:25 
+198 


همین ارتباط را می‌توان میان «کتاب سفلی کیهانی» (سجین) و دشمنان ائمه؛ یعنی «پیشوایان 
تاریکی» (ائمة الظلام» دید. 
٩‏ کلینی؛ اصول, #کتاب الحجة»» باب خلق ابدان الائمةء ج ۲» شمار؛ ۲ صص ۲۳۲-۲۳۲؛ 


۸ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


درمورد جایگزینی «عرض» با «علیّین)» رجوع شود به: صفار بصاش جزء ۰۱ باب ٩‏ شمارة 
۲ص ۱۷ [ترجم؛ فاریسی» ج ۱ص ۱۰۲ ۸]. خالی از فایده نیست اگریادآورشویم که 
درمتون ستّیء مکه (و گاه مدینه) «بازتاب زمینی» آن مکان آسمانی معرفی شده که از خاک آن 
پیامبر اسلام آفریده شده است (رجوع شود از جمله. به: زرقانی» شرح علی المواقب اللدنیه ج 
ص ۴۳؛ حلبی» السيرة الحلبیه بیروت. بدون تاریخ ج ۱ ص ۱۴۷. وبرای مًغذ دیگر 


رجوع شود به: م. ‏ کیستر«سفربه سه مسجد» 
,197 ۰ ,(1969) 82 ۸/:۵6۵07 , ۱۷]050۱۵5 1۳۲۵6 10۲ ید0 561 بولون القطق ۱۷۵۲ عفن ,7 :1۷6 
۰ .1 


اشاره به مدینه دراین متون ناگزیر باید ريشه دراین عقید؛ قدیمی داشته باشد که خاک 
سرشت هرکس ازمحل دفن او برداشته شده است («تربة الشخص مدفنه»). زرقانی» همان» 
ج ۱ص ۴۳-۴۲ دربارة این موضوع نک. گربن» معبد و مکاشفه (پاریس» ۱۹۸۰) [ترجمهة 
فارسی ازانشاءاله رحمتی تهران ۱۳۸۹]» نمایه زیر واژه‌های «کعبه» و «مکه». 
,۵ مه "92 ۰۵ ۲ع0صیا ب4ها , (1980 رکنتد۳) «منهام۵0۳/۵ ۵۱ 77۱2/۵ رصذطاء00 .11 

۰ مقایسه شود با همین کتاب» بخش ۳-۲ و فصل‌های ۱۰ و ۱۱ کتاب تشیم: ریشه‌هاو 
باورهای عرفانی. 

فاد دراینجا چه بسا منظورآدم دور فعلی بشریت است. زیرا دررسنت قدیمی امامیه اعتقاد به 
ای دوره‌ای و بشربت‌های پیاپی به چشم می‌خورد ولی امامان دراین مورد توضیح 
گسترده‌ای نداده‌اند. درتفسی رآیةٌ ۱۵سوره قاف («آیا ما پس ازآفرینش نخست خسته شده‌ایم 
که ایشان درمورد آفرینش جدید به تردید افتاده‌اند؟») امام محمد باقر(ع) چنین می‌گوید: 
«هنگامی که خداوند این آفریدگان واین جهان را نابود سازد ومردمان بهشتی و دوزخی به 
مقصد خویش رسند. خداوند جهان دیگری خواهد آفرید متفاوت با این جهان ومردمان 
دیگری که به زن ومرد تقسیم نشده‌اند و ایشان اورا خواهند پرستید وبه یگانگی وی گواهی 
خواهند داد و پروردگار برای حمل ایشان زمین تازه‌ای خواهد آفرید و آسمان تازه‌ای برای سایه 
افکندن برایشان. آیا چنین می‌پنداری که خدا تنها این جهان را آفریده وبشری غیرازشما 
خلق نکرده؟ نه» چنین نیست. او هزار هزار جهان آفریده و هزار هزارآدم و تودرآخرین این 
جهان‌ها و درمیان آخرین این آدمیان زندگی می‌کنی.» ابن‌بابویه» کتاب التوحیده باب ۱۳۸ 
شمار؛ ۲ ص ۲۷۷؛ ابن عیاش مقتضب الا همان ص ۱۳۳. مخاطب امام دراین حدیث 
ابوعبداله جابربن یزید جعفی (م. ۱۲۸ یا ۷۳۹/۱۳۲ شاگرد معروف امام پنجم و ششم 
است که ناقل بسیاری ازاحادیث عرفانی و باطنی بوده است. (درمورد او رجوع شود به: کی 


وجود پیشینی امام ۱۳۹ 


رجال؛ نجاشی؛ رجال؛ طوسی» رجال» ص ۱۱۱ شمار؛ ۶ وص ۰۱۶۳ شمارة ۳۰؛ اردییلی» 
جامع الرواة قم» ۱۳۳۱ ش.ج ۱ص ۱۴۴. مضمون آفرینش ادواری و اکواری و بسط آن 
بیشتردرمتون اسماعیلی به چشم می‌خورد. دراین مورد رجوع شود به» گرین زمان‌های 
ادواری و عرفان اسماعیلی (پاریس» ۱۹۸۲). 

(1982 بکاتو۳) ۱9۵61۱27۵ عوهتبو ۱ت وان و127 رصادامن .11 

۲ مقایسه شود با قرآن» سور اعراف/ ۱۱ به بعد؛ سور؛ حجر/ ۲۶ به بعد؛ اسری/ ۶۱ به بعد؛ 
کهف/ ۵۰؛ صاد/ ۷۴ به بعد. در احادیث امامیه, ابلیس نمونة بنيادین «پیشوایان تاریکی» یعنی 
دشمنان ائمه ومریدان ایشان است. ابلیس نخستین کسی است که نور نبوت -ولایت را 
بازنشناخته و ازاین دیدگاه مترادف با «جهل» یعنی نیروی کیهانی نادانی و تاریکی است. نک. 
همین کتاب» بخش ۱-۱. (و فصل ۱۳ کتاب تشیع: ربشه‌ها و باورهای عرفانی). 

۳ حدیث نبوی «برتری پیامبر و حجت‌های خداوند بر فرشتگان» ابن‌بابویه» علل ص ۶ 
کمال الدین. ص ۲۵۵؛«ثم ان اه تبارك وتعالی خلق آدم فاودعنا صلبهٌ و آمرالملانکة 
بالشجود له تعظیماً لنا و اکراماً و کان شجوذهم ثه - عر و جل عبودية ولادم اکراماً و طاعة 
لکوننا فی صضُلبه». 

۴ ابن‌بابویه» باب ۱۵۶ ج ۱ ص ۲۰۹. جملةٌ مربوط به «پشت پدران و زهدان مادران پاکیزه 
ازآلودگی شرک و کفره در چارچوب کی مسألة کیش نیاکان پیامبر قرارمی‌گیرده مسأله‌ای که 
درادبیات وابسته به سیر نبوی و حدیث به تفصیل به آن پرداخته شده است. بنا بر اعتقاد 
امامیه. هم؛ نیاکان پيامبن و در نتیجه امامان «مسلمان» یعنی موخد بوده‌اند رآیین ابراهیم 
یعنی آیین «حنیفان» داشته‌اند. یکی ازنتایج این امرآن است که فرزندان ایشان نامشروع 
نبوده‌اند (اصطلاح «زنای کفره) (رجوع شود به: ابن‌بابویه» امالی» مجلس ۸٩‏ شمار؛ ۱ ص 
۴ ابن شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب؛ ج ۱» ص ۳۷ به بعد و ۱۳۲ به بعد؛ مجلسی بحار 
الانواه ج ۱ص ۰ به بعد وج ۱۵ ص ۲۷-۱۱۷ «امامیه دراین امراتفاق دارند که پدرو 
مادرپیامبرو نیاکان وی تا آدم همگی مسلمان و از صدیقان و حنیفان بوده‌اند.») بسیاری 
ازنویسندگان سلّی نیزهمین نظریه را دارند و به‌ویژه برموخد بودن عبدالمطلب و دوپسراو 
عبدالّه و ابوطالب تأکید می‌کنند (از جمله: ابن‌سعد» الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۲ و ۳۱. 
حدیث نبوی: «من ازآدم تا به حال از پیوند مشروع زاده‌ام ونه از پیوند نامشروع. از زنای اهل 
جاهلیت هیچ چیزمرا نیالوده است»؛ بیهقی, دلائل النبوة ج ۱ص ۱۳۱ به بعد؛ سیوطی» 
الخصاثص الکبری قاهره» ۷ج صص ۹۶-۹۳: ابن جوزی. الوفا باحوال المصطفی» 
قاهره. ۶ج ۱ ص ۳۵ به بعد و 4۷۸-۷۷ قسطلانی» ارشاد الساری لسرح صحیح البخاری» 


۰ راهنهای ریانن در تشیع نخستین 


بیروت» ۳ ده قهج و ص‌ ۱ به بعد؛ حلبی» السيرة الحلیسه ج 5 ص‌‌ ۲ به بعد؛ 
زرقانی» هماج ۱ ۶به بعد و ۱۷۴ به بعد.) گویا این بنی‌هاشم بوده‌اند که درمبارز؛ خویش 
علیه بنی‌امیه طرفدار شیعیان و بنیعبّاس بوده و بروالایی کیش نیاکان پیامبرهمگی و 
عبدالمطلب به‌ویژه تأکید داشته‌اند. یادآورمی‌شویم که عبدالمطلب نیای مشترک عبدالّه 
ابوطالب. وعبّاس بوده است وبه عنوان فردی موحد ومتّقی شناسانده شد که نورنبوت را در 
خویش داشته است. به عکس امیّه» نیای بنی‌امیّه, با صفاتی درست خلاف صفات بالا 
نمایانده شده است (مثل ابن‌هشام - که درتمایلات هاشمی استادش ابن اسحق تردیدی 
نیست - السيرة التبويةء ج ۱ص ۱۸۰؛ بلاذری» انساب الاشراف» ج ۴ب ۱۸»گفتارعبد اله 
۶۴ دربارةٌ او و طرفداری‌اش ازعباسیان رجوع شود به تاریخ ادییات عرب؛ ج. ۱ ص‌ ۷ 
,(1967-1986 مصعلنع) کن 5 «رعباهدزطع۳ه دع :606561:61 
وخاصه ا. | دوری, نش العلم التاریخ عند العرب [بیروت» ۱۹۶۰]» ص ۳۶ به بعد. درمورد 
اثبات کند» با این همه برای این نظربه. ریشه‌ای شیعی قائل شده است (التفسیر الکیین تهران» 
بدون تاریخ, ج ۲۴ ۱۷۴-۱۷۳). ازسوی دیگر برخی ازعلمای اهل تسنن دربرابراین نظریه 
واکنش نشان داده‌اند. مسلم در صحیح خود حدیثی نقل کرده که درآن پیامبربه یک 
تازه‌مسلمان چنین می‌گوید: «هم‌اکنون پدرمن و پدرتو در دوزخ‌ند». (صحیح مسلم قاهره» 
۴ج ۱ صص ۳۳-۲؛ و نیززرقانی» همال» ج ۱ص ۹ که به مسلم استناد 
می‌جوید ومی‌افزاید که دراین حدیث منظورپیامبرازپدر خویش ابوطالب بوده است؛ زیر 
ابا همچنین حلبی» سيرة الحلبیه ج ص‌ ۹ و نیزطبری» جامع البیان فی تفسیر القران» 
چاپ جدید بیروت» ۲ج ۱ صص ۳-۰ برای سایرمنابع شنی» نک. ژیی 
«مقاتل» مجلة آسیا؛ ۲۷۹ (۱۹۹۱) صص ۷۰-۶۸ 
68-۰ .۳۲ (1991) 279 رل ,"انلدوه؟ منللان 
۰۵. دربارةٌ این موضوع و منابع مربوط شیعی و سنی؛ نک. روبین. «وجود پیشینی و نورا؛ صص 
۱۱۹-۶۲ 
62-9 .00 ,")وان 200 ۳۳۵-۳۵5)6۵66 بطزماین؟[ 
دربار؛ نورعبدالمطلب نک. صص ۶-۹۴ برای نورعبداله وآمنهه صص ۸۹-۸۴ و برای 
نورابوطالب» صص ۷۶-۷۵ 


رجود پیشیی امام ‏ ۱۳۱ 


۶ ابن‌بابویه» علل الشرايی باب ۶صص ۱۳۵-۱۳۴؛ کمال الدین» ج ۱ باب ۲۴ شمارة 
۵ ص ۲۷۵. درمورد حضور نور نبوت -ولایت د رآدم» رجوع شود به: ابن‌عیاش» مقتضب 
الاشس همان» ص ۸۲؛ مجلسی؛ بحارالانواره ج ۲۱ صص ۱۲-۳۱۱؛ حضورنوردرموسی» 
ابن عیاشء همان» ص ۴۱؛ مجلسی؛ ج ۵۱ ص ۱۴۹. مضمون دودمان نبوی محمد درنزد اهل 
تسنن نیزپذیرفته است. امّا؛ برخلاف نظریه گلدتسیهر که دراین دودمان نوعی نسب روحانی 
نوافلاطونی می‌یابد؛ گلدتسیهر «نوافلاطونی و عنصر گنوسی در حدیث»» همان ص ۳۴۰). 

,0۰ ,2 رد ,۲12401 صا کحعصعاظ مطمعناه0۸۵ 4ص مطمکتمم‌ام(مبع۸۲ ۰ ۲عطنعق ام 
چنین می‌نماید که از نظر نویسندگان ستّی» انتقال نبوت از طریق جسمانی و به وسیل مایع 
منوی انجام گرفته است. رجوع شود به: ابن‌سعد. الطقات الکبری» ج ص ۵ («ازپیامبری 
به پیامبری دیگرتا [خداوند] تو را پیامبر برآورد.»؛ آبن‌کثیر تفسیر بیروت» ۰۱۹۶۶ ج 4۵ ص 
۵ («یعنی قالب به قالب شدن او ازپشت یک پیامبربه پشت پیامبردیگرتا آنجا که 
[خحداوند] او را پیامبربرآورد.4)؛ سیوطی؛ الخصائص الکبری» ج ۱» ص ٩۴‏ («و پیامبرهمچنان 
در پشت پیامبران انتقال یافت تا مادرش او را بزاد»)؛ زرقانی» همان» ج ۱ص ۶۷؛ و حلبی» 
همان» ج ۱. ص ۲۹.از نظربرخی نویسندگان» «مهره یا خاتمی که نورنبوت بربدن پیامبرحک 
کرده بوده او را «خاتم پیامبران» ساخته بود. درمورد این موضوع وبحث و گفت‌وگوهای کلامی 
دراین باب که سرانجام به عنوان یکی از اصول عقیدتی اسلامی پذیرفته شد. رجوع شود به؛ 
ه. برکلند افسانة باز کردن سین محمد (اسلوی ۱۹۵۵)؛ 

:(1955 ,0510) اعهع۲ظ چ میگ( آه وبنهم0 زه 1۵۵۱۵ 11:6 بل‌ههلم1ظ ,۲۲ 
فریدمان «خاتمیت نبوت در اسلام سنی»» مطالعات اورشلیمی درعربی و اسل» ۷ (1۹۸۶) 
صص ۱۵-۷ ۲. 

177-۰ .۵۴ ,(1986) 7 ,542 ,حصقاد1 تحصتق ما هممطمطم۳۳۵ ۵۶ بواتلفطا۲؟ بمصعهطلم[۲۳ ۷۲۰ 

۷ این دودمان یادآور دو دودمان «طبیعی» وهشاهانه»ی عیسی مسیح است (انجیل لوفا؛ 
۳-۳ انجیل متی: ۱۷-۱:۱). بسیاری ازنام‌ها دردودمان‌های محمد(ص) ومسیح 
مشترک هستند. 

۸. شبات الوصية للامام علی بن ابی طالب علیه‌السلام» منسوب به مسعودی» تجف. المطبعة 
الحیدریه» بدون تاریخ. درمورد اين کتاب ومسائل مربوط به انتساب آن» رجوع کنید به» شارل 
پلاء (مسعودی وامامت» در شيعة امامی» صص 4۰-۶۹ 

69-۰ .و۵ ,19۱۵/۱۵ 57۵ یگ عم را ,تعصعنصهصا ۱ 6۱ آلت۵ عه]۰۷ راقاله۲ .2 
ابن عیاش مقتضب الآ صص ۵۲-۵۱؛ اتبات الوصية صص ۹۰-۷۵. مقایسه شود 
با: مسعودی» مروح الذهب تصحیح باربیه دومینار ج ۱ صص ۸۳-۸۰؛ج ۴۳.ص ۰۱۱۵ 


۲ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


۳۱۰. ابن‌بابویه» کمال الدین» جلد ۱ باب ۲ شمارة صص ار ۵ وباب ۸ شمارةٌ 
۵-۴؛ جلد ۲ص ۶۶۴؛ و نیز کتاب من لایحضره الفقبه تصحیح آخوندی» چاپ پنجم 
تهران» ۱۳۹۰ ه. ق | ۷۰ج ۴ باب ۷۲ صص ۱۳۰-۹( «دودمان روحانی» حدود ۷۰ 
صفحه از اثبات الوصية را به خود اختصاص داده (صص ۷۴-۸) و گروه نیاکان پیامبربیش از 
دوبرابر گروه حاضراست ۷۵ نام به جای ۵ تا). نویسنده کوشیده تا زمان «تاریخی» پیامبران 
وائمة آنها را با آوردن نام پادشاهان هم‌روزگارشان تعیین کند و به این ترتیب» نام‌های گروهی 
از شاهان کتاب عهد عتیق و نیزپادشاهان ايران و یونان را درمتن آورده است (مقایسه شود با: 
مروج الذهپ ج 5 صص ۳-۲ همین طور به مقالةً بسیار خوب کلبرگ: (برحی نظرات 
شیعی دربارةٌ جهان عتیق). مطالعات اسلامی» ۰۲ صص ۶۶-۱ 

41-۰ .00 «(1980) 52 ولگ ,۷۷۵۲۱۵ صقن 0و۸ عمط وم درمز ۷ زانط مصم8؟ 

۱ انا سیّل الانبیاء ووصیی سید الوصییّن واوصائة ساد الاوصیاء. العلماء ورثة الانبیاء. 
علماء ْتی کانبیاء بنی اسرائیل»» صفار قمی» بصاثر الدرجات» بخش ۱ باب ۲؛ ابن‌بابویه, 
کمال الدین» صص ۰1-۱ دزمورد مقایسة معصومین با پیامبران وقدیسان عهد عتیق و 
عهد جدید. رجوع شود به کمال الدین» صص ۲۶-۲۵ («علی دارای فضایل پیامبران گذشته 
است»)؛ ابن شهرآشوب» مناقب آل ابی طالب ج ۳ ص ۴۶ (دراین کتاب رابطهُ پیامبروعلی 
با رابطه موسی ویوشم مقایسه شده است. شهرستانی این نظریه را به عبداله بن سباء نسبت 
داده است. رجوع شود به: الملل و النحل» تصحیح گیلانی» ج ۱ص ۱۷۴ (ومقالهُ «عبداله 
بن سباء» در دایرةالمعارف اسلم» ویرایش دوم اثرهاجسن ص‌‌ ۳۹ (مقایسهٌ علی و هارون)» 
ج ۳۲.ص ۱۶۶ (مقایسة امام حسن و حسین با دوپسرهارون شَبّروشبیر) ج ۲ص ۱۶۴؛ 
مقایسه علی وسام.ج 5 ص‌‌ ۳۵۸ (مقایسة دوازده امام و دوازده نقیب بنی‌اسرائیل)؛ امات 
الوصیةء ص‌‌ ۲۵۹ (مقایسة دوازده امام و دوازده حواری مسیح)؛ خوارزمی» المناقب؛ نجف» 
موسی» وامام زین‌العابدین با هارون). پنا بربعضی از روایات» حتی‌گاه دشمنان ائمه ایشان رْ 
پیامبر می‌انگاشته‌اند (کلینی» الروضه من الکافی» تصحیح وترجمه فارسی رسولی محلاتی؛ 
تهران» ۹ ده. ق» ج 3 ص‌ ۱۷۳ گفتار خليفة اموی: هشام بن عبدالملک وابن‌بابویه» 
امالی» مجلس ۳۷ شمارهٌ ص‌ ۳۷۸ گفتاریکی از خوارج). دراین مورد همچنین رجوع 
شود به: وینسینک (محمد و پیامبران». محلةً شرق» ۹۳۴۲ 

((1924) 2 ,هزا0۳۱۵۶۸ ۸4۸6۱۵ , صعاهطام۳۳۵ عَن فص 0عصصعط ۷( باه‌هنوهه ۷۷ .۲ بخ 
زلهایم. «پیامبس خلیفه و تاریخ»»۰.۰ ۱۸ (۱۹۶۶-۱۹۶۵)؛ 


وجود پیشیی امام ۱۳۳ 


:(1965-1966) 18-19 رقوءز۵۳ , فادم‌زطهعع0 0ص کنلقطت با۰۳۲۵۵۳ بصاع‌طاع بظ 
م. ج. کیستر «حدیئی از بنی‌اسرائیل». مطالعات شرقی اسرائثیل» ۲ (۱۹۷۲). 
,(1972) 2 و05 ,"157811 تمعظ صد" ناطان4ع1" رته‌اعنک ,۲ ,۸۷ 

۱ «وصیت؛ (الوصیهة) یا «میراث مقدس» همچنین شامل برخی اشیا نیزهست: کتاب‌های 
مقدس پیامبران گذشته» کتاب‌های سری ائمه (مانند جفرو جامعه ومصحف فاطمه) و برخی 
اشیاء متعلق به پیأمبران گذشته با خواص خارق‌العاده (پیراهن آدم» تابوت موسی» سلاح 
محمد). دراینجا نیز حضوردو حصیصٌ اصلی وجود پیشینی امام یعنی علم و قدرت که باعث 
تشخیص وجودشان پس ازخلقت هم می‌شود نمایان است. نصض, صرفاً گواه انتقال «وصیت» 
است که برای اثبات اصالت وصی به مومنان اختصاص داده شده است (دربار؛ نص ائمه, 
رجوع شود به کلینی» اصول» «کتاب الخجه»؛ ج ۲ صص ۱۲۰-۴۰ شیخ مفیدء الارشاده بخش 
مربوط به نص هرامام درفصل‌های مربوطه) در حدیثی ازامام جعفرصادق, «الوصیّة» همچنین 
نام یک «کتاب سربه مهر) (هکتاب مختوم») است که ازآسمان برای پیامبر ناژل شده و درآن 
دوازده نامه مهرشده حاوی مأموریت هریک ازامامان گنجانده شده است (نعمانی» کتاب البة 
صص ۸۳-۸۲. 

۲۳ دربار؛ این موضوع نک. رینر فرایتگ» ارواح در الحاد اسلامی (برلین» ۱۹۸۵)؛ 

(1985 ,طناته) عزوه بل «رعباه‌وز«هاعز «عل 10 وطیعوسنعاععگ ,همانه۲۶ ۲عنق! 
مونو «تناسخ و جاودانگی». در اسلم و دین (پاریس. ۱۹۸۶ صص ۰۲۹۵-۲۷۹ 


(1986 ,دنبه۳) ع«ونوزاع< ۵۱ باعل ما , کاتلهاءمسص ۱ اه جمنلدتو‌تعههتا ق۲ باممصما بزبان 
,279-25 .۲۲ 


۷ فاستودعهُم فی افضل مستودعین و آقزهم فی خیر مستقرتناتَحْتهُم کرائم الاصلاب الی 
مطهّرات الارحام» نهج البلاغه تصحیح و ترجمة فارسی فیض الاسلام؛ تهران» ۰۱۳۵۱ شمارة ۳٩؛‏ 
ص ۲۷۹. اعتقاد به نوعی «دوباره‌زایی» در احادیث قدیمی امامیه به چشم می‌خورد. واژ؛ (مسخ» 
به معنای زاده شدن دربدن یک حیوان پست چندین باربه کاررفته است (مثلاٌ: صفار قمی» 
بصاثر الدرجات جزء ۷ باب ۱۶) صص ۵۴-۳۵۳؛ کلینی» روضه کافی» ج ۱ ص ۲۸۵ و جلد 
۲.ص ۳۷؛ابن‌بابویه» عیون اخبارالرضا ج !»باب ۲۷» ص ۲۷۱؛ نعمانی» کتاب الغیبة ص ۳۸۷. 
این مطلب درمتون باطنیه وبه‌ویژه در نوشته‌های منسوب به جابربن حیّان بسط و گسترش یافته 
است. متون منسوب به جابرشاید قدیمی‌ترین نوشته‌هایی باشد که درآنها چندین واژه برای انواع 
دوباره‌زایی آورده شده است: «نسخ» (زاده شدن به صورت انسانی» «مسخ» (زاده شدن به صورت 
حیوانی»؛ «فسخ» (زاده شدن به صورت گیاهی؛ و «رسخ» (زاده شدن به صورت جمادی). رجوع 
شود به: «کتاب البیان» در آثارعربی جابرین حبان» ويراسته هلمیارد پاریس؛ ۱٩۲۸‏ ص ۰۱۱ 


۴ اراهنای رای در تشیع نخستین 


,۳۱۵1۳7۵7 .1 من .60 م۲همووظ .ظ ول ۵ ۲۷۵0۳۵ ۸۲۵۵۱ 12 ما "صووده-له انا 
۱ ۰ .0 ,1928 ,۳2۳5 
,۲۷556۳۱1۱۵678 ۱۲عوعجز هون «ع باه وزط ۲۵ دوع 062561:2۱ نز گز 71561 
متون عربی ويراستةً ع.ع ابوریدا؛ جلد ۱ ٩۹۸۴(‏ ۱ کتاب معارف» ص‌‌ 0۷ شهرستانی کتاب 
الملل و النحل» ترجمه ژیماره مونو ص ۲ بادداشت‌ها. 
۰ ,512 .۵ یا۷]080-عتقصطات .تا رازه۲۵۱ وعل ۲۱۲۵ رتصقاعه‌تطفطه 
۵ مابین حواء آن ثسبت الی/آمنة تم نك الهدب وقرناً فقرنً تاسخكٌ لك/ الفضة منها 
بیضاء والاهت» کمیت بن زید اسدی هاشمیات» قم بی‌تاریخ» ص .۶٩۹‏ 
صص ۴۵ به بعد و ۱۳۵ به بعد؛ 


0 ]45 .00 و1 ,(۷۵ و(1971 ب00م) اک ,۱۷6 ٩۰‏ .60 رععنای «اعی۸۸ رتعطنملآ06۵ ,[ 
:]1351 


همو سخنرانی‌ها دربارة اسلام (هیدلبرک» ۰ ۲۱ صص ۳۷ به بعدك. 

و217 00۰ و(1910 ,ع106106۲ع۲) او برع 2۵2 «عع۲۵۳/۶ 06010216۲ 
مارشال هاجسن» (چگونه شیعه نخستین فرقه‌ای شد»» مجلة انجمن شرقی آمریکا ۷۵ 
(۱۹۵۵» صص ا۱۳. 


,(1955) 75 ,405 ,م۹60۱ مجعمع۵ظ و تط9 بزایه۳۴ معط 1210 م۳" بجمعع۲]00 .5 .0۰ ,1۷۲ 
1-13 .0۲ 


و. مونت‌گمری وات؛ «تشیع در حکومت بنی‌امیه»» مجلذ انجمن سلطنتی آسیایی بریتاییای 
کبیر و ایراند (۱۹۶۰» صص ٩۱۷۲-۱۵۸‏ 

158-172 .00 ,(1960) کول , ۱۲۵۵08 ما بع0ه۲) صعا تاک" ما۷2 وتمجدمعا۱۷]0۵ ۱۷۰ 
یو. روبین «انبیا وسرنیاها درسنت نخستین شیعه»» مجلة مطالعات اورشلیمی در عربی و 
اسلام ۵۱ صص ۶۴-۴۱ 


٩۵ 112011009", 794], 1 )1979( ۰‏ باق ما کرمانجهع۳۳۵ 0ص2 عامطام۳۳۵ رصامانن۴ .۲ 
:41-64 


م. شارون» «تحول بحث دربار؟ مشروعیت قدرت در صدر اسلم»» مجلة مطالعات اورشلیمی 
در عربی و اسلم ۹۸۴۵ صص ۱۴۲-۱ به خصوص صص ۰۱۴۱-۱۳۹ 


امطان۸ ۵۶ پزموصهتاتعع1 عطا مامت عاوطاهنز مط ۵۶ )همموم۲6۵۷6۱۵ ۰186 رعمتقطگ ,1۷۲ 
:139-141 .00 .0و6 ,121-142 .00 ,(1984) 5 و294 ,"صصقاع1 پراعوظ و 


م. مومن» مقدمه‌ای بر اسلم شیعی فصل . 
.0102 ماع وگ 0 1۳۵۵64۵ ۸4 ب۱۷۵۳۵6۵ ,۱۷۲ 
۷ 10601027۳ را در اینجا نباید به علم کلام که همان‌گونه که درمقدمه دیدیم مورد انتقاد 


وجود پیشیق امام ۱۳۵ 


امامان بوده. 9 ۱ ِ به معنی وا ۳ پا عبارت ۳ مه 
دهند که 2 به 9 [خداشناسی] ای اه ناممکن در 
تجربة شخصی تأکید دارند. آنجا که نقش امام کاملا قاطع باقی می‌ماند. هانری کین این علم 
توحید رآ «علم توحید تنزیهی شیعی) (11:601080 عاذ ند٩‏ عفلعتاجهجه) می‌خواند (رجوع کنید به 
یادداشت بعدی) و می‌گوید که این عبارت ترجمه واژ؛ تنزیه است که تحت‌اللفظی به معنای 
۵ برتری است. بابد اضافه نمود که واژ؛ تنزیه مورد استفاد؛ فراوان متکلمان و 
فیلسوفان اسماعیلی است اما در سنت امامیه به ندرت بدین معنی استفاده می‌شود. در این 
مورد» همان‌گونه که دیده شدء واژةٌ توحید را ترجیح می‌دهند (برای نمونه» نک. کلینی» اصوله 
«کتاب توحید»» ابن‌بابویه: کتاب توحید» عیون, باب توحید و غیره). همان‌گونه که دیدیم با 
مکتب شیخ مفید و نفوذ کلام عقلی معتزله قضیه/ اوضاع تغییر کرد 
رمع صفععقا! بههتاه‌نهتاط1 ۲۵۵۵ ۱۸ 9 ,۳۷2۵۵ ۸۵۰ ۸ ۸ ,ع ٩66,‏ ,218 
۰ ۱۷ : "متعصاهع0می0 عصعز نطو ناک ۳۵00 ما" پامه سا .5.۷ رمن4عه هنن ۱۱۵ زراو 
,تعق۱ ,۲۲ ,5 بط ممتلعاعمعنطه‌نلودط) 3 عامده زالقاههوده رسفاعط مه ۵6 ۲ با قطمنقط1 
,3 :1971 بعتلا۲۲6(0۵ ره آداعک 6۳ ع1ع7:6۵/0 2:۳ بععاصة ,۲ :(1975 ,دجم ,سعاعز 22 رل 
6 187/020 با 1۵۷۲۵ ع1 بقارم .۲۲ مه یلها ۷۰ .ع 6۱و۳۵ باعل بر بصاواتمت 
۷۰ :3 وم هدع ۱۱۵۸۱۵ باه عبجم۵عبوطظ ما بطاطیمن ۲ ٩2009...‏ نزمه 


2۵۸ ها "یحصقلم؟ عانیه دمشعم۳ ۵ جمناب‌طاتطادمن عاازنف! همه ماز نک ۳۱6 بعسامله۱ 
۰ ات08 ,عا00باعک کبهنو 


کلینی: و ۳ نی باب در اطلاق انه شیءج ص‌ ۰۱۹ ش‌ 3 ابن‌بابویه 

۳۲۰ «هوشی ۹ ء ازجغ بقزلی شیء ی بات مه مغلی وله فت 40 بقع ال 
رجنم لا شوه بآ برد ان ری اب او عرسا خاش 3 

۰۱ سألَت ابا جق ای عن زجب فك وفع شیب ققال تمغ قیرتنش! ی ولا مخدود فا 
و فشك عَلیه من شیم هو جلافه لا یه یء لا نذرکدالگزعامکیف رکه الم و 
جلاف مایق و جلاف ما یکضووفی لامش شمه ینش و دود 
ابن‌بابویه. توحید» همان‌جاء ش س‌‌ ۶ کلینی» اصول کتاب توحید» باب دراطلاق انه ۵ ی ج 
ص ٩‏ ۰ ش ۱ . دربارة عبدالرحمن ب بن ابی‌نجران تمیمی کوفی؛ شاگرد امام هشتم و نهم 
نی. نجاشی. رحال» نمایه؛ طوسی» رحال» ص ۰۲۸۰ ش 9وص ۰۳ ۰ ش‌ ود طوسی: 
فهرست» ص ۰۱۳۵ ش‌ ۱۷۶ ممقانی» تشه المقال» نمایه؛ اردبیلی» جامع الرواةه ج بش 
۴ درمورد اطلاق واژ؛ اشیء به خداوند در کلام اسلامی ویحثك درمورد آن نک 


۶ راهنمای ریّانی در تشیع نخستون 


142-0۰ .00 ,وهای( بت عبت ۷۵۳۵۵۵ عصل باه‌تعصصنت ۱۰ 

۲ رجوع شود به کلینی» اصول» ج ۱ صص ۱۴۰ به بعد (باب نهی از جسم و صورت)؛ 
ابن‌بابویه» کتاب توحید. صص ۹۷ به بعد (باب اه عرو جل لیس باسم و لا صوره), 

۳ رجوع شود به کلینی» اصوله ج ۱ صص ۱۶۹ به بعد (باب حرکت وانتقال)؛ ابن‌بابویه, 
کتاب توحبد؛ باب ۲۸ صص ۱۷۳ به بعد (باب نفی مکان و زمان و سکون.۰.) و صص ۳۱ 
به بعد؛ باب ۲ (باب توحید و نفی تشبیه؛ ابن‌بابویه» عیون ج ۱ء باب ۱۱» صص ۱۱۴۳ به بعد 
(ما جاء عن الرضا فی توحید). 

۴ دربار؟ صفات ذات و فعل, نک. کلینی» اصول» ج ۱» باب صفات ذات» صص ۴۷-۱۳۳ 
باب صفات ذات و باب صفات فعل» صص ۰۵۱-۱۳۸ باب صفات فعل؛ ابن‌بابویه» کتاب 
توحید» باب ۲ (باب صفات ذات و صفات فعل»؛ صص ۱۳۹ به بعد. 

۵ ما در اینجا با امام وجودی» کیهانی؛ انسان ربانی سرو کار داریم که امام تاریخی مظهر او در 
جهان محسوس است؛ نک. مثاگ صفّان بصاثر الدرجات» جزء ۲ صص ۶۶-۶۱ (که 
صفحه آخ رآن شرحی است دربارة اصطلاح وجه در قرآن)؛ کلینی» اصول «کتاب توحید»» 
باب نوادر ج ص ۱۹۶؛ «کتاب حجت»» باب مخصوص وجامع درفضیلت وصفات 
اما ص ۲۸۳؛ ابن بابویه: کتاب توحید باب ۱۲ صص ۱۳۹ به بعد. (باب تفسیر: کل شیء 
مالك الا وجهه [یعنی امام] (قرآن؛ عنکبوت/۸۸) باب ۲۲ باب معنی جنب الّه عزو جل» 
صص ۱۶۴ به بعد» باب ۲۴ باب معنی العین والأذن واللسان صص ۱۶۷ به بعد»؛ 
ابن‌بابویه» عون ج ۱» باب ۱۱ صص ۱۱۴ به بعد؛ وبه خصوص صص ۱۶-۱۱۵ و 
۱۵۳-۹ (خطبه الرضا فی التوحید)؛ ابن‌بابویه» کمال الدین ج ۱ء باب ۲۲ ص ۲۳۱. 

۶ رجوع شود مثلا به بصاثر الدرجات» جزء ۲» باب ۳ صص ۱۷-۱۶؛ ابن‌بابویه» امالی» 
مجلس ٩‏ ص ۳۵ ش ؛ مجلس ۱۰ صص ۳۹-۳۸ ش ۶؛ مجلسی؛ بحان ج ۰۲۲ صص 
۱۳-۲ ج» ۳۴ صص ۰۱۰-۱۰۹ 

۷ ابن‌بابویه» علل» باب ٩‏ علل خلق الخلق ص ٩‏ ش ۱ (حدیث امام جعفربه نقل ازامام 
حسین: ان له جَل که ما حلق ایباة لا لیغرفوه فا عوقو عَبدوه فا عَبَدُوه استغتزا پیتادته 
باه من سواء فقال له بل با ابن سول بأبی نت و أمی فعا مغرقه ال قال تغرقة أَفلِ 
کل رمَان مهم ای یَجب عَلَیهم طاعَثه) [ترجم؛ فارسی از ذهنی تهرانی؛ ج ۱ص ۵۳ 
شمارةٌ ام 

۸ من عَرتا ققد عرق ال عَوَوَجَل ون آلکزنا فقذ أَنکراله رو جَل». مقایسه شود با 


وجود پیشینی امام ‏ ۱۳۷ 


صفان بصاثر الدرجات» جزء ۱. باب ۳ ص ۶؛ ابن‌بابویه» کمال الدین باب ۲۴ ص ۰۲۶۱ 
ش ۷ نهج البلاغه ص ۳۷ 

۹ «بتا رف له بنا ید ال تن لاه علی ال انا ما مب اه نک. ابن‌بابویه» کتاب 
توحید» باب ۱۲.ص ۰۱۵۲ش 4. 

۰ لو لا ال ما عرفئا و لا خن ما غرق الّ». همان باب ۴۱.ص ۰۲۹۰ ش ۱ 

۱ «ر جع یک هی جباده لاه الق فی هه وی المبشوطه ی عبادو دز 
لخمه ووجهه ای یئی منه باب نی یل یه و خرایته فی سمایه وأزضه ... بیبادینا 
داز لاتخ ما عبدّ الّ»؛ ابن‌بابویه» همان باب ۱۲ص ۵۲-۱۵۱ ش ۸ 

۳۲ دربارة اطلاعات عمومی در ادبیات عرفانی یا سنی درعصر کلاسیک» نک. 

.[ :218 200 213-15 .0۵ راطختقای(-اه ۱ دعت ااوسجهارمهعی 2۵ رعدظ۴ ۷2 .1 

۰ 2۵1۹۱۱۵ ] ع ۵0251162 ۵ 6۶ 12:61 باع08۳) ما :"بقصطن4 ون ۵مدا طقاایی۴ م1" ,عوظ 


جمنوز۷ عطا اه ججهاط۳۶۵۱ ۲۵۵ بصصنطله:1۵ با :" نممهه و بهزعومل ما ت۳0 رول‌زع ۷ .0 ,338-45 
21-۳207 مد کنعطعطهدصه 7 جع ۵۶ بوعمامع1 مطا جذ 000 ۵۲ 


دا. پورجوادی» ارایت ماه در آسمان» درمورد حنبلی؛ تک. 
:1۵۱( 0۵ مملوز۷؟ مه ۲۳۵۱۷۵۲ ٩.۷۰‏ رع1اوظ رطق خووه ۳۳۵/۵5۵۸۵۳ مرا باعدان۲,2 ,۲۱ 
درمورد ترله» نک. عبداله جتّا » المخنی ج ۴» ۲۴۰-۲ اد .موی ۱ ۳ 4 
مورد معرد مازء ‌ صص بن‌متوی ی صص 
۱-۸ ۱؛ مانکدیم احمد بن احمد» شرح» صص ٩۷۷-۲۳۳‏ برأی نقد تزمعتزله. رجوع شود به 
باقلانی کتاب التحمید» صص ۷۹-۲۶۶ بغدادی. اصول الدین» صص ۹۸ به بعد؛ آبن حزم 
الفصل.ج ۳ صص ۲ به بعد؛ برای تزاشعری» نک. 
0 وه پالوزمءمده جح (هسز بس) ۷1۵10 ۷۰ .5 وه حاعش اه 2 1۵۵۳۵ صلیاه‌تعصزن ,1 
۰ 002006۲ بات08 
۳ آین‌بابویه: کتاب توحید؛ باب ۸ ما جاء فی الرژیه. ص ۰۱۰۷ ش ۰۱ 
۴ کلینی اصول کتاب توحید (باب فی ابطال الرقیه» باب 4ج ۱ص ۰۱۳۸ ش ؟؛ ابن‌بابویه 
همان» صسص ۰۱۱-۱۱۰ ش . درباره تا زندقه (وزندیق ج زنادیق که برای 
سهولت "1610005" ترجمه شده است)» نک 


۵ ۱ ۶ ۱۵ ۵ باوعباز ««عاع ۵ دچ2۱۳۵ ۵۱ عجع2۵۳۵ وزعه‌طا 00010۴21 5 0۱0 ۱۷616۸۱ 
,1987-88 1 ۳2۲25 ,51۵41 


رساله‌ای که مطالعات کلاسیک» ج. وجدا را دربارة این موضوع استادانه کامل می‌کند. 

۵ دراینجا این امام دهم علی بن محمد هادی(ع) که درواقع ابوالحسن چهارم است. اما از 
آنجا که این کنیه به ندرت درمورد امام اول و امام چهارم (ابوالحسن اول» و دوم) استفاده 
می‌شود امامیه به طورمتداول امام هتم را ابوالحسن اول (اگرچه در واقع ابوالحسن سوم 


۸ اراهنمای ریّانن در تشیع نخستین 


است) امام هشتم را ابوالحسن سوم می‌خوانند (که دراصل پنجم است؛ افزون براین؛ احمد 

بن اسحاق رازی شاگرد امام دهم بود (دربارة او رجوع شود به طوسی» رجال» ص ۰۴۱۰ ش 

۴ اردبیلی» جامع الرواة ج ۱ص ۴۱). مفید است که دراینجا بعضی اطلاعات عملی 

اضافه شود. درمجموعه‌های امامان» غیرازیکی لقب‌های‌شان يا یکی از چندین کنیه‌شان؛ 

تقریباً هرگزاین نام‌ها ذکرنشده است. گاهی یک کنیه توسط چندین امام استفاده می‌شده 

است که دراین مورد فقط می‌توان آنها را با شناسایی فرد مخاطب‌شان شناخت. با توجه به 

پیچیدگی احادیث یا اطلاعات زندگی‌نامه‌ای که چنین اطلاعاتی را ارائه نمی‌دهند» ما در اینجا 

لیستی از امامان همراه با لقب و کنیه‌شان ارائه می‌کنيم: 

۱. علی بن ابی‌طالب (م. ۶۶۱/۴۰ امیرالمومنین» شهید مرتضی» ابوالحسن (اول» ابوتراب. 

۲. حسن بن علی (۶۶۹/۴۹) مجتبی؛ ابرمحمد (اول). 

۳ حسین بن علی (۶۱/ ۶۸۰ سید شهدا ابوعبدالله (اول). 

۴ علی بن حسین (۹۲ یا ۷۱۱/۹۵ با4۷۱۴ سجاد؛ زی‌العابدین ابوالحسن (دوم» 

ابومحمد (دوم). 

۵ محمد بن علی (م. حدود ۳۴-۷۳۳/۱۱۵) باق ابوجعفر (اول). 

۶ جعفربن محمد (۷۶۵/۱۴۸) صادق» ابوعبداله (دوم)؛ 

۷ موسی بن جعفر(۷۹۹/۱۸۳) کاظم» عبد صالح ابوالحسن (دراصل سوم؛ ولی معمولاً 

اول» ابواپراهيم. 

۸ علی بن موسی (۸۱۸/۲۰۳) رضاء ابوالحسن (دراصل چهارم اما معمولاً دوم), 

٩‏ محمد بن علی (۸۳۵۱۲۳۰) تقی» ابوجعفر(دوم). 

۰ علی بن محمد (۸۶۸/۲۵۴» نقی؛ هادی» ابوالحسن (دراصل پنجم» اما معمولاًسوم» 

ابوالحسن عسکری. 

۱. سحسن بن علی ۸۷۴/۲۶۰۱ عسکریی ابومحمد (سوم). 

۲ محمد بن حسن (امام غایب) قائم» مهدی» حجت ال بقية ال صاحب زمان ابوالقاسم. 
۶ «.. لایَجُوزالژويه مالغ یک ین الرایی و العزیی مرا ده البص ره اطع الْهواء رز 

دم الْاء ین الانی و لزع لمح الژویه وکا فی دك الاشیباء ان لوایی متی سای 

یی فی السَبب الموجب ییتهما فی الّوية وجَب الاشیباء و کاد فی دك اب ...» 

کلینی» اصول. ج ۱ ص ۰ش ۴ ابن‌بابویه. کاب توحید» ص ۰۱۰۷ ش ۷ ناپختگی زبان 

دراین مرحلةٌ بدوی انديشة فلسفی دراسام کاملاً محسوس است. دراین مورد. زبان «فتّی» 


وجود پیشیی امام ۱۳۹ 


هشام بن حکم. از اصحاب مشهورامام ششم» شاهد دیگراین موضوع می‌تواند باشد. گوبا 
پاشکسته می‌شناخته - در چارچوب نظربهُ شیعی ناممکنی رژیت عینی خداوند بگنجاند: 
«چیزها را تنها ازدو راه می‌توان ادراک کرد ازراه حواس و ازراه قلب. ادراک ازراه حواش به 
سه معنی [به جای «نحوه] انجام می‌گیرد: مداخله, مماسّه و [ادراکی] بدون مداخله و 
مماسّه. مثال ادراک ازراه مداخله: اصوات [به جای «سمم»]؛ بوها [به جای «شم»] ومزه‌ها 
[به جای «ذوق»). مثال ادراک ازمماشه: شناخت اشکال [یعنی اشکال هندسی] چون تربیع 
[به جای مریع] یا تملیث [به جای مثلث] ویا نرم و زبرویا گرم و سرد. مثال ادراک بدون 
مداخله ومماسه: ریت ازانجا که در چنین ادراک چشم» چیزها ر درمی‌یابد بی‌آنکه میان 
آنها مداخله یا مماّه باشد وعمل دیدن نه درحیزبصربلکه در حیّزغیر بصرانجام می‌گیرد 
[یعنی دید نه در درون چشم بلکه بیرون آن واقع می‌شود]. رژیت را «سبیل» [به جای واسطه] 
وسببی لازم آید. راه رژیت هواست و سبب آن نور.» (ازاینجا به بعد هشام استدلالی کم و 
بیش شبیه به استدلال امام دهم پیش می‌گیرد؛ اما بیان او از بیان امام باز هم پیچیده‌تر و مبهم‌تر 
است؛ کلینی, همان‌جاء شمار؛ ۱۲. آنچه قابل توجه است تفاوت میان زبان غنی مذهبی و 
زبانی «فلسفی» است که می‌کوشد «منطقی؛ باشد. 

۷ تبث الی آبیمخمد له کیف یب الب ربه لایر رقم وف جَل سیّدی و 
مزلای انیم علی وعلی آبانی آنْ یی ال و سا هل رای زسولالئو ربه رفن هك ز 
ای َزی رَشوله له من تور عَظَعیَه ما أْحخب». کلینی» اصول ج ۱ صص ۲۸-۱۲۷ ش ٩۱‏ 
ابن‌بابویه توحبد» ص ۰۱۰۷ ش ۲؛ دربارة ابویوسف یعقوب بن اسحاق برقی شاگرد امام دهم و 
یازدهم» نک. طوسی. رجال» ص ۶ش ۶ ورص ۰۷ ش‌‌ ۳ اردبیلی» جامع الرواق ص‌ ۳۳۵ 

۸ ابا جغ ری یو نید قال اه قال ره قال لم تر لین بفشاهده الییان ولکن رنه 
لوب بای ال(یمان لا یُغرف بالْقیاس ولا یُدرك بالخواش رایمه ماس عزضوف 
بالات مَغژوف. ..». کلینی, اصول» همان‌جاء ش ۵؛ ابن‌بابویه» توحید» همان‌جاء ش ۵. 

۹ کلینی» اصول. همان‌جاه ش ۶ ابن بابویه توحید. همان‌جاه ش ۶. 

۰ مقایسه شود با 


ماه وعیوامیی عغزمع (مبز بس) دوز ع0 صمنعز۷ 12 6 مصفاامنم ما بع‌زه۷ .0 
31-34 .00 ,۱۱۵۱۲6 5۲۱/9۳۱۵ 16 ها " رعصنعصاهع1 هبل ععاز لطه 


پورجوادی» «رژیت ماه در آسمان» درنشر دانش» سال دهم ش ۲ ۰ به خحصوص صص 
۱۵-۲ 


۰ راهنهای ربّانن در تشیع نخستین 


هردو نویسنده فقط به مس دیدن با [یا در] دل اشاره می‌کنند بدون اينکه اندکی ازاثرخود را 
به آن احتصاص دهند. 

۱ به نظرمیرسد که جسته -گریختگی این اطلاعات عمدی بوده است.چنان‌که پس ازاین 
خواهیم دید. عمل معنوی «دیدن با دل» یکی آزمخفی‌ترین اسرار در تعالیم ائمه به نظر 
می‌رسد. درمورد چنین اسراری, چه امامان و چه مولفان شیعه, به‌ویژه اهل باطن وعارفان 
روش خاصّی در نقل کتبی مطالب داشته‌اند که همانا «پراکندگی اطلاعات» (تبدید العلم) 
نامیده می‌شده است. به اين ترتیب که اجزاء ترکیبی یک موضوع در جاهای مختلف نوشته 
می‌شده وپوشیده درمیان مطالب به ظاهربدون ارتباط با آن موضوع ارائه می‌شده است تا 
صورت کامل رازاز نظرنا اهل پنهان بماند. به این موضوع بازخواهيم گشت. 

۲ هانری گربن در کتاب اسلا ایرانی خود. چند صفحه‌ای را به موضوع دیدن با [یا در] دل 
اختصاص داده است (ج ۰۱ صص ۳۵-۲۲۶ [ترجمٌ فارسی ج ۱ صص ۹۵-۳۸۲ م]. اما 
بررسی او اساسا بر تفسیر چند حدیث ازاصول کافی به قلم ملاصدرا متکی است و به همین 
دلیل, به رغم دو اشارة کوتاه به «لطایف بدن» (صص ۲۳۲ و ۲۳۴ پانوشت ۲۱۳ زاویه دید 
او درحیط فلسفی می‌ماند؛ حیطه‌ای که گفتار امامان با آن بیگانه است. به‌علاوه» رین 
جنبه‌های علمی تعلیمی و جادویی مطلب راء که به نظرما اصل موضوع است. یکسره نادیده 
گرفته است. از سوی دیگر رجوع شود به سطور تحسین‌برانگیز او دربارة این موضوع در تخیل 
خلاق درعرفان ابن عربی» بخش دوم صص ۸-۷ 

۳ «ثلاث من العبید الی ربه هم محال التجلی و الوصل و المعرفة فلاعین ترا ولا قلب 
یسلوعلیه و لا عقل یعرفة ...» تفسیر جعفر الصادق» طبع نویاء صص ۹۷-۱۹۶؛ طبع زیعوره 
ص ۱۴۱. دراینجا البته منظور ذات مطلقاً دست‌نیافتنی حداست والاء چنان‌که پیش ازاین 
آمد. وجه تجلی‌پذیر خداوند از طریق شناخت امام به وسیله عقل قدسی دریافت‌پذیرو ازراه 
قلب دیدارپذیر است. 

۴ ابن‌بابویه» کتاب التوحید» باب ۸ شماره ۱۵ ص ۰۱۱۵ 

۵ درمورد لفظ «چشم دل» (عین القلب) یا «دو چشم دل» (عینین القلب)» رجوع شود از 
جمله به: کلینی» روض؛ کافی» جلد ۲» ص ۱۵؛ ابن‌بابویه» کتاب التوحید باب ۶۰ شمارة ۴ 
صص ۶۷-۳۶۶ ۱ 

۶ کلینی؛ روض؛ کافی؛ جلد ۱ ص ۲۷۴ و جلد ۲ ص ۱۵؛ نهج البلاغه همان ص ۵۸۲؛ 
تفسیر جعفرالصادق» طبع نویا؛ ص ۲۰۳ (تهسیرآية اول از سورة ابراهیم) و طبع زیعون ص 
۶ 


وجود پیشینی امام ۱۴۱ 


۷ حدیث نبوی منقول ازعلی بن ابی‌طالب: ابن‌بابویه, جلد ۱ء باب ۸۶ شمارة ۱ ص ۰۹۸ 

۸ کلینی؛ همان جلد ۱ء ص 1۹۵؛ نعمانی» کتاب الغیسة» ص ۲۱۷؛ ابن‌بابویه» جلد ۱ء باب 
۶ شماره‌های ۳ و ۶ صص ۱۰۸-۱۰۷؛ نهج البلاغه همان» ص ۱۲۲۳؛ تفسیر جعفر طبع 
نویا؛ ص ۱ (تفسیرآية ۱۳ سور؛ احقاف) و طبع زیعون ص ۱۹۷ و نیزتفسی یه اول سورة 
کوثر(طبع نویا؛ ص ۲۳۰). 

۹ کلینی؛ اصول کافی» «کتاب الحجٍّة» باب ان الاثمة نورالّه عزو جل»» جلد ۱ ص ۲۷۶ 
شمار؛ ۱ وص ۰۲۷۷ شمار ۴. همچنین رجوع شود به تعابیرامام رضا ازامام درمقام نور در 
خطبهٌ معروف او درمسجد مرو که درآن امام را «حورشید نوربخش »۰ «ماه درخشان»» «چراغ 
روشن) یا «نور جهنده» خوانده است. مقایسه کنید با: صفار قمی؛ بصاثر الدرجات» جزء ۷ 
باب ۱۸؛ نعمانی کتاب الغيبة صص ۳۱۵ به بعد؛ ابن‌بابویه» امالی ۶۷۴ به بعد؛ ابن‌بابویه. 
کمال الدین ۶۷۵ به بعد. 

۰ حدیث جعفر صادق: ابن‌بابویه, علل الشرایم» جلد ۱ باب ٩۶‏ شمارة ۸ ص ۱۰۹ ن 
مه الب من الجَسد ره الاعام مالس اجب اطع عَیهم. 

۱ رجوع کنید از جمله, به: باب «امامان نور خدا هستند» در: کلینی؛ اصول کافی؛ «کتاب 
حجت». گفتنی است که در قرآن کریم نور تنها چیزی است که خداوند با آن یکی شمرده شده: 
«خداوند نورآسمان‌ها و زمین است.» (سورة نورا ۳۵). 

۲ کلینی» اصول» کتاب توحید. «باب عرش و کرسی». ج ۱ص ۱۷۵. ش ۰۱ 

۳ کلینی» اصول, «کتاب توحید» باب فی ابطال الرژیه»» شمارة ۷ جلد ۱ ص ۳۲-۱۳۱؛ 
انبابویه کتاب التوحیده باب ۸۸ شمارة ۳+ ص ۰۱۰۸ 
السدش جء من سبهین جُزهءمن ثورالکزسی زّالکزسی جُزء من سبهین جزهءآمن ور 
رش العزش ی 
ثورالشثر فان کائوا ضادقین یلو هم من اس یش دوتها سخاب. 

۴. .. ذاك مُحَعَدٌ ص کانْ تال رب لهج نی رل راشب عشی عثی یَشتَیینَ 


سین 


پر و 


ی اس متا اخمو یله ای تا انیشی و 
۵ نک. 


-۲6۵؟ رصعطع‌معصوظ .ظ :"۹۵۵0 ۷۰ .5 زااهل ۵2 «0تعموط 0جه تمعیک رجممرعذهوع۱۷12 م۲ 
او وه ع6ه0 210۲65 


مقالةً (قلب» دایرةالمعارف اسلامی (جاپ اول جلد ۴ صص ۰-۵۰۷ ۱ نوشتةً لویی کارده 


۲ راهنهای ریانی در تشهع نخستین 


وژان -کلود واد» هیچ اشارای به دیدن با قلب نشده است. ازمیان آثار کلاسیک تصوف: رجوع 
شود از جمله» به: ابوالحسن نوری» «مقامات القلوب»؛ در 
:9 .966 ,44 ,۷۵۱ ,۸/5 صا "لب آ-لع جوعع1-11 4۸0۵ عانه‌کها دعناو نادرم دمربری[* 
قشیری» رسالة القشیریه صص ۴۷ به بعد؛ هجویری» کشف المحجوب صص ۲۴۶ به بعد؛ 
سلمیی رسالة الملامتبه درابوالعلاء عفیفی الملامتیه و الصوفه صص ۱۰۰ و۰۴ ۱ حکیم 
ترمذی» فرق بین الصدر و القلب 
۶ نک. 


۵1-40۲۵ ۵0-2 2۷۵ دع آقاهزاه بازاقبز ۷۵ اق«هزاه مز مها نظ رذع ۳۰ ۳5۵۰ 
-لقاجهن0 جع جمعصطه‌ناام۵۳۵11 ۷ رتبطوهءاشنا بو فصن ومففطم‌ممهعهز۷۷ ول ونصه0ما۸ 
۰ ,۱۷۷16502061 رظ0ز5ونصط م1 ممطه‌وز 


۷ نجم‌الدین رازی (دایه» مرصاد العباده طبع شمس العرفاء تهران» ۱۳۱۲ ش/ ۱۹۳۳» فصول 
۸ صص ۷۳-۱۶۵؛ طبع م. ریاحی, تهران, ۱۳۵۲ ش/ ۰۱۹۷۳ فصول ۱۷ و ۱۸ ازباب 
سوم» صص ۳۱۵-۲۹۹ (دربیان مشاهدات انوار و مراتب آن. دربیان مکاشفات و انواع آن). 

۸ علاء‌الدوله سمنانی» العروة لاهل الخلوة و الجلوة متن عربی با ترجمه فارسی قدیم» طبع 
ن. مایل هروی» تهران, ۱۳۶۲/۱۴۰۴ ش/ ۰۱۹۸۵ ذیل «لطائف روحانی» و «لطیف». 

4 دراین مورد رجوع شود به اثرردرخشان هانری کُربن: 


حاکتاع۳۵) 1971 مونکوط ۳۵6 زاهک و۱ عوع ۸۸۵۲۵ ۵42 ۱۵۵۵۸۵ بصاهارم0) ,۲۷ 
1978(۰ ۱۵۵00 ی ات00 روتنک تمه و اماونازن ۷/۵۰ 16 رجمتاعاعصهه 


که درآن نظریات نجم‌الدین کبری (فصل ۴ نجم‌الدین رازی (فصل ۵) و علاءالدوله سمنانی 
(فصل ۶) بررسی شده است. رین برای پژوهش در نظریات سمنانی از نسخة خطی تفسیراو 
بهره گرفته که در دسترس من نبودهء اما مطالبی که آمده درست در العروة نیزبه چشم می‌خورد 
(پانوشت قبلی. استاد نجیب مایل هروی» مصحخح العروة مشغول تهیه طبع انتقادی تفسیر 
سمنانی است). باید افزود که رین هیچ‌گونه نزدیکی میان این نظریات ومتون امامیه ایجاد 
نکرده است. 

۰ شیخ محمد امین کُردی شافعی نقشبندی, تنویر القلوب (با مقدمه‌ای دربار؛ زندگی 
نویسنده» نوشته جانشین او شیخ سلامه غزامی» چاپ ششم. قاهره» ۰۱٩۲۹۱۱۳۳۸‏ صص 
۰۵۸-۸ 

۱ ازپروفسور گوی مون و ؛۱60000 زد متخصص تفاسیر قرآن که اشاره نمودند رابطة عرش و 
کرسی با قلب و سرّدرتفاسیر به خصوص تفسیر طبری و نیشابوری یافت می‌شود» سپاس‌گزارم. 

۲ محمد تقی بن محمد کاظم مظفرعلیشاه کرمانی» کبربت احمر (به انضمام بحر الاسرار؛ 


وجود پیشیقی امام ۱۳ 


طبع جواد نوربخش, تهران» ۱۹۷۱/۱۳۵۰ ص ۵. در دنبالة رساله نویسنده جملات ذکر 

قلبی و نیزعلاماتی را که سالک باید درمحل قلب دربرابررچشم دل بیاورده سربسته وبا 

جملاتی کوتاه و فشرده آورده است. مصخح کتاب پیرفعلی این شاخ نعمت‌اللهیه. به رغم 
شش درحفظ سی لازم دانسته که برخحی مطالب و جملات رساله را در حاشیه توضیح دهد. 

۳ ملاعلی بن ملا سلطان محمد گنابادی» (نورعلیشاه ثانی» صالحیه چاپ دوم تهران» 
۷ ش/ ۷ صص ۶۰-۱۵۹ 

۴ همان صص ۶۰-۱۵۹. جمله آخرهمومنی که خداوند دلش را ازبرای ایمان آزموده است» 
عبارت فشرده ومهمی است و به آن بازمی‌گرديم. 

۵ همان» حقیقت ۵۸۷ ص ۳۳۰. 

۶ صالحجه صص ۵۰-۱۴۹ ۱۵۶ ۳۲۸ به ترتیب. 

۷ همان» صص ۵۰-4 ۳۲۸۰۱۵۶ به بعد. درمورد ذکرهای قلبی این شاخ نعمت‌اللهیه. 
همچنین رجوع کنید به: ملا سلطان محمد گنابادی (سلطان علیشاه» ولابت‌نامه, چاپ دوم 
تهران, ۱۹۶۵/۱۳۸۵ به‌ویژه باب ٩‏ فصول ۲ تا ۵ صص ۸٩-۱۷۱‏ 

۸ جمال‌الدین شیخ محمد قادرباقری نمینی» دین و دل» تهران ۱۹۷۷/۱۳۵۶ (با نقل 
اقوال بسیار برگرفته ازآثار جلال‌الدین علی میرابوالفضل عنقاء میر قطب‌الدین محمد عنقا و 
شاه مقصود صادق عنقا). 

4 مثلگ حسن بن حمزة بن محمد پلاسی شیرازی» تذکر؛ شیخ محمد بن صدیق الکججی 
(برگردانده به فارسی به سال ۱۴۳۰۸/۸۱۱ به دست نجم‌الدین طارمی» شیران بدون تاریخ» 
صص ۰۱۸۱۴ ۳۸۰۲۵ ۶۸: حضرت راز شیرازی (میرزا ابوالقاسم آقا میرز بابک کتاب مرصاد 
العباد, تبرین بدون تاریخ, صص ۰۴ ۰۱۰ ۰۱۷۰۱۱ ۲۱؛ قصائد ومدائح در شان مولای متقیان 
حضرت شاه ولایت علی علیه‌السلام» تبریزه بدون تاریخ» اشعار ۱۰ و ۱۱؛ یک قسمت از تاریخ 
حیات و کرامات سید قطب‌الدین محمد شیرازی (بدون نام نویسنده» تبرین ۱۳۰۹/ ۰۱۸٩۱‏ 
صص ۷ ۸ ۰۳۷ هم این منابع به فارسی هستند. 

۰ این گفتمان آخرین متن در مجموع یازده متن ذهبی را تشکیل می‌دهد تهران» ۱۳۶۷/ 
۷ صص ۵۰-۱۱۲ (عنوان متن چنین است: رسالة حل اشکال دوازده سژال جناب 
رائض الدین زنجانی قدس سره ازییر وحید عارف کامل خود حضرت میرزا ابوالقاسم معروف 
به آقا میرزا بابای راز شیرازی قدس سره 

۱ رسال؛ حل اشکال ...» صص ۲۶-۱۲۵؛ همچنین نک. ص ۱۵۰. (اشاره‌ای به این واقعیت 


۴ اراهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


که نورایمان در دل» پرتوی از نور امام است). برای اعمال عرفانی صوفیان خاکساری براساس 
رژیت نورامام در دل, نک. سید احمد دهکردی (م. ۱۹۲۰/۱۳۳۹) برهان نا؛ حقیقت؛ 
تهران» بی‌تاء صص ۸۱ به بعد («شرح طورهفتگانة قلب و طلوع آفتاب حقیقی»). برای 
اطلاعات عمومی و کتاب‌شناسی سلسله‌های عرفانی امامی» نک. ر. گراملیش» درویشان 
شیعی ایران ویزبادن در ۳ جلد. ۱۹۸۱ (چاپ سوم). [اين کتاب با ترجمه شیرین شادفرو 
توسط نشرنامک منتشرمی‌شود.م]. 

۲ این عناصررا درسایرسنت‌های باطنی وعرفانی مانند بر خی سنت‌های هندو و راهبان 
(هسوخیایی 0251 (1305) ارتودکس (مسیحی) می‌توان یافت. کهن‌ترین شواهد مربوط به دیدن 
نوردل به نخستین «ریشی»ها (ذداعن08) فرزانگان دیده‌ورهند باستان» بازمی‌گردد: «اين نون که 
دردل همگان جای دارد» دانای مطلق و نافذ است درهمه چیز این روح استادی خدایی 
است که به نیروی خویش به فرزانه دید باطن می‌بخشد.» (ریگ‌ودا هفت: ۸۸-۴ «دانایان 
با جست وجو درقلب خویش اصل وعلّت وجود را در فراتراز وجود یافتند.» (ریگ‌ودا ده: 
۱۲۹-۴). دراوبانیشادها و براهمن‌ها که تفسیرهای فلسفی ومعنوی وداها هستند» اطلاعات 
راجع به «دیدن در دل» دقیق‌ترشده است: «خویش برتر (خویشتن خویش) را ارج باید نهاد که 
جوهرش اندیشه است و بدنش نس و صورتش نورو هستی‌اش اثیر, .. خویش برترهمچون 
دانُ برنج است. به ظرافت دانه ارزنی زرین و صورتی است که در حفر؛ دل جای دارد 
درخشان همچون آتشی بی‌دود. خویش برترپهناورترا زآسمان, پهناورتر از فضاء اززمین و ازهمةً 
موجودات». (هحقصطهظ عاعومعا5 ده: ۶-۲ و ۴). (۰.. یک‌چنین فرزانه‌ای صورت نوری ر 
که به دید؛ درون می‌بیند» به خود می‌گیرد زیرا نگاه اوبه هدایت استاد اعظم آیعنی شیوا] 
خورشید خرد را تواند دید که درحفرة دل پنهان شده است (۵0وز:هه( م77 مهب 
اوپانیشاد شیوایی: ۱۲-۱۳)«با تمرکزبر چرخ دل» چنان‌که در نوشتة مقدس آمده می‌توان در 
میانة آن شرارة تیزو کوچک و راست را مشاهده کرد. .. شرار کوچکتر از ذه با آنکه روح بزرگ در 
آن جای گزیده (۲۵5۵۵۲۵ ۰۳05/20 اوباییشاد ویشنویی: شش ۱۱-۱۳). درهمه متن‌های 
مربوط به یوگا مطالب کم و بیش گسترده‌ای دربار؛ «مراکزنیرویی بدن به طور کلی و به‌ویژه مرکز 
لطیف قلب (00210) آمده است. دراینجا تنها به ذکرشواهدی برگرفته از اوپانیشادهای یوگایی 
بسنده می‌کنیم: «همچنان‌که بوی خوش در گل است و کره درشیرو روغن در کنجد» چرخی در 
دل است که درمیانه‌اش روح جای دارد... وروح به صورت کلم پاک جلوه‌گرمی‌شود و 
آنجاست که برهمن نادیدنی نابودکنند؛ بدی قرار گرفته است (۲0۵/0۳۵ 4مباعنممهو( 


وجود پیشیی اما ۱۴۵ 


۶و ۴۰ ۱) «درمرکز چرخ دل, کلم مقدس اوم (سه) جای دارد؛ بی‌حرکت: درخشان 
همچون چراغی خاموش ناشدنی. درمرکزدل براین کلمه باید تمرکزنمود. زیرا ارم همان 
خداوندی است که قدّش بیش ازنیم انگشت نیست و صورت این خداوند پنهان همچون 
شراره‌ای در دل جلوه‌گر است (4مباکاممهملا بقطه‌سهواص ۱۹ و ۲۲). «درمحل دل نیلوفری 
است هشت برگ که درمرکزآن دایره‌ای است ذّه مانند و آن دایره قلمرو روح فردی است که 
خود نوراست. آنجا اصل همه چیزاست. درآنجاست که همه چیزشکل می‌گیرد همه چیز 
انجام می‌پذیرد. و همه چیزدر حرکت است... هنگامی که اندیشه درمرکز نیلوفر دل آرام 
می‌گیرد به معرفت دست می‌بازد و هرآنچه فهمیدنی است می‌فهمد. آنگاه انديشه می‌خواند» 
می‌رقصد, و نیک‌بختی را می‌آفریند ومی‌آموزاند.» (همان» اوبانبشاد. .)٩۳‏ درمسیحیت قلب از 
مقام معنوی و عملی پراهمیتی برخورداراست و ازانجیل‌های چهارگانه گرفته تا متون فرقه‌ها 
ومکتب‌های گوناگون مسیحی همه جا برتقس حقیقت دل تأکید شده است. ازاين میان؛ 
راهبان هسوخیائی (از 8:لل6(/5: یونانی؛ به معنی آرامش و بی‌حرکتی) جزئیات «فتّی» جالب 
توجهی درمورد دیدن دردل ارائه داده‌اند. ویژگی این مکتب ارتدکس شرقی بیش از هر چین 
درروش نیایش و تمرکزآن است که خلاصه عبارت است ازافکندن سرو دوختن نگاه به 
محل قلب و تکرارپيوستة این نیایش: «پروردگاراه عیسی مسیح پسر خدا؛ به من رحم کنید.» 
به عبارت دقیق‌تر نشست در تاریکی در بی‌حرکتی کامل بدن و روان (6(9)» چشم 
دوختن به میانة سینه برای جستن محل «دل راستین»» پیگیری خستگی‌ناپذیراین عمل 
همراه با تکراررهمان نیایش که هماهنگ با تنفس بسیا رآرام صورت می‌گیرد. هدف کشف 
«محل دل» است ودربطن آن دست یافتن به معرفتی شگرف که نقطه اوج آن مشاهدء نور 
مسیح است. بنا به گفتة «پدران یونانی» اين مکتب. مرک لطیف دل کمی بالاتریا پایین‌تراز 
نوک پستان چپ قرار دارد. مقایسه شود با: 
صمتاقام‌مادمت رما هر ماکقطه رویز جمعنه:0۳0 6۵06 صل" رعتمنیهز ب[ 


هن تج ۷۵۵۵ ,و۲۱6 با پجمماظ ۸ و ع00مضارن ممناباطتتادهن رع۵5هعه 
20614۳۰ با ۲۵۲۵و 1۵ 42 06۵11 


۳ تردیدی نیست که امامان تمرکز قلبی را می‌شناخته‌اند» گواه آن اصطلاحاتی است چون 
«القلب المجتمع» (ابن‌بابویه» امالی. مجلس اول» شمار؛ ۶ ص ۴؛ ابن عیاش جوهری» مقتضب 
الاشر ص ۵۵) با «نگاهداری دل ازافکار پراکنده» («حفظ القلب من الخواطرا» تفسیر جعفر 
صادقء طبع نویاء ص ۱۹۵ تفسیر یه ۷۹ از سور انعام» وص ۲۲۹ تفسیرآیات ۶و ۷ از سوره 
شزو 


۶ اراهنیای ریّانی در تشیع نخستین 


۴ درمورد عبارات و جملات مقدس و فضائل تکرارآنهاء از جمله: کلینی» اصول کافی» 
«کتاب الایمان و الکف باب الانصاف و العدل». شمارة ٩‏ جلد ۳ ص ۲۱۶ و به‌ویژه «کتاب 
الدعاء»» ابواب ۲۳ تا ۲۹ (دربارة ذکر خدا) و ابواب ۳۱ تا ۵۱ (دربارة عبارات مقدس» جلد ۴ 
ص ۶۵-۲۴۵ و ۹۰-۲۶۷. درمورد روشن شدن دل با نیایش» رجوع شود به حدیث امام دوم 
حسن بن علی در: نعمانی» کتاب الغیبة» ص .٩۲‏ عرفا و دراویش اثنی‌عشریه می‌گویند که 
جملات وعبارات اذکار خویش را از طریق سلسله استادان از امامان دریافت داشته‌اند. 

۵ از کتاب‌های فرق: اشعری. مقالات الاسلامیین؛ بغدادی» فرق بین الفرق؛ شهرستانی» 
الملل و النحل» ذیل اسامی ویا «هشامین». از کتاب‌های امامیه درمورد رد نظریات دو هشام 
از طرف ائمهء از جمله: کلینی» اصول کافی؛ هکتاب التوحید» باب النهی عن الجسم و الصوره»؛ 
شمارة ۱ جلد ۱ص ۱۴۰؛ ابن‌بابویه, کتاب التوحید باب ۶ شماره‌های ۱ ۲ ۴ ۶ ۷ 
صص ۹۷ به بعد و باب ۸ شماره ۱۳ (سخنان «تشبیهآلود» به دو تن دیگراز اصحاب ائمه نیز 
نسبت داده شده: المیثمی ومومن الطاق» ص ۱۴-۱۱۳؛ ابن‌بابویه, امالی» مجلس ۰۴۷ 
شمار؛ ۱ و ۲ص ۲۷۷. عقاید هشامین به صورت بسیار ناقصی شناخته شده است. ایشان را 
گاه از«مشبّهه» و گاه ازمخالفان «مشْبّهه» به شمارآورده‌اند. گاه از ایشان به عنوان شاگردان 
نزدیک ائمه یاد شده و گاه به عنوان مخالفین نظریات ائمه و حتی ملعون ائمه. ازاین رو 
اطلاق لفظ «شاگرد» به ایشان بی‌پروایی می‌نماید. رجوع کنید» از جمله به: مقالهً «هشام بن 
الحکم» نوشته مادلونگ» در دایرةالمعارف اسلامی (چاپ جدید) و ازهمین نویسنده» 

دام عاتتقی۳۲6۸ ما منغب‌طاتطصت مازتععطک 4صع منطو 16 
به‌ویژه صص ۳۰-۱۲۹ و پانوشت ۱۰. و نیزترجمهة فرانسوی ملل و نحل شهرستانی: (به‌ویژه 
پانوشت‌های محققانك د. ژیماره در صص ۳۲-۵۳۱ و ۵۳۵), 

۶ ابن‌بابویه؛ کتاب التوحید, باب ۶۷ ص ۶۱-۴۵۴ 

۷ نورمشهود در دل را امامان گاه خدا و گاه آمام نامیده‌اند. این «دوپهلویی» گاه درمورد خود 
ایشان نیزبه کاررفته است. مثلگ دراین حدیث امام ششم که به «شطحیات» صوفیان بعدی 
شباهت دارد: یکی از شاگردان از جعفرصادق می‌پرسد که آیا ممنان خداوند را روز قيامت 
خواهند دید؟ امام پاسخ می‌دهد: «آری ومدتها پیش ازآن نیزاو را دیده‌اند.» می‌پرسد (چه 
هنگام؟» پاسخ می‌دهد» «هنگامی که از ایشان پرسید: آیا پروردگار شما نیستم؟ و ایشان پاسخ 
دادند: آری چنین است.» (اشاره به یه ۲ سور اعراف). و سپس امام زمانی طولائی 
خاموش می‌ماند وآنگاه می‌گوید: «مومنان (یعنی شاگردان رازآشنا) پیش ازروز قيامت در 
همین جهان نیزاورا می‌بینند. آیا تو هم‌اکنون او را برابر خود نمی‌بینی؟» می‌پرسد. «فدایت 


وجود پیشی امام ۱۴۷ 


شوم آا می‌توانم این سخنت را [برای دیگران]نقل کنم؟» پاسخ می‌دهده «نه؛ زر فردمنکر که 
معنای این سخن را تمی‌فهمد ازآن برای متهم کردن ما به تشبیه و کفراستفاده خواهد کرد. 
دیدارقلبی با دیدارعینی متفاوت است و خداوند برتر از توصیف‌هایی است که اهل تشبیه و 
اهل الحاد ازاو کرده‌اند.» (ابن‌بابویه» کتاب التوحید. باب ۸ شمارة ۲۰» ص ۱۱۷). حدیثی 
مانند این درنوشته‌های منسوب به جابربن حیان نیزآمده است. باید بیفزايم که در قدمت و 
شیعی بودن این نوشته‌ها دیگرجای تردید نیست. جابربن حیان می‌گوید: «پس دربرابراو 
[امام جعفرصادق] به سجده افتادم. مولایم گفت: و اگر سجده‌ات روبه من است بدان که از 
زمر نیک‌بختانی. پیش ازاین نیزنیاکانت برابرمن به سجده افتاده بودند [اشاره به تجلی‌های 
پیشین امام وجودی درامامان, پیامبران گذشته و نیز ظهور امام در جهان‌های ماقبل مادّی]. اما 
بدان ای جابر که توبا سجده در برابرمن در حقیقت برابر خویش به سجده افتاده‌ای. به خدا 
قسم که تو بالات ازاینها هستی» ومن همچنان به سجده افتاده بودم. مولایم دوباره به سخن 
آمد: «ای جابن تو را نیازی به این کارها نیست. من پاسخ دادم: راست می‌گویی مولای من. 
گفت: ما می‌دانیم توچه می‌گویی و تومی‌دانی ما چه می‌گوييم. باشد که بدان‌چه می‌خواهی 
دست یابی!. مختاررسائل جابربن حیان» طبع 155 .۳ پاریس, قاهرهء ۱۹۳۵ «کتاب اخراج 
الی القوه ما فی الفعل»» صص ۸۰-۷۹. دربارة مشاهد؛ نورامام دردل درنوشته‌های منسوب 
به جاب همچنین رجوع شود به: 
۰ ,104 ,61 ,38 .00 رباچا(7 21 :۸/۵1 رنزاهر؟ 
۸ دوباره باززمی‌گرديم به بخشی ازیک رسالهٌ قدیمی یوگای شیوایی: «با تمرکز در میانة قلب» 
یوگی به دانش نامحدود دست می‌یابد. به علم گذشته و حال و آینده می‌رسد قدرت دیدن و 
شنیدن ازدوررا به دست می‌آورد. خدایان و الاهگان را می‌بیند وبرموجودات غریبی که فضا را 
آکنده‌اند چیره می‌شود. آن کس که هرروزدید؛ درون خویش را برشعلة پنهان قلب می‌دوزد» 
نیروی پرواز درهوا و انتقال به سراسرجهان را کسب می‌کند (86-88 ,۷ ,5۵/48 مضولک). 
جالب اینجاست که درست همه کرامات و نیروهای خارق‌العاده‌ای که درمتن شیوایی به عنوان 
نتایج عمل تمرکزبرميانة دل ذکر شده» همگی جزو «اعاجیب» (نیروهای حیرت‌انگیز) امامان 
وبرحی شاگردان نزدیک ایشان, به‌ویژه نواب چهارگانة امام غائب در زمان غیبت صغری» 
برشمرده شده‌اند. برای علم گذشته و حال وآینده» نک. کلینی» اصول» ج ۰۱ «کتاب الحجة»» 
«باب جهات علوم علائمه؛ صص ۳۹۳ به بعد؛ برای دیدن و شنیدن وازراه دون نک. صفان 
بصاثر الدرجات. جزء ٩‏ باب ۰۷۰۱و ۱۲؛برای اعمال ماورای طبیعی و موجودات غیرانسان. 
نک. بصاثر جزء ۷ باب ۱۶-۱۴؛ برای سیردادن دیگران روی زمین و برابربالا رفتن» نک. 


۸ راهنهای ربّانی در تشیع نخستین 


بصاش جزء ۸ باب ۱۵-۲؛ برای نیروهای ماورای طبیعی نایبان امام غایب نک. ابن‌بابویه 
کمال الدین» باب ۴۵ به‌ویژه صص ۲ به بعد. به همه 4 این نکته‌ها با با جزئیات بازمی‌گرديم. 

۹ امام جعفر ْ رن سژفی بو یرمشتیوو یلا هید [#] لا سژو سوعلی سربق 
پیّس بصاثر الدرجات» جزء ۱ باب ۲۳ص ۰۲۸ ش ۱ [ترجمهً فارسی» ج ص‌ فط ۳ 

۰ امام باقر: همان ن نز عسنو تم بلمیقاق.... ص 1۸ ش ۲ [ترجمة فارسی»ج ٩‏ 
ص ۱۴۱]. 

۸۱ امام جعفر: ِِ را | 
لشْروسرالعُتیو و یرمق ال ص ۰۲۸ ش ۴ [ترجمه فارسی» ج ۱ص ۴۲-۱۴۱ م.] 

۲ شاید سخنان تکراری امامان را که» چون بن‌مایه‌ای درسراسرمجموعه‌های‌شان تکرارشده 
است. باید به اين معنا فهمید: ما خزانه و خزانه‌داران راز خدایيم (نَحَنْ خرن الٍّ) وشیعیان ما 
خزانه و خزانه‌داران ما هستند (و شیکتنا مت شیعتنا خرانتا) بصاشس جزء 1 باب ۳ کلینی» اصول «کتاب 
الحجة»؛ باب ۱۳ (دراینکه ائمه نور اش عزوجل باشند) - ۱۴ (ارکان زمین ائمه می‌باشند؛ 
کلینی» روضه ج اص‌ ۱ ا؛ ابن‌بابویه عیود»ج باب ۲۰-۱٩‏ ابن‌بابویه» معانی الاخبان 
ص ۱۳۲؛ ابن بابویه» صفات الشیعه ص ۰ به بعد؛ آبن‌عیاش» مقتضب» ص ۸٩‏ 

۸۳ حدیث چندین ماب «خدیّا (دربرخی» امرنا) صغت مُشتطعت یمن به لامك مرب 
تب مسل أعَبٌ امتحت تک الق یمان (دربرحی امرنا) ضفت مشتطعت, 0 
بصاش جزء ,یاب ۱ص "- ۲۸۰ [ترجمه فارسی» ج صص ۱۱۵ ۱۳۰ م۰ ۰] فرات تفسین 
ص ۵۵. 
ما دراینجا سه دسته ازموجودات پاک را می‌بينيم که توسط موجودات نورانی معصومین در 
جهان پیش ازمیثاق تعلیم رازآشنایی یافته‌اند که اين نظریه را تأید می‌کند که ازیک‌سو تعلیم 
2 ی 0 
باروی نفوذناپذین رک. بصاش جزغ باب ۱ص ۱سش ۲[ترجمة فارسی» ج ۱ص من 
م. ابن‌بابویه امالی» «مجلس» اص‌ ۴ فش و ابن‌بابویه. معانی الاخبان ص‌‌ 1۸۹ مومنی 
با قلب آزموده. که آزمون رازآشنایی رژیت بالقلب/ دیدن با یا در دل را با موفقیت گذرانده, 
مومن وفادارامامان «شیعهٌ حقیقی است». 

۴ رک. صفان بصاثر الدرجات» جزه »٩‏ باب ۱۲ صص ۴۲-۴۴۰ ترجمة فارسی ج ۲ صص 
۲-۱« ش‌ ۴+ کلینی» اصوله‌ج 5 «کتاب الحجة» پاب موالید الائمة» صص ۸-۵ 


0 
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۵ مطابق حدیثی که سلسلة سند آن «به امام پنجم و ششم برمی‌گردد» در پیامبران و امامان 
پنج روح قرار داده شده است: ۱)روح القدس که به وسیله آن همه چیزرا بدانند و بشناسند؛ ۲) 
روح الایمان. که با آن ایمان بیاورند و از خدا بترسند؛ ۳)روح القوة که با آن بر طاعت خدا توانایی 
یابند؛ ۴)روح الشهوة که با آن خواهان اطاعت خدا گردند؛ ۵) روح المَدرّج (روح الحیاة» که با 
آن مردم رفت وآمد کنند. مقایسه شود با صفان بصاثرالدرجات» جزء ٩‏ باب ۱۴ صص 
۵۰-۵؛کلینی؛ اصول ج ۲» «کتاب الحجة»؛ باب فی ذک رالروح الحياة فی الائمه صص 
۰۱۷-۵ 

۶ امام با واژ؛ «کلمه» شناسایی شده است. در قرآن تنها کسی که با «کلمه» و «عقل» شناسایی 
شده است» عیسی بن مریم است (قرآن؛ سور آل‌عمران/ ۳۹ و ۰۳۵ سور؛ نساء/۱۷۱). در 
دامن بحث کنونی ماء تشابهاتی میان امامان وحضرت عیسی ازیک‌سو ومیان حضرت فاطمه 
و حضرت مریم ازسوی دیگروجود دارد؛ دراین باره نک. 

پاتوط۴ صذ عباععل ۵۶ عهحصا م۸ :برمماماعتنش متصفاعا جه علنه۵۳] تانمنم ۸ قتمطه) ۱۷‏ 


هیا بر بصاطامن) رمع :163-88 .۵۵ ,1976 ,66 2۸۸۲۲ ",متننند۲ه‌انن نان( 1 ٩۲‏ 
۵نوماماعتیطه» فص "موز نهد ای عاعصمتایز ت۰0 ۷۰ ٩.‏ 1۳۵۲۵ 


این پژوهش‌ها در پی‌نوشت ۱۵۲ ذکر شده است. 

۷ ذکردافق اعلی» بی‌خود نیست؛ این عبارت یک باردر قرآن به کاررفته است. سوگند به 
ستاره چون فروشود. که هم سخن شما نه سرگشته است ونه گمراه شده است. و از سرهوای 
نفس سخن نمی‌گوید. آن جزوحیی نیست که به او فرستاده می‌شود. [فرشته] نیرومند او را 
آموخته است. برومند است و سپس [دربرابراو] درایستاد. و او درافق بالا بود. سپس نزدیک 
شد وفرود آمد. تا که [فاصلٌ آنها به قدر] دو کمان شد یا کمتر. آنگاه به بند؛ او آنچه باید 
وحی کند» وحی کرد. (سور؛ نجم| ۱۰-۱). اگرچه تمایزاسم در چهار سور آحر[میان خداء 
جبرئیل وپیامبر] دشواراست. مفسران شیعی مطابق با مفسران سنی» «او در افق بالا بود» را 
جبرئیل دانسته‌اند. (تفسیر حسن عسکری» ص ٩۲۸؛‏ علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر سور 
نجم» ۱۰-۱؛ فرات» تفسی سور؛ نجم/ ۱۰-۱). ازاین رو امام از لحظه تولد توسط فرشتة 
وحی که پیام خدا را به پیامبرمی‌رساند فرا خوانده می‌شود. این برتری امام برپیامبر است که به 
طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است» بنابراین برتری باطن به ظاهر. 

۸ مقایسه شود با پی‌نوشت ۰۱۸۲ 

٩۹‏ برخی عناصربه طرزغیر قابل کنترلی یادآور اسطور؛ نطفه‌بندی/ حاملگی زرتشت است که 
شهرستانی توضیح داده است: «بعد ازآن روح زرادشت را دردرختی که دراعلی علیین بود 
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پیدا کرد... بعد ازآن شبح زرادشت را به شیر گاو ممزوج ساخت؛ پس پدر زرادشت آن شیر را 
بياشامید و آن شبح نطفهٌ او شد» و درمادرش مضغه کشت...» [شهرستانی» الملل و التحل. 
به تصحیح محمدرضا جلالی نائینی» ج ص ۹٩۵-۳۹۴‏ م.] 
6 :۳0165 5 0۲تقاعصوتا عطا 5۵ :امصطم]۱۷ 0۰ .عصقت) 643 .0 وموره‌نوزاه۳ وعل ۷۳۵ 
5 25 560۲ 20۳۵۵6۴۵ 02 1267002 1۵ 016 ,۱۷6 220 بک1 ,2 بل ۷ 2۲ طازبه 
1510 0۳۳۰ ,1967 رکتتع۳ ,وزبهآمار 

۰ کلیلی؛ اصول. «کتاب الحجة»؛ باب موالید امام ج ۲ صص ۲۲۸ ش ۲ به بعد. 

۱ کلینی» اصول» همان ش ۵. 

۲۳ تشابهی که با روایت قرآنی حاملگی حضرت عیسی و نازل شدن فرشته بر حضرت مریم 
مشهود است (سورة مریم ۱۵). 

۳ ابن‌بابویه؛ علل» باب ۱۴۷ص ۱۸۳ ش 1. [ترجم فارسی ازذهنی تهرانی» ج ۱ص 
٩‏ م.] طبق برخحی احادیث, نطفه امام ازشبنمی آسمانی است که برمیوه یا برگ سبزی است 
که پدرامام می‌خورد. بصاثر الدرجات. جزء ٩‏ باب ۷ صص ۳۴-۴۳۱ [ترجمٌ فارسی» جزء 
4 باب ۸ صص ۸۵-۵۸۱ .]. 

۴ ابن‌بابویه؛ علل. همان‌جا» ش ۲. باید تأکید نمود که طبق مفهوم امامی؛ معراج‌های متعدد 
پیامبر همانند «جابجایی ماورای طبیعی» یا «روی ابرراه رفتن» امامان (نک. بحث‌های 
بعدتر؛ جسماً اتفاق افتاده است؛ دربار؛ معراج؛ ادبیات مربوط به آن جدل میان صاحبان 
نظریة «معراج معنوی» و«معراج جسمانی» نک. مقدم؛ فاضلان؛ مایل هروی» بر تصحیح 
معراج نامه ابوعلی سین به انضمام تحریر آن از شمس الدین ابرقوهی تهران» ۱۳۶۵ش/ 1۹۸۷ 
صص ۶۷-۱۱ 

۵ روایتهای گوناگونی از احادیث مربوط به اين ویژگی‌ها وجود دارد؛ ما در اینجا جزئیاتی که در 
بیشتراحادیث دیده می‌شود آورده‌ایم؛ نک. صفّان بصاشل جزء »٩‏ باب‌های ۱۲-۱۱؛کلینی» 
اصول, کتاب الحجة باب موالید الائمه» ش ۴ ۰۵ ۶ ۸ 

۶ این تعریفی است ازپیامبربراصطلاح «بتول»» تقب مشترک حضرت مریم و حضرت فاطمه 
به معنی «دوشیزة متقی/ باتقواه» (ابن‌بابویه» علل» باب ۱۴۴ ص ۱۸۱) [ترجمة فارسی ازذهنی 
تهرانی ج ۱ص ۵٩۹۳‏ م.]؛ اما دراین زمینه می‌توان آن را پاک و بی‌عیب معنی نمود (اگرچه در 
مسیحیت درمورد حضرت مریم بیشترمعنی معصوم) یا «به گناه آلوده‌نشده» می‌دهد). 

۷ شماراین احادیث درمنابع اولیه به ۴۶ عدد می‌رسد (صفّان بصائن جزء ٩‏ باب‌های ۸۱۲-۷ 
صص ۲۳-۳۳۱ [ترجمه فاریسی جزء ٩‏ باب‌های ۱۳-۸ صص ۶۱۴-۵۸۲ م.]؛کلینی» 


وجود پیشینی امام ۱۵۱ 


اصول» همان‌جاءاج 51 «کتاب الحجت» باب موالید. ۰صص ۳۳۵ به بعد؛ و به خصوص 
۳۹9 ۱ کلینی؛ روضه» چ ۱ صسص ۱۸۳-۲؛ برای منابع جدیدترنک. شیخ فخرالدین 
طْریحی» مجمع البحرین» نمایه زیرهعمود»» «نور». از ۴۶ حدیث ۳۵تای آنها روایت ازامام جعفر 
امتیخ و۸ حدیث زا باترو ۳ حدیث ازاممرضا آنچه باردیگر نقش تعیین‌کنند؛ این دو 
امام به حصوص آمام جعف درشرح وبسط نظام‌مند عقیده امامی (فقه جعفری) را یبن می‌کند» 
واقعیتی است که مسلمانان امام جعفررا «پدرا علوم غیب ی خفیه دراسلم می‌دانند. درمورد 
هو رهاظ .۵ درل رکنیوت؟ ۳۰ :1924 بع0100106۲ بوهاعاوههاهاش «عیاموزط2۳۵ بدطافن۳ .[ 
-عه 1۲ 0۵ ,0ظ۳2 .1 ,191۶ .رم رللونهءووه ر4 ,۷۵۱ رکشت بصنععع5 ۴۰ 0۶ وععته(5ع۲ عطا 
-۷۲ ما رطع .1 ۱۳۱۵۴۸۸۵ 96و تراک ما ها "ره‌طاهتع مباوتناهعنمء دمتانلعا ما له و۹241 


«09ک ۵ ۱6۳۲۳۵ ۵۱ تیوناع( !۵ 4۱۵1:۱۳۲۵ ردص ۳۰ :ونقه۹-کد تق 02 ۷۰ 5۰ بعب۵۳۵ ۱۵۱۱0۲ 
,۶ .00 


۸ «عمود النورا»«عمودآهن نورا» مقایسه شود مثگ با صفان ب صالر صص وه ای وین 
۳۶-۵ ۴۴۲ [ترجمهٌ فارسی» ج ۲» جزء ‏ باب‌های ۱۳-۸ صص ۶۱۳-۵۸۳ م.]. 

٩8‏ مناژین ور صفار بصاث صص ۰۴۳۲ ۲۳۵ [ترجم فارسیء ج ۲» جزء ٩‏ باب ۸ صص 
۳ به بعد. م]؛ کلینی؛ اصول» ج ۲. ص ۲۳۱ ش ۶ 

۰ «مصباح من نوره؛ صفان بصائش جزء »٩‏ باب 0۷ صص ۳۳۲ ۳۳۳ [ترجمه فارسی» ج ۲» 
جزء ٩‏ باب ۸ ص ۸۵-۵۸۳]. 

۱« ... نوری مانند شمش طلا بدرخشد. ۰.۰ کلینی» اصول.ج ۲ص ۰۲۳۰ ش ۵. 

۲ صفار بصائن جزء ٩‏ باب ۱۲ صص ۰۴۴۰ ۲۴۲ [ترجم فارسی؛ ج ۲ جزء ٩‏ باب ۱۳ 
صص ۶۰۳ به بعد. م]. 

۳ صفان بصاش ص ۴۴۰ [ترجمةٌ فارسی؛ ج اف م] «جعل اله بینةُ وبین الامام 
عموداً من نور. ۰ ۱ راد علم شي نظرفی ذالك اور قرف 

۴ صنان بصائره جزء »٩‏ باب ۷ ص ۴۳۲ همچنین نک. حدیث زیر ارم وریَری 
آغمال العّاد» جزه ٩‏ باب ۷.ص ۲۳۱ [ترجمة فارسی, ج ۰۲ جزء ٩‏ باب ۸ ص ۰.۰1۵۸۳ 
(جْعل آٌ له یصتبا اخْ من ُوریغرف به الم ی یی ب ال الیتاد. جزء ٩‏ باب ۷ ص ۳۳۲ 
[ترجمٌ فارسی» همان» ص ۵۸۵ م.] 

۵ صنفان بصالی صص ۴۳۴ ۲۳۷ [ترجمه فارسی؛ ج ۲ صص ۸۵٩۱‏ ۵۹۷ م.]؛گاهی 
اصطلاح قریه جایگزین واژ؛ بلاد (تحت‌اللفظی به معنی کشور منطقه) شده است. که در 
اینجا به معنی جا/ شهر ترجمه شده است (مثلاً در صفحات ۳۸-۴۳۷ [ترجمهٌ فارسی» ج ۲» 
صص ۹۸-۵۹۷ م.]) 


۵۲ راهنهای ریّای در تشیع نخستین 


۶ برای روشنی برخی عناص رآموزه‌های امامی که آن را «امامیة باطنی فرا عقلانی» خوانده‌ایم» 
ما اغلب به مطالعهٌ ادبیات رمزی و سحرانگین نه فقط درمحدود؛ جهان اسلام که بیشترمتون 
غیر قابل دسترسی‌اند یا خیلی سحرآمیزو کیمیایی‌اند و کمترمورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 
ارجاع داده می‌شویم که همچنین درسایرسنت‌های باطنی و رمزی که مورد مطالعه کامل‌تر 
قرار گرفته‌اند و از نظرمنابع غنی‌ترهستند. درمورد ستون نور پديدة مشابهی را می‌توان در 
غایب‌باوران هند وتبت و همچنین غرب قرون وسطی یافت. در کیهان‌شناختی هندو 
82 بیشتربه عنوان اتر (60060) عنصر لطیف پنجم ومادر چهارعنصردیگر؛ این ماد 
قدسی کیهانی بسیارلطیف؛ برای چشم سرغیرقابل رژیت است. اما همه مکان را پرمی‌کند و 
در همه چیزنفوذ می‌کند. برای غایب باوران هندی» 02570 درمیان سایر خواص» تمام 
اتفاقات جهان از وقایع درمقیاس کیهانی تا کوچک‌ترین حرکت فکررا در خود ثبت و ضبط 
می‌کند؛ به این خاطراست که آن را م:1::/2/01) می‌نامند (خرد جهانی 8008 یوگی غایب‌باور 
قادرمی‌شود که با چشم معنوی خود. با چشم دل خود. یا با چشم «شیواء که درمیان دو ابروی 
وی است؛ 2800 را ببیند. در لحظ رویت (دیدن با یا دردل» 414010 خرد جهانی» را به 
عنوان نور خدایی درمی‌یابد که درانديشة فردی یوگی انعکاس يافته وازاین رو همه چیزرا 
«می‌بیند» ویا هدف جست‌وجوی فردی خود را درتمامیت/کلیّت سایررچیزها می‌بیند 


006/۸۵6 9۵زلظ رتقالزظ ۳۳۵ :11 .طه ,1909 بعمفصم عاو۵ بو بمماعمنصیت .1 
1801 .0 ,1967 


عم راهی است که ادعا شده است که ساحران باطن بین کشورهای هیمالیا؛ ظاهراً 
تبت‌تبان قادر شده‌اند به گوی بلورین تمرکز کنند و از همین اطلاعات کیهان‌شناسی استفاده 
کنند؛ گوی بلورینی که مطابق با قوانین سخت‌گیرانه وروش‌های لازم ساخته شده است 
می‌تواند اشعه‌های نور را که 21800 منعکس می‌کند به چشم شیوا متمرک زنماید؛ اينکه 
یوگی - ساحرمی‌تواند ببیند» مثلاً «در فکرانسان چه می‌گذرد» ویا «در دورترین اقصای نقاط 
زمین و کیان چه می‌گذرد» 

.(131-35 .0۳ ,1949 ,01۳006 رعنوه۸( 70۳70۳6 عبوه۱۳۱۵ بعماعصطاه؟ .۲) 
درمیان عالمان علوم خفیه غربی قرون وسطی دقیقاً ویژگی‌های یکسانی با آنچه که به نام «نور 
اختری»» «نور طلایی» یا «نور ناب» یا «عنصرپنجم» نامیده شده است. یافت می‌شود؛ آنجا که 
ساحربراسرارو رمزجهان می‌اندیشد و ازآن قدرت جادویی خود را حاصل می‌کند. 

.(61 ۰ ,1930 وکنتع۳ ,5۵0۳۵۳ 0 0۳۱۵۱۲۵ رع ع) 
همان‌گونه که در بخش «رژیت بالقلب» تأکید شد تلاش ما این نیست که وجه تشابه مستقیم 
بيابیم بلکه ازمنابع سنن دیگردر زمينة [بحت ] خودمان استفاده کنیم و حضور قوی عناصر 


وجود پیشیق امام ۱۵۳ 


باطنی را در اعمال امامیه نخستین نشان دهیم. عقیده‌ای رازآشنا که حضور رمزی مذهبی و 
همین طورافسانه‌ای در جزرئیات آن محسوس است ودارای جایگاهی بسیارمهمتراز گفتمان 
کلامی-فلسفی نظری است. آگرچه ما براین باورنیستیم که به ستون (عمود) نور امامی بتوان 
معنایی نمادین داد به نظرمی‌رسد با ارزش باشد که به خاطرداشته پاشیم درسنت 
بهودی - مسیحی, ستون نور (آتش درشب. ابر درروز) نماد حضور فعال خداوند است. (نک. 
خحروج ۲۲-۲۱/۱۳. سرانجام؛ باید به خاطرداشت که ستون (عمود) نورامامی» که به فکرما 
طبیعتی سحرانگیزدارد. ظاهراً ارتباطی با هماوای عرفانی - فلسفی اسماعیلی آن ندارد. مقایسه 


شود با 
٩. ۰‏ ,26116006صع1 6نع1۳۱0 بصنطاتمن0 


فصل ۳ 
وحود امام کیهانی(ع) 
«به خاطرما راهنمایان رازآشناست که آسمان برزمین 
فرونمی‌ریزد. که باران رحمت ازآسمان برزمین می‌بارد. .. 
اگریکی ازما روی زمین نباشیم زمین ساکنانش را 
فرو می‌بلعد». 
امام حسین(ع) 
۳ دیدگاه‌هایی دربارة زندگی «سیاسی» امامان 
با توجه به تصویری که هم پژوهش‌های علمی و هم حوادث اخیردرایران و لبنان 
سیاسی, کلامی و فقهی: حرکتی «شورشی) اگرنه انقلابی. این نظرهم میان محققان و 
هم تا حد زیادی درمیان عامه مردم مشترک است. ام وقتی منابع مستقیم شیعهً 
نخستین با دقت بررسی می‌شوند» چنین دیدگاهی خود را با بی‌طرفی علمی در تضاد 
می‌یابد. پایة عدم انسجام روش‌شناختی به سه دلیل مبنای این خحطاهاست: 
انف) این تصورتقریبا انحصار براساس دومنبع غيرمستقيم بنا گردیده است: یا 
اطلاعاتی که فرقه‌نگاران ومبلغان سنی دور کلاسیک (که البته دیدگاه را مخدوش 
می‌کند) ارائه کردند» یا نظرات متکلمان بزرگ شیعه؛ نظری که تفاوت عقیدتی مهم میان 
تشیع باطنی فراعقلانی نخستین وتشیع فقهی -کلامی-عقلانی متأخررا سست و 
بی‌اعتبار کرد. 


۶ راهتهای رای در تشیع نخستین 


ب) در [شناسایی] مذاهب مختلف شیعه سردرگمی وآشوب وجود دارد: در واقع از 

میان شاخه‌های اصلی شیعه. فعالیت‌های مسلحانه اغلب میان زیدی‌ها است وبعدها 

درمیان اسماعیلیان و همچنین درمیان اعقاب امام حسن(ع). تمرکزما درپژوهش 

کنونی بیشترمربوط به شیعیان دوازده‌امامی» امامان ازنسل امام حسین(ع) اشتته 

پ) نادیده گرفتن این واقعیت که سیاسی کردن امامیه» حتی اگرریشه درسنت 

فقهی -کلامی - عقلانی داشته باشد نتیج فرایند طولانی عقیدتی و تاریخی است که 

چندین قرن پایدار بوده» فرایندی که تا قرن شانزدهم واعلان امامیه به عنوان مذهب 

رسمی ایران توسط صفویان عینیت یافتن آن آغاز نشد. 

نتیجهٌ این عدم انسجام در روش شناختی به طور کلی تقلیل وجود تاریخی امامان 
است به نقش کلامی و سیاسی که ایفا کردند؛ بدین ترتیب امامیه را به عقیده‌ای 
همسان خودش درهمٌ زمان‌ها ومکان‌ها مبدل می‌کند» بیشترمنحصراً به جنبه‌های 
کلامی- فقهی یا اجتماعی-سیاسی تقلیل یافت. درانتهای دیگر تصوری دیگر که 
کمتررایج است وجود دارد» که امامیه را بیرون از هرزمينة تاریخی به عنوان طریقتی 
عرفانی و نوعی فلسفة نابهنگام می‌بیند. تلاش ما براین است که دراین پژوهش از 
مطالعة عقیدء امامیهٌ نخستین با تحول تاریخی‌اش کمک بگیريم. بنابراین ازاینکه این 
دو را پدیده جداگانه ببینیم» حذر کنیم. دربالا فرصتی داشتیم که طرز برخورد انتقادی 
امامان را نسبت به علم کلام که صرفاً به عنوان کلام نظری دیالکتیک (جدلی) درک 
می‌شد. و ازاین رو برای به خدا رساندن مومنان ناتوان بود از نزدیک بررسی کنیم. 
مطابق «خداشناسی) امامیهٌ نخستین (که امامان آن را «توحید» یا«علم توحید» 
می‌نامیدند و نه علم کلام» تنها شناخت حقیقت امام کیهانی برابراست با آنچه از 
خداشناختنی است؛ خداشناسی در اینجا تابع امام‌شناسی است. غفلت ورزیدن به 
امام شناسی ی با عدم توجه کافی به آن منجرمی‌شود به تقلیل امامیه به عقیده‌ای کلامی 
به معنای «کلامی» واژه, مثلاً همچون مورد معتزله یا اشعربه» که اگرمتون اساسی را 
بررسی کنیم؛ می‌بينيم که انحراف است. 
تا آنجا که به رابطة امامیة نخستین با سیاست مربوط می‌شود. جالب خواهد بود 

که رفتارامامان را با صاحبان قدرت به طور خلاصه بررسی کنیم تا ببینیم تا چه حد 


امامیه را می‌توان به عنوان نهضتی سیاسی و انقلابی قلمداد کرد؛ این تلاشی نیست که 
به طور جامع به مسأله پپردازد بلکه ببینیم اهمیت جنبهٌ سیاسی در وجود امامان چه 
بوده است. 

براساس حیات سیاسی‌شان, امامان را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود: الف) 
کسانی که به طور مستقیم و مثبت با سیاست درگیر بودند؛ ب) کسانی که هیچ فعالیت 
سیاسی به آنها نسبت داده نشده است؛ پ) مورد ویژة امام سوم حسین بن علی؛ت) 
مورد ویژ؛ امام دوازدهم. مهدی(عج). 

الف) سه تن ازامامان را می‌توان در گروه اول قرار داد: 

امام اول؛ امام دوم و امام هشتم. امام اول» علی بن ابی‌طالب (ش. ۱۴۰ ۳۶۶۱" 
که بعد از وفات پیامبراز قدرت جدا شد. در طول بیست وپنج سال حکومت سه 
خلیفة پیش از خود (ابوبک عمرو عثمان) او هیچ فعالیت سیاسی نداشت ومطابق 
حدیث شیعیء او بیشترین وقت خود را صرف تعلیم شاگردانش و جمع‌آوری قرآن 
کرد. روابط او با ساختار قدرت در طول بیست وپنج سال محدود به چند واقعه است 
که از جزئیات زندگی مذهبی و [سیرف] خلفا انتقاد می‌کرد. چنین رفتاری به‌ویژه با 
احکام شرعی برای رواج امربه معروف و نهی ازمنکر صورت می‌گرفت. علی(ع) تنها 
کسی نبود که نسبت به خلیفه چنین رفتاری داشته باشد. خحلافت خود او دریکی از 
مشکل‌ترین دوره‌های تاریخ نخستین مسلمانان شروع شد. دو خليفة پیشین او با 
مرگ خشونت باری رویرو شدند. اثتلاف زودگذری که او را به قدرت رساند یک گروه 
کاملاً ناهمگون بود. تقریباً پنج سال حکومت او (۴۰-۳۵/ ۶۶۱-۶۵۶) شاهد 
سلسله جنگ‌هایی بود دریک جامعه‌ای که دسیسه‌های بی‌وقفه آن را پاره‌پاره نموده 
بود. فتوحات بزرگی که در زمان خلافت عمرصورت گرفت باعث تحریک انقلاب 
اجتماعی- فرهنگی واقعی بود. علاوه برثروت فوق‌العاده» یک جامعه بدوی قبیله‌ای» 
در طول فقط چند سال تجربه مستقیمی داشت با پیچیدگی‌های جامعه تقریباً 
شهری. نیم قرن پس از وفات پیامبن الگوی سیاسی - دینی که اوموفق شده بود بسازد 
با حوادث بیشت ناکارآمد شده بود. به طور خلاصه می‌توان گفت» روح زاهدانة علی(ع) 


۱۵۸ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


وبرخی اصحابش مانند عماربن یاسر ابوذر غفاری» خذیفه و دیگران همراه با 
سیاست دینی پیامبر به عنوان الگو با حکومت اشرافی جدید بنی‌امیه در جامعه‌ای که 
طعم مزایای استفاده از ثروت و شهرنشینی را می‌چشید برخورد شدیدی داشت. 

زندگی سیاسی امام دوم حسن بن علی (م. ۴۹/ ۶۶۹) با ناسازگاری که او را 
مخالف معاویه ساخت شناخته شده است. این مخالفت که 1 
معاویه گردید به طرق گونه‌گون تعبیرشده است. بررسی منابع شیعی و سنی 2 
نتایج زیرمنتهی می‌شود: به نظرمی‌رسد که معاویه که از زمان جنگ صفین نسبت به 
شیعیان خصومت می‌ورزید مبارزه برای قدرت را آغاز کرد. امام حسن(ع) که 
بی‌تردید جنگ را کاملاً نابرابرمی‌دانست» تحت شرایطی حاضر به کناره‌گیری شد از 
جمله: مقامات مذهبی بنی‌امیه دشنام دادن به علی(ع) را درملاء عام ترک کنند و 
معاویه از تعرض به شیعیان خودداری ورزد و از بیت‌المال مبلغی را به امام حسن 
بپردازد. جالب توجه است که هیچ‌کدام ازاین شرایط نه به خصوص سیاسی‌اند و نه 
سخت‌گیرانه (دریافت اعانه ازبیت‌المال حق مشروع هرمسلمانی به‌ویژه بستگان 
نزدیک پیامبربود). منابع سنی این سال را (۴۱/ 6۶۸۰«سَنة الجماعه» يا سال جماعت 
می‌خوانند. مطابق منابع شیعی» چند سال بعد از صلح. درسال ۶۶۹/۴۹ معاویه امام 
را مسموم کرد زیرا او را درزمان به تخت ‌نشینی پسرش یزید. خطری جدی 
می‌دانست. در زمان شهادت امام حسن. به تحریک یکی از شیعیان علی به نام حجر 
بن عدی, که از صلح امام حسن(ع) ناخشنود بوده آشفتگی‌هایی درمیان شیعیان به 
وجود آمد. به مدت کوتاهی» حجرتوانست بخشی ازعراق را طرفدار خود سازد اما 
این شورش به زودی و با خون‌ریزی توسط مقامات اموی سرکوب گردید.*۳ 

امام هشتم حضرت رضا(ع) (ش. ۸۱۸/۲۰۳) تا زمانی که مأمون عباسی موضع 
سیاسی شیعه‌دوستی اتخاذ کرد و درسال ۸۱۷/۲۰۱ اورا ولیعهد خود کرد(" با 
زندگی سیاسی ارتباطی نداشت. طبق منابع شیعی» درابتدا امام رضا(ع) این پیشنهاد را 
رد کرد ولی تحت فشار طرفداران خود که نمایندهٌ منافع گوناگونی بودند راهی شهرمرو» 
مقر مأمو ن درماوراءالنهرشد. سنی‌های عراق شدیداً مخالفت ورزیدند؛ به نظر 


وجود امام کیپای(ع) ۱۵٩‏ 


می‌رسد دراین زمان بود که اعضای قدرتمند خاندان عباسی به مأمون پيشنهاد کردند 
که در صورت ترک موضع سیاسی شیعه‌دوستی راه را برای به رسمیت شناختن خلافت 
او هموارمی‌کنند. مأمون پس از کمی تردید راهی عراق شد. در راه بازگشت به عراق وزیر 
شیعه‌دوست او فضل بن سهل برمکی به قتل رسید (۸۱۸/۲۰۲) پس از چند ماهء در 
سال ۸۱۸/۲۰۳ بازهم درمسیربغداد» امام رضا در طوس در شرایط مرموزی شهید 
شد. پس ازورود به بغداد و تسلط کامل برقدرت سیاست شیعه‌دوستی خود را کنار 
گذاشت. رفتارسیاسی امام هشتم نوعی حرکت انفعالی توصیف شده است؛ مطابق 
منابع شیعی, درمدت پانزده‌ماهی که رسماً ولایت عهد خلیفه بود هميشه تکرارمی‌کرد 
که دلیل آمدن اوبه مرو فشاربود واینکه شیعیان و رهبرشان یعنی امام» تحت هر 
شرایطی باید از وسوسة قدرت دنیوی بپرهیزند تا اینکه آنها «شهدای آخرةه باشند. ۱ 

ب) منابع تاریخی و زندگی‌نامهای به هفت تن ازامامان زیر هیچ فعالیت سیاسی 
را نسبت نمی‌دهند: 

امام چهارم» علی زین العابدین (م. ٩۳‏ یا ۷۱۱/۹۵ یا ۷۱۴) ازاندک افرادی بود که 
واقعه کربلا را به چشم خود دید." "او درمدینه زندگی آرام و باتقوایی را گذراند و 
ظاهر] در برابراموی‌ها سکوت اختيار کرد.منابع سنی اور با همان تکریمی توصیف 
می‌کنند که منابع شیعی. اطلاعات تاریخی در مورد او ناچیزاست. منابع تاریخی» خود 
را به سخنان زاهدانة اویا ستایش زهد و تقوای نمونة اومحدود می‌کنند. با وجود این 
به نظرمی‌رسد برای آرام کردن شیعیان بی‌تردید درآشوب پس از کربلا تلاش نموده 
است وبرای دلجویی از دشمنان‌شان تا حدی از شخصیت‌های ستی مانند عبداله 
بن عباس وحتی عایشه؛ دشمن سرسخت حضرت علی(ع) درجنگ جمل 
(۶۵۶/۳۶) نقل قول کرده است. 

امام پنجمء محمد باقر(م. حدود ۷۳۷/۱۱۹ مشهور به تقوا و دانش دینی و 
اساسا آموزه‌های عرفانی باطنی» در هیچ فعالیت سیاسی وارد نشد. اگرچه دراواخر 
امامت او بود که شورش برادر ناتتی‌اش زید (که زیدیه منسوب به او هستند) آغاز شد 
ولی او به هیچ وجه دراین امردرگیر یود ۲۳ 


۰ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


امام ششم. جعفرصادق (م. ۸ به عنوان یکی از درخشان‌ترین» اگرنه 
درخشان‌ترین» دانشمند زمان خود درسنت اسلامی بود. او درعلم تفسین حدیث و 
فقه معروف بود و همین طوردرحکمت باطنی و غیبی (دانش عرفانی» کیمیا؛ 
اخترشناسی» علم حروف و...). امام جعفردر دورة خشونتآمیزانتقال قدرت از 
امویان به عباسیان که تقریباً زمان قیام مسلحانةٌ عمومی بود» می‌زیست. اگرچه درهیچ 
فعالیت سیاسی شرکت نکرد ولی قدرت‌ها هم برای اومزاحمتی ایجاد نکردند. در 
هیچ جا هم اشاره‌ای نشده است که او تمایلی به قدرت داشته است. "" پاسخ او به 
فرستاد؛ معروف ابومسلم یکی از رهبران ائتلاف ضد بنی‌امیه» که از او تقاضای کمک 
کرده بود قابل توجه است: او با سوزاندن نامه ابومسلم فرمود: «تو ازپیروان من نیستی 
واین زمان زمان من نیست۳۹ 

امام جعفر صادق(ع) پاسخی منفی و رفتاری منفعل نسبت به شورش‌ها به 
رهبری عموی خود» زید بن علی درسال ۷۴۰/۱۲۲ وپسرعموی خود. یحیی بن زید 
درسال ۷۴۳/۱۲۵ و سرانجام در سال ۷۶۲/۱۴۵ به رهبری نفس زکیه از شیعیان 


۹ ۳ ۳۶ 
حسنی و برادرش ابراهیم داشت. 


امام هفتم حضرت موسی کاظم(ع) (م. ۷۹۹/۱۸۳ امام دیگری بود که فعالیت 
سیاسی نداشت. به هرحال» سرکوب شیعیان درزمان خلافت منصورآغاز شد به 
خحصوص به خاطرشورش مسلحانة نس زکیه که سنگینی آن برسرامامت هم آغاز 
شد. امام موسی کاظم اولین بارتوسط خلیفه مهدی بازداشت شد و برای کنترل بهتراو را 
به بغداد بردند. وقتی موضع غیرسیاسی او ثابت شد. به او اجازه دادند به مدینه بازگردد. 
شورش‌های زیدی در چند منطقه ادامه داشت و خلیفة بعدی» هارون‌الرشید که امام را 
منبع احتمالی براندازی درمیان همه شیعیان می‌دید. باردیگرامام موسی کاظم را به 
بغداد برد وامام درهمان‌جا در حصرخانگی وفات یافت. اهل تسنن عمیقاً به امام 
موسی کاظم احترام می‌گذارند واو را منبع قابل اعتماد حدیث می‌دانند. ۳۳ 

امام نهم» محمد تقی (م.۲۲۰/ ۸۳۵) فقط تا سن بیست وپنج‌سالگی زندگی کرد 
و درهیچ فعالیت سیاسی شرکت نداشت. او با دخترمأمون که احتمالا تحت فشار 


مأمون برای آرام کردن برعی شیعیان که به دلیل مرگ مرموز امام هشتم سربه شورش 
برمی‌داشتند. ازدواج کرد .۲۴ 

امام دهم علی نقی (م. ۲۴ تحت خلافت معتصم و واثق د رآرامش در 
مدینه زندگی کرد. در زمان متوکل (۴۷-۲۳۲/ ۱-۸۴۷ ۶) و جانشینان او اوضاع تغییر 
کرد. سیاست سرکوب شدید شیعیان به خصوص تا حدی به خاطرازسرگیری 
فعالیت‌های زیدی‌ها بود؛ نفرت بی‌دلیل متوکل نسبت به شیعیان حتی درمنابع سنی 
هم ذکرشده است. در حدود سال ۸۶۴/۲۵۰ [به بهانة] فعالیت‌های توطفه‌گرانه در 
مدینه به امام مشکوک می‌شوند. نمایندة خلیفه منزل امام را تفتیش می‌کند و مطابق 
داستان غیراز چند نسخه قرآن» مجموعه ادعیه و چند کتاب دینی چیزی نیافت. 
اگرچه خلیفه به ظاهر از تقوای بی‌آزار امام قانع شده بود» با وجود این امام ر! در سامره 
نزدیک بغداد در اردوگاه نظامی در حصر خانگی قرار داد؛ امام دهم درهمان‌جا در ۴۲ 
سالگی وفات یافت.*۲ 

امام يازدهم. حسن بن علی عسکری (م. ۸۷۴/۲۶۰) است. هیچ‌یک ازمنابع» 
فعالیتی سیاسی ازاو گزارش نکرده‌اند. با وجود این اوازسیاست‌های جانشینان 
خلیفه متوکل نسبت به سرکوب شیعیان رنج می‌برد. اومانند پدرش تمام زندگی خود 
را در حصرخانگی دراردوگاه نظامی نزدیک سامره به سربرد (لقب عسکری او بدین 
سبب است»). او در دوران خلافت معتمد درسن حدوداً سی‌سالگی وفات یافت. ۳ 

پ) ویژگی ممتازامام سوم 

حسین بن علی» پس ازوفات برادرش حسن. از بیعت با یزید اول ممانعت 
ورزید. سپس به مکه بازگشت و درسال ۶۸۰/۶۱ به دعوت عده‌ای ازپیروانش راهی 
کوفه. درعراق شد. فقط اعضای خانواده و تعداد اندکی ازیاران امام او را همراهی 
می‌کردند. برای مطالعة بی‌طرفانة شرایط تاریخی که منجربه تراژدی کربلا شد باید در 
روش‌شناختی دقت زیادی شود. با توجه به جدی بودن و ظرافت ماهیت موضوع که 
کمتراز پنجاه سال پس از وفات پیامبر اتفاق افتاد و نوة او و تقریباً تمام خانواده‌اش به 
دست أمت خود به قتل رسیدند. ما مجبوریم برای رویارویی نظام‌مند با منابع سنی و 


۲ اراهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


هم شیعه وتصمیم براساس روایات احساسی و هم روایاتی که ازموضع جانبدارنة 
نویسندگان آنها می‌باشد ازاطلاعات موجود استفاده کنیم. ۳۱ 
برای پژوهش کنونی» ما باید خودمان را به نتیجه‌گیری مختصر زیر محدود کنیم. از 
دیدگاه تاریخی» هیچ شواهدی مبنی بر اینکه امام حسین(ع) قصد مبارزء مسلحانه با 
مقامات آموی عراقی داشته باشد» وجود ندارد. به نظرمی‌رسد که مسلم بن عقیل» 
عموزاده امام حسین (ع) بود که خحصومت را آغازنمود. او که با لشکرپیشتاز حرکت 
کرده بود قیام مسلحانه‌ای را درمیان شیعیان کوفه آغاز نمود که به زودی سرکوب 
گردید و اینجا بود که مسلم کشته شد. تقریباً یک هفته بعد امام حسین(ع) که به دقت 
تحت نظربود به عراق وارد شد. به دلایلی که هرگز توضیح داده نشده‌اند» تلاش‌ها 
برای مذاکره بی‌نتیجه ماند. سرانجام درروزدهم ماه محرم درسال ۶۱ (دهم اکتبر 
۰ در صحرای «تف» در کربلاء امام و همراهانش با نیروهایی که تعدادشان چندین 
برابرآنها بود رویرو شدند. امام و تقریبً تمام اعضای خانواده‌اش بدون توجه به سن و 
سال شهید شدند. وقتی مجموعه‌های امامی مورد بررسی قرارمی‌گیرند» دیدگاه 
پدیدارشناسانه‌ای که به خواننده دست می‌دهد» نشان می‌دهد که مورد آمام سوم از نظر 
ایدئولوژیکی خیلی مرکب تراست ازآنچه که وقتی به امام به عنوان یک شورشی در 
برابر قدرت امویان نگاه می‌شود. در واقع مطابق آموزه‌های امامان» مجموعه‌های آنها؛ 
هنگامی که متحد ومنسجم وبا هم دیده شوند» یک کل غیرقابل حلّی را تشکیل 
می‌دهند. هرامام وقتی (لاجق) شارح امامان پیش از خود (سابق) است که معنا و 
منظور حقیقی کلام وعمل آنها را آشکارمی‌سازد. تا آنجا که به مورد امام حسین مربوط 
می‌شود هیچ‌یک از جانشینانش» حضوراو را در کرپلا به عنوان عمل «سیاسیی» با 
هدف به خشم آوردن صاحبان قدرت تعبیر نکرده‌اند. 
بنا به نظرجانشینان خود امام» عمل او به عنوان عمل دوست خدا (ولی اله) 
است که مطابق سرنوشت خود به خواست خدا عمل می‌کند. امام محمد باقر(ع» نو 
امام حسین(ع)» فرمود: «[در زمان جنگ کرپلا] خدای تعالی نصرت خود را برامام 
حسین علیه‌السلام فرود آورد تا آنجا که میان آسمان و زمین قرار گرفت (و نزدیک شد 


که او را بر کوفیان پیروزی دهد سپس او را مخیرساخت که اویا پیروزی ویا ملاقات 
خدا را انتخاب کند, آن حضرت ملاقات خدای تعالی را اختیار کرد». " امام هشتم 
حضرت رضا(ع) با اشاره به یه قرآنی (صافات/ ۱۰۷) وعمل ابراهیم که آماده بود تا 
فرزندش اسماعیل را مطابق خواست خدا قربانی کند» عمل امام حسین را به عنوان 
«ذبح عظیم» ابعاد رستگاری می‌خواند. " " جنگ و قتل عام کرپلا از پیش مُقدر شده 
بود تا هم امام به عنوان شهید به سرنوشت خود برسد و هم دشمنان امام آشکار شوند 
وتا ابد مورد نفرت و لعن قرار گیرند ۳۳۳ 

طبق روایتی امام جعفر صادق فرمود: «وصیّت به صورت نوشته‌ای سربسته از 
استهان بررسول خدا(ص) فرود آمد ونوشته‌ای سربسته به جزوصیّت هیچ‌وقت بر 
رسول خدا فرود نیامد... برآن وصیّت مهرهایی بود پس علی علیه‌السلام نخستین مهررا 
باز کرد و برآنچه مأمور بود رفتار کرد. سپس حسن علیه‌السلام مهردوم را برداشت و بر 
آنچه مأمور بود رفتار کرد. سپس حسین علیه‌السلام مهرسوم را باز کرد دید دستور چنین 
است که جنگ کن و بکش و کشته بشو با گروهی به منظور شهادت بیرون بروء آنان جز 
با توشهید نخواهند شد...»۳ "این کلمات نظری را ارائه می‌کنند که خیلی فراترازیک 
شورش مربوط به خواسته‌های سیاسی يا اقتصادی است. حتی در زمان معاصر تشیع 
مبارن اقدامات خود را؛ خارج از زمینه و براساس سخنان امام حسین(ع) و ضروریت‌های 
سیاسی آن تبیین و توجیه می‌کند. جالب توجه است که متون سیاسی معاصرمنحصراً به 
گفتارو کردارعلی(ع) (به خحصوص آنها که در نهج لبلاغه آمده است) وامام 
حسین(ع) مراجعه می‌کنند بدون توجه به شرح و تفسیر سایرامامان؛ بدین ترتیب عقاید 
مذهبی نخستین به مبانی سیاسی تبدیل گردید. آنچه بسیار جدی است. واقعیتی است 
که دراثرعدم بررسی متون اصلی بیشترمحققان مان عقیده و ایدئولوژی فرقی قائل 
نشد. بنابراین» امامیه را اساسا یک نظریةُ سیاسی تعریف کرده‌اند و درهمه جا برای هر 
نکتة عقیده» دلایل سیاسی دیده‌اند» حتی آنجاهایی که وجود نداشته است. ۲۴ 
ت) مورد ویژة امام دوازدهم 
تمام بخش چهارم پژوهش کنونی به امام غایب اختصاص داده می‌شود. آکنون 


۴ راهنمای ریانی در تشیع نخستین 


باید گفت که رفتار مصرانة سیاسی امامية نخستین بررمحور شخص این امام و تصور 
بازگشت ظفرمندانهة او درآخر زمان ومبارزة مسلحانه علیه ظالمان, انتقام مظلومان 
همه زمان‌ها وبه خصوص انتقام شهادت امام حسین و بنیاد جهانی [پراز] علم و 
عدالت متبلور شده است. همه این کارها تنها در انتظار امام دوازدهم و بازگشت نهایی 
اویند. مطابق نظرامامان نه تبها هرتلاش شیعی برای تشکیل قدرت از حالا تا زمان 
ظهور قائم الزاماً محکوم به شکست است که قدرت دنیوی صرف نظر ازعقیده‌ای که 
براساس آن بنا گردیده فی ذاته سرکوبگر و غاصب است. ۲ جزئیات عقیده از توطفه 
به دوراست. بلکه ازمومنان خواسته شده است که رفتاری کاملاً غیرسیاسی اتخاذ 
کنند: امام موسی بن جعفر فرموده: «۰.. ای گروه شیعه خود را به ترک طاعت سلطان 
خود خوار نکنید. اگرعادل است از خدا بقای او را خواهید و اگرستمکاراست از خدا 
اصلاح او را خواهید» صلاح شما درصلاح سلطان شما است. سلطان عادل چون پدر 
مهربان است» برای او دوست دارید آنچه برای خود دوست دارید و برای او نخواهید 
آنچه برای خود نمی خواهید». " کلینی دربابی به عنوان (باب ریاست‌طلبی) سلسله 
احادیثی منسوب به امام پنجم. ششم وهشتم جمع‌آوری نموده ۳ 
امام جعفرصادق فرمود: «هرکه ریاست طلبد هلاک شود». «هرکه ریاست خواهد 
هلاک شودا. " «بپرهیزید ازاین رژسائی که ریاست را به خود می‌بندند» زیرا به خدا 
سوگند که کفش‌ها دنبال سرمردی صدا نکند» جزآنکه هلاک شود و هلاک کند)۳۳۱ 
(ملعونست کسی که ریاست را به خود بندد. ملعون است کسی که به آن همت گمارد؛ 
ملعون است کسی که به فک رآن باشد». "" «بپرهیزازریاست وبپرهیزازاینکه دنبال مردم 
(که ریاست می‌کنند] روی». ۳۳ 
آمام باقرعلیه السلام فرمود: «وای برتو ای اباربیع ریاست مجو و گرگ مباش که به نام ما 
[امامان] مردم را بخوری که خدا محتاجت کند, و دربار؛ ما آنچه خود نگفته‌ايم مگو 
[احتمالاً مگو که ما در طلب قدرت دنیا هستیم] زیرا ناچارتو(در قیامت) بازداشت و 
بازخواست شویی» پس اگرزاستگوباشی تصدیقت کنیم و اگردروغگو باشی تکذیبت 


کنیم.۲۳ 


وجود چنین جزئیاتی درمجموعه‌های نخستین امامان» ما را برآن می‌دارد تا لااقل 


وجرد امام کیهانی(ع) ‏ ۱۶۵ 


به فرق‌های ظریف در دل مشغولی که وجود امامان را به نقشی سیاسی و شبه‌نظامی و 
باورهای آنان را به ایدئولوژی براندازی تقلیل می‌دهد توجه کنیم. ۳" درست است که 
گروهی که بعدها به نام «شیعه علی» خوانده شدند» در شرایط سیاسی حکمیت 
معروف جنگ صفین (۳۷/ ۶۵۷) تشکیل شد و طبق دیدگاه صرفاً تاریخی مخالفان 
امامیه به نظرمی‌رسد که باعث جنگ امام حسین درمقابل مقامات بت آقیه در کربلا 
(۶۱/ ۶۸۰) شدند؛ اما باید توجه داشت که ازآن زمان به بعد امامان همه فعالیت‌هایی 
را که می‌توان آنها را به طورمثبت سیاسی نامید. رها کردند و فقط نوعی مخالفت 
«عقلانی» را با حکومت بنی‌امیه حفظ نمودند. اگر دقیق بگویيم تنظیم و ساختار باور 
امامی در زمان امام پنجم و ششم دردوره‌ای که می‌توان آن را «بی‌علاقگی مفرط به 
سیاست» درتاریخ اولیةُ تشیع نامید. صورت گرفت. واقعهُ کربلا به نظرمی‌رسد که یک 
نقطهٌ عطف تعیین‌کننده در موضع سیاسی امامیهٌ نخستین بوده باشد. 

هم اطلاعات دال براین هستند که امامان به این نتیجه رسیده بودند و 
می‌کوشیدند تا پیروان خود را قانع کنند که دوران قدرت دنیوی و سیاسی ومعنوی» 
آن‌گونه که در زمان پیامبر بود؛ به سرآمده است. و ظاهرآً چنین نتیجه‌گیری کرده بودند 
که دین حق (یعنی باورهای باطنی امامان آن‌گونه که آنها درک کرده بودند و سیاست» 
برای هميشه به دو قطب آشتی‌ناپذیر تبدیل شده بودند. تأکید بر«همیشه» یعنی تا 
آخرالزمان زیرا مطابق نظرامامان, حاکم «مدينة فاضله» یکی ازامامان است که تا ظهور 
قائثم (مهدی)(عج) دست‌یافتنی نیست؛ بنابراین» قدرت سیاسی را که منجربه زوال 
می‌شود باید برای حراست از قدرت دینی رها نمود. ۲۳۴ 

احادیث امام‌شناسی درمجموعه‌های نخستین حدیث را علی‌رغم تعددشان و 
عدم منطق منسجم می‌توان به دو دسته کاملاً به هم وابسته تقسیم نمود: آن دسته 
احادیثی که به تعریف امام کیهانی می‌پردازند و آنها که وظایف او را شرح می‌دهند. در 
پژوهش حاضرتلاش شده است تا تعریف امام کیهانی را تبیین کنیم. تا آنجا که به 
وظایف امام مربوط می‌شود. امام مولا و معجزه‌گر تام است. در واقع آنچه وجود امام را 
خاص می‌کند» نقش سیاسی او نیست بلکه علم رازآشنایی و باطنی او و نیرومای 


۶ اراهنای ریانی در تشیع نخستین 


غیبی وماورای طبیعی او (اعاجیب) است که درعالم محسوس گسترة دو وظیفة 
اصلی وجود پیشنی اویند. با نگاهی ساده به فهرست مطالب مجموعه‌های نخستین 
می‌توان به تصوری از این دسته‌بندی پی برد. 


۳ علم مقدس 

تا آنجا که می‌دانیم» هیچ تک‌نگاشتی عمیقاً به مفهوم «علم» درامامیهٌ نخستین 
نپرداخته اتنشتکا: دلیل آن است که به علم در تستن نخستین يا بعدتر در تشیّع اصیل و 
عقلانی معنایی داده شد یعنی علم قرآن و حدیث." " به هرحال ازمنظرمجموعه 
اسناد نخستین امامیه به هیچ‌وجه چنین موردی نیست. دراین مجموعه. علم از 
جایگاه بنیادینی برخوردار است؛ مفهومی است کاملا مرکب با جندین سطح ویژگی. 
عالم یکی ازمعمول‌ترین نام‌های امام است و شاگرد او را متعلّم می‌خوانند. هدف 
علم درک عمیق یا معنای باطن هرچیزی است هم به طور کلی و هم به طور اخص. 
درامامیةٌ نخستین» علم اشاره‌ای بود به علوم دینی و همچنین به خصوص به بخش 
ضمنی به رازآشنایی و حتی سحرآمیز دارد. دریک کلام این ویذگی اعتقادی این ایده 
است؛ احادیثی که به آن اشاره می‌کنند» بی‌شمارند» متراکم‌اند و دارای نظم خاصی 
نیستند و براساس منطقی طبقه‌بندی شده‌اند که هدف آن بیشترین گفتار دربارة تعدد 
جنبه‌های این ماه ات تاه هیچ‌یک ازاینها برای پژوهشگری که در جست‌وجوی 
انسجام اعتقادی است. کمکی نمی‌کند. برای نمونه؛ بصاثر الدرجات صفار قمی به 
ابعاد مختلف علم درامامیه می‌پردازد؛ این مفسس کتاب خود را با این حدیث معروف 
نبوی آغازمی‌کند: «فراگرفتن علم برهرمسلمانی واجب است» آگاه باشید که خداوند 
طالبان علم را دوست می‌دارد». "" در حالی که برای مسلمان ظاهری این حدیث به 
وظیفه‌ای برای یادگیری علوم ظاهری می‌پردازد» سایراحادیث دراین اثر که با هیچ 
ترتیب منطقی و هیچ نگرانی برای وضوح ارائه نشده‌اند» نشان می‌دهند که برای (شیعهً 


وجود امام کیهای(ع) ۱۶۷ 


می‌دهند. برای وضوح بیشتش ما ابعاد مختلف این مساأله را درسه قسمت ارائه 
می‌کنيم: الف) منابع «علم رازآشنایی» امامان» " ب) راه‌های انتقال این علم ج) 
ماهیت این علم. 

الف) منابع 

امام با مرتبُ وجودی خود. دروازه یا بابی است برای ورود به [حریم] علم الاهی» 
علم نهفته درپیام‌های پیامبران. پیامبر فرمود: «من شهرعلم [در برخی: حکمت ]ام و 
علی دروازة آن.» "۲ درگرو «عبورازاین دروازه» چیزهای عظیمی است» یعنی شناخت 
خدا و رم خلقت. امام صادق فرمود: «خداوند خودداری فرموده که کارها را بدون 
اسباب فراهم آورد؛ پس برای هرچیزی؛ سببی قرارداد و برای هرسببی راه کشفی و 
برای هرراه کشفی» کلیدی و برای هر کلیدی» علمی و برای هرعلمی» راهی گویا [باباً 
ناطقاً]» هرکس آن راه را شناخت خدا را شناخته و هرکس آن را نشتاخت خدا را 
نشناخته» واين راء [باب گویا] رسول‌الله وماییم». "۲ امام (معدن علم له" (خازن 
علم‌الّه» "" هربار که قرآن به طرق مختلف به «کسانی که صاحب علم‌اند» اشاره 
می‌کند» اشاره به پیامبران و امامان‌شان است به طور کلی ویا به چهارده معصوم به 
طوراخص.""" منابع این علم را می‌توان به چهار گروه تقسیم نمود. 

۱. منابع آسمانی: به امام الهام آسمانی می‌رسد؛ واژه‌های معمول شیعی در چنین 
مواردی عبارتند از«تحدیث» (تحت‌اللفظی به معنای با کسی سخن گفتن) و «تفهیم» 
(تحت‌اللفظی چیزی را به کسی فهماندن). ازاین رو امام را «المُحدّث» (کس ی که 
موجودات آسمانی با او سخن می‌گویند) و «الْفْهُم» (کسی که ازآسمان به او فهمانده 
می‌شود) می‌دانند." " مطابق چند حدیث محدّث فقط صدای موجودات آسمانی را 
که در گوش او القاء می‌کنند. می‌شنود بدون اينکه صورت یا شکل آنها را ببیند "" که 
مبنای یک نقطه نظر کلاسیکی است ومطابق آن امام صدای فرشته را می‌شنود بدون 
آنکه او را ببیندء برخلاف پیأمبر که هم صدای فرشته را می‌شنود وهم اورا می‌بیند. آما 
احادیث دیگری ازآمدن فرشتگان به خانه امامان خبرمی‌دهند واینکه امامان پر 
فرشتگانی (زغب الملائکه) را که از نزد آنها می‌روند به عنوان چیزی گران‌بها 


۸ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


۳۳۷ 


جمح‌آوری و نگهداری می‌کنند. "" ممکن است دونوع فرشته وجود داشته باشد» 
فرش تحدیث که امام فقط صدای آنها را می‌شنود و فرشتگان دیگر که امام آنها را 
می‌بیند؟ دراین موضوع ابهامی (شاید هم اختیاری) وجود دارد. یعنی مفهوم اساسی 
آن شاید اهمیت مذهبی قابل ملاحظه باشد. براساس برخی گفتمان‌ها میان امامان و 
شاگردان‌شان به نظرمی‌رسد که واژ؛ «محدّث» برای شاگردان» مترادف «نبی» 
بوده! "" علاوه براین» روایاتی داریم که براساس آنها برخی مردم امامان را عمل نبی یا 
رسول خدا می‌دانستند .۲۹ 

درنظراسلام ارتدکسی» چنین تصوراتی قابل تحمل نبود وبا خطربرانگیختن 
خشم مقامات رویرو بود. امامان به طورمنطقی نمی‌توانستند واکنش نشان ندهند. 
شاید اهمیت تفاوت قائل شدن میان پیامبرا رسول» نبیء و امام -محدث به خصوص 
نسبت به رابطهٌ صمیمانه‌ای که آنها با فرشته دارند. از چنین موقعیتی نشأت می‌گیرد. 
امام صدای فرشته را می‌شنود ولی او را نمی‌بیند» نبی فرشته را فقط در خواب می‌بیند و 
می‌شنود و رسول فرشته را هم در خواب می‌بیند و می‌شنود و هم دربیداری. "" بدین 
ترتیب هم فرق میان امام وپیامبرروشن است و هم عقید؛ ظاهری نسبت به برتری 
مذهبی/ دینی پیامبر حفظ شده است. ۳" اما جزئیات دیگر شاید دامن این اظهارات 
را کاهش دهد. اولا ابهام در پاسخ امام جعفربه سوّال یکی از شاگردانش که پرسید, 
«آیا [فرشتگان] برای شما آشکار هم می‌شوند؟» امام پاسخ مستقیمی ارائه نمی‌کند و 
«دست خود را به یکی از کودکانش کشید و فرمود آنها نسبت به کودکان ما از خود ما 
مهربان‌ترند». ""پس همان‌گونه که دیدیم» معصومین (ع) علاوه بر دریانت الهام از 
فرشتگان, ازموجود آسمانی به نام «الروح» که موجودی است برتر از فرشتگان از 
جمله جبرئیل» فرشتة وحی, نیزالهام می‌پذیرند. " افزون براین همان‌گونه که دیدیم» 
این معصومین من حیث وجودی ازپیامبران برترند زیرا آنها ازماده‌ای شریف‌تر خلق 
شده‌اند که دلالت براین دارد که, درمیان سایرچیزهاء امامان در ترازوی قدسی دارای 
نقشی مهم‌ترازپیامبرانند.  .‏ 

طبق سلسله‌ای ازاحادیث. امام درشب قدر(ليلة القدر) هم الهام آسمانی دریافت 


وجود امام کیهانی(ع) ۱۶۹ 


می‌کند. "" دراین شب دو نوع نزول وجود دارد: اول علم به امورات و وقایع یک سال 
ازاین شب قدرتا شب قدر دیگر و دیگرمعنا و تفسی رآنچه را امام می‌داند به صورت 
مجمل براو نازل می‌شود. """ بنا براین» ملائکه برامام نازل می‌شوند. برعکس» امام 
برای ازدیاد علم خود می‌تواند به معراج معنوی برود. این (علم مُستفاد) علمی است 
که هرشب جمعه حاصل می‌شود. امام ششم فرموده است. «به خدا سوگند! همانا 
ارواح ما و ارواح پیامبران هرشب جمعه به عرش برآیند. و جزاین نباشد که با توده‌ای 
ازعلم برمی‌گردم».۲۹ امام ششم همچنین فرمود» «درشبهای جمعه... به ارواح 
پیغمبران و اوصیای درگذشته و روح وصیی که درمیان شماست (امام زمان شما) 
اجازه داده می‌شود که به آسمان بالا روند تا به عرش پروردگارشان برسند؛ درآنجا 
هفت دور طواف کنند و نزد هررکنی ازارکان عرش دو رکعت نماز گزارند پس به 
کالبدهای پیشین خود برگردند» چون صبح شود پیغمبران و اوصیا از شادی سرشار 
باشند وآن وصیّی که درمیان شما است مقدار زیادی به علمش افزوده شده 
یف درجای دیگر ابوعبداله جعفر صادق می‌فرماید. «شب جمعه‌ای نباشد» 
جزاینکه برای اولیاءالّه درآن شب سروری هست. راوی گوید عرض کردم: قربانت 
گردم آن سرور چیست؟ فرمود: چون شب جمعه شود پیغمبر صلی‌اله علیه وآله و 
ائمه علیهم السلام به عرش برآیند ومن هم با ایشان برآیم و جزاین نباشد که با علم 
استفاده‌شده برگردم واگرچنین نبود آنچه نزدم هست نابود می‌شد». " اگرچه متون ما 
تلاشی برای مقایسة صریح نمی‌کنند؛ با وجود این دلایلی همست که فکر کنیم امام» 
همچون پیامبن به خاطروجود ارواح پنج‌گانة او به طور کلی و به خحاطرروح اول اویعنی 
روح‌القدس (رک. پی‌نوشت ۲۸۵) می‌تواند مویدات آسمانی دریافت کند؛ توصیفی که 
امامان از این روح ارائه داده‌اند ظاهراً این مقایسه را توجیه می‌کند. زیرا این روح‌القدس 
است که «علم همه اشیاه» «علم آنچه زیر عرش وروی زمین است» را برای پیامبران و 
ائمه مهیا می‌کند وبا فیض روح‌القدس است که «بار نبوت می‌کشنده. ۲۵۸ 

۲. الهامات غیبی: در فرصت‌های پیشین با اعمود نورا» یکی ازمنابع علم امام 
برخورد کرده‌ايم که امام با نگاه به این عمود نور جواب همه سژالات خود را می‌بیند. 


۰ راهنمای ریانی در تشیع نخستین 


دو«نیروی» ماورای طبیعی دیگرمنبع علم امام‌اند؛ اول القاء به قلب است و 
دیگری خوردن به گوش."" می‌گویند امام با این دوعمل قادراست که صدای 
فرشتگان را بشنود و به خصوص علم آینده ر کب گنت: ‏ که ماهیّت این دو 
نیرو اسرارآمیزباقی می‌ماند. " احادیث برای اشاره به این دی آزادانه واژگانی مانند 
وحی (که پیامبران دریافت می‌کنند) و الهام (با منشاً آسمانی) را استفاده می‌کنند. ۲۴۲ 
امام پنجم. محمد باقر(ع» جزئیاتی تجربی به این پدیده اضافه می‌کند. در تعریف 
المُحدّث. امام فرمود: «به گوشش صدایی مانند صدای طشت می‌رسد یا بردلش 
صدایی مانند صدای زنجیری که میان طشت بیاندازند. می‌شنود». ۳۳۳ 

امامان همچنین با توسل به فال می‌توانند علم کسب کنند. دراین مورد» فال با 
استفاده ازپرتاب سنگ (رجم) بود. اگرچه امامان جزئیاتی دربارة این عمل ارائه 

هند." " فقط به سادگی گفته‌اند وقتی که با موارد سخت (معضلات) مواجه 
4 دربار؛ آنها اطلاعاتی در قرآن و در حدیث وجود ندارده امام با عمل پرتاب 
سنگ به اه حل لازم می‌رسد. ۲۹ 

سرانجام. امامان می‌توانند با پیامبران, امامان و حکیمان پیشین ارتباط برقرار 
کنند؛ این پدیده را می‌توان «دیدار امامان ازمردگان» نامید (آن الائمة یزورون الموتی و 
آن الموتی یزورهم)؛ دراینجا امام اطلاعاتی را درمورد موضوع مشخص يا دانشی 
عمومی کسب می کند. ۳۶۶ 

طبق روایت امام علی«ازما [پیامبران وامامان] هم می‌میرند ولی در واقع مرده 
نیستند)۲۳ هرانسانی می‌تواند آموات به خصوص پیامبران (حضرات آدم, نوح» 
ابراهیم)۳" " وامامان پیشین "٩‏ و دربیشترموارد شود حضرت محمد را پییند. نت 
می‌تواند باعث شود که دیگران هم با اموات دیدار کنند؛ امام موسی کاظم. امام جعفر 
صادق را چند سال پس ازوفاتش به شاگرد خود. سماعة بن مهران نشان می‌دهد؛ ۳ 
امام علی؛ خليفة اول, ابوبکر را به مسجد قبا برد تا رسول خدا را ببیند که به او فرمود در 
غصب کردن حکومت که طبق اراده وحق خداوند باید به علی می‌رسید ظلم کرده 


۳۷ 
انتتت: 


وجرد امام کیهانی(ع) ۱۷۱ 


شاید جالب‌ترین اطلاعات دربارة آخرین سفارش پیامبربه حضرت علی و آموزش 
او پس ازوفات پیامبر باشد. بنا بریک سلسله حدیث ده‌گانه "" پیامبرپیش ازوفاتش 
به حضرت علی(ع) فرمود: «چون من مُردم» شش مشک ا زآب «چاه غرس» بیاورو 
مرا با آن غسل بده و کفنم پوش, بعد کفنم را بگیر ومرا بنشان و ازآنچه می‌خواهی 
بپرس. به خدا سوگند! از هیچ چیزنخواهی پرسید مگراینکه پاسخ گویم». "در 
چندین حدیث روایت است که پیامبر خد! ازعلی می‌خواهد که آنچه را قرار بود بشنود 
مکتوب کند" " و درآخرین حدیث ازاین سلسله» علی(ع) فرموده است که پیامبرامرا 
خبرداد ازآنچه تا روزقیامت باید باشد.»"" این مورد نمونه‌ای است از راژآشنایی 
روحانی که در چندین سنت باطنی و رمزی یافت می‌شود. 

۳. منابع مکتوب: امامان همه کتب آسمانی پیامبران پیشین را دراختیار دارند و قادر 
هستند آنها را بخوانند و بفهمند علی‌رغم اينکه به زبان‌های مختلفی نوشته شده‌اند. ۲۴ 
این بخشی ازمیراث نبوت است. امامان همچنین نسخه اصلی و کامل قرآن را در 
اختیار دارند. که سه برابرنسخ قرآنی است که درزمان خلافت عشمان گردآوری شد. 
براساس نظرامامان, این قرآن ازروی نسخه‌های آسیب‌دیده» ناقص و سانسورشده؛ 
اندکی پس ازوفات پیامبر و جدایی علی از قدرت گردآوری شد (نک. مبحث بعدتر). 

در کنار کتب مقدس پیامبران امامان چندین مصحف سری ومحرمانه دراختیار 
دارند که همچنین مُنرّل و مقدس اند؛ دراینجا جزئیات فراوانی وجود دارد که گیج‌کننده 
و نامنظم‌اند؛ ظاهراً چندین عنوان به یک مصحف منسوب‌اندء یا برعکس» یک عنوان 
به چندین مصحف. ازمطالعةٌ دقیق اطلاعات موجود "" درتلاشی برای یافتن نظم و 
انسجام؛ نتایج زیرحاصل می‌شود. به نظرمی‌رسد که هفت کتاب سری وجود دارد: 

«صحیفه» (تحت اللفظی به معنای صفحه)»؛ همچنین بانام (صحف» 
(کتاب) یا (صحیفهٌ جامع» یا به طورساده «الجامعه». این کتاب مُنرّل به املاء پیامبرو 
به دست حضرت علی(ع) نوشته شده است به طول هفتاد ذرع است و شامل علم 
همه آنچه حلال است و هرآنچه حرام. 

- جفش که به جُف رسفید و جَفرسرخ تقسیم شده است؛ جفرسفید توماری 


۲ راهنای رای در تشیع نخستین ‏ 


چرمی است که شامل کتاب‌های زبور داوود. تورات موسیی» انجیل عیسی و ضحف 
ابراهیم مکتوبات مقدس امامان واولیاء پیشین» علم به حلال و حرام علم منایا و 
بلایا؛ علم به گذشته آینده و همچنین مصحف فاطمه(س) است (نک. مبحث 
بعدتر)؛ جفرسرخ سلاحی است که فقط توسط امام غایب هنگام ظهورش استفاده 
می‌شود. 

- مصحف فاطمه یا کتاب فاطمه. کتابی است که توسط جبرئیل دررهفتاد و پنج 
روزپس از وفات پیامبروپیش از وفات فاطمه به او نازل شد. این کتاب شامل دانش 
دربارة حالت حضرت محمد پس ازوفات و همچنین دانش آيندة فرزندان و اعقاب 
فاطمه است. این کتاب به املاء فاطمه(س) و دست‌نوشتة شوهرش» علی(ع) است. 

_کتاب علی؛ این عنوان به نسخه‌ای از قرآن گفته می‌شود که توسط او گردآوری 
شده که مطابق نظرامامان تتها نسخه کامل قرآن است (رک. بخش ۳-۳) ویابه 
گفته‌های پیامبردربار؛ علی که پس ازوفات پیامبرنوشته شده‌اند. درسورد دوم» 
همان‌گونه که دیدیم کتاب شامل» دانش «آنچه تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد» است. 

کتابی که شامل لیست تمام پادشاهان زمین است؛ این هم نیزبا نام کتاب علی؛ یا 
کتاب فاطمه (رک. پی‌نوشت ۳۱۴) نامیده شده است. 

کتابی که شامل لیست شیعیان واقعی وفادار دوازده امام و اعقاب‌شان است. - 
صحیفه پا دو جلد شامل لیست اصحاب بهشت و دوزخ واعقاب‌شان است. در 
این مورد» کتاب به مومنانی اشاره شده است که توسط امامان همه دوره‌ها رارآشنا 
شده‌اند و همچنین به دشمنان این امامان و پیروان ائمه طلم زیرا چنین اصطلاحات 
فنی مانند «اصحاب یمین» و «اصحاب شمال» را در اینجا می‌توان یافت. 

درمیان منابع مکتوب علم امام. باید دو لوح فاطمه(س) را نیزذکر کرد. لوح اول» 
صحيفة در سفید (ذْربیضاء) است که برآن نام و کنیهُ دوازده امام و والدین آنها نوشته 
شده است. "لوح دوم» لوحی است از مود که جبرئیل برای فاطمه(س) آورده (یا 
برای پیامبرآورده واو به دخترش داده است) وبا خط سفید درخشان اسم و رسالت 
پیامبرو هریک از دوازده امام برآن نوشته شده است. فاطمه(س) اجازه داد تا جابربن 


وجود امام کیهانی(ع) ۱۷۳ 


عبداله انصاری» صحابی پیامبرکه عمری دراز داشت» آن را رونویسی کند؛ طبق روایت 
حدیث لوح» امام محمد باقراصالت نسخه جابررا تأیید نمود. ۲" 

درآخر باید «کتاب مختوم» را که به نام «وصیّت» خوانده شده است نام برد. 
اشاره به نامه‌ای است که طبق روایات حضرت محمد پیش ازوفات دریافت نمود و 
ب رآن نامه دوازده مه طلایی بود و برهرمهررسالت یکی ازامامان نوشته شده بود. 1 
از طریق این مستندات آسمانی است که هویت هریک ازامامان تاریخی پیش از 
تولدشان معین شده بود؛ نص (ج نصوص) مکتوب هرامامی برامام بعدی یا 
جانشین خود چیزی نیست جزتأیید نص الاهی. 

۴ منابع شفاهی: منابع شفاهی شامل آموزه‌هایی است که هرامامی ازامام پیش از 
خود دریافت می‌کند و با آموزه‌هایی که امام اول» علی(ع) از حود حضرت پیامبر 
دریانت نمود آغازمی‌شود. تمام احادیثی که یک امام به روایت ازپدن پدربزرگ یا 
اجداد خود نقل می‌کند تشکیل‌دهنده این آموزه‌اند و طبیعی است که هیچ بابی به اين 
موضوع اختصاص نیافته باشد. با این حال. دو اشاره به این تعلیم وجود دارد: «پیامبر 
خدا(ص) کلمه‌ای به علی آموخت که ازآن هزار کلمة دیگرو ازهزار کلمه از 
هرکدامش دو هزار کلم دیگر گشوده می‌شود». "" می‌دانيم که علی امام نخستین 
است - وآنچه دربار؛ رازآشنایی گفته شود به هم امامان مصداق دارد. "" حدیث 
«دو انار [یا دو سیب] بهشتی» اشارة دیگری است؛ جبرئیل دومیوه را از درختی بهشتی 
برای پیامبرمی‌آورد؛ پیامبر سیب اول را خودش می‌خورد و سیب دوم را دونیمه نموده؛ 
نیمی را به علی داد و نیم دیگر را خودش خورد و فرمود: «ای برادر آیا می‌دانی این دور 
میوه چه بودند؟ اولین آنها نبوت بود که کار تو نیست؛ میوة دوم علم بود که با تو تقسیم 
کردم». امام باقر(ع) که راوی این حدیث است اضافه نمود: «خدا هیچ علمی را به 
محمد(ص) نیاموخت جزآنکه دستور داد آن را به علی(ع) بیاموزد», ۲۳ 

ب) راه‌های انتقال 

علم تعلیمی «ارثی» است؛ آن را «میراث انبیا» یا «میراث نبوت» خوانده‌اند." 

باید شجرهٌ روحانی معصومین را به یاد داشت که درمیان اشخاصی چون آدم. ادریس؛ 


۳۸ 


۴ راهنهای ریّانن در تشیع نخستین 


نوح ابراهیم» موسی» عیسی و امامانی که توسط هرکدام تعلیم راآشنایی دریانت 
نمودند؛ دراحادیث مربوط به میرات علم تعلیمی هم با همین نام‌ها برخورد می‌کنیم؛ 
همچنین باید نام همین پیامبران را بدون نام امامان‌شان دردودمان طبیعی معصومین 
به یاد داشت و ازنظرماء این دودمان دوگانه به تردة تیب نمایانگر جنبه‌های باطن و ظاهر 
انتقال نورنبوت وامامت است. دوازده امام» برترازامامان پیشین خود» درامتیاز تجمیع 
ظاهرو باطن نورازلی درخود با پیامبران بزرگ شریک هستند؛ نوری که مهم‌ترین عنصر 
آن دقیقاً علم تعلیم رازآشنایی است. این علم که پیش از خلقت جهان مادی وجود 
داشته است علمی است که «سایه‌ها» و «موجودات پاک» توسط انوار بی‌صورت 
معصومین با آن آشنا شده‌اند. اززمان آفرپنش جهان با انتقال نورنبوت/ امامت این 
علم از حضرت آدم از طریق رشته پیامبران و وارثان به مخازن اصل ی آن» معصومین» 
منتقل شده است. این میراث علم ازامامی به امام دیگرمنتقل می‌شود. امام باق فرمود: 
«علم ارئی است؛ هیچ عالمی [یعنی هیچ امامی] ازما درنگذشت مگر جانشین خود را 
به این علم آشنا نمود». ٍِ بدین ترتیب» علم رازآشنایی به سبب غیبت اج دوازدهم تا 
آخر زمان باقی خواهد ماند. ه این دلیل است که امامان را ما له فی زضه امینان 
خداوند روی زمین» خوانده‌اند. "" و سین آنها مخزن علم الاهی است. ۳۳ 

می‌گویند که امام پیش ازوفات» یک دست خود را برسینةٌ خویش می‌گذارد و 
دست دیگررا برسینة جانشین خود وعلم خود را به جانشین خویش منتقل 
می‌کند."" ویا جانشین امام دست خود را برسینة امام گذاشته تا علم او را دریانت 
کند. " علم دراینجا همچون سایرتعلیمات باطنی» دانش عقلانی و نظری نیست؛ 
علم امام جزوی از وجود اوست. از حیث وجودی. علم امام ذاتی است واعضای 
بدن درانتقال آن نقش دارند. 

[سنن] جادویی و سحرانگیز تعلیم می‌دهند که مایعات بدن می‌توانند به عنوان 
وسیله‌هایی برای نفوذ روحانی به کار گرفته شوند؛ دیدیم که انتقال نور نبوت/ امامت 
می‌تواند از طریق مایع منوی انجام پذیرد. واين نیز صحیح است که در برخی احادیث 
به طورمستقیم یا غیرمستقیم مربوط به علم امامان, نکته‌های ضمنی نشان می‌دهد که 


وجود امام کیبای(ع) ۱۷۵ 


پیامبر و امامان علم خود را از طریق بزاق یا عرق بدن ازراه منافذ پوست» دهان با چشم 
به جانشینان خود منتقل کردند. وقتی پیامبرعلی را علم رازآشنایی م ‌آموخت عرق 
بدن آن دو بررخساریکدیگرروان گردید. حضرت علی می‌فرماید: «رسول خحرا هزار 
حدیث به من فرمود که هر حدیثی هزار حدیث دیگررا می‌گشود تا آنکه عرق برمن و 
حضرت جاری گشت». "" علی همچنین فرمود که پیامب رآب دهانش را در چشمان 
دیدن» دوستانش را از دشمنانش تشخیص دهد. 4 

طبق روایتی دیگ پیامبرپیش ازآنکه علی را وصی خود خواند بزاق خود را در 
دهان علی و دست خود را برسینة او گذاشت. ۳۲ و چون علی به خلافت رسید 
عمامهٌ رسول خدا را برسرنهاد وبرد اورا برتن و نعلین او را درپا وشمشیراو را بر 
کمر بالای منبررفت و فرمود: «ای مردم ازمن پرسش کنید پیش ازآنکه مرا نيایید. این 
درنای من فروريخته. ازمن بپرسید که علم اولین وآحرین (ا علم [علمان] پیشین و 
جدید) نزد من است» ۰ همچنین احادیثی چند وجود دارند که امام زیان خود را در 
دهان فرزند نوزاد امام آینده» می‌گذارد و او شروع به مکیدن می‌کند. نش 

منابع امامی ظاهرا تتها منابعی هستند که معنایی تعلیمی یا باطنی به این اعمال 
می‌دهند. ادبیات سنی هم این جزئیات را دربردارند اما معنا و گستره آنها متفاوت 
است. ابن اسحاق (م. ۵۱-۰ ۶۱-۷۶۰) در سیر خود نقل می‌کند که زنی فرزند 
هفت‌سالهً خود را که به مریضی صرع دچار بود نزد پیامبر برد. کودک روزی دو بارغخش 
می‌کرد. پیمبربزاق خود را دردهان کودک ریخت و فرمود: «ای دشمن خدا بیابرون. 
مولف در جای دیگرنمونه‌هایی ازاین عمل را نقل می‌کند آنجا که پدری زبان خود را 
دردهان فرزند نوزادش می‌گذارد تا حصلت و خصوصیات شخصی را به فرزندش 
منتقل کند. به احتمال زیاد این سنتی است تعلیمی با منشاء وريشه در سحر, ۳" 


۶ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


به نظرمی‌رسد امامیه اولین جریان اعتقادی دراسلم باشد که این جنبه‌های انتقال 
علم رازآشنایی را به کار گرفته باشد. این انتقال از طریق «مایعات بدن» هنوز رواج دارده 
اما به نظرمی‌رسد که برای صحبت دربار؛ مثال‌ها وموارد دیگر باید به سنت‌های 
شفاهی ویا مناسکی با منشاء باطنی‌گری و غیب‌باوری تکیه کرد. یک پژوهشگر 
انگلیسی ادعا می‌کند که درمراسم رارآشنایی درمذهب سیک شرکت کرده که درآن 
معلم تنترایی بزاق خود را دردهان شاگردانش می‌گذاشته است. "۲ نگارنده درسال 
۳ میلادی شاهد انتقال برکت وعلم رازآشنایی از طریق بزاق درمیان درویشان 
قادری بلوچستان ایران بوده است. این درویشان براین باورند که برکت با یک «عمل» 
همراه است یعنی اساسا نیروهای فوق عادی وعلم یعنی علم باطنی. دربارة این 
موضوع دیگررسخنی نمی‌توان گفت. 
پ) ماهیت 

مطابق آموزه‌های امامان, علم الاهی را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود. بخشی 
ازآن «علم خاص» است که ویژة خداوند است و درام‌الکتاب محفوظ و خارج از 
دسترس مخلوقات است. این علم مکنون» مخزون ومخفوف است. بخش دیگرآن, 
علم عام است که خداوند آن را به فرشتگان, پیامبران و امامان خود می‌آموزد و بدین 
دلیل است که آن را علم «مبذول» می‌گویند. "این دو نوع علم را می‌توان با دوساحت 
وجودی خداوند مقایسه نمود. طبق متافیزیک امامیه علم «مکنون» یا پنهان همان 
ذات خداوند است. غیرقابل شناخت» و هميشه خارج از دسترس مخلوقات. در 
حالی که علم «مبذول» همان مظهر خداوند» خلقت. ارادة خدای ناشناخته است که 
می‌خواهد شناخته شود. از طریق «علم مبذول» می‌توان به رموزات عالم و انسان؛ 
رموزات آغاز و انجام پی برد. در ادامه این مقایسه می‌توان گفت که امام» مجلای تام 
خداوند. «عضو و نماد خداوند است. «علم مبذول» علمی است که هدف غایی آن 
امام وجودی است که شناخت او برابراست با شناخت خدا یا به طور دقیق‌ترآنچه در 
خداوند شناختنی است.۳۹ 

دراینجا مروری داریم به ویژگی‌های علم امام و با بخش‌های تشکیل‌دهند آن 


رجرد امام کیهای(ع) ۱۷۷ 


شروع می‌کنيم. اگرچه جزثیاتی ارائه نشده است»"" در سلسله احادیث آمده که این 
علم ازسه قسمت تشکیل شده است: «اسم اکبریا اسم اعظم» با نیروهای غیبی (که به 
آن بازمی‌گردیم» «میراث علم» ودآثارعلم نسوت». " غیرازاین گستره یا حوزه 
(تحت‌اللفظی» برد یا مَبلّغ العلم) است؛ علم امام» گذشته. حال ووآینده (ماضی؛ حادث 
و غابر) را دربرمی‌گیرد. امامان موجزانه فرموده‌اند «آنچه مربوط به گذشته است برای ما 
تفسیرشده است. و اما آنچه مربوط به آینده است در چیزی تدوین ومکتوب شده 
است. وآنچه متجدد است دردل الهام يا در گوش‌ها القا می‌شوده:۳۱ منظورازاین 
عبارت را باید چنین فهمید: «علم گذشته» و وقایم اش را کتب مقدس باستان برخی 
کتب امامان (مانند جفس جامعه) یا عالم ومعصومان پیشین توضیح داده‌اند؛ «علم 
آینده) ووقایعش در کتب رمزی (مانند» جفر کتاب علی؛ مصحف فاطمه(س) یا دو 
لوح فاطمه) مکتوب است و «علم حال» و وقایعش از طریق دو نیروی غیبی که اولی بر 
دل امام (َذف فی موب وَنقّفی لْشتاع) و دومی به «گوش امام» می‌خورد. 

علم رازآشنایی عنصرتشکیل‌دهنده وجود امام است. آنچه امام را امام می‌سازد 
داشتن این علم است. لقب وعبارات توصیفی امام در بیشترموارد مربوط به این علم 
است: «خازن علم ال»» «معدن علم اله»»«عالم القرآن»» «راسخ فی العلم»» «وارث العلم» 
وغیره. " این علم رارآشنایی چنان مهم است که امامان انسان‌ها را به سه گروه تقسیم 
نموده‌اند: ۱ 

(مردم سه دسته‌اند. عالم متعلم و افراد بی‌خاصیّت. ما علما هستیم. شیعیان ما 
متعلم و دانش‌آموزنده ومردم دیگرافراد بی خاصیّت‌اند».۳۳ 

امام شاگردانش را با عناصرمحرمانة علم و همان‌گونه که خواهیم دید با نیروهای 
ماورای طبیعی آشنا می‌کند (احتمالاً با گذراندن آنها از امتحان قلب» یعنی به نظرما؛ 
آنها را با تکنیک دیدن با یا دردل (رژیت بالقلب) آشنا می‌سازد). اگرچه شاگردان 
هرگزبه مقام امام نمی‌رسندء" " با این حال می‌توانند شایستگی‌های عالم و استاد 
خود را به دست آورند وبه همان درجٌ نجاتبخشی برسند. امام محمد باقر فرمود: 
«استاد و شاگرد پاداش‌شان یکسان است و روزقيامت همانند دو اسب مسابقه (پا 
همدیگر) می‌آیند درحالی که همدوش هم قراردارند».۳۹ 


۸ اراهنهای ربّانی در تشیع نخستین 


حدیث طولانی دربارة ۷۵ لشکرعقل (رک. بحث پیشین) با این کلمات به پایان 
می‌رسد. «... تمام این صفات (هفتاد و پنجگانه) که لشکریان عقلند جزدرپیغمبرو 
جانشین او ومومنی که خدا دلش را به ایمان آزموده جمع نشود. اما دوستان دیگرما 
برخی ازاینها را دارند تا متدرجاً همه را دریابند و ازلشکریان جهل پاک شوند آنگاه 
با پیغمبران و اوصیاءشان درمقام اعلی همراه شوند واین سعادت جزبا شناختن 
عقل و لشکربانش ودوری از جهل و لشکرپانش به دست نیاید.» ۲۴ 


۳ بادداشت‌هایی دربارة تمامیت قرآن 

قرآن. همان‌گونه که دیدیم» یکی ازمنابع مکتوب علم امام است. امامان بی‌وقفه 
اعلام می‌داشتند که باورهای آنهاء آموزه‌های آنها و هرآنچه می‌گویند همه براساس 
متن قرآن است."" امام جعفر صادق(ع) تا آنجا پیش می‌رود که می‌فرماید: «... هر 
موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد دروغی 
است خوش‌نما»."" امام صاحب تام تأویل است. تعبیرکنند؛ بخش باطنی قرآن و او 
را قرآن ناطق خوانده‌اند در حالی که قرآن» متنی رمزی, را امام صامت خوانده‌اند. دشوار 
است که تقریباً برای تمام جزئیات عقاید امامیهُ نخستین از تحول کیهان‌زادی تا مفهوم 
امام تا جزئیات معادشناسیء اساس قرآنی یافت با لااقل درمتنی که امروزمی‌شناسیم 
نمی‌توان یافت. حتی تأویل‌هبای باطتنی امامان که شمارآنها قابل توجه است؛ 
نمی‌توانند تفاوت‌های زیاد را با توجه به متن قرآن توجیه کنند؛ یا لااقل چنین است اگر 
ما تمامیت عقیده را تأویل باطنی قرآن بدانیم» اما نه «کلیدهای» تأویل ارائه شده و نه 
روش آن توضیح داده شده است. 

امام صادق(ع) می‌فرمود: «من زاده رسول خدایم و به قرآن دانایم [عالم به علم 
رازآشنایی قرآنم] در قرآن است [روایت] آغاز خلقت وآنچه تا روز قيامت رخ دهد و 
خبرآسمان وزمین و خبربهشت ودوزخ و خبر گذشته و خبرآینده» تمام اینها را 
می‌دانم چنان‌که به کف دست خود می‌نگرم.» " می‌توان حدس زد که منظورامام از 
این عبارات چه می‌تواند باشد: تجلی نور نخستین و تشکیل پیشینی انوار بی‌صورت 
معصومین, تشکیل سایه‌های مخلوقات دیگن وقایع «جهان امالکتاب»» «عالم میثاق»» 


وجود امام کیهای(ع) ۱۷۹ 


«جهان دوم ذرات»؛ روایات زندگی پیامبران پیشین وامامان‌شان و نبرد آنها با 
دشمدان‌شان؛ هویت و سرنوشت مریدان وفادارامامان یعنی اهل بهشت وهویت و 
سرنوشت دشمنان‌شان پیروان امه ظلام» نیروهای ضد علم رازآشنایی یعنی اهمل 
دوزخ؛ و نهایتاًوقایع آینده که اساسا به معنی کسانی است که با حضور پنهان وبازگشت 
نهایی مهدی(عج) مرتبط‌اند. متن قرآنی را که ما می‌شناسیم شامل این جزئیات نیست. 
آیا ممکن است نسخه دیگری از قرآن تنها دراختیارامامان بوده باشد؟ 

درماه می ۱۸۴۲ گارسی دو تاسی برای اولین باردر غرب متنی را همراه با ترجمه از 
سور ناشناخته از قرآن در مجله بچذاهاع۸4 [10۵ به چاپ ی این سوره‌ای بود 
به نام (سورة النورین»؛ یعنی نور باطنی محمد وعلی به صراحت ذکر شد. البته این 
جزو قرآن رسمی نیست. این متن ازاثری به نام دبستان مذاهب نوشتة شخصی 
زرتشتی با ريشة ایرانی که درهند زندگی می‌کرد نقل شده بود. "" یک سال پس ازآن 
دردسامبرسال ۱۸۴۳ درهمین مجله میرزا اسکندر کاظم‌بیگ با اتکا بر 
دست‌نوشته‌ای دیگره متن مقبول‌تری را با اعراب‌گذاری و همراه با ۴۳ آیه وبا 
ترجمه‌ای دقیق‌تر از گارسی دو تاسی به چاپ رساند. اما کاظم‌بیگ درمورد 
دست‌نوشته‌ای که مبنای کارش بود توضیحی نداد ۲۳ 

درژوئثية سال ۰۱۹۱۳ سنت کلرتی سدل درمقاله‌ای درمجل 1۸2/27 176 
۲۱۳ متن سور ناشناختة دیگری را به نام سورة الولاية به چاپ رساند. مولف 
ادعا کرد که این متن را دردست‌نوشت قرآن از قرن شانزدهم یا هفدهم در بنکی‌پور 
هند کشف کرده است. غیرازمتن کامل این سوره با هفت آیه؛ دست‌نوشته» شامل 
سور پیشین «النورین» و ۳۷ یه دیگرمتعلق به سایرسوره‌های قرآن بود که در نسخه 
رسمی قرآن یانت نمی‌شوند. سور «ولایة» هم مانند سور «نورین» به صراحت نام 
علی را ذکرمی‌کند و او را به عنوان ولی تام خدا و وارث معنوی پیأمبرمعرفی می‌کند. به 
این موضوع بازمی‌گرديم. 

این انتشارات باعث تشویق چند پژوهشگر فاضل شد تا موضوع تصورامامیه از 
متن قرآن را مورد بررسی قراردهند: تا چه حد متن قرآن رسمی که دردوران عشمان بن 


۰ راهنمای رای در تشیع نخستین 


عفان (۶۵-۶۴۴/۳۵) گردآو ری شد به پیام اصلی که به محمد(ص) نازل شد وفادار 
است؟ سوال بسیار جدی است زیرا کل نظام جزمی اسلام و ضمیرمذهبی تمام 
مسلمانان گرد این هستهٌ مرکزی مقدس قرآن درشکل رسمی‌اش متبلورشده است؛ 
باوربه تمامیت و وفاداری این نسخه به وحی به حضرت محمد(ص) تشکیل دهنده 
یکی از جدایی‌ناپذیرترین عناصرایمان دراسلم است. اگرمسیحیت را دین خدا که 
انسان را آفرید بنامیم» اسلام دین خداست که کلمه را آفرید و کلمه [کلمة ال] کتاب را. 

به نظرمی‌رسد که پرداختن به جزئیات متبحرانه و جدلی پژوهش‌های مختص 
این موضوع عیب‌جویانه باشد» اما می‌توان گفت که به طور کلی این پژوهش‌ها به سه 
نوع نتیجه رسیدند: 


الف) تردید شیعیان به تمامیت قرآن مبنای تاریخی ندارد؛ تردید صرفاً از نقطه نظر جزمی 
و سیاسی است. وقتی که علی به قدرت نرسید» طبیعی است که پیروانش ادعا کنند که 
نسخه قرآن او کامل‌ترین بود تا برتری او را نسبت به سایراصحاب پیامبرنشان دهند؛۳* 
خطای این نظریه این است که تشیع را به نهضتی تقلیل می‌دهد که درپی قدرت دنیوی 
است وعلاوه براین به هیچ‌وجه این نظریه برمبنای اطلاعات و روایات منسوب به 
امامان درمجموعه‌ها نیست. به نظرماء با توجه به ناقص بودن متون و وظیفهٌ شرعی 
تقیّه درمیان شیعیان» بررسی این موضوع از نظرتاربخی خیلی دشوار است. از سوی 
دیگر هم ممکن است وهم عاقلانه که موضوع از منظرپدیده‌شناسی بررسی شود و 
اهمیت مذهبی وباطنی آن برآورد شود. 

ب) منتقدان قرآن رسمی امامی درتمامیت و اصالت محتوا خطایی نمی‌بینند فقط در 
حذف برخی کلمات وعبارات و تغییرترتیب آیه‌ها و سوره‌ها؛ طبق نظرامامیه» نسخه 
رسمی شامل تمامیّت وحی است و جرم عثمان نپذیرفتن شرح و تفسیرعلی(ع) است» 
تفسیری که در حاشیة نسخه قرآن علی(ع) وجود داشت و برای درک کامل متن قرآن 
ضروری ۳ این نتیجه‌گیری به طور کلی انعکاس دهنده سوء برداشت میان نظرات 
متکلمین بزرگ امامی و آموزه‌های خود امامان بوده سوء برداشتی که برای هرنوع درکی از 
امامیةُ نخستین» مهلک به نظرمی‌رسد وما قبلاً در چند نکته بدان اشاره کرده‌ايم. 
همان‌گونه که درذیل خواهیم دید ابن‌بابویه گویا نخستین کسی است که طرفدار این 
نظریه است که مخایررسخنان امامان است. 


رجرد امام کیبان(ع) ۱۸۱ 


ج) امامان تردیدهای جدی به نسخ قرآن عشمان داشتند. "" اين نظریه عملا مورد تأیید 
مجموعه‌های نخستین احادیث امامان است؛ اگرچه پژوهشگرانی که ازاین نظربه 
حمایت کرده‌اند. احتمالاً به حاطرعدم بررسی نظام‌مند متون اساسی؛ نه توانسته‌اند به 
تمام اطلاعات مربوط به قرآن کامل امامان استناد کنند ونه پیامدهای جزمی موضوع را 
بررسی کنند.. پژوهش ما دستة سوم پژوهش‌ها را هدف قرارمی‌دهد و فروتنانه امیدواریم 
که ب رآنچه آنها شروع کرده‌اند. بيافزاييم. همچنین امیدواريم که فاصله‌های موجود در 
روش شناختی پژوهش‌های دو گروه اول را پر کنیم. 

سوال اساسی به این منتهی می‌شود: کدام قرآن است که امامان درمجموعة 
احادیث نخستین خود با آن سرو کاردارند؟ دراین مجموعه‌ها اشاراتی وجود دارد 
مبنی براینکه قرآنی که امامان به آن اشاره می‌کنند» متنی نیست که همگان بدان 
آشنایند. این اشارات دو نوع هستند. 

۱. اشارات مستقیم: می‌دانیم که نسخ قرآن رسمی دردوران خلافت سومین 
خلیفه جمع‌آوری شد و براساس نسخه‌ای است که توسط گروهی به سرپرستی زید 
بن ثابت جمع‌آوری شد ومدتی طول کشید تا آن نسخه رسمیت جهانی یافت. 
می‌دانیم که نسخه‌های دیگری هم وجود داشت: نسخه عبداله بن مسعود نسخه 
آبی بن کعب و دیگران ونسخة علی بن ابی‌طالب. اگرچه فرق بین این نسخه‌ها 
اساساً تغییرات جزئی اندکی بوده نسخٌ علی» بنا براحادیث امامان اولاً ترتیب دیگری 
داشت. زرا اولین نسخه‌ای بود که به خاطررابطهٌ ویژه‌ای که پیامبر را با علی متصل 
می‌کرد مطلفاً وفادار به وحی بود. انیا تسه علی تقریباً سه برابر نسخه‌ای بود که 
رسمیت یافت. «جزدروغگو هیچکس ازمردم ادعا نکند که تمام قرآن را چنان‌که نازل 
شده» جمع کرده است» و کسی جزعلی بن ابی‌طالب و امامان پس ازوی علیهم السلم 
آن را چنان‌که خدای تعالی فرستاده جمع ونگهداری نکرده‌اند» ۲۷۰ 

«جزاوصیاء پیغمبر کسی را نرسد که ادعا کند ظاهر و باطن تمام قرآن نزد 
اوست»."" «قرآنی که جبرئیل برای محمد(ص) آورد هفده هزا رآیه بوده است.»۳۹ 
براساس شمارش کلاسیک. آیه‌های قرآنی بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متفاوت بود؛ بنابراین 
قرآن اصلی که پیامبربه علی منتقل نمود تقریبا سه برابرنسخةٌ رسمی بود. 


۲ راهنای ربانن در تشیع نخستین 


برابرروایتی ازامام جعفر(ع) پس ازاينکه علی از نسخه‌برداری قرآن فارغ شد آن را نزد 
مردم آورد و فرمود: «اين است کتاب خدا آنچنان‌که خدا برمحمد(ص) نازل کرده است 
ومن از دو لوح آن را فراهم کرده‌ام». مردم گفتند: نزد ما مصحفی است که قرآن درآن گرد 
آمده وما به این (قرآن تو) نیازی نداریم. علی علیه‌السللام فرمود: «هان به خدا سوگند که 
هرگزپس ازامروزآن را نخواهید دید و فقط برمن (لازم) بود که پس اززفراهم کردن و 
جمع‌کردنش شما را بدان آگاه کنم تا آن را بخوانید». "۳۳ 


سندی متعلق به قرن هفتم در کتابخانة حرم حضرت علی اطلاعاتی را به این 

بازنویسی شده امنت: این سئد درواقع گزارش سفر شیخی امامی است به نام علی بن 

فضل مازندرانی به «سرزمین» امام غایب(عج). هانری گربن این را در اسلا ایرانی 

خود (ج ۴ ص ۴۷-۳۳۶) نقل کرده است وما دربازگویی آن به ترجمه زیبای کُربن 

تکیه می‌کنيم. در لحظه‌ای خاص قهرمان داستان ازمعلم علم وقرآن خود. شیخ 
زین‌آلدین علی مغربی» می‌پرسد: 

یا شیخ! می‌بینم که برخی آیات قرآن ربطی به آنچه ماقبل ومابعد آنها هست ندارد. عقل 

ناقص من به علت آن پی نمی‌برد. شیخ در جواب گفت: درحقیقت چنین است. دلیل آن 

این است که وقتی پیأمبر خدا از دیارفانی به دیارباقی شتافت دو قریشی (یعنی دو خلیفةً 

اول» ابوبکروعمر) مرتکب به زور گرفتن خلافت ظاهری برمردم شدند» امیرمومنان 

[علی] قرآن کامل را در جلدی چرمین جمح‌آرری نمود ودر حالی‌که قببلة قریش در 

مسجد جمع بودند نزد آنها برد. علی خطاب به آنها فرمود: این است کتاب خدا که پیامبر 

خدا مرا فرمود که به شما نشان دهم تا درروزقيامت گواهی باشد درنزد خداوند متعال. اما 

فرعون ونمرود این مردم [یعنی عم که به خاطرغرورش درمیان ساير چیزهاء؛ به مخالفت 

به دستورات خدا و پیامبرمعروف ومنفورشیعیان است] جواب داد ما را به قرآن تو نیازی 

داد اما با این کاردنبال شواهدی بودم که علیه ت وآشکارشود. او سپس به خانه بازگشت و 

گفت: خدایی نیست مگرتوتنهاه هیچ‌کس با توشریک نیست هیچ‌کس را یارای انکار 

کردن آنچه تومی‌دانی نیست ونه می‌توان خلاف حکمت ومشیت توعملی کرد؛ شاهد 

من درروزقيامت تویی. دراینجا بود که ابن‌ابی‌قحافه (یعنی ابوبکر» مسلمانان [یعنی 


رجود امام کیهانی(ع) ‏ ۱۸۳ 


مسلمانان اهل ظاهر«امل سنت» درمقابل اهل باطن «مومنان» پیروان باطنی امامان] را 

جمع کرد وبه آنها گفت: هرکس آیه‌ای یا سوره‌ای از قرآن در خانه دارد؛ بیاورد. سپس 

ابوعبیداله عنمان ومعاویه و. .. هرکدام با آیه‌ای یا سوره‌ای آمدند و«این» نسخه را 

جمع‌آو ری کردند. اما هرآنچه که منافع آنها را به حطرمی‌انداخت ویا اعمال شیطانی آنها 

را پس از رحلت پیامبر برملا می‌ساخت رد کردند. بدین دلیل آیه‌ها به هم ارتباطی ندارند. 

اما قرآنی که امیرمومنان با دستان خود جمع‌آوری کرده بود نزد صاحب امر(امام غایب) 

محفوظ است ومطلقاً شامل همه چیزاست. 

بدین ترتیب کل قرآن محرمانه ازامامی به امام دیگرمنتقل شد تا اينکه با امام 
غایب(ع) غیب شد. فقط تنها آمام غایب است که با بازگشت خود د رآخرالزمان آن را 
با خود می‌آورد و آن را به همه می‌شناساند: «... و چون حضرت قائم علیه‌السللام آید 
کتاب خدای عزوجل را بر حد خودش خواهد خواند وآن مصحفی که علی 
علیهالسلام نوشته است بیرون آورد». ۲۳۱ 
امامان توصیف‌های دیگری ازاین مصحف کامل نیزارائه کرده‌اند. حسین بن 

خالد گوید: «به حضرت صادق علیه‌السلام عرض کردم: در چه مقداراززمان (و در 
چند روز [در چند جزء]) قرآن را بخوانم؟ فرمود: آن را درپنج قسمت بخوان (یعنی پنج 
روز که بخش هرروزی شش جزء باشد) و درهفت بخش بخوان (یعنی درهفت 
روز) و درنزد من قرآنی است که چهارده قسمت است (یعنی در چهارده روز ختم 
می‌شود»."۳" احمد بن محمد بن آبی‌نصر گوید: «حضرت رضا علیه‌السلام قرآنی به 
من داد و فرمود: درآن نگاه مکن» پس من آن را باز کردم ودرآن آیه لَمْ یکن الذِینَ 
کفژوا را خواندم و درآن نام هفتاد نفراز قریش را به نام‌های خودشان و نام پدران‌شان 
یافتم گوید: پس حضرت نزد من فرستاد: که آن قرآن را به سوی من ۱۳ 
عدم دقت درارجاع قرآانی عمدی است زیرا این عبارت بیش ازسی باردرقرآن 
استفاده شده است. اما با وجود این برای محکوم کردن بی‌تقوایی قریش به انداز؛ کافی 
صریح است. از سوی دیگرامامان اظهارمی‌دارند که قرآن به چهار بخش تفسیم شده 
است: بخش اول به معصومین اخحتصاص دارد. بخش دوم به دشمنان‌شان» بخش 
سوم به روایات و امثال و بخش چهارم به فرافض و احکام. ۳" 


۴ راهنای ربّان در تشیع نخستین 


جزو اشارات مستقیم» باید برخی استنادات قرآنی توسط امامان را که متفاوت 
است ازآنچه ما امروزمی‌دانیم» اضافه نمود. دراینجا به چند نمونهةٌ بارزاکتفا می‌کنیم. 
(تفاوت‌ها یا آنچه که به متن قرآن عثمانی اضافه شده است به شکل کج (ایتالیک) 


آمله انیت ): 


بقره/ ۱۰۲: [و با دوستی با شیاطین] تأیید کردند سخنانی را که (دیوان و) شیاطین دربارة 
ملک سلیمان به آنها می‌گفتند. ۲۳۶ 

بقره/۲۰۵: چون از حضور تو دور شود می‌کوشد که دراین سرزمین فتنه و فساد برپا کند و 
با بی‌عدالتی و ظلم و ستمش, زراعت ودام را نابود کند. و خداوند فساد را دوست 
وی ۳۳ 

بقره/ ۲۱۱: ازبنی‌اسرائیل بپرس چه بسیارمعجرة آشکاربه آنان [نشان] دادیم برخی به 
آنها ایمان آوردند» برخی آنها را رد کردند. برخی آنها را شناختند» و برخی آنها را دگرگون 
کردند و هرکس نعمت الهی را پس ازآنکه نصیبش شد. دگرگون سازد [بداند] که 
خداوند سخت کیفراست. ۲۷ 

بقره/ ۲۵۵: آنچه درآسمان‌ها و درزمین است ازاوست. و آنچه میان آسمان و زمین 
است یا زیر زمین است؛ عالم غیب وعالم پیدا؛ او بخشنده و مهربان است؛ کیست که 
درنزد اوه جزبه اذن او به شفاعت برخیزو ۲۳۹ 

آل عمران/۱۰۳: شما لب پرتگاه دوزخ بودید پس خداوند شما را به وسیلة محمد ازآن 
نجات داد ۲۳۹ 

نساء/۶۳: خدا می‌داند دردل‌های‌شان چیست. پس توازآنها درگذر که به راستی 
سرنوشت شفاوت برایشان گذشته و عذاب برای آنهاپیش‌بینی شده و با آنها دربار؛ 
خودشان سخنی رسا بگوی: ۲۳ 

نساء/ ۶۶-۶۵: سپس ملالی نيابند دردل خود ازآنچه حکم کرده‌ای درمورد امر امام و 
ولی وبه خوبی طاعت خدارا گردن نهند واگربرآنها مقررداشته بودیم که خودتان را 
بکشید وبه خوبی تسلیم امام گردید یا از دیار خویش بیرون شوید» برای رضای امام جز 
اندکی ازایشان چنین نمی‌کردند. و آگربه‌راستی [مخالفان] انجام می‌دادند آنچه را که 
بدان پندشان می‌دهند برای آنها بهترو استوارتربود. ۳۱ 

توبه/ ۴۰: آن زمان خدا آر(مش خاطرخود را برییامبر خویش فرستاد و اورا به سپاه و 
لشکرهای غیبی خود که شما آنان را ندیدید» مدد فرمود. ۳۲ 


وجود امام کیپان(ع) ۱۸۵ 


تویه/۱۲۸: همانا رسولی از جنس مابرای ماآمد که هر رنج که به مامی‌آید. برای او گران 
می‌آید. و سخت هواخواه ماست و به مومنان رئوف ومهربان است. ۳۳ 

طه/ ۱۱۵: از پیش به آدم کلماتی را دربار؟ محمد وعلی و فاطمه و حسن و حسین و 
امامان از نسل ایشان سفارش کردیم واو فراموش کرد. ۳۳ 

حج/۵۲: پیش ازتو هیچ رسول یا نبی یا محدنی را نفرستادیم مگ رآنکه چون قرائت 
[وحی را] آغاز کرد. شیطان در خواندن ار اخلال می‌کرد. ۲۳۵ 

احزاب/ ۷۱: هرکه اطاعت خدا و رسولش کند راجع به ولایت علی و ولایت امامان بعد 
از او به کامیابی بزرگی رسیده است. ۳۴ 

شوری/ ۱۳: «مقرر فرمود برای شما ای آل محمد ازدین آنچه را که به نوح سفارش 
نمود. به ما سفارش کرد آنچه رابه نوح سفارش کرد و آنچه را به تو وحی کردیم ای 
محمد وآنچه را به ابراهیم و موسی وعیسی سفارش کردیم به ما آموخت و رسانید آنچه 
را باید بدانیم و علوم این پیغمبران را به ما سپرد. ما وارث پیخمبران اولوالعزم هستیم وآن 
سفارش این بود که دین را به پا دارید ای آل محمد. درآن تفرقه نیندازید وباهم متحد 
باشید. گران و ناگواراست برمشرکین آنها که به ولایت علی مشرک شدند آنچه را بدان 
دعوت‌شان کنید که ولایت علی است. همانا ای محمد. خدا هدایت کند کسی را که به 
آو رجوع کند» یعنی کسی که ولایت علی علیه‌السلام را از تو بپذیرد [به جای: خدا هرکه 
را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هرکس را که روی به درگاه اوآورده به سوی 
خویش هدایت می‌کند؛ هدایت کند کسی را که به او رجوع کند]. ۳۲ 

معارج/ ۳-۱: خواهنده‌ای عذابی را درخواست کرد که رسیدنی است. برای کافران به 
ولایت علی که از جانب خدای صاحب عروج‌ها جلوگیر ندارو ۳۶ 


مثال‌های دیگری درمجموعه‌های نخستین وجود دارد که تفاوت آنها با نسخا 
زشمی کر مگ ابیت ۳۳ 

۲ اینک به اشاره‌هایی می‌پردازيم که می‌توان آنها را غیرمستقیم نامید. اگرچه 
اشارات درمجموعه‌های نخسستین به طور کمی پراکنده است. معصومین در 
رویارویی با موضوع نسخه رسمی قرآن ازعباراتی مانند تحریف» تغییرو تبدیل استفاده 
پیامبر شنیده بود» به امت خود هشدارمی‌دهند که مراقب باشند: 


 _۶‏ راهنهای رای در تشیع نخستین 


ازشما بازپرسی کنند نسبت به هرچه کردید ازثقلین پس ازمن که کتاب خدا و خاندان 
منند "" وملاحظه کنید که نگویید کتاب را تغییر دادیم و تحریف نمودیم و اما از خاندان 
جدا شدیم وآنها را کشتیم. "" حضرت علی دریکی از خطبه‌هایش می‌فرماید: «ولی 
بدانید که به زودی پس ازمن زمانی برشما بیاید که درآن زمان چیزی پوشیده‌تراز حق و 
آشکارتراز باطل و زیادترازدروغ بر خدای تعالی و رسولش (ص) نیست. و در نزد مردم 
آن زمان بی‌ارزش‌ترین متاع کتاب خدا است ... که آیاتش ازجاهای خود تحریف و 
تغییریابد... دراین زمان است که خود قرآن‌دانان آن را پشت سرانداخته‌اند و 
حافظانش آن را به دست فراموشی سپرده و نادیده گرفته‌اند تا آنکه هوسرانی و 
دلخواهی» آنها را به همرسو کشیده و این کجروی را ازپدران خود به ارث برده‌اند. به 
دروغ قرآن را تحریف و تفسیر کرده و حقیقت آن را دروغ شمرده و به بهای ناچیزش 
فروخته‌اند و بدان بی‌رغبت‌اند». ۲۳ 
همین اتهامات هم درنامه‌های محرمانه برخی امامان به شاگردان نزدیک‌شان 
یافت می‌شوده نامه‌همایی که کلینی در روض؛ خود آورده است. ۳" امام باقر(ع) 
می‌فرماید: «خدا از هرامتی که کتاب او را به دور اندازند علم کتاب را سلب کند و 
دشمن خود [آنها] را برآنها حاکم کند... یک قسم از دورانداختن کتاب این است که 
حروف و کلماتش را بخوانند و بدانند و رواج دهند و حدود ومقرراتش را تحریف 
کنند... تو همکاران اخباریهود و راهبان نصاری را درمیان مسلمانان بشناس که کتاب 
خدا را نهان می‌دارند و تحریف می‌کنند و در نتیجه؛ تجارت آنان نه سود دارد نه آنها در 
راه هدایت گام برمی‌داشته‌اند. سپس بشناس همکاران آنها را دراین امت آن کسانی 
که الفاظ و عبارات قرآن را زنده می‌دارند و حدود ومقررات حقیقی آن را تحریف و 
تخییرمی‌دهند). ۲۲۴ 
امام موسی‌کاظم نوشت: به دنبال دین آنها که شیعه نیستند [یعنی اهل تسنن ] 
نباشید؛ دین آنها را دوست نداشته باشید که آنها خیانتکار هستند. به خدا وپیامبرو 
امانت‌های آنها خیانت کرده‌اند. می‌دانید چگونه به امائت‌های آنها خیانت کرده‌اند؟ 
کتاب خدا به آنها داده شد وآنها آن را تحریف و تغییردادند؛ رهبران حقیقی [علی و 
امامان] را به آنها نشان دادند» ولی آنها [از رهبران حقیقی] روی گرداندند.۳۳۹ 


وجود امام کیپای(ع) ۱۸۷ 


نوشته‌های کلاسیک فرقه‌شناسان دربار؛ این موضوع را نیزمی‌توان اشاره‌ای 
غیرمستقیم دانست. اشعری (م.۳۵/۳۲۴٩)‏ از نقطه نظری که ما آن را مخدوش 
می‌دانيم شیعیان را به سه گروه تقسیم می‌کند: آنها که باوردارند که بخش‌هایی ازمتن 
وحی سانسور شده است. آنهایی که به اضافات عمدی باوردارند» وآنها که تمامیت 
نسخٌ رسمی قرآن عثمانی را پذیرفته‌اند. "" ابن حزم (م۱۰۵۴/۴۵۶۰) تفکیکی قائل 
نمی‌شود ومی‌گوید که یکی از ویژگی‌های اعتقادی شیعیان رد کردن تمامیت نسخهة 
رسمی قرآن عثمانی است؛ با وجود این او اضافه می‌کند که شریف مرتضی و دو تن از 
شاگردانش با این نظرهم‌کیشان خود هم عقیده نبودند. ۳" 

اسفراینی (م. ۰/۸۰/۳۴۷۱ ۷۹-۱) هم می‌نویسد که مطابق نظرتمام فرق شیعی متن 
اصلی وحی که چندین اشاره به امامت علی و فرزندانش داشت به دست صحابه 
ی ۷ 

درنامه‌هایی که قبلاً به آنها اشاره شد و در چندین حدیث دیگرامامان اصحاب 
پیامبروبه خصوص دو خلیفة اول» ابوبکرو عم به عنوان مسژولان «تحریف» به متن 
مقدس معرفی شده‌اند. به این دو صحابه به شدت خاصی حمله شده است زیر 
حتماً به دلیل این اتهام که تنها جانشین واقعی پيامبب علی را از قدرت محروم ساختند 
و همین‌طوربه خاطراین اتهام که قرآن علی را رد کردند و به خاطرمنافع خودشان و 
منافع قریش قدرتمند» متن اصلی و کامل قرآن را تغیبر دادند وآن را تحریف و سانسور 
نمودند." " بدین ترتیب موضوع قرآن امامان» رد کردن قرآن و تحریف قرآن توسط 
صحابه به نظرمی رسد که پرتو جدیدی برمحتوا و دلیل برخی از نظرات امامان و 
اصطلاحات فنی افکند. نخست مسألهةٌ سب صحابه است. تا به امرون پژوهشگران 
توانسته‌اند دلایل سیاسی برای این مسأله بیابند: انتقادات تند و خشن امامان علیه 
صحابةً اصلی پیامبر بر این واقعیت استوارند که آنها قدرت را ازعلی سلب نمودند ۲۶ 
اما مطالعة دقیق مجموعه‌های نخستین احادیث امامان نشان می‌دهد که دلیل 
مذهبی, یعنی تحریف و سانسور قرآن اصلی اگرمهم تر نباشد» لااقل به همان اهمیت 
دلیل سیاسی است. در نظرامامان» صحابةً اصلی پیامبر به خاطراین «خیانت» 


۸ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


مسژول سقوط سرپع اخلاقی ومذهبی امت مسلمان بودند. سقوط ی که پس از وفات 
پیامبر صورت گرفت. متونی که کلینی در کتاب روضذ خود منتقل کرده» نشان می‌دهد 
که امامان دچار خشونت و جهل امتی بودند که بعد از چند دهه. تعلیمات و دستورات 
پیامبر خود و خدا را فراموش کردند و قصور با آنهایی است که تحریف پیام خداوند را 
مجاز دانستند و اکثریت مسلمانان را فریبکارانه ویا به زورواداربه پذیرش تحریف‌شان 
نمودند. 

شاید دراین زمینه است که باید حدیث پیامبررا که چندین امام نقل کرده‌اند 
درک نمود: «اسلام غریبانه آغاز شد و همچون آغازش به حال غربت بازخواهد گشت؛ 
پس خوشا به حال غریبان». ۳" مفهوم سب صحابه را باید در قالب و زمینه بزرگتری 
قرار داد یعنی برائت يا تبزا. "*" برای امامان» برائت (یا تبرا) مکمل ضروری و ضد 
ولایت (يا تولا) است. اگرولایت (يا تولا) را وفاداری ومحبت به امام ترجمه کنیم؛ 
برائت (يا تبزّا) نفرت سنگدلانه به دشمن امام است. درعین حال باید متوجه تمام 
چیزهایی که شامل این تضاد «امام/ دشمن امام» یا «مرپد وفادارامام/ پیروان دشمنان 
امام» و همین طور جفت‌های متضاد به هم مربوط دیگرباشيم: [جفت‌های متضادی 
مانند] لشکریان عقل و لشکریان جهل,» نبرد میان این دو ازپیش ا زآفرینش جهان 
مادی ادامه دارد» اهل یمین واهل یسان اهل بهشت واهل دوزخ ادامة نبرد جهانی 
درطول تمام دوره‌های تاریخ قدسی میان امامان و پیروان‌شان ازیک‌سو و دشمنان 
امامان وپیروان‌شان از سوی دیگر ائمهٌ عدل و ائمهٌ جون ائمهٌ خیرو ام شر ائمه نور 
و ائمه ظلم عالم رازآشنا و شاگردانش درمقابل ضد رازآشنایان و رهبران‌شان» اهل 
ظامرو باطن درمقابل تنها اهل ظاهرو غیره. "" برابر نظرامامان بدون نفرت به 
دشمن امام و امراو اززمان آفرپنش همزمان نمی‌توان به طور کامل به امام و امراو 
محبت ورزید؛ «مومنی) که به امام وفاداراست عشق واطاعت خود را به عالم رازآشنا 
که او را با علوم مقدس آشنا نموده است» متعهد می‌شود و همین طور نفرت و نافرمانی 
خود را از کسی که درمقابل این رازآشنایی می‌ایستد. اگر جهان آن‌گونه هست که 
هست درتصرف نیروهای شرّو تاریکی است و تا بازگشت پیروزمندانة مهدی(عج) 


رجود امام کیهانی(ع) ۱۸۹ 


افزایش می‌یابد. به اين دلیل است که ائمه جورو اکثریت عامه» پیروان‌شان؛ تسلط 
دارند وعالمان [امامان] واقلیت منتخب. خاصه یا پیروان آنها را محکوم به انزوا و 
رنج وعذاب می‌کنند. همان‌گونه که دیدیم امامان پیروان‌شان را قدغن کرده‌اند که 
نفرت و نافرمانی خود را به شکل قیام یا شورش آشکارنشان دهند؛ تبزا باید اندرونی 
باشد (همان‌گونه که درمورد تولا است به سبب خطرمرگ کسی که آن را اظهارمی‌کند) 
تا بازگشت امام غایب» حتی اگربه ظاهراطاعت به جوراجباری باشد؛ این یکی از 
جنبه‌های نبرد است که برای هميشه رارآشنا ومخالف رازآشنا را درمقابل هم قرارداده 
است ؟؛ سب برخحی صحابه یکی از راه‌های حفظ این [نبرد] است. ۲۶۳ 

بنا بربعضی احادیث مسألةٌ قرآن امامان و تردید امامان به نسخة قرآن عثمانی هم 
جزومفهوم تقیه است؛ تقیّه البته به چند نکته ازاعتقاد (رک. به بحث بعدتر) مربوط 
می‌شود همچنین به مسائلی که به متن واقعی قرآن ارتباط دارد و تقیّه کردن به این 
صورت هیچ‌وقت گفته نشده است. امامان در نامه‌های محرمانه‌شان خطاب به 
شاگردان‌شان در چندین مورد مکرراً تأکید می‌کنند که سر تحریف قرآن توسط صحابه 
باید نگه داشته شود.""" علاوه براین امامان از شاگردان‌شان می‌خواهند که مانند 
دیگران قرآن را بخوانند و تا بازآمدن مهدی(عج) با نسخه رسمی راضی باشند. ** 

سالم بن سلمه گوید: مردی برای حضرت صادق علیه‌السلام قرآن می‌خواند (وآن 
حضرت گوش می‌داد) ومن شنیدم که حروفی ازآن را که می‌خواند آن‌طور که مردم 
می‌خوانند نبود (و از نظر حروف و قرائت تفاوت داشت با آنچه مردم می‌خوانند). 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: ازاین قرالت خودداری کن (و این‌گونه نخوان بلکه) 
همان‌سان که مردم قرائت می‌کنند (ومی‌خوانند) تو نیزبخوان تا آنگاه که حضرت قائم 
علیه‌السلام باید و چون حضرت قائم علیه‌السلام آید کتاب خدای عزو جل را بر حد 
خودش خواهد خواند وآن مصحفی که علی علیهالسلام نوشته است بیرون آورد». ۲*۴ 

سفیان بن سمط گوید: از حضرت صادق علیه‌السلام از تنزیل قرآن پرسیدم (که 
چگونه بوده است؟ جنانچه اکنون انتتکا به همین نحو بوده؟) فرمود: همچنان‌که 
(پیش ازتعلیمات ما) به شما آموخته‌اند» بخوانید ۲۵۲ 


 _۰‏ راهنهای ریّانن در تشیع نخستین 


حلاص بحث: طبق نظرامامان قرآن اصلی کامل تقریباً سه برابرمتن نسخة 
رسمی است. متن وحی اصلی شامل همه چیزدرمورد گذشته, حال و آینده بود. تنها 
علی, عم رارآشنای حقیقی ووارث پیامبرومنصوب توسط خدا ان قرآن را دا 
بود. ۳" صحابهٌ اصلی پیامبرو قدرتمندترین افراد قریش به رهبری ابوبکر و عمر متن 
اصلی را به خاطر چندین آیه که به طور تحقیرآمیز دربار؛ آنها صحبت می‌کرد. یا به طور 
مشخص خانوادة علی و محمد را به عنوان الگو و رهبرامت نام می‌برد» رد و تحریف 
کردند. علی(ع) قرآن کامل را که رد شده بود پنهان کرد و به طورپنهانی ازامامی به امام 
دیگرمنتقل شده بود تا امام دوازدهم آن را با خود به غیبت برد. هیچ‌کس غیرازامام 
غایب محتوای آن را نمی‌داند و کلیّت آن فقط با ظهورا و آشکارمی‌شود. بین حالا و 
آن زمان مسلمانان باید با این نسخه موجود و تغییرداده‌شده که نتیجه رفتار غرورآمیز 
برخی صحابه که مسوول سقوط اکثربت بزرگ امت هستند» بسازند. 

ابن‌بابویه» شیخ صدوق (م. ۳۸۱/ )۹٩۱‏ ظاهراً اولین نویسندة بزرگ امامی است 
که نه فقط با سکوت ازاین جزئیات گذشته که موضعی همانند موضع سنی‌ها گرفته 
است: «اعتقاد ما این است که قرآنی را که خدا نازل ساخته برمحمّد صلی‌اله علیه و 
آله و سلّم همین است که درمیان دو جلد است و این همین است که دردست مردم 
است و زیاده براین نیست [یعنی نسخه رسمی]۰.. و هرکس به ما اسناد دهد که ما 
می‌گوييم قرآن زیاده ازاین است. آن کس دروغگو است». " مولف به احادیثی که با 
تحریف تبدیل و تغییرسرو کاردارند هیچ اشاره‌ای نمی‌کند و به ذکراینکه تألیف 
(تغییر) در ترتیب برخی آیه‌ها و سوره‌ها صورت گرفته؛ يا توضیح و تفسیرعلی در 
حاشي؛ مصحف امام اول توسط صحابه حذف شده اکتفا می‌کند؛ امام مهدی(ع) 
ترتیب آیه‌ها و سوره‌های قرآن و تفاسیرارزشمند علی را آشکارمی‌کند. " به هرحال» 
چند دهه پیش ازابن‌بابویه» نعمانی هنوز دربارة سانسور و تحریف قرآن اصلی توسط 
اهل سنت می‌گوید. ‏ " «نقطةٌ عطف» به نظرمی‌رسد که باز غیبت آخرین امام و انزوا و 
اذیتی که جامعهٌ اقلیت بازمانده و بدون رهبر فرهمند را تهدید می‌نموده باشد. تمامیت 
قرآن مسألة خیلی ظریفی بوده و هست و حتی کسی مانند ابن‌بابویه, اگرچه او بیشتر 
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سنت‌گرا است تا عقل‌گراه بیش ازآن نمی‌توانست درمورد تمامیت و اصالت قرآنی که 
مورد قبول جهانی قرارداشت تخم تردید بکارد. پس از تسلط جرپان #کلامی - فقهی - 
عقل‌گرا» که با شیخ مفید آغاز شد. متکلمان بزرگ امامی به هر طریقی به پذیرش نقطه 
نظرات ابن‌بابویه ادامه دادند, ۲۴۲ این متکلمان با احترام کم وبیش به نویسندگان 
بزرگی همچون صفار قمی» کلینی یا نعمانی» علی‌رغم مقاومت اقلیت سّت‌گراء از 
مشکوک خواندن احادیثی که به تمامیت قرآن رسمی تردید داشتند» دریغ نورزیدند. 
این یکی ازموارد کمیاب است که صلاحیت گردآورندگان نخستین امامی دربارة 
اصالت احادیث مورد سوال قرار گرفته است. " " این روند تا به امروزادامه دار" و 
می‌توان گفت از نیم قرن چهارم هجری تا به امروز تقریباً تمام شیعیان امامی تمامیت و 
اصالت قرآن عثمانی را همانند اهل سنت پذیرفته‌اند. 

اینک بازگردیم به دو«سوره ناشناخته»‌ی قرآن, «سوره نورین» و «سوره ولایت». 
گارسین دو تاسی به اصالت آنها معتقد است اما مدرکی دال براعتقاد خود ارائه 
نمی‌کند. میرزا کاظم‌بیگ که اساساً به معیارهای ادبی و سبکی تکیه می‌کند» اصالت 
سور اول را رد می‌کند. سنت کل رتیسدل نیزبه همین ترتیب اصالت سور دوم را رد 
می‌کند. اگرچه به احتمال اصالت سور اول اقرارمی‌کند." " شوالی با استفاده از 
روش شناختی تاریخی» تاریخ تدوین «سوره نورین» را متأحرمی‌داند. "" بلانشربا این 
موافق است" " اگرچه هی چکدام شأن نزول «سورة ولایت» را نمی‌دانند» ازآنجا که 
دست‌نوشته‌ای که سنت کلرتیسدل یافت» متعلق به قرن هفدهم یا هیجدهم است» 
استدلال هردوی آنها یکی است. 

مسأله اصالت این دو سوره به طورپیچیده باقی است؛ این با مسألهٌ اصالت قرآن کامل 
امامان گره خورده است؛ تعداد قابل توجهی ازمنابم امامی هنوزبه صورت دست‌نوشته 
باقی مانده‌اند و برای شناخت بهتردرانتظارنشرند. اکثریت دست‌نوشته‌های ی که منتشر 
شده‌اند باید نظام‌مند ومحققانه تحلیل شوند. وقتی منابع اولیه منتشر شوند» تاریخ 
تدوین این دو سوره «ناشناخته» شاید بازنگری شود؛ مثلاً ابن‌شهرآشوب مازندرانی که 
درسال ۵۸۸/ ۱۱۹۲ وفات یافت در کتاب متالب النواصب خود می‌نویسد که دشمنان 


۲ اراهنمای ریان در تشیع نخستین 


امامان (ناصبی» ج. نواصب) تمام سوره‌های ولایت را حذف کردند. " عنوان سوره 
توسط نویسنده‌ای درقرن ششم/ دوازدهم ذکرشده است؛آیا این همان سوره‌ای 
است که سنت کل رتیسدل به چاپ رسانده ست؟ درالذربعه شش اثربا نام التبدیل و 
التحریف ویا التحریف و التبدیل ویاحتی التنزیل من القرآن و التحریف وجود دارد که 
چهارتای آنها متعلق به قرن چهارم/ دهم هستند و دراثرنجاشی و فهرست طوسی 
ذکر شده‌اند. فقط به جزیکی ازآنها بقیه ازبین رفته‌اند؛ آیا دراين آثار ذکری ازاین دو 
و ی ی از ند موجود دردانشگاه تهران است با نام کتاب التنزیل و 
التحریف نوشته ابوعبداله احمد بن محمد سیّاری» یکی ازمعلمان کلینی؛ این اثر 
دارای ۵۴ برگ است و سیاهه‌ای ا زآیه‌های سانسورشده و تحریف‌شده از سور اول تا 
آخرقرآن را ارائه می‌کند. 

واضح است که این اثرمورد استفاده کلینی قرار گرفته است اگرچه نامی ازاین دو 
«سورة ناشناخته» نمی‌برد. ۲۳ 

علاوه براین اطلاعات تکمیلی را درعقاید امامی می‌توان یافت. هیچ مدرک 
تاریخی دربار؛ قرآن امامان وجود ندارده اما اطلاعات هماهنگی وجود دارد. به نظر 
نمی‌رسد که این اطلاعات آن‌گونه که مورد انتقاد خوارج از قرآن بوده نظری باشد. 

جدی بودن موضوع وپیامدهای غیرقابل تصور که می‌تواند درپی داشته باشد» 
فریض؛ شیعی تقیه دربار؛ آنچه مربوط به نکات بنیادی عقیده می‌شود و نهایتاً رابطة 
پیچیده (ترکیبی از احترام و سوء ظن) که نویسندگان سنی با امامان ازاهل بیت پیامبر 
داشتند» همه تا حدی کمبود اطلاعات تاریخی درمنابع امامی و سنی را توضیح 
می‌دهند. 

برای لحظه‌ای می‌توانيم بپذیریم که مطابق عقیدة بنیانی امامی یعنی سنت 
«باطنی ‏ سحرآمیز فرا عقلانی» که پیش از غیبت امام دوازدهم غالب بود» قرآن کامل 
جمح‌آوری شده توسط علی و نسخٌ تحریف شده و تغییریافته؛ نسخه عثمانی به 
عنوان دو واقعیت غیر قابل انکار«تاریخی» قلمداد می‌شدند. به استثنای اينکه» برابر 
نظرامامان, آنها تنها کسانی بودند که قرآن کامل نزد آنها است علاوه براین» محتوای 
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آن به جز توسط مهدی موعود آشکار نخواهد شد. آیا منظورامامان این بود که پیش از 
آخرالزمان و بازگشت قائم» هرمتنی که ادعا کند متعلق به قرآن کامل است متن جعلی 
است؟ همان‌گونه که دیدیم امامان ازاین قرآن به شاگردان‌شان استناد کردند» در حالی 
که موکداً ازآنها می‌خواهند که به «تقیّه» احترام بگذارند. می‌توان تصور نمود که آنها 
عنوان برخحی سوره‌ها را هم ذکر کرده‌اند» اگرچه مجموعه‌های نخستین حاوی هیچ 
سور کاملی نیستند و به دلایل جزمی» دشواراست تصور کنیم امامان سوره‌ای کامل ر 
به شاگردان خود که گاهی احتمال لغزش ازعهد وپیمان وجود داشت آشکار کنند. 
بنابراین به دلایل اعتقادی هم می‌توان به اصالت این دو سوره شک کرد ۲۳ 


۳ قدرت الاهی 

نیروهای معجزءگر امامان را نتیجة علم رارآشنایی ایشان که مطابق گفتة عرفانی 
قدیمی «دانایی توانایی است». می‌دانند. نوشته‌های نخستین امامی نه فقط به وفور 
اطلاعاتی دربار؛ علم امام بلکه دربارة گزارش عملکردهای شگفت‌آورآنان نیز دارند. 
این شامل اصطلاحات فنی همچون اعاجیب (جمع آعجوبه) (به معنی تحت‌اللفظی 
«آنچه که شگفتی می‌آورد»؛ «آنچه حیرت می‌آورد»» يا نیرو (۱قدرت. توانایی». دراین 
مورد عبارت معمولاً القدرة التی اعطاهم الّ» قدرتی که خداوند به آنها اعطا کرده 
است). واژة اکرامت» (ج. کرامات) که بعدها برای اشاره به کارهای شگفت‌آورعرفا 
به‌ویژه صوفیان به کار گرفته شد. تا آنجا که ما می‌دانیم استفاده نشده است. باز هم 
صفارقمی است که در بصاثر الدرجات خود» موضوع را نظام‌مند با جدا کردن 
جرئیات درباب‌های مستقل ارائه می‌کند؛ بدین دلیل است که ما اثراو را به عنوان 
بهترین منبع اساسی دراینجا مورد استفاده قرارمی‌دهیم. درآثارسایر گردآورندگان» 
جرئیاتی دربارة نیروهای امامان» پراکنده» ناقص ویا درانبوهی ازاحادیث حل 
شده‌اند. آزاین واقعیت زندگی امامان ازآنجا که جزو جدانشدنی اعتقاد است. 
نمی‌توان بدون شرح گذشت؛ با وجود این تلاش شده است تا حد ممکن آن را از 
چشم اکثریت کسانی که نمی‌خواهند اعتراف کنند که معجزات به طور نظام‌مند به 
دست کسان دیگر غیر از پیامبرهم انجام شده است. پنهان بماند. ۳" 
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همان‌گونه که گفته شد قدرت یا نیروی امامان ازعلم‌شان نشأت می‌گیرد. چنان چه 
خواهیم دید بیشتراین نیروها نشان داده شده‌اند که با علم سحرآمیزمرتبط اند. این 
ویژگی» بار دیگر ماهیت رازآشنایی» باطنی و غیبی امامیهٌ نخستین را نشان می‌دهد. 
امامان» رمز خود را؛ یعنی بخشی ازعلم خود را به تعداد محدودی از شاگردان نزدیک 
خود می‌آموزند واين افراد به نوبهة خود می‌توانند اعمال شگفت‌انگیزانجام دهند. به 
هرحال» برخی چیزهاء انحصاراً در اختیارامامان می‌ماند مثل «عناصر قدرت» که 
امامان ازپیامبران پیشین و از حضرت محمد به ارث برده‌اند و به طورمشخص و 
انحصارا به یکدیگرمنتقل می‌کنند. این «عناصر قدرت» را که خود جزو«میراث 
نبوت» هستند می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: 

اولین عنصر قدرت اسم اعظم خداوند است؛ این اسم با نیروهای معجزه‌گرش از 
۳ حرف تشکیل شده است که یک حرف آن فقط نزد خداوند است. مطابق سلسله 
احادیثی که اسناد آنها به امام پنجم ششم ویازدهم می‌رسد. ۳" «دو حرف ازاسم 
اعظم به عیسی بن مریم داده شد که با آنها کارمی‌کرد و به موسی چهار حرف و به 
ابراهیم هشت حرف وبه نوح پانزده حرف و به آدم بیست وپنج حرف داده شد. 
روایت است که «اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است» آصف یک حرف را داشت. 
و چون به زبان آورد. زمین میان او و شهرسبا شکافته شد. او تخت بلقیس را به دست 
گرفت وبه سلیمان رسانید». و هفتاد و دو حرف آن به محمد(ص) داده شد ویک 
حرف ازاو در رمزعلم اشیای پنهان, نهان شد. ۳۳ 

مطابق روایتی که (سناد آن به جویره بن مسهراز اصحاب علی(ع) می‌رسد ۳ 
اسم اعظم ظاهرا عبارتی است سرپانی یا عبرانی: علی و یارانش در سرزمین بابل‌اند» 
آفتاب نزدیک غروب است ووقت نماز؛ علی فرمود سرزمین بابل نفرین شده است 
چون اولین سرزمینی است که درآن بت‌پرستی شد و برای پيامبران و اوصیا و وارثان 
آنها نماز خواندن دراین سرزمین منع است. اصحاب نگرانند که آفتاب غروب می‌کند 
ونمازشان قضا می‌شود؛ اما امام با آرزمش به سفرادامه می‌دهد تا گروه از سرزمین 
بابل خارج می‌شوند؛ سپس هنگامی که آفتاب کاملاً غروب کرده و درافق ناپدید 
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گشته» علی ازیارانش می‌خواهد که آمادة نمازمغرب شوند. جویره می‌گوید که امام از 
گروه جدا شد وعبارتی را به سریانی ویا عبرانی تکرارمی‌کند و آفتاب ازپشت کوه‌ها 
دوباره پیدا می‌شود و همراهان می‌توانند نمازمغرب بخوانند. امام درپاسخ به سژال 
جویره می‌فرماید. که او اسم اعظم را به زیان آورد و از طریق نیروی این اسم توانست 
آفتاب را بازگرداند. ۴۴ 

نیروی اسم اعظم خیلی ترسناک است و فقط پیامبران و امامان می‌توانند آن را 
تحمل کنند؛ این را می‌توان از حدیثی که صفار نقل کرده نتیجه‌گیری نمود. عمربن 
حنظله از شاگردان نزدیک امام باق" ازمولای خود می‌خواهد تا اسم اعظم را به او 
بیاموزد. امام فرمود: طاقت داری؟ عمربن حنظله گفت: بلی. امام فرمود: داخل اتاق 
شو. وقتی داخل اتاق شدند «امام دست مبارکش را روی زمین گذاشت» و چنان اتاق 
تاریک شد که لرزه براندام عمربن حنظله افتاد. حضرت فرمود حالا چه می‌گویی؟ 
مایلی اسم اعظم را بیاموزی؟ عرض کرد نه. آمام دست خود را برداشت. خانه به حال 
اول ۳ 

غیرازاسم اعظم امامان دارای «عناصر قدرت» دیگری هم که قادر به انجام 
معجزه‌اند. هستند؛ اشاره است به نشانه‌هایی که ازپیغمبران نزد ائمه است: پیراهن 
آدم؟۳ انگتشرسلیمان :۳۹ پیراهن یوسف که ازآن ابراهیم "۳ بود. عصاء طشت. 
تابوت و الواح موسی: "" انگشتر (مهر جوشن و زره وسلاح محمد(ص). سلاح 
محمد چیزی جزذوالفقان شمشیردولبه‌ای که جبرئیل برای پیامبرآورد؛ نبود. "" این 
اشیاء مقدس نشان امامت نیزهستند و انحصاراً درمالکیت امامان‌اند؛ این اشیاء با 
امام غایب به غیبت برده شده‌اند. 

نیروهای حیرت‌آوردیگرهم براساس علم غیبی‌شان به امامان منسوب‌اند. ما در 
اینجا خود را به آن تعداد محدود می‌کنيم که درمجموعه‌های نخستین بیشترذکر 
شده‌اند و در جنبه‌های سحرآميزسنن باطنی دیگر کاملاً شناخته شده‌اند. امامان 
حوادث و رموزآسمان و زمین؛ بهشت و دوزخ, گذشته وآینده را می‌دانند."" آنها 
صاحب علم منایا و بلایا و انساب‌اند.*" آنها فصل الخطاب را می‌دانند. "" رمزعلم 
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اضمارو انفس ازآنها پوشیده نیست."" آنها قدرت فراست و خواندن فکر"" را 
دارند. امامان نه تنها زبان هم مردم و کتب مقدس گذشته " را می‌دانند که زیان 
پرندگان و حیوانات ومسوخ راء یعنی انسان‌هایی که پس ازمرگ به شکل حیوان 
حطرناک ومضرتجسم یافته‌اند. "" اجنه نزد المه آیند ومسائل دینی خود را پپرسند ودر 
کارهای خود به آنها روی آورند. !۴۳ روایت است که موجودات غیرحیوان هم دراطاعت 
امامان‌اند وبا آنها درارتباط‌اند. "" همان‌گونه که دیدیم» امامان قادر هستند که اموات را 
ببینند وبا آنها رابطه برقرار کنند. "" آنها همچنین می‌توانند خود را نامرئی بسازند. 7۳ 

زنده کردن مردگان» شفای بیماران (اغلب جذامی و نابینایان ذکر شده‌اند) و راه 
رفتن برروی آب (المشی علی الماء) جزو قدرت‌های امامان هستند. " این نیروها 
(به ج زآخرین) یادآورمعجزاتی‌اند که قرآن به عیسی بن مریم نسبت می‌دهد. خود 
امامان اظهارمی‌کنند که خداوند تمام نیروهای معجزه‌گری را که به پیامبران پیشین,» از 
همه مهم‌تربه حضرت عیسی که اغلب به عنوان پیامبری با قوی‌ترین معجزات ذکر 
می‌شود» داده بود به آنها نیزداده است. 

اما درمورد شفای نابینایان» باید گفت که نابینایی در احادیث اشاره به هردو 
نابینایی ظاهری و باطنی است؛ در کناراحادیثی که به کوری مادرزادی مربوطاند» 
احادیث دیگری هستند که امام (چشم بصیرت» شاگردانش را بازمی‌کند. آمام جعفر 
صادق ازابوبصیرمی‌پرسد: می‌خواهی با چشم آسمان را ببینی؟ عرض کرد آری. 
دست برچشم او کشید آسمان را دید؛ و درطواف حج با همین کارشاگرد خود را 
قادرمی‌سازد تا ماهیت واقعی اکثریت جمعیت را که خوک ومیمون بودند» تام ۱ 

یکی دیگر از نیروهای امام پدیده‌ای است درسنن غیب‌باوری به خصوص در 
آیین شمنی به نام «سفرسحرآمیز». متون ما با عنوان «قدرت سیر به آن اشاره 
می‌کنند. "" به نظرمی‌رسد که این نیرو درعربستان شناخته شده بوده و ازآنچه که 
می‌توان از حدیث امام جعفر صادق استنباط کرد. دریمن هم بدان عمل می‌کردند: 
امام ازیک مسافریمنی می‌پرسد: «ای یمانی! آیا درمیان شما دریمن دانشمندانی 
وجود دارد؟ [وی] عرض کرد: آری. فرمود: علم دانشمندان شما تا کجا می‌رسد؟ 


وجود امام کیهانی(ع) ۱۹ 


گفت: دریک شب راه دوماه را طی می‌کنند. او با پرنده فال می‌گیرد و ازآن نتیجه‌گیری 
می‌کند (َجرٌ الطیرو یقفو الثار) ۳" امام فرمود: عالم مدینه [یعنی خود امام جعفر 
صادق] ازعالم یمن شما داناتراست» اودریک ساعت صبحگاه "" به اندازة 
مسافت یک سال خورشید راه می‌رود. اومی‌تواند دوازده خورشید دوازده ماهء دوازده 
مشرق دوازده مغرب» دوازده بیابان» دوازده دریا و دوازده عالم را طی کند». ۲۳ 

به همین ترتیب امامان قادراند شاگردان خود را «جابه‌جا» کنند؛ در اینجا دوباره» 
همان‌گونه که درمورد نابینایی دیدیم «سفر سحرآمیزا دارای دو جنبه است؛ امام 
می‌تواند شاگرد خود را در جهان مادی درنقطة مشخصی روی زمین ببرد» یا در 
مکان‌های فراحسی مانند «ظلمات» (سرزمین ذوالقرنین «انسانی با دو شاخ» عالم 
افسانه‌ای که در قرآن سور کهف/ ۹۸-۸۳ به او اشاره شده است)» چشمه آب حیات 
که حضرت خضرازآن نوشید» ملکوت سماوات. که از دوازده عالم تشکیل شده است» 
عالم روحانی آنجا که خیمه‌های نقره‌ای برای زندگی معصومین درگذشته به پا شده 
9 

همچنین نیرویی وجود دارد برای سوارشدن برابرو بالا رفتن به آسمان‌ها (رکوب 
السحاب و ترقیه فی السماوات) ۱" 

احادیثی که به این موضوع می‌پردازند این نیرو را به آمام اول» علی(ع) وامام 
دوازدهی حضرت قائم(ع) نسبت می‌دهند. امامان می‌گویند که خود دراجرای 
کارهای ماورای طبیعی یکسان نیستند.""" مطابق این احادیث. دو نوع ابراست که 
می‌توان بررآنها گام زد و به آسمان‌ها دست یافت: الظلول» مطیع» ایررسفید. و الصعب؛ 
غیرمطیع» با رعد و برق و باران. گام نهادن برابرنوع اول مخصوص ذوالقرنین ۳" 
است. در حالی که ابردوم مخصوص امام علی و امام غایب است؛" " این توضیحی 
است که چگونه امام اول توانست هفت آسمان و هفت زمین را که پنج‌تای آنها 
ساکنانی نداشتند» سیر کند. 

امامان چشمی داشتند که می‌توان آن را چشم بصیرت يا «العین» نامید" " که از 
طریق آن هم می‌توانستند از تمام جهات ببینند و حتی هنگام خواب هم بیدار باشند. 


۸ راهنیای رتانی در تشیع نخستین 


این شاید همان «عضو لطیف» به عنوان چشم شیوای هندو چشم سوم [درعرفان] 
تبتی‌هاء چشم اختری [چشم واحد چشم معنوی] درسنن رمزی باشد؛ به هرحال» 
با نظربه اينکه دراین موارد این چشم معمولاً درمرکزلطیف میان دو ابرو قرار دارد. 
برای امامان» این چشم درقلب قرار دارد. ٩۶‏ حدیثی درمورد این موضوع وجود دارد 
که به‌ویژه قابل توجه است زیرا به نظرمی‌رسد از نظرشرعی نوع عمل سحررا توجیه 
می‌کند. این حدیث منسوب به امام جعفراست که درپاسخ به سوالی که چرا پیامبر 
ابوبکر را «صلّیق» راستگو خواند. می‌باشد. " امام ششم سپس داستان معروف غار را 
که پیامبرو ابویکردرآن پنهان شده بودند نقل می‌کند. درلحظه‌ای پیامبر خدا 
می‌فرماید: می‌بینم که قایق جعفربن ابی‌طالب در دریا گم شده است. ابوبکرمی‌پرسد 
که آیا می‌تواند او را هم قادرسازد که ببیند. پیامبراز صحابی خود می‌خواهد که 
نزدیک ترآید و دستان خود را برچشم اومی‌کشد؛ سپس ابوبکرمی‌بیند که امواج قایق 
را به این‌سو و آن‌سو پرتاب می‌کنند و همین طورمناظردیگررا؛ سپس ابوبکربا خود 
می‌گوید: اینک یقین نمودم که تو ساحرهستی. پیامبر که فکراو را خوانده بود پاسخ 
می‌دهد: تو راستگو هستی (الصدیق ای 9۳۵ 

اعمال سحرآمیزی به امامان نسبت داده شده است. «حبابه گوید: سپس به نزد 
علی بن الحسین علیه‌السلام آمدم در حالی که پیرو ناتوان بودم و درآن روزیکصد و 
سیزده سال داشتم اورا مشغول عبادت دیدم که راکع و ساجد بود وازمشاهدء آن 
نشانه نا امید بودم. با انگشت سبَابهٌ خود به من اشاره فرمود و جوان شدم...».** 

امام ششم. جعفر صادق. خرمایی خورد وهسته آن را نشاند که دردم شروع به 
رشد کرد و درختی بزرگ و پرمیوه شد. "۳" 

ساحری در دریارهارون‌الرشید نیت اهانت به امام موسی کاظم(ع) را داشت و 
امام به شیری که روی پرده کشیده شده بود» اشاره کرد و آن تصویربه صورت شیر 
درنده‌ای زنده شد ومرد ساحررا درید وبلعید. " برخی اطلاعات پراکنده و 
غیرمستقیم حاکی ازاین هستند که بعضی از نیروهای مخصوص امامان براساس 
علوم رمزی سنت‌اند. اول ازهمه «علم حروف» یا «حساب جمل» است؛ برخی از 


وجود امام کیهای(ع) ۱۹٩‏ 


شاگردان؛ یعنی نایبان امام غایب دردوران غیبت صغری این عمل را می‌دانستند 
(رک. بخش 6۴ ومی‌توان به طورمنطقی نتیجه‌گیری کرد که توسط امام با اين علم آشنا 
شده بودند. 

علم ستاره‌شناسی یا (نجوم) هم هست؛ بهره‌وری این «هنر؛ طالع‌بینی مورد تأیید 
امامان بوده است. معلی بن تس ۵۱۳ ازامام جعفر دربارة علم نجوم پرسید که آیا 
راست است. امام فرمود: ۹ 

در گفت‌وگویی درمورد حساب‌گری درنجوم همین امام فرمود: «... اصل حساب 
درست است. ولی این مطلب را نمی‌داند مگرآن کس که وضع ولادت همه خلق را 
می‌داند»."" امام جعفرهمچنین فرمود: «آن [علم نجوم] را نداند جزخاندانی از 
عربت و خاندانی ازمردم هنده» ۵۱۹ 

عبدالرحمن بن سیابه ٩*۴‏ گوید: «به امام صادق علیه‌السلام گفتم: قربانت گردم 
مردم می‌گویند: نظردرعلم نجوم جایزنیست "" ومن این علم را دوست دارم پس 
راستی آگربه دینم ضررمی‌زند که من به چیزی که به دينم ضررمی‌زند نیازی ندارم؛ و 
اگربه دینم ضرر نمی‌زند به خدا من به این کارمایلم ونظردرآن را خوش دارم. فرمود: 
این طور که می‌گویند نیست. به دین تو ضررنمی‌زند» سپس فرمود: شما در چیزی از 
علم نجوم نظرمی‌کنید که بسیارش به دست نیاید و اندکش نیزسودی ندارده شما تنها 
روی طالع ماه حساب می‌کنید آن‌گاه فرمود: آیا می‌دانی فاصلهٌ میان مشتری و زهره 
چند دقيقه است ست؟ گفتم: نه به خدا سوگند. فرمود: آیا می‌دانی فاصلهُ میان زهره وماه 
چند دقيقه است؟ گفتم: نه. فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان خورشيد و سنبله چند 
دقیقه است ست؟ گفتم: نه. به خدا سوگند تا به حال ازهیچ‌یک ازمنجمان نشنیده‌ام. 
فرمود: : آیا می‌دانی فاصلة میان سنبله و لوح محفوظ چند دقیقه | ست؟ گفتم: نه. به 
خدا تاکنون ازهیچ منجمی نشنیده‌ام. فرمود: میان هریک ازاینها شصت - یا 
هفتاد - دقیقه است - و تردید ازعبدالرحمن راوی حدیث است - سپس فرمود: 
ای عبدالرحمن این حسابی است که اگر کسی آن را حساب کند و به حقیقتش پی 
ببرد یک دانه نی را که درمیان نیزارباشد و شماره نی‌هایی را که درسمت راست و 


۰ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


چپ آن است و شمارة آنچه پشت سرآن نی و جلوی آن قرار دارد» همه را می‌فهمد 
تا بدان‌جا که حتی یک دانه ازنی‌های آن نیزار براو پوشیده ۳۳ 

به هرحال, گفته‌های دیگری ازامامان وجود دارد مبنی براینکه شاگردان خود را در 
برابر کاربرد سحرآمیزعلم نجوم هشدارداده‌انده علم نجومی که دنیایی و غیرمذهبی 
شده وازعلمی که با شفاعت خداوند حاصل شده است» جدا گشته» ازآنجا که درغیر 
و صورت به سوی «جادوی سیاه» می‌گراید. امام علی می‌فرماید: «ای مردم [روشن 
نیست که آیا امام با شاگردانش صحبت می‌کند یا با مردم عادی] حذر کنید ازیادگیری 

1 ۰ ۳ بر اه ۶ 
علم نجوم مگربه عنوان ابزاری برای جهت‌یابی در خشکی یا دریا». ‏ «زیرا نتیجه 
ساحرهمچون کافراست» و کافردر جهنم است. به نام خحدا حرکت کنیده. ٩۳‏ 

درجای دیگرهمین امام پس ازتکذیب پیش‌گویی منجّمی» سخن خود ر با این 
کلمات به پایان می‌برد: «خدایا بد فالی نیست جزبدفالی تو و زیانی نیست جززیان تو 

۰ ور و ۳ ی 

زحیزی نیست جز خی رتو و معبود حفی لیست جر نو!: 

غیب‌باوری آمامیه بدین‌سان به عنوان نوعی سحر [کرامتی] ارائه شده است؛ سحر 
امامان براساس علم و قدرتی خدادادی است. اما آنچه که «جادوا سحر طبیعی» 
نامیده شده است» رد شده است. انسان‌های ربانی» دراین مورد امامان» تنها کسانی 
هستند که این علم به آنها داده شده است. و به موجب این تنها کسانی هستند که 
می‌توانند مومنان وفادارشان را به علم مقدس/الاهی آشنا کنند که در را به روی قدرت 

امام از زمان وجود پیشینی خود با علم رازآشنایی و نیروهای غیبی خود ویژگی 
یافته است؛ پس وجود فیزیکی او یعنی مظهرموجود پیشینی در جهان محسوس هم 

ما روز 

با همین ویژگی‌ها مشخص شده است. 


وجود امام کیهای(ع) ‏ ۲۰۱ 


پی‌نوشت‌ها 

۷ نک. ابن‌کثین البداية والنهایةه ج ۷ صص ۲۲۵ به بعد؛ عبدالقاهربغدادی» فرق بین 
الفرق» صص ۵۸ به بعد؛ ابن‌تیمیّه, کتاب منهاج السنة النبویه» ج ۲ صص ۱۸۲ به بعد؛ مفید. 
ارشاده صص ۶ به بعد؛ وچیا ویگلری» دایرةالمعارف اسلا ویرایش دوم ج ۱ص ۳۹۲؛ 
اسماعیل پونه ولا و اتان گلبرگ» دانشنامه ایرانیکاه ج ۱» ۸ 1956؛ 


۰ 4/۶ باععا۲ .1 :19624 ,30 ,۷۵۱ ,۳ "تا 501 ۳۵ 12 مهد ۸ 06 ۲۵16 عبا" با5ل1201 ,۲1 
,6صتا بط0لجص۱ ]۵ طندرعب نت۱ عتععطا (۲2ما00 هه 1 زباصزصداعه 4( ۳ 761 ۸41 
,404/1984 ,انا رهم بحه‌طعوداه )۱-۵۵21 45 بتططهب 21-۷ 10:21 ۸۵ :1966 

۰ن تاه مط والواهعووه 


۸ مفید. ارشاد» صص ۱۶۷ به بعد» ابن‌شهرآشوب. مناقب» صص ۱۱۲ به بعد؛ ذهبی» کتاب 
دول الاسلغ» ج» ۱ صص ۱ به بعد. 
۹ درمورد این رویداد نک. ابن‌کثیر البداية و النهایة ج ۸ صص ۲-۵۱ ۵؛ 


امهاجههع) آ م۵ ۵۵۵۵( 6۵۲6 ۵ ۳۵۵۳۸۵ 6 بای ۳۲۵۵5 ,17۳0616 ,۲۱ 
۰1۵1۵(۰] عل عنهفمه/منوبر جوم ععاعناته ها طهوفه تاه عطا طاز: 

۰ برای دلایل نهفته درپشت سیاست‌های شیعه‌دوستی» ضدیت و کشمکش میان دو برادر 

مأمون وامین ومنابع اولیه نک. 

,2 م1 "ملسم نامنعدع0 ۲۰ :401 .وم بالدامجدع ,41:4 ام ء 7 ۸-۵ بناه‌نطعن ,۳ 
-(2 0۵زوعه‌واطه عالهه بل معبه‌نواام: عنوتاناهم شا" رامکتتم؟ 1۳ رق مه ,ور را ۷۵ 
,1 :1064 .۲ م1 ۷۲۵۱۰ و22 ضا "بقعتصفتهظ؟ پاه0سم5 .12 :19624 ,30 ,۷۵۱ 2 ",۵۵ 3۵ 
ومع کاجعمنهم «ع۱" ,عصناه/۱۷2 ۱۷۰ :981 .0۵ رسعاعل [ که زک عص باکتا20,[ 
1512۱6 6 ۸۳۵۵ یک ",21-08 ۸" 0ص باطعگ .0 21-۳2۵1 بعفصه 21-312 عصنهء 
,333-6 ,عم ,1981 باناعاعظ با21-40 ۷۷۰ .60 رعت‌طاطهه فلا «درز از ساتوزوع۳ 


۱ مقایسه شود با خطبة معروف وبلند امام رضا درمسجد جامع مرو اندکی پس ازورودش به 
شهر؛ امام (البته به معنای شیعی کلمه» رتبه و رسالتش را فراترازملاحظات سیاسی توصیف 
نموده‌اند؛ امر امام فراترازدرک ناقص کسانی است که فاقد معیار لازم برای انتخاب‌اند. رتبه امام 
را درمعرض انتخاب انسان قرار دادن رب امام را درحد حاکمان دنیوی پایین می‌آورد در حالی 
که در حقیقیت امام را خداوند پیش اززمان خلقت انتخاب نموده و توسط پیامبران در کتب 
مقدس اعلام شده تا نور حقیقت رابه مومنان خویش بیاورد. امام حجت خدا روی زمین است؛ 
چه امام توسط انسان انتحاب شود یا نه به هیچ وجه انتخاب الاهی را تغییر نمی‌دهد؛ برای متن 
ایین خطبه و روایت‌های اندک متفاوتی درمتون اولیه؛ نک. تعمانی» کتاب الغیسة» صص 
۲۶-۵؛ ابن بابویه» امالی» «مجلس» ٩۷‏ صص ۰-۶۷۳ ابن بابویه؛ عیون» باب ۰۲۰ صص 
۲۲-۶ ش !؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۲؛ باب ۰۵۸ صص ۸۱-۶۷۵ ش ۳۱. 


۲ اراهنمای ریانی در تشیع نخستین 


۲ نک. آبن‌سعد» طبقات ج. 5 صص ۶۴_۶۴ ابن‌کثین البداية ج ۵ صص ۱۰۳ به بعد؛ 


ابن‌تیمیّه» منهاج» ج 1 صص ۱۳۵ به بعد؛ مفید ارشادء صص ۴۶۱-۳۴ همچنین نک. 
-۵1 مححقطاً طاتام؟ ما ۵۶ ۷۵۲ عطا که ممتاواعصهه عنط مه منامبل‌ممز وام‌ننل ۲ 
1998۰ باکن1۳ )۱۷ ردهحص رسهاعل ره تراهط 7۳ مرح ززک-اه م رهگ 


۳ نک. مفید» ارشاده صص ۲۴۱ به بعد؛ ابن‌کثین البداية ج ٩‏ صص ۳۰۹ به بعد؛ ابن‌تیمیه 
منهاج ج ۲ صص ۰۱۵-۱۱۴ زید فرزند امام چهارم بود. نام شیعیان پنج‌امامی (زیدی) است 
وبه خاطرقيامش علیه امویان در کوفه درپایان خلافت هشام درسال ۷۴۰/۱۲۲ معروف 
است. قیام مسلحانة او توسط یوسف ثقفی حاکم عراق به زودی سرکوب شد؛ زید و چند 
صد تن ازیارانش کشته شدند (نک. مقالهً اشتروثمان با نام «زید بن علی»» دایرةالمعارف 
اسلا» تصحیح دوم؛ ج ۴ ص ۰ یکی ازپسران زید به نام یحیی که از قتل عام جان 
سالم به دربرد» درزمان خلافت ولید دوم این باراز خراسان سربه شورش برداشت. او 
توانست بخشی ازایران شرقی را علیه قدرت امویان بشوراند که سه سال به طول انجامید؛ او در 
جوزجان نزدیک هرات درسال ۷۴۳/۱۲۵ به قتل رسید (نک. :۸۲60۵0 ۷۵۵ .» (یحیی بن 
زید» دایرةالمعارف اسلا تصحیح دوم» ج ۴ صص ۱۵-۱۲۱۴). 

۳۴ نک. مفید, ارشاده صص ۲۴۹ به بعد؛ ابن‌کتی البداية ج ۰ صص ۱۰۵ به بعد؛ 
همچنین نک. پژوهش‌هایی که درپی‌نوشت ۲۷۹ ... و دایرةالعارف اسلغ» تصحیح دوم ج 
۲ صص ۸۵-۳۸۴ آمده است. 

۵ رجوع شود به» تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلامی» ترجم فارسی کتاب الفرق بین الفرق» 
عبدالقادر بغدادی» محمد جواد مشکور تهران» ۱۳۳۹ش/ ۰۱۹۶۰ ص ۸۱ ویادداشت؛ 
ابن طقطقی, تاریخ فخری» ص ۲۰۸؛ یعقوبی» تارین صص ۱۰۳۴. 

۳۶ قیام محمد بن عبدالله زیدی حسنی به نام نفس رکه و برادرش ابراهیم. بزرگ: ین قیام 
مسلحانة شیعی در زمان منصور خلیفة دوم عباسی بود (۵۹-۱۳۷/ ۷۵-۷۵۴ اندک زمانی 
پس از قتل ابومسلم در ۷۵۵/۱۳۸ خصومت آشکارآغاز شد؛ به مدت هفت سال دوبرادر در 
چندین مرکز خلافت به خصوص درعراق» حجاز و خراسان شورش به پا کردند در حالی که 
هميشه از قدرت اجتناب می‌ورزیدند. درسال ۷۶۲/۱۴۵ تقریباً به طورهمزمان با بودن 
محمد درمدینه و ابراهیم دربصره قیام مسلحانه آشکارشد. درچند ماه نیروهای حاکم کوفه, 
عیسی بن موسی» آشوب را با خشونت سرکوب کردند و دوبرادربه قتل رسیدند (نک. 


ابن‌کثیس دای ج ۰ صص ۳ به بعد؛ 
-۸۵۲ ۷۵۵ ۲ 44 .۵0 ,1۵۳۱۵ با عیزقنوه2 ۰۱۳۱۵۵۶ ع0 لوط عم بلومقومته «۱۷۵ 6 
710(۰ 0۰ ,3 ,۷۵۱ و21 "21-2 فد آحاه بلعملهم 


وجود امام کیهانی(ع) ۲۰۳ 


باید توجه داشت که یکی از دلایلی که امامان برای رفتارغیرفعال و منفی خود. به‌ویژه در مورد 

امتداع خود برای حمایت ازشورش زیدی, یا آنچه را که می‌توان موضع «فرا سیاسی» آنها 

خواند؛ ارائه می‌دادند. دلیل زیر بود؛ امامان صاحب کُتب منزّل» به نام کتب علی و فاطمه(س) 

هستند. این کتب حاوی نام‌های ملوک و پدران‌شان تا آخر زمان‌اند؛ نام شورشیان زیدی در 

این کتب یافت نمی‌شود بنابراین آنها هرگزقدرت را به دست نخواهند گرفت (رک. صفّا 
بصائن جزء ۴» باب فی الائمة عندهم الکتب التی فیه اسماء الملوک» صص ۷۰-۱۶۸؛ در 
بخش بعدی این پژوهش به کتب سری ومقدس امامان با جزئیات بیشتربازمی‌گردیم). به 
طور کلی طبق نظرامامان» هرشورش شیعی قبل از ظهور امام غایب سخت سرکوب خواهد 
شد. به فرمود؛ امام جعفر صادق(ع) ما وج ولا بجر من غل ابیت ای قیام یمتا َحدٌ 

لیدفع طلما آزینعش عفا الا اضطلمته البیّه و ان یامه زياده فی مکزرهتا و شیعینه. 

«احدی آزما اهل بیت تا روز قيامت قائم ما برای دفع ظلمی یا به پا داشتن حقی خروج نکرده 

و نخواهد کرد مگ رآنکه طوفان بلا او را ازريشه برکند و قیامش موجب افزایش غصة ما 

(امامان) و شیعیان ما گردد». (صحيفة سجادبه مقدمه. ص ۰۲۲ ش ۶۲). همچنین نک. 

کلینی؛ روضه؛ ج ۲ ص ۱۲۱؛ نعمانی» کاب الفیسة» صص ۲۳۸۰۲۴۴ ۲۸۳, ۰۲۸۶ ۲۹۱ 
(احادیث امام محمد باقرو جعفرصادق). (دوباره» طبق حدیث امام جعفرصادقی اوو 
اجدادش, انسان‌ها را به زندگی دعوت می‌کنند؛ اگرچه عموی وی زید و زیدی‌ها که شورش 
از نظرآنها مسلحانه درمقابل ظالم یکی ازارکان ایمان است مردم را به مرگ دعوت می‌کند 
(علی زین‌العابدین؛ همان‌جاء ص ۰۱۸ ش ۴۷). به زودی خواهیم دید که چگونه قیام امام 
حسین در کربلا را نه به عنوان اقدام نظامی با عواقب سیاسی بلکه به عنوان یک عمل مقذربا 
پیامدهای عرفانی توصیف شده است. 

۷ نک. مفید ارشاد. صص ۲۳۶ به بعد؛ ابن‌تيمیه» منهاج» ج ۲» صص ۱۱۴ به بعد؛ ابوالفرج 
اصفهانی» مقاتل الطالبیّین» صص ۰۷۶-۱۷۲ 

۸ مفید. ارشاد» صص ۲۸۸ به بعد. ابن‌تیمیه» منهاج؛ج ۲ صص ۲۸-۱۲۷؛ ابوالفرج 
اصفهانی؛ مقاتل الطالبین» صص ۸۵-۱۸۲ 

۹ رک. مفید. ارشاده صص ۲۲۹ به بعد؛ ابن‌تیمیه» منهاج ج ۲ صص ۱۲۹ به بعد؛ امام علی 
بن محمدء نامبخش شیعیان علوی است. درمورد متوکل و جانشینان او وسیاست‌های 
سرکویگرانة ضد شیعی آنها (تخریب آرامگاه امام حسین(ع)» در سال ۲۳۶/ ۸۵۰ آزار و اذیت؛ 
حبس» شکنجه)» نک. ابن‌کثیر البداية ج ۱۰» صص ۳۱ به بعد؛ طبری» تاریخ؛ ج ۷ صص 
۵ به بعد؛ 


۴ راهنمای رتانی در تشیع نخستین ‏ 
,31 ,۷۵۱ وک رالله )021-۷ کتناهکوعم»باه ومل عدیاه‌تعناه: مباوناناهم ق ,لعقس0٩‏ .ظ 
.1913 

۰ مفید. ارشاده صص ۳۱۱ به بعد؛ ابن‌تیمیه, منهج.ج ۲ صص ۱۳۴ به بعد؛ همچنین 
نوبختی» فرق الشیعه صص ۷۷-۷۵ 

۱ بنگرید به شاید اولین منبع دربار؟ این واقعه. آبویخنف لوط بن یحیی بن سعید بن 
مخنف بن لیم الغامدی الازدی کوفی (م. در حدود ۷۷۴/۱۵۸) مقتل الحسین او وقی؛ 
الط تصحیح, محمد حسین یونس غروی» قم. ۱۳۶۷ش/۱۹/۸۸؛ همچنین نک. مفید. 
ارشاده صص ۲۴۳-۱۷۹ ۲؛ برای بحث‌های سنی و شیعه, نک. ابن‌تیمیه, منهاج.ج ۲ صص 
۵ ۵۶-۳۷؛ رک. روایت تارب یخ‌نگاری ستی ابن‌کثین البداية ج ۸ صص ۱۷۲ به بعد؛ 
برای سایرمنابع نک. مقاله قابل توجه ویچیا وگلری «حسین بن علی»؛ دایرةالعاروف اسلم» 
تصحیح دوم؛ برای اطلاعات دربارة این دوره نک. 


6ص طذ۷ 4عاجعصمامهم عه ما عذ چیه کنطا) 7 0عه۲ 46 عامناهی ع ,عطعصصصقا .1۲ 
*(15100 1 2 2۱۵0۵86 عطا م۳ دعآمناتة عهصنقهمموعصمه 


۲ «أنزل ال تعالی النصرعلی الحُسین حتی‌کان [ما] بین الشماء و الارض ثم شیر النصوآو 
لقاء له فاختارلقاء اه تعالی»» کلینی» اصول, «کتاب الحجت» «باب ان الائمه یعلمون متی 
یموتون»» ج ۱ص ۳۸۷ ش ۸ . 

۳ ابن بابویه» عبون» باب ۱۷» ش ۱ صص ۰۱۰-۲۰۹ 

۴ مثال ابن‌بابویه» علل» باب ۱۵۶ صص ۱۰-۲۰۵؛ باب ۰۱۷۸ ص ۴۳ ۲؛ ابن‌بابویه» امالی» 
صص ۱۳۱۰۱۲۶ ۰۱۳۶ ۰۱۴۴:۱۴۳۰ ۰۱۶۴ ۵۷٩‏ ابن‌بابویه» عیون» باب ۳۱ج ۲ص 1۶ ش 
۶ ما شواهدی داریم مبنی برنظری مشابه درمیان باطنیه در ک‌تاب الهفت الشریف» که مجموعةً 
گفت‌وگوهای باطنی است میان امام جعفروشاگردش مفضّل الجُعفی. امام جعضر(ع) 
می‌فرماید: امام حسین(ع) در وجود پیشینی خود مقدرشده بود که درراه خدا قربانی شود. 
بعد از اسماعیل (فرزند ابراهیم؛ درسنت اسلامی اوست ونه اسحاق که باید توسط پدرش در 
راه خدا قربانی شود) و حضرت عیسی, امام حسین(ع) است که با واقعهٌ کربلا به مقصد و 
کمال سرنوشت خود می‌رسد» همان‌گونه که شهادت امام در وجود پیشینی مقدر شده بود. 
کتاب الهفت الشریف» تصحیح مصطفی غالب» باب ٩‏ «فی معرفة قتل الحسین فی 
الباطن». صص ٩۵-۹۲‏ وباب ۴۰ «فی معرفة قتل الحسین علی الباطن فی زمان بنی‌امیه». 
صص ۱۰۲-۹۶؛ تصحیح عارف تام با نام «کتاب الهفت و الاظله»» صص ۱۰۷-۹۷. در 
مورد این کتاب نک. پژوهش فاضلانه هالم: 

,55 ۷۵۱۰ ,75109 26۳( طا تروعلا 6 هل باعید8" وورز 


وجود امام کیهانین(ع) ۲۰۵ 


برای روایتی عارفانه از واقعه کربلا نک. 
زه اههد مهذا۷0 م۱ ]۵ یاک 4 ستاو وهی 0007 نانچ ,۱۷۲ 
+98 روناوع۲۱ ۲۵۵ ,دز بای 7۷۵۲۵۳ رز ۵زماعق 


برای روایتی غیرسیاسی از جنگ کرپلا نک. 
۰ 69060 4حع ,۷۰ ٩.‏ مصعاعا ۵ وباق زه ابو وحم #بره عاونجن رتظلع؟ ۱۷۲۰ ,۲۲ 
.2004 


برای پژوهشی کلی بنگرید به 
0۲07۱۵ بو بمزام0۲ ۵ «۵ع ها نی ع دوبک ۱۰۵۱۵ 22 0۱6 عرز رل‌تعطلوت .1 
:1975 ,86( رکنوعط) 00010721 ,۳۳۵-900۷0 ۱۵۶ عصبعت اهراک 


۵ . ال و افثل وه ل ازج بقزم للشهادة لا شا ۳۹ لا مَعك» نعمانی؛ کتاب 
الغيبة باب ۳ ش ۳و۴ صص ۸۳-۲ [ترجم؛ فارسی از فهری» ص ۴۶ همچنین 
اپن‌بابویه. کمال الدین؛ ج ۲ باب ۸ ش ۰۱۵ صص ۷۱-۶ 

۶ نک. 


کر ۱ ۱ 
۰ ۷۵۱ ,21-5۵۳۵۸ ,1986 107402 باکتا1۳ افعصصصوطی ۷( 


(به خصوص بخش دوم مقاله که به دیدگاه‌های تاریخی وعقیدتی اختصاص يافته است). 

۷ آن کل راية ترفع قبل قیام القاثم فصاحبها طاغوت کلینی» روضه, ج ۲» صص ۱۲۱ به بعد؛ 
نعمانی کتاب الخیسةه سراسر باب ۵ صص ۶۸-۱۶۱ وباب ۱۴ ص ۳۹۳ ش ۵۲. اصطلاح 
طاغوت هشت باردرقرآن ذکرشده است که به هرگونه سرکشی درمقابل دستور خداوند 
(بت‌هاء شیاطین» یا حاکمان/پادشاهان) اشاره شده است. 

۸ مَفشرالشٌیعه لا توا رقابکع بقو زد طاعة شلطایکم فٍنکان ولا قاس انوا ] بقَاء؛ وان 
کال جَایرً اس أُوا له ام حه ف ضلاحکم فی ضلاح شلفایکم ورد السلسا العایل 
ره لاد ارجیم وله ما ْجبُو ون ایک و اکرموا لها تَکرهونّ لمکم ابن‌بابوی, 
امالی» صص ۲-۶۱ همچنین نقل شده توسط جلال همایی درمقدمه چاپ نصيحة 
الملوک غزالی (تهران» ۱۳۵۱ش/ ۰۱٩۷۲‏ چاپ جدید. ص ) مقدمه‌ای که حاوی نکته‌های 
جالبی درمورد بی‌طرفی سیاسی امامان نخستین است. 

۹ کلینی» اصول» «کتاب الایمان و الکفر» باب طلب الریاسة» ج ۳ صص ۷-۴۰۵؛ شش 
حدیث ازامام جعفراست ویک حدیث ازامام محمد باقرو حدیثی دیگرازامام رضا (که با 
کنیة ابوالحسن خوانده شد است» حدیث ش ۱ وبه خاطرشاگردش معمربن خالد [بن 
ابی‌خالد بغدادی] قابل شناسایی است؛ درمورد او نک. نجاشی؛ رجال» نمایه؛ اردبیلی» جامع 
الرواه ج ۲ ص ۲۵۲). واه «رئاسه» یا «ریاست» اشاره به هردو رهبری مذهبی و سیاسی دارد؛ 


۶ اراهنهای ریّای در تشیع نخستین 


«رئیس» همزمان می‌تواند رهبر سیاسی» رهبرمردم؛ متکلم ویا فقیه رئیس مدرسه | مکتبی 
باشد. دربار؛ ریاست به طور کلی» نک. مجلسی؛ بحار ج ۰۱۵ دفتر ۲ صص ۰۱۰۴-۱۰۲ در 
مورد «آنها که ادعای ریاست می‌کنند» نک. کشی» رجال» صص ۸۱۴۸ ۱۵۲ ۲۰۷). 

۰ «مَنْ طلّب الرقاسة هَلَك» «مَنْ راد لیکاسة هَك»» کلینی» اصول» همانه ش ۲ ۷. 

۷۱ کم و مولاءالساء الذین یترآشون فواله ما خفقت العال خلف رل الا هلك و اعت» 
کلینی» اصول» همانه ش ۳. ۲ 

۲ کلینی, اصول» همان» ش ۴. 

۳ ای و الژزساء وال آن تطأآعقاب الرجال» کلینی» اصول» همان ش ۵. 

۴ ویحك يا ابا الربیع لا تطلْبنْ الرثاسة و لا تکن ذثباً ولا تال بدا الداس قیفقرك ال لاتقل 
فینا ما لانقول فی آنفسنا فانك موقوف ومسوول لا محالة, فأان نت صادقاً صلّقناك وان 
کت کاذباً گذبناك. کلینی؛ اصولء همان» ش ۶ امام پنجم با ابوالرییع حسن بن محبوب 
شامی که طوسی نام او را درمیان شاگردان امام ذکرنمی‌کند» سخن می‌گوید؛ درمورد او بنگرید 
به نجاشی, رجال» نمایه؛ علامه حلی» خلاصه نمایه؛ اردبیلی» جامع الرواةت ج ۲ ص ۳۸۵. 

۵ گفته‌اند که فعالیت‌های سری سیاسی امامان خیلی هم سازمان‌یافته بود و تشکیلات آنها 
را «تنظیم السری» می‌خواندند. البته قانع‌کننده نیست» 

(.1971 0۲۰ "رکحصما م2۳۷۵ وع0 وتتکع5 صواوته مع0نعه ۳6 ,تلم 12۷20) 
ما اين اصطلاح (سازمان سری) را در هيچ‌یک ازمتون اولیه نيافتيم و به نظرمی‌رسد که صراحتاً 
طنینی امروزی دارد. جسیم م. حسین بدون هیچ اشاره‌ای به منابع این اصطلاح را استفاده 
می‌کند. 

79 0۰ ,9 1۷ عازن 066۱۵۱0 ۲12) 
او گمان می‌کند که این اصطلاح را با واژ؛ کلاسیک «وکالت» (به معنی تحت‌اللفظی؛ حوزه 
مباشرت. نیابت) که به معنای چیزی سیاسی نیست اگردقیق بگوییم: «هدف اصلی وکالت 
جمع‌آوری خمس, زکات و سایروجوهات برای امام ازپیروانش بود» (ص ۷۹ این نویسنده 
ازنسبت دادن معنای سیاسی و توطله‌کارانه به این اصطلاح در سرتاسراثر خود بازنمی‌ماند. 
و. مادلونگ با استناد به حدیثی ازامام جعفر صادق(ع) (مذکور در فروع من الکافی) نظربة 
خود را درمورد موضع سیاسی امامان تأیید و اثبات می‌کند: «اگربنی‌امیه کسی را نيافته بودند که 
برای آنها بنویسد» مالیات جمع‌آوری کند. برای آنها بجنگد. شاهد نماز جماعت‌شان باشد» 
مارا ازحق خودمان محروم نمی‌ساختند» («رسالةٌ شریف مرتضی دربارة مشروعیت همکاری 
با حکومت» ص ۱٩‏ این اظهارات را می‌توان هم واقعیت دانست و هم دعوتی برای نابود 
کردن قدرت. در همین معناء رک. 


وجود امام کیهای(ع) ‏ ۲۰۷ 


۰ ۷۰ .5 باعل 2۱اه از اوه دول عاونا امین خوزاع۳ زر بنه‌عباه11۳ ۷۷ .۲ 
بطعه‌ناظ .[ "تاتصقصا نع معععتم عانمعمم: لام مصم(مامیم ام مننو0ع۳۳0 م۸ بقه‌تهم5 
۰ م13 واخته‌طایم تقوم فصو لمم‌تاتاه۳ 01 بچرمعد1 متافنسز ٩‏ کنفداعه" فصطز م1 
6 ,ب,د0970٩‏ .۱۷۲ :بوع(ع60 عامجهاو بچحص برع دز وخباوجعتهعصا موه جآمبووا ,۱۷0۵۵60 

اتو۲ دا ازع مطانض ۵۶ موجتاتوع,] ع 0تاوت عاوطء‌ن1 عظا ۵۶ اههنوورواعع(1 


جالب توجه است که نظریه‌های سیاسی امامیه به طورمشخص تا زمان شیخ مفید و غلبة 
جریان «فقهی -کلامی - عقلایی» تحولی نیافته بود. درمورد نظریه‌های گوناگون «فراسیاسی» 
بودن امامان نخستین, نک. مقالة نگارنده» 

بچز۵۳ ی زن یبای 76 تعقلمت ۲۰ :"میوتاناهم نع ۱6 اء تعصتتهم0 حمعز امه مر* 


تصقصا جاز ممتاتا۳6۷۵ فص ممناعلمههمممض؟ کلمت .۲ روز سول 1 617 مق« 
۲ (لهزوقوات هه تموحصط؟ :مممممیموزنز ٩‏ 


برای تصوری کلی دربارة موضوع نک. 
0 61:۵ ",ماو۲11] لورجمههنا ۵۶ عصمتاهاهمعاصا ٩۱1‏ تصقجج! عنجمک؟ روتعمادمط .ظ 
۰ 871 ر ...1,۷ 


مود مقایسه شود با مقالهُ نگارنده 
۶ ,۵۲ ",عباوناناهم انقگ 16 ۵۶ لقطتء00 عمصوا تیه مره 
۷ مقایسه شود با 


حعصا لوزن نه تاعها تصعله ها عجم‌زوونصعها ن عممنمه مناد نجمزعهبهعوی" ,زل‌لهستم ,1 
:979 م۸۲۵۵ م۱09۵ 0 ۵/۱۵۲5 رتانظط 
مقاله م. رابسون» «حدیتث!» دابرةالمعارف اسلام» تصحیح دوم؟ ج. متینی» «علم وعلما در 
زیان قرآن و حدیث» ایران‌نامه ج ۲ ش ۳ ۱۳۶۳/ ٩۱۹۸۴‏ 
07 ۷۵۲ واطا ۵۶ رتمصصنء عطا وولة ع8ع) ۷۰ .5 7۳۵۵00 ایا رااه‌حصونا؟ ۸ .1۲ 
دمح مها جع «منعءنمعمدت 1 عل ممنفمهه وم عااع۲ نامه مهن و۳۳ رونام .0 
,(1987 ناگ ,2 بحطناظ ,34 ۷۵۱۰ رععاط۸4۸۲۵ "رکهباوتصواعا ععامغزه 5تونصصعزم ونهتا وع1 


تنها استثنا مقالهُ کلیر: گ است» 
۵ 2۸:۸۱:۵۳ صا ,۳۵۲۱۵0 عزده۵ع۳۳ عطا طذ راتصتصصصمت ق8حه فا بوعهطاندم۴ .ظ 
,1988 ۲۵ ۱۵۲ را باه ۳ رابت آمعزاوط 


آنجا که مولف تحولات جالبی را دقیقاً درعلم امامی مطرح می‌کند. همچنین نک. به اثردیگر 
مزلف: 
,4 ,1 ۳۱۵۷۱۵۳۲۱۵۵ 2۳۱۵۲۱۵/۱۵ 6۵:2 "بصع اه 1۲۸/۵۱۷۵۶۲ ما طاعل‌معض3 ع1 وو]* 
39-۰ .00 ,1979 مطعلحعنه[ ,عاهعن2ع0 با9ع«مظ 


۸ لب الیلم فرضة ی کل مشیم الا ون له یج با ایلم؛ بصاثرالدرجات. جزء ۱ 
باب ۱ص ۳.ش 1. [ترجمٌ فارسی» ج ۱ ص ۲۶ م.]. 

۹ ما براین باوریم که باقی‌ماندة این بخش ترجمه واژ؛ علم را توجیه می‌کند. با استفاده از این 
ترجم «پیش‌بینی‌شده» در متن» ما برآنیم که ازاستفاد؛ مکرر اصطلاحات هم خانوادة عربی 


علم خودداری کنیم. 


۸ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


۰ انا مدينة العلم [الحکمة] و علی بابها»؛ بنگریده فرات» تفسیره صص ۶۴-۶۳ ابن بابویه؛ 
امالی صص ۶۹-۲۶۸ ۳۴۵ ۱۰۳۸۸ ۵۶؛ کمال الدین» باب ۲۲» ص ۲۴۱ ش ۶۵؛ کتاب 
توحید» باب ۴۳ص ۰۳۰۷ ش ۱. دوباره باید تکرارنمود که دراینجا طبق عقید؛ امامی» 
محمد(ص) وعلی(ع) غیراز دو شخص تاریخی محمد نمایانگر نبوت بخش ظاهری دین 
است در ِ علی نمایانگر ولایت. آموزه‌های باطنی است. 

۱ ی ال آن بجری الْیاء لا شاب فَجعل یکل شیء سیبا و جعل کل سیب شزحا 
و او ه ل یکل بفتاح جلما جعل للم نوعرف 

وم أتکرة آتکر ال ديك رو ال و وحن بصاثر الدرجات» جزء ۱» باب ۳» ش ۲ ص ۶ 
ِ فارسی, ج ۱ صص ۶۰-۵۹م]. 

۲ بصائن جزء ۱» باب ۶ صص ۰۱۰-٩‏ 

۳ بصائن جزء ۲» باب ۱4 صص ۶-۱۰۳ 

۴ بصاش جزء ۴» باب ۱۱-۱۰ صص ۷-۲۰۲ 

۵ بسصاش جزء ۷ باب ۷-۵ صص ۲۶-۳۱۹ و جزء ۸ باب ۱ صص ۷۴-۳۶۸ نک. 
همچنین کلینی اصول «کتاب الحجته» باب ان الائمة(ع) مُحدّئون مُفهَمُوا ُفهَمُون؛ ج ۲ صص 
4۱۵-۳ نعمانی» کاب الغیبة صص ۵ ۱۲۶؛ ابن‌بابویه» علل» ج ۱» باب ۱۴۶ صص 
۸۳-۲ 

۶ بصائل جزء ۸ باب ۱.صص 4۷۴-۳۶۸ کلینی» همان ج ۲ ص ۱۴ ش ۴ (حدیث امام جعفر 
صادق(ع)«مخلّث کسی است که صدا را بشنود وشخص را نبیند.۰.»). درمورد دشواری‌های 
اصطلاح «(شخص) درعربی نخستین» نک. .5.۷ ,05ج 61 «هاعل بامعع۱۷0 0۰ 

۷ کلینی, همان, باب «ان الائمة تدل الملائكة بیوتهم وتطاًبسطهُّم و تأتیهم بالاخبار ..» 
3 ۲ صص ۲۴۰ به بعد. 

۸ مقایسه شود با بصائن جزء ۷ باب ۵ ص ۳۲۰ ش ۴؛ باب ۶ صص ۲۲-۳۲۱ ش ۳؛ 
ص ۳۲۴ ش ۱۳؛کلینی» اصول, «کتاب الحجة»؛ باب ان الائمة محدئون مفهمون؛ ج ۲ 
ی ۵ ان ۵ 

۹ مقایسه شود با کلینی» روضه ج ۱ صص ۰۱۷۳ ۱۷۶ (هشام بن عبدالملک» خلیفة اموی» 
تصدیق می‌کند که ساکنان کوفه؛ امام محمد باقر(ع) را رسول می‌دانستند؛ نعمانی» کتاب الغیبقه 
ص ۱۴۵ (مطابق نظرمولف» اهمیت مذهیی امامان همانند پیامبراست 4 ابن‌بابویه» امالی 
«مجلس» ۴۷.ص ۲۷۸» ش ۴ (گویند یکی از خوارج به رسالت پیامبری امام جعفرباور داشته 


است). 


رجود امام کیهانی(ع) ۲۰۹ 


۰ بصاثن جزء ۸ باب ۰۱ صص ۷۳-۳۶۸ [ترجمه فارسی ج ۲ صص ۳۸۴-۴ م؛ 
کلینی اصسول» «کتاب الحجتة»؛ باب الفرق بین الرسول والثبی و المخدّت ج ۱ صسص 
۵۱-۸. ۱ 

۰ آب. درمورد این مساله؛ نک. تک نگاشت کلبرگ» 


-0ع0 ااع«وظ ..۰ 7۱6۳۵۳۱۵۶ .اک "بطتعا ٩1‏ ۲۷۵۱۷6۲ صا طاج۰۱۵00 صع1 معط[ 
۰ ۵۳22167۳[ . . . 60160 


۱ کلینی» اصول» باب ان الائمة تدشل الملافكة بیوتهم و تط بُسطهم و تأتیهم بالخبان ج ۲ 
صص ۰۴۱-۲۴۰ ش ۱. («ویظهرون [ملائکه] لکم؟ فمسح یده علی بعض صبيانه, فقال: 
هم الطف بصبیاننا من بهم». شاگرد مورد نظرمسمع بن عبدالملک کردین ابوسیّار کوفی 
بصری است که با تعلیمات امام محمد باقر نی زآشنا بود. دربارة اونک. نجاشی؛ رجال» نمایه؛ 
طوسی رجال» ص ۱۳۶» ش ۲۳ و ص ۰۳۲۱ ش ۶۵۷؛ اردبیلی» جامع الرواةه ج ۲ ص ۲۳۰. 

۲ درمورد روح نک. بصائ جزء ٩‏ باب ۱۹-۱۸ صص ۶۴-۴۶۰؛ کلینی» اصول» باب 
الروح التی یس ال بها الائمة» ج ۲ صص ۲۰-۱۷. 

۳ مقایسه شود با بصائی جزء ۵ باب ۳ صص ۲۵-۲۲۰؛ نعمانی؛ کتاب الفبتة» صص 
۵-۴؛ کلینی» اصول «کتاب الحجة» باب فی شأن ان انزلناء فی ليلة القدر و تفسیرهاء ج ۱» 
صص ۰۷۲-۳۵۰ امامان در تأیید آنچه می‌گویند. به آیه‌هایی از قرآن به خصوص اشاره 
می‌کنند: قرآن» سور قدر/ 0۵-۱«ما آن [قرآن] را درشب قدرنازل کرده‌ايم. وتو چه دانی شب 
قدرچیست؟ شب قدربهتر از هزارماه [عادی] است. دراین شب فرشتگان و روح به اذن 
خدا از هر فرمان و دستورالهی نازل می‌شوند. [اين شب] تا دمیدن سپیده‌دم آکنده از سلامت 
[وامن و امان] است»؛ و سورة دخجان/ 0۳-۲«قسم به این کتاب روشن‌بیان که ما آن را درشبی 
مبارک (شب قدر) فرستادیم» که ما بیم‌کننده‌ایم». طبق حدیث امام نهم» حضرت جواد(ع)؛ 
شب قدر۲۳ رمضان است (کلینی؛ همان ج ۱ص ۳۷۰ جمله آخر ش ۸: «چون ماه 
رمضان فرارسد. در ه رشب سور «دخان» را صد مرتبه بخوان» چون شب بیست و سوم رسد؛ 
آنچه را پرسیدی تصدیقش را می‌بینی». 

۴ اشاره‌ای رمزی به نوع سوم علمی که درشب قدرنازل می‌شود نیزباید یادآوری شود: در 
حدیث امام نهم که در بالا ذکرشد شخصی ازامام می‌پرسد «پس برای ایشان درشب‌های 
قدر چه علمی غی را زآنچه می‌دانستند پدید می‌آمد؟ امام فرمود: این مطلب از چیزهایی است 
که ایشان مأموربه کتمانش باشند و تفسیرآنچه را پرسیدی جزخدای - عزو جل - ندانده. 
برای توضیح مفاهیم «مجمل» و «تفسیر) نک. ابن‌بابویه» عیون» ج ۱» صص ۱۳۵ به بعد؛ 
مجلسی بحا ج ۸ ص ۲۰۵؛ مجلسی» مرآة العقول؛ ج ۳ ص ۹۷؛ برای تصوری کلی» نک. 


۰ راهنهای رای در تشیع نخستین 


28-۰ ۲0۰ و... تاتصتاصجمت 220 فص رعععطالطم .۴۲ 

۵ وال آزواحنا و آزواع این لوافی العَزش له کل جمعه نما رد فی آبدانتا لا بجم 
لیر اللم»» بصائ جزء ۳. باب ۸ ص ۰۱۳۲ ش ۶ [ترجمة فارسی؛ ج ۱ص ۳۹۱ م.]. 

۶ «... فی لیالی الجمعة... یذ لارواح الانبیاء الموتی و ارواح الوصیاء الموتی و روح الوصی 
الذی بین ظهرانیکم یعرجٌ بها الی السماء و حتی توافی عرش ریها فتطوف به اسبوعاً ومصلی 
عند کل قائمة من قوائم العرش رکعتین ثم تردٌ الی الابدان التی کانت فیها فشصبخ الانبیا و 
الارصیاء قدمُلبوا سرور ویُصبح الوصی الذی بین ظهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم 
الغفیر» کلینی» اصول» باب «فی ان الائمة علیهم السلام یزدادون فی ليلة الجمعة علم»» ج ۱» 
صص ۷۳-۳۷۲ ش ۱. 

۷ کلینی» اصول» ج ۰۱ صص ۷۴-۳۷۳ ش ۳. در واقع گفته‌اند که اگرعلم امامان افزایش 
نیابده بی‌علم بماننده بنابراین رازآشنایی باید در طول زندگی امام ادامه یابد (نک. بصائ جزء 
۳ باب ۸ ص ۰۱۳۰ ش ۱ وص ۰۱۳۱ ش ۵ کلینی» اصوله باب اگرعلم ائمه افزایش نیابد 
آنچه دارند» نابود گردده ج ۱ صص ۷۵-۳۷۴ 

۸ «علموا جییع ای «علمو... تا ون رش ی ما تخت الري/ حعل اه بصائه 
جزء ٩‏ باب ۱۴ صص ۵۰-۴۴۵ [ترجمة فارسی» ج ۲» جزء ٩‏ باب ۱۵ صص ۶۳۸-۶۲۲ 
م.] وباب ۱۵ صص ۵۲-۴۵۱ [ترجم فارسی» ج ۲ جزء »٩‏ باب ۰۱۶ صص ۶۴۹-۶۳۹ 
۳ دراحادیث باب آخن ماهیت روح‌القدس مبهم باقی می‌ماند: دراین احادیث ازامامان 
پرسیده‌اند که دربارةٌ موردی که نمی‌دانند چگونه حکم (فقهی؟) می‌کنند؟ امامان پاسخ دادند 
که آنها دانش لازم را از روح‌القدس می‌گيرند. آیا این هنوزاشاره‌ای به اولین روح ازپنج روح 
امام است یا به موجودی فرشته‌مانند یکسان با جبرئیل» که درقرآن ذکرشده است؟ آیا مجازیم که 
اولی را باطن و بازتاب معنوی دومی بدانیم؟ نک. همچنین» کلینی» اصول» «باب فی ذکر ارواح 
التی فی الائمة ج ۲» صص ۱۷-۱۵؛کلینی حتماً دربارة مقايسة قوة الهام آسمانی امامان و 
فطرت روح آنها اندیشیده بوده ازآنجا که بابی که درمورد مُحلّث ومُفهّم بودن امامان است (ج 
۲ صص ۱۵-۱۳) پیش ازبابی است که دربارة ارواح ائمه است (ج ۲» صص ۱۷-۱۵). 

4 «القاء به قلب/ دل» (نکت/ قذف/قرفی القلب) و «خوردن به گوش» (نقرا نکت فی الأذن/ 
الاسماع) تحت‌اللفظی به معنای سوراخ کردن پردة گوش. نشان‌دار کردن گوش؛ به خاطر 
حضور حرف اضافهٌ «فی» است که ما پرده؛ گوش یا صماخ "دهع" ترجمه نمودیم؛ جهت 
انجام این عمل, این دو اصطلاح طبق احادیث گاهی به صورت متناوب استفاده می‌شوند. 
نک. مثلاً صفان بصائن جزء ۷ باب ۳ صص ۳۱۹-۳۱۶ [ترجم فارسی؛ ج ۲ صص 


وجود امام کیهای(ع) ۲۱۱ 


۱۹۰-۳ م.]؛کلینی» اصوله ج ۱ صص ۳۹۴ به بعد؛ کلینی» روضه ج بص‌ ۲ طریحی» 
۱ عبارت چنین است: نک فی القلوب و نقرفی الاسماع. جزئیات بیشتری دربار ماهیت 
این پدیده وحجود ندارد. فقط دریکی ازاحادیث امام جعفر آمده است: «همانا علم ما یا مربوط 
به گذشته است ویا نوشته شده ویا وارد شدن دردل و تأثیر در گوش. .. اما گذشته مربوط به 
امورپیشین است که می‌دانیم واما نوشته شده مربوط به آینده است واما وارد شدن به دل 
الهام است (و اما النقزفی الاسماع فامرّالعَلك)» اما تأثیر در گوش امر فرشته است.» کلینی» 
اصول» «کتاب الحجة» باب حهات علوم الائمة. ۳2 ٩‏ ص‌‌ ۹۴ ش‌‌ ۴ 
۳۶۲ بصاشی جزء ۷ باب ۳.ش‌ ۵ ۱۵ ۱+ کلینی» اصول» همان» ش ۳(امام جعفر: وامّا نکت 
۳ .. لکث فی أدْبهفیسمَغ طییدً کیین الطشت ویفوغ علی قلبه یسمغ وفعاً کوفع 
الشلیله علّی الطْشست» 
بصاثن جزء ۷ باب ۶ ص ۳۲۴ ش ۱۳؛ مجموعه‌های ستی احادیث نبوی هم تجرییات 
مشابهی را توسط پیامبررهنگام نزول وحی‌گزارش نموده‌اند: نی. 
۵/۵۰ 0۲ ۷۰6۲۵5 5۰ :602۱60۳۵۵۹6۵5 ر6051۳0[5 ۷۷ .آ بر 
۴ این عمل به نام 1112000200 به معنی فال‌بینی با پرتاب سنگ است و شامل سه عمل 
است ۱) پرتاب جند سنگ وردقت در چگونه به زمین افتادن آنهاء؛ ۲) پرتاب جند مسنگ‌ و 
پیش‌گویی جواب براساس چگونگی قرار گرفتن سنگ‌ها نسبت به یکدیگرو یا ۳) پرتاب 
کردن چند سنگ با یک دست دردست دیگرو بررسی طرزقرار گرفتن سنگ‌ها. درمورد این 
عمل و سابقَة آن درسایرسنت‌های جادویی و کتاب‌شناسی مربوط به آن نک. 


بوچهم) برامطامطانا جه ممتامعی عط) قه [[۷/۵ جع ,195-96 .0۵ ,عطمه «رمنامورب ما رط۳ :1 
.188-5 .9 ,(60-317:6۳ 


0۵ بصا جزء ۸ باب ۷ صص ۹۰-۳۸۹ این باب شامل هفت حدیث است. شش 
حدیث ازامام محمد باقر(ع) است ویکی ازامام جعفر صادق(ع)؛ کسی که هميشه به «رجم» 
قرعه عمل می‌کرد علی بن ابی‌طالب(ع) بود. درجای دیگرآمده است که وقتی امامان با 
مشکلات (معضلات) روبرو می‌شدند به آنها الهام می‌شد (همان, جزء ۵. باب ٩‏ ض ۲۳۴ 
[ترجمهٌ فارسی» ج ۰۱ صص ۲۹-۸۲۸ م.] 


۲ راهنهای رال در تشیع نخستین 


۶ بصاشن جزء ۶ باب ۵» صص ۸۲-۲۷۴ 

۷ یَمُوتْ من مات ما لش بعیّت. بصائن جزء ۶ باب ۵.ش ۴ ص ۲۷۵ [ترجم؛ فارسی» 
ج‌ ۲ ص ۵۶ ۳ 

۸ بصاثر جزء ۶ باب ۵ ص ۲۷۸ ش ۱۳؛ نک. همچنین طربحی» مجمع البحرین» نمایه. 

۳۶۹ بصاش هماد» ص‌‌ ۰/۲ ش‌ ۰14 

۳۷ بصاشن همان» ص ۶ش ۸ دربارهةٌ سماعة بن مهران ابومحمد خضرم ی کوفی» از 
اعتقاد داشت)؛ نک. نجاشی» رحال» نمایه؛ طوسی. رجال» ص ۰۱۴ ش‌ ۱۹۶ ردص ۳۵۱ 
ش‌ ۴ علامه حلی» خلاصدة الاقوال» نمایه؛ اردبیلی جامع الرواة ج 5 صص ۴ به بعد. 

۳۷ بصاشن هماد» ش‌ ۲ و علاوه بربُعد باطنی و غیبی این احادیث» 
انگیزة جدلی آنها نیزمشهود است؛ ابویکرپس ازاین دلیل و برهان ماورای طبیعی متقاعد 
شده بود و ظاهراً آماده بود که قدرت را به علی برگرداند؛ اما عمررا درراه می‌بیند وعمراو را 

۲ بصاشن جزء ۶ باب ۶ صص ۸۴-۲۸۲ 

۳ نا یت قاشتي یی بت قرب من ماو پثرغْزس فقسلیی و کی ول بعجایم کفیی و 
أجلشنی تم سلیی ما شفت فوالّ لا تشألنی عن شیء |لا أجَْك». بصائن همانه ش ۲ ۸۸۳ 4. 

۳۷۴ بصاش هماد» ش ۱ ۴ ۰۵ ۶ ۰۷ 

۵ نی بعا هو کین ای یم لقَامة». همانه ش ۱۰. دراین حدیث علی(ع) تعلیمات 
پیامبررا نه با دست گذاشتن برسینه اوآموخته بلکه با گذاشتن دهان بردهان پیامبر(هنگام 
معرفی راه‌های انتقال علم تعلیمی به این موضوع بازمی‌گردیم). حدیثی از امام جعفر صادق به 
گروهی از شاگردانش امام ششم فرمود: «ما اب لحار منهم آن یعلوفوقة و امه ان یری 
شیتاً یذ هب منه بَصره آویراة قاایُصلی ویر مع بعض آزواجه» من دوست ندارم هیچ‌یک از 
شما بالای قبربرآید و اور ایمن ندهم ازدیدن چیزی که بینائی چشمش نابود شود یا آن 
حضرت رْ به نمازایستاده ویا همراه بعضی از همسرانش بیئل). (اصول» «کتاب الحجةه» باب 
النهی عن الاشراف علی قبرالثّبی. ج ۲ ص ۳۴۶ ش ۱). 
جزء ۳ باب ۰-٩‏ ۱ صص ۳۹-۱۳۲؛ جزء ۰۷ باب ۱۳؛ صص ۴۱-۳۴۰؛ و جزء ٩‏ باب ۰۱۷ 


وجود امام کیهای(ع) ۲۱۳ 


صص ۶۰-۴۵۸ کلینی» اصول» باب ان الائمة وارثُ العلم النبی و جمیع الانبیاء ج ۱ صص 
۲۹-۴؛ باب ان الاثمة عندهم جمیع الکتب التی نزلت من عند اله و انم یعقرفون علی 
اختلاف السنتهاء ج 5 صص ۳۱-۳۹ این عیاش جوهری» مقتضب الا صص ۸۱-۲ 
کتب منزلی که نام برده شده‌اند عبارتند از کتب ابراهيم. سلیمان دارود. موسی عیسی و البته 
محمد(ص). دربارةٌ نقش پیامبران کتب مقدس و حضورعناصریهودا-مسیحی در تشیع» 
می‌توان سودمندانه رجوع کرد به: 
ععل طماطامهاء‌طم۳۳۵ صعل عسه صماذ تطعک ع0 مومع( عطه‌فنامزظ۳ وعاعد‌نه ۱۷۰ 
و وملی کعزوزوزظ نیه1۲* یعژه۷ .06 :27-57 .00 ,1915 ,18 ,۷۵۱ رک۷4 ,۲۱056181 
,106 ,کول عبات ععل عب۳6۲ "رعصنمسنهغ0همیال ععفا نطو ععه جمنانفدتا م1 ۹۵۱0۸ رعتاغبامر 
6 عصوق نیز عصنعن:0۳0 عاصطمصه عمناوله‌نن ع12* بعل‌ژه۷ .0 :124-33 .م0 ,1945-46 


۰ 60 ,60011۵ .ظ .6 ۱0 ۲۵ج صعاوا ۵۵ «عاصلبال ورز ععنله‌بنگ "رما نله طاتفعط 
:45-53 .20 ,1981 یت16۳05816 ,.۵۱ 61 ۷0:22[ 


رمزی» نعناعه؛ السرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر, دمشق» ۱۳۹۰/ 4۱۹۷۰ 


,0 بالوتمءویه ,521-34 .عم "بهرونهعه" فمطاا ما رتفا ۳۶۵2 بعبعط(۴۵۵ .۳ 
-41 .۲و ",طمتاذ۳۵ 5۳12 لو عضا ما کرمانمعع۳۶۵ 4ص فاعطم۳۲۵* بصتدانی۴ ,۲ :526۶ 
۰ 1006 ,60 200 ,996 ,]5 رتاک .0 جالعلهءوده .65 


برعکس برای حضورعناصر شیعه درعرفان یهودی» نک. 
,2 .۷۵۱ ,کل "تته‌عییگ کزبعتق! طوقبط جا ممنامعع0۵2) 0صه عصنع1 م1 ٩‏ رععصزط .8 
.165-217 .00 ,1980 


۷ به حصوص مقایسه شود با بصائ جزء ۱ باب ۱۴-۱۲ صص ۳۸-۴۴؛ جزء ۳ صص 
۶۱-۲؛ جزء ۴ باب ۳-۱ ضتمن ۷۳-۲؛ جزء ۶ باب ۲؛ صص ۶۹-۲۶۶ کلینی» 
اصول, باب فیه ذکرالصحیفه و الجفروالجامع ومصحف فاطمه ج ۱ صص ۵۰-۳۴۴؛ 
ابن‌بابویه» کمال الدین. ج ۲ صص ۳۵۲ به بعد. 

۸ ابن‌بابویه» کمال الدین ج ۱ باب ۲۷ صص ۷-۳۰۶ ابن‌بابویه. عبول» ج» باب ۶ صص 
۴۱-۴۰ ش 1 

۹ درمورد حدیث لوح؛ نک. کلینی؛ اصول, «کتاب الحجة» باب ما جاء فی الائنی‌عشرو 
النص علیهم: ج ۲ صص ۷۴-۳۷۱ ش ۳ [- ۱۳۸۳]؛ نعمانی؛ کتاب الفیب صص 
۱۰۱-۶؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۱ باب ۲۸ صص ۱۲-۳۰۸ ابن‌بابویه عیبون» ج ۱ 
باب ۶ صص ۰۴۵-۴۱ ش ؟؛ اثبات الوصیة» صص ۴۵-۱۳۳؛ شاذان بن جبرئیل قمی» 
کتاب فصائل» نجف. بی‌تاه ص ۱۱۳؛ طوسی امالی» ج ۱ صص ۸-۲۹۷؛ ابن‌شهرآشوب 
مازندرانی, مناقب» ج ۱ صص ۹۸-۲۹۶؛ محمد بن محمد طبری» بشارت المصطفی» 
صص ۸۴-۱۸۳: حرعاملی؛ الجواهر السنیه» صص 4-۲۰۱؛ مجلسی؛ بحاره ج ٩‏ ص ۲۲۱ 
(به تفسیرامام حسن عسکری اشاره می‌کند)؛ برای منابع امروزی» نک. 


۴ راهنیای ری در تشیع نخستین 


حسن طارمی؛ عبدالحسین طالعی؛ احادیت قدسی پیرامون حضرت مهدی, تهران ۸۱۴۰۷ 
۷ ص ۷۵. دربارة جابربن عبداله انصاری» نک. ذهبی» تاریخ الحفاظ ج ۱ صص 
۴۴-۳؛ محمد بن احمد ذهبی؛ سیر اعلغ البله ج ۳ صص ۲۹-۱۲۶؛ 

ابن حجرعسقلانی» تهذیب التهذیب, ج ۲ صص ۴۳-۴۲؛ دربارة به خصوص نقش اودر 
سلسله اسناد احادیث امامی نک. 

5۰ ,5 ,0 ",19024 621 اععیونا مق رعرته‌طاطمک .بظ 
برای مروری کلی بر«لوح»» نک. مقاله وینسینک و بازورث دایرةالمعارف اسلا» تصحیح 
دوم ج ۴ص ۰۷۰۳ 

۰ نعمانی» کتاب الغیستة صص ۸۳-۸۲ ش ۳ ۴؛ ابن‌بابویه. کمال الدین؛ باب ۵۸ج ۲» 
صص ۷۰-۶۶۹ ش ۱۵ [ترجمة فارسی ازپهلوان» ج ۷. ش ۶م.] 

۱ «عَلَم رَشول‌اه ص علیا که یفخ آلّف کلعة عم کل کلعة الم ی کلعه.»» بصاثر 
الدرجات» جزء ۶ باب ۱۸» صص ۳۱۲-۳۰۹. دراینجا پیامبراکرم» دلیل انتخاب ب علی(ع) و 
برای تعلیمراآشنایی توضیح می‌دهد ومی‌فرماید «َ أَقَالْ ی اللزلي و عَِع ال عَّی 
الویل» من به تدزیل [قرآن] مبارزه نمودم وعلی به تأویل آن [الخصال» ج ۲ ص ۶۵۰ ش 
۴۳۸ م]؛ نک 


,3۳۵۲۲۵ 3907 9 رطا۲۵۲0 بآ :۷۰ .5 بعیاونه«هاعز عزجامهعهآخدام ع] 02 503۲زا بصذ00:9 ,۲۲ 
313-15 .00 ید .ظ6 و7 5604102 و۷ .5 


ابن‌بابویه الخصاله ج ۳ صص ۳۲۶ به بعد. 

۲ نک. جمله «أسَوا له سره ی جبرئیل سوه جبرئیل ای محمّر(ص) و سره مُحَمُد(ص) 
ی لو اسر عَغ(ع) یمن شاء واجدا ی واجد.» امام باقرفرمود: خداوند راز خویش را 
به جبرئیل گفت و جبرئیل به محمد(ص) و محمد به علی(ع) وعلی به هرکس که خواهد 
یکی بعد ازدیگری. بصائ جزء ۸ باب ۳ صص ۷۸-۳۷۷ [ترجم؛ فارسی ج ۲ صص 
۹۷-۵ م.]. 

۳ الم ال محٌَدا جلم لا امه آن عم له بصائ جزء ۶ باب ۱۱ صص ۲۹۴-۲۹۲. 
ما دو حدیث اول ۳ حدیث مربوط به «دو انار بهشتی» را نقل نمودیم. باید گفت که «علم» 
تعلیمی که همراه نبوت است. به عنوان مترادف با ولایت امامیه استفاده شده است. روایت دو 
اناربهشتی را می‌توان با روایتی دیگر که ابن‌بابویه نقل کرده است مقایسه نمود. امالی» مجلس 
۷ص ۰۵۹۶ ش ۲ [ترجم؛ فارسی از کمره‌ای» همان م.) ابن‌عباس گفت: روزی برابر 
پیغمبرنشسته بودم» علی بن ابی‌طالب هم برابرش بود با فاطمه و حسن و حسین(ع) که 


وجود امام کیهای(ع) ۲۱۵ 


جبرئیل آمد و سیبی به دست داشت وآن را به پیغمبرتعارف کرد و پیغمبراو را به علی بن 
ابی‌طالب تعارف داد وعلی گرفت و به پیغمبر داد و آن را به حسن تعارف داد و آن را بوسید و 
به پیغمبر داد. پیغمبر برگرفت و به حسین داد و حسین بوسید و به پیغمبرداد و پیغمب رآن را 
گرفت و به فاطمه(ع) داد وفاطمه بوسید و به پیغمبر برگردانید و دوباره او را به علی تعارف داد 
وعلی بار دوم برگرفت و خواست بازبه پیغمبر برگرداند که از دستش افتاد و دونیمه شد و 
نوری ازآن تا آسمان دنیا تتق کشید وبرآن این دو سطرنوشته بود: :شم ال الرَخمنِ ي الرَجیم 
این تحفه‌ای است از طرف خدای عزو جل به محمد مصطفی وعلی مرتضی و فاطمه زهرا و 
حسن و حسین دوسبط رسول خدا وامان دوستان آنها است ازدوزخ درقيامت مان 
محبیهم یوم امه من الناره. 

۳۲ تاره شود با بصائن جزء ۳ باب ۱ صص ۲۱-۱۱۸۰۱۶-۱۱۴ و جزء 4 باب ۲۲ 
صص ۷۰-۴۶۸ کلینی؛ اصول» «کتاب الحجة»» باب ان الامامة وارثٌ علم النبی...» ج ۱» 
صص ۲۹-۳۲۴؛کلینی؛ روضه؛ ج ۱ ص ۰۱۶۲ وج ۲ص ۱۰۸؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» 
باب ۲۲ص ۲۲۳ ش ۱۴ وص ۲۲۴»ش ۰۱۹۰۱۸ 

۵ «الملم ترا ولا بهلك أحد من لا ترك ین له من یلم مثل علمه آزما شاء الّه. 
بصائر جزء ۳. باب ۲» صص ۱۸-۱۱۷ [ترجمةٌ فارسی؛ ج ۱ص ۰۴۴۳ 

۶ «منَاء اه فی أضه»: بصاین جزء ۳ باب ۳ صص ۲۰-۱۱۸. 

۷ بصاش جزء ۴» باب ۱۱ صص ۲۰۷-۲۰۴. 
بل مایا بات فِی سور ای رثا للم (قرآن عنکبوت/ )۴٩‏ بلکه این آیات روشنی 
است درلوح سین آنانی که به آنها علم و دانش داده شده است. به طور کلی» هم؛ اشارات 
قرآنی صرف نظراز شکل و نحو؛ بیان, به دکسانی که صاحب علم» هستند به همین‌گونه تعبیر 
می‌شوند. امامان به حدیث معروف «العلماء وارثٌ الانبیاه علماء وارثان پیأمبرانند» آنجا که 
«علما» را به معنای «فقیه -متکلم» (راسخ درعلوم ظاهری دین) دانسته‌اند. افزوده‌اند «العلماء 
الائمة الاوصیاء»؛ برای نمونه» بسصاين جزء ۱:باب ۷-۶ صص ۱۲-۹؛ درمورد امامة 
نخستین این حدیث را باید چنین ترجمه نمود «عالمان رازآشنا وارثان پیامبرانند»؛ همین طور 
نک. مورد حدیث: طلب العلم فریضة علی کل مسلم (طلب علم رازآشنایی وظیف؛ٌ هر 
مسلمانی است)؛ مقایسه شود با پی‌نوشت ۳۳۸؛ ما دراندیشه‌ايم که آیا دراینجا بهترنیست که 
به جای مسلم «مسلْم» خوانده شود؟ در واژگان فتی امامی» «مسلْم» یعنی وکسی که تسلیم 
شدء است» یکی از نام‌های شاگردان وفادار امامان است» در حالی که «مسلم» در برابر«مومن» 
اشاره‌ای است به هرمسلمانی که به ظاهردین وفاداراست. 


۶ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


۸ مقایسه شود با کلینی» روضه. ج ۱ص ۱۰۶ وج ۲ ص ۸ ابن‌بابویه» معانی الاخبان 
صص ۸۷-۸۶ ۱ 

۹ بصای جزء ۶ باب ۶ صص ۸۴-۲۸۲ (پیش ازوفات پیامب علی دست خود را برسينة 
اومی‌گذارد تا علم اورا دریافت کند4 کلینی» روضه, ج ۲. ص ۲۱۳. 

۰ بصالی جزء ۷ باب ۱ص ۳۱۳ ش ۱ قال علو(ع) حلبی بالفب خدیت یفعخ کل 


قح 
ِ 


ری آّف باب ی عرفث و عَرق زشول‌ائو(ص) فسال علیَ ره و سال له عزقی. 

۱ بصاش جزء ۸ باب ۸ ص ۳۹۰ ش ۱.طبق این حدیث بزاق پیامبربه چشمان علی 
بصیرت میثاق ازلی داد. 
«جین ما ایهم لاد زشول‌اقو(ص)لَاقل فی عیبی رآ زد قال دب عَنه حالف 
ابر وبضُة ره من ده فلم بُصبنی رَد بغد و لا حژو لا بز...». 

۲ نعمانی, کتاب الغیبة» باب ۱۰ص ۲۰۴ ش ۳ [ترجمهٌ فارسی از فهری» صص ۶۰-۱۵۹م.] 

۳ «سلونیقبل آن تقذونی مدا سفط الیلم َدَا ات سول ال ها ما یی رَشول‌اله را فا 
سلونی قِن عندی علم ال الجرین». ابنبابویه» امالی, مجلس ۵۵ ص ۳۴۱ ش ۱ 
[ترجمهٌ فارسی از کمره‌ای م.]. 

۴ ابن‌بابویه» امالی» مجلس ۲۸ ص ۱۳۶ ش ۵.«لَما سقّط الْحْسَینْ من بطن أمه َقه 
ی ای (صس) فرع ان ان ی فیه[قه] أفب ینعی ان وله کمال 
الدین» ج ۲» باب ۴۲.ص ۴۲۵»ش ۱ [ترجما فارسی از کمره‌ای» ص ۱۳۶ م.] (دراینجا این 
عمل میان امام يازدهم حسن عسکری و فرزند نوزادش, امام غایب آینده اتفاق می‌افتد. .. 
«او [امام یازدهم] دو کف دستش را گشود و فرزند را درمیان آن قرارداد و دوپای او را برسینة 
خود نهاد سپس زبانش را در دهان او گذاشت و دستش را برچشمان و گوش ومفاصل وی 
کشید.» [ترجم فارسی ازپهلوان ج ۲.ص ۱۳۵ م.] وضع یدنه تخت یتیه و ظهره وضع 
ده علی ضذره نع دی لاه نی فیه وَأمرَدة عّی عَبتبه و سفیه وَعَفاصله. در جای دیگر 
گفته‌اند که پدر زبانش را دردهان کودک گذاشت گویی که به او شیر و عسل می‌خوراند. 
این‌بایویه» معانی الاخباره ص ۵۷ ش ۶ 

۵ ابن اسحاق» سیره تصحیح محمد حمیداله (برپایة دست‌نوشته‌ای ازفاس ونسخه ناقصی 
که ازیونس بن بکیر [شاگرد ابن‌اسحاق] به جای مانده» صص ۰۱۶۱۰۱۰۳ ۲۵۷) مقایسه شود 
با معجزاتی که به بزاق عیسی مسیح نسبت داده شده است» مرقس ۸/۲۳ ویوحنا ۹/۶. 

۶ نک. 


وجود امام کیهای(ع) ۲۱۷ 


۰ ,1949 ,رد۱0۴0 ععز)۵6ظ ۵و۵ بچ0ع1 زو( 16706 میوهاه«2 یدمتعم( ,۲ 
201-2 


۷ بصاثن جزء ۲» باب ۲۱ صص ۱۲-۱۰۹؛ کلینی» اصول, «کتاب الحجة» باب ان الائمة 
یعلمون جمیم العلوم التی خرجت الی الملائکه .... ج ۱ صص ۷۶-۳۷۵. 

۸ مقایسه شود با فرمودة امام سوم حسین پن علی(ع) «خدا بندگانش را خحلق کرد تا او را 
بشناسند. .. علم خدا علم ... امام است» (بحث پیشین). 

9 جزئیات درجای دیگرو در حدیثی دیگرذکرشده است. ما درآغازهنگام بررسی منابع و 
وسیله‌های انتقال علم» مروری داشتیم براین؛ و باردیگرهنگامی که به نیروی حبرت‌انگیز 
امامان که نتیجه علمی آنها است می‌پردازيم» نگاهی برآن خواهیم داشت 

۰ بصائن جزء ٩‏ باب ۰۲۲ صص ۷۰-۴۶۸ «آثارعلم نبوت» به نظرمی‌رسد اشاره‌ای است 
به محتوای کتب مقدس پیامبران پیشین و «میراث علم» اشاره‌ای است به محتوای هفت 
کتاب سری و لوح امامان. 

۳۱ دنا یی تنتعوو اف تعیز وه عادثتقذف نی اقلوب تون شتا 
بصاش جزء ۷ باب ۴ صص ۱۹-۳۱۸؛ کلینیء اصول, «کتاب الحجةه»» باب جهات علوم 
الائمه» ج ۱ صص ۴-۳۹۳؛ کلینی» روضه؛ ج ۱ ص 1۸۲؛ این عبارت فرمود؛ امام ششم و 
هفتم است و سپس اضافه نمووه‌اند: هل علیتا و لاب بَغد .این عبارت آحر 
به وضوح برای پیش‌گیری از هرگونه ابهام و سردرگمی بین امام وپيامب ازیک‌سو و تأکید بر 
رکن ایمان شیعی یعنی خاتمیت نبوت حضرت محمد دراین دور؛ بشریت ازسوی دیگربیان 
شده است. مفهوم خاتم النبوة در طول قرن‌های اول اسلام مفصل مورد بحث قرار داشت و 
سرانجام به عنوان رکنی ازایمان درآمد؛ درمورد این بحث‌ها و سوابق تاریخی این مفهوم به 
ترتیب نک. 

-177 .00 ,1986 7 ,2541 "بححقاعا تممبگ ما ۵ممطاهطممز ۵۶ بوانلوما۴ رحممطلمز۳۲ ۲۱۲۰ 


۱۵۵۵۲ جده‌دمنمه و ۵۶ تنجع۱( ۲6 :عاعبامه۳ عز زه اک بوعساهت5 :0 :215 
,61-4 .00 ,1986 ,7 ,]کل 


۲ «خازن علم ال»» «معدن علم اله»؛ «عام القرآن»» «راسخ فی العلم» «وارث العلم»» و غیره. 
این عبارات را در فهرست «کتاب الحجة» اصول کافی کلینی و روض کافی می‌توان یافت. 

۳.۳ یف راثاش علی تلاقه شون الم وف عم و غتاء فتحرْ لعَماء و شیعلا عون و 
سای لاس عَء». بصاش جزء ۰۱باب ۵ صص ۹-۸ (حدیث امام جعفر). این تقسیم‌بندی را 
درجاهای دیگرنیزمی‌توان دید. «مردم سه گروه‌اند: عرب آزاده وسرور هم‌پیمان محافظت‌شده 
ویا غلم آززدشده. خواه از نقاد عرب باشد یا نباشد» و غیرعرب فرومايهُ بی‌دین» وحشی». «الناس 


۸ راهنمای ریا در تشیع نخستین 


ثلائة عربی و المولی وعلج». مردم سه دسته‌اند: عرب. موالی و علج؛ ما عرب هستیم شیعیان ما 
موالی وآنها که مانند ما نیستند» (و من لم یکن علی مثل ما نحن علیه فهو العلج) علج هستند.» 
کلینی» روضه. ج ۲» ص ۳۰ شمار؛ ۲۸۷ تصحیح و ترجمهُ رسولی محلاتی. در حدیثی مشابه 
این تقسیم‌بندی را چنین می‌يابیم: «ماییم بنی‌هاشم» و شیعیان ما عرب هستند و سایرمردم 
اعراب (بیابانی) هستند.» کلینی» روضه به کوشش رسولی محلاتی؛ ج ۱» ص ۰۲۴۴ شمارة 
۳ در حدیئی منسوب به آمام حسین(ع) مردم سه گونه‌اند» انسان‌ها (الناس»» شبه‌انسان‌ها 
(اشباه الناس) تسناس یا نسناس السناس/ النسناس هیولاهایی انسان‌گونه. درادامهٌ حدیث 
آمده است: قَحْن لاش .باه لاس فَُم زیتشا نا وه موالتا و هُج من ... سناش فَهَمْ 
سود الم وش ازیید وی جَمَاعَة الناس. «ماییم مردم (انسان‌ها)...اشباه لشاس .. 
70 
[امام(ع)] با دست خود اشاره به گروه مردم کردا. روضه ج ۲ ص ۰۵۴ شمارة ۳۳۹ ترجمه 
رسولی محلاتی؛ همچنین نک. فُرات» تفسی ص ۶۴. درآغاز سخن خود با کمیل بن زیاد 
نخعی حضرت علی می‌فرماید: لاش تلا عم رای تلم ی یل تجاة وج ام 
بَاع کل تاجق ون مع کل رد یج لم بستضیر بنو ولمم یوک وئیق: مردم سه 
گونه‌اند: عالم ربانی ومتعلّمی که #7 نجات است وپشه‌هایی حقیر که پیروان هربانگی 
هستند وبه هرطرف که باد بوزد متمایل می‌شوند (همج الرعاع) آنها به نورعلم استضائه نکنند و 
به رکنی استوارپناهنده نشوند. ابن‌بابویه» کمال الدین؛ باب ۲۶.ص ۲۹۰ ش ؟؛ نهج ابلاغه. 
ص ٩۱۱۵۵‏ 


عازاتوونتا کنطا کمعنا قنامررم نز1۵0 1۳6 *(113 ۵۰ و ,۷۵1 تمه ماع ور مصتجعم6 ,۲۲ 
و1935 ,0ت2)-9زتعظ رکتاعتک .۳ .60 ,قرو .ط تال 1 که 6/۵۵۲ ره مطهتعذت 
۰ 151077 ۵ 1۵۲۳۵ 6 1۷1۵۲142 ۵1 ۸4161:37912 ,نورصا ۳۰ ,هعلق :502-3 .و0 مابآهط-آه ۱۵ 

51, ۰ 


۴ همان‌گونه که دربخش دوم دیدیم. امام از حیث وجودی از سایرمخلوقات برتراست. 
افزون براین» همان‌گونه که بعدتر خواهیم دید برخی جنبه‌های علم و نیروی امام که منحصرً 
متعلق به آنها است وانتقال‌پذیربه شاگردان‌شان نیست. 

۵ و العایم رامعم فی ابر سواء بان یم یامه کفرسی رقان یر جمان». بصائه جزء 
»باب ۲ص ۳ ش 1. [ترجمة فارسی» ج ۲ ص ۰۴۹ م] 

۶ کلینی» اصول, «کتاب العقل والجهل».ج بص‌ ۶ش‌ ۴ #: ابات الوصیة صص 
۳-۲. تا آنجا که ما می‌دانيم» هیچ متخصصی این نکتة مهم امامی را مطرح نکرده است که 
شاگرد رارآشنا می‌تواند به «درجه‌ای» برسد که مخصوص امام است؛ حتی هانری کرین غیراز 


وجود امام کیهانی(ع) ۲۱٩‏ 


اشاره‌ای مبهم به «رازآشنایی معنوی» چیزی اضافه نمی‌گوید و چنین به نظرمی‌رسد که انتقال 
موثرتعلیمی را (نک. مثلاً اسلام ایرانی» نمایه) متعلق به شیعیان اسماعیلی می‌داند. 

۷ مقایسه شود با بصائ جزء ۱؛ باب ۲۰؛ جزء ۲, باب ۱۳؛ جزء ۶ باب ۱۵؛ جزء ۸ باب ۶ 
۷ کلینی؛ اصول» «کتاب فضل العلم»» باب ر الی الکتاب و السنةء ج ۰۱ صص ۸۰-۷۶ باب 
الاخذ بالسنة و شواهد الکتاب ج ۱ صص ۰۹۰-۸۸ 

۸ کلینی, اصول, همان‌جاء ص ۸٩‏ ش ۳. 

۹ کلینی؛ اصول» ج ۱» ص ۷۹ ش ۸ مقایسه شود با بصائ جزء ۳: باب‌های ۷-۵ صص 
۳-۴ 

۰ نک. 


صنمعع0 ۸6۰ جوم وزم) عتغنمصععم ها عدمم انبافعها اه کنادنام "یجوعمت بل موهفم فتانمفیت 
,431-39 .00 ,1842 ۷62 ,13 ۷۵۱۰ بل ررکعه1 406 


۱ ازاواخرقرن هیجدهم از طریق چندین بحث علمی دربار؟ موضوع هویت مولف 
«دبستان»» دو نام همواره مطرح باقی مانده‌اند: محسن فانی کشمیری و موبد شاه علی 
اردستانی سید ذوالفقار؛ اما پس از پژوهشی به سرپرستی رحیم رضازاده ملک که چاپ متن 
مرکب را درپی داشت. اینک به نظرمی‌رسد که مولف آن کیخسرو اسفدیاربن آذرکیوان, عارف 
وحکیم زرتشتی است که درآخرقرن شانزدهم یا اوایل قرن هفدهم با شاگردان خود به هند 
مهاجرت نموده است. 

(ظ ,۸ 1529-1614 صقسنم عممه ت0اعد() زدمز۳۳ طعنا؟ معدند۳ ۸" بز۱۷60۵ .1 .1 5۶ 0۴) 


0 ,0 .۸ سدع 1۱7۵ فصد 16 عط) هذ قاط ها ععام‌ته‌عزه۱ عنتاعه2۵0:0 فنط طاذ 
:1-85 ,جع ,1932 ,20 ,۷۵۱ ,عنام آه/60۳۱۵ مهف ۰ 1 2 ۵ آصدباول 


م معین» «آذرکیوان و پیروان اوا» مجله دانشکد؟ه ادبیات دانشگاه تهران» شماره 5 سال چهارم» 
۶ ش۱۹۵۸ ۱ 


بزرام2 4 مدعقصاداوهرقط عبدهاآمز/۸ ۵,۳ مصوبنتزوم دب صقنری؟ عقطفق؟ رطا" ۸۸۵ ۷۰ 
هه عطا ۵۶ مها عطا :(۵127/1958: 1336 ویو 4 .3 حصبته رقجاه7 ع-قواوه12۵ ۵۰ 
2 ,۱ه/ط۲ ,۱626 7869 ۵08 5 .64 ,طاناقط7:۵0 ع-قرععطهظ :عاطع‌ننا مج معط ۵ 

246-۰ .0۳ و1 ,۷۵۱ ,5012/1983 


موید ذکر کرده است. نک.«میر ذوالفقار آذر ساسانی: موف دبستان مذاهب». در نام انجمن» 
شماره ۶سال چهارم؛ شماره چهارم زمستان ۲۳صص ۶۴-۱ مً 
۲ نک. 


2 وعلمامهزره عمنعصدا 6 م0۳۵5 ,1۵2۵۲-368 ع۲میول۸ قمع ع عصمتاه سومان 
توطاج6ع6ظ ,14 .۷۵ ,یل ترجه0۲) بت مه ومیل 1۱6 تناو رحفعدت و4 6ازهع۷ نت۱ 
,373-۰ .00 ,1843 


۰ راهنمای رای در تشیع نخستین 


۳ نک. ‏ 
۰ 3 ,نا ,1913 بلاط بل ,۸۸۲۷ "رصهت0 عطا م4 عممتز۸4 طو"نطک؟ رالعلعز7 نعام ٩‏ 
.227-1 

۴ نک 


,20۳۵95 465 5۵۱۱/۵ 6 :2 ,۷۵۱ 20۲۵۳۵ وه عییاعبا6ع0 ,۱۵06( لله/ ۹03۳‏ 
۰ 1958 مواتع۳ ,۵۲۵) باه 20۳۵۵00 عتغطع۱ظ ۱ :94-102 .وم ,1919 رعنومزم] 

.184-6 
۵ نک. 


-عنا۲10 ,[ :1936 ,16 ,۷۵۱ ,60 "تلهم .تا 0۶224 وعماقعم منصدختن0 م1 روتتهژ نه ع 
1 2 تک ۵۶ جمنتقام؟ رتوطاطق! ۲۰ :28-29 2۵۰ ,1955 ب100008 رنه 51:۲۵ 77:2 ,اهنا 
2 و1 ,تاه ,52 .[۷۵ ,92-98 ,م0 ر1961 ناگ ر3 بحصناه را5 ۷۵۱۰ ,2۸۸۲۲ "دننام عطا ما بزم‌ماه 
فا تاه 16" مطععناظ .1 :124-28 .۳2 ,1962 أذاج۸ ,2 .تصناه ,52 ,ام قصح 17-21 .0۳ ,1962 
۰ :1969 ,16 ,۷۵۲ ,4۳۵۵6۵ "رجه‌نلهایحرعاصا و عطنتفام0 ۵۶ جمتاهتملنعدمع۵ ۸ و0 
۱۷6۵02۳ ,۳۱] و313 ,0۵ رماع( ه رکه اه «وهآبوظ باه ۵رره عورزونبی رتقع ,۸۷6 صنععب۲ 
۰ ر96۵هاع! هنیزگ "رصق نت عطا ۵۶ بانیععاصا عمط ده وعلعداه رتتع؟ بز8طه۵طع1 زجومز 
,[39- .00 ,1993 ,77 

۶ مقایسه شود با 
۴ :201-78 .00 ,1910 رع۲۱۵۱06(06 مصهاعز «ع عطانة جعوسهع/۲۵۳ م,تمطنعهزه0 .1 0۶ 
0 1913 مهلهد۵ج۱۲ ,ووهاهمه هک «ماه‌عزمهاعز ۳ معوماهن۳ ووظ عطتعقاه6 
,9/2700 ,05ظ ,نصهعداظ ,عصناع۲ بژ‌تع۳ :263-309 ,02 بللونهءموه ,«(1952 بعن2مام] 
فص ما 06بطتاا۸ عاتصعصصا مطا جه کعا۲0( فک بعت0لم۴ ,۴ :820 .2 ,1957-63 نت۳6 
-۷۷۵۱ ۲ ۵ ۵56۱460( درف 1۲۵۵۲۱۵۳۰ آمعزععهآن ۱۵ وه بواوهجهخو 510996 "یجه نج 
-واگ آمعناا۳ ۵۳9۵ 6۷۵/0۳۱۵۶( 71:6 رجقه16 ۸۰ :1 :209-24 ,00 ,1972 بصطهلهفندع[ ,207 
سیرک ونطا صت‌تعوه؟ عومتامعیو ۵۴ جمتلصاجهکع0۲ بزتیهامطمو ه ۳۵۶ :185-88 .۲۵ ر ...۵9060ع0ززر 
لام :ممتنهک عمصنه اطعزک عع0 عبنم عنطمک-0/ا2۳۵ 1۵6" رتسفلد۴ ب۸ مولع 566 باهعز 
,۸0۷0 ۷۲ 62-95 ,00 ,1968 بتعلام1 ,اعاعه ۱۲۵۳۰۵۲ سکاو "رعصاط‌ناومادنا ۲عتطز 
-۱6۷۵ مه وعامزممز:۳ عطا 0۶ بز۵یگ ۸ هنم اصهانگ عضا 4مه مق عمتلومو6 موز 
۵ ۴ 1۱۱/۵۲۲۵۱۵۱۵ 2 و بهاحنق موز ۵ز عصنامهه مره "روزه! 52 تصعصا که احعهمه 
177-۰ ۲۲۰ ,1988 ,0600 بطامون؟ ۸ .64 رفس 


۷ بصائل جزء ۴» باب ۶ ص ۰۱٩۳‏ ش ۲؛ کلینی» اصول» «کتاب الحجا»» باب ان لم یجمع 
القرآن که علی الائمه» ج ۱ص ِ ار 

۴۸ . حدیث امم باقر«قایَشطِیع أََد حد یه جَمع [انْ عند؛ جمع الق کل اوه و 
تساو بصاثره همان‌جاء ش (؛ کلینی» اصول» همان‌جاء ش ۲. 

۹ کلینی» اصول» ج ۴ «کتاب فضل القرآن» ص ۴۴۶» ش ۲۸ حدیث امام جعفرصادق. 

.و ی و ی ی 
1 قد جعغثه ین لین فا هو دا ون مضحف جایع فیه لقن 


وجود امام کیهان(ع) ۲۲۱ 


لا اجه لنا فیه قال آما وال لا ترزنه بغد یزمکم هد بدا تما کال لآ آخبوکم به جین 
مه لَفرةوه.». بصاشل جزء ۴ ص ۰۱٩۳‏ ش ۳؛ کلینی؛ اصول, «کتاب فضل القرآن»» ج ۴» 
ص ۰۴۴۴-۴۳۳ ش ۲۳. 

۱ این بخش نخست حدیث امام جعفراست که دربالا ذکرشد: «... یوم مایق 
ام را کتاب ال عّی ده وأغزج المُسْحَف اذٍی کب عَلْه. 

۲ کلینی» اصول باب مدت خواندن قرآن و ختم آن...»ج ۴ صص ۲۳-۴۲۲ ش ۳۵۲۷؛ 
درمورد» حسین بن خالد بن طهمان ابوعلی کوفی عامری» معروف به ابن ابی‌العلاء از شاگردان 
امام پنجم و ششم» نک. برای نمونه» نجاشی» رجال, نمایه؛ کشی» رجال» ص ۲۳۳؛ اردبیلی؛ 
جامع الرواة ج ۱ صص ۰۲۳۱ ۲۳۹. 

۳ کلینی: اصول» باب النواد ج ۴ صص ۴۱-۴۴۰»ش ۱۶. کأنی لعج قاططَهُم فی 
تسجد الکوقه یلم ون لاش ارآ ن کم رل فلث با آممزمنین لیس هو کما نرق ال لا 
شجی منه نون من ریش بش تايه شتا ایهم مرك أُ لب لا زاء علّی شولائو(ص) 
آصیغ بن نباته گوید علی علیه‌السلام می‌فرمود: «گوئی به عجم می‌نگرم که خیمه‌های‌شان در 
مسجد کوفه است و به مردم قرآن را همان‌گونه که نازل شده است می‌آموزنده عرض کردم: ای 
امیرمزمنان مگر (اکنون فرآن) همان‌گونه که نازل شده نیست؟ فرمود: نه» هفتاد تن از قربش با 
نام خودشان ونام‌های پدران‌شان ازآن محو شده است وابولهب نیز جا گذاشته نشده مگر 
به منظور سرزنش رسول خدا صلّی‌اله علیه وآله زیرا اوعموی آن حضرت است» نعمانی» 
کتاب الغيبةء باب ۲۱ ش ۰۵ ص ۴۵۲ [ترجمه غفاری» صص ۲۳۲-۴۲۱ م.]. 
وقتی به موضوع نیروهای مخصوص امامان می‌پردازيم به موضوع ملاحم بازمی‌گرديم. در مورد 
احمد بن محمد بن ابی‌نصرابوعلی بزنطی کوفی شاگرد امام هشتم و نهم نک. نجاشی» 
رجال, نمایه؛ علامه حلی؛ خلاصه نمایه؛ مامقانی» تنقیح المقال» نمایه. دررمورد آصبغ بن 
ثباته تمیمی حنظلی از شاگردان و یاران ویژة امام علی(ع) رجوع شود به همین منابع و آردبیلی» 
جامع الرواةه ج ۱ص ۱۰۶. 

۴ کلینی؛ اصول, باب فی کم یقرا القرآن ویختم» ج ۴ ص ۳۳۶ ش ۴ حدیث امام باق 
حضرت باقرعلیه السلام فرمود: «قرآن برچهار بخش نازل گردیده استء یک‌چهارم دربار؛ ما و 
یک‌چهارم دربارة دشمن ما و یک‌چهارم سنن و امثال و یک چهارم فرائض و احکام است.» در 
شمار؛ ۲ ص ۴۳۵ امیرالممنین علیه‌السلام می‌فرماید: «قرآن دررسه بخش نازل شده یک 


۳۴ اراهنای ریانی در تشیع نخستین 


بخش آن دریارة ما ودشمنان ما است وبخش دیگردرسنت‌ها وامثال است؛ وبخش سوم در 
واجبات واحکام است.» درشمار؛ بعدی (ص ۳۳۶) امام جعفرمی‌فرماید: قرآن به چهار بخش 
نازل شده» یک‌چهارم حلال» ویک چهارم حرام. و یک‌چهارم سنت‌ها و احکام. ویک‌چهارم 
اخبار گذشتگان وآیندگان ازشما است وآنچه راجع به رفع اختلاف میان شماها است. 
۴۳۵ در خی وا بو ما تلو 
شیاین [بولاية الشباطین] ملی مك شلیمان» کلینی» روضه, ج ۲. ص ۱۱۴ ش ۴۴۰. 

۶ ابواسحاق ازامیرمومنان علیه‌السلام روایت کند که درتفسیراین آیه» سور بقره| ۲۰۵ 
چنین فرمود: «و چون متصدی کار شود درزمین بکوشد تا درآن فساد کند» و کشت و نژاد را 
تباه کند و خدا فساد را دوست نمی‌دارد» کلینی, » روضه» ج ۲ ص ۰۱۱۳ش ۴۳۵. 

۷ حدیث امام جعفن جعفر «سل بنیاشرایل کم نامع ینآ ة [فمهم من آمن ومنهم من 
جحد ومنهم من آقرومنهم من بدل و من یل نغمه این بدٍ ما جاعه فان اه دید 
الْیقاب»» کلینی» روضه ج ۲ ص ۱۱۴ ش ۴۴۰. 

۳۸ حدیث امام موسی کاظم و از حضرت ابوالحسن علیه‌السلام روایت کرده‌اند که آیة‌الکرسی 
را چنین قرائت فرمود: 4 ما فیالشماوات ما فی الرض ي [وما تما ما تخت الثری عالم 
لغیب والشهاده الرحمن الرحیم] من ی یشم ده لا باه .. کلینی؛ روضهه ج ۲ 
ص ۰۱۱۳ ش ۴۳۷. 

۳۹ حدیث امام جعفر که فرمود: گفتار خدای تعالی «شما لب پرتگاه دوزخ بودید پس خداوند 
شما را به وسیلة محمد ازآن نجات داد» به همین نحوبه خدا سوگند جبرئیل آن را بر 
محمد(ص) نازل کرد.» کلینی» روضه؛ ج ۱ ص ۲۶۵ ش ۲۰۸. 

۳۳۰ حدیث امام موسی کاظم: ابوجناده از حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام روایت کند که 
در گفتار خدای عزو جل (درآیة ذیل چنین فرمود)؛ «(سور؛ نساء| ۶۳». کلینی» روضه ج ۱ 
ص ۲۶۶ ش ۲۱۱. 

۱ حدیث امام جعفر ... کلینی» روضه ج ۱ ص ۶۶-۲۶۵ ش ۲۱۰. 

۲ ابن‌فضال ازامام هشتم علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام روایت کرده که آن حضرت این آیه را 
این‌گونه خواند: فأنرَ ال کته علی رسوله و یه بجشود رها .. کلینی» روضه ج ۲ص 
۰۱ ش ۵۷۱؛ ابتدای آیه اشاره‌ای است به غار که پیامبرو ابوبکر درآن پنهان شده بودند؛ آیه از 
قرآن رسمی با ابهام روبرو است و روشن نیست که سکینه برچه کسی فرود آمده است/ نازل شده 
است و لشکریان نامرئی/ غیبی چه کسی را مدد فرمودند. پیمبریا ابویکررا؟ طبق روایات امامان 


وجود امام کیهای(ع) ۲۲۳ 


قرآن اصلی چنین ابهاماتی نداشت. دربار؟ سکینه در قرآن که ازعبری شکینه گرفته شده است 
(در سنت بهودی: حضور خدا درهمه جاء حضورخدا دریک مکان يا خود خدا؛ درسنت 
مسیحی اشاره است به جلال خداوند» حضور خداوند) رجوع شود به 

.248-0 :2 نع تام رکعاهل ,1 ,۷۵۱ ,2۵۳۵۲ عر ,تدم‌ععع]۷ .1 
برای معنی سکینه درمیان امامان» رک؛ ابن‌بابویه معانی الاخبان صص ۸۵-۲۸۴ 

۳ اسحاق بن عمارازامام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: خدای تبارک و تعالی این 
آیه را این‌گونه نازل فرمود: لقد جاءنا [جائکم] رسول من انفسنا عزیزعلینا ما انتا [انثم] 
حریص علینا [علیکم ] بالممنین رژوف رحیم». کلینی؛ روضه» ج ۲ ص ۰۲۳۱ ش ۵۷۰. 

۴ امام صادق علیه‌السلم راجم به قول خدای تعالی فرمود: «از پیش به آدم سفارش کردیم» 
(کلماتی را دربارة محمد وعلی و فاطمه وحسن وحسین وامامان ازنسل ایشان علیهم‌السلام) 
و او فراموش کرد. به خدا این چنین برمحمد نازل شد». کلینی» اصول» «کتاب الحجة»» باب 
فی نکت...»ج ۲ص ۲۸۳ ش ۰۲۳ 

0۵ وما أزتلنا من قبيك من زشو ولا تب ولا محدّتٍ. بصاله جزء ۷ باب ۵ص ۳۱۹ ش 
۳ص ۰۳۲۱ ش ۸ علی بن ابراهیم قمی؛ تفسی ج ۲. ص ٩۸؛‏ ابن‌بابویه» علل» ص ۱۸۳؛ این 
نسخه آیه قدیمی است و درمصحف عبدالّه بن عباس (م. ۶۸/ ۶۸۶) یافت می‌شود. رک. 

۰ ,0 " رص تن 6ظ 0۴ 101 مها ۵ بررمادز۲۲ عطا 101 ولونه‌اه](" ,]رح[ 
گفته‌اند که محدث مشهور قتاده (م. ۳۶-۷۳۵/۱۸-۱۱۷) از خوانش ابن عباس پیروی می‌کرده 
است (نک. مجلسیی» بحار الانواره ج ۳ ص ۱۱۵ (با استناد ازاحیاء العلو م غزالی) یا قسطلانی» 
ارشاد الساری» ج #۶ ص ۰۱۰۳ 

۶ حدیث امام جعفن کلینی» اصولء هماله ج ۲» ص ۰۲۷۹ ش ۸ 

۷ و خدا دینش را برای ما مقرر داشته و در قرآنش فرموده (ی ۱۳ سورة ۴۲) «مقرر فرمود برای 
شما (ای آل محمد) ازدین آنچه را که به نوح سفارش نمود (به ما سفارش کرد آنچه را به نوح 
سفارش کرد) وآنچه را به تو وحی کردیم (ای محمد) و آنچه را به ابراهیم وموسی وعیسی 
سفارش کردیم (به ما آموخت و رسانید آنچه را باید بدانیم وعلوم این پیغمبران را به ما سپرد؛ 
ما وارث پیغمبران اولوالعزم هستیم) و آن سفارش این بود که دین را به پا دارید (ای آل محمد) 
و د رآن تفرقه نیندازید (و با هم متحد باشید). گران و ناگواراست برمشرکین (آنها که به ولایت 
علی مشرک شدند) آنچه را بدان دعوت‌شان کنید (که ولایت علی است) همانا خدا (ای 
محمد) هدایت کند کسی را که به او رجوع کند» یعنی کسی که ولایت علی علیه‌السلام را از تو 
بپذیرد. کلینی: روضه» ج ۲ ص ۱۶۳ ش ۵۰۲؛ همچنین کلینی؛ کتاب الحجة ان الائمه وارث 


۴ اراهنای رای در تشیع نخستین 


۵ (با اندکی تفاوت)» 
۷۵۲1241005(۰ طاذ) 239 2۰ " رصه50۳ عظا ما فممتان۸0 طع نطک؟ باله116 نون ٩1‏ 
۸ حدیث امام علی کلینی» روضه ج ص ۳ ش ۸ کلینی در کتاب الححة احادیث 
فراوانی را دریک باب می‌آورد که امامانآیات قرآن را نقل کرده‌اند که درآنها اشاراتی به حضرت 
علی؛ معصومین و ولایت‌شان وجود دارد که با متن قرآن رسمی تفاوت‌های چشمگیری دارد؛ 
برخی ازاینها قبلا نقل شده‌اند و دراینجا جهت اختصارفقط به ذکرمنابع اکتفا می‌شود: 
کلینی» اصول» «کتاب الحجة»» باب فی نکت. ۳ التنزیل فی‌الولاية ج ۲ صص ۳۱۸-۶ 
مثلااش ۱۱۶ (در کتاب 4۲۷ ۰ (۳۱ ۲۷-۱۱۲۴ - (۴۸-۴۵): ۱۱۳۰ (< 4۵۱ 
.)٩4۱ -( ۱۱۷۰ ٩۰ -( ۱۱۶۹ ۶۴ -( ۱۱۴۳ 6۶۰۱-۵۸ -( ۲۹-۷‏ 
تفسیرعلی بن ابراهیم قمی (که بخش عمدهة پژوهش گلدتسیهربرآن مبنا است» صص 
۱۱-۵ تفسیرفرات بن ابراهیم (دربحار الانواه ج ۹ص ۵ یا تفسیرعیاشی (بحار 
الانواه ج ۰1۹ صص ۱۵ و ۳۰ برای سایرمنابع امامی نک. 
.211-4 .00 "یتح "تام عطا ما متام عاتصقصصا مطا ده عماول۱ مصط۵۵؟ رعته‌طلطم۴ .۲ 
دربارةٌ سایرمنابع درمورد قرآن امامان نک. 


عط ۵ نطک-تصسقصا عطا ۵۶ فممناتف۸ 0صه2 فهصنلعی اممنه ۷ ,هدامموظ ۱۷ بزه]۷] 
,39-4 .00 ,1993 ,13 ۷۵۱ ,59065 ۵۳۵۲۵ 13۳۲۵۵ "روت 


۹ نک. مثلاً کلینی؛ اصول» همان» ج ۱ ص ۰۱۳۹ ش ۶۹؛ج ۲ صص ۲-۲ ش ۲۴۸۰۲۴۷ 
۹ج ۲.ص ۶۰ ش ٩۳۴۹‏ نعمانی؛ کتاب الغيبة باب ۱۴ صص ٩۲-۳۹۱‏ ش ۰۴۹ 

۰ درمورد حدیث معروف ثقلین که به خصوص مورد توجه شیعیان است» نک. مثلاً بصاش 
جزء ۸ باب ۷ صص ۲--۱۴؛ ابن‌بابویه» عیون» باب ۶ج صص ۵-۷ ش ۵ 
۶ ابن‌بابوبه. امالی» صص ۴۰ ۵ ۵۳۳ به بعل؛ ابن‌بابویه. کمال الدین» باب ۲ صص 
۳۳۴ به بعد» ش‌ ۴۴ به بعد؟ درمجموعه‌های سنی» رک. مسلم صحح ج 3 صسص 
۲۶-۵ ترمذی» سنی»ج 1 ص‌‌ ۳۸ ابن‌حنبل» مسئلاج ۳ صص ۷۳ ۰۶ ٩ج‏ 
۴.صص ۷-۳۶۶ ج ۵ صص ۵۲-۱۵۱. 

۳ ابن‌بابویه. امالی» مجلس ۷ ص‌ شش ۹ [ترجمه فارسی از کمره‌ای. ۳ 

۲ کلینی» روضه ج 5 صص موه ار ود ش‌ ۸۶ [ترجمة فارسی از کمره‌ای م۹ این متن ر 
شریف رضی درمجموعٌ نهج البلاغه آورده است اما جمله آخر گویاترین نکته را حذف 
نموده است؛ به این نکته باز می‌گردیم. 


وجود امام کیهای(ع) ۲۲۵ 


۳ کلینی» روضه؛ ج ۱» صص ۷۹-۷۵ (نامةٌ امام باقر(ع) به سعد الخیر که باید همان سعد 
بن طریف حنظلی باشد؛ مقایسه شود با اردبیلی» جامع الرواة ج ۱ صص ۵۵-۳۵۴ ج ۱ 
صص ۲۰-۳ (نامه امام جعفر صادق(ع) به شاگردانش» ج ۰۱ صص ۸۴-۱۷۹ (نامه امام 
موسی کاظم(ع) به سوید تمارساعی شاگرد امام هفتم و هشتم)؛ رک. کشی؛ رجال» ص ۲۸۳ 
نجاشیی رجال» نمایه؛ طوسی؛ رجال» ص ۳۵۴ ش ۱۶؛ علامه حلی» خلاصه نمایه؛ 
اردبیلی» جامع الرواةه ج ۱ص ۵۸۵. 

۴ کل امة قد رن ال عنهم علم الکتاب حین نبذوه و ولاهم عدوهم حین تولوه... کلینی» 
روضه ج ۱ صص ۷۷-۷۶. 

۵ « ولا تلتمس دین من لیس من شیعتك. ولا تحبّنّ دینهم فٍتهم الخائنون الذین خانوا له 
و رسوله» و خانواآماناتهم» و تدری ما خانوا أماناتهم ثتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بّلوه و دلوا 
علی ولاة الأمرمنهم فانصرفوا عنهم» کلینی» روضه؛ ج ۱+ ص ۰۱۸۱ 

۶ اشعری» مقالات الاسلامیین؛ تصحیح ریت ص ۴۷ ویادداشت‌های مصحح. 

۷ ابن حزم» فصل؛ ج ۴ ص ۱۸۲. 

۸ اسفراینی» طاهربن محمد. التبصیر فی الدین» ص ۴۳. 

۹ نک. بصالن جزء ۴» باب ۶ (برضد سه خلیفة اول؛ کلینی» روضه در کنارمنابعی که در 
پی‌نوشت ۴۴۴ و ۴۴۵ ذکرشد.ج ۱ ص ۱۸ (برعلیه عمر» ج ۱ شش ۷۴-۲۷۳ (علیه ابویکر 
وعمر» ج ۱ص ۲۸۵ (علیه عثمان» ج ۲.ص ۱۸ (علیه ابویکروعمر» ج ۲ ص ۲۵ (علیه 
بنی‌آمیه» ج ۲ص ۵۵ (علیه ابوبکر وعمر» ج آ» ص ۱۷۲ (علیه ابوبکروعمر» ج ۲ ص ۱۸۶ 
(علیه عمر» ج ۲ ص ۲۳۵ (علیه عثمان؛ کتاب عباد العسصفوری در اصول ارسع ماه 
دست‌نوشته دانشگاه تهران. ش ۹۶۲ (به خحصوص علیه عمر؛ نعمانی» المحکم و المت‌شابه 
(بخش‌هایی ار تفسیر امام جعف مجموعه‌ای که به نام شریف مرتضی انشاریافته است» ص ۱۲ 
(علیه صحابه)؛ امام حسن عسکری(ع؛ تفسین صص ۲۴-۱۹ (علیه صحابه). 

۶۰ مقایسه شود با 

,15 ۷۵۱۰ ,2۳0 "راز 5 صعل تعط معکنلعطت) صماوته ۲ع0 ماود" تعطتملاهن0 ۲ 

,25 ۷۵۲۰ ,۸۲۵ "بتت6٩‏ 73 ول تون جمننع1 تعل تفاجه‌صصم من رعومتع1(۵0 ٩.‏ ,1901 

-560 ۵۵۵۵۱6 5 بانط عطا ۲۵ «مز۳ پدم‌عع۲۱00 ٩.‏ .06 ,۸۷۲ :40۶ .عم بالقاهءموع ,1931 

اصمزه م0 کنيه فنمق-2۳۵/6 وزنا رتتنطولع۴ به۸ بع6 .۵ ,1955 ر75 ,۷۵1 رد1۸ ,صقنتها 


71 تصقصا عصمی؟ عامنانه تصواامنه وعمه‌طلی .ظ فصع رع78 ۳ "بت‌اننطه5 ععماه 
,146-6۰ ,۵0 ,1984 ,5 .۷۵۱ رلک "یهطقط۹2 عظطا م۵ وببعز۷ 


(مقالة بسیارمستندی که مولف دانشمند آن واقعیت اهانت به صحابه و مورد سژال قرار دادن 


۶ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


قرآن امامان را به هم ربط نمی‌دهد؛ به کتاب روض کلینی که بیشترین احادیث مربوط به این 
مسأله را شامل است اشاره‌ای نمی‌کند), 

۱ ناوشا بدا غریب یود غریباً کما بدا فطْوبی ربا نعمانی» کتاب الغیبة باب ۲۲» 
صص ۵۷-۴۵۵؛ نجاشی» رجال» ص ۳۲ ابنبابویه, کمال الدین؛ مقدمة مولف» ج ۱ ص ۶۶ 
غریب ج غرباء تحت‌اللفظی به معنای غریبه. نا آشناه مجهول‌الهویه. کربن با استفاده ازواذة 
7 به این عبارت پیچشی عرفانی می‌دهد. نک. اسلام ابرانی» نمایةٌ ذیل "67عحهتا۳ 

۲ درمورد این ایده به طور کلی و کتاب‌شناسی مربوط به آن نک. 


۰ ,1985 .۲ ,5 ,۷۵۱ وگل ",028528265 مهد نام عصمو ۵۶ بز4نتای 2 :۳22/22 رمتطابی۲ ,۲ 
13-۰ 


۳ بنگرید به مبحث پیشین» بخش ۱.۲ و ۲.۳؛ در مورد دو جفت «الأثمة الْدّی» و«الامِمَة 
السشلال» نک. بصاشل جزء ۱ باب ۱۶-۱۵ صص ۳۲ به بعد؛ کلینی؛ روضه ج ۲ صص ۵۲ 
به بعد؛ ابن‌بابویه» امالی» صص ۰۴۱۲-۳۴۵ 

# چندین آیه درقرآن کریم دعوتگر قیام علیه ظلم است مانند: بقره | ۴۰ و ۴۱» نساء |۶۰ و ۲۴ 
شعراء ۱۵۱1 و ۱۵۲. همچنین روایات فراوان درتأیید قیام علیه ظلم وارد شده از جمله در 
جلد اول کتاب خصال شیخ صدوق ص ۲۰۶ یا در خطبة ۱٩۲‏ نهج البلاغه. همچنین تمام 
بزرگان شیعه موید قیام حضرت سیدالشهداء حسین بن علی(ع) بوده و هستند. (ویراستار) 

۴. این موضوعات درتمام مجموعه‌های احادیث امامی موجودند؛ دربارة مفهوم امامی براشت» 
نک. 

.2 :1984 ,5 ۷۵۱ وگل "رهتاقباهی عطا ده ومع ۷ 1ت5-نهقصا عصمی رعتهطاطم1 .ظ 


010۵( بت 139-75 .00 ,1986 و7 ,۷۵۱ رلک "رفصنتاه0ظ1 ٩021‏ ها 3782 رعتهط101 
99-۰ .۲0 ,1985 ,6 ,۷۵۱ ,54 "9 تصقصا صا مصنامت ۷ زنط تقد -ممز(* 


۵ بنگرید به منابع درپی‌نوشت ۴۳۷. 

# اصل وجود مصحف امام علی(ع) در روایات شیعه و سنی آمده و علمای فریقین آن را قبول 
دارند. آن روایات می‌گوید که مصحف امام علی(ع) از نظر حجم و مقدارآیات و سوره‌ها 
چیزی ازقرآن مورد دسترس امروزما کم یا زیاد ندارد وتنها تفاوتش دراین است که آیات و 
سور‌ها را به ترتیب اولویت نزول آنها نوشته است. همچنین در حاشیه آیات» مطالبی تفسیری 
نوشته و سبب نزول و مکان و زمان نزول آیه را شرح داده است. 
نک: البیان» خوئی (ایةاله» سید ابوالقاسم؛ بی‌جاء انوار الهدی» چاپ هشتم؛ ۱۴۰۱هق» 
ص ۲۲۳. و نیز: سلامة القرآن من التحریف» محمدی» فتحاله» تهران» پیام آزادی» چداپ اول» 
۰ هصق ج ۱ص ۶۰ ونیز الشهید معرفت (َیةَاله» محمدهادی, قم موسسة النشر 
الاسلامی» ۱۴۱۲هق» ج ۱ص ۲۹۲. (ویراستار) 


وجود امام کیهانی(ع) ۲۲۷ 


۶ مردم «الناس» در اصطلاحات امامی, یکی از واژگانی است که به مسلمانان غیرشیعه. اهل 
تسنن, اشاره دارد. کلینی؛ اصول, «کتاب فضل القرآن». باب النوادره ج ۴ صص ۴۴-۴۴۳ 
1 

۷ کلینی» اصول همان‌جاء ش ۱۵؛ درمورد سفیان بن سمط بجلی کوفی» نک. طوسی؛ 
رجال» ص ۲۱۳ ش ۱۶۴؛ اردبیلی» جامع الروأةه ج ۱ صص ۳۷-۳۳۶. در حدیث دیگری که 
ستاد آن به امام جعفربرمی‌گردد» ازامامیه خواسته شده است که از قرائت قرآن آبی بن کعب 
پیروی کنند (کلینی؛ اصول» ج ۴» صص ۳۶-۴۴۵. ش ۲۷؛ درمورد آبی, مسا تفاوت‌های 
قرائت قرآن پس از تحمیل مصحف زید بن ثابت توسط عثمان و کتاب‌شناسی مربوط به آن, 
نک. 

وزتع۳ ,۸ ۴۰ :92 ,75 ,58 ,54 ,39 ,34 .00 ,1 ,۷۵۱ ,1947 رکتع۳ ,00۳۵ 1 ,31200676 ,1۸ 

,1 0 ,122۳0/082 .أه ۵۲ 


۸ گلدتسیهر مصحف علی را با کتب سری/ رمزی امامان که به غلط مصحف فاطمه می‌نامد 
اشتباه گرفته است. نک. 
(277-78 .۵۵ و واه ع:ظ) 
۹ ابن‌بابویه» رساله الاعتقادات [ترجمهة فارسی از حسنی؛ ص ۱۰۶ ۳ (ترجمه انجلیستین از 
علی‌اصغرآصف فیضی) 
۰ ۳ ,۲۵۵۵ 116 ۵1:۱ ۸4 ,۳۷266 .۸ ,۵ ,گر 
۰ ابن بابویه, رساله الاعتقادات (ترجمة انگلیسی ازعلیاصغ رآصف فیضی) 
.86-۰ .0 ,۲۵۵۵ ۰116 ۵10۱ 4 ,۳۷266 ۸ .۸۵ .۸ 
۶۱ نعمانی» المحکم و المتشابه» ص ۱۲؛ نعمانی» کتاب الغیبة» ص .۹٩‏ درمورد این تغییر در 
موضع امامیه نک. 
6 ۲0 "...10165 ۹50106 ,۵106۲2 .ظ 
۷۲ برای نمونه؛ شیخ مفید (۱۰۲۲/۴۱۳) اوائل المقالات» صص ۵۶-۵۴ (ترجم فرانسه از 
د. سورده 
+(73-75 .۵۵ یاه بلازعرای و وج ۷۵ 1۳۵7۷5۱۵ 2 رأعلتتا50 ۲۰) 
فضل بن حسن طبرسی (۵۴۸/ ۱۵۴ ۱» مجمع البیان ج ۱ صص ۰۱۵ ۳۰؛ مجلسی (۱۱۱۰/ 
۶۹۹ بحار الانواره ج ٩‏ صص ۰۲۰-۱٩‏ دیدیم که شریف رضی (۴۰۶/ ۳۰۶ عقل‌گرا و 
شاگرد شیخ مفید. چگونه سخنان صریح حضرت علی را دربار؛ تحریف قرآن اصلی سانسور 
نمود (پی‌نوشت ۴۴۲). 
۳ نک. 
1 0۵ ...00665 ۹0۳06 ,0۳106۲8 .ظ 


۸ راهنای رای در تشیع نخستین 


(مولف درصفحه ۲۱۸ یادداشت ٩‏ به محمد تقی محدث نوری (م. ۵۰ استناد 
می‌کند که ابن‌بابویه را متهم می‌کند که برای اولین باراحادیث ائمه را دربار؛ تحریف قرآن کامل 
توسط اهل سنت انکارمی‌کند)؛ 

۴ کافی است که اشاره شود که تا چه حد کارمصححان ومترجمان آثار کلینی و نعمانی که 
خود ازعالمان دینی‌اند باید دشوارباشد وقتی با احادیثی که دراینجا مطرح شد خجالت خود 
را پنهان کنند. دربرخی موارد با استفاده از روشی دلخواه می‌کوشند که آیات و سوره‌های اضافة 
قرآن را شرح و تفسیرامامان جلوه دهند. درموارد دیگربحث‌های بی‌پایان و دلبخواهی در 
توضیحات‌شان وجود دارد مبنی بر کیفیت [سناد این احادیث. 

۵ نک. پی‌نوشت ۰۴۱۲۰۴۱۰ ۴۱۳. برای نقد تاریخی وسبک نک. محمود رامیان تاریخ قرآن, 
صص ۷۴-۱۶۷ 


۶ نک. 


00۲۵5 جع ماک 6 :2 ۷۵۱۰ ,20۳۵6 دق 0561096 رباله/ط۹6 ۲۰ رعامفاق۲ ,1 
100-۰ .00 ,(ول500۳/2) 


نظریه‌ای را مطرح می‌کند که براساس آن چندین سوره» کوتاه شده‌اند» مثلاً سور نور (۲۴) 
شامل ۱۰۰ آیه بوده به جای ۶۴ یه کنونی» سور هجر(۱۵) دارای ۱۹۰ آیه بوده به جای ۹٩‏ 
آیه و سورةٌ احزاب (۳۳) که اینک دارای ۷۳ آیه است» اصلاً به بلندی سورة بقره و شامل ۲۸۶ 
آیه بوده است. 
۷ نک. 
185-۰ .00 و۵۳۵) باه ۱۳۵۵۵۵۱0۴ ۲120۵۲6 :1 
۸ ابن شهرآشوه ب مثالب النواصب دست‌نوشته کتابخانة نصیری» لکنهو پوشه ۴۳ (ازم. 
شوشتریان که اجازه دادند به تصویردست‌نوشته‌شان مراجعه کنیم بسیارسپاس‌گزاريم؛ 
صفحهگزاری ازم. شوشتربان »مرا حسین نوری طبرسی (م. ۱۹۰۵/۱۳۲۰) هم این قطعه را در 
کتاب خود» فصل الخطاب فی تحریف الکتاب (چاپ سنگی تهران» بی‌تا؛ صص ۵۷-۱۵۶ 
ازابن‌شهرآشوب نقل نموده است. 
4 تهرانی» آقابزرگ» الذربعه ج ۳ ص ۳۱۱ ش ۱۱۵۱ صص ۹۵-۳۹۴ ش ۱۷-۱۴۱۵ 
ج ۴ ص ۴۵۴ ش ۲۰۲۲ (۱ و ۲* برای سایرمنابع نک. 
۰ و...۵5ا۵ظ 50906 رع۱0۵۲مک .۲ 
۰ مجموعةٌ دست‌نوشته اهدایی سید محمد مشکوة به دانشگاه تهران» دست‌نوشته ش ۸۴۲ 
(ذربعه ج ۴ص ۴۵۴ ش ۲-۲۰۲۲). دست‌نوشتة متعلق به میرزا حسین نوری طبرسی 
است که نام» امضا ویادداشت‌های او را در حواشی می‌توان دید و بی‌تردید درتهية کتاب فصل 


وجود امام کیهای(ع) ۲۲۹ 


الخطاب خود ازآن بهره گرفته است. مولف در کتاب فصل الخطاب بی‌شک به خاطر ترس 
از تهمت تکفیراز گرفتن موضع آشکار درمورد «قرآن امامان» پرهیزمی‌کند. او اطلاعات ر ارائه 
می‌کند ولی هرگزنتیجة روشنی را اعلام نمی‌کند» حتی این هم او را ازنکوهش تند فقها که او را 
متهم به ایجاد تردید دربار؟ قرآن رسمی کردند. مصون نداشت (مثلاً شیخ محمود معرب 
تهرانی؛ کشف الارتیاب فی عدم تحریف کتاب رب‌الارباب تهران, ۱۸۶۴/۱۳۰۲). آقابزرگ 
تهرانی موف ذربعه ازشاگردان نوری طبرسی بود. او در کتاب نقد الطیف فی نفی التحریف 
عن القرآن الشریف به دفاع از استاد خود می‌رود و می‌کوشد ثابت کند که نیت استاد اين نبوده 
که کسی را دربار؟ تمامیت قرآن به شک اندازد و تنها اشتباه او در انتخاب عنوانی بد بوده است 
(نک. ذریعه ج ۰۲۴ ص ۰۲۷۸ ش ۱۳۳۳). 

۱ متن زير «سور؛ ولایت»» از دست‌نوشته‌ای است که توسط سنت کلر تیسدال کشف وبه 
انگلیسی ترجمه گردیده (رک. پانوشت ۴۱۳) متن کليشه ازمتن اصلی» به هفت آیه تقسیم 
شده است با نام «سور؛ ولایت»؛ به احتمال زیاد توسط فردی ایرانی نسخه‌برداری شده است 
زیرا بین خطوط ترجمه فارسی (اگرچه همیشه به متن وفادارنیست) وجود دارد. غیر از قرآن 
امامان می‌توان اشاره نمود که بنا برنسخه‌برداران شیعیء نسخه‌ای که توسط سنت کر تیسدال 
کشف گردیده. مشتمل برسوره‌ای کامل است دارای هفت آیه به نام «سور؛ ولایت» که توسط 
دشمنان شیعه از قرآن اصلی حذف شده است: 
بسم ال الرحمن الرحیم. یا ایها الذین منوا آمنو بالتبی و بالولی الذین بعشهما یهدیانکم الی 
صراط مستفیم.انبی و ول بعدهما من بعد و انا علیم الکبیرا ان الذین یوفونا بعهد ال له 
جنات النعیم/ و الذین اذا تلیت علیهم ایاتتا کانوابایتتا مکذبین الم فی جهنم مقاماً 
عظیماً اذا ندی لهُم بوم القيامة این الظالمون المکذبون للمرسلین/ ماخلقهم المرسلین 
[هکذا. ساعتار نامحتمل] الا بحق وما کان له لیظهرهم الی اج قریب/ و سبح بحمد ريك 
وعلیع من الشاهدین. 

۲ بعد‌هاء معجزاتی که توسط صوفیان انجام شد کمترشگفت انگیزبه نظرمی‌رسید؛ چرا؟ زیر 
چه براساس روند تاریخی؛ اجتماعی یا مذهبی «دینامیزم غیبی» یعنی اجرای عملی با ماهیت 
سحرآمین به صورت جهانی مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت. این حوزة پژوهشی جالب 
است که ما را به منابع غیب‌باوری در اسللام می‌رساند؛ برای راهنمایی بیشتر برای پژوهش در 
این حوزه در شاخه‌های گوناگون اسلام (متکلمان» فیلسوفان محققان, فقیهان عارفان» 
حوزه ادب, و غیره) نک. 


۰ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


۵ هل :ویاه۲۵ه مب عنظ ۵۶ "یصقاع؟ جه تعنمت0ع بل ع0ع۱۷۵ مت بقطو۴ ,1 
5 ۱۱۵۳۷۵:99 ع1 1 ۲۲۵۸۵۵ ب] :1976 رکنتدط ,له عناهعناهع) عاامجه نز۲۵۵ دوه 
5 مععممه۱۸۷ نام جمنلدتهموع۸ عطا وه ۵عسنصهوره صصیشوملامی رلهب62:: «ماوز 
۰ 200 ,۲۵0 .1 0608 ها .ل بصتام‌نه ,۷ ۵۶ جمتامه‌ن عطا تعقصا رععنوتصهاعا وع0ظ 
060115 5 45 21 7۹۵22 02 0(۵۵۵۱5) که ,10۷۵16510 ۸۰ :1978 رکتتوظ بعه‌عطنم۲ 
۲ ۵ بطه‌نلیعی0 1 بززلهنمهمروه همه :1979 رعتباطاععهاگ رعنععطا لهتماممل رسهاوژ بر 
۷6۵۱65 مان نا ۵۶ عنطا ۵۴ رتمهصته نومه قطا معلج ععع) ...001/25 وه بو 
2827 .۳۳ و2 ما۳ ,1988 ,65 ,۱ 5/277 126۳ "بطم‌تاظ1 جمعدمتع ممنه باه مهع‌منهلزموم۳* 

300(. 


۳ بصاش جزء ۴» باب ۱۲ص ۲۰۸. باید توجه داشت که درباب بعدی (صص ۱۶-۲۱۲) 
بین اسم اعظم خداوند وعلم الکتاب یک همسانی برقرارشده است؛ رک. قرآن ۲۷:۴۰ و 
تفسیر کلاسیک درمورد این موضوع. درجای دیگر) همسانی بین اسم اعظم خداوند و کتب 
سری به عنوان یک کل برقرار گردیده (بصاث جزء ٩‏ باب ۰۲۲ ص ۰۴۶۹ ش ۴). دربار؛ تعداد 
حروف اسم اعظم خداوند و نیروی سحرآمیزآن همچنین نک. کلینی» اصول, «کتاب الحجةا, 
باب آنچه ازاسم اعظم خدا با ائمه عطا شده است» ج ۱ صص ۳۵-۳۳۴. 

۴ این حرف پنهان یادآور اسم ازلی خدای هميشه پنهان است که امام جعفرصادق با عباراتی 
مرمون تقریباً کیهان‌زادی و غامض بدان اشاره دارد. امام صادق(ع) فرمود: [د رآغان] حدای 
تبارک و تعالی اسمی آفرید که صدای حرفی ندارد» به لفظ ادا نشود» تن و کالبد ندارد به 
تشبیه موصوف نشود به رنگی آمیشته نیست. ابعاد ‏ اضلاع ندارده حدود و اطراف ازاو دور 
گشته, حس توهم‌کننده به آو دست نیابد, نهان است بی‌پرده خدای آن را یک کلمه تمام قرار 
داد دارای چهار جزء مقارن که هیچ‌یک پیش ازدیگری نیست» سپس سه اسم آن را که خلق 
به آن نیازداشتند هویدا ساخت ویک اسم آن را نهان داشت وآن همان اسم مکنون ومخزون 
است. وآن سه اسمی که هویدا گشت ظاهرشان «ال» تبارک و تعالی است. و خدای سبحان 
برای هراسمی ازاین اسماء چهاررکن مسخرفرمود که جمعاً ۱۲ رکن می‌شود؛ سپس دربرابر 
هررکنی ۳۰ اسم که به آنها منسویند آفرید که آنهاء رحمان رحیم» ملک قدوس, خالق باری و 
مصور: حی قیوم؛ بی‌چرت و خواب و علیم» خبی سمیع؛ بصیر حکیم؛ عزین جبار متکبر 
علی» عظیم. مقتدر قادر سلام» مومن؛ مهیمن منشی» بدیم؛ رفیم» جلیل» کریم» رزاق: 
زنده‌کننده» میراننده» باعث, وارث. می‌باشد. این اسماء با اسماء حسنی تا ۳۶۰ اسم کامل 
شود. فروع این سه اسم می‌باشند ووآن سه ارکانند وآن یک اسم مکنون مخزون به سبب این 
اسمای سه‌گانه پنهان شده». کلینی» اصول, «کتاب الحجة», باب حدوث اسماء ج ۰ صص 
۵۲-۱ ش !؛ ابن‌بابویه» کتاب توحید. باب ۲۹» صص ۱-۱۹۰ ش ۳. 


وجود امام کیهای(ع) ۲۳۱ 


۵ درمورد جویره بن مُسهرعبدی کوفی؛ نک. طوسی» رجال» ص ۰۳۷ ش ۴؛ اردبیلی» جامع 
روا ج ۱ صص ۰۷۰-۱۶۹ 

۶ بصاثن جزء ۵ باب ۲» صص ۲۱۹-۲۱۷؛ همچنین بنگرید ابن‌بابویه» امالی مجلس ۸۷۱ 
صص ۶۸-۴۶۷ ش ۱۰ (حضرت علی می‌فرماید که اسم اعظم به سریانی است). 

۷ دربار؟ عمربن حنظله رک. پی‌نوشت ۱۳۵. 

۸ بصاثر جزء ۴ باب ۰۱۲ باب نوادر ص ۰۲۱۰ ش ۱. [مطابق متن انگلیسی» عمربن 
حنظله بخشی از اسم اعظم را شنیده بود و امام از اومی‌خواهد که آن را فاش نسازد. ]. طبق 
حدیث امام جعفرصادق سلمان فارسی اسم اعظم خداوند را آموعته بود (کشی» رجال» ص 
۷ مفید. الاختصاص» ص ۱۱). دلالت براین دارد که اسم ترسناک به مومنانی تعلیم داده 
شده بود که مخصوصاً آزموده/ امتحان شده بودند. آیا به این دلیل است که امام فرمود که اگر 
ابوذر غفاری آنچه را که سلمان فارسی می‌دانست آگاه می‌شد کافرمی‌گشت (مقایسه کنید با 
مفید الاختصاص. ص ۱۲؛ مجلسی» بحار الانوان ج ۶ص ٩0۷۸۳‏ طبق حدیث» سلمان و 
ابوذر هردو از شاگردان نزدیک امام علی بودند. سلمان نمونة [مومن] روحانی باطنی و ابوذر 
نمونه روحانی ظاهری است. دربارة سایرنیروهای معجزهگر اسم اعظم» نک. کلینی» روضه؛ ج 
ص ۲۸۳ (نیروی زنده کردن مرده؛ طبق اشعری مغيرة بن سعید عجلی (م. ۷۳۷/۱۱۹) از 
«غلات» شیعه که مدتی شاگرد آمام پنجم بود. ادعا می‌کرد که با نیروی اسم اعظم می‌توانست 
مرده را زنده کند؛ به گفته ار خداوند جهان را با گفتن این نام خلق نموده است؛ اشعری» 


مقالات تصحیح ریت صص ۷و 4؛ درباره اونک. 
باه عطا همه ٩2110‏ .۵ وله :عم‌تاعمجن مه فاطامظ۳ رتع‌امیا1 ,۲ ,۱۷۷ 
.(قدرت متوقف نمودن ولزله) 67 ۲۰ ,2 ,۷۵۱ 284 ,(33-47 .00 ,1975 ,22 ۷۵۱۰ ,2۸4۳۵9:6۵ 


دربار؛ اين مفهوم به طور کلی با اشاره به احادیث امامی؛ نک. 
,85-4 .0۲ و5 عامقط ۵ الق رماع مت عونت ۷07 دص باه‌تهسنت .1 
۹ بصاثر جزء ۴» باب ۴» صص 4۱۰-۱۷۴؛ کلینیء اصول» «کتاب الحجة»؛ باب ما عند الائمه 
من آیات الانبیاء» ج ۱ صص ۳۶-۳۳۵ ش ۴. 
۰ بصاثره همان‌جا: اصول» همان‌جا؛ اپن‌عیاش, مقالات» صص ۵۶ ۵۷. 
۱ کلینی؛ اصول, همان ج ۱ ص ۳۳۶ ش ۵؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۲ باب ۵۸.ص 
۶۷۴ ش ۰۲۸ 
۲ بصانن همان؛ کلینی» همان» ش ۰۱ ۰۲ 
۳ بصاثر همان؛ کلینی اصولء «کتاب الحجة». «باب آیاتی که از پیغمبران نزد ائمه(ع) است. 


۲ راهنای ربانی در تشیع نخستین 


جح صص ۱۴۲-۳۳۷ ابن بابویه» امالی» مجلس ۰۱۷ صص ۰۷۲-۷۱ ش ۲ ومجلس ۰۴۸ 
ص ۰۲۸۹ ش ۱۰. این کالاها بخشی ازمیراث نبوی هستند و بخشی ازوصیت امامان را 
تشکیل می‌دهند؛ نک. بحث پیشین» 

46-۰ .00 "رطمنال1۳20 ۵ 501 زاو معط صا کتمانجعع۳۶۵ فمع عامطم۳۳۵؟ رصانع[ .۲7 
شیخ ایدمربن علی جلدکی کیمیادان شیعه (م. ۹۷۰ یا ۱۳۶۰) این اشیا که 
امامان آنها را نام برده‌اند شناسایی نموده قابل توجه‌ترین آنها محتویات «تابوت موسی» است با 
چندین نماد رمز کلید ارزشمند کیمیاگران» نک. 

ناه ٩۵۵۲‏ 065 1۷۲۵ مآ؟ مفباونا۷::۵۳۵ اه 6۵۵6 40 مصاهاتمن .1 6) 

-80 .0۲ برالعزمءموه 0ص ,63-143 .09 "رتل12102 تم کاجهصصصم عمعن۲ ع4 ومنمملآوم0۸ 

82(. 

۴ بصاثن جزء ۳ باب ۷-۵ صص ۳۰-۱۲۴. امامان قادراند هم ازپیش‌گویی ۹( 
و هم ازپیش‌بینی؛ احادیثی که «آینده‌بینی» را نقل می‌کنند «ملاحم» خوانده می‌شوند؛ نک. 
کلینی» روضه. ج ۲ صص .۰ ۲۳۰؛ ابن‌بابویه» امالی. صص ۰۱۳۴۰۱۱۸۰۶۳ ۱۴۰؛ ابن‌بابویه. 
نهج البلاغه» صص ۰۱۴۶ ۱۷۰ 0۲۹۶ ۲۹۹ ۳۰۱ و غیره. 

۵ بصاثن جزء ۶ باب ۲ صص ۶٩۹-۲۶۶‏ 

۶ بصائر همان؛ این اصطلاح قرآنی است و فقط یک باربه کاررفته است وآن هم دراشاره 
به داوود پادشاه است: «و پادشاهی‌اش را استوار کردیم و او را حکمت و خطابهٌ فیصله‌دهنده 
دادیم» سور؛ ص/۲۰۱. این اصطلاح را «داوری عادلانه» 76/5عوباز وع ۲۵۳۱۵۸۱۵۵۳ 0 ۱۵۳۱ 
(0۷]25500)» حکمیت عادلانه ,(1200۵۲6) «مبرزیبی ‏ زرم" * فنصاحت کلم ۱2 
(اوتناعه؟) ترجمه نموده‌اند؛ فرآن هیچ توضیحی دربار؛ این اصطلاح نمی‌دهد. معنای 
تحت‌اللفظی آن قدرت یا نیروی کلام و یا بیان است. اگرچه امامان جزئیات بیشتری ارائه 
نمی‌کنند» به نظرمی‌رسد که این عبارت به معنای «هنرداوری یا حکمیت» است زیرا در برخی 
احادیث این عبارت با واژه‌های «وصایا و قضایا» همراه است. (نک. بصائن همان ش ۷ و 
۵ همچنین می‌توان آن را به عنوان «.سخن مورا دانست. که عمل خارق‌العاده‌ای است در 
سنت‌های سری. 

۷ بصاش جزء ۵ باب‌های ۰۱۲-۱۰ صص ۵۲-۲۳۴. 

۸ بصاش جزء ۵» باب‌های ۱۷-۱۶ صص ۱-۲۵۹ ۶؛ همچنین بنگرید» ابن‌بابویه» علل» ج 
۱ باب ۰۱۳۹ صص ۱۷۴-۱۷۳؛ ابن‌بابویه» عیود» ج ۲ باب ۵۳ ص ۲۲۷؛ ابن‌بابویه» کمال 
الدین ج ۱ باب ۲۳۲ ص ۳۲۷ ش ۷ج ۲ باب ۳۸ ص ۰۳۸۴ ش ۱؛ نهچ البلاغه ص 


وجود امام کیهای(ع) ۲۳۳ 


۵ برای خواندن فکر اصطلاح معمول این است «فقال لمبتدی» یعنی» امام به شاگردش 
فرمود» نیازی به پرسیدن شاگرد نبود زیرا امام فک راو را «خواند». 

4٩‏ بصاشر جزء ۷ باب‌های ۰۱۳-۱۱ صص ۴۱-۲۳۳۳؛ همچنین ابن‌بابویه عیود» ج ۲ص 
۳۳۷ 

6۰ بصائن جزء ۷ باب‌های ۰۱۶-۱۴ صص ۳۴۱--۵۴؛ مسخ‌شده‌ها اغلب تجسد دشمنان 
امامان هستند؛ نک. همچنین کلینی؛ روضه ج ۱ ص ۲۸۵ وج ۲ص ۲۷ (تجسد عشمان و 
امویان؛ نعمانی؛ کتاب الغیبةء ص ۳۸۷ (دشمنان امامان4؛ اپن‌بابویه, عیود» ج »باب ۲۷.ص 
۷۷۱ نک. پی‌نوشت ۲۱۴؛ درمورد تناسخ و دگردیسی دراسلام و کتاب‌شناسی مربوط دراین 
موضوع نک. 

279-۰ .00 رقلاهزع۳۵/۱ 21 عاعا "رکاذلهاءمصط1 [ اء «ونلهمو‌نصدصها ها باممدم۸ 0 

۱ بصاثن جزء ۲» باب ۰۱۸ صص ۱۰۳-۹۵؛ کلینی؛ اصول «کتاب الحجة», باب جن نزد 
ائمه آیند ومسائل دینی خود را بپرسند و در کارهای خود به آنها روی آورند. ج ۲ ۲--۴۶. 

۳ بصاشن جزء ۰۵ باب ۰۱۳ صص ۵۷-۲۵۳ و جزء ۰۱۰ صص ۰۴-۵۱۱ 

۳ همچنان‌که پیشتر اشاره شد. این نکته اساسا به ملاقات پیامبران و اولیا و به خصوص 
حضرت محمد می‌پردازد؛ امامان می‌توانند دشمنان ازدنیارفته‌شان را ببینند و آنها را به دیگران 
بنمایانند؛ بنگرید به مورد معاویه خلیفة اموی که امام پنجم و ششم و شاگردان‌شان او را به 
صورت تشنه و در زنجیر در بیابان سرگشته یافتند» بصاش جزء ۶ باب ۷ صص ۸۶-۲۸۴ 

۳ب . بصاشن جزء ۰۱۰ باب ۰۱۵ صص ۹۵-۴۹۴ 

۴ بصاثن جزء ۶ باب‌های ۰۴-۳ صص ۰۷۴-۲۶۹ 

0۵ بصان همان» صص ۷۱-۲۷۰ [ترجم فارسی» ج ۲ صص ٩-۳۸‏ م٩‏ دربار؛ ابوبصین 
نک. پی‌نوشت ۱۸۲ (توجه کنید که یکی از سه شاگرد امام جعفربه همین کنیه نابینا؛ 
المکقوف بود؛ نک. همان ص» ۲۷۲ [ترجمه فارسی» ج ۲ ص ۴۳ م.]؛ امام اورا شفا داد آما 
به حاطر اینکه نیروی معجزه‌گر او شناخته نشود» بینایی چشمان او را پس گرفت). 

۶ بصاثر؛ جزء ۸ باب ۰۱۲ صص ۰۴۰۱-۳۹۷ 

۷ دربار؛ فال با پرنده وعلم پیش‌گوبی زمین درمیان اعراب نک. 

0 4031 .و ,رون ب«0ز)مرز را ما ب‌طع۲ ۰[ 
کاربرد واژا علم وعلما دراین زمینه بار دیگر ترجمه‌ای که دراین پژوهش استفاده نموده‌ايم» 
تأیید می‌کند: علم/علم رازآشنایی» عالّم ج علما؛ عالم رازآشنا (البته درمتن امامیان نخستین). 

۸ مقایس؛ شب و روز در توضیحات یمانی و امام ششم تسکین‌بخش به نظرنمی‌رسد؛ آیا 

باید فال‌گیری یمانی را «جادوی سیاه» دانست وعمل امام را «جادوی سفیده؟ 


۴ راهنیای رای در تشیع نخستین 


.] ۸۰-۹ بصاث همان» ص ۰۴۰۱ش ۱۴ و ۱۵ [ترجمه فارسی» ج ۲ صص‎ 0٩ 

۰ بصاشن جزء ۸ باب ۱۳ صص ۰۷-۴۰۲ 

۱ بصائر جزء ۸ باب ۰۱۵ ص ۴۰۹. ابن قولویه قمی کامل الزیارات» صص ۷۲-۷۱. 

۲ امام کاظم(ع» می‌فرماید: تن فی اْیلم و السُجَاعَة سواء فی الْطّیا عی قذر ما تن 
«ما درعلم و شجاعت یکسان هستیم و دربخشیدن (علم ومال) به هر اندازه که دستور داریم» 
می‌بخشيم. بصاش جزء ۱۰ باب ۸ امام جعفر صادق فرمود: بعضی از ائمه از بعضی دیگر 
داناتراند بصاش جزء ۱۰ باب ۰۷ 
برای دید دیگرازاین حدیث نک. 

۰ 0۰ ",۰ .. ژاتصتصجصمی) 8صه تصفصل ,علطم .ظ 

۳ ذولقرنین (قرآن, کهف/ ۹۸-2۸۳) به خصوص درمیان سامیان به عنوان نماد قدرت 
شناخته شده بود هم درسطح مادی و هم درسطح معنوی؛ افسانة اوبا افسانه اسکندر 
مقدونی شناسایی می‌شود که درنسخه سریانی شبه 06065اکناله0 و ژاک ساروج محفوظ مانده 
است. نک. 

۵ ۷۵۳۹۱۵۷ ۵ز۳رگ ۱۱۵ وواعه ,0۲۵۵۱ ۱۱۵ هآ رن بز0اعذق 7196 ,1۵486 ۷۷۲۰ ۸۵ 

کا۷۵ عط حا تعصفولم بملهع‌طنبم؟ ,5 ۸ :1889 وه روهعجاوزآه20-0یرووط 

۷۸ 6 ,۵۳۱۱۵۱۵ ۱۵0و جز "هعتج متصقاع؟ عطا گم عصوزهمعذ11 طونم مه صعزمته۳ ۵۲ 


1978 ,۷۵۲6 ۱67 ,26و50 .5 .۷ زو .عصعع حادناع‌صت ,همم هدوز آوبهز0ع/۷ 
69-۰ .۵0 ,4.1.0 )02 ,۵۲۵/:۵ رتتا0میطم ۳00۵ 06 .1 بط 


موضوعات سفربه غرب و شرق» به چشمهٌ آب حیات که درمرکز تاریکی قرار دارده شرح‌ها و 
اعمال شگفت‌انگیز جادویی» همه گزارشاتی که در سفرهای عرفانی و سیرو سلوک معمول 
است دراین اثرموجودند. 

۴ این ایده‌ها توسط افراطگرایان سبائیه و بیانیه نیزاظهار شده است. نک. 

6 ۱6 5۳00۱ (اعتعصصنت .1۲۳ بوطا) 18 عامه 4ص ,510 .۵ رکدمنوذاه7 ده 1۳۲۵ رتمقاعونطمطه 
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۵ بصائن جزء ٩‏ باب ۱» صص ۰۲۳-۴۱۹ 

۶ بصائر ص ۰۴۲۱ش ۱۰. نک. بخش 11-3 دربارٌ «دیدن با یا در دل». 

۷ بصاش ص ۴۲۲؛ شاگردی که سوال می‌پرسد خالد بن نویه کوفی است که با تعلیمات امام 
هفتم. موسی کاظم آشنا بود؛ دربارة اونک. نجاشی, رجال» نمایه؛ طوسی» رجال» ص ۱۸۶ 
ش ۷ وص ۰۳۴۹ ش !؛ تفرشیی» نقد الرجال نمایه؛ استرآبادی (صاحب رجال». منهج 
المقال (یا رجال کبیر» نمایه؛ اردبیلی؛ جامع الرواه ج ۱ ص ۰۲۹۳ 

۸ این حدیث مبهم باقی مانده است و به نظرمی‌رسد هدفی دوگانه داشته باشد. هدف اول 


وجود امام کیهانی(ع) ۲۳۵ 


اینکه ثابت کند که پیأمبربه نوعی «سحره توسل جسته بود (سحر کرامتی» معجزه‌ای از نقطه 
نظرامامیه) ازآنجا که حرف ابوبکررا تأیید می‌کند. هدف دوم به طور ضمنی متهم کردن 
ابویکربه بی‌حرمتی به پیامبر است. ازآنجا که مفهوم سحر(به مفهوم سحر جادویی) توسط 
قرآن محکوم شده است. 

.۳۷-۵۳۶ ابن‌بابویه» کمال الدین» باب ۴۹ حدیث حبابه و البیه» ج ۲ صص‎ ٩ 

۰ تعمانی» کتاب الغیبةء باب ۴» صص ۳۱-۱۲۹ ش ۱۸؛ گویند که سپس امام خرمایی را از 
درختی که به صورت معجزه به وجود آمده بود چید و آن را دونیمه کرد و ازآن پوستة سفید و 
نازکی را گرفت که برآن دو سطرنوشته شده بود: (به این ترتیب که) سطراول جمله: «لا له الا 
الّه. محمّد رسول‌ال. وسطردوم این جملات: 
«همانا شمارماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید که چهارماه ازآنها حرام است؛ آن دین مستقیم همین است یعنی امیرالممنین علی 
ابن‌ابی‌طالب» حسن بن علی» حسین بن علی» علی بن الحسین» (نام دوازده امام(ع) الی 
آخر)... سپس آن حضرت فرمود این (دوسطر) دو هزار سال پیش ازاينکه خداوند آدم را 
بیافریند در این (پوسته نازک) نوشته شده است. [ترجمه فارسی از غفاری» ص ۱۲۷ع.]. 

۱ ابن‌بابویه. امالی؛ «مجلس» ۰۲۹ صص ۴۹-۱۴۸ ش ۱۹؛ ابن‌بابویه؛ عیون» ج ۱» باب ۸ 
صص ۶-۹۵ ش ۰۱ 

۲ معلی بن خنیس ابوعبدالله مدنی کوفی مولی (غلام) و شاگرد امام ششم؛ مدتی پیرو مغيرة 
بن سعد غالی بود (نک. پی‌نوشت ۴۷۸؛ رک. نجاشی» رجال نمایه؛ طوسی» رجال» ص 
۰ ش ۴۹۷؛ مامقانی» تنقیه المقال, نمایه. 

۳ کلینی؛ روضه ج ۲ ص ۱۶۶. 

۴ «ن اصل الحساب حق ولکن لا یعلم ذالك الا من عم موالید الخلق کلَهم» کلینی؛ روضه؛ 
ج ۲ صص ۹۷-۱۹۶. 

۵ کلینی؛ روضه؛ ج ۲ ص ۱۶۷. 

۶ عبدالرحمن بن سیابه/ عبدالرحمن بن حجاج بجلی کوفی» مولی و شاگرد امام ششم 
رک. طوسی رجال» ص ۰۲۳۰ ش ۱۲۰؛ اردبیلی» جامع الرواة ج ۱ص ۴۵۱. 

۷ همانند همه موارد ستاره‌شناسی باستانی و سنتی» ستاره‌شناسی امامی هم ترکیبی است از 
عناصرعلمی و اسطوره‌ای. 

۸ کلینی؛ روضه ج ۱. ص ۸۰-۲۷۹ [ترجم فارسی از رسول محلاتی: م.]. دربارة نگاه 


۶ اراهنای ریّانن در تشیع نخستین 


۵۱٩ ۰۱۹۴۹/۱۳۶۸ نجف.‎ 

۳( رک. قرآن انعام/ ٩۷‏ «و نیزاوست که چراغ ستارگان ر ابرای ره‌یابی شما درتاریکی‌های 
بیابان و دریا قرار داده است. همانا ما آیات خود را برای مردم دانا به تفصیل بیان کردیم». 

2۲۰ ها لثاش لاک وی جوم الا ما یهتدی به فی بر بخ اه تذغولیالکهانه. ز 
لَْجُم کالکاهن» وکام کالشاجس و الاجر کالکاف الکارفی لا سیژوا علی اشم ال 
نهج البلاغه خطبه ۷۸ ص ۰۱۷۷ (باید باردیگربه خاطرداشت که این اثر گردآورد؛ شریف 
رضی است متعلق به مکتب عقلی -کلامی - فقهی). 

۱ الم لا طیرالا طیزك ولا ییا یرد ولا یلا یود و لاله عیرك. ابن‌بابویه» امالی, 
مجلس ۶۴ ص ۴۱۶ ش ۱۶ شریف رضیی» که این حدیث را نقل می‌کند. جملهُ آخررا آنجا که 
امام (پیش‌گویی دینی/ مقدسی» را شاهد است حذف می‌کند» رک. نهج البلاعه ص ۰۱۷۷ 

۲ نقش اساسی آموزه‌های امامان درتعیین علوم رمزی و سری اسلا اگرچه به انداز؛ کافی 
مورد بررسی قرارنگرفته است. با این حال غیرقابل انکاراست. تقریباً تمام رساله‌های جَفر 
(علوم اسرارآمیز) به امام جعفر صادق منسوب‌انده نک. 

:۷۰ 5۰ ,4 ۷۵۱ رکشت مطلع۹62 ۲۰ 5.۷۰ مش ۳۳00161727 
درمورد این موضوع نک. 

06۷۲۵ رعتاا1 12 ,اند 16 :فاد 0 ها جع کع‌تااع1 065 5016806 1" زامن ,۲ 
همچنین رک. به پژوهش‌هایی که درپی‌نوشت ۴۳۳۷ نقل ذکر شده‌اند؛ درمورد کیمیا» نک. آثارو 
پژوهش‌هایی که توسط پ. کراوس کداهت .۳ ای. جی. هلمیارد. 11010:7274 .1 .۶ و پ. لوری» 
10 ۲۰ استناد شده است. (نک. به کتاب‌شناسی). 


فصل ۴ 
وجود ماورای فیزیکی امام 
شما مانند ستارگان آسمان هستید» وقتی ستاره‌ای غروب 


می‌کند. ستارةٌ دیگری طلوع می‌کند تا روژقیامت. 
و 


پس ازوجود پیشینی و وجود فیزیکی امام منطقی است که پساوجود او را هم انتظار 
داشت؛ امام حتی پس ازرحلت از جهان مادی/ فیزیکی به زندگی خود ادامه می‌دهد. 
امام علی فرمود:یَموتْ من مات منا وی عَیّتِ». "" معصومین را پس ازوفات به 
جهان فراحسی می‌برند. آنجا که در«خیمه‌های نقره‌ای» زندگی می‌کنند ومریدان‌شان 
می‌توانند به زیارت/ ملاقات آنها وا هرشب جمعه (یا به عبارت دیگ «هر 
صبح» یا «هرروز») معصومین در خانة آسمانی خود» کردارمومنان را خواهند دید.*" 

تصور غالب آمدن امام برمرگ به طور کامل تحت سلطه امام غایب, ناجی آخحر 
زمان است. امام دوازدهم. فناناپذیرو لایزال نیست و چنین مفهومی حتی قابل تصور 
هم نیست زیراء تنها خداوند فناناپذیرو لایزال است. اما خداوند به او زندگی طولانی 
شگفت‌انگیزی اعطا کرده است تا بتواند رسالت فرجام خواهانة خود را انجام دهد. 
به این دلیل است که فصل چهارم این پژوهش/ اثرااوجود ماورای فیزیکی امام» نامیده 
شده است. مهدویت امامیه و شیعه. غیبت وپیامدهای تاریخی آن» شخص امام 


۲ ۶ 
غایب وبرخی از جنبه‌های شخصی او در چند اثرپیشین بررسی شده است. ب 


۸ اراهنمای ربّانی در تشیع نخستین 


برای اجتناب از تکرار و برای پایبندی به مسأله همان‌گونه که مطرح شده است ما 
خودمان را به جنبه‌های متألهانه به معنای «باطنی» یا «غیبی» وجود ماورای طبیعی 
امام غایب که تا به حال ناشناخته باقی مانده‌انده محدود می‌کنیم. ۳" پیش ازآن, به هر 
حال, مفید است که نگاهی‌کنیم به یک نکته تاریخ اعتقادی که هنوز توجه لازم را به 


دست نیاورده است. 


۴ نظر امامیه دربارة قدمت اطلاعات 

همانگونه که می‌دانيم» نا برمنایع اولین غیست محمد بن حسن عسکری 
(مهدی(عج)) زمانی شروع شد که اوهنوز کودکی بیش نبود. این غیبت ازسال ۲۶۰/ 
۴ نزدیک ۷۰ سال به طول انجامید. دردوران این غیبت امام از طریق چهارنماینده 
(سفیرا نائب | وکیل) با پیروان خود درتماس بود. این غیبت را به عنوان (غیبت اول) یا 
غیبت صغری می‌نامند. سپس درسال ٩۴۱/۳۲۹‏ غیبت دوم یا غیبت کبری آغاز 
گردید. این غیبت تا به امروزو تا آخرالزمان و هنگام بازگشت مهدی(عج) برای برقرار 
کردن عدل روی زمین ادامه دار ۵۳۸ اطلاعات دربارة مهدی امامیه, هویت او نام او و 
این واقعیت که او فرزند امام یازدهم است و بنابراین امام دوازدهم و همچنین اطلاعات 
دربارٌ غیبت او درمنابعی گزارش شده که متعلق به دور بعد از غیبت اول هستند. ازنظر 
تاریخی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مفهوم غیبت (که لااقل اززمان کیسانیّه همست که آن 
را برای محمد بن حنفیه به کار بردند» وجود داشته است) نسبتاً دیرمورد استفاده شیعیان 
قرار گرفت. امامیه آن را برای امام دوازدهم به کار بردند ازاین رو از قرن چهارم/ دهم 
دوازده‌امامی نامیده شدند. "" شرایط سختی که با غیبت به وجود آمد عملاً امامیه را 
وادارنمود که سپس ایده‌هایی را راجع به تعداد امامان و سرنوشت آخرین امام اظهار 
کنند. اما آنچه برای تاریخ‌نگاران مدرک ابتکار بعد ازاتفاق [غیبت] محسوب می‌شود, 
برای مومنان نشان و ویژگی ازپیش تعیین‌شدهة تعداد امامان وهویت مهدی است. 

هدف ما دراینجاء تحلیل این نکته است که چگونه امامیه» قدمت اطلاعات 
مربوط به امام دوازدهم را ثابت می‌کند. ازاین منظ همه چیزپیچیده‌ترازآن است که 
به نظرمی‌آید. تردید دربار؛ اصالت عقيدة غیبت و تعداد امامان چیز جدیدی نیست. 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۳۹ 


سرنوشت اسرارآمیز فرزند امام یازدهم, خانوادء شیعة نخستین را به چندین شاخه 
تقسیم کرد؛ برخی براین نظربودند که این فرزند امام در کودکی وفات یافت؛ برخی باور 
داشتند که او زنده مانده ودرسن پیری وفات يافته است؛ برخی دیگروجود اورا تماما 
منک رشدند وبراین نظربودند که امام حسن عسکری اصلاً فرزندی نداشته است» و 
الی آخر. ‏ " فقط اقلیت کوچکی ازاین ایده دفاع می‌کردند که فرزند امام یازدهم زنده 
بوده واینکه اومهدی غایب است و درآخرالزمان ظهورمی‌کند؛ ایده‌ای که بعدها» اساسا 
درنتيجه تلاش‌های نعمانی و ابن‌بابویه, مورد قبول هم امامیه واقع شد؛ به این موضوع 
بازمی‌گرديم. 
اول» اصطلاح فنی این عقیده بی‌تردید متعلق به دوره‌ای بعدتراز غیبت است. 
خود امامان دربارة شیعه ما (شیعتنا) یا (ممنین) صحبت می‌کنند. ابوالحسن اشعری 
(م. ۴ ۳۶-۳۵) واژة «قطعیه» را درمقابل «واقفیه» برای آنهایی به کارمی‌برد که به 
رحلت امام موسی کاظم(ع) به عنوان آخرین امام باورداشتند. اواین واژه را به کسانی 
تعمیم می‌دهد که ازآن زمان به بعد به رشته امامت تا محمد بن حسن عسکری 
قائل بودند. اشعری درادامه این گروه را با اصطلاح کلی رافضه. (ج. روافض) نام 
می‌برد که اولین فرقه ازآنها (که هنوزهم قطعیه خوانده می‌شوند) بیست و چهارمین 
گروه قائل به غیمت بودند که اشعری استثنائاً واه امامیه را برای آنها به کار می‌برد.۳۱* 
پیش ازاو ناشی اکبر " کسانی را که مطلقاً به رحلت امام موسی بن جعفرقائل 
بودند «قطعیه» فتتف ]نز ۱۳ اصطلاح «اثنی‌عشریه» در فهرست ابن‌ندیم (م. ۱۳۸۰ 
۰ یافت نمی‌شود اگرچه عبدالقاهر بغدادی (م. ۱۱۳۷/۴۲۹) ا زآن برای نام بردن 
گروهی از امامیه استفاده می‌کند؛ منظور او از ائثی‌عشریه به طورمشخص قطعیه بود که 
رشتة امامت را تا محمد بن حسن عسکری ادامه دادند. "" بنابراین هم‌معنایی بین 
آمامیه و اثنی‌عشری تدریجی ون 
دوم اطلاعات راجع به تعداد امامان امام دوازدهم, دوغیبت وبازگشت 
پیروزمندانةٌ مهدی(عج) درمنابع متعلق به دورةٌ بعد ازاولین غیبت آمده است. از میان 
نویسندگان بزرگ سنت «باطنی - فرا عقلانی» کلینی را ذکرمی‌کنيم که درسال ۳۲۹ 


۰ راهنای رای در تشیع نخستین 


۰ سال آغاز غیبت کبری وفات یانت و کتاب اصول من الکافی خود را دردوران 
غیبت صغری نوشت؛ نعمانی ابن‌ابی‌زینب (متوفی حدود ۳۴۵ پا ۳۶۰/ ۹۵۶ یا 4۷۱) 
مزلف کتاب الغیسه است؛ جعفربن محمد ابن‌قولویه قمی (م. ۹۷۹/۳۶۹) کامل 
الزیارات را نوشت؛ علی بن محمد خزاز رازی قمی (متوفی نیمه دوم قرن چهارم/ دهم) 
مولف كفاية الاثر فی النص علی الائمة الائنی عشراست؛ ابن بابویه (م. )4٩۱/۳۸۱‏ به 
خحصوص در کمال الدین خود. به نظرمی‌رسد. مهم‌ترین اطلاعات ر از پیشینیان خود 
جمع‌آوری کرده است و درآخر احمد بن محمد بن عیاش جوهری (م. ۴۰۱/ 
۱ مولف مقتضب اللرفی النص علی الامذ الالنی عشراست. ۳" به نظرمی‌رسد 
که این نویسندگان, به طرق گوناگون اطلاعات اولیه را استفاده کرده‌اند تا قدمت و 
اصالت اطلاعات خود را ثابت کنند. دو تن از بزرگترین گردآورندگان پیش ازغیبت» 
صنّارقمی (م. )٩۰۳/۲۹۰‏ در بصاثر الدرجات خود و یکی ازمعلمان حدیث او 
ابوجعفراحمد بن محمد برقی (م. ۸۸۷/۲۷۴ یا )٩۳/۲۸۰‏ در کتاب محاسن خود 
هیچ اطلاعاتی دربارة موضوع مورد بحث ما در اینجاء ارائه نمی‌کنند. """ با وجود این؛ 
همان‌گونه که خواهیم دید» نویسندگان بعدی ازنام آنها استفاده کردند. 

موضوع «غیبت» درمیان اطرافیان امامان به خوبی شناخته شده بود. کتب 
مرجع‌شناسی شیعه چند اثررا که توسط اطرافیان امامان دربار؛ غیبت مهدی(عج) 
نوشته شده» نام می‌برند. تقریباً تمام این نوشته‌ها ازبین رفته؛ اگرچه قسمت‌هایی از 
محتوای اين آثار توسط نویسندگان بعدی» مانند کلینی» نعمانی وابن‌بابویه جمع‌آوری و 
گزارش شده است. درمیان نخستین گردآورندگان» شیعیان واقفیه بودند (که مدعی 
بودند فلان امام مهدی است. واينکه اونمرده است بلکه غیبت کرده و بعدا به عنوان 
قائم ظهورمی‌کند) از جمله: 

ابراهيم بن صالح انماطی کوفی» ازپیروان امام محمد باقر(متوفی حدود ۱۱۵/ 
۳۴-۳) که امام باقررا مهدی غایب می‌دانست و کتابی با نام کتاب الغیبه نوشت. "۳٩‏ 

علی بن حسن طاطاری طائی (م.۱۸۳/ ۷۹۹) از پیروان امام هفتم» موسی کاظم» و 
مولف کتاب الغیبه ٩۳۹‏ 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۴۱ 


حسن بن محمد بن سماعه ازشاگردان علی بن حسن طاطاری طائی که 
همانند استادش به غیبت امام هفتم قائل بود. اومژلف کتابی بود با نام کتاب الغیبه که 
یکی ازمنابع مورد استفادة کلینی است. ۳" 

حسن بن علی بطائنی کوفی از پیروان امام هشتم (م۸۰۸/۲۰۳۰) واحتمالا از 
واقفیان این امام. همان‌گونه که پدر او علی بطائتی بو کتاب او هم کتاب الغیبه نام 


۵۳۱ 
دارد. 


ابوسعید عباد بن یعقوب عصفوری (م. ۰ از هم روزگاران امام دهم و 
یازدهم که گویا اول زیدی بوده و بعد به امامیه گرویده» مولف کتاب که جزو کتب 
اصول اربعماثه شد؛ او دربارة یازده امام می‌گوید و بدون ذکرنام آنها امام یازدهم را 
منجی موعود می‌داند. نام او جزواسناد و راویان حدیث درآثار کلینی» نعمانی و 
ای ری ۵۳۲ 

و کسانی که ازمیان قطعیان به امامیه گرویدند: 

حسن بن محبوب سزاد کوفی (.۸۳۸/۲۲۴» از شاگردان امام هشتم ومولف 
کتاب الغیبه که با نام المشیخه نیزمعروف است. المشیخه یکی ازمنابعی است که در 
مورد موضوع غیبت مهدی(عج) مورد استفادة نویسندگان بعدی قرار گرفته است. ۳" 

محمد بن المثنی خضرمی (قرن سوم/ نهم» مولف کتاب که جزو اصول اریعه 
مائه شد. حدیثی ازامام جعفر روایت می‌کند که بنا برآن, تعداد امامان پس ازپیامبر 
هفت نفرند و آخرین آنها و 9۳ 

علی بن مهزیار اهوازی» صحابی امام نهم و دهم (م. ۸۳۵/۲۲۰ و ۸۶۸۱۲۵۴ به 
ترتیب) مولف کتاب ملاحم و کتاب القائم؛ نام اوبه کزات در سلسله راویان حدیث 
(با ماهیت مهدویت) د رآثار کلینی و ابن‌بابویه ذکرشده است.*۹۳ 

فضل بن شاذان نیشابوری (م. ۳۰ از شاگردان امام یازدهم و دانشمند 
بلندآوازة شیعی مولف کتاب الغیبه؛ اوازمراجع مهم برای نویسندگان بعدی است. ۳" 

درآخرباید ابراهیم بن اسحاق احمدی نهاوندی (اواخرقرن سوم/ نهم) را نام برد 
وی هم روزگاررامام یازدهم ومولف کتاب الغیبه است که یکی ازمنابع نعمانی بو ٩۳‏ 


۲ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


پررسی دقیق اسناد گردآورندگان بزرگ از زمان بعد از غیبت» تلاش پرثمری معلوم 
می‌شود. مثلگ می‌بینیم که بخش‌هایی و گاهی تمام یک رساله را به مجموعه‌ای 
نظام مند الحاق کرده‌اند. این چنین است مورد کتاب النصره نوشتة علی بن احمد 
علوی واقفی که در کتاب الغيبة شیخ طوسی الحاق شده است؛ ملف حدود چهل 
حدیث [با موضوع] «مهدویت» را نقل می‌کند که تعداد امامان ازهفت نفربیشتر 
نیست» آن‌گونه که از واقفی امام موسی کاظم انتظاراست.* 
فی ابطاء القائم نوشتهة محمد بن بحرژهنی شیبانی (نیمُ دوم قرن سوم/ نهم تا آغاز 
قرن بعدی, یعنی بعد از ۸۷۴/۲۶۰) که توسط ابن‌بابویه الحاق کتاب کمال الدین و 
توسط طوسی الحاق کتاب الغسه گردید. ژهنی که مرتب به دیدارامام دهم می‌رفت 
اشاره به این واقعیت دارد که تعداد امامان دوازده نفرند ومی‌گوید که مهدی نو معلم 
اوست. " بنا بر نظرابن‌بابویه و طوسی» امام دهم هویت مهدی(عج) را به شاگردان 
خود آشکار کرده بود. بررسی دقیق اسناد احادیث «مهدویت» گویای چیزدیگری 
انش دیدیم که درمجموعه‌های ابوجعفر برقی و صفّارقمی تعداد اندکی حدیث 
درباره تعداد امامان یا هویت ویا سرنوشت مهدی گزارش شده است. به هرحال» نام 
این دو درسناد چند حدیث که به اين موضوع اشاره می‌کنند درآثار کلینی» نعمانی؛ یا 


نز همچنین کتاب الحجه 


ابن‌بابویه به کات به چشم می‌خورد. گونه‌ای که این مجموعه‌ها سازمان داده 
شده‌اند دلالت براین دارد که مولفان آنها می‌کوشیده‌اند تا با توسل به فربضه تقیّه 
(نک. مبحث بعدتر) این تناقضات را حل و فصل کنند که یکی ازاهداف اساسی 
مشخص‌شدء آن دقیقاً حفاظت از هویت مهدی(ع) است. درآثار کلینی و ابن‌بابویه 
احادیث فراوانی مربوط به تعداد امامان يا هویت قائم حاوی درخواست احتیاط 
وجود دارد. آثار نعمانی وابن‌عیاش با مقدمه‌ای کامل درمورد تقیّه آغازمی‌شوند که 
ظاهراً با تلاشی برای قانع کردن خواننده هم مطالب مربوط به دوازده امام با هر 
رازداری علامت‌گذاری شده است. جالب توجه است که درهیچ‌یک ازاحادیث باب 
اول اثرنعمانی ذکری ازمهدی نیست. بلکه حاوی احادیث عمومی مربوط به ماهیت 
مقدس تقیّه است؛ اما با توجه به جایگاه این باب در آغاز کتاب و پس ازمقدمهٌ 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۴۳ 


تفصیلی ملف برموضوع» خواننده ناخوداگاه به این‌سو سوق داده می‌شود که 
مهدی(عج) غیبت او و «تقیّه» را به هم ریط دهد. شخصیت مُنجی اسلامی و روایات 
مربوط به نقش رعب‌آوراو درپاک‌سازی خونین جهان و برپایی دوبارة عدالت بر 
همگان روشن بود. اضطرابی که این روایات با اصالت شیعی در قدرت‌های بنی‌امیه و 
به‌خصوص عباسیان ایجاد کرد مشخص است. هم نهضت‌های مهدی‌باورمورد 
اذیت و آزار قرار گرفتند و همه شورشیان با خون‌ریزی سرکوب شدند. شیعیان با 
رهبری امامان, با وجود انفعال سیاسی» شدیداً تحت نظربودند. بنا برمنطق شیعی» 
برای حفظ جان مهدی که آخرین امام است» ضروری است که هم تعداد امامان و هم 
آنچه که هویت مهدی را تا زمان ایمنی کامل اویعنی تا زمان غیبت. آشکار کند پنهان 
داشته شود. وقتی ازاین منظربنگریم عناصرمتضاد به عنوان «تاکتیک»‌های مختلف 
برای رد گم کردن هستند تا برحسب نیاز امر[امام ]» مورد استفاده قرار گیرند. هر چیزی 
که بخواهد نشان دهد برخی حقایق تاریخی بعد ازاتفاق اجبار به پذیرفتن این 
آموزه‌ها شود از طرف امامیه به عنوان یکی از چندین جنبهً تقیه دربارهٌ تعداد امامان و 
هویت مهدی(عج) آخرین امام ارائه می‌شود. بنابراین» ا زآنجا که یکی از تاکتیک‌های 
اولیه که باید اتخاذ شود مغشوش کردن حقایق است نویسندگان نخستین واقفیان 
یکی ازامامان پیشین را جزو خود به شمارآوردند. امامان شماره‌های مختلفی را برای 
تعداد امامان به کار برده‌اند: پنج (انماطی» کتاب الغیبه» هفت (کتاب الغیبه نوشتةً 
حسن بن محمد سماعه؛ کتاب اثرمحمد بن مثنی خضزمی) هشت (بنا برنظردو 
بطائنی) یازده رکتاب عصفوری)؛ دوازده (بنا بر کتاب سلیمان بن قیس, که اصالت آن 
مورد تردید است» و بصاثر الدرحات صفارقمی). 

ازسوی دیگر و به همین دلایل امامان فرموده‌اند که هرکدام ازآنها می‌تواند 
مهدی, قائم, باشد (کسی که به پا می‌خیزد [برای برپا داشتن حق].""" درعین حال 
گفته‌اند که مهدی کسی است که ولادتش ازمردم پنهان می‌ماند *" که احتمالاً برای 
ابهام و اختفاء بیشتر استفاده شده است. زیرا چند تن ازامامان که قرار بود مهدی 


باشند تولدشان مخفی نبود. این پدیده به جزمورد امام دوازدهم مورد تصدیق قرار 


۳۱۴۴ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


نگرفته است. حکیمه دخترامام جواد(ع) در روایتی طولانی دربارءٌ همسربرادرش 
می‌گوید که تا روزولادت امام دوازدهم دراو اثری از حاملگی نبود و تا لحظه تولد 
«نرجس خوابیده بود و اتفاقی برایش نیفتاد». "" امام حسن عسکری نوزاد خود را به 
چهل نفراز نزدیک‌ترین شاگردان خود نشان داد "" وسپس نوزاد پنهان شد. بنابر 
چند روایت»"" امام یازدهم برای حفظ ایمنی فرزندش تاکتیک دوگانه‌ای اتخاذ کرد. 
درمیان شیعیان شایعاتی بود که مهدی را امام دوازدهم می‌دانستند واين شایعات به 
گوش عوامل حاکمان عباسی رسیده بود؛ بدین دلیل است که بنا برنظر نویسندگان 
شیعی» هیچ‌یک ازامامان پیشین به اندازةٌ امام یازدهم جاسوسی نشد‌ند. درابتداه امام 
حسن عسکری کوشید که تولد فرزندش را به جزازیاران نزدیک خود پنهان دارد. او 
مادر خود خدّیث را تنها وارث خود قرارداد. معلوم است که بنا برفقه امامیه (که پیشتر ش 
فا ی ی ن فرزند» ارث طبیعتاً به 
مادرمی‌رسد.٩‏ " سپس امام کوشید تا با انحراف افکار به شواهد سرپوش بگذارد. 
پیش از وفات خود (درسال ۸۷۴/۲۶۰ به خواست او شایعاتی مبنی براینکه یکی از 
جاسوسان معتمد خلیفةٌ عباسی؛ زندگی امام یازدهم را ازنزدیک تحت مراقبت 
داشتند وبه همین دلیل او در پادگانی در سامراء درعراق» در حصر خانگی بود. وقتی» 
معتمدین خود و جند طبیب همراه باحسن بن ابی‌شوارب» قاضی‌القضات معروف 
به مواضع خشونت‌بار ضد شیعی را به منزل امام فرستاد. بلافاصله پس ازوفات امام 
صقیل دستگیرشد و اعلام کرد که ازامام حامله است. نزدیک به یک سال صقیل 
حاملگی نداشت. به محض اينکه احساس شد دیگرنیازی به مراقب بودن اونیست» 
آزاد وسپس فراموش شد. خلیفه و اطرافیانش دیگرقانع شده بودند که امام یازدهم 
بدون اينکه از خود فرزندی باقی بگذارد رحلت کرده است. بنا برنظرنویسندگان 
امامی» مشیت الاهی به انجام رسید وامام خردسال درغیبت خود ازهر گزندی 


وجود ماورای فیزیکی امام ‏ ۲۴۵ 


مصون ماند. اکثرشیعیان دراین اعتقاد عباسیان شریک بودند. ۳" فقط اقلیت 
کوچکی به این روایت که بعدها باوررسمی امامیه شد ادامه دادند.۳۳" 
جنبهٌ دیگر«قاعد؛ رازداری» دربار؛ هویت مهدی(ع) منعی است که توسط امامان 
برای نام بردن مهدی اعلام شده است (نهی عن الاسمء المنع عن التسمیه) ۳" در 
اینجا باز دوباره نویسندگان ظاهراً تمایزی بین دو مرحله کاربرد این نهی ومنع قائل 
می‌شوند. نخست سلسله احادیثی وجود دارد که امامان ازنام بردن مهدی موعود 
مطلقاً امتناع می‌ورزند. امام جعفر صادق(ع) می‌فرماید: «نام صاحب الامر [یعنی امام 
غایب ] را جز کافر نبرد.»۳*" امام هشتم درمورد قائم فرمود: «شخصش [جسمش] 
ی تا م سم دزموزه قاس تراوه: بصن تحص 
دیده نشود و نامش برده ت ۳ داوود بن قاسم جعفری گوید: 
شنیدم حضرت ابوالحسن عسکری (امام هادی) علیه السلام می‌فرمود: جانشین پس از 
من حسن است» حال شما چگونه خواهد بود» نسبت به جانشین بعد ازآن جانشین؟ 
عرض کردم: برای چه, جانم به فدایت؟ فرمود: زیرا شما خود او را نمی‌بینید و برای شما 
روا نیست که اورا به نامش یاد کنید» عرض کردم: پس چگونه یادش کنیم؟ فرمود: 
رگ یف مهس از ال م۲ 
بنا برنقل نویسندگان اگرما با توجه به پاسخ مکتوبی که ازامام دوازدهم که متعلق 
به همین دوره است. قضاوت کنیم این منع لااقل تا آغاز غیبت صغری به قوت خود 
باقی بود: 
«اگراسم [امام غایب] را به آنها [شیعة امام] بگویی» فاش می‌کنند و اگرمکان 
[امام غایب] را بدانند, [به دیگران] نشان می‌دهند.» ۳" 
از سوی دیگر احادیثی وجود دارند که درآنها نام امام غایب ذکرشده است. اما 
۹ 7 ۶۳ 
بیشتربا حروف از هم جداء م ح م د (محمد) 
به نظرمی‌رسد که این مرحله دومی هم دارد منع دراین مرحله برای ذکرنام 
مهدی نیست بلکه برای گفتن نام امام با صدای بلند است (المنع عن التنویه) ۳۴ 
گذر به مرحلة دوم به نظرمی‌رسد مضافاً با توقیعی ازامام غایب مورد تال است 
آنجا که منظورازمنع ونهی ذکرنام امام نیست بلکه آشکار کردن آن به دیگران 


۶ راهنهای رای در تشیع نخستین 


۳ نگاهی دقیق‌تربر جزئیات برفرق بین دومرحله دلالت دارد درهرآنچه که 
مربوط به تعداد مشخص امامان ومهدی است: عدم اطلاعات یا اطلاعات مغشوش 
ومغایرپیش ازغیبت و درپی آن اطلاعات دقیق پس ازغیبت. تقریباً سکوت مطلق 
نویسندگانی مانند برقی و صفار دربارة موضوع در گردآوردهای خودشان و حضورنام 
آنها دراسناد احادیث مربوط به موضوع؛ نهی برای ذکرنام مهدی وسپس منع ذکرنام 
او با صدای بلند؛ عدم وجود اسم مشخصی برای عقیده پیش ازغیبت و به دنبال آن 
اسم «اثنی‌عشریه» بلافاصله پس از غیبت. 

این داده‌ها دلالت می‌کنند که مجموعه‌های نخستین امامی متعلق به سنت 
باطنی اولیه می‌کوشند تا ثابت کنند که: امامان درمورد مهدی و تعداد امامان دو نوع 
روایت منتقل کردند؛ گروه اول حاوی اطلاعات مغشوشی بود خطاب به گروه‌های 
بزرگ شاگردان که احادیث را مکتوب می‌کردند. دراین گروه نام مهدی مشخص 
نیست. تا وقتی که تعداد دقیق امامان مشخص نباشد کدام‌یک ازامامان مهدی 
خواهند بود خود رمزی باقی می‌ماند» و بدین طریق قاعده رازداری درمورد مهدی 
رعایت می‌شد. نوع دوم احادیث فقط خطاب به نزدیک‌ترین شاگردان» حاوی 
اطلاعات دقیق راجع به تعداد امامان و همین‌طور هویت و سرنوشت مهدی بود. نام 
او دراین گروه احادیث شامل بود با این تفاوت که برای تضمین سلامت جان او این 
گروه احادیث تا بعد ا زآغازغیبت باید شفاهاً نقل می‌شدند؛ تنها زمانی این گروه 
احادیث را می‌توانستند مکتوب کنند که دیگر خطری جان فرزند امام یازدهم را تهدید 
نمی‌کرد. مورد برقی و صفارقمی دراین خصوص گویا است. " دیگرنیازی نبود که 
قاعدة رازداری نسبت به مهدی اجرا شود. ابن عباش صریحاً می‌گوید که این است 
معنی واقعی تقسیم علم در نظرامام «علم مبذول» و«علم مکنون».۳۲* 

فرضیهٌ دیگری هم وجود دارد که بیشترماهیت باطنی دارد. درمتونی که به ما 
رسیده است. عدد دوازده با استفاده از چندین حدیث. عدد مقدس شمرده شده 
ست تا حدی که به واقعیتی مشروعیت می‌بخشد. "" کاربرد قاعد؛ رازداری در مورد 
مهدی و فرضیهٌ «دو گروه حدیث» برای توجیه این واقعیت استفاده شده‌اند. حدیث 
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«پس ازمن دوازده وصی خواهد بود همه ازقبیلة قریش» ازآنجا که توسط ابن حنبل 
(م. ۲۴۱/ ۸۵۵) و بخاری (۲۵۶/ ۸۷۰) نقل شده است. مدت‌ها پیش ازغیبت در 
جرخش ومورد استفاده یت 

مسلمانان از سنت‌های یهودی» مسیحی و یهودی - مسیحی مخصوصاً به دلیل 
اسرائیلیات شفاهی و کتبی کاملاً آگاه بودند. "" معلوم است که برای نویسندگان 
کتاب مقدس عدد دوازده شمارة برگزیدگی است. شماره مردان برگزیدء خحداست. 

یعقوب اسرائیل دارای دوازده پسر بود که اجداد دوازده قبیلهٌ برگزیده بودند (سفر 
پیدایش ۵ درخت زندگی دوازده میوه دارد و جامه کاهن (ایفود و سینه‌بند) 
دوازده سنگ قیمتی. در سنت مسیحی» حضرت عیسی با انتخاب دوازده حواری 
خود, اعلام می‌دارد که درپی انتخاب قوم جدیدی است (انجیل متی ۱/۱۰). اورشلیم 
آسمانی در کتاب مکاشفات (مکاشفة یوحنا) دوازده دروازه دارد که برروی آنها نام 
دوازده قبیلهٌ اسرائیل نوشته شده است و باروی آن دوازده کرسی دارد با نام دوازده 
حواریون (کتاب مکاشفات ۱۲/۲۱). تعداد مومنان درآخرالزمان ۱۴۴۰۰۰ نف خواهند 
بود یعنی ۰ نفربرای هرقبیله (کتاب مکاشفات ۱/۱۴:۸-۴/۷) به این دلیل 
است که این رقم نشانگرمژمنان برگزیده است. (اگرچه باید گفت به همین تعداد هم 
دلایلی درمورد عدد چهاریا هفت وجود دارد بهتحصوص وقتی که کتاب مکاشفات 
یوحنا مرجم باشد). بنابراین برای امامیه در ترازوی قدسی جهانی» عدد دوازده آرزشی 
مخصوص دارد (همان‌گونه که عدد هفت برای واقفیان موسوی يا شیعیان اسماعیلی 
اهمیتی خاص دارد). امامان اطلاعات زیادی دراین باره داشتند. "" بدا بر [روایت] 
امامان, همان‌گونه که دیدیم؛ آفرینش با درخشش نوری که بلافاصله به دوازده نور 
(انوار بی‌صورت امامان) تقسیم شد آغاز گردید. پس این عدد ارزشی مقدس و 
کیهانی دارد. از سوی دیگر بنا براحادیث امامان به خاطراین اولین آفرینش و ساختار 
دوازده‌گانة آن است که آنچه به منزلة نظم و هماهنگی در جهان است چنین ساختاری 
دارد: دوازده برج [خانة خورشید] منطقة البروج دوازده ماه سال» دوازده ساعت روزو 
شب. ‏ بنا بریک نقطه نظر شیعه. ازآنجا که امام محور نظم کیهانی است؛ تعداد 
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امامان نمی‌تواند غیراز دوازده باشد» و به خاطر قاعدءٌ رازداری» آنها نمی‌توانند این راز 

دو اشاره از نوع باطنی ازاین نویسندگان به جای مانده است مبنی براینکه امامان 
تمایل داشتند که اين رازر؛ با استفاده از روشی که درسنن باطنی کاملاً شناخته شده 
بود به برخی ازمومنان راراشتای خود آشکار سازند. ما پیشتر درمورد حساب جمل در 
آموزه‌های امامان واهمیت علم اعداد ومقدارعددی هریک از حروف که برای 
شیعیان ازدوران نخستین» شناخته شده بوده صحبت کردیم. "" برای امامیه هریک از 
سه عبارت مقدس "" زیر از دوازده حرف تشکیل شده‌اند: لا له لا له محمد رسول‌اله 
وحده لا شريك له 9۵ 

علاوه براین» دیدیم که نام مهدی موعود را برخی اوقات با حروف ازهم جدا 
می‌نویسند: مج م د. دریکی از روش‌های محاسبهً حروف ابجد. با استفاده از ترتیب 
ابجدی «شرقی» ٩‏ شماره‌ای [یا حرفی] که در کلمه به تعداد عدد زوج تکرار شود به 
حسات ب نمی‌آید؛ وقتی حرفی در کلمه دو بارتکرارشود یکدیگررا خنثی می‌کنند 
(خالی الزوجین). ۷ " بنابراین روش محاسبه, در واژه؛ مح م ده حرف م دوبارتکرار 
شده پس به حساب نمی‌آید وباقی حروف یعنی «ح» و «د» برابراست با ۴+۸ ۱۲. 
مژمنی که با این علم حروف آشنا می‌شود باید از خود بپرسد که آیا امامان با نام بردن 
مهدی با چنین روش غیرمعمولی؛ براین نبودند که بگویند مهدی دوازدهمین امام 
ست؟ اینها فقط فرضیه‌هایی هستند» اگرچه با فکرما کاملاً مطابق‌اند. با آنچه در 
عمل درعقیده‌ای اتفاق افتاد که خود را باطنی می‌شمرد و به روش علم حروف و 
حساب جمل متوسل شده بود. ازانجا که ما با آموزه‌های باطتی سرو کارداریم و 
امامان بی‌تردید باطنی بودند» هدف ما فقط این بوده که از نظر روش شناختی به راهی 
برای عمل کاملا متفاوت اشاره کنیم. نویسندگان امامی به نظرمی‌رسد که می‌خواستند 
نشان دهند که در چنین عقیده‌ای سکوت دربارءٌ موضوعی (در این مورد هرآنچه با 
هویت امام دوازدهم سرو کار دارد) یا پنهان کردن آن, الزاما عدم وجود یا نبود علم به 
آن موضوع را ثابت نمی‌کند؛ به خصوص که «27 تقیّه» و«تبدید العلم» [ریز کردن و 


وجود ماورای نیزیکی امام ‏ ۲۴۹ 


پراکنده نمودن آموزه‌های سری دربخش‌های مختلف متن] دوعنصرابت درعقیده 
باقی مانده‌اند. 


۴ مام و غییت او: جنبه‌های باطنی 

ظهورمهدی موعود بيشترین پیش‌گویی امامان را تشکیل می‌دهد. کلینی و نعمانی 
هرکدام باب کاملی را به آن احتصاص داده‌اند وابن‌بابویه سیزده باب را به پیش‌گویی 
پیامبن حضرت فاطمه؛ ویازده امام دربار؛ امام دوازدهم اختصاص داده است. ۳" 
می‌گویند امام دوازدهم درشرایطی متولد گردید که شرح آن آغشته به عرفان و معجزه 
اشخ منابع امامی» مادرامام غایب را با جندین نام خوانده‌اند: بیشترین نامی که دیده 
شده است نرجس است اما او را با نام‌های ریحانه. سوسن ومریم هم نامیده‌اند.۴* 

بنا بربرخی گزارش‌ها او کنیزی سیاه‌پوست احتمالاً ازاهالی نوبیه [درشمال 
سودان] بود. "" برخی روایات دیگراو را به عنوان نو امپراتور بیزانس که خود او از 
اعقاب شمعون پیامبر بود می‌دانند. " بنابراین روایت» شاهزادة بیزانسی توسط 
لشکریان اسلام دستگیرمی‌شود وبه عنوان برده به شخصی از اطرافیان امام دهم به نام 
بشیربن سلیمان نخاص در بغداد فروخته می‌شود. او به سامرا می‌رود و کنیزرا به 
خواهرمعلم خود. حکیمه می‌دهد. شاهزاده پیش از دستگیری که درآن زمان ملکه 
بدت یشوعا نام داشت حضرت مریم و حضرت فاطمه(س) را در خواب می‌بیند؛ 
هردوی آنها ازاومی‌خواهند که به دین اسلام بگرود و بگذارد تا توسط لشکریان 
مسلمان دسنعگیر شود زیر زندکی باشکوهی در تقدیراوست. ماهیت افسانه‌ای و 
پارسانامه‌ای این روایت آشکاراست. "" آنچه قطعی به نظرمی‌رسد این است که مادر 
امام دوازدهم کنیزی بوده است؛؟ الا نام‌هایی که به او داده‌اند بیشترنام گل و گیاه 
هستند. آنچنان‌که درمورد همه کنیزان زن بوده است. ثانیاً در چندین حدیث. مقایسه‌ای 
میان حضرت فاطمه «مادرامامان» ونرجس برقرارشده است؛؟ حضرت فاطمه را 
بانوی زنان آزاده «سيدة النساء» یا بهترین زنان آزاده «خيرة الحرائر» و مادرامام مهدی را 
برگزید؛ کنیزان «خيرة الاماء»» «سيّدة الاماء» گفتهاند 9۶۳ امام دهم با «بصیرتی» که 
داشت او را به عنوان مادرآیند؛ مهدی شناخت و او را به همسری فرزندش حسن» 


۰ راهنیای ربّای در تشیع نخستین ۰ 


اسام بازدهم آینده درآورد."" علاشم حاملگی» همان‌گونه که ذکرشد؛ به طور 
معجزه‌آسایی دراوپنهان بود. بنابرروایت حکیمه (عمه امام یازدهم که هنگام تولد 
حضورداشت) درست پیش از تولد نوزاد. نوعی از خودرفتگی به هردو زن عارض 
شک یا طبق روایتی دیگرنرجس ازدیدگان حکیمه نهان شد و گویا پرده‌ای بین آنها 
افتاده و لحظه تولد را هیچ‌کس ندید. پس ازتولد نوزاده حکیمه که به خود آمده 
بود» گفت: «خون در زایمان مادرش دیده نشد ومادران ائمّه علیه‌السلام همه چنین 
بودزن ۵:۷ 

همان‌گونه که دیدیم مطابق فرموده امامان «تولد نهانی» یکی از ویگی‌های علائم 
مهدی است. باید به یاد داشت که انعقاد نطفهٌ هریک ازامامان همانند مورد امام 
دوازدهم با چند علامت عرفانی همراه است: توانایی‌های ماورای طبیعی امام نوزاد و 
پدیده‌های غیبی که درهنگام تولدشان به وجود می‌آید؛ نطفهٌ امام از شربتی می‌آید که 
فرشته‌ای آسمانی به پدرامام می‌خوراند؛ عبارت قرآنی «و کلام خدای توازروی 
راستی و عدالت به سرانجام رسید» سورة انعام/ ۱۱۵ توسط فرشتة خیوان بربدن 
کودک نوشته می‌شود؛ پیدا شدن ستون نورپیش چشمان نوزاد و ازاین طریق اعطای 
قدرت بصیرت (غیب‌بینی و غیب‌گویی) به او؛ واينکه امام پاکیزه و ختنه‌شده به دنیا 
می‌آید و از بدو تولد شروع به دریافت الهام می‌کند. ابن‌بابویه جزئیات بیشتری را به 
لحظه تولد مهدی(ع) اضافه می‌کند .۲ نوزاد درحالت سجود به دنیا آمد؛ پد نوزاد 
را دردستان خود گرفت و زبانش را دردهان او گذاشت» روشی رمزی برای انتقال علم 
امامان همان‌گونه که بیان کردیم. 

حکیمه گوید: «سرور خود را دیدم که در حال سجده است ومواضع سجودش بر 
زمین است او را درآغوش گرفتم دیدم پاک و نظیف است. ابومحمد علیه‌السلام فریاد 
برآورد که ای عمّه! فرزندم را به نزد من آورا | اورا نزد وی بردم واودو کف دستش را 
گشود و فرزند را درمیان آن قرارداد و دوپای اورا برسینة خود نهاد سپس زبانش را در 
دهان او گذاشت و دستش را برچشمان و گوش ومفاصل وی کشید» سپس فرمود: 
ای فرزندم! سخن گوی. گفت: آشهد آن لاله لا ال وحده لا شريك له وآشهد ان 
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محفداً رسول‌اله صلی‌انّه علیه وآله وسلّم سپس درود برامیرالم منین و امه 
فرستاد. .. وسپس این آیه را تلاوت فرمود: : پشم له لرَخمنِ ی الرَجیم وما اراده می‌کنیم 
که برمستضعفان زمین منّت نهاده آنان را امه و وارئین قراردهیم وآنان را متمکن در 
زمین ساخته و به فرعون و هامان [وزیر فرعون] و لشکریان آنها آنچه که ازآن برحذر 
بودند» بنمایانیم» .۷۳ 

بعد ازآن او را به ابومحمّد علیه‌السلام بازگردانیدم در حالی که پرندگان بربالای 
سرش در طیران بودند. به یکی ازآنها بانگ برآورد و گفت: او را برگیر و نگاه داروهر 
چهل روزیک باربه نزد ما بارگردان ۳۳... وآن پرنده او را برگرفت و به آسمان برد و 
پرندگان دیگر نیز به دنبال او بودند» شنیدم که ابومحمّد علیه‌السلام می‌گفت: 

تو را به خدایی سپردم که مادرموسی» موسی را سپرد.!" آنگاه نرگس گرپست و 
امام بدو فرمود: خاموش باش که براو شیر خوردن جزاز سينه توحرام است وبه زودی 
نزد تو بازگردد همچنان‌که موسی ب به مادرش بازگردانیده شد واین قول خدای تعالی 
است که ناه لی کب تقو نها و لا حون حکیمه گوید: «گفتم: این پرنده چه 
بود؟ فرمود: این روح‌القدس است که برائمه علیهم السلام گمارده شده ۱ ۳ 
موفق ومستد می‌دارد وبه آنها علم می‌آموزد. [آنها را به زینت علم مزین ز ۳ 

پس از چهل روز حکیمه به منزل امام یازدهم بازمی‌گردد ومی‌گوید: «... به ناگاه 
دیدم که همان کودک است که مقابل او راه می‌رود. گفتم: ای آقای من! آیا ۳ 
دوساله نیست؟ تبشّمی فرمود و گفت: اولاد انبیاء و اوصیاء اگرامام باشند به خلاف 
دیگران نشو و نما کنند و کودک یک‌ماهه ما به مانند کودک یک‌ساله باشد و کودک ما 
دررحم مادرش سخن گوید و قرآن تلاوت کند و خدای تعالی را پپرستد وهنگام 
شیرخوارگی ملائکه او را فرمان برند و صبح و شام بروی فرود آیند.» ین 

گردآورندگان مهم روایات متعددی مربوط به کودکی امام دوازدهم را را 
امام یازدهم که مدعی دیدن کودک قبل ازغیبت اول هستند» جمع‌آوری کرده‌اند. ۷۳" 
دراین هنگام معجزه‌ای صورت می‌گرفت اغلب به شکل اظهار قاطعانه‌ای از سوی 
امام < جوان که هرشکی را از ذهن شاگردان می‌زدود. به یک نمونه اشاره می‌شود. احمد 

بن اسحاق اشعری 9۹۵ گوید: 


۲ اراهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


برامام عسکری علیه‌السلام وارد شدم و می‌خواستم از جانشین پس از وی پرسش 
کنم. ا و آغاز سخن کرد و فرمود: «ای احمد بن اسحاق» خدای تعالی از زمان آدم 
علیه‌السلام زمین را خالی از حجّت نگذاشته است و تا روز قيامت نیزخالی از حجت 
نخواهد گذاشت. به واسطه اوست که بلا را ازاهل زمین دفع می‌کند وبه خاطراوست 
که باران می‌فرستد و برکات زمین را بیرون می‌آورد». گوید: گفتم: ای فرزند رسول خداء 
امام و جانشین پس ازشما کیست؟ حضرت شتابان برخاست و داخل خانه شد و 
تفت کیت درحالی که برشانه‌اش کودکی سه‌ساله بود که صورتش مانند ماه شب 
چهارده می‌درخحشید» فرمود: «ای احمد بن اسحاق اگرنزد خدای تعالی و 
حجٌت‌های او گرامی نبودی این فرزندم را به تو نمی‌نمودم» او هم‌نام و هم‌کنية رسول 
خدا صلی ال علیه وآله وسّم است» کسی است که زمین را پرازعدل و داد می‌کند 
همچنان‌که پراز ظلم و جورشده باشد. "" ای احمد بن اسحاق! مثل او دراین ائت» 
مقثل خضروذوالقرنین است. او غیبتی طولائی خواهد داشت که هیچکس درآن 
نجات نمی‌یابد مگر کسی که خدای تعالی او را دراعتقاد به امامت ثابت بدارد و در 
دعابه تعجیل فرج موفق سازد». 

احمد بن اسحاق گوید: گفتم: ای مولای من آیا نشانه‌ای هست که قلبم بدان 
مطمئن شود؟ آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن درآمد و فرمود: «أنا بقيّة ال فی 
آرضه و المنتقم من آعدائه. "" ای احمد بن اسحاق! پس ازمشاهده» جست‌وجوی 
نشانه مکن!» احمد بن اسحاق گوید: من شاد و خزم بیرون آمدم وفردای آن روزبه 
نزد امام عسکری علیه‌السلام بازگشتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! شادی من به 
واسطه منتی که برمن نهادید بسیاراست بفرمائید آن سّتی که از خضرو ذوالقرنین 
دارده چیست؟ فرمود: «ای احمداغیبت طولانی»» گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا غیبت 
اوبه طول خواهد انجامید؟ فرمود: «به خدا سوگند چنین است تا به غایتی که اکثر 
معتقدین به او بازگردند و باقی نماند مگر کسی که خدای تعالی عهد وپیمان ولایت 
ما را ازاو گرفته وایمان را دردلش نگاشته وبا روحی از جانب خود موّید کرده باشد. 
ای احمد بن اسحاق! این امری ازامرالهی و سزّی از سریوبی و غیبی ازغیب 
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پروردگار است. آنچه به تو عطا کردم بگیرو پنهان‌کن وازشاکرین باش تا فردا با ما در 


آ ۵4۸ 
علیّین باشی». 
مطابق حدیث» امام دوازدهم غیبت اول خود را درهنگام وفات پدردرسال 
۰ وقتی کودکی بیش نبود؛ آغاز نمود. امام غایب دردوران غیبت صغری از 


طریق چهار نماینده (نایب/ وکیل/ سفیر) با پیروان خود درتماس بود: 

۱- ابوعمرعثمان بن سعید غمری (یا عغمری) نماینده از سال ۲۶۰ تا ۸۷۳/۲۶۷ 
تا ۸۸۰ (اگرچه این تاریخ قطعی نیست)؛ 

۲- ابوجعفرمحمد بن عثمان نغمری (يا عغمری) فرزند ابوعمرمذکور از سال 
۷ تا ۸۸۰/۳۰۵ ا ٩۱۷‏ (تاریخ نامطمفن)؛ 

۳ ابالقاسم حسین بن وح نوبختی از سال ۳۳۰۵تا ٩۱۷/۳۲۶‏ تا ۹۳۷. 

۴ ابوالحسن علی بن محمد شهری ازسال ۳۲۶ تا ٩۳۷/۳۲۹‏ ا ۹۳۱. 

نیازی نیست که به زندگی و شخصیت این «نوّاب» پرداخته شود؛ مطالب زیادی 
دربارة آنها نوشته شده است "اما طبق معمول این نوشته‌ها اغلب گرايش به 
دیدگاه‌های زندگی‌نامه نویسان «خردگرا» (عالمان امامی) دارد ویا از نقطه نظربی‌پایان 
سیاسی اجتماعی (عالمانی که به زبان‌های غربی می‌نویسند) نوشته شده است. نگاه 
و بررسی دقیق‌تربه متون این حقیقت را روشن می‌سازد که فعالیت اساسی این 
«نمایندگان» عبارت بود از: حصول اطمینان به اینکه پیروان به احکام شرعی احترام 
بگذارند وعمل کنند؛ جمع‌آوری و تقسیم وجوهات؛ مطرح کردن سوالات مذهبی 
پیروان نزد امام غایب و رساندن پاسخ امام به اطلاع همگان؛ و درنهایت انجام 
معجزاتی برای قانع نمودن پیروانی که در دورةٌ حیرت در خطر سرگشتگی و سردرگمی 
بودند. تا آنجا که نگارنده می‌داند. هیچ‌کس دربار؛ قدرت‌های ماورای طبیعی این 
نمایندگان ننوشته است. اگرچه منشاء این قدرت‌ها را تعلیمات امام غایب می‌دانستند 
وآنها را هم به عنوان دلایل انکارناپذیردرستی سخن امامان پیشین و هم سخنان 
«نمایندگان» که دربارة امام غایب می‌گفتند» قلمداد می‌کردند. درعین حال» این 
قدرت‌ها تضمینی بود برای شکاکان که به اصالت «نمایندگان» شک داشتند. از روایاتی 
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که اساسا توسط ابن‌بابویه در کتاب کمال الدین جمع‌آوری شده» می‌توان جزئیات زیر 
را دربارة قدرت‌های غیبی «نّاب» به دست آورد؛ این جزئیات را اغلب در روایاتی 
طولانی و گاهی ملالآوردرملاقات‌هایی میان یکی ازپیروان و «نوّاب» می‌توان یافت. 
مومنان هدایایی برای امام غایب می‌آوردند یا سوالات مذهبی داشتند که نیازبه پاسخ 
داشت. آنها به ناچار باید از طریق «نمایندگان» به‌عنوان واسطه. می‌گذشتند. با نگاهی 
براین جزئیات» چندین قدرت معجزه‌گرر که به «ثوّاب» منسوب کرده‌اند. می‌توان 
دید. این موضوع به خصوص حایزاهمیت است زیرا ازآنچه که در تشیع نخستین به 
نوان رازآشنایی توسط امامان محسوب می‌شد. تصوری به دست می‌دهد؛ افزون بر 
این قدرت‌های معجزه‌گر امام (اعاجیب) را که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. دراین 
جزئیات می‌بينيم. ازاین روما هنوز خود را در حوز؛ امام‌شناسی مي‌يابيم. بار دیگر ما 
با پدیده‌ای شناخته‌شده درسنن غیبی سرو کار داریم. 
قدرت غیب‌دانی و غیب‌بینی: محمد بن شاذان گوید: مقداری مال برای قائم 
علیه‌السلام در نزد من فراهم آمد که از پانصد درهم بیست درهم کمتربود ومن 
ناخوش داشتم که آن را ناقص بفرستم» بنابراین ازمال خود آن را کامل گردانیده و نزد 
محمد بن جعفرفرستادم و ننوشتم که چقدرآن ازمن است؛ محمد بن جعفر قبض 
آن را برایم فرستاد که درآن آمده بود: پانصد درهم رسید که بیست درهم آن ازتو 
۱ 
نایب دوم» محمد بن عشمان ازمحتوای کامل اموالی که از راه‌های دورمی‌رسید 
آگاه بود." " جعفربن محمد بن متّیل گوید: اپوجعفرمحمد بن عثمان سمّان معروف 
به عمری مرا فراخواند و چند تکه پارچه راه‌راه و یک کیسه‌ای که چند درهم درآن بود 
به من داد و گفت: لازم است که هم‌اکنون خود به واسط بروی واینها را که به تودادم 
به اوّلین کسی بدهی که پس از سوارشدن برمرکب برای رفتن به شط واسط به 
استقبال توآید. گوید: ازاین مأموریت اندوه گرانی در دلم نشست وبا خود گفتم آیا 
مثل منی را با این کالای کم‌ارزش به چنین مأموریتی می‌فرستند؟ 
گوید: به واسط درآمدم و برمرکب سوار شدم و ازاوّلین مردی که مرا دیدار کرد؛ 
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پرسیدم: حسن بن محمد بن قطاه صیدلانی وکیل وقف درواسط کجاست؟ گفت: 
من همویم؛ تو کیستی؟ گفتم: من جعفربن محمد بن مثیل هستم. گوید: مرا به نام 
می‌شناخت. برمن سلام کرد ومن نیزبروی سلام کردم ومعانقه کردیم؛ گفتم: ابوجعفر 
عمری سلام می‌رساند واین چند تکه پارچه و این کیسه را داده است تا به شما تسلیم 
کنم. گفت: الحمد ئّ» محمد بن عبدالّه حاثری درگذشته است ومن برای فراهم 
کردن کقنن او بیرون آمدهام جامه‌دان را گشود و به ناگاه دیدیم که درآن لوازم مورد نیاز 
از قبیل کفن و کافورموجود بود وأجرت حمّال و حفارهم درآن کیسه بود» گوید؛ 
تابوتش را تشییع کردیم و برگشتم. ۲" 

محمد بن حسن صیرفی دورقی که مقیم بلخ بود. می‌گوید: اراد؟ سفر ححْ کردم و 
مقداری اموال به من داده بودند که آنها را به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح - قدّس 
له روحه - تسلیم کنم. مقداری ازاین اموال طلا ومقداری دیگرنقره بود که آنها ر 
تبدیل به شمش کردم و چون به سرخس فرود آمدم خیم خود را درریگزاری نصب 
کردم و آن اموال را وارسی کردم و یکی ازآن شمش‌ها نادانسته از دستم افتاد ودرمیان 
آن ریگ‌ها فرورفت و چون به همدان درآمدم به خاطراهتمامی که به آن اموال داشتم 
باردیگربه وارسی آنها پرداختم و دیدم یک شمش صد و سه‌مثقالی - ویا گفت نود و 
سه‌ثقالی - را گم کرده‌ام وبه عوض آن ازاموال خود شمش به همان وزن ساخته و 
دربین آن شمش‌ها نهادم و چون به بغداد درآمدم قصد شیخ ابوالقاسم حسین بن 
روح - قّس الّه روحه کردم و شمش‌های طلا و نقره را تسلیم وی نمودم؛ او 
دست برد وازبین آن شمش‌هاء شمشی را که ازمال خود تهیّه کرده بودم و به عوض 
آن شمش گمشده قرارداده بودم به من داد و گفت: این شمش ازآن ما نیست و 
شمش مارا درسرخس آنجا که خیمه زده بودی گم کردی» به همان مکان برگرد و 
همان‌جا که فرود آمده بودی فرود آی و درآنجا شمش را زیرریگزار جست‌وجو کن که 
آن را خواهی يافت و به زودی به اینجا بازمی‌گردی اما مرا نخواهی دید. 

گوید: به سرخس بازگشتم وبه همان مکانی که فرود آمده بودم فرود آمدم و 
شمش را زیرریگزاریافتم که نباتات آن را فراگرفته بوده آن را برداشتم و به شهر خود 
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بازگشتم و بعد ازآن به حجْ رفتم و آن شمش را همراه خود بردم و به بغداد وارد شدم و 
ابوالقاسم حسین بن روح - رضی‌الَه عنه - درگذشته بود و ابوالحسین علی بن 
محمّد سمری - رضی‌الّه عنه - [نایب چهارم] را ملاقات کردم و آن شمش را به وی 
تاشلیم وه ۱ 

علم زبان‌های گوناگون: «نمایندگان امام» با ممنان ازمناطق و حتی کشورهای 
مختلف با زیان و گویش خودشان سخن می‌گفتند.*"" 

آگاهی از فکر و نوشتن ازراه دور: مومنی سوژال دینی داشت ومی‌خواست از 
«نایب» دوم بپرسد. پیش ازآنکه سوال خود را بنویسد. نامه‌ای دریافت کرد که پاسخ 
سژالش بود. پس از خواندن نامه سوال دیگری به ذهنش رسید و درهمان دم جواب 
سژال روی همان کاغذ نمایان شد. ۴" 

عینیت: حسین بن علی بن محمّد معروف به ابوعلی بغدادی گوید: درهمان 
سال در بغداد زنی را دیدم که ازمن پرسید وکیل مولای ما علیه‌السلام کیست؟ یکی از 
قمّی‌ها به او گفت که ابوالقاسم حسین بن روح است ونشانی وی را بدو داد آن زن 
به نزد وی آمد ومن نیزآنجا بودم. گفت: ای شیخ! همراه من چیست؟ گفت: برو 
آنچه با خود داری به دجله بیندازآنگاه بیا تا به تو بگویم. گوید آن زن رفت ووآنچه با 
خود داشت به دجله انداخت و بازگشت وبرابوالقاسم روح - قّس ال روحه - 
درآمد. ابوالقاسم به خدمتکار خود گفت: آن حقّه را بیاور و حقه‌ای آورد. آنگاه به آن 
زن گفت: این حمّه‌ای است که همراه توبود و آن را به دجله انداختی» آیا به تو بگویم 
که درون آن چیست يا آنکه تومی‌گویی؟ گفت: شما بفرمائید» گفت: دراين حقّه یک 
جفت دستبند طلاست ویک حلقه بزرگ که گوهری برآن نصب است و دو حلقهً 
کوچک که برآنها نیز گوهری نصب است و دوانگشتری که یکی فیروزه و دیگری 
عقیق است. و چنان بود که شیخ فرموده بود و چیزی را فروگذار نکرده بود؛ سپس حقّه 
را گشود ومحتویات آن را به من عرضه داشت وآن زن نیزبدان نگربست و گفت: 
این عین آن چیزی است که من با خود آوردم و دردجله انداختم و از خوشحالی 
مشاهدء این دلالت صادقانه» من وآن زن مدهوش شدیم.۲۳ 
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علم حساب جمل*" 

ارتباط فراحسی با امام غایب: مومنان سوالات‌شان را از نایب سوم می‌پرسیدند. 
یکی ازآنها درذهنش تردیدی به وجود آمد در حالی که نزد شیخ برگشته بود از خود 
می‌پرسید «آیا می‌پنداری آنچه که [ابوالقاسم بن روح] روز گذشته برای ما می‌گفت از 
پیش خود بود؟ شیخ ابتدا به کلام کرد و گفت: ای محمد بن ابراهیم ! اگرا زآسمان بر 
زمین فروافتم و پرندگان مرا برپایند ویا تونان مرا دردر؛ عمیقی افکند نزد من 
محبوب‌تراست تا دردین خدای تعالی به رأی خود یا از جانب خود سخنی گویم» 
بلکه گفتارمن مأخوذ ازاصل و مسموع از حجّت صلوات ال وسلامه علیه است».۹* 

ضمیرمذهبی امامیه قدرت اعاجیب سفرا و نایبان را به عنوان سوء استفاده یا لیاقت 
فردی نمی‌دانست بلکه آن را تج مستقیم تعلیمات امام می‌دانست؛ این همان 
ایده‌ای را تأیید می‌کند که قبلاً ذکرشد و براساس آن امامان شاگردان نزدیک خود را با 
علم مقدسی آشنا می‌کنند که «معجزات» را ممکن می‌سازد. 

در حدود سال ۳۲۹/ ٩۴۱‏ نایب چهارم نامه‌ای را با امضای امام غایب با این 
مضمون دریافت می‌کند: 


پشم ال الرَخمنِ الرْجیم ای علی بن محمد سمری! خداوند اجربرادرانت را درعزای تو 
عظیم گرداند که تو ظرف شش روزآینده خواهی مرده پس خود را برای مرگ مهیّا کن و 
به احدی وصیّت مکن که پس ازوفات تو قائم‌مقامت تو شود که دومین غیبت [به 
روایتی غیبت کامل] واقع گردیده است و ظهوری نیست مگرپس ازاذن خدای عرّو 
جل وآن بعد ازمدّتی طولانی و قساوت دل‌ها و پرشدن زمین ازستم واقع خواهد شد و 
به زودی کسانی نزد شیعیان من آیند و ادعای مشاهده کنند. بدانید هرکه پیش از خروح 
سفیانی و صیح؛ آسمانی اعای مشاهده کند» دروغگوی مفتری است. و لا حول و لا 
وه لا بان العلی العظیم. چون روزششم فرا رسید بازگشتیم و او درحال احتضار بود. 
به او گفتند: وصی شما ازیس شما کیست؟ گفت: برای خدا امری است که خود او 
رسانند؛ آن است. و درگذشت و این آخرین کلامی بود که ازاو شنیده شد. ۴۳۳ 


این نامه در سرنوشت تاریخی و اعتقادی امامیه دارای اهمیت به سزایی است و از 
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محوری که مذهب امامیه بر گرد آن می‌چرخید اینک غیب شده بود وپیروان دررأس 
خود دیگرنه «راهنمایی» [امامی] فیزیکی داشتند و نه نماینده‌ای یا نایبی که بتواند 
رابط آنها با امامشان باشد. دراینجا مفید است که دلایل امامیه برای غیبت را ذکر 
کنیم؛ این دلایل به چهار گروه تقسیم می‌شوند: !۲" 

۱ حفاظت از جان امام دوازدهم؛ سلسله احادیثی که برخی ازآنها منسوب به 
پیامبرهستند و برلزوم غیبت اشاره دارند زیرا زندگی و جان امام در حطربوده است. ۶۱ 

۲- استقلال در قدرت دنیوی؛ گویند که امام مهدی با غیبت» بیعت هیچ‌کس بر 
گردن اوعافی ۲۷ در توقیعی به خط خود امام دلیل غیبت را چنین می‌نویسد: «و امّا 
علت وقوع غیبت» خدای تعالی می‌فرماید: یا یا لین وا لا شلوا عن أشیاء ان 
تب کم تَسوکم (ای اهل ایمان» هرگزاز چیزهایی مپرسید که اگرفاش گردد شما را 
زشت وبد می‌آید وغمناک می‌کند. مائده/۱۰۲). بر گردن همه پدرانم بیعت 
سرکشان زمانه بود[َيَة یه ]اما من وقتی خروج نمایم بیعت هیچ سرکشی 
بر گردنم نیست. 7۳ 

۳- آزمودن «مومنان» امامی؛ غیست: آزمون درازمدتی است برای به چالش 
کشیدن ایمان آنها. امام هفتم» موسی کاظم (ع) فرموده است: «اين غیبت [که ازآن 
چاره‌ای نیست] امتحان وآزمایشی است از خدای عرّو جل که خلائق را با آن 
می‌آزماید. با امام خف شاد فرمود: (صاحب امرعلیه السلام غیبتی دارد که 
چاره‌ای ازآن نیست. هر گمراه و باطلی درآن تردید وشک می‌کند». ۲ 

۴- سرانجام دلیل پنهانی برای غیبت وجود دارد که مهم‌ترین دلیل است ولی تا 
ظهورمهدی درآخرالزمان آشکار نخواهد شد. عبداله بن فضل هاشمی "" ازامام جعفر 
می‌پرسد: «حکمت درغیبت آن حضرت چیست؟ [امام] فرمودند: حکمت درغیبت 
آن جناب همان حکمت درغیبت حجت‌های گذذشتة حقّ تعالی می‌باشد که بعد از 
ظهورش آشکار خواهد شد چنانچه حکمت افعالی را که خضرعلیهالسلام مرتکب شد 
که عبارت بودند ازشکستن وشکافتن کشتی و کشتن جوان وبه پا داشتن دیواربرای 
موسی علیه السلام بعد از جداشدنش از خحضرظاهر گشت. ای پسرفضل این اس 
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امری است ازامور خدا و سرّی است از اسرارالهی و غیبی است از غیب‌های ربوبی و 
وقتی خدای عرّ و جل را حکیم دانستیم باید تمام افعالش را تصدیق نموده ومعتقد 
باشیم که کلاًازروی حکمت صورت می‌گیرند اگرچه وجه آنها ر ما ندانیم»." 


۴ بازگشت و فیامت: حنه‌های باطنی 

مطابق سنت دوازده‌امامی از قرن چهارم هجری/ دهم میلادی, امام غایب که به او 
عمری طولانی اعطا شده به زندگی فیزیکی خود ادامه می‌دهد. مجموعه‌های کلینی؛ 
نعمانی و ابن‌بابویه» اگربه ذکر قدیمی‌ترین ومشهورترین مجموعه‌ها اکتفا کنیم» شامل 
گزارش‌هایی است از شاهدان عینی که توانسته‌اند امام دوازدهم را ببینند؛ امام به 
صورت مردی 9۹۳۱۱ ۰ ۳۰ 
گردیده است و بیش ازیک باردیده شده است." " برای تأیید وجود فیزیکی امام 
غایب. ابن‌بابویهء شش باب از کتاب کمال الدین خود را به افرادی که در سنت عربی 
به عمرو زندگی درازمعروف‌اند» اختصاص می‌دهد. او همچنین مب ازامامان 
روایت می‌کند که به زندگی دراز و غیرعادی پیامبران پیشین اشاره دارند. ۳ ردیل 
جنبة عرفانی/ باطنی هم در وضعیت امام درآن زمان وجود داشته که از اهمیت کمتری 
برخوردار بوده است ولی به زودی فراموش گردیده است. ۲ 

همان‌گونه که ذکرشد. روایات ملاقات امام غایب بی‌شمارند. لحن کلی این 
روایات را داستان‌های «نمونه»‌ی زیرمنتقل می‌کنند: 

شخصی ازاهل مدائن گوید: من با رفیقم به حج رفته بودیم» چون به موقف 
عرفات رسیدیم» جوانی را دیدیم نشسته و لنگ و روپوشی دربر کرده و نعلین زردی 
درپا دارد. لنگ و روپوش او به نظرمن صد و پنجاه دینارارزش داشت. وعلامت و اثر 
سفر دراو نبود. گدائی نزد ما آمد. او را رد کردیم» سپس نزد آن جوان رفت و سوال کرد 
جوان چیزی از زمین برداشت و به او داد. گدا او را دعا کرد وبا لحن جدّی و بسیاراو 
را هم دعا کرد. سپس جوان برخاست و از نظرما پنهان شد. ما نزد آن سائل رفتیم و 
به او گفتیم عجبا! به تو چه عطا کرد؟ اوبه ما ریگ طلای دندانه‌داری نشان داد که 
قریب بیست مثقال بود. من به رفیقم گفتم: مولای ما نزد ما بود وما ندانستیم. آنگاه به 
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جست وجویش برخاستیم و تمام موقف را گردش کردیم و اورا به دست نياورديم. 
سپس از جمعیتی که اطرافش بودند ازاهل مکه ومدینه راجع به او پرسیدیم گفتند: 
جوانی است علوی که هر سال پیاده به حج مر ۳۳ 

دراحادیث امامان هم گفته شده است که امام غایب هرسال به حج می‌رود و او 
مردم را می‌بیند اگرمردم او را نبینند. "" این را می‌توان حضور نامرئی دانست. اگرچه 
براساس احادیث دیگر امام غایب حضورش قابل رژیت است اما ناشناس. ۲۲" د 
این مورد آخر او را با حضرت یوسف (سورةٌ یوسف) مقایسه کرده‌اند که برادرانش او را 
می‌بینند ولی او را نمی‌شناسند؛ باید اضافه نمود. همچون مورد یوسف. با خواست 
خداوند برخی مردم اورا می‌شناسند. نامرئی یا ناشناس» حضورامام غایب تأثیری 


ر‌ 


مفید برمومنان دارد. تأثیراو با روشنایی با با اشعهة نورمقایسه شده است. حضرت 
محمدل(ص) فرموده است: (... به نوراو [امام غایب] استضائه می‌کنند و به ولایت اودر 
دوران غیبتش منتفع می‌شوند مانند انتفاع مردم از خورشیدی که درپس ابراست.»۹* 

امام غایب دریکی از نامه‌هایش نوشت: هه وامّا وحه انتفاع ازمن درغیبتم» آن 
مانند انتفاع از خورشید است چون ابرآن را از دیدگان نهان سازد». ۴۳ 
می‌گیرد» زیر بعد ازمعرفی آن آمده است که «این سرمکنون خداوند وعلم مخزون 
اوست. آن را از غیر اهلش بپوشان» .۲۳۷ دردوران غیبت» حضور غیبی مهدی(ع) بر 
تمام ضمیرمذهبی شیعه تسلط دارد و همچنان تا ظهورمنجی منتظر ادامه دارد. 

اینک به شرایط و دلایل ظهورمی‌پردازيم. بازگشت و ظهور قائم را علائمی خبر 
می‌دهند. موضوع «علائم ظهور) ازموضوعات توسعه‌یافته درمجموعه‌های حدیث» 
هم درادبیات سنی و هم شیعه است. " افزون براین» وقتی واقعهٌ تاریخی اتفاق 
می‌افتد (آشوب؛ قیامی گسترده تخت‌نشینی خلیفه‌ای پس ازیک دورةٌ مشکل) 
این‌گونه رخدادها هستند و درافکارعمومی. سعی بر شناسایی مهدی به عنوان 
شخصیت اصلی دارند که پیامبر وعده داده است. 
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به هرحال در لابلای جزئیات. برخی نشانه‌های ثابت مشهود است و این علائم 
به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
«نشانه‌هایی عمومی یا کلی» و«نشانه‌هایی مربوط به رخدادها ویا جزئیات 


. 


مشخص). 

۱- نشانه‌های کلی ظهور شامل فراگرفتن زمین توسط شرّوپیروزی نیروهای شر 
برنیروهای خیراست ازاین جهت به ظهورمنجی آخرت نیاز است. زیرا اگر نیاید 
ظلم و جورهمة بشریت را فرامی‌گیرد. ۳" 

این موضوع کلی ثابت است؛ آنچه متغیر است. طبق عقاید» ایدئولوژی با 
رخدادهای تاریخی» چهره‌های شر هستند و رخدادهایی که شزرا همراهی می‌کنند. 
امامان به نوبة خود؛ دربارة ابعاد مختلف شر که زمین را درآخرزمان دربرمی‌گیرد؛ 
نظرات متعددی دارند. آنچه درپی می‌آید. بخشی از خطبهة طولانی است از امام 
علی(ع) که به نظرما؛ هم داده‌های امامی نخستین را راجع به این موضوع خحلاصه 
می‌کند وهم به زبان خود بیان می‌دارد: 

«آنگاه که مردم نمازرا تباه سازند و امانت را ضایع کنند و دروغ را حلال شمارند و 
رباخواری کنند و رشوه گیرند و ساختمان‌های استواربنا کنند و دین را به دنیا بفروشند و 
سفیهان را به کار گمارند و با زنان مشورت کنند و قطم رحم نمایند و از هوس پیروی 
کنند و خونریزی را سبک شمارند و بردباری ضعف و ستمگری افتخاربه شما رآید و 
امیران فاجرو وزیران ستمکارو کدخدایان خیانتکارو قاریان فاسق باشند و گواهی‌های 
دروغ ظاهر گردد و نجورو بهتان و گناه و طغیان علنی شود و قرآن‌ها را زیور کنند و 
مساجد را بیارایند ومناره‌ها را بلند سازند و اشرار را احترام کنند و صفوف درهم آید و 
قلوب مختلف شود وپیمان‌ها شکسته گردد... و زنان به خاطرحرص بردنیا در 
تجارت با شوهران‌شان مشارکت کنند وآواز فاسقان بلند شود وآن را استماع کنند و 
رذل‌ترین مردم رهبرآنها شود و از فاجربه خاطرترس از شوش بپرهیزند و دروغگو را 
تصدیق کنند و خائن را امین شمارند... و زنان برزین‌ها سوارشوند و زنان به مردان و 
مردان به زنان تشبّه کنند... و کاردنیا را برآخرت ترجیح دهند و پوست میش را بردل 
گرگ بپوشند و دل‌های‌شان بدبوترازمردارو تلخ‌تراز زهرباشده. "۳" 
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بدیهی است که ویژگی‌های جهان پیش از ظهورمهدی(ع) شامل ازدست رفتن 
معنای مقدس مذهب و نابودی هرآنچه انسان را به خدا و همسایه‌اش متصل می‌کند 
می‌باشد به طور کلی عدم رعایت احکام مذهبی و وظایف اخلاقی و زبرو رو شدن 
ارزش‌های انسانی است. دراین تصویرتا حدودی غم‌انگین شیعیان الزاماً وضعیتی 
بهتراز دیگران ندارند. فقط گروه کوچک اقلیتی ازآنها یا «شیعیان حقیقی» یعنی آنها 
که با تعلیمات امامان آشنا شده‌اند از چنگ شرّدرامان خواهند بود اما شیعیان 
حقیقی هم همان اذیت و آزاری را تجربه خواهند کرد که هم‌کیشان‌شان. 

پیشترذکرشد که یکی ازدلایل غیبت دقیقا آزمودن مومنان شیعی است. امام 
جعفر صادق فرمود: «آن امرواقع نخواهد شد تا اينکه پاره‌ای ازشما در روی بعض 
دیگرآب دهان اندازد وتا اينکه پاره‌ای از شما دیگری را لعن کند و تا اينکه گروهی از 
شما گروه دیگررا دروغگو بنامد». " امام محمد باقر(ع) فرمود: «ای شیعة آل محمّد» 
حتماً باید مورد پاکسازی قرار گیرید همچون پالودن و برطرف شدن سرمه از چشم. که 
صاحب چشم می‌داند چه وقتی شرمه در چشمش جای می‌گیرد ولی نمی‌داند چه 
زمانی ازآن بیرون می‌شود و به همین‌گونه است حال مردی که بر طریق امرما (امامت) 
صبح می‌کند (روزرا آغازمی‌کند) و بعد روزرا شب می‌کند و (بعد) در حالی که ازآن 
خارج شده شب را به صبح می‌بردا. ۳۳" 

امام ششم به پیروان خود اخطارمی‌کند که: (به خدا سوگند. بدون تردید بسان 
درهم شکستن آبگینه درهم خواهید شکست البثه آن شيشه به صورت اولیه 
بازگردانده شود (آن را ذوب کرده از نو بسازند) وبدان صورت [چنان‌که بوده] 
بازمی‌گردد (قابل ترمیم و بازیافتن شکل نخستین خود است). به خدا سوگند. حتماً 
درهم خواهید همچون شکستن سفال (گل پخته» همانا سفال البثّه می‌شکند ولی 
(بدان صورت نخستین) چنان‌که بوده است بازنمی‌گردد (قابل ترمیم نیست». [و] به 
خدا قسم » حتماغربال خواهید شد [و] سوگند به خدا بدون شک ازیکدیگر 
بازشناخته خواهید شد [و] به خدا قسم پاکسازی خواهید کشت تا جایی که از شما 
جزاندکی باقی نماند (دراین حال حرکتی حاکی از بی‌اعتنائی به مردم دست خواهد 
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داد) و کف دست خویش را به یک‌سوبرگرداند». ۳۳ همان‌گونه که دیدیم این اقلیت 
شامل کسانی است که «خداوند قلب آنها را برای ایمان آزموده است»؛ کسانی که 
نیروی ولایت‌شان, یقین و اطمینان‌شان وعلم‌شان آنها را برپا داشته است. 

۲- غیرازعلائم کلی» مجموعه‌های احادیث. فهرستی ازنشان‌های مشخص ر 
ارائه می‌کنند که ظهورمهدی را اعلام می‌کنند. پنج نشان آزاین علاثم چنان مرتب تکرار 
می‌شوند که آنها را علاثم پ بنجگانه (العلامات خمسه) نامیده‌اند. دراینجا فقط به طور 
خلاصه آنها ا ذکرمی‌کنيم چرا که این علائم مورد بررسی عمیق قرارگرفته‌ند. ۳" 

الف) حروج شفیانی؛ احتمالاً یکی از اعقاب ابوسفیان, پدرمعاویه خلیفه اموی 
که سرکردگی لشکری از«دشمنان امامان» را برعهده دارد. 

ب) خروج یمانی؛ یکی از اهالی یمن [ازیاران امام] علیه شفیانی قیام می‌کند. 

پ) صیح؛ آسمانی؛ پب پیش از ظهورمهدی اول ندایی ازآسمان برمی‌خیزد و مردم 
را به دفاع از امرامام دعوت می‌کند و ندای دوم از قعر زمین برمی‌خیزد (برخی این ندا 
را صدای ابلیس می‌دانند) ومردم را به پیوستن به دشمنان امام دعوت می‌کند. این 
نذاها خرماه رنضان فده می شونن: 

ت) قتل نفس زکیه؛ آیا این اشاره است به کشته شدن محمد بن عبدالّه حسنی» 
معروف به نفس رکیه درسال ۷۶۲/۱۴۵ در قیامی مسلحانه علیه عباسیان؟"" آیا 
امامان ظهور را قریب الوقوع می‌دانستند؟ این احتمال وجود ندارد که فقط النفس باشد. 
به خصوص که دربرخحی احادیث اشاره‌ای به نفس زکیه نیست. ۳" 

فرورفتن لشکر [سفیانی] دربیابان؛ لشکری که از دشمنان امام تشکیل گردیده 
است در زمین فرو خواهد رفت (مطابق برخی احادیث, این در صحرای عربستان میان 
مکه ومدینه اتفاق می‌افتد). سپس مهدی(ع) برای نبرد و نابودی شز که د رآخرالزمان 
زمین را فراگرفته, ظهورمی‌کند. 

با پررسی احادیث مربوط به رسالت مهدی» سه دلیل اصلی نبرد نهایی مشخص 
می‌شود. دراینجا نیزباید عناصرمختلف عقاید تشیع نخستین را به یاد داشت و برای 
اینکه آن را منسجم ببینیم باید مختصری ازعقاید را پذیرفت. در صفحات بعد 
همان‌گونه که به آنها برمی‌خوریم به این عناصراشاره می‌کنيم. 
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۱. دلیل اول آنچه را که می‌توان دلیل تاریخی خواند: قائم برای خون‌خواهی 
شهادت امام حسین ظهورمی‌کند. در چندین حدیث آمده است که پس ازقتل عام 
در کربلا «فرشتگان به سوی خدا شیون و گربه برداشتند و گفتند: با حسین برگزیده و 
پسرپیغمبرت چنین رفتار کنند؟ پس خدا شبح و سای حضرت قائم علیه‌السلام را به 
آنها نمود و فرمود: با این» انتقام او را می‌گیرم». " دراحادیث دیگر این جبرئیل است 
که سرنوشت نو پیامبره حسین, را به او خبرمی‌دهد ومی‌افزاید که نسل نهم حسین» 

قائم» خون خواه او خواهد بود. ۳۳" 

مطابق نظرامامان واقعیت محروم کردن علی, تنها متعلم راستین پيامب از قدرت 
و نپذیرفتن نسخةٌ مصحف او تنها نسخه کامل قرآن» ضربه‌ای اساسی به اسلام به 
عنوان دین امت برای نجات بشریت بود؛ اما ضربهةٌ واقعی» قتل امام حسین بود. امت 
اسلام به استثنای اقلیتی کوچک که به آموزه‌های امامان وفادار بودند. جامعه‌ای بود 
متشکل ازدشمنان امامان و پیروان‌شان. با کشتن متعلم الاهیء بهخصوص کسی که 
نو پیامبرو وارث او بوده اسلام رسمی خود را به خاطرلغزش در خشونت» فساد و ظلم 
ورستم محکوم کرد. به اين دلیل به خاطربرقراری نظم و عدالت» یکی از جنبه‌های 
رسالت مهدی(ع) شامل خون‌خواهی قتل امام حسین است؛ ازاین طریق, اسلام 
آکثریت را می‌توان از شنیع‌ترین جرم و جنایتی که مرتکب شده پاکسازی کرد. 

۲ دلیل دوم دلیل دینی است: قائم ظهورمی‌کند تا معنی [حقیقی] ازدست رفتهً 
دین را ازنوبرپا کند. اواول اسلام اصیل را به صورت خالص ومنسجم برپا می‌کند. 
مسلمانان با نپذیرفتن نسخه قرآن منسجم علی: «کلام مقدس خداوند» را ازدست 
داده‌اند. دیدیم که مهدی(ع) با بازگشت خود این نسخه قرآن را خواهد آورد و کلام 
فراموش شده و رهاشده را به اسلام بازمی‌گرداند. ۳" 

دراینجاست که حدیث نبوی که امامان روایت کرده‌اند عینیت می‌یابد: «اسلام به 
غریبی آغاز شد و درآینده نیزبدان حال که شروع شده بود بازخواهد کشت پس خوشا 
به حال غریبان». و امامان بدان افزوده‌اند: «قائم هنگامی که قیام کند دعوت نوینی را آغاز 
خواهد کرد همان‌گونه که رسول خدا صلی‌اله علیه وآله دعوت فرمود». ۲۳۰ 
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مهدی(ع) نیزسایرادیان را که همچون اسلام به فراموشی سپرده شده‌اند و از 
شکل اصلی خود تغییریافته‌اند به حقیقت اصلی‌شان بازخواهد گرداند؛ در واقع 
گفته‌اند که: «آن جناب تورات وتمام کتب آسمانی دیگرر از غاری که در انطاکیه 
هست بیرون آورده و بین اهل تورات به تورات و بین اهل انجیل به انجیل و بین اهل 
۱ ۱ و ً ۴ ۱ 
زبور به زیورو بین اهل فرقان به فرقان» حکم می‌فرماید». "" بنابراین» او شری را که در 
اثر انحطاط دینی به وجود آمده از بین خواهد برد. 

۳ دلیل سوم دلیل عرفانی و روحانی است: مهدی(عج) ظهورمی‌کند تا تأویل/ 
تفسیر (هردو واژه استفاده شده‌اند) کتاب آسمانی را به بسریت ۱ 

و نیزبه باد داشته باشیم که به خاطرمهدی(عج) بشربت عقل خود یا امام باطنی 
خود ر که در درون [در دل] انسان‌هاست بازخواهد یافت عضو درخشنده‌ای که 
مخصوص درک قدسی مستقردردل است. دلیل سوم دلیل دوم را کامل می‌کند 
بدین معنی که دینی که توسط مهدی دوباره بنیان گذاشته می‌شود دیگر جزمیت 
ظاهری نیست بلکه هم‌زمان تعلیمات عرفانی باطنی هم هست. این رارآشنایی 
عمومی توسط آمام است. همه انسان‌ها به رموزات هستی و رموزات دین خودشان پی 
می‌برند و بی‌تردید چنین معنایی را ما باید از تعریف واژ؛ مهدی توسط امام پنجم 
برداشت کنیم: «مهدی برای این مهدی نامیده شده که به امری پنهان هدایت 
حکمت الاهی که زمین ر برای عرص نهایی قیامت آماده می‌سازد. 

جزئیات دیگری نیزماهیت باطنی ظهورامام دوازدهم را مشخص می‌کنند. این 
جزئیات به‌خحصوص دراحادیث مربوط به (اصحاب» قالم در زمان ظهوریافت 
می‌شوند. در اینجا باید یادآور شد که طبق باورامامیه تعداد معینی از اشخاص برای 
کمک به رسالت مهدی درهنگام ظهور دوباره زنده می‌شوند. نام برخی از 
شخصیت‌های بزرگ دینی دراین احادیث دیده می‌شود» اگرچه نام سه تن بیش از 
دیگران به چشم می‌خورد: حسین بن علی» عیسی مسیح واسماعیل خوش وعده 
(صدیق الوعد)."" " طبق نظرامامیه این اشخاص قدسی وجه اشتراکی دارند و آن 
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اینکه آنها قربانی بی‌ایمانی و خشونت مردمان خود بودند؛ آنها به نوعی نماد جنایت 
امت‌شان علیه خدا هستند. در کناراین سه نف لشکری قائم را همراهی می‌کند. 
بررسی دقیق احادیث مربوط نشان می‌دهد که لشکرقائم از سه گروه یاران تشکیل 
می‌شود. گروه اول» فرشتگان‌اند. امام محمد باقر(ع) فرمود: 

«هرگاه قائم آل محمد علیهم السلم خروح کند بدون شک خداوند با ملائکه 
مسومین (آل‌عمران/ ۲۵ ۱ درمورد جنگ بدر) ومردفین (انفال/ ٩‏ بازهم درمورد جنگ 
بدر) ومنولین (آل‌عمران/۱۲۴) و کزویین اورایاری خواهد فرمود. جبرئیل پیش روی 
او میکائیل درسمت راست او و اسرافیل درسمت چپ او قراردارند».*" امام جعفر 
صادق درروایتی طولانی فرمود: «گویی قاثم را می‌بینم... وبا اوئه هزارفرشته [از 
آسمان] فرود می‌آیند ونیزسیصد وسیزده فرشته... [اولین] آنان همان فرشتگانی 
هستند که با نوح در کشتی بودند. و همان فرشتگانی هستند که وقتی ابراهیم به آتش 
افکنده شد» همراه او بودند» وهمان‌هایی هستند که وقتی دریا برای موسی شکافته شل 
همراه او بودند. و همان‌هایی هستند که وقتی خداوند عیسی را به سوی خویش به 
اسان برد» همراه او بودند» و چهارهزار فرشتة نشان‌دار هستند [یا در قرآن, آل‌عمران/ 
۵ پنج هزارمُسومین] که با رسول خدا صلی‌اله علیه وآله همراه بودند» و سیصد و 
سیزده فرشته‌ای که درروزبدربا آن حضرت بودند [به تعداد لشکریان حضرت؟ در 
چنین شرایطی قرآن سخن اززهزار فرشته می‌گوید]...۰0 "" درست همانندپیامبران بزرگ 
در زمان آزمون بزرگ رسالت‌شان» مهدی(عج) نیزهنگام نبردش توسط فرشتگان یاری 
می‌شود. همان‌گونه که خواهیم دید» شباهت با جنگ بدرثابت ودائمی است. جنگ 
بدر را اولین پیروزی بزرگ مسلمانان در برابر کقارمی‌دانند. به عبارتی» این جنگ نشانگر 
آغازتأسیس اسلام است. نبرد قائم. آخرین پیروزی ممنان در برابردشمنان است و 
استقرار قطعی و جهانی «دین» امامان. جنگ اول [بدر] شریعت ظاهری عمومی را بنا 
نهاد و نبرد دوم باطنی‌گری عمومی را بنا خواهد نهاد. 

گروه دوم رعب (الرعب) است. اگرچه احادیث دراین زمینه محتاط اند با وجود 
این به نظرمی‌رسد که این نام موجود وحشتناک آسمانی است که مهدی را دررسالتش 
یاری می‌رساند ولشکراو را همراهی می‌کند .۶۷ 
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گروه سوم مومنان هستند که لشکر (جیش) مهدی را تشکیل می‌دهند. درمقایسه 
با دو گروه دیگر «همراهان لشکرمهدی», مجموعه‌های نخستین احادیث ائمه 
اطلاعات مهم‌تری راجع به این لشکرارائه می‌کنند. کسانی که این لشکررا تشکیل 
می‌دهند به نام‌هایی چون «اصحاب قائم»»«اهل اخلاص» «خلاص». یا گاهی 
«لشکر خشم» (جیش الغضب) خوانده می‌شوند. تعداد آنها برابر جنگجویان بدر ۳۱۳ 
نفرند ومی‌گویند درست همانند لشکربدرپیش ازپیروزی «آنها نه کشته می‌شوند و نه 
1 

هیچ‌کدام از اصحاب قائم عرب نیستند جزتعداد بسیاراندکی ازآنها که ممکن 
است» عرب باشند.**" در واقع بسیاری ازاحادیث آخرالزمانی امامان دارای روحية 
ضد عربی هستند؛ شخص را یقیناً به اين فکر وا می‌دارند که بنا بر نظرامامیه کسانی که 
مسوول زوال دین, محروم کردن علی(ع) از قدرت تا آزارو حتی به شهادت رساندن 
امامان و پیروان‌شان بودند. عرب هستند. در شرح ظهورمهدی و نبرد علیه «دشمنان» 
مرتب با عبارات ذیل برخورد می‌کنیم: «وای برعرب»» «وای برعرب از شری که به 
زودی فرا می‌رسد» «هنگامی که قائم قیام کند میان او وعرب و قریش جزشمشیر 
چیزی نخواهد بود؛» «میان ما وعرب جز کشتن چیزی ات۳ بیشترین» 
اگرنه همةٌ اصحاب مهدی غیرعرب یا عجم هستند (مطابق هردو معنی وا «عجم؟ 
درآن زمان). "" امام جعفرصادق فرموده است: «آنها مانند آفتاب‌پرستان و 
مهتاب پرستان‌اند» و طبق حدیثی ازامام محمد باقر(ع» آنها ازمشرق م آیند. "۲۵ 

لشکرمهدی از جنگجویان رازآشنا تشکیل شده است. لااقل طبق اطلاعاتی که 
۳ اصحاب مهدی شمشیرهایی دارند که برهرکدام ازآنها هزار کلمه نوشته شده 
است: «درآینده سیصد و سیزده [مرد] را درمسجدی [در] مکه برمی‌انگیزد» واهل 
مکه می‌دانند که آنان از پدران‌شان و اجدادشان زاده نشده‌اند [یعنی اهل مکه 
نیستند]» برای ایشان شمشیرهایی است که هزار کلمه برآن نوشته شده؛ هر کلمه خود 
کلید هزار کلمه است...»؛ می‌دانیم که این اشاره است به رازآشنایی امامی. ۳" 
اطلاعات دیگر که از نوع سحرهستند این را تأیید می‌کنند وما می‌دانیم که تا چه 
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اندازه رازآشنایی و سحردراماميةٌ نخستین به هم مربوط بودند. هنگام ظهور قا؛ ۰ 
۳ اصحاب او به گوشه و کنار جهان پراکنده می‌شوند. قائم با خواندن خدا با نام 
برانی‌اش» یعنی همان اسم اعظم» آنها را در لحظه‌ای درمکه گرد هم می‌آورد. دراین 
مورد امام جعفر صادق فرمود: «هنگامی که به امام اجاز؛ (ظهور) داده می‌شود خدا را به 
نام عبرانی‌اش می‌خواند و سیصد و سیزده نفریاران آن حضرت برای او علیه‌السلام 
گرد آورده می‌شوند و همچون پاره‌پارة ابرپاییزی‌اند». ۲۵۴ 
امام محمد باقر(ع) ضمن شرح آية ۱۴۸ از سورة بقره «به نیکی‌ها پیشی گیربد, 
هرکجا باشید خداوند همه شما را بیاورد» فرمود: «مقصود از نیکی‌ها ولایت (اهل 
همه شماها را بیاورد»؛ اصحاب حضرت قائم علیه‌السلام هستند که متجاوزاز سیصد 
وده نفرمردند... وآنها دریک ساعت گرد آیند مانند پاره‌های ابرپاییز(که گرد هم 
جمع شوند»."" تشبیه به ابرپاییز کم اهمیت نیست. پراکنده شدن یاران لشکر 
مهدی(عج) از بسیاری جهات یادآو ر«سیردرابر) درسنن غیبی است. امام 
زین‌العابدین(ع) فرمود: «کسانی که بسترهای خود را برای یاری او ترک کنند سیصد و 
سیزده تن هستند که همان شماراصحاب جنگ بدراست و خود را به مکه رسانند و 
این همان قول خدای تعالی است که می‌فرماید: هرکجا باشید خداوند همه شما را 
مجتمع گرداند وآنان اصحاب قائم علیه‌السلام هستند». "" امام جعفر صادق(ع) در 
شرح همین آیه فرمود: «اين آیه دربارة آن کسانی ازیاران قائم علیه السلام نازل شده که 
مفقودشدگانند و آن گفتهٌ خدای عزو جل است که هرجا باشید خدا شما را بیاورد. 
آنان شب از بستر خود گم شوند وبامداد درمکه باشند و برخی درابرسیر کنند و 
هرکدام به نام خود وپدروشمائل وفامیل معرفی ۳ همان‌گونه که دیدیم 
«پراکنده شدن سحری» و «سیردرابر» ازنیروهای ماورای طبیعی امامان است ومی‌توان 
حدس زد که این ۳۱۳ تن هم رازآشنای این نیروها بوده‌اند. سایرنیروهای حیرت‌آورهم 
به آنان اعطا شده است: هنگامی که درمکه جمع شوند «شمشیرهای جنگی ازآسمان 


فرود آیلای هوشتتری نام مردی معیّن و اسم پدرش نوشته اه هط 


وجود ماورای نیزیکی امام ۱۶۹ 


آنان یا برخی ازآنها [وابسته به حدیث] به اقصی نقاط جهان فرستاده می‌شوند. امام 
محمد باق فرمود: «گویا یاران قائم علیه‌السلام را می‌بینم که سراسرزمین ازمشرق تا 
مغرب را احاطه کرده‌اند و همه چیزدرفرمان آنها است تا درندگان زمین و پرندگان 
درنده. ۳۳۰8.۰" زمانی که با تصمیم سختی روبرومی‌شوند» امام به آنها فرمان می‌دهد که 
بر کف دست‌شان ظاهرمی‌شود؛ «هرگاه کاری برای توپیش آمد که آن را نفهمیدی و 
ندانستی چگونه درآن حکم کنی به کف خود بنگرو به آنچه درآن (مکتوب) است 
عمل کن». ‏ *" ازآنجا که بر قدم‌های‌شان چیزی نویسند آنها قدرت راه رفتن ب رآب را 
کسب می‌کنند و چون ساکنان قسطنطنیه (رومیان) این معجزه را ببیننند» دروازه‌های 
شهررا برای آنان می‌گشایند. "" لشکرمهدی فقط باید پیروز شود. باید به یاد داشت 
که امام غایب هم صاحب آن چیزی است که ازامامان پیشین به ارث برده است و هم 
اشیایی که قدرت معجزه دارند ومتعلق به سایرپیامبرانند. از جمله: پیراهن حضرت 
آدم. انگشتر حضرت سلیمان» عصاء تابوت و الواح حضرت موسی و به‌خصوص 
اسلحهٌ شکست‌ناپذیر حضرت یال( ۱۳ وقتی مردم پیروزی لشکر نجات را 
می‌بینند, هزاران پیرو وفادار به آن می‌پیوندند. ۳۳" 

دشمن برای هميشه نابود می‌شود و زمین ازعدل و داد پرمی‌شود و انسان‌ها با 
نوررازآشنایی احیاء می‌شوند. اما بعد ازاین چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌دانیم که مهدی(ع) 
جهان را برای قیامت آماده می‌سازد. مطابق نسخه‌های متفاوت درعقاید جاری 
متفاوت. کم وبیش مدت زمان کوتاهی میان پیروزی مهدی و روزقیامت خواهد 
گذشت. درروایت اماميه نخستین, گفته‌اند که قائم(ع) نوزده سال و چند ماه 
حکومت می‌کند و پس ازآن می‌میرد." " به هرحال برابر حدیث قدسی طولائی که 
چندین بارتوسط ابن‌بابویه گزارش شده قدرت دردست اولیاء یعنی رازآشنایان به 
مفهوم امامی کلمه؛ تا روز قيامت می‌ماند. "" و در حدیثی کمیاب ازامام محمد باق 
حکومت این «مردان اهل بیت» (رجال من اهل بیت)«۳۱۳ سال وه ماه به طول 
<< 


از اکنون تا آخرزمان, دوران غیبتی که به طور فزاینده تیره و غم‌انگیزاست. مومنان 


۰ . راهنیای ریّای در تشیع نخستین 


آمام باید به سلاح صبرو استقامت مسلح باشند. درروایات بی‌شماری ازممنان 
خواسته شده است که در انتظار فرج باشند وعجله نکنند ویا دربارٌ زمان ظهور تعیین 
وقت نکنند. دراحادیث امامان با ماهیت آخرتی» عباراتی همچون, «شتابزده» به فنا 
و تباهی محکوم شده‌اند» «دروغ گفتند وقت‌گذاران و هلاک شدند شتاب‌کنندگان و 
نجات یافتند تسلیم شوندگان (مسلَمُون)»." از فحوای این احادیث چنین برمی‌آید 
که آنچه از مومن خواسته شده است به سه سطح مربوط است: سطح مذهبی تسلیم 
به اراد خداوند؛ سطح باطنی, حفط راز دربارة وقت ظهور امام غایب؛ "و سرانجام 
«سطح سیاسی»» اتخاذ موضع غیرفعال» غیرسیاسی: ۴۴۹ 

مومن وفادار امامی بنابراین» باید صبورانه منتظرباشد اما اين انتظان همان‌گونه 
که دیدیم باید با نییروی ولایت (عشق و دوستی به امام) و پشتیبانی جست وجو برای 
یقین ومعرفت همراه باشد تا مومن بتواند امام خود را بشناسد. شتاب يا تأخیردراین 
موضوع [یعنی ظهور] برای مومن ضررو زیانی نمی‌آورد. «هرکس امام خود را شناخت 
همانند کسی است که در خیم قائم علیه‌السلام است». "" زیر چنین مومنی با شنااحت 
امام خویش زنده شده است. بی‌تردید دراین زمینهُ آخرت‌شناسی و رستگارشناسی 
است که باید این سخنان امامان را که درسراسر تعلیمات آنها تکرارشده است. درک 
نمود. این سخنانی هستند که در برابر خطرتباهی برای کسانی که راهنمای الاهی [امام] 
خود را نمی‌شناسند. اخطارمی‌دهند: «کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد [امام خود را 
نشناخته باشد] مانند مردم جاهلیت مرده», ۴۲ 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۷۱ 


پی‌نوشت‌ها 

۳ یَمُوتُ من مات ما و لش بعَیّت» بصائل جزء ۶ باب ۵ ص ۰۲۷۵ ش ۴ (بی‌نوشت 
۳۶۷ 

۴ بصائن جزء ۸ باب ۰۱۳ صص ۰۴۰۶-۰۵ ش ۵ (پی‌نوشت» 0۵0-۰ 

۵ بصالن جزء ٩‏ باب ۵-۴ صص ۲۸-۴۲۴ این احادیث به عنوان تأویل آیة قرآنی ذیل 
ارائه شده‌اند الوا فسَیرّی ال عَمََکم وََشولهُ و لَُومنُود؛ کار کنید» که خدا و پیامبراوو 
مومنان کردار شما را خواهند دید قرآن» توب | ۱۰۵. 

۶ درمیان تک‌نگاشت‌ها ما به آثار زیر استناد می‌کنیم: 

0۳۵۵۵۵۵ 65 ۵ ۱۸9۵ :۵ 1 ,۲۵ 0اه00۳9 ۵) هنک 126/6۳۵۵5 بهعاه۷۱ ج۷2 .0 

ووت۳هظ ,عاع۱۷0 ,1 :1894 بحدهاکط ,ععقمچه0 دعه ناملا ۱ حباه؟ کعبونها55ت:7 

وا 9 عع0اعم(یعع۱۷ ۳:۵ ,عل‌صها۳::60 1 :1901 ,ع061067:ع۲۱ ,ماو( جع عساع۸۸۵(۵ «برد 

4 2 ار ره عاممه)(0لمممنزمه] :۱16۶ .وم والفزهءمرعه ,1903 باتتلاصه۲۲ نها 

ونان ۵۵06 ۱6 عصعل عبوتوهامامطمعه مسطعی‌اااژ ک معنوتاناهم کاهتهعمدط رادم 

:301-460 .00 ,4 .۷۵۱ 7 موه که اه بمز۳۵ «عاو سب یصتنا:0 ۲۲ :1954 2 ,۷۵۱ ولگ" بلتق10 

لک رز جاک ۲ب درز تبلق عبلز و حول( ع:71 :وه جوعل مزوصصاعا بقصللهمع۹ ۸ جر 

آم0۲6)عذ 4 .صموول باع عازن بمنزم/6) 2۳6 رصنوععت؟۲ ۱۲۰ صاععه؟ :1981 ورصدحا 


و مرماواع ری ععیزاه «عن۸2۵ ربص ج0احلطهزاظ ۵۰ .1 :1982 یدهم ,همعط 
:854 بلع۱ع1 مصماع ره ۲0۵و مه( عر(ز 


دراین فصل فرصتی خواهیم داشت تا پژوهش‌های دیگری را نیزارائه کنیم. 

2۷ فقط گرین است که پیش ازاین غیبت رااز جنبة باطنی بررسی کرده است؛ اگرچه رویکرد 
اواساساً فلسفی باقی مانده است و اطلاعات خود را ازمجموعه‌های امامان دورمی‌سازد. 
کربن که هميشه به روش شناخت خود منسجم و وفاداراست می‌کوشد تا از طریق تأویل [آثار] 
فیلسوفان اسماعیلی و امامی که همگی متعلق به دوره‌های بعدتر هستند» نکته‌های اعتقادی 
شیعةٌ نخستین را توضیح دهد. کُربن برعرفان» جوانمردی مسیحی ویا عارفان وفلاسفهة غربی 
تکیه می‌کند. رویه او؛ به اصطلاح خحود او فرا تاریخی ۳ ا-۳06۱۵" شاید فرا فرهنگی 
هماع است؛ مثلاً نک. ‏ 


-7 ,00 ,1957 .۴60 ,۵۳۵۵ 7۵16 "رجا عصخنعنامه 16 کناه؟ بط روعته۳ز ماو زر 
با ول کموره۳ "16 9و 6ذع۱60۱0 جع عمط 06 ممتنه۲6۵0۷ ع1 )۵ 6طم2ه صعططا با" :21 
0۳ و11 عق <حویوو>> بیف؟ :47-108 .0 ,1960 بطهت2 ,1959 ,28 ,۷۵۱ «اط 

(31-87 .00 ,1964 بطءتد2 ,1963 ,32 ۷۵۱۰ ,حیاول ووبروج] 


یافت می‌شود. این انديشه عمیقاً مذهبی است. اصطلاحات قدیمی و پیش ‌فلسفی است و 
تصورمفهوم‌سازی پنهان است. از سوی دیگر باطنی‌گری معنوی غیبی و سحرآمیزی حاضرو 


۴ _ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


همه جا فعال است. دراین حوزه ما براین باوریم که اين فصل بنیادهای تاریخی باطنی را به 
نکته‌هایی که کرین بررسی نموده است ارجاع می‌دهد. 

۸ برای نمونه رک. محمد صدر تاریحخ الغيبة الصغری» ج بیروت» ۱۹۷۲ و تاریخ الغيبة 
الکبری» ج ۲ بیروت» ۱۹۷۵؛ 


۵ ۱ 
۸ نک. 


-اصجذ۳:۵ ۸ :وعانل/۵2 16 ,۷۷260 .۷۲ ۷۷۰ :344۶ .00 رد ,۷۵۱ و07تععهظ م08عن5عع]۱۷ 1 
ما فص م۳۳۳۵ رع۲عط(م .ظ 1198 .و0 ,1963 ,16 ,۷۵۱ و۵۳۵ ",رگ رتق8 
.521-4 .00۳ ,1976 ,3 ,39 ,50۵4 "یه ررنتعطعه فمط] 


۰ عبدالعزیزساشادینا تعداد این شاخه‌های شیعه را تا سیزده برمی‌شمارد. نک. 


-0(6 716 ,1۲:6 ,۱۷6 .[ مولع 566 :42-55 .00 اونهزععع/۱( 19/۵۳6 بوصتلع0ع٩‏ بر .بر 
56-۰ .0 ,نات 


درمورد این فرق مختلف شیعی نک. نوبختی» فرق الشیعه تصحیح ریتر صص ۰ به بعد؛ 
ترجم؛ فرانسوی ازمحمد جواد مشکور 51:15 560/65 :16 صص ۱۰٩‏ به بعد؛ سعد بن 
عبداله قمی کتاب المقالات و الفرق» تصحیح محمد جواد مشکور صص ۲ به بعد. درمورد 
تفاوت‌های این دومنبع فرقه‌نگاری شیعی, نک. 


رکا6(00ک کیاهنوذ/۱۵ "رتتا۲هار]-مع۳۱ حعهطه‌عتاتهفها تنه جمعمهامصهظ رمصنله۱۷)20 ۱۷۸۷۰ 
51 00 ,7۲۵/۱۵۶075 025 1۷۳۵ رتصشاعهتطه٩‏ :(37-52 0۵۰ ,15 اتوظ 


۱ اشعری, مقالات الاسلامیین» تصحیح ریت صص ۱۷ به بعد» ۳۰ به بعدء ۶۴. 

۳۲ انتساب اصول النحیل (عنوانی که توسط یوزف فان اس اختراع گردید؛ رک. پی‌نوشت 
بعدی) به ناشی اکبر [عبداله بن محمد انباری معروف به «ابن‌شرشیره م. ۲۹۳ ه. ق. م] 
توسط ویلفرد مادلونگ با دلایل قان‌کننده مورد اعتراض جدی قرار گرفته است» نک. 


02 وع1 ولا -آه منک ععل :عنجارهعمزجع۲۱۸۲ ودم‌کزاذاتمها ناهد م۳۴ روصتاه۱۷]20 ۰۷۷۰ 
,220-۰ .۵0 ,6 ۳۵71 ,561۱0015 عبتهتوخ/ع۳ صا ",۲۵۲۵ .9 


اوور(۲۰ رجوع شود به 
1 00۰ ,1971 باتاهظ1 ,مهو و۵۲۵ عباجدا 1۵2 ,7۷ ۳۳۷۵ رکک۳ ۷2۳ .[ 
۴ عبدالقاهر بغدادی. الفرق» صص ۱۷ و ۳۹؛ همچنین نک. 

6 ۱016 01۳0876015 .1 ,497 .0 رکه زه 065۲۵1 ۶۷۳۵ رتصقاعه‌تطفط 
که مطابق آن, شهرستانی (م. ۱۱۵۳/۵۴۸) اولین کسی است که درادبیات فرقه‌نگاری به این 
نام «رسمیّت» بخشیده است. 

۵ به خصوص مقایسه کنید با 
"بت۲1۵2 حو] 0۶ دمتافادهدع:۳ عمط صز ممازنطه عطا ۵۶ ومن۱۵۲000عظ ۳16 رتع0مع۳:160 ,[ 


بو«واتعطاعه؟-۵] ما تقد مصمز رعته‌طالطمگ .ظ ,150 .00 ,1908 ,29 ,۷۵۱ ,رل 
21-۰ ۲۳.۰ 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۷۳ 


۶ دربار؛ این ملفان ومنابع» نک. بخش ۳-۱. درمیان نخستین مولفان متعلق به سنت 
«عقلانی - فقهی -کلامی» که بعدتربه وجود آمد رجوع شود به شیخ مفید (م ۱۰۲۲-۴۱۳ 
الارشاد (تصحیح رسولی محلاتی» تهران» ۱۳۴۶ ش/۱۹۶۸)؛ هموء فصول العشرة فی الغیسته 
نجف. ۱۹۵۱/۱۳۷۱ مرتضی علم‌الهدی ۶ (ازشاگردن شیخ مفید)» مسأله وجیزة 
فی الغیبةء بغداد ۱۹۵۵؛ محمد بن علی کراجکی (م. ۰۱۰۵۷/۴۴۹ (یکی دیگر از شاگردان 
شیخ مفید) البرهان علی صحذ العمر طول عم الامام صاحب الزمان؛تبرینبیتء تصحیح با 
کنر الفوائد اثرهمین مولف» و سرانجام» محمد بن حسن طوسی (م. ۱۰۶۷/۳۴۶۰ کتاب 
الغیبة» تبریزه ۱٩۰۴/۱۳۲۲‏ این منابع دربارة ویژگی‌های باطنی و پنهان امام چیزی نمی‌گویند؛ 
ما ازآنها به عنوان منابع پشتیبان استفاده می‌کنیم وفقط هنگامی که اطلاعات آنها مورد تأیید 
متابع (سنت فراعقلانی» نخستین باشد. 

۷ ابوجعفربرقی؛ کتاب محاسن؛ تصحیح سید جلال‌الدین حسینی آرموی» معروف به 
محدت تهران, ۱۳۷۰/ ۱۹۵۰؛ مولف در فصل اول کتاب با عنوان «کتاب الاشکال و القرائن» 
احادیثی را مربوط به معانی مختلف اعداد ازعدد ۳ الی ۱۰ روایت می‌کند اما دربارة عدد ۱۲ 
چیزی نمی‌گوید. درست است که اين کتاب بیشترادبی است تا رساله‌ای اعتقادی. چند دهه 
بعدت ابن‌بابویه در کتاب خصال چند حدیث دربارة عدد ۱۲ روایت می‌کند که درمیان آنها 
احادیثی هم مربوط به امام دوازدهم وجود دارد (کتاب خصاله» ج ۲ صص ۳۲۹-۲۶۴ در 
مورد برقی نک. 

۰ .101100 ,538 .2 ,1 ۷۵۱ رکشت رطلع522 .۲ 
مورد صفار هم پیچیده‌ترو هم نگران‌کننده‌تر است زیرا درپنج جا درمجموعه‌اش می‌گوید که 
تعداد امامان دوازده نفربودند و بنابراین مهدی امام دوازدهم بود (بصاث جزء ۶ باب ۵ص 
۰ ش ۱۵؛ جزء ۷ باب ۱ صص ۰۲۰-۳۱۹ ش ۰۴۰۲ ۵؛ جزء ۸ باب ۱ص ۳۷۲ ش 
۶ تمام این احادیث درباب‌هایی قرار گرفته‌اند که با این جزئیات ارتباطی ندارند؛ شاید 
بدین دلیل است که اتان کلبرگ متوجه این احادیث نشده است. زیرا تصریح می‌کند که صفار 
دربارة تعداد امامان چیزی نمی‌گوند: 

:(522-23 .وم "بوورزنعطعع؟ مطاآ ما وورتسقحص؟ ۳۳۲۵۵۰ 0) 
به نظرمی‌رسد که تاکتیک «تبدیل العلم» کارآمد بوده است؛ اما همان‌گونه که اين محقق اشاره 
می‌کند. صفار دربارة غیبت امام چیزی نمی‌گوید. علاوه براین» در واقع گزارش پنج حدیث 
دربارة این موضوع. از ۱۸۸۱ حدیثی که بصاثر را تشکیل می‌دهند. به مثابه تقریباً سکوت کامل 
است. [نک به مقالة مژلف 1۸ ",تسصنم اه عققه2۱-۹)]. 


۴ اراهنای ریّانی در تشیع نخستین 


۸ نجاشیی» رجال» صص ۰۱۲ ۱۹؛ طوسی» فهرست» ص ۱۴؛ ابن داوود حلی کتاب الرحال 
(چاپ تهران ۱۹۶۴ صص ۰۱۵ ۴۱۶. 

4 نجاشی» رجال» ص ۱۹۳؛ طوسی» فهرست» صص ۱۷-۲۱۶ 

۰ نجاشیء رجال» ص ۳۹. 

۱ آقابزرگ تهرانی» ذربعه ج ۱۶ ص ۷۶ ش ۳۸۲؛ دربارٌ پدر او نک. کشی» رجال» صص 
۸-۸ 

۲ اصول الاربعماله دست‌نوشتة شمار؛ 4۶۲ برگ ۱۰ الف به بعد. 

۳ آقابزرگ تهرانی؛ ذربعه» ج ۰۲۱ ص ۶۹ ش ۳۹۹۵؛ می‌توان سلیمان بن قیس حلی» 
صحابی امام اول را نام برد که» بنا بر کتاب الغيبة نعمانی» ص ۶۲ در کتاب خود سياه دوازده 
امام را که آخرین آنها مهدی(ع) است ذکرمی‌کند؛ اما اصالت این کتاب توسط خود امامیان 
مورد سژال واقع شده است (علامه حلی؛ خلاصه» ص ۵۳ بخش‌های پراکنده‌ای از کتاب 
سلیمان بن قیس درنجف (بی‌تا) به چاپ رسیده است. 

۴ «کتاب محمد بن المثنی» در اصول اربعماثه, برگ ۵۳ب (شاید حدیث اسماعیلی باشد؟) 

۵ نجاشی» رجال» ص ۱٩۱؛‏ طوسی, فهرست» ص ۲۲۶. 

۶ نجاشی» رجال. صص ۳۶-۲۳۵؛آقابزرگ تهرانی» ذربعه ج ۱۶ ص ۰۷۸ ش ۳۹۵؛ طبق 
نظر گلپایگانی» فضل بن شاذان اساسا کتاب مشیخه نوشت؛ حسن بن محبوب سراد را مورد 
استفاده قرارداده است (صافی گلپایگانی» منتخب الا ص ۴۸۱). 

۷ آقابزرگ تهرانی» ذریعه. ج ۱۶ ص ۷۴ ش ۳۷۱. 

۸ طوسی کتاب الغیسة» صص ۲۱-۱۱۲؛ دربارء علی بن احمد علوی و کتاب او نک. 
کشیی, رجال (چاپ مشهد» صص ۰۲۹۶ ۶٩-۴۶۸‏ ۵۵۵؛ نجاشی» رجال» صص ۲۹ ۱۳۱ 
۳ ۶ ۶ ۰۱۵۰ 1۹۹ 

9۹ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۲ صص ۵۷-۳۵۲ و ۲۳-۴۱۷؛ طوسی کتاب الغیبة» صص 
۸-۴ ۲۸-۱۲۴؛ دو رسالهةٌ دیگرمحمد بن بحرژهنی کرمانی نرماشیری شیبانی را می‌توان 
در آثارابن‌بابویه یافت: «تفضیل الانبیاء و الائمة علی الملائکه» درعلل الشرایع» ج ۱ صص 
۲۷-۰ و«الفروق بین الاباطیل و الحقوق» در علل صص ۲۰-۲۱۱؛ کی شاگرد رهنی 
کرمانی؛ و همچنین طوسی و ابن‌داوود حلی او را به عنوان شیعهٌ افراطی می‌دانند؛ نجاشی این 
تهمت‌ها را بی‌اساس می‌داند. درمورد رهنی کرمانی» نک. پی‌نوشت ۱۸۷ (علاوه برمنابعی که 
به آنها اشاره شده است؛ ابن‌بابویه. کتاب الفقه» ج ۱ صص ۶۲-۶۱؛ علامه حلی؛ خلاصه. 
ص ۲۵۲). 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۷۵ 


۰ کلینی» اصول. «کتاب الحجة»؛ باب ان الثم کُلهم قانمون پامراه» ج ۲ صص ۸۷-۴۸۶ 
این‌بابویه کمال الدین؛ ج 5 باب ۳ص ۲۵۱ش ۱؛ آبن‌بابویه» علل.ج 5 باب ۵۹ص 
۰ش !؛ دربار؛ دومعنای اصلی که امامان به واژ؛ «قائم» داده‌اند یعنی ارستاخیزبه پاکننده» 
مربوط به اصطلاح «قیامت» و کسی که به پا می‌خیزد مربوط به واژه «قیام»» مثلاً نک. 

,12-9 .00 ,066/۱۵1۵۶ 76 ,طنهءک! ۱۷۲۰ .[ 

۱ «مَن نمی علّی النّاسٍ ولادئه/ من غیتت عَن البّاسٍ ولائه»؛ نعمانی کتاب الغيبة باب 
۰ ص‌ ۳۴ ش‌ ۵2 آبن‌بابویه. کمال الدین ج 5 باب زد ص‌‌ ۰۳۵ ۳0 . 

(۸/ ابن‌بابویه. کمال الدین ج 5 صص ۳۰_۳۴ ۳ ۱ و ۲٩؛‏ ابن‌عیاش» مقتضب الاشس صص 
۵۸-۰ هنگام پرداختن به موضوع تولد معجزه‌آسای امام غایب به این گزارش بازمی‌گرديم. 
۳ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۱ باب ۲ ص ۴۳۵؛ همچنین طوسی: کتاب الغسة. صص 
۵۲-۸ منابع مختلف تاریخ‌های گوناگونی را برای تولد امام دوازدهم ذکر کرده‌اند: ۲۵۵/ 
۸۹ ۸۷۰/۲۵۶ ۲۵۸ ۷۲-۸۷۱ و ۸۷۴/۲۶۱ (درمورد آخرین تاریخ» چند ماهی پس از 
وفات پدرش). تاریخی که بیشتر/ معمولاً آن را صحیح می‌دانند» ۱۵ شعبان ۲۵۶ هجری 
است. اولین غیبت با وفات پدرش درسال ۸۷۴/۲۶۰ آغاز گردید زمانی که او چهاریا پنج‌ساله 

بود. 

۴ ابن‌بابویه» عمال الدین ج 3 صسص ۳۷۴ به بعد: بات الوصیته صص ۳۶۲ به بعد؛ 
طبری» تارسخ» ج ۳ صص ۲-۸ ۰۱۸۹۱ ۶۱۹۰۷ مفید» نصول 
العشرةه صص ۱۳ به بعد؛ آبن‌رستم طبری [الشیعه] دلاثل الاماسة» صص ۳ به بعد؛ 
۰ صص ۳-۶ و ۳۵۵ به بعد. 

هام ه. مثلاً ابن‌بابویه, کتاب الفقه ج ۵ صص ۹/۸-۶؟ شیخ مفید» المقنعه فی الفقه, صص 
۷ 2 

۶ بیشتر شیعیان دربار؛ امام دوازدهم جیزی نمی‌دانستند. فرقه‌نگاران معتقدند پس از وفات 
امام یازدهم پیروان او به یازده تا پانزده فرقه تقسیم شدند که می‌توان آنها را به چهار گروه بزرگتر 
تقسیم نمود. اول کسانی که براین باوربودند که امامت به پایان رسید ه. یکی ازاین زیرگروه‌ها 
اعتقادی به مهدی نداشت ومی‌گفت امام حسن عسکری بدون داشتن اولادی وفات نموده 
است و بنابراین امامت به پایان رسیده است. عده‌ای از همین گروه براین بودند که اما یازدهم 
پسری از خود برجای نگذاشعه ولی باور داشتند که درآخرالزمان یکی ازامامان رحعت 
می‌نماید و رسالت مهدی موعود را به انجام می‌رساند. باید توجه داشت که دراینجا واژة 


۶ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


«قائم» نه به معنای به پاخیزاننده بلکه به معنای به پاخاسته است. گروه دوم جعفریه بودند 
قائل به امامت جعفریکی از برادران امام یازدهم؛ بعدها امامیه او را جعفر کذاب نامیدند. 
برای این فرقة جعفریه ازآنجا که امام یازدهم فرزندی نداشت که توسط همگان شناخته شده 
باشد. امامت بایستی بهبرادر او واگذارمی‌شد.گروه سوم فرقة محمدیه بودند که شامل حامیان 
برادر بزرگتر امام یازدهم» محمد بن علی؛ بودند که در زمان حیات پدروفات یافت اما پیروان او 
به غیبت وبازگشت اوبه عنوان مهدی باورداشتند. گروه چهارم فرق؛ واقفيه امام حسن 
عسکری است که باورآنها این بود که امام یازدهم مهدی موعود است و غیب شده بدون 
اينکه پسری از خود برجای گذاشته باشد. (نک. نوبختی؛ فرق شیعه صص ۹۰ به بعد؛ قمی. 
المقالات و الفرق» صص ۲ به بعد» مسعودی» مروح الذهب ج ۸ صص ۵۰ به بعد؛ شیخ 
مفید. الفصول المختاره» صص ۶۰-۲۵۸: شهرستانی» ملل» ترجمه ژیماره و مونو صص 
۳-۰). برای جزئیات بیشتر در مورد این فرقه‌ها نک. 


,661۵//۵/10() 176 رطلع؟ک۲۲۵ ۱۷۲ حصتععع؟ :426 .۵0 ر«ونمهزعیه/ عسماعل مقصنلعط820 هر ۸ 
6 .8 


۷ این یکی ازنه فرقه‌ای است که می‌توان آن را به عنوان قطعیه به حساب آورد زیرا آنها 
قاطعانه وفات امام یازدهم را تأیید می‌کنند (نک. به همان منابع درپی‌نوشت پیشین). پیش از 
خود» شروع به پرسش می‌کند. این دوره را دور حیرت می‌خوانند؛ اگرباور به وجود پسرامام 
یازدهم به عنوان امام غایب ومهدی موعود منجربه رکنی ازایمان گردید. به خاطرتلاش‌های 
سرسخت گردآورندگانی چون کلینی» نعمانی و به خصوص ابن‌بابویه بود که از طریق توده 
بزرگ احادیث مربوط به این باون به طور فزاینده‌ای توانستند پی وان را قانع کنند. به یاد داشته 
باشیم که عنوان کامل تک‌نگاشت حجیم ابنبابویه «کمال (اکمال) لین و تمام (تمام) اشعمة 
ی اتبات الغيبة و کشف الحیره) است. 

64 صاجب دا الامرِرجُل لایْسَمیه باشمه لا کافر کلینی» اصول» ج ۲..ص ۱۲۶ ش ۴؛ 
ابن‌بابویه کمال الدین» ج ۲ص ۸ش‌ 5۱ 

۰ لا یی جشمه و لا یْسمّی باشهه ابن‌بابویه» همان‌جا ش ۲. 

۶۱ کلینی» همان ش‌ . ابن‌بابویه هماد» ش و3 دربارةٌ داوود بن اسحاق یا ابن‌قاسم)بن 


وجود ماورای فیزیکی امام ‏ ۲۷۷ 


عبداله ابرهاشم جعفری, از شاگردان نزدیک ومورد اعتماد امام هشتم نهم؛ دهم ویازدهم و 
یکی ازافراد نادری که امام دوازدهم را پیش ازغیب ببیند» نک. نجاشی» رجال» نمایه؛ طوسی» 
رجال» صص ۰۴۱۴۰۴۰۱ ۴۳۱؛ طوسی» فهرست» ص ٩۳‏ ش ۲۷۸؛ علامه حلی» خلاصه 
نمایه. 

۲ (ن دهم علی الاسم أَذاعو وان عرفوالمکان دَلوعلیه»کلینی اصول» ج 7ص ٩۲۶‏ ش ۲. 

۳ کلینی» اصول» کتاب الحجةء باب الاشاره و النص علی صاحب الدار(یکی از القاب امام 
غایب) ج ۲ صص ۰۱۱۹ ش ۵؛کلینی؛ روضه ج ۱ ص ۱۰۲؛ج 4۲ص ۷۶ ابن‌بابویه؛ 
کمال الدین» ج ۲ باب ۲۲.ص ۰۴۳۰ ش ۳؛ باب ۴۳ ص ۴۴۶ ش ۱۹؛ ابن قولویه؛ کامل 
الزیارات؛ صص ۰۹۰-۸٩‏ 

۴ نعمانی؛ کتاب الخيبةء باب ۱۰ ص ۰۲۱۷ ش 4. 

۵ عون مَلمونْ من سای فی مَحفل من انس «ملعون است ملعون کسی که مرا در محفل 
مردم نام برده[ترجمه فارسی ازپهلوان: م.] اب بابویه کمال الدین ج آه باب ۴۵.ص ۰۳۸۲ 
۱ 

۶ اولین متن با اصالت مشخص که ما دردست داریم ودرآن نام دوازده امام آمده است 
تفسیرعلی بن ابراهیم قمی (م. ۷( 4 این اثرچند سال پس ازآغاز غیبت صغری 
تألیف گردیده است؛ رک. قمی؛ تفسیر ج ۲ صص ۴۴ به بعد؛ 

(5 0۰ ,0661/۱۵۱0 7) حتعفع؟! ۱۷۰ صتادعح[ 
نیزبه آثاری استناد می‌کند که در دور؛ غیبت صغری تألیف شده‌اند» کتاب الغيسة ابواسحق 
ابراهیم بن اسحاق احمدی نهاوندی (م. ۸۹۹/۲۶۸ الغیبة و الحبره عبداله بن جعفر 
حمیری (م. پس از 4۰۵/۲۹۳ الامامة و التسصرة من الحيرة ابن‌بابویه (ع. ۳۲۹/ ٩۴۰‏ پدر 
شیخ صدوق ابن‌بابویه اين اثراخیردر سال ۱۴۰۴ در قم به چاپ رسید. متن‌های دیگر گویا 
از دست رفته‌اند. کلینی هم آثار خود را درهمین دوره ولی پس ازعلی بن ابراهیم قمی تألیف 
نموده است. 

۷ مقتضب ص ٩‏ درمورد دو نوع علم «مبذول» (بذل‌شده علم عام) و «مکنون/ مکفوف» 
(نگهداری‌شده علم خاص)» نک. صفّان بصاث جزء ۲ باب ۲۱ صص ۱۲-۱۰۹ کلینی» 
اصول» ج ۱ صص ۷۶-۳۷۵. 

۸ نویسندگان امامی اساسا استدلال‌های خود را بر چهارمنبع مقدس بنا نهادند؛ قرآن؛ 
احادیث شیعی احادیث سنی (البته وقتی که مورد تأیید منبع پیشین باشد) و نهایتاًروایات 
کتب مقدس (رک. پژوهش عالمانه 


۸ راهنمای ربّانی در تشیع نخستین 


*(525-28 .00 "یویووننهطعه؟ مطا ما رتفا جمع۳؟ دوه‌طادای] .۶ + 
احادیث مربوط شیعی عبارتند از«دوازده شبح نورانی با وجود پیشینی» و «دوازده نور امامان» که 
پیامبر در معراج دید؛ حدیث «مصحف سبزفاطمه(س» که جابربن عبداله انصاری ازآن 
نسخه‌برداری کرد؛ آنهایی که درادوازده کتاب مهمور» امامان یا وصایای پیامبراند «مصحف 
آسمانی که شامل دوازده مهر» بود؛ حدیث امام جعفر صادق(ع) در مورد هستة خرما که نام 
دوازده امام برآن حک شده بود. ما این احادیث را درجای دیگر بررسی کرده‌ايم؛ باید حدیث 
غدیرخم را آنجا که پيامبن علی(ع) را به جانشینی خود منسوب ومقام امامت حسن(ع) و 
حسین(ع) را تصریح می‌کند و اعلام می‌دارد که امامت به ثه نفرازاعقاب حسین می‌رسد» 
اضافه کرد. نعمانی» کتاب الغیبة صص ۵٩‏ به بعد؛ دربارة؛ غدیرخم, نک. مقالُ خواندنی 
ویچیا وگلری در دایرةالمعارف اسلام تصحیح دوم؛ ع. ۱. امینی» الخدیرفی الکتاب و السنة و 
الادب. تهران, ۱۹۵۲/۱۳۷۲ نسخه‌ای انحصاراً امامی اما کاملا مستند). 

4 «یکونوا بعدی اثنی‌عشر خليفة فکُلْهم من قریش». نک. 
٩. ۷۰‏ ۵۳6۵۲۵۵۵۵5 بام‌صنوهه ۷۷ .1 .۸۵ 
نک. همین طور به ابن‌طاووس الملاحم والفتن (نجف. ۰۱۹۶۳۱۱۳۸۳ صص ۶ و۳۷ 
که این حدیث را به استناد کتاب الفتن اثرئعیم بن حماد (م۰ ۸۴۴/۲۲۸) روایت می‌کند. 
بدیهی است که هر گروه سیاسی پس ازآن درپی آن است که این گفته را برای حمایت از کمپ 
خود تعبیرنماید. سنن سنی به طور کلی دو رویکرد به این تعبیررا حفظ نموده‌اند: یکی حامی 
بنی‌امیه و دیگری مخالف (برای رویکرد اول» رک. قسطلانی. ارشاد الساری» ج ۰۱۰ ص ۰۲۷۳ 
آنجا که ملف به نظرمی‌رسد دوازده نایب کشیش سنت را با خلفای راشدین ومعاویه. یزید 
اپن‌معاویه» عبدالملک و چهار جانشین او و عمربن عبدالعزیز برابرمی‌داند. برای رویکرد دوم 
[خواهان قریش, خواهان بنی‌عباس] برای نمونه نک. فضل بن روزبهان اشعری و سياهة او: 
پنج [هکذا] خليفة راشدین [به نظرمی‌رسد که مولف حسن بن علی را دراین گروه آورده 
است]؛ عبدالّه بن زییره عمربن عبدالعزین و پنج خليفة عباسی؛ به نقل ازمحمد حسن مظف 
دلاثل الصدق, نجف» ۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۳ صص ۳۱۴ به بعد). 
۰ مقایسه کنید به خصوص با 
:"ومد یو مزتماو۲۱ مصناعن1۷6 جو عمنانلع۲۴ لع6‌ناطذظ عطا ۵۶ ععصعتما مط؟ ,تعطنعهو20 ,۶ 
رمزی. نعناعه» الاسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر؛ ج. کیستن «حدئوا عن بنیاسرائیل و 
لا حرج» به انگلیسی» 105 ج ۰۲ ۱۹۷۲. 
۱ تعمانی» کتاب الغيبةء باب ۴ صص ۱۲۶ به بعد؛ باب ۱۶۸۰۶ به بعد؛ ابن‌بابویه» امالی» 


وجود ماررای فیزیکی امام ۲۷۹ 


«مجلس» ۵۱ ص ۰۳۰۱۹ ش ۴ و ۵؛ «مجلس» ۰٩۱‏ ص ۰۶۲۹ ش ۰!؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ 
ج اباب ۳۲ ص ۳۲۶؛ ابن‌بابویه. خصال, باب دربارة عدد ۱۲ ج ۲ صص ۲۶۴ به بعد. 
۲ نعمانی کتاب الغيبة, باب ۴ صص ۱۲۶ به بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ باب ۲۴ صص 
٩-۶۰؛‏ این بابویه» ج ۲» صص ۲۴-۳۱۴ (دراین‌جا عالم از دوازده جهان و دوازده اقبانوس 

تشکیل شده است). 

۳ ت. فهد. «جفر»؛ دابرةالمعارف اسلا تصحیح دوم.ج ۲ صص ۸۸۰۳۸۶ فهد. 
«حروف»» دایرةالمعارف اسلا تصحیح دوم ج ۳ صص ۱۷-۶۱۶. نک. نی برقی کتاب 
محاسن, ج ۱ص ۲۷۰ ش ۳۶۰ ابن‌بابویه» معائی الاخباره صص ۸۶-۲۸۵ 

۴ این سه عبارت؛ به خصوص عبارت اول» اغلب در ذکر امامی مورد استفاده قرارمی‌گیرند. 
امامان ازپیروان‌شان می‌خواهند که هروقت ممکن است این عبارات را تکرار کنند و به 
تفصیل, فضائل وپاداش تکرارآن را توضیح می‌دهند. رک. کلینی؛ اصول؛ کتاب دعا؛ 
باب‌های» ۲۳, ۲۸۰۲۴ ۴۴-۳۵. 

۵. شیعیان اسماعیلی هم از چنین روشی برای مقدس نشان دادن عدد ۷ استفاده می‌کنند؛ 
نک. شهرستانی؛ الملل و النحل» [ترجمة فارسی از جلالی نائینی, ج ۱ ص ۲۵۹ به بعد. م.] 


نت ,1۳ ها عفامط وصنل‌دهجکعتنهه عطا ۵00 ,559 .۵ رکه توذاع دعه 1۳۲۳۵ رتمقاعنطوط؟ 
.1۹ 


۶ این روش محاسبه‌ای است که درشرق جهان اسلام مورد استفاده است؛ شیعیان» که 
احتمالاً به وجودآورندگان این «علم» هستند هميشه ازاین روش حساب حروف استفاده 
نموده‌اند (رک. رسائل اخوان الصفا چاپ بیروت. ۱۹۵۷.ج ۱ صص ۵۱ به بعد؛ پل 
کراوس» جابریسن حیان» ص ۲۲۴). برای روش شماره‌گذاری حروف که به روش «غربی» 
معروف است (و در شمال آفریقا ومغرب مورد استفاده است» نک. ابن خلدون» مقدمه ج ۱» 
تض 4۷۱۱ فده یه نظرمی رسد که انن تون اولین کبی انیت که با نامیاه را که 
معمولاً به نوعی سحرو جادو اشاره دارد. برای تعریف علم حروف به کارمی‌برد (مقدمه ج ۳ 


صص ۱۳۷ به بعد). دربارة این دو روش به طور کلی؛ نک. 
,۳2 .1 :809 206 ,173 .0 ,3 ۷۵۱۰ ,1958 بکات۷0 ۲6( ربا۵۵02:۵/ 71:2 ,لقطانعء۵ ۳۰ 
2 ۲ 7۵2[ 


2۷۷ این روش محاسبه حروف ره توسط شیخ ابوالمزید گجراتی (قرن دهم | شانزدهم) در 
جلدی را که ما توانستیم به آن مراجعه کنیم به نام گجراتی است» اگرچه به طور سنتی این اثر 


۰ راهنمای ربّانی در تشیع نخستین 


منسوب به محمد غوث گوالیاری: صوفی معروف هندی از سلسله شاطریه است که درسال 
۷۰ وفات یافت؛ دربارةٌ اونک. 


8ص 78-79 .00 ,1980 بصعاصا ما0طينک وصن ۸ را سهاعز راعصصنده؟ ۱۷ بر 
.123 


خانم شیمل براین باوراست که [سناد علم حروف به امام جعفرصادق و اجداد او (یعنی 
امامان بنشین) پزمی‌گردق. 

۸ کلینی» اصول, کتاب الحجة باب ما جاء فی اثنی‌عشر ج ۲ صص ۸۵-۴۳۶۸؛ نعمانی» 
کتاب الغیبتة باب ۱۰ صص ۸۱-۲۰۱ این‌بابویه؛ کمال الدین؛ باب ۳۸-۲۴ صص 
۳۸۵-۶؛ و نیزابن‌بابویه» علل» باب ۱۲۲؛ نهچ البلاغه صص ۰۲۹۵ ۲۵-۴۲۴ ۴۵۸» 
۸ ۲( 

۹ ابن‌بابویه» کمال الدین» باب ۴۲ ص ۰۴۳۲ ش ۱۲؛ اثبات الوصیةء ص ۲۴۸؛ مفید» ارشاد» 
3 ۲ ص ۳۲۳؛ طوسییء کتاب الغبة صص ۱۵۱ به بعد؛ مجلسی» بحار الانواه ج ۵۱ ص 
۳۸ 

۰ کلینی» اصوله ج ۲ ص ۳۳۲؛ نعمانی» کتاب الغيبةء باب ۰۱۳ صص ۳۳۰ به بعد؛ کمال 
اللین» ج ۱ ص ۰۳۲۹ ش ۰۱۲ 

۱ کمال الدین باب ۴۱» صص ۲۳-۴۱۷؛ طوسی, کتاب الغيبة» صص ۳۹-۱۳۳؛ ابن رستم. 
دلائل امامت صص ۶۳-۲۶۲ 

۲ تاریخ‌نویسان هیچ نبرد مهمی را میان مسلمانان و بیزانس دراین دوره ذکرنکرده‌اند؛ طبری 
درمورد زد و خوردی درسال ۸۵۶/۲۴۲ می‌نویسد (تاریخ» ج ۳ ص ۱۴۳۴ اما بعید به نظر 
می‌رسد که در چنین درگیری نوة امپراتور اسی رشود. علاوه براین هیچ سندی نه از طرف 
مسلمانان ونه از طرف بیزانس تقاضای امپراتور از لیف عباسی را بای آزدکردن نو‌اش ذکر 
نمی‌کند. غیراز جنبهُ پارسانامه‌ای» این روایت برآن است تا به مهدی از طرف مادرهم ريش 
شاهانه رهم ريشه «مسیحایی» بدهد. روایتی با ماهیت مشابه همسرامام سوم ومادرامام 
چهارم را شاهزادة ساسانی می‌داند؛ ازاین رومهدی با خون «شاهانه» یادآورنورمزدایی؛ 
یهودیت» مسیحیت و اسلام است. یعنی چهاردین بزرگی که مسلمانان آن زمان می‌شناحتند؛ 
به‌ علاوه» این اقتدار دینی و دنیایی را یکجا دراو جمع می‌کند. 

۳ نعمانی» کتاب الغیبتةه صص ۲۲۸ به بعد [ترجمهٌ فارسی از فهری» صص ۲۶۵ به بعد م]؛ 
ابن قولویه» کامل الزیارات» صص ۷۸۰۵۴ ۰۲۴-۱۲۳ 

۴ نک. مثلاً به گزارش مفید. ارشاد» ج ۲ ص ۳۲۳ به بعد. 


وجود ماورای فیزیکی امام ‏ ۲۸۱ 


۵ خی ره نها فثرة [حکیمه گوید مرا یک ازخودرفتگی عارض شد و هم اوراآه 
کمال الدین» ج ۲» باب ۴۷.ص ۴۲۵»ش ۱ [ترجمه کمرهای» ج ۲ باب ۴۶» ص ۹۸ م.]. 

۶ غیبث علی ترجش فلم آزها که سرب بیبی وبا ججَابٍ (نرجس ازدیدگانم نهان شد 
راو را ندیدم گویاپرده‌ای بین من و اوافتاده بود» کمال الدین» ج ۲ باب ۰۴۲ ص ۰۴۲۸ ش ۲ 
[ترجمه فارسی ازپهلوان» ج ۲ص ۱۵۱ ع. 

۷ کمال الدین» ج ۲ ص ۰۴۳۳ ش ۱۴ [ترجمه پهلوان» ج ۲ص ۱۶۰ م.]. 

۸ کمالالدینج ۲ صص ۳۴-۲۲۴ [ترجمة پهلوانه صص ۱۶۱-۱۳۳ م۰۲ 

٩‏ (کمال السدین» ج ۲» ترجم؛ پهلوان صص ۱۴۵ ۲۶ تیان فا علی اللیه 
اسشضیوا هی الْض و تجعلهم یمه و تجعلهم الوارنین وَنْمکن لُع فی الازض و ری 
فزعون و هامان رتمک زیخ اتصصی ادها 
این یکی از نمونه آیات قرآنی است که تعبیر کلاسیک امامی آن اشاره به بازگشت و پیروزی 
نهایی مهدی 0 خود دارد. 

۰ ال و اَظه ورد ِا فی کل آربیین یَما؛ کمال الدین» ج ۲ ص ۴۲۸ [ترجمة فارسی 
ازپهلوان: ج ۷ ص ۱۵۱م.]. 

۱ نک. قرآن؛ قصص/۴ به بعد؛ مادرموسی از ترس لشکریان فرعون که برای ازبین بردن 
موسی, نوزادان را می‌کشتند» او را در صندوقی نهاد و به رود نیل افکند. اما به خواست خداوند 
موسی نجات یافت. 

۲ فلت ما مدا لطیرْقال دا روح‌القدس الموکل یمه یرهم یدهم ویربیهم 
بالعلم. کسال الدین. ج ۲ ص ۴۲۹ [ترجم؛ پهلوان ج ۲ ص ۱۵۳ م.]. می‌توان به طور 
منطقی فرض نمود که پرندگان دیگرنیز«سماوی» بودند. کلینی حدیثی روایت می‌کند که امام 
یازدهم فرموده است فرزند غایبش دورازسامره در شهرمدینه است (کلینی» اصول «کتاب 
الحجة», باب الاشاره ونص علی صاحب الدّار ج ۲ص ۰۱۱۸ش ۲؛ نک. نیزبه نعمانی؛ 
کتاب الیبته باب ۱۰ ص ۲۷۰» ش ۳۶), 

۳ رن لاد الا اسان کائو که یَنَفون بجلاف ما نا عم تشز 
3 ی له هو کان کمن آّی له سنه ون الب من یکلم فی بطن مه ثرا نشران و 
یب رب مر جل» کمال الدین» ج ۲» ص ۴۲۹ [ترجمه پهلوان, چ ۲ ص ۱۵۳ م.]. 

۴ کلینی» اصول» باب فی تسمية من رم علیه السلام, ج ۲ صص ۲۵-۱۲۰ این بابویه, کمال 
الدین» باب ۴۳ ج ۲ صص ۰۷۹-۴۳۴ 


۲ اراهنیای ریانی در تشیع نخستین 


۵0۵ احمد بن اسحاق اشعری قمی» شاگرد معروف امام نهم. دهم ویازدهم ویکی از محدتان 
اصلی قم در قرن سوم/ نهم؛ دربارة او نک. کشی, رحال» نمایه؛ طوسی» رجال» ص ۳۹۸ ش 
۳ص ۷ش ۱؛ طوسی» فهرست» ص ۰ ش ۸ علامه حلی» خلاصه نمایه» مامقانی» 
تنقیح المقال» نمایه؛ اردبیلی» جامع الرواة ج 5 صص ۶-۱ 

۶ عبارتی که به بازگشت مهدی(ع) اختصاص داده شده است؟؛ نیما لش قشطاو 

۷ انا ب ی ازالقاب مهدی(ع). مفسران نخستین عبارت قرآنی بقية ال ر 
به طور کلی درمفهومی ظاهری ومادی درک می‌کردند (قرآن بقره/ ۲۴۸ به نظرآنها به آنچه 
اشاره می‌شد آثارمقدس بود «ابزار قدرت» مانند عصا والواح موسی وحتی پیراهن مخصوص 
حضرت آدم. با مقایس این آیه با آیه‌های ۶و ۱۱۶ از سورة هود» ر. پارت مطرح می‌کند که 
«بقیة» همانند (سکینه» باید درمفهوم معنوی درک شود دراین صورت «بقیة» قدرت فاتح 
الاهی می‌شود. نک. 

۷5 رتهاهازن؟ .۸ معاو ۵ :52-53 ,0۲ ,2 ,۷۵۱ ,1978 .60 , ...0۲۵ ۳ ات۳۵ .6 


5ص 1۲۰ ,442 .0 رعرهنوذاع۳ دعت ۲۲۳۵ رتصقاعوطمط؟ 10207 حا هزاوهط 96060۵1 
.(35 8016 


می‌توان تصور کرد که پیروان رازآشنا این لقب امام دوازدهم را درمعنای ظاهری ومادی آن و هم 
درمفهوم معنوی این عبارت درک می‌نمودند. حضور او در باطن حاوی همان‌قدر«قدرت» 
است که اشیا و میراث به جامانده ازپيامبن نفوذ و تأثیرپنهان او همان‌قدر مفید وبخشنده 
است که نیروی قدسی. 

2۸ هَذا آمزین مرا وییژین ال غیت ین غَیب ال قح ما فك ز واکثفه و کن ین 
الساکرین تک مَعتا غدآنی جلیین, کمال الدین» ج ۲ باب ۳۸ صص ۸۵-۳۸۴ ش ۱ 
[ترجمة پهلوان ج ۲ صص ۸۲-۸۱م.]. گزارش شاهد عینی دیگربه خصوص قابل توجه 
است زیرا شامل شرح فیزیکی نسبتا دقیقی است از امام دوازدهم به عنوان کودک؛ این روایت از 
یعقوب بن منقوش (شاگرد امام دهم ویازدهم؛ نک. طوسیء رجال» ص ۴۲۹ ش ۵ و ص 
۷ ش ۵؛ اردبیلی» جامع الرواة ج ۲ص ۳۴۹). یعقوب باردیگر درمنزل امام حسن 
عسکری» درباره هویت مهدی می‌پرسد. یعقوب بن منقوش گوید: «وارد برامام عسکری 
علیه السلام شدم و أوبرمصطبه سرا (نیمکت سنگی) نشسته بود و سمت راستش اتاقی بود که 
بردرآن پرده‌ای آویزان بود. گفتم: سرورم! صاحب الأمر کیست؟ فرمود: پرده را بردا, آن را بالا 
بردم و پسربچه‌ای که حدود پنج وجب طول او بود و ستّش هشت يا ده سال بود بیرون آمد با 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۸۳ 


پیشانی نورانی و رویی سپید و چشمانی درخشان و کف دستی ستبرو زانوانی برگشته» بر گونة 
راستش خالی بود وبررسرش گیسوانی؛ آمد و برزانوی پدرش امام عسکری علیه‌السلام 
نشست. آنگاه به من فرمود: این صاحب شماست» سپس آن فرزند از جا برجست و امام بدو 
گفت: فرزندم! به درون خانه برو تا وقت معلوم بياید و اوبه داخل خانه رفت ومن اور 
نگریستم» سپس فرمود: ای یعقوب! بنگر که درآن خانه کیست؟ من داخل خانه شدم اما 
کسی را ندیدم»؛ نک. کمال الدین» ج ۲ ص ۴۰۷ [ترجم؛ فارسی از پهلوان» ج ۲ ص ۱۱۷ 
۳ دربار؟ صورت مهدی جوان گفته‌اند که از هر جهت شبیه به حضرت عیسی است (نک. 
برای نمونه» نعمانی» کتاب الغيبةء باب ۱۰.ص ۲۱۱» ش ۴ که احادیث دیگری را با جزئیات 
کمتر درمورد توصیف مهدی روایت می‌کند» صص ۳۱۰ به بعد). طبق برخی احادیث (شاید 
واقفیه) امام جعفر صادق(ع) در مورد امام موسی کاظم(ع) نیز همین را گفته بود [توضیح 
الملل» ترجمة فارسی از نائینی» ص ۲۲۳ م.]. 
۱ 4 .۱ ,عوهزوذاه؟ ععه ۲۲۵ بتحقاعونطعده 

09 اطلاعاتی را که می‌توان منشاء تصور«غیبت دوگانه» درعقاید دوازده‌امامی دانست. مدت‌ها 
پیش ازاین تاریخ درمیان گروه‌های شیعی رایج بود. برخی ازواقفیان امام هفتم براین باور بودند 
که وی پس ازمرگ زنده شده و دوباره به غیبت رفته و به عنوان مهدی ظهورمی‌کند وپس از 
انجام مأموریتش وفات می‌کند؛ ازاین رو این مورد مرگی است دوگانه (نوبختی؛ فرق شیعه ص 
۸ سعد بن عبداله اشعری» کتاب المقالات و الفرق» صص ۶ فضل بن حسن 
طْرسی یا شیخ طبرسی (م. ۱۱۵۴/۵۴۸) معروف با لقب «امین الاسلام» دانشمند و فقیه شیعه 
ایرانی» به نقل از کتاب المشیخه اثرحسن بن محبوب سراد (م. ۸۳۸/۲۲۴ (آقابزرگ تهرانی؛ 
ذریعه ج ۱ ص ۶۹) حدیثی ازامام باقرروایت می‌کند مبنی براينکه مهدی دو غیبت خواهد 
داشت. اولین غیبت کوتاه و دومین آن طولانی (طبرسی» کتاب اعلام الوری» ص ۴۴۳). آثاربعد 
ازسال ۸۷۴/۲۶۰ آن‌گونه که انتظارمی‌رود» شامل احادیث فراوانی دربارة پیش‌پینی امامان در 
مورد دو غیبت‌اند؛ که اولی کوتاه‌تراست (برای نمونه نک. کلینی؛ اصول» کتاب الحجة باب فی 
الغيبة: صص ۴۵-۱۳۲؛ نعمانی» کتاب الغیبةه باب ۰۱۰ صص ٩۷۸-۲۴۹‏ ابن‌بابویه کمال 
الدین ج ۱ صص ۳۲۳ به بعد. با وجود این به نظرمی‌رسد که درمورد مدت این دو غیبت 
عدم اطمینان وجود داشته است. نعمانی حدیثی را ازامام جعفر صادق روایت می‌کند مبنی بر 
اينکه گویا امام جعفر صادق فرموده است غیبت اول طولانی‌تر است. نعمانی کتاب الغسة ص 
۹ ش !؛ (اين حدیث ظاهرا درتوع خود منحصربه فرد است»؛ 

۰ برای نمونه نک. 


۴ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 
,25 ,۷۵۱ ,ای 6۳ طا "رصق حماق2۳ دوع ۹2276 صاوته مهتم و۳ بنله 2۷720[ 
197-277 .00 ,1939 
عمادزاده اصفهانی» زندگانی حضرت امام دوازدهم. 0 تهران» ۵سش! م3 هاشم معروف 


الحسنی» سيرة الاخمة ائنی‌اعشس بیروت ۳-2-۱۳۹۷ 
۵ ۷۱6۴ ۲6 متتصعلک1 ۷۰ :7 ما 4 قارف .06۵۷/۵۵۸۰ 726 رصتعدون۲؟ ,13۷ .1 
۶ ۲۷۵/۶ 2 طا "بونطهوتها27 06 ع00ن۵۳ظ جوبتنعم10۳ 2۲ بصفصاً ما7 ووغ 
۰ عاوقنه ,ناک زر رصاق۳1 ,11 :126-43 .عم ,1984 ,15 ۷۵۱۰ بهعطنطنا؟ رعاعز0۲ 


۱ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲.ص ۴۸۶ [ترجم پهلوان؛ ج ۲ص ۲۴۰.ش ۵ با اندکی 
تفاوت ازمتن م1 

۲ ابنبابویه» کمال الدین» ج ۷ص ۲-۵۰۱ [همان» ص ۶۸-۲۶۷ م.]. 

۳ ابن‌بابویه, کمال الدین؛ ج ۲ص ۵۰۴. [همانه ج ۲ صص ۷۴-۲۷۳ م.]. 

۴ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۲ ص ۱۷-۵۱۶. [همانه ج ۲ صص ٩۷-۲۹۵‏ م.]. 

۵ ابن‌بابویه کمال الدین» ج ۲ص ۰۵۱۸۰۵۰۴ [همالن» ج ۲ صص ۹۸-۲۷۱]. 

۶ ابن‌بابویه, کمال الدین» ج ۲ ص ۵۵۲ ۶۰۷. 

۷ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۷ ص ۵۱۹-۵۱۸ [ترجمة پهلوان؛ ج ۲ صص ۳-۳۰۰ م.] 

۸ ابن‌بابویه, کمال الدین» ج ۲ ص؛ ۰۱۰-۵۰۹ ۲۰-۵۱۹ [همان» ج ۷ صص ۲۸۲, ۳۰۲]. 

٩‏ ابنبابویه کمال الدین؛ ج ۲ ص ٩-۵۰۷‏ [هماننه ج ۲ صص ۸۱-۲۸۰ م.]. 

۰ «بسم الله الرحمن الرحیم - یا علع بن مُحَمَدٍالسَمُری ی ور 
3 میّث ما بیتك وین مس یام قاجمغ آموك و لائوص ایح یوم مَقامَك ید وََاِك فد 
وَقعت مت یرنه فلا لاد نا و له مد لو ۷۳ شوه لوب 
ِِِِ و سیأنی شیعیی من یی الْمسَاهد ده لا هن ای المُشاَة 
یج شین والسیحه ابفلا حول زلف لا با ای العظیم ال 
فنسخنا مَذا الَْیع و خرجتّا من عنده ما ان الیرم الادش عغذتا یه و هُوَیَجُودُ بنفیه 
فقیل له مس رل عضی نییعت اج کلم شیع 
من ابنبابویه, کمال الدین: ج ۲ باب ۴۵ ص ۰۵۱۶ ش ۲۴ [ترجمة پهلوان. ج ۲ صص 
۹۵-۴ م.]؛ طوسی» کتاب الغیبة ص ۲۵۷. 

۱ این تقسیم‌بندی براساس جزئیاتی است که کلینی جمع‌آوری نموده است. اصول» «کتاب 
الحجة». باب نادرفی حال الغيبة ج ۲ صص ۳۲-۱۲۷! باب فی الفیسة ج ۲ صص 
۳۲-۷؛ باب فی الغیبة» ج ۲» صص ۴۵-۱۳۲؛ نعمانی» کتاب الغیبة باب ۱۰ صص 
۵۹-۹؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ باب ۴۴ صص ۸۲-۴۷۹؛ ابن‌بابویه» علل الشرایع» 


وجود ماورای فیزیکی امام ‏ ۲۸۵ 


اباب ۰۱۷۹ صص ۲۴۳۲ ۴۶؛ ابن عیاش» مقتضب الاثن صص ۳۶_۳۴ طوسی» کتاب 
الغیبةت صص ۱۰٩‏ به بعد» ۲۱۴ به بعد. 

۲ «گریزی ازغیبت قائم نیست... برجان خود می‌ترسد» لاب لام من غیبه. .. یَخاف 
علّی تفسه. دراحادیث دیگر گوینده [یکی از معصومین] به زوم غیبت تصریح کرده» با دست 
به شکم خود اشاره می‌کند (آرماًبیده الی بطنه) یعنی اشاره به کشته شدن است [همان‌گونه که 
امروز به گلو اشاره می‌شود]؛ احادیثی که اسناد آنها به پيامبن امام پنجم وششم برمی‌گردد؛ نک 
کلینی؛ اصول» ج ۴۲ص ۰ش ۱۸؛ نعمانی» کتاب الغسة» صص ۰۵٩-۲۵۸‏ ش ۲۱-۱۸؛ 
ابن‌بابویه. کمال الدین» ج ۲ص ۱ش ۷- ۰ + ابن‌بابویه. علل» ص ۰۲۴۳ ش . 

۳ نام یَفیت عنم لت ...ایکون لح یی عنقه بیعه: برای آنکه امامشان از 
آنها نهان شود... تا چون ظهور کند بیعت احدی بر گردنش نباشد. یوم الْمَایْ(ع) ول 
نعمانی» کتاب الخیبة» ص ۰ سش ۳و؛ ۴ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ صص ۰-۹ ش 
ا ۵ [ترجمهٌ پهلوان ج ۲ صص ۳۳۲ ۳ حدیث امام پنجم» ششم» و هشتم. 
0 عَمریاغمری »۳ 

۵ و« لاب یصاجب هَذ لمعب عثی زع عن هل فرع نک ول با هی 
مختة من ال رو جَلْ انتَحن بها حلْقه»» ابن‌بابویه: علل. ج ۱ص ۲۴۴ ش ۴ [ترجمة 
ذهنی تهرانی» ج ۱ »یاب ۵۹ص ۸۲ 

۶۱۶ یاجب مدا مر یمه لاب نهابرتاب فا کل فبطل» ابن‌بابویه علل» ۱ 
صص ۰۴۶-۴۵ ش ۸ [ترجمه ذهنی تهرانی ج ص ۷۸۷ م.]؛ ابن‌بابویه. کمال الدین» بت 
۲ صص ۸۲-۴۸۱ ش ۱۱. 

۷ عبداله بن فضل هاشمی» شاگرد امام ششم دربارة اونک. طوسی رجال» ص ۰۲۲۲ ش 
۳ تفرشی نقد الرجال» نمایه؛ اردبیلی» جامع الروا ج ۱ صص 4 2 

۸ لجکنه نی یه وج الجکته ی خیالب من مه من جج الّهتعالی ذِکره ان 
وه الحکمه فی دك لایتکیف یف لابند فهورهکا تیف وا لجکعه نا 
0 موق الشفييته و قثل للم امه الجدار لموسی(ع) الا قفت افیقیجا یا 

اب لقضل اد دا المرآتوین راو و سین مزال غیت یب من غیب ال و عتّی لد که ع 
وَجَل حکیم فا بان له کلْها جکنه ن کاق رجا ی َلکشفب» ابنبابیه علل 


۶ اراهنهای رتانی در تشیع نخستین ۰ 


الشرایع» ج ص ۲۴۳۶ [ترجمه ذهنی تهرانی» ج ۱ ص ۷۸۷ م1 آبن‌بابویه کمال الدین» ج 
۲ص ۴۸۲. درمورد داستان سفرپررمزو راز موسی در جست‌وجوی «محل تلاقی دو دربا» 
(مجمع البحرین) وملاقت اوبا عم به علومالاهی که بعدتر خضر خوانده می‌شود نک. 
قرآن کهف/ ۸۲-۵۹ ومقالة «خحضر) نوشتهٌ ونسینک در دایرةالمعارف اسلام؛ تصحیح دوم ج 
۴ صص ۳۹-۹۳۵. 

٩‏ کلینی اصول «کتاب الحجة». باب فی تسمية من رآه علیه‌السلام» ج ۲ صص ۲۶-۱۲۰؛ 
نعمانی» کتاب الخسة باب ۰ صص ۱-۱ ابن‌بابویه کمال الدین» ج 1 باب ۳ صص 
۷۹۹-۴ برای گزارش منابع بعدترنک. 

338-۰ 0۳۰ و2 .60 بل ۷ 0001 ر4 ,۷۵۱ ,۳۵۳6 «عاعل ور مصاطعم) .1۲۲ 
برای شباهت به حضرت عیسی نک. نعمانی» کتاب الغیبة صص ۱۱-۲۱۰. برای مروری بر 
شخصیت عیسی درعرفان شیعی» نک. 

کل ,۸۳۵1062 ,۲ مولع 0ص هم نتفای مه ک0ته1۵۵ رتانامنیم 7۷ :۷6 

۰ و۳2 ,706۱۸۱۵۵ 56عم وا وروت 


۰ کمال الدین؛ ج ۲ باب ۵۵-۴۹ صص ۶۴۳-۵۳۶. برای طول عمر برخی پیامبران نک. 
ج ۲ باب ۳۶ صص ۲۵-۵۲۳ (مثلاً طبق یکی ازاحادیث امام جعفربه نقل ازپیامبره 
حضرت آدم ۰ سال؛ نوح» ۲۴۵۰ سال؛ ابراهيم» ۱۷۵ سال؛ موسی ۱۲۶ سال؛ داووده ۱۰۰ 
سال؛ سلیمان» ۷۱۲ سال عمر کرده‌اند). نک. 

30-۰ ۰ ,1971 بع0606۷)-۵۲16ظ رزهعه #2 وبا عمجم صاخ 60 اعتعصن0 ,ظ 

۱ ابن‌بابویه خود گزیده‌هایی از کتاب تنبیه امامت اثرابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی را 
گزارش می‌کند؛ (اين مژلف (متوفی در حدود ۲۹۴/ 4۰۶) را نباید با حسین بن روح نوبختی» 
نایب سوم امام غایب ویا حسن بن موسی نوبختی» مولف فرق الشیعه اشتباه گرفت. دربارة 
خاندان قدرتمند شیعی نوبختی نک. اثر کلاسیک عباس اقبال» خاندان نوبختی» چاپ دوم 
تهران, ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶) که طبق آن حجت [آامام غایب]... موجود العین فی العالم و ثابت 
الذات است (کمال الدین» مقدم؛ مولف» ج ۱ ص ٩۰‏ به همرحال, ابن‌ندیم این باور 
نوبخت را طور دیگرروایت يا تعبیر کرده است. درواقع. ابن‌ندیم می‌گوید که مطابق نوبختی» 
آمام دوازدهم وفات نمود وپسری را مخفیانه از خود برجای گذاشت تا جانشین او شود وبنا 
براین رشتة امامت مخفیانه ازپدربه پسرادامه دارد تا آخرین آنها که خود را به عنوان قائم 
آشکار خواهد کرد (فهرست» تصحیح تجدد ص ۲۲۵). 

۲ کلینی» اصوله ج ۲ ص ۲۵ ۱ ش ۱۵؛ نماد عرفانی/ معنوی مشهود است: امام غایب به 
آنها که ازاومدد بجویند. سنگ را به طلا تبدیل می‌کند. روشن نبودن [درجهُ] معنوی دو نفر 


وجود ماورای فیزیکی امام ۲۸۷ 


«معمولی» شیعه [که ازمدائن به حج رفته بودند] و روایت بر آنها متمرکز است. قابل توجه 
است. 

۳ حلسم فیرَاهم و لا یرون ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲ باب ۲۳.ص ۳۵۱ ش ۴۹؛ 
نعمانی, کتاب الغیبة» باب ۱۰ صص ۵۷-۲۵۶ ش ۱۵-۱۳ 

۴ یسیژفی أشواقهغ ریا بخ لا یه او در بزارهای‌شان اه می‌رود و بربساط 
آنها پا می‌نهد اما آنها او را نمی‌شناسند. ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲» باب ۳۳ ص ۳۴۱ ش 

۱ [ترجمه پهلوان» ج ۲ص ۱۵ م.؛ باب ۲۳ صص ۴۳۴ به بعد؛ همچنین کلینی» اصول؛ 
ج ۲ صص 4۲۶-۱۲۵ نعمانی» کتاب الغیبةه ص ۲۵۷. 

۵ شون بدورو شوت بولاییه هی عی انیفاع اس پالشُفسٍ و تَجَلبا 
سخاب. کمال الدین» ج ۱ باب ۲۳ ص ۲۵۳ ش ۳. [ترجمه پهلوان, ج ۱ ص: ۷۶-۴۷۵ م.] 

۶ ما وج لقاع بی فی غیبیی فکالئیقاع بالسُنس [ذا ها عن الأبضارالشخاب 
ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲؛ باب ۰۴۵ ش ۴؛ [ترجمه پهلوان» ج ۲ ص: ۲۳۹ م.]. 

۷ مدای مکئون سرائو مخژون جلمه قاکشنه لا عن أهله ابن‌بابویه» کمال اللین ج ۰۱ 
باب ۲۳ ص ۲۵۳ ش ۳. [ترجمه پهلوان» ج ۱ ص: ۴۷۶ م.]. گفته‌اند که امام غایب از 
جنس نوراست و سایه ندارد «و لایکون له ظطل». و سایه‌ای برای او نباشد و آنگاه که خروجح 
کند زمین به نورش روشن گردد «ق کوج شرفت لش بنوره»» ابنبابویه» کمال الدین؛ ج 
۲ باب ۳۵ص ۳۷۲ ش ۵. [ترجمه پهلوان» ج ۲ ص: ۶۱م.]. 

۸ ذیل عناوین مختلف گاهی چند باب به این موضوع احتصاص داده شده است. عناوینی 
مانند, «علامات الرجعه»» «علامات الظهور». «احادیث الدجال»»«ما جاء فی الشدة التی تکون 
قبل ظهور المهدی» درمورد این موضوع نک. پژوهش‌هایی که در پی‌نوشت ۵۲۶ بدان‌ها استناد 
گردید. برای منابع سنت فراعقلانی باطنی نخستین» برای نمونه» کلینی؛ اصول ج ۲ صص 
۲ به بعد و ۱۹۰ به بعد؛ کلینی» روضه ۱۴۱ به بعد؛ نعمانی» کتاب الغیسةء باب‌های ۰۱۲ ۰۱۴ 
۵ ۲۱؛ابن‌بابویه» کمال الدین؛ باب‌های ۴۷ ۰۵۷ 0۵۸ ابن بابویه, عیون» ج) ۱» باب ۶. 

4 ازاین رو این عبارت «ان ی یحرج فی آخرالزمان فینلا الزض قشطاو عذلا ما 
مُلتث جوراو ظلما(یا ظلوما). مهدی درآخرالزمان خروج می‌کند و زمین را پرازعدل و داد 
می‌کند همان‌گونه که پراز ظلم و جور شده باشد. 

۰ (ذ نات الٌاش الضلده و آضامو الْماته و اشتحَلو الکذرب و کنو الربا ردو رشاو 
یو بیان ربا ای بالئْیا و استغعلراالسُفَهاء و شاژواالْساء و فطع لام ابو 


۸ راهنای ریانی در تشیع نخستین 


نو واسعش وا باعاء و کان الجلم شتا راطع خر کات الماء جر اور 
له ره ردق فد فسقّه و ظَهُرّتْ شهاء کة لو واشتفین لجُور وتو بان و 
َالطْیانْ و خلت الْعصَاجف و شرت العساجد و طولّبالعناّاث و أکرعت الوا 
مت الصْفُوف و اْتلفت قوب وَلیَسّت الْْهُودٍ. و 
۳ رة جزصا علّی دیا و عَلَتْ آم شواث اسان واسشیع منم وکام از ِ 
اثقی الُاجمخاقه شوّو و خن تارب و ائمن الْحَاین وانخت الْقیانْ و لمَعَازف. .. 
رکب ذُواتْ ارو یج الشروج و مب ال شسَاء بالرجَال و الرجَال بالثساء و .. راعتل لا 
الانجرة و لوا لو اسان علی قرب لب ۰ ابن‌بابویه. کمال الدین؛ ج ۲ باب ۴۷ 
صص ۲۸-۵۲۵ ش [ترجما پهلوان ج ۲ ص:۳۱۲- تلایه ۰] ذیل عنوان حدیث دجال. 


#۳۱ ۰ حتی یف بغضکم فی ژجوه بغض و لین بغشکم بفضا و خی ح 
یسم فشک تفضاً کذّابین: نعمانی» کاب الغفیسةه باب ۱۲.ص ۲۰۱.ش ۱۰ [ترجمة 


۳۲ ۱[ ی ی بر 
یقع الکخل فی عَینه عنبه ایلع عتی یشوخ منها وک لك بط بیغ ول علیشريقه ناو 
وک نی شرع ره سل یه 

2۳ وا ککتوه تک والجاج جع بر که کاو زر دکمر 1 ِ 
رن لفاغ ِ کان و و ال لمیر وال مَحصرٌ خی 

یی منکم | ی ی ۰ ش ۱۳ [ترجمهٌ غفاری» ص: ۲۹۶ 
م.]. آبگینه (زجاج) ماده‌ای شریف و شفاف است البته اشاره‌ای است به مومن حقیقی, که 
اگرچه با امتحان می‌شکند ولی توسط امام احیا می‌شود؛ سفال (فخار) ماده‌ای تیره و کثیف» 
اشاره به شیعیان اسمی (ظاهری) است که اگرتوسط شیطان امتحان و شکسته شوند برای 
هميشه ازدست رفته‌اند. سوال پیش می‌آید/ انسان درشگفت می‌ماند که آیا دراینجا نوعی 
بازی با کلمات دیده می‌شود ازآنجا که ريشة «زج» مفهوم تلاش و پشتکاررا تداعی می‌کند در 
حالی که ريش «فخرا مفهوم غرور و پوچی را می‌دهد. 

۴ نک. به پژوهش‌هایی که درپی‌نوشت ۵۲۶ به آنها اشاره شده است به ویژه در اثر 
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۵ #۳ درمورد او بنگرید به بحث پیشین, به خصوص پی‌نوشت ۳۶ 
۶ برای نمونه نک.» نعمانی» کتاب الغیسة صص ۷۳-۳۷۲. در حقیقت اتفاقات کاملاً برعکس 
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بود. این امامان نبودند و قطعاً امام جعفر صادق(ع) نبود که مسوول بیشترین احادیث دربارهٌ 
قتل نفس زکیه باشد و آمدن قائم را بعد از قبام شورشیان شیعه بداند. برعکس این خود نفس 
مسلمانان رایج بودند تحریف کند؛ او با این اقدام» امید داشت که خود را پیشرومهدی قلمداد 
کند. اگرنه خود مهدی. و نیزباید به یاد داشت که در حدیثی قدیمی درمورد مهدی اشاره شده 
۶۷-۶ ش ی قتائم هنوزمتولد نشده است» او درعالم وجود پیشین «سایه‌ها» است؛ 
خداوند سایه و (شبح) قائم را به فرشتگان نمود. (فأقام ال لهُم ظل القائم؛ آبن‌بابویه. علل ج 
ک باب ۰۹ ص‌‌ 1۶۰ ش‌ ۱ این رخداد درعالم سایه‌ها است. خداوند سایه‌ای ازامام ر 
که به نمازایستاده بود نشان داد. (فاذا احدهم قَامٌ یصلی؛ قائم «انتقام‌گیرند4 حسین؛ کسی 
است که به نماز ایستاده است). جالب توجه است که دراین احادیث قائم به معنای «کسی که 
ایستاده» است. نک. ابن‌بابویه امالی» صص 2۰۰+ آپن‌رستم طبری» دلائل الامامته ص‌ 
۰۳۳۹ حرعاملی؛ الجواهر السنیه صص ۴ به بعد؟ مجلسی: بحارالانواه ج ۵ص ۳۳۱ 
(به نقل ازامالی طوسی) و ج ۵۱ صص ۶۸-۷ 

۸ مقایسه شود با خزاز رازی» كفاية الاثر صص ٩۲-۱۸۷‏ (جبرئیل می‌افزاید. القائم کلمة 
الحق و لسان الصدق ومظهر[مُظهر] الحق. به طور کلی: به عبارتی «الحق» یکی از القاب قائم 
است؛ نک. شرح امام جعفرصادق برآیة «سثریهم یت فی الا وفی آنفیهم ی ین 
هم له الحْ» زودا که آیات خود را دربیرون و درونشان به ایشان بنمایانیم» تا آنکه برآنان 
آشکار شود که آن حق است» سور فصلت/ ۰۵۲ در کلینی» روضه ج بص‌ ۱۴+ درجای 
دیگر گفته شده «الحق معه و فیه» یعنی حق با مهدی و درمهدی است. کمال الدین» ج ۲ 
پاب ۵ص ۳۷ ش‌ ۵ نی. نیز مجلسی» بحارالائوار؛ ج ۶ صص ۵۰-۸؛ علی‌اکبر 
۱۶-۵. 

۹ مقایسه شود مثلا با نعمانی» کتاب الغیبةه باب ۱۳.ش ۱۳ (ضتَع کما صَنعٌ رش ول الوم 
ما کاقَه کما هدع وش ول الآ الجا مه ینف الاشلاع جلرید) چنان می‌کند که رسول 
حدا صلی‌الّه علیه وآله رفتار می‌کرد آنچه قبل ازار بوده همه ۳ ویران می‌کند بت همان‌گونه که 
رسول خدا صلاله علیه وآله شالود؛ دوران جاهلیّت را ویران ساخحت - و اسلام را ازن و آغاز 


ِ 
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می‌کند» [ترجمهٌ غفاری» ص ۳۲۶ م.]؛ نعمانی» کتاب الغيبةء باب ۲۱ صص ۴۵۱ به بعد. آیا 
باید براین باوربود که اسلام چنان غریب خواهد شد که احیاء دوبارة آن توسط قائثم به عنوان 
اساس دینی نو دیده خواهد شد؟ می‌انگارند؟ آیا احادیثی را که نعمانی درمورد روج قائم با 
«امری نو». «کتابی نوا و «سنتی نوا و «قضا و قدری نو نقل کرده باید درهمین راستا دانست؟ 
دا وج وم بر ویر و کتاب جدیل وه جویده و قشاءٍ جدید, [هنگامی که قائم خروج 
کند. با امری نو کتابی نو و سنتی نو و قضا و قدری نو قیام خواهد کرد] نعمانی» کتاب الغیبةه 
باب ۰۱۳ ش ۲۲؛ باب ۰۱۴ ش ۱۳ ص ۲۵۵. و یا آنچنان‌که برخی ازغلات شیعه گفته‌اند که 
دین نو؛ اسلام را نسخ می‌کند و کتاب نو قرآن راء با توجه به سلسله احادیثی که ترجمه آنها در 
ابتدای این یادداشت ذکر گردید» نظر نگارنده برمورد نخست است. 

۰ لاسام با ریب سود کما با قطوبی ربا .. ذ قاع مایم اشتأنف ذعَاء جخدیدا 
کما دعا ره 0 نعمانی» کتاب الغیبةه باب ۲ صص 0 غفاری» ص ۴۴۵ 
۳ در مورد این حدیث نبوی» رک. بحث پیشین پی‌نوشت ۶۰ 

2 نعمانی؛ کتاب لغب عتعنن ۲ به بعد؛ ابن‌بابویه» ص ۱ ابن‌عیاش» مقتضب» 
صص ۱۸۱ به بعد (.. یَشتخرج التَواة و سای کثب اقوین غار که تیخکم بین َغل ۹ 
زا بالتة ر ین آغل ۳ نجل ین أل الزمورپالزمور وی أَغل رت 
فان [ترجمة ذهنی ج ۱ ص ۵۲۲ م ۳ 

۳۲ مقایسه شود با تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع» چاپ سنگی» ص ۱۸۶ حدیث 
نبوی: «انْ فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تدزیله و هوعلی ابن‌ابی‌طالب» 
کسی دربین شماست که برای تأویل قرآن می‌جنگد؛ همان‌گونه که من برای تنزیل آن جنگ 
نهمین فرزند ازنسل حسین است؛ او زمین را پرازعدل و داد می‌کند همان‌گونه که پراز ظلم و 
نعمانی» کتاب الغيبةء باب ۰۱۳ ص ۳۴۵. و درزمان قائم حکمت به شما عطا می‌شود. 
چشم اینان با قرآن روشنی می‌گیرد و معانی آیاتش به گوش آنان افکنده می‌شود و شامگاهان و 
صبحگاهان از جام حکمت الهی سیراب می‌گردند» نهج ابلاعه حطبهة ۰.۱0۰ 

۳ نما شعی العهدی مهدب که هد ی ی مر خی الغیسته باب ۱۳.ص ۲۳۷ ش ۲۶ 
[ترجمه غفاری» ص ۳۳۵ م.]. این تعریف امام محمد باقر(ع) مورد تأیید کامل متخصصان 
علم صرف و نحو قرارنمی‌گیرد (مهدی هدایت‌شده. هادی هدایت‌کننده). 
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۴ نک. مثلا ابن قولویه» کامل الزبارات باب ۱٩‏ صص ۶۵ به بعد؛ باب ۵۰ صص ۱۳۶ به 
بعد؛ مجلسی؛ بحارالاشوان ج ۵۱ صص ۷۸-۷۷ وج ۵۳ صص ۰۱۷-۱۰۱ اسماعیل 
«خوش وعده؛ فقط یک بار در قرآن یافت می‌شود (قرآن؛ مریم/ ۵۵-۵۴) (و اذکزفی الکتاب 
|شماعیل نه کان صادق اوعد و کانٌ رشولا یه و کان یره بالصْلاة و الرَکاة و کان ند 
ربه مَْضیّ) و دراین کتاب ازاسماعیل یاد کن؛ همانا او خوش‌وعده و رسول [و] پیامبری بود و 
خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و نزد پروردگارش مورد رضایت بود. طبق شرح 
امام جعفربه روایت ابن قولویه (کامل الزبارات» ص ۶۵ ش 4۳ اسماعیل فرزند حزقیل/ 
حزقیال پیامبربود؛ خود او رسول و پیامبربود؛ ومردم ناسپاسش اورا گرفته و پوست سرو 
رویش را کندند واورا کشتند. 

۵ ند خرح قام آل مُحَمُد(ع) لََصره له پالعلایکد | مسویین و المُزدفین و الْْنولین و 
الکزرییین کون جبولیل ماه و میکائیل عَن بتییده واشوافیل عَن بساروه: نعمانی» کتاب 
الغیبة باب ۱۳ص ۰۲۱۲ ش ۲۲ [ترجمة غفاری» ص ۳۳۰ م]. 

۶ یبط با تشعة آلاف ملک و لائمائة وتلائه عَعرَملکا... هم ای کاثوا عع ُوح فی 
الشنیکه این کاثا معزبواهيم حیث ی فی الا وم لین ومع موی ناف له 
الیخوو این کائا مع عیسی لمَا ره ال یه و آربعة آلافب مسوّمین کاثوا مَع سول لو 
تلاثمائه و لاه ملک کاوا مَعَه ی بذره. نعمانی» الغیبةء باب ۱٩‏ ص ۳۱۰-۳۰۹ ش 
۴ [ترجمةٌ غفاری» ص ۴۲۹ م.]. 

۷ اشارات به این نیروی مرموزمبهم است: لیم نا منْضُورّ بالرغب قائم ما منصوربه 
رعب است. ابن‌بابویه؛ کمال الدین» ج ۱» باب 0۳۳ ص ۳۳۱ ش ۱۶). الب یر مَيرَة 
شهرأمامة و حلفه ون بمیده وعن شعاله وترسناکی و هیبت به فاصلة یک‌ماهه ره 
پیشاپیش او وپشت سروازراست و چپ او حرکت می‌کند. نعمانی» کتاب الغیبةء باب ۱۳ 
ص ۳۳۷ ش ۲۲. [ترجمة غفاری» ص ۳۳۰ ش ۲۲ م.]. 

6 0۶ (600) ۲ ۲6۳۲۵۴ عطا) لول اقه عطا طاز 4عتدججوم 9 دهد ط بر عاتصعها عط1 


الزبد 1 همع 004 ۵۶ م۲ ۵ نامر ععمتعط 0ظ56 الب ۳۲ :23:27 فیایمظ عصعصفاعع1 014 
(13:21 مد 9:34 وم[ جم) "برع بولز جدمطره ععمیهه ومامرمعم عضا آله آنا۲۵ 


در قرآن واژ؛ رعب اشاره به احساس ترس از خدا در دل کفار دارد. آمامیة نخستین به چند 

موجود آسمانی اعتقاد داشتند که با فرشتگان متفاوت بودند؛ ما موارد روح و روح القدس را 

دیدیم؛ موارد دیگری نیز وجود دارد. اگرچه ما این موضوع را به طور نظام‌مند تحلیل نکرده‌ایم. 
۸ نک. نعمانی؛ کتاب الغیبة: صص ۳۷۸۰۲۵۸ به بعدء ۴۴۳ به بعد؛ این بابویه, کمال الدین» 
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ج ۱ صص ۳۳۱۰۲۶۸ وج ۲ صص ۳۷۸ ۶۵۴ ۶۷۱ به بعد. باید توجه کرد که ارزش 
عددی واژ؛ «جیش) (لشکر) برابراست با (ج ۳)+(ی» ۰ +(ش» ۳۰۰ ۳۱۳. در روایت 
سنی» جنگجویان جنگ بدربه جای ۵۳۱۳ ۳۱۰ و چند نفرآمده است. 

٩‏ درپاسخ به این سوال که کم 2 َع مایم ین الْعرب؟ «از عرب چه تعداد با قائم همراه‌اند؟» امام 
جعف رصادق(ع) فرمودند: شَیء یل تعداد اندکی. و ی 
این امرر! وصف می‌کنند (قائل به این امرباشند) بسی فرا وانند» حضرت فرمود: لاب اس من 
آن ُمحْصُو ییا یلایخ من اْفربای خلق کثیر «ناگزیرمردم باید مورد آزمایش و 
امتحان قرار گیرند و غربال معنوی شوند که دراین صورت بیشتر نخاله از غربال خارج 
می‌گردند»» نعمانی» کتاب البق باب ۱۲ ش ۷ [ترجم؛ٌ غفاری» ص ۲۹۲ م.]. طبق حدیثی از 
امام محمد باق ع هر۳۱۳ نفرهمراهان قائم فرزندان عجم هستند» «آضحات اما یم لائمائة و 
تلائّه عشررجُل آزلاد عم نعمانی؛کتاب لغب پاپ ۰ ش ۸ 

۰ «ویل لِلْعرب»» «ویل مرب من شرّقد افترب» نعمانی الغيبة» باب ۱۴ ش ۲۴ ص 
۳ الما علّی العرب شدید» «ذ رح مایم لم یکن توبن لعرب و فریش الا 
السَیْف». همان باب ۱۳»ش ۲۱.ص ۲۳۴ [ترجم؛ غفاری صص ۳۲۹ و ۳۷۱+ :]ای 
یا ربارب لا لد ح» باب ۰۱۳ ش ۲ص ۰۲۳۶ [ترجم؛ غفاری» ص ۳۳۲ م.]؛ کلینی؛ 
اصولء باب |؛ تحمیص و الامتحان» ج ۲» باب ۲۱ صص ۹۷-۱۹۴. 

۵۱ مقایسه شود با حدیث امام محمد باقردرپی‌نوشت ۴۹یا این پیش‌بینی حضرت علی 
نی بالعجم فسَاطیطْهمْ ی مشچد الکوقة. ۰ گوئی می‌بینم که عجم خیمه‌هایشان در 
مسجد کوفه است. نعمانی؛ الخيبةء باب ۲۱.ش ۵. 

۲ نعمانی» الخیبةء باب ۲۱ آیا این اشاره به این واقعیت است که اصحاب مهدی دین کاملا 
متفاوتی از اسلام ظاهری را که اعراب ا زآن پیروی می‌کنند. اظهار می‌کنند؟ 

۳ «فلاقمائة قلاقه عشرزجُل. .. علیهم شرف مکثوب عَلیها لف کلعه کل کلمه ینتم 
ألف کلمَة» نعمانی» الغیبةه باب ۰ ش ۷ص ۳۱۵ [ترجمة غفاری» ص ۴۳۷ م.]؛ابن‌بابویه, 
کمال الدین؛ ج ۲ باب ۵۸.ص ۶۷۱ ش 1۹. درمورد عبارت «هزار کلمه» هزارپاب یا کلمه»؛ 
نک. بخش مربوط به پی‌نوشت ۳۸۱. 

۴ ادن الومام دعا له پاسیه الیبرانی فأتیحث له صحخابه اگلاماکه وتلاقه عقوم 
کم الریف» نمی بت باب ۲۰.ش ۳ص ۳۱۳ [ترجمة غفاری» ص ۴۳۴ .]. در 
مورد اسم اعظم خداوند واينکه این نام به زیان عبرانی ویا سریانی است به متن مربوط به 
پی‌نوشت ۴۷۳ تا ۴۷۸ مراجعه شود. 


وجود ماورای فیزیکی امام ۹۳ ۲ 


۵ کلینی» روضه» ج ۲» ص ۱۳۵ [ترجمةٌ رسولی محلاتی]. 

۶ «الَة دون عن فرشهم تلاثمانة وتلائه عشررجل ده هل بذریْضیخون بعکة 7 
ولا عَرَ رل ین ما نوی پکم ال جییعا وم أَضحابٍ اقی ابن‌بابویه» کمال 
الدین» ج ۲ باب ۵۷.ص ۶۵۴ ش ۲۱ [ترجمة پهلوان» صص ۲-۵۶۱ م.]. 

۷ نعمانی: کتاب الغیب» باب ۰۲۰ صص ۳۱۳ به بعد [ترجمه غفاری» ص ۴۳۴ م.]؛ 
بن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲» باب ۵۸.ص ۶۷۳ ش ۲۴ [ترجمه کمره‌ای» ج ۲» ص ۳۸۹ م.]. 

۸ نعمانی» کتاب الخیبةه باب ۰۱۳ ش ۴۵» صص ۲۴۴ به بعد. «ترَّتْ سیوف الْعالِعَّی کل 
سیفب اشم لرجُل و اشم آییوه.(ترجمة غفاری» صص ۴۵-۳۴۴ م.] 

٩‏ مثلا ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۲» باب 4۵۸ ص ۶۷۳ ش ۲۵ [ترجم؛ کمره‌ای» ج ۰۲ ص 
۰ 

۶۰ نعمانی» کتاب الغیبةه باب ۲۱ ش» ۸ص 0۳۱۹ .. عَهُدك ی کفك ادا ورد لك أمولا 
همه ولا تغرف اْقضَاء فیه انظرّی کفك و اغمل بعا فیها» [ترجمة غفاری ص؛ ۲۳۳ م.]. 

۱ مثاگ نعمانی؛ کتاب الغیبة باب ۸۰۲۱ ص ۳۱۹(کتوا ی أَفَایهم یبا مزا علّی 
الْماء...) [ترجمة غفاری ص» ۴۴۳ م.]. 

۲ نعمانی» کتاب الغيبةه باب ۰۱۳ صص ۳۴۳ به بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۰۲ باب ۵۸» 
ص ۶۷۳ به بعد. 

۳ «ان قائمنا اذا قام مد له عزو جل لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتی لا یکون بینهم و 
بین القائم برید؛ یکلمهم فیسمعون وینظرون الیه و هوفی مکانه» امام صادق فرمودند: وقتی 
قائم ما قیام کند خداوند چشمان و گوش‌های شیعیان ما را تیزمی‌کند به گونه‌ای که میان قائم 
و شیعیانش پیکی نیست. او صحبت می‌کند وآنها می‌شنوند و او را می‌بینند درحالی که او در 
جای خود می‌باشد. کلینی» روضه کافی» ج ۲ ص ۰۴۳۹ 

۴ نعمانی؛ کتاب الغیبة» سراسرباب ۲۶ صص ۷۵-۴۷۳ (اين باب شامل سه حدیث 
است یکی ازامام محمد باقر(ع) وسه حدیث دیگرازامام جعفر صادق(ع) است). 

0 این بخش آخرحدیثی است به نام فضل النبی و الحجة علی الملانکه؛ ترجمة بخش اول 
را دیدیم... پیامبرفرمود: فلت یا رب َولاء آزیانی من بغدی قثودیث یا مُحَمدٌ ولا 
زلیانی و أجبانی و أضفیانی و ججی بك علی برییی و هم أزصیاژك و شلفاژد و یز 
خلقی بَفدك و عرتی و جلایی لاهن به هم دینی و لین به هم کلعتی و لاهن لش 
بجرمع من آغتائی و کته عشارق الزض و مارا و لول الرباع رن له 


۴ راهنهای ربّانی در تشیع نخستین 


السحات الصَعَات و رک فی الاب و لصو بجثدی وله بملایکتی ختّی 
دَغوّتی وَیجْتَمع الق علی توجیدی نع لین فلکة یلم لیا ین آلیانی | 4 
لْیامَ؛ «عرضه داشتم: پروردگارا» اینان جانشینان بعد ازمن هستند؟ ندا رسید: ای محمّد 
ایشان والیان ومحبوبان و برگزیدگان و حجّت‌های من بعد ازتو برمردمانند و ایشان جانشینان 
تووبهترین مخلوقات من بعد ازتومی‌باشند. به عرّت و بزرگی خود قسم که البته به وسیلة 
ایشان دین خود را آشکار کرده وآیین خویش را برپا نموده و با آحرین ایشان زمین را از 
دشمنانم پاک خواهم کرد و او را برمشارق ومغارب کرة زمین مسلط نموده» بادها را مسخرش 
کرده و ابرهای سخت را رامش قرارداده و اسباب و ابزار را دراختیارش نهاده و با لشکرپانم 
کمکش نموده وبا فرشتگانم یاری‌اش خواهیم کرد تا دعوت من برفراز کر زمین مستقر گشته 
و خلق بریکتاپرستی من اجتماع کنند و سپس ملک و سلطنتش را گسترانیده و پیوسته روزگار 
را بین دوستانم سپری نموده تا روز قيامت فرا رسد.»» نک. ابن‌بابویه» علل» باب 0۷ صص 
۷-۶ [ترجمٌ فارسی؛ ذهنی تهرانی ج ۰۱ ص ۴۷ م.]؛ ابنبابویه کمال الدین» ج ۱» باب ۸۲۳ 
ص ۲۵۶ ش ۴؛ابن‌بابویه عیونء ج ۱ باب 7۶ ص ۲۶۳» ش ۲۲. 

۶ نعمانی» کتاب الغیبةء ص ۴۷۴؛ آیا این حدیث را باید با حساب جمل (ابجد) خواند؟ 

۷ نک. کلینی؛ اصول» «کتاب الحجة»: باب کراهية التوقیت» چ ۲ صص ۹۴-۱۹۰؛کلینی؛ 
روضه» ج ۲ صص ٩۳‏ به بعد و ۱۱۹ به بعد؛ نعمانی» کتاب الغیبةه باب ۱۱ صص ۳-۲۸۲٩؛‏ 
ابن‌بابویه» کمال الدین» ج ۲» باب ۵۵ صص ۴۷-۶۴۴. 

۸ نک. حدیث امام باقرعلیه‌السلام که فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی این امررا در هفتاد 

قت گذاشت» چون حسین صلوات ال علیه کشته شد. خشم خدای تعالی براهل زمین 
ِ آن را تا صد و چهل به تأخیرانداخت. سپس که ما به شما خبردادیم آن خبررا 
فاش کردید وازروی پوشیده پرده برداشتید» بعد ازآن خدا برای آن وقتی نزد ما قرار نداد. خدا 
هرچه را خواهد محو کند و ثابت گذارد و اصل کتاب نزد اوست. کلینی» اصوله ج ۲ص 
۰ ش !. 

٩‏ رک. حدیث امام جعفر که فرمود: «مَلکت الْمحَاضیرْقَال قلث وّمّا لمحاضیرقال 
الْمستغجون وَتَجا المقربون وت الحضن علی راما کوآخلاس بوتکم فِنْالْعبرة ی 
من رها وم لایریدوتکم بجایحه لاش اه تاغل امن تَعرّض َهُم». «ابوالمرمف 
گوید امام صادق علیه‌السام فرمود: «محاضیرهلاک عرض کردم محاضیر 
چیست؟ فرمود: همان شتاب‌جویان ومقربون نجات يافتند. و قلعه برپی‌ها ومیخ‌هایش استوار 


وجود ماورای فیزیکی امام ‏ ۲۹۵ 


ماند. خانه‌های خود را باشید که غبار فتنه به زیان کسی است که آن را برانگیزد. هیچ‌گاه آنان برای 
شما گرفتاری و مصیبتی تدارک نمی‌بینند مگراینکه خداوند مشغولیتی برای آنان پیش می‌آورد. 
مگر کسی که خود متعزض ایشان شود». نعمانی الغیبة: باب ۱۱ ش ۵ص ۹٩۷-۱۹۶‏ [ترجمة 
غفاری» ص ۲۸۰ م.]. درموزد مرمع یسایس امافیه: نکر بخش ۰.۳ ۰۱ 

۷۰ 2 ال رد عفه تم شود تلم مَذا الم آزکا نش (باب ۲۵ ش ۱ص 
۹ من عرف ماه کان کمن مُرّفی فشطاط الْمّْظَه. همان ش ۶ ص ۳۳۱ پس 
هرکس امام خود را بشناسد همانند کسی است که در خیم امام منتظرعلیه السلام باشد» 
[ترجمه غفاری» ص ۴۶۲]. این احتمالاً اشاره است به شناخت نورامام در دل (قلب» کسی 
که «امتحان قلب» را پشت سرنهاده است. (رک. بخش 11-3). تأکیدی که بر«امام هرممنی» 
شده است حائزاهمیت است. در حدیثی امام ِ به طو ر رمزی, واژ؛ «امام» را با اصطلاح 
«نشانه» جایگزین می‌کند. «اغرف اللامة فد عرفته ميرك تدم مدا الأمرا تاه باب 
۵ ش ۶ ص ۳۲۱. 1 
چه این امرپیش افتد و چه تأخیر کند.» [ترجمه غفاری ص ۴۶۲]. 

۱ من مات وَلَیش له |ام [ولم یعرف امام] قَِیئه ميتة جَاهلیّة» کلینی, اصول. «کتاب 
الحجة»» ج ۲ صص ۹۹-۱۹۷؛ نعمانی؛ کتاب الغیسة باب ۲۵ صص ۱۳۳۰ ش ۵؛ ابن‌بابویه 
عیون؛ ج» باب ۶ صص ۵۴ به بعد؛ ابن‌بابویه» کمال الدین ج ۲ باب ۳۳ ص ۳۳۷ ش ٩؛ج‏ 
۲ باب ۳۸ص ۴۰۹.ش ٩ج‏ ۲»باب ۳۹ص ۰۱۳-۴۱۲ ش ۱۰؛ج ۲ باب ۵۸ص ۶۶۸ 
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نتیجه‌گیری 
«اهل بیت من درمیان شما همچون کشتی نوح‌اند» که 
هرکس برآن سوارشد رهایی یافت و هرکس ازآن بازماند 

غرق گردید.» 
حدیث نبوی, الغیبه؛ ترجمه غفاری» ص ۶۵ 
«امام] حجت خدا پیش از خلق بوده وبا خلق می‌باشد و بعد از خلق هم 
باشد». ۳" امام راهنمای رتّانی» هم دربُعد کیهانی؛ وجودی و هم دربُعد تاریخی 
«جهان‌بینی» امامیه را تعیین می‌کند و برآن سلطه دارد. اینجاه در بینشی گیج‌کننده که از 
وجود پیشینی کیهان زادی [امام] تا وجود ماورای طبیعی آخرت‌شناسانه می‌رود. ضمیر 
مذهبی, خلقت را از طریق صافی‌ای که امام است می‌بیند. بدون امام» جهان نابود 
می‌شود. ازآنجا که اما حجت خداست. مظهرو اندام خداست و وسیله‌ای است که 
از طریق آن انسان می‌تواند اگرنه معرفت خدا را کسب کند که لاقل آنچه در خدا 
شناخته شدنی است» بشناسد. بدون انسان کامل» بدون یک هادی مقدس» دسترسی به 
خدا وجود ندارد و جهان در ظلمت فرومی‌رود. امام مدخلی است که از طریق آن, خدا و 
مخلوقات ارتباط برقرارمی‌کنند. «زمین ازوجود امام خالی نمی‌تواند باشد؛ بدون آمام» 
زمین ساعتی هم باقی نمی‌ماند». ۳" «اگردو نفردرجهان باقی بمانند. یکی ازآن دو امام 
است»."" نظم جهان فقط از طریق حضورمرد خدا پابرجا می‌ماند: امامان فرموده‌اند» 
«به واسطه ماست که آسمان و زمین برپاست»؛ «به واسطة ایشان [امامان] است که 
خداوند آسمان را نگاه داشته که برزمین نیفتد مگربه اذن او وبه سبب ایشان [امامان] 


۸ راهنهای ربانی در تشیع نخستون 


است که خداوند زمین را حفظ کرده که اهلش را نلرزاند»."" بدون امام دینی وجود 
ندارد؛ بدون باطن» ظاهرسمت وسو هدف ومعنی خود را ازدست می‌دهد؛ بدون 
ولایت [تولا] به امام و تبزا ازدشمنان امام هیچ فریِضه دینی وعبادتی را خداوند 
نپذیرد. ۲" اماميه نخستین, آنچه که ازابتدای این پژوهش «سنت باطنی فراعقلانی 
نخستین) نامیده شده است عقیده‌ای کلامی-سیاسی با یک نظریه امامت نیست؛ بلکه 
برعکس» تشیع امامی یک «نظریهٌ امامت» است که درآن وبا توجه به آن» سایررجنبه‌های 
عقیده توسعه می‌یابند: خداشناسی» کیهان زادشناسیء اخلاق» سیاست. جنبه‌های 
عملی عبادت. عرفان» فقه, آخرت شناسی و غیره. ۳" باید به یاد داشت که این واژة 
ولایت است که هم به مقام وجودی -کلامی امام [کیهانی] معنا می‌دهد و هم به ایمان به 
این مقام که امامان آن را «دین)» یا «دین حق)» ویا حتی «دین قیّم» نامیده‌اند؛ جنبه‌هایی 
که پیشتر ذکرشد تنها اجزاه برگرفته‌ها و کاربردهای ثانویةٌ ولایت‌اند. 

هرشکل ازتشیع نخستین را که درسراسراین پژوهش بررسی‌کنيم. تأیید می‌کند 
که امامیهٌ نخستین» عقیده‌ای باطنی است و دیگرنیازی به تلاش بیشتربرای تبیین 
این نکته نیست. اما باید مشخص نمود که برخلاف برخی جریانات باطنی منشعب 
ازتشیع. ظاهرهم دارای اهمیتی است برابربا باطن. می‌توان گفت که در واقع» بدون 
باطن» ظاهرمعنی خود را ازدست می‌دهد. به همین طریق هم بدون ظاهر باطن 
جایی برای حضور ندارد. وقتی که به ظاهرعمق داده شود می‌توان به باطن رسید. 
ظاهر تشکیل‌دهندة اساس وپشتیبان ناگزیر باطن است. ازاین نکته به بعد وبا 
استفاده از داده‌هایی که در سراسراین پژوهش ارائه شده است. می‌توان لااقل سه 
سطح مکمل و به طور فزاینده رمزی را د رآموزه‌هایی منسوب به امامان تشخیص داد: 

۱. سطح ظاهری: این اشاره‌ای است به آموزه‌های شاگردان (اصولی؟) سنتی 
(علوم قرآنی» احادیث ظاهری فقه» که با چند استثناء شبیه به آموزه‌های اهل سنت 
اف اشاره به سخنان امامان درآثاراهل سنت و وجود نام امامان دراسناد برخی 
آثارمتعارف وسنتی حدیث ویا فقه را می‌توان موافق این سطح آموزه دانست. البته 
همه مومنان شیعی و حتی اهل تسنن نیزبه این سطح دسترسی دارند. 


۲۹٩۹ نتیجه‌گیری‎ 


۲. سطحی که می‌توان آن را رمزی ومحرمانه نامید. این سطح [آموزه] برای 
شاگردان بسیارنزدیک امامان است و به موارد زیرمی‌پردازد: کیهان‌زادی» تاریخ قدسی 
پیامبران و امامان نخستین و نیزنبردی که آنها را رودرروی دشمنان‌شان قرارمی‌دهد. 
اطلاعاتی در مورد امتیازات الاهی امام» مقام وجودی او نقش تعلیمی و رازآشنایی ای 
قرآن امام و سایر کتب مقدس, نیروهای معجزه‌گرامام. نقش نجات بخشانه وآخرتی 
او و به طور خلاصه. امام‌شناسی و حقایق نظری اساسی آن. 

۳. سطحی کاملاً باطنی» این سطح خیلی محرمانه که فقط سخاوتمندانه برروی 
تعدادی ازشاگردان خاص و وفادار بازاست. دراینجا باید میان دو دسته اطلاعات 
تفکیک قائل شد. دسته اول اطلاعاتی است که ماهیت آنها؛ مطابق «منطق» امامی 
مشروط است: اطلاعات دربارة تعداد امامان وهویت قائم(ع). دستهٌ دوم اطلاعاتی 
که را زآنها باید هميشه محفی نگه داشته شوند: تاریخ ظهورامام غایب علوم غیبی و 
آموزه‌های عرفانی که ویگی سحرآمی زآنها منجربه نیروهای فوق عادی می‌شود. 

می‌دانیم که بخش اعظم عقاید امامان به بحث عقل به معنی «استدلال منطقی» 
نمی‌پردازد. بلکه فرض برتعهد و سرسپردگی کامل این عقل است که آن را به عنوان 
امام درون (باطن) خوانده‌اند وما آن را «عقل» یا «شهود مقدس» ترجمه کرده‌ايم. 
روشی که امامان برای توضیح عقاید خود انتخاب نمودند به این سمت و سواشاره 
دارد؛ در چند حدیث عرفانی به خوبی معلوم است وماهم به آن اشاره می‌کنيم؛ 
همچنان‌که غیب‌باوران شیعی مجموعٌ جابر به آن اشاره نموده‌اند وآن را پراکندن علم 
(تبدید العلم) خوانده‌اند. "" در حقیقت. اگرچه تا آنجا که می‌دانیم اين عبارت در 
مجموعه‌های اولیه امامی استفاده نشده است» اما این روش به طور گسترده‌ای به کار 
رفته است: فصل و باب‌های گردآوردها ظاهراً براساس سیستم طبقه‌بندی موضوعی 
تقسیم شده‌اند. اما اگر به طورکلی به باور [امامان] بنگریم» به زودی روشن می‌شود که 
این سیستم تقسیم‌بندی صرفاً منطحی است. در واقع» ویژگی‌های بنيادین آموزه‌های 
[امامان] یعنی» جزئیات کیهان‌زادی: ایده‌های رازآشنایی» اطلاعات غیبی و باطنی و 
جزئیات آخرتی از هم جدا شده و در سراسر فصل‌ها و باب‌هایی پراکنده شده‌اند که 
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اغلب ارتباط منطقی و آشکاری با این موضوعات ندارند. بنابراین» درمواردی شبیه به 
آنچه که درمتن جابرذکرشده (که در پی‌نوشت نقل گردید)» سخنی درمورد دعا منچر 
به ارائهٌ جهان سایه‌ها می‌شود. توضیحات دربار؛ اصحاب مهدی(ع) درمبحث توحید 
گنجانده شده است» سخنانی درمورد قدرت سیاسی و حکومت با توصیف کتب 
مقدس ومصحف امامان و غیره ختم می‌شود. دلیل این نه فقط به هم وابستگی و 
تعبیرایده‌هایی است که هم آنها از طریق امام‌شناسی با هم مرتبط اند. بلکه فرایند 
باطنی وعرفانی است که باورامامان را به شکل راز ظاهراً با دو هدف ارائه می‌کند: 
نخست» حفظ رازعلوم مقدس که دسترسی به آنها باید ذاتاً دشوار باشد ازآنجا که 
این علوم را نمی‌توان به افراد نالایق منتقل کرد؛ ودوم به آزمون گذاشتن استقامت و 
پایداری مومن وفاداری که ازاو خواسته شده است تابه تدریج از طریق عقل با 
[استفاده از] قسمت‌های [علم] پراکنده [مجموع آموز؛] کامل را بازسازی کند. 
عقاید امامان حول دو محورمختلف مرکزی می‌چرخد. اولین محورعمودی 
است؛ این محور که خود با دوستون مکمل ویژگی یافته و با جفت‌هایی مانند ظاهرو 
باطن» نبی و ولی؛ تنزیل و تأویل» محمد وعلی (محمد به عنوان پیامبرشارع که نمايندة 
جنبه ظاهردین است در حالی که علی(ع) نمایانگررسالت امامت است که شامل 
آشکار کردن جنبٌ باطن دین است» اسلام وایمان وغیره تعریف می‌شود. این محور 
ازآنجا که عبوراز ظاهربه باطن به معنای حرکت تدریجی است به سوی الوهیت و 
[حصول] علم بیشت رآسرار جهان؛ عمودی است. محوردوم افقی است وبا دو ستون 
متضاد ویژگی يافته که با جفت‌هایی مانند امام وعدو عقل و جهل, اصحاب یمین و 
اصحاب شمال. ائمهٌ نورو امه تاریکی» ولایت و برائت و غیره تعریف می‌شود. این 
محورازآنجا که تاریخ بشریت را مشخص می‌کند. افقی است؛ تاریخی که خصوصیّت 
آن» مخالفت میان امامان و پیروان‌شان ازیک‌سو و دشمنان امامان و طرفدارانشان از 
سوی دیگراست. به عبارت دیگر می‌توان گفت که محورعمودی» محور تعلیم 
رازآشنایی است که درتمام مراحل خلقت ادامه دارد. از تعلیم رازآشنایی سایه‌های 
موجودات پاک درعالم ذرات» توسط اشباح نورانی ائمه تا تعلیم رازآشنایی جهانی 
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توسط مهدی(ع) د رآخرالزمان وعبور از رازآشنایی شاگردان امام یا امامان هردینی. 
بنابراین» محورعمودی اززآغاز خلقت آغازمی‌شود و د رآخرالزمان پایان می‌یابد. آنجا 
(ظاهر) است. پنهان (باطن) می‌شود و آنچه پنهان (باطن) است. پیدا (ظاهر) می‌شود. 

به همین ترتیب» محورافقی محور نبرد دائمی است: از نبرد ازلی و کیهانی میان 
دولشکرعقل و جهل تا نبرد نهایی مهدی(ع) درمقابل نیروهای شرو با عبوراز همه 
نبردهایی که امامان را درمقابل دشمنان‌شان قرارداده است. محورافقی هم با آنچه 
که خطراست (نبرد میان رازآشنایان ومخالفان رازآشنایی و نورو تاریکی) از تمام 
مراحل خحلقت ازازل تا آخرالزمان می‌گذرد و د رآخرالزمان پایان می‌یابد. ازآنجا که 
بعد از نابودی قطعی دشمن توف مهدی(ع) دیگردلیلی برای وجود ندارده دشمن 
(نیروی غالب و آزارو اذیت‌کننده در طول تاریخ) شکست می‌خورد و برای هميشه 
نابود می‌شود و هرمانعی درراه آشکار شدن کامل حق, از سرراه برداشته می‌شود. 
رارآشنایی پیوسته و نبرد دائمی دوعنصرابت «دین» امامان‌اند؛ با توجه به ماهیت و 
حرکت این دومحون آنها به طور جدایی‌ناپذیرو دائم به هم متصل‌اند. ازمومن امامی 
دعوت شده است که هميشه درمحل تلاقی این دومحورثابت باقی بماند. 

پس» از نظر تاربخی» درآغاز باطنی‌گری در اسلام» ما عقیده رارآشنایی, عرفانی و 
غیب‌باوری را می‌يابیم. همچون سایرسنن باطنی» فرایند رواج آموزه‌ها تابع قواعد 
امامیه سرنوشت خود را به اقلیتی خاص رقم زده؛ رشد و تحول امامیه, علم رازر 
هم زمان آشکار و پنهان می‌کند. از طریق اظهارات اشاره‌ای» واژه‌های فتی و تاکتیک 
«پراکندگی علم»؛ «به غیراز کسانی که لایق آن هستند» رازپنهان باقی می‌ماند. 
حرف‌های زیادی گفته شده است. اما معقول است که گمان کنیم مطابق قاعده‌ای 
ذاتی در تمام [اشکال] باطنی‌گری» تقریباً سکوت کاملی دربار؟ چیزهای زیادی اختیار 
شده است؛ دراین مورد» احتمالاً جزئیات دربارةٌ «سطح دوم وسوم آموزه‌های [امامان ]» 
طبق گروه‌بندی بالا چنین است. این تصوررا این واقعیت حمایت می‌کند که «حفظ 
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راز» (تقیّه) توسط امامان ارتقا داده شده و به عنوان بخشی ازایمان و وظیفه‌ای مقدس 
تبدیل وی 

«هدهم دین درتقیّه است و هرکه تقیّه ندارد دین ندارد.» «تقیّه ازدین من و 
دین پدرانم می‌باشد. و کسی که تقیّه ندارد ایمان ندارد [یعنی کسی که به عقید؛ امامان 
عمل نکند]»."""«هرکه حدیث ما را برضررما فاش کند مانند کسی است که دانستن 
حق ما را انکار کدی ۲۸۳ «قانون الاهی حفظ راز (تقیّه) است». " «پردوش داشتن و 
پایداری برولایت ما تنها آگاه بودن به آن وپذیرفتن آن نیست بلکه بردوش داشتن آن 
همانا نگهداری و پوشیده‌داشتدش از کسی است که با آن بیگانه است»." درپایان 
باید اضافه نمود که حفظ راز (َیّه) جزو لشکرعقل است و ازاین رو به رتبهٌ فضیلتی 
به بُعد کیهانی ارتقا یافته است. 

دلیلی که به آن متوسل شده‌اند این است که عامهٌ مردم» توسط «ائمهةٌ ظلم يا امه 
تاریکی) هدایت می‌شوند. جاهل ومتعصب دراطاعت کورکورانه از ظاهر وقتی 
حقایق باطن به آنها افشا می‌شود به خشونت مبادرت می‌ورزند و زندگی کسانی که اين 
نظرات را ابرازمی‌دارند» تهدید می‌کنند. «همانا خدای عزو جل برای دین (و 
دینداری) دو دولت قرارداده یکی دولت آدم علیه السلام و دیگری دولت شیطان و 
دولت آدم همان دولت خدای عزو جل می‌باشد. پس هرگاه خدای عزو جل اراده 
فرماید که به طو رآشکارا پرستش شود» دولت آدم علیه السلام را پیروز گرداند و هرگاه 
خدا بخواهد که در پنهانی پیستش شود [آنچنان‌که اوضاع جامعةٌ بشریت امروزاست] 
دوران دولت شیطان پیش آید.» "" درمجموعه‌های [احادیث] امامان» برخی 
موضوعات به نظر ۳ هدف اصلی تقیّه باشند: اطلاعات دربار «قرآن امامان», 
برائت ازاصحاب پیامبرو به خصوص ازسه خلیفة اول. یا هویت قائم(ع)؛ اما به 
مفهومی عمومی. کل عقیده به عون راز (سّ» راز باطنی اسلام مطرح شده است. ۲" 

اگرما دراینجا به مفهوم حفظ راز (تقیّه) و ویژگی مقدس آن تا این حد تأکید 
کرده‌ايم» بدین سبب است که گویا برخی نکته‌های اعتقاد عمداً درسایه قرار گرفته‌اند. 
اما ما براین باوریم که حوزه‌های پژوهشی هستند که نهایتاً می‌توانند به کشف آنها کمک 
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کنند. حوزه‌ای که به حصوص می‌توأند مهم باشد. مثلاگ بررسی جرپان «غلات» سیعه 
است. درست است که امامان شدیداً غلات را ازاطراف خود دورمی‌کردند حتی تا 
جایی که در انظارعموم آنها ر محکوم می‌کردند؛ ازدوره‌های نخستین, تمای زآشکاری 
میان شیعیان «میانه‌رو» و «غالی» وجود داشت؛ اما با نگاهی دقیق‌ترمی‌بينيم که این 
تمایزساختگی وغیرواقعی است. ایده‌ها وانکاری که به غلار ۲۸۸ منسوب بود» 
عبارتند از: تعبیر نمادین و باطنی قرآن تناسخ؛ به خصوص تناسخ دشمنان به شکل 
حیوان (مسخ»؛ احتمال معجره توسط اشخاص غیر از پیامبران؛ ایدهٌ تجسم ذاتی 
الاهی درمخلوق (حلول)؛ یا آنچه را که ما عز۷۵۱6۳000105 یعنی انتقال نور نبوت/ 
امامت (تناسخ) خوانده‌ایم. همه اینها را ما درمجموعه‌های [احادیث] امامان دیده‌ایم؛ 
اگرچه تحول آنها متفاوت است و وابسته به اينکه این تحول توسط امامان باشد یا 
(غلات»» با وجود این تفکر اساسی قابل قیاس است. 

غیرا زاین اشکال متفاوت تشبیه است که به «غلات» نسبت داده شده. آیا این 
تغییر شکلی نیست که توسط غلات یا فرقه‌نگاران به ایده‌ای که اساس تمام عقاید 
امامية نخستین بوده داده شده است؛ که مطابق آن, امام مظهرعلم و قدرت خدا یا 
حتی بیش ازآن, اگرچه این ایده کمتراظهار شده است. امام» خدا است که به صورت 
انسان ظهوریافته است." از سوی دیگر تقریباً تمام اشخاص سرشناس غلات از 
جون: جابربن یزید جعفی؛ ابوحمزه ثمالی حمزه بریدی» سعید نهدی» بیان بن 
سمعان, ابوالخطاب. مُغيرة بن سعید عجلی معاذ بن فره نحوی و دیگران. همچنین 
نخستین نویسندگان امامی آثارعلم رجال مانند. نجاشی» کشی یا طوسی تعداد 
باب‌های کتاب به ترتیب شاگردان امامان ازامام علی تا امام حسن عسکری قرار 
دارند؛ جملات متعددی وجود دارند که با عبارات ظریفی چون (... متهم به غلوشده 
بود» با «تندروملعون» یعنی امام او را نفرین کرده بود» وجود دارد. جالب توجه است که 
درمواردی» شاگردی غالی توسط امامی محکوم و نفرین می‌شده درحالی که نام او در 


۴ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


میان شاگردان امام یا امامان بعدی به چشم می‌خورد» که نشان می‌دهد علی‌رغم 
محکوم کردن در انظارعموم فرد غالی به پیروی ازآموزه‌های امامان ادامه می‌داده 
۳ 

عمل محکوم کردن الزاماً به معنای اثبات واگرایی ازعقیده نیست. به خصوص از 
آنجا که برخی اظهارات امامان براین دلالت دارند که نفرین امامان به خاطرآنچه 
شاگرد غالی گفته, نبوده است. بلکه به خاطربه زبان آوردن آن بوده است. به عبارت 
جعفر فرمود: «گاهی حدیثی را با یک نفرمی‌گويم بعد ازاينکه ازمن جدا شد آن 
سخن را به همان صورت که آن را شنیده روایت می‌کند» در نتیجه من نفرین و بیزاری 
از وی را حلال می‌شمارم». "" بنابراین» تمایزاعتقادی روشنی میان امامیان «میانه‌رو» و 
شیعیان «غلات» درمیان شیعیان «باطنی -فرا عقلانی» وجود ندارد. می‌دانیم که 
ایده‌های «غالی» تا درجه زیادی شالوده باطنی‌گری و شیعه اسماعیلی شدند و از طریق 
این نهضت‌هاء به برخی جرپانات صوفی» سنی و شیعه و همچنین به محیط‌هایی که 
درآنها علوم غیبی اسلامی رایج بود نفوذ کردند. همه اینها می‌توانند زمینه‌های پژوهش 
را برای کسانی که در جست‌وجوی «تعلیمات پنهانی» امامان هستند. فراهم کند. ۳" 

همان‌گونه که درآغازاین کتاب ذکرشد پژوهش کنونی که بر حوزه‌ای تقریباً 
کشف‌نشده تمرکز دارد. داوطلبانه اجتناب می‌ورزد که اثری فاضلانه باشد و شاید به 
سردرگمی موجود بیافزاید؛ هدف این پژوهش بلکه ایجاد قالبی نظری بود. امید ما این 
است که چنین روشی؛ تعریفی جهانی از تشیع نخستین را از طریق جهان‌بینی خود که 
حول محورمفهوم امام می‌چرخد» میسرسازد. این (تعریف» همچنان که پراساس 
می‌رساند و طریقی برای درک ارائه می‌کند که [اجزا را] به هم پیوند می‌زند [ویکپارچگی 
اجزا را حفظ می‌کند]؛ قالبی شماتیک که به خوانش و تعبیرنکات این عقیده و حقایق 
تاریخی کمک کند. ازاین خوانش و تعبین رویکردی جدید به جنبه‌های مختلف امامیه 
ممکن به نظرمی‌رسد. رویکردی که سمت و سویی به پژوهش‌های بیشتررا فراهم 
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می‌کند. از جمله: پیشینه‌های فرهنگی آن, اسطوره‌شناسی آن» انسان‌شناسی آن, 
فرشته شناسی آن, اخلاق آن» شکل فلسفیگذشته آن» عرفان و رازساوری آن, 
غیب‌باوری آن و غیره. 
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پی‌نوشت‌ها 

۲ «الحجة قبل الخلق و مع الخلّق و بعد الحْلق»» حدیث امام جعفرصادق(ع» کلینی» 
اصول, «کتاب الحجت» باب ۵ ص ۲۵۱ ش ۴؛ ابن‌بابویه» کمال الدین؛ مقدمهً مولف» ج 5 
ص ۴؛ باب ۲۲.ص ۰۲۲۱ ش ۵ ص ۰۲۳۲ ش ۳۶. 

۳ برای خوانش‌های متفاوت این جمله که درآموزه‌های امامان فراوان یافت می‌شود نک. 
صفّان بصائن جزء ۱۰»باب ۱۲-۱۰ صص ۸۹-۴۸۴ کلینی» اصول» ج ۱»باب ۶ صص 
۵۳-۱؛ نعمانی» کتاب الغيب باب صص ۹۹-۱۹۴؛ ابن بابویه, عون ج ۱ باب ۲۸؛ 
ابن‌بابویه» علل باب ۱۵۳؛ ابن‌بابویه. کمال الاین» باب‌های ۲۱ و ۲۲. 

۴« لَم تک فی انیا لا ان ان الرماغ أَحَدَهَُاه» حدیث چندین امام نک. مثلگ 
صقان بصاش جزء ۰۱۰ باب ۱۱؛کلینی» همان باب ۷؛ نعمانی» کتاب الغیبة باب .٩‏ 

۵ «بنا مت الشماواث وَالاوْش» «به هم یُمیك له روج الشماءأن نع عیاض 
لا پاذنه وبه هم یَخفْظ اَ اللرْض أنْ تهید باه کمال الدین, ج ۲ باب ۳۷ ص ۱۳۸۳ 
ش ٩‏ [ترجمهً پهلوان» ص مج باب ۴ص ۹ش ۳ [ترجم پهلوان ج صص 
۷-۶ م]. 

ملف برای نمونه؛ مقایسه کنید با برقی» کتاب محاسن» ج ۱ صص ۸۰ به بعد؛ کلینی» روضه؛ ج 
ص ۱۵۴ وج ۲ صص ۰۴۳ ۰۸۹ ۱۴۳۳؛ نعمانی» کتاب الغیبة» صص ٩۲-۲۹۱‏ ش ۱۶؛ 
ابن‌بابویه» کمال الدین؛ ج ۰۱ باب ۲۴.ص ۲۵۸ ش 4۳ص ۰۲۵۹ ش ۴؛ص ۲۶۱ ش ۸ 
ابن‌بابویه» امالی» «مجلس» ۴۵ صص ۶۹-۲۶۸ ش ۱۴ و ۱۶:«مجلس» ۵۴ص ۳۳۳ ش 
۲ ص ۳۳۹ ش ۲۴؛«مجلس» ۶۳ ص ۰۴۰۹ ش ۱۳؛«مجلس»؛ ۷۳ صص ۱۵-۴۸۴ ش 
۲ مجلس ۷۴ صص ۵-۴۹۴ ش ۱۶؛ مجلس ۸۵ صص ۸۵-۵۸۴ ش ۲۸. 

۷ تقریباً هم پژوهش‌هایی که به امامیه اختصاص دارند درمورد «نظریه» یا «باور» امامت 
می‌گویند. مادلونگ تا آنجا پیش می‌رود که شرح وبسط این نظریه را به هشام بن حکم (نمایه, 
داثرةالمعارف اسلاغ)» شخصیتی مرکب که حقیقت ماهیت ارتباط او با امامان هنوزمشخص 
نشده است» منسورب می‌کند. 

۸ این آموزه‌ها اساسا در مجموعه‌هایی مانند فرو من الکافی کلینی من لا بحضره الفقبه 
ابن‌بابویه و اصول اربعه‌ماثه درج گردیده است. 

2۷۹ تحت‌اللفظی به معنای پراکندگی/پراکندن علم «تبدید العلم»؛ درمورد استفاده آن در 
مجموعٌ جابن نک. 


نتیجه‌گیری ۳۰۷ 


۱ ,از عاذجعگ و0 کبا0۳ه عا :1 10۳9۵ مرول .9 ۳اطاقل کدی ۳۱ 
,46 ,53 .0۵ ,1:19:6ع۸4۱ 4 7۳۵۱/۵9 و ,رام 


جابر درآغاز کتاب الماجد تصوری ازاین روش ارائه می‌دهد: بدان که وقتی مولا [یعنی 
جعفر صادق(ع)]» رضی‌الله عنه به من گفت که این کتاب‌ها [رساله‌ها] ر تألیف کنم. او گفت 
که این کتاب‌ها را با نظم خاصی ترتیب دهم که من نمی‌توانم آن را تغییردهم. البته تو بعضی 

نیتهای اورا درترتیب این کتاب می‌دانی اما کلیت آنها را نه. نومید نباش برادرم» اگر سخنی 
دربارة دین باطنی درمیان سخنی دربارة کیمیا یافتی» سخنی که به پایانش نرسیده؛ یا شاید 
سخنی دربار؛ کیمیا که پس ازآن سخنی دربار؛ دین می‌آید آما مبنای سخن دربارةً دین هرگز 
مشخص نشده؛یا حتی سخنی دربارة سرسپردگی یا موضوعات دیگر که به اين علوم و هنرها 
متعلق‌اند وما دراین کتاب‌ها [رساله‌ها] با خصلت قدسی به آنها پرداخته‌ايم. برای تمام 
تقریراتی که به تو ارائه شده است مولای‌مان نیاتی داشته است که من مجازنیستم به توافشا 
کنم. اگربه توافشا کنم که آنها حاوی چه چیزی هستند. تومانند جابربن حیان می‌ماندی. اما 
از لحظه‌ای که تومانند او شوی, تو همانند او دیگرهیچ نیازی برای افشای این چیزها نخواهی 


داشت. بدال. ترجمه 4 فرانسوی ازهانری کُرین» 
۱ 


۰ تقیّه» تحت‌اللفظی به معنی «پرهیز از چیزی به حاطر ترس» و کتمان» تحت‌اللفظی به 
معنی «پنهان کردن تغییر چهره دادن» است؛ این دو واژه که دراین زمینه مترادف‌اند» هردو 
اشاره دارند به ۱) اينکه, مومنان وفادار وقتی که ارتباط آشکا رآنها را با خطری جدی روبرو 
کند. ارتباط خود ر با امرامامان پنهان کنند؛ وبه خصوص ۲) پنهان نگه داشتن رازآموزه‌های 
غیبی امامان را. بیشترمتخصصان جنبه اول این دو را به یاد دارند زیرا چیزی غی راز جنبشی 
مذهبی -سیاسی درامامیه ندیده‌اند و شاید هم به این دلیل که واه تقیّه منشاء خارجی دارد 
.(414 ,383 ,0۳ رکرهزوناع۲ عع۵0 ۵ ,1صقاعهطهط5 6۶) 
نه تنها این دو جنبه به هم مرتبط‌اند» که دومی از نقطه نظر اعتقادی» ازآنجا که به رازآشنایان 
مربوط می‌شود؛دارای اهمیت بیشتری است؛ ما ترجمة «حفظ رازه (ّه) را «در درج ول به 
عبارت 

۳ ۱۵ 0۲ عماامزموز) ع* 
که هانری گرین پيشنهاد کرده؛ ترجیح می‌دهيم. عبارت اخیر؛ علی‌رغم زیبایی آن» دارای مشکل 
بارمعنایی سنگین و صرفاً فنی مسیحی است. درواقع عبارت :۵۲6۵8 »ذاطنه5اه نخستین بار 
در قرن هفذ هم توسط 

,(1686 ,۵606۷۵ ,۵۱۳۸۵ باعمة 1(6) 1221116 .1 


۸ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


استفاده شد وبه یکی از قدیمی‌ترین قاعده‌های جوامع مسیحی نخستین اشاره دارد وشامل 
پنهان کردن اجباری سری‌ترین جنبه‌های آموزه‌های حضرت مسیح بود؛ برخی آیین‌های 
کلیسا مخفی نگه داشته می‌شدند (عشای ربانی مقدس» همین طور دعاهاء نمادها (ماهی» 
نماد مسیح آموزه‌ها (استحاله» گوهرگشت «صهتاههاددناعمهتا؛ تثلیث يا سه‌گانگی بانمن:؟) 
نه فقط دربرابر کافران ومشرکان بلکه در برابرمژمنانی که جدیدا به مسحیت گرویده بودند. از 
میان کسانی که به ۵۲6۵۳ 2501012 وفا دار بودند. می‌توان افراد زیر را نام برد: 
-0۲ز(1 م0ناوو2 بت لهعع1 ۵۶ اتمرن اصنعگ ,اتعظ غمنعک رصهعند0 بعنفمی‌ول ۵۶ تحمصوان 
با۱۷]2۵۵60۵ ۶۰ 0ص2 اصومع ۱۷ ۵ ,وله عنو2۳۵010 2 6 0) عانهدمعت۸ وطا میاه 
-26۱ ۳" و0086 ,1۷6 :1738-158 .601 ,2 .56و ,37 ,۸06 4ص زمچتامام؟ .۵0 با ع1۵ نع 
,133 ,۷۵۱ 220 ,1946 ,132 ,۷۵۱ ۲۳[ "رلذاننتم مصعنمه‌تاعتعطه بل عنعمامامطهوه )ع ممرعناممم 


,1963 مگالع۳ ,کف ] ع 6 2۷۵:۵۵//۵ پنا۵:/ع۱۷6 ,1 ۲۲ قمع باماعنموظ .1 :1947-48 
(996 00۰ ب1 ۷۵۱۰ 


۶2۸ حدیث امام جعفر؛ کلینی» اصول» «کتاب الایمان و الکفرا. باب العقیه» ج ۳ ص‌ ۳۷ ش‌ ۲ 

2 حدیث امام محمد باقن کلینی» اصول» «کتاب الایمان و الکفرا» باب العقیه ج ۳ ص‌ 
۳ ش‌ ۲ نک. حدیث مشابه ازامام رضا درابن‌بابویه» کمال الدی ایو 5 باب ۳۵ ص‌ 
92 ش‌ ها. همچنین» برقی» کتاب المحاسن» ج 3 صص ۰۳-۲ دربرخی احادیث 
«ایمان» با «دین» جایگزین شده است. 

۳ حدیت امام جعفرصادق؛ کلینی» اصول, «کتاب الایمان و الکفر», باب فاش کردن اسرار 
مذهب»ج ۴ صص ۸ ش‌ 5 

۴ حدیث امام جعفر» تفسیرآمام جعفر صادق تصحیح پ. نویه» ص ۳ تصحیح ذیعو 
ص ۱۳۶. 
ازبارگشت آمام غایب است که می‌توانند تقیّه را کنار بگذارند. ترک تقیّه پیش ازآن هماندد 
ترک کردن هریک از وظایف شرعی دیگراست (ابن‌بابویه, اعتقادات» صص ۴۴ به بعد). برای 
مروری کلی براین مفهوم. نک. برقی» کتاب محاسن» ج 5 صص ۵٩-۵۵‏ صفان بصاشن 
جزء ۱ باب ۲ جزهء ۸ باب ۳؛ جزء ٩‏ باب ۲ جزء ۰۱۰ باب ۲۲؛ کلینی» اصول, باب التقیّه. 
۹-۶ کلینی» روضه ج 5 صص ۴و ۵۱( ۱۶ ۸۳-۰ ۰۲۳۱ ۳۳ج 31 
صص ۰۱۴ ۲ نعمانی» کتاب الغیسة صص ۶۰-۵۴؛ص ۰۲۰۳ ش ۳؛ ص ۰ش و 
ابن‌بابویه» کمال الدین» ج 5 صص و۱۶۰ ۸ج 31 صسص ۲ ۰۱۳-۱ ۳۳۰ ۱ ۲۸۵ 
۴ ۴۷-۶۴۶ درمورد این موضوع و تحول تاریخ واعتقادی آن, رک. 


نتیجه‌گیری ۳۰۹ 


213-264 ,02 ,1906 ,60 ,۷۵۱ ,2۳۸۸۵ "بصصهاعا صطذ دزتنه1 جع منموزی۳ عون" مع‌طتمهاون .1 
ول عاابجوگ وا وله مور "رین ماه دب قطبطعبه بعوونمه 21-1 رتطرو‌طدسنه ۸۲ انسقگ 
-تحقصوا عصمک؟ ,ووطلطم1 ,۴ :1962-63 ,16 .۷۵۱ هه ۱۱:۵ 22 دعجاع1 
حمولنف؟ ,۷۲۵۵۲( ,۰ :395-402 .0۵ ,1975 ,95 ,۷۵۱ 05رل "رمچخوهر ده جع ۷ ٩11‏ 
,246-۰ .عم ,1980 ,57 ,۷۵۱ ,عایر و "رمیرقوه؛ جع طمزع۳عتافيو دوبان 
۶ مقایسه کنید با کلینی» روضه ج ص ۲۲۳ [ترجمه رسولی» ص ۲۳۳ م1 همچنین نک. 
1 0۲۵ رالوزمه6:2 ,۷۷۵۲۱۵ هدز تلاح عطا جه دبع ۷ 1 52 5۵۲6" وبه‌دالتامط .ظ 
۷ نک. به این احادیث امامان: ان حدینا مرا سوفی سوو سومشتیو و سوّلایفیذ[ه] لاس 
مر د] را وتو گم قزر مج مگ ام م مر ات وس هم ار ۳ 
و سوعلی بو سقلم بسژه «ٍنْآمرتا موالح وق الحَق و هر الاو بان لبط وَهُوَ 
الشو وم اشوس متس و و سوق بالشره: (بصائ جزء ۱» باب ۱۲ صص ۲۹-۲۶ «انْ 
لکل شیء سووسالاسلام الشیعه»» کلینی؛ روضه» ج ۲ صص ۱۳-۱۳. 
۶/۸۸ درمورد گروه‌های مختلف غلات واحتمالاً بخش‌های تحریف‌شده عقایدشان» برای 
نمونه نک. 
۲ 06و36 جع بقطه؟ .9 طقالعهد۸* ,عصفاله1:؟ .] وهباه2۳:/ع۵ مصعام۷۱ جه۷ .0 
و50 ۳ :1910 ,24 ,۷۵۱ هع ,1909 ,23 ,۷۵۱ ,24 "بمنجمدرنا جعنام‌عنل70۵ منعی هم دز 
,نطع۹۵41 ۲۲ .06 :1938 بجعت منسهاعا "رزداججو‌منعه۲۱6 عتصعاع! ۵۶ تمعن" بصمفتم 
۵۹0 "و "نطه ممتاصه "لاع0 ناماد قصنا ۹۳۵۲ بتام۱۷0۹۵ .5 منءاوذات عاده«عج0/ وم 
405 9۳ مدزیعامع؟ مومع و ت5 بابعظ! عطا 10 سمل" بدم‌عع۲1۵0 .5 .0 ,۸ :1955 ,30 
-ناع۷ .1 .۲ :1119-421 .و0 ,2 ,۷۵۱ 2 ظ ها "لقاننطان؟ بدمعع1100 .5 .0۰ ,۳ :1955 ,75 ,۷۵۱ 
۴ وم فنمند۴ عطا که عجمتانامععزظا عطا فص کامع5 اکناده‌ت ۶ه عون ۳1۳6 رعناه‌۵ 
۰ صاطمن]-۸ :و0۵0 جح عاع‌طامظ ,مام۲۵ ۲۰ ۷۷۰ :1957 ,مایت ععاع بامرو۴ 
مقتصد؟ .۵ صقنره1۵؟ رعامب1 ۳۰ ۷۷۰ :1975 ,22 ,۷۵۱ بععنطه4۲ "بوورتتطون۳۵ عضا 4عه 52110 
لو ,۷۷ :1975 ,65 ام 2۸۲ ",مود مدرزمصنا ۵۶ حادنه‌تظ عاز تک :عرزنمهوهظ عطا مره 
-667 لفتمعم5 مان دهاش صتلم۷6! چا قیاع 1 مج ۵۶ امممم1(۵۷۵ و1 تفقی 
۵ بصلعت! .11 :۱976 بجه‌عمنان0 6اه .عم ۲2 40 "بدیررنمقوزم عط) ما 60۵ 
01وی رههاژع(۲ ۳ :۷۰ .5 ۵79۳۵ "۵ عاعوه۷ رتصاعض؛ ,۸ 4اوده بعنعموت عباهعنها5ا 
-ع5۲ ,۷02 ۱۵۷ عاععه امایات 7۳22 .دنرگ اه جاممط 5 0۵5۵ ۱/۵۵۲ .عس«عه 
.(1987 رقکع۳۶ اتوه۲نولا موبم 
که تقریباً تنها به گروه‌های ایدئولوژیک معاصر شیعه می‌پردازد. 
همین خط فکری, احادیث زیررا به روایت کلینی می‌توان نقل کرد. پیامبر درمورد علی می‌فرماید: 
«همانا درتونمونه‌ها وشباهت‌هایی آزعیسی‌بن مریم موجود است. واگرترس این نبود که طوائفی 
ازامت من دربار؛ ت و آنچه را نصاری دربار؛ُ عیسی بن مریم گفتند (که او را حدا دانستند» بگویند» 
همانا سخنی درفضیلت تومی‌گفتم که به هیچ دسته‌ای ازمردم برنخوری (وبرآنها نگذری) جز 
آنکه خاک زیرپایت ر برای برکت بردارند» روضه ج ص‌‌ ۸۱ [ترجمهٌ رسولی؛ ۳ 


۳۹۰ راهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


۰ برای نمونه؛ ازمیان شاگردان امام سوم: فرات بن احنف عبدی (طوسی؛ رجال» ص ۹۹؛ 
ازشاگردان امام هفتم: محمد بن سلیمان بصری دیلمی (همچنین شاگرد امام هشتم. همال» 
ص ۳۵۹ محمد بن بشرلص ۳۶۱؛ ازشاگردان امام هشتم: سعد بن اخت صفوان بن 
یحیی (ص ۳۷۷ طاهربن حاتم (ص ۳۷۹ عمربن فرات کاتب بغدادی (ص ۳۸۳ 
محمد بن جمهو رأمی(ص ۳۸۷) محمد بن فضیل ازدی سیرفی (که شاگرد امام ششم و 
هفتم هم بوده ص 4۳۸۹ محمد بن صدقه بصری (ص ۹۱٩۳؛‏ ازمیان شاگردان امام تهم: 
حسن بن علی بن ابی‌عثمان (همچنین شاگرد امام دهم (ص ۴۰۰)؛ ازمیان شاگردان امام 
دهم: احمد بن هلال بغدادی (همچنین ازشاگردان امام يازدهم (ص 4۴۱۱ حسین بن 
عبیداله قمی (ص 4۴۱۳ حسن بن محمد بن بابای قمی (همچنین شاگرد امامیازدهم؛ (ص 
۴ علی بن یحیی دهقان (ص ۴۱۸) آروه نخاص دهقان (ص ۴۲۰) فارس بن حاتم 
قزوینی (ص 4۴۲۰ قاسم شعرانی یقطینی (ص ۴۲۱) محمد بن عبداله بن مهران کرخی (که 
از شاگردان امام نهم هم بود» (ص ۴۲۳) ابوعبدالله مغازی (ص ۶ ) ازمیان شاگردان امام 
بازدهم: محمد بن موسی شریعی (ص 4۳۳۶ محمد بن حسن بصری (همچنین شاگرد امام 
نهم و دهم ص ۴۳۶). باید متذکرشد که مطابق فهرست طوسی بیشترین تعداد شاگردان 
«افراطی/ غلات» درمیان اطرافیان امام دهم علی نقی و سپس درمیان شاگردان امام هشتم: 
علی بن موسی‌الرضا یافت می‌شوند. بنابراین» این فقط محیط اطراف امام پنجم و ششم نبود 
که غلات را می‌پروراند و جای میداد آن‌گونه که فرقه‌نگاران ما را براین باورمی‌دارند. هاجسن 
(در مقالة غلات. دابرةالمعارف اسلاغ تصحیح دوم) با پیچاندن توجیه‌ناپذیر شرایط | وضعیت 
و برخلاف متون می‌گوید که امامان تحت تأثیرافکار«غلات» قرارمی‌گرفتند؛ با این حساب او 
شاگردان را به جای معلمان و معلمان را به جای شاگردان می‌انگارد. طبق نظراو برخلاف 
گزارش مجموعه‌های امامی و آثار فرقه‌نگاران» نظریه‌هایی مانند رجعت» عصمت. با وصیت 
روحانی ایده‌هایی بودند که اولین بارتوسط علات به زبان آورده شدند. 

۱ ی لاح بل الحدیت فیشیق تحت به علی کما سوه فأستجل به فته و 
را نة». نعمانی»الفيبة, باب اول» ش ۷ ص ۵۷ [ترجم؛ غفاری» ص ۸۵۵ م.]. 

۹۲« پژوهش‌هایی هستند که اطلاعات بسیار ارزشمندی را دراین زمینه ارائه می‌کنند اگرچه 
با توجه به اطلاعات کیهان زادی» غیبی و سحری که ما اینک دربار؛ امامیه نخستین داریم» نیاز 
به بازنگری وتکمیل دارند؛ برای نمونه باید پژوهش‌های زیررا نام برد: 

وا ات ۵ ۱۰۱۱ صحصلیعنی مصعئه‌تاوممع ع1 تاو ععقظ رامطهماظ .ظ 


6 بمصوزمعم]۱۷ ما مهب وتو ع رعحتهق ,۲ :تصعصصنعنهه مصعتفاموع( 
چ"حصقاعا صا عیصعنعتاعه0 ععل عصسطبع60ظ وق همتا وعصتاومرلا 


نتیجه‌گیری ۳۱۱ 


السمرائی الخلو و الفرق الغالبه فی. الحضارة الاسلامیه بغداد ۱۳۹۲ ۱۹۷۲؛ 
معا ند ما" ,تعع۱ ,۲۲ .5 ر"085د قطا ۵۶ کمم‌ع0۴] لمبه‌تتنمء رونلق9 له نع ۳12 ,رمابره 1 ۲۰ .[ 
مصعننطت ماه بامن۱۵۲0 ۲۰ و ععناوندماعنط ام ععاامامنمصين عدم‌تنهاه؟ کتناعا :مصعتناهه 1۵ اء 
2 1۵ کجهفع۹" باعنو۲ع ۷۰ :۵۵۵۲۰ ۷2 06 متتماعنا1 قهبهتا ۵ وامغزد 1262 ناد 
عا605) مراه‌کذسهاعة 6و۲ محصلع۲ ۲۰ :52127 


و البته پژوهش‌های امامی درآثارهانری کُرین. یادداشت‌های پیوست. 


ضمیمه 
برخی پیامدهای غیبت: مذهب فردی و مذهب جمعی 

امام درزندگی مذهبی تشیع حضوری فراگیردارد. با توجه به نقش عمده این 
حضور بدیهی است که چرا ٍ پس ازآغازغیبت کبری درزندگی مذهبی امامیه چنین 
تغییرات قابل توجهی به وجود آمد. هنگام بررسی تحول عقاید امامی ناگزیراین سوال به 
ذهن می‌رسد: پس ازغیبت. آیا حیات مذهبی شیعه ازهمة ویژگی‌های جمعی؛ ازآداب 
وسنن جمعیی ازهمه کاربردهای اجتماعی محروم گردید؟ این سوال درنگاه نخست 
تحریکآمیز جلوه می‌کند. با وجود این به نظرمی‌رسد که بخشی ازپاسخ را می‌توان در 
برخی از«ویژگی‌های متمایز» عقیده یافت. اگرچه اثر حاضر بررسی امامیهُ نخستین 
برنفوذی که این تحول بررآموزه‌های اساسی امامیه داشته است. جنین مروری ازیک‌سو 
به درک بهتر سرنوشت تاریخی امامیه کمک می‌کند و ازسوی دیگربه ارزیابی رابطه‌ای که 


مژمن وفادارباید با امام دردوران غیست داشته بافد ۲۷ 


9 ۱7۶ 
می‌نگريم زیرا که این حوزه به زندگی مذهبی روزمره ارتباط نزدیک دارد. این فقه است 
که عملی‌ترین جنبه‌های باور (ذگم) را تدوین و تنظیم می‌کند و به نظرمی‌رسد حوزه‌ای 
بود که سریعاً تحت تأثیرمسائل ناشی ازغیبت قرار گرفت. فقه امامی به عنوان حوزه‌ای 
مستقل دردوران امامت امام محمد باقروبه خصوص دردوران امام جعفر صادق» 

شکل گرفت. اگرچه روش نظام‌مند آن تا بعدها مشخص نشده بود ۲۹۴ 


۴ ۱ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


برای مدت طولانی اصول فقه فقط شامل قرآن و حدیث بود و حدیث متشکل 
بود از احادیث پیامبرو امامان. احادیث امامان می‌توانست احادیث پیامبروا نسخ کند. 
همان‌گونه که دیدیم امامان ازاستفاده قیاس و رأی درامورمذهب شدیداً انتقاد 
می‌کردنل ۲۹۵ و دیدیم که درسنت «باطنی -فرا عقلانی» نخستین» عقل نه فقط به 
معنی قو؛ منطقی تمیزو تشخیص بود که اشاره به نیرویی کیهانی هم بود مانند امام 
خلقت. که به صورت نیروی ماورای طبیعی در شخص فعلیت می‌یافت وبه عنوان 
امام فردی هرمومنی محسوب می‌شد. " " حتی درمیان نخستین متکلمان بزرگ 
«اصولی» مانند شیخ مفید (م. ۱۰۲۲/۴۱۳) و شاگردش مرتضی (م. ۱۰۴۴/۳۳۶» 
قرآن و حدیث تنها منابع فقه محسوب می‌شدند. اجتهاد (توسط مجتهد یا متکلم) 
که درامامیة متأخرا زاهمیت زیادی برخوردار شد. به عنوان نوع پوشیده‌ای از قیاس که 
امامان ازآن انتقاد می‌کردند. رد می‌شد. " "" اجماع فقهاء آن‌گونه که توسط این دو 
نویسنده توصیف شده است. به شکل کاملا شیعی آمده است: اجماع ارزشی ندارد 
مگراراد؛ امام را شامل باشد اراده‌ای که باید از طریق سخنان امامان نشان داده شده 
باشد. پس اعتبار اجتهاد با اعتبار حدیث محومی‌شد. "۴ 

همین نظردرمورد اجتهاد و اجماع درآثارابوجعفر طوسی (م. ۱۰۶۷/۴۶۰) نیز 
دیده می‌شود. اما درمورد او نخستین آثار نفوذ معتزله را می‌توان دید: عقل» تعربف 
نخستین خود را ازدست می‌دهد و به قو؛ استدلال دیالکتیک نزدیک ی شود یه 
نظرمی‌رسد که چند قرن بعدترعلامه حلی (م. ۱۳۲۵/۷۲۶) اولین دانشمند بزرگ امامی 
بود که اجتهاد و سپس عقل را (درپذیرش آن به عنوان استدلال دیالکتیکی) به عنوان 
اصول روش‌شناختی فقه رده‌بندی نمود تا همراه با قرآن و حدیث استفاده شوزد ۶۹٩‏ 
پس درمراحل نخستین» منابع فقه امامی عملاً محدود بود به قرآن یز ی ۳ 
همچنان‌که خواهیم دید تقریباً تا حدود قرن دهم / شانزدهم است که اجتهاد وعقل 
عملاً جزومنابع فقه محسوب شدند واينکه متکلمان قدرت سیاسی و اجتماعی قابل 
توجهی کسب می‌کنند. 

تا آنجا که به فروع مربوط می‌شود» معاملات در فقه امامی با چند استثنا کاملا با 
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آنچه در فقه مذاهب اهل سنت آمده است. شبیه‌اند. ‏ " وقتی که به حوزه‌های عبادات 
واحکام می‌زسیم مشکلات پیچید رم «ترمی‌شوند؛ دراینجاء حتی درامامیه س‌ عالمان 
مدت‌ها برخی نکته‌ها را مورد بحث قرارداده‌اند. با عبادات شروع کنیم که شامل نماز 
(هم فردی رهم جماعت)؛ روزه» زکات» حج. جهاد (به معنی جنگ درراه خدا) وامر 
به معروف و نهی ازمنکرمی‌شود. آنچه اززنوشته‌های آقابزرگ تهرانی در کتاب ذریعه 
دایرةالمعارف بزرگ آثارشیعی برمی‌آید بحث‌های شدیدی دربار؛ اجرای دو فربضه 
2 را فراتات ین شدر 
فقط می‌تواند خود امام باشد پا شخصی منصوب او. برابرنخستین مجموعه‌های 
[احادیث ] امامان, اجرای نماز جماعت عیدین (عید قربان وعید فطر) درغیاب امام و 
یا نمایندة اوممکن نیست."" ازسوی دیگر ازآنجا که امام جمعه شیعه توسط امام 
منصوب می‌شدند در زمانی که امامان غایب است. به نظرمی‌رسد که نماز جمعه را 
نمی‌توان برگزارنموده یا لااقل تا ظهورمهدی(عج) وانتصاب امام جمعه‌ای جدید 
متوقف‌الاجرا می‌شد. این وضعیت تا پیش ازدوران صفویان ادامه داشت. درآغاز 
سلسله پادشاهان صفوی (در حدود ۱۵۲۰/۹٩۲۷‏ تا ۱۶۰۰/۱۰۰۹) نزدیک به یکصد 
جلد کتاب و رساله برای توجیه شرعی جایگاه نمازجمعه نوشته شد." تألیف این 
کتاب‌ها با سیاست دینی صفویه ارتباط داشت مشخصاً در تلاش برای تشکیل قطب 
اسلامی دیگری دربرابرامپراتوری عثمانی ازیک‌سو و ایدئولوژی کردن امامیه از سوی 
دیگر. به این نکته بازمی‌گرديم. 

درمورد جهاد هم با همین پدیده روبرو هستیم. . با ورود صفویان چند اد برجدلی 
برای اثبات شرعی بودن یا غیرشرعی بودن جهاد درغیبت امام تألیف گردید.۲۴ 
سرانجام از طریق مصالحه به راه حلی رسیدند و فقها ومتکلمان بین دو نوع جهاد 
تفاوت قائل شدند: جهاد تهاجمی را دردوران غیبت امام متوقف اعلام کردند و جهاد 
دفاعی را در صورت حملهً بیگانگان از بیرون می‌توان واجب شمرد. بیحث‌های جدلی 
و فقهی-کلامی دردوران صفوی و دوره‌های بعد از صفوی نشان می‌دهد که تا اين 
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ازمیان احکام حکومت/ قضا و حدود موضوع این بحث بودند. نیازبه عدالت و 
قانون وعلوم دینی قاضی ورای سوال بود. اما سوالی که باقی می‌ماند این بود که آیا 
قاضی باید ازعالمان دینی باشد یا نه. این مسأله درمنابع بعدی مطرح گردیده - باز 
هم د رآغازدوران صفوی و تشکیل طبقهٌ عالمان دینی امامی. در واقع درمیان امامیان 
نخستین» قضات شرع مستقیماً توسط امامان منصوب می‌شدند؛ برخی ازسخنان 
امامان درباره سختی قضاوت عادلانه" " به نظرمی‌رسد که فقیهان را نگران کرد که آیا 
درغیاب امام. یک قاضی دینی» که بیشتراحتمال خطای قضاوت دارد ا زآنجا که او 
منصوب امام معصوم نیست. می‌تواند ازعهد؛ این مسژولیت برآید بدون اينکه هم 
قانون وهم دین را به خطر اندازد؟ تعداد کتاب‌هایی که اززمان صفویه به بعد در 
مخالفت با این بحث نوشته شدند ما را برآن می‌دارد که فکر کنیم این بحث عملا 
توسط امامیان در زمان‌های نخستین مورد استفاده بوده است. "" فقه شیعی حدود را 
به دو گروه تقسیم می‌کند:۲۲ اول آن دسته حدودی که قرآن آنها را تعیین می‌کند و 
اجرای آنها با عبارت «حق اله» مشخص شده است؛ گروه بعد حدودی است که به 
گناهانی مربوط می‌شود که در قرآن پیش‌بینی نشده است و اجرای آنها را «حق‌الناس» 
می‌گویند. ازآنجا که امام تنها شخصی است که می‌تواند احکام قرآنی را درموارد 
خاص درست جاری کند» اجرای «حق ال» فقط توسط امام می‌تواند اجرا شود یا 
توسط فردی که مشخصاً او تعیین نموده باشد. حق‌الناس ازسوی دیگ می‌تواند 
توسط فردی که فضیلت ومعرفت دینی او را همگان به رسمیت بشناسند اجرا شود. 

بخش آخررسالة الغیبه نوشتُ مرتضی این موقعیت مبهم و سخت را که ما بریسی 
می‌کنيم؛ به خوبی تلخیص و تشریح می‌کند. "" زبان با آب وتاب متن [انگلیسی] از 
ترجمهٌ عبدالعزیزساشادینا است: 

«اجرای حدود درزمان غیبت روشن است. بدین‌گونه که اگر قرار باشد حد برشخصی 
جاری شود. آگرامام ظهور کند و شخص هنوززنده باشد واگربا نسبت دادن و اعتراف 
به ارتکاب بروی ثابت گرد امام حد را براو جاری می‌کند. اما اگردر اثرمرگ او حد 
اجرا نشده باشد گناه برآن کسانی است که باعث ترس امام شده و او را مجبور به غیبت 
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کردند. شریعت در اجرای حدود نسخ نمی‌شود زیرا نسخ شریعت زمانی است که اجرای 
حد ممکن است و وقتی موانعی که از اجرای حد جلوگیری می‌کردند رفع شده باشند. 
اما تحت شرایطی که ما ذکر کردیم» شریعت نسخ نمی‌شود. ۲۲.۷۰۰ 
این قطعه کوتاه به نظرمی‌رسد که این مفهوم درامامیه نخستین را که به کاربرد 
نمی‌توانسته‌اند از عواقب ناگزپر غیبت کامل غافل باشند: بدون تعیین امام هیچ 
نمایندة برگزیده‌ای را نمی‌توان نام برد. بدون نماینده» «پیشوا» یا «راهبری» برای نماز 
جماعت وجود ندارد و بنابراین «متوقف‌الاجرا؛ می‌شود. درمجموعه‌های نخستین 
[احادیث] امامان هیچ راه حلی برای چنین شرایطی پیش بینی نشده است. آخرین 
نامه امام دوازدهم کار را دشوارتر کرد: نه تنها «نماینده‌ای» وجود نخواهد داشت که 
هرکه ادعای نمایندگی کند» دروغگو است. دربرابراین اطلاعات؛ می‌توان پرسید» و 
دراینجا به سوال اصلی خودمان برمی‌گرديم. آیا غیبت کامل امام(ع)» پایان جنبة 
جمعی عقید امامی را رقم نزد واینکه این عقیده ازآن زمان به بعد» «مذهبی» از نوع 
کاملگ درونی [باطنی]» شخصی (فردی) و رارآشنایی نشد؟ 
غیر از اطلاعاتی که قبلاً بررسی شد. سخنانی از امامان دربارهٌ غیبت هستند که به 
نظرمی‌رسد نظرما را تأیید می‌کنند. امام چهارم علی زین‌العابدین در خصوص اینکه 
امامت درنسل حسین (ع) می‌ماند واینکه قائم دارای دو غیبت است؛ فرمود: («امامت 
ما دو غیبت است که یکی ازدیگری طولانی‌تراست. اما غیبت ال شش یوم یا شش 
ماه یا شش سال به طول می‌انجامد و اما غیبت دیگرطولانی می‌شود تا به غایتی که 
بیشترمعتقدین به آن امام ازاین امربازگردند و برآن ثابت نمانند مگر کسی که یقینش 
قوی و معرفتش درست باشد و دردلش حرجی ازآنچه حکم می‌کنیم نبوده وتسلیم 
ما اهل بیت باشد». "۲ پس شرایط لازم برای مومن وفادار حقیقی در دوران غیبت 
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کبری دوستی و محبت به امامان (ولایت» یقین مطلق دربارة آموزه‌های امامان و 
معرفت که درواژگان فنی امامان به معنی معرفت رازآشنایی عقیده است. این شرایط 
فقط به معنویتی دینی» درونی (باطنی) و فردی اشاره دارند. دو حدیث امام جعفر 
صادق(ع) به نظرمی‌رسد که دلالت براین دارند که چنین مومنی حتی دردوران غیبت 
کبری نیزبا امام غایب در تماس خواهد ماند: «حضرت قائم را دوغیبت است: یکی 
ازآن دو کوتاه ودیگری طولانی» در [غیبت] نخستین» کسی محلٌ او را [درآن] نمی‌داند 
مگرخواض شیعه او ودرغیبت دیگرهیچکس ازمحل او [درآن] آگاه نیست جز 
دوستان خدمتگزار خاص آن حضرت که بردین او هستند»۰ ۲ 

بازهم ازامام جعفر صادق(ع) روایت است که فرمود: «همانا صاحب این امر 
دارای دو غیبت است یکی ازآن دو چندان به درازا می‌کشد که پاره‌ای از مردم بگویند: 
مرده است؛ و بعضی گویند: کشته شده. وعده‌ای ازایشان می‌گویند: او رفته است» و 
ازاصحابش جزافراد اندکی کسی برامراو باقی نمی‌ماند و از جایگاهش هیچ‌کس از 
دوست وبیگانه آگاهی نمی‌یابد مگرهمان خدمتگزاری که به کارهای اومی‌رسد»:۷۲ 
این سخن دیگرامامان را نباید فراموش کنیم که مرتب توسط ایشان تکرار شده است: 
«تعالیم ما (امرما) دشوار و سخت دشواراست و غیرازنبی مرسل وملک مقرب و 
مومنی که خداوند دلش را از برای ایمان آزموده, کسی را تاب آن نیست» ۷۳ 

به نظرما» درعبارت «امتحان قلب» اشاره‌ای با تکنیک‌های عرفانی رژیت بالقلب 
است که عارف از طریق آن نورامام را دردل خود کشف می‌کند و با این ترتیب علم 
باطنی و نیروهای معجزه‌گر را حاصل می‌کند. آیا این برابراین است که بگوییم «رژیت 
بالقلب» همراه با «یقین» و«علم» يا معرفت؟ آیا چنین رژیتی همراه آن چیزی است که 
مژمن وفاداررا دوست صمیمی (جزو خواص شیعه) امام می‌سازد؟ آیا این همان 
چیزی است که به مومن (خاص شیعه) اجازه می‌دهد محل امام [غایب] خود را 
بداند؟ به هرحال این همان چیزی است که عارفان شیعی همواره ادعا کرده‌اند ۷۱۲ 
فقط تعداد اندکی «محل امام غایب» را می‌دانند يا به عبارت دیگر فقط تعداد اندکی با 
او درتماس خواهند بود. اما همین تعداد اندک قادرهستند که این امتیاز خود را از 


ضمیمه؛ برخی پیامدهای غیبت؛ مذهب فردی و مذهب جممی ۳۱۹ 


چشم جهان پنهان کنند تا شرایطی را که امام غایب درنامةٌ خود عنوان کرده رعایت 
شود. این مردان همان‌هایی هستند که منابع متأخس آنها را «رجال غیب» می‌خوانند و 
وجود آنها برای بشریت ناگزیراست زیرا آنان هستند که تا ظهورامام غایب(ع) به 
انتقال علوم الاهی ادامه می‌دهند.*" اما از زمان غیبت کبری اوضاع خیلی سریع 
متحول شد. شرایط جماعت دوازده‌امامی قابل دفاع نبود. زندگی درمحیط اجتماعی 
و ایدئولوژیکی متخاصم. محروم از حضور فیزیکی رهبر فرهمند خود: صاحب 
مجموعه‌ای از اعتقادات که بدعت‌گزارانه و غیرعقلانی به نظرم یآمده در زمانی که 
راست‌کیشی و عقل‌گرایی ثابت قدم بودند. امامیه برای بقا به عنوان یک جامعه دینی» 
مجبور به پذیرفتن راه حل مصالحه‌ای گردید. همه چیزبا لغزش معنی واژ؛ عقل که از 
زمان شیخ مفید به وه استدلال منطقی اشاره داشت شروع شد. ازآن زمان به بعد» 
احادیثی که خیلی «فرا عقلانی» بودند بی‌صدا فروگذاشته شدند وذکری ازآنها نرفت و 
حتی مظنون هم محسوب می‌شدند. "۲ بدین ترتیب در برای اجتهاد (تعبیرشخصی 
متکلم درمورد امور دینی) باز شد که به فقیه -متکلم قدرت اجتماعی و سیاسی فراوانی 
بخشید. با این حال, فرایند متبلورشدن چند قرن به طول انجامید. 7۲۴ 

همان‌گونه که دیدیم. احترام به مقرراتی که امامان وضع کردند درمسیر کاربرد 
عقاید درامورات جمعی دست و پاگیرمی‌شد. بزرگه پن نقطه عطف. روی کا رآمدن 
صفویان درایران بود. تکامل فقه امامی و قرار دادن ترتیبی منابع مستقیماً هم زمان بود 
با این تغییر سیاسی فرهنگی که عقاید امامی را درآغاز قرن دهم/ شانزدهم به مذهب 
رسمی کشور تغییرداد. پیش از صفویان اينکه درمیان امامیان؛ دولتی مشروعیت خود 
را برمبنای پایبندی به عقیده‌ای بگذارد؛ به نظر نمی‌رسد و این موضوع اصلاً مسأله‌ای 
نبوده است. دولت‌های شیعی یا طرفدار شیعی مانند آل‌بویه (۳۳۴ تا ۹۳۵/۴۴۷ تا 
۵ »)۵ و ایلخانیان (از قرن ششم تا قرن هشتم/ دوازدهم تا چهاردهم) به نظر می‌رسد 
که هیچ‌گاه مجبور نبودند مشروعیت خود را با اقراربه ایمان توجیه کنند. غیرقابل انکار 
است که چنین رفتاری دلایل سیاسی خود را داشت. اما می‌توان پنداشت که این 
دولت‌ها براساس عقاید بنیادی شیعه, بنا نهاده شده بودند که مطایق آن هرحکومتی 


۰ راهنیای رین در تشیع نخستین 


پیش از ظهورامام غایب(عج) غاصب محسوب می‌شد ویا براساس برخی احادیث 
امامان که تصور حکومت و ریاست. شدیدا مورد نکوهش قراردارد. ۲۳ 

وقتی که درسال ۱۵۰۱/۹۰۷ صفویان قدرت را به دست گرفتند. اوضاع اساسا 
تغییر کرد. شاه اسماعیل» بنیانگذار سلسلة صفوی» خود را مرشد کامل و«نمایندة» امام 
غایب خواند و پیروانش او را به عنوان کسی که امامان دراو حلول کرده‌اند» می‌دانستند. 
برای ایجاد قطب سیاسی و دینی دیگری در براب رسلطان ‏ خلیفه‌های عثمانی شاه 
اسماعیل عقاید خود را به شدت تحمیل می‌نمود و سرانجام شيعهٌ دوازده‌امامی را به 
عنوان مذهب رسمی کشورایران اعلام نمود. مشروعیت دولت او از پایبندی به عقاید او 
قاری می‌گرفت. دولت صفوی به یک نظام دینی نیاز داشت. در کنار فقها -متکلمان 
محلی مقامات مذهبی از سوریه» بحرین وعراق عرب دعوت شدند تا جوشن 
ایدئولوژیکی واقعی برای حمایت ازمفهوم تشیع صفوی به وجود آورند. یک ساختار 
کامل مذهبی برای اجتناب از به کاربردن عبارت «کلیسای رسمی»» تحت کنترل 
دولت تشکیل گردید. این نظام دینی همزمان گروهی از فقهای مستقل را رودرروی 
قدرت‌های موجود قرارداد. "" ازبین رفتن فرهمندی حاکمان شکست سیاست 
دینی مملکت و بحران‌های اقتصادی جدی. شرایط مردد و نامطمثنی را به وجود آورد 
که استفاده‌کنندگان آن فقهای مستقل بودند."" به استثنای چند مورد مقاومت سخت 
از سوی حاکمان» می‌توان گفت که از زمان حکومت شاه طهماسب اول ٩۳۱(‏ ۱ ۹۴۸/ 
۴ تا ۱۵۷۶ قدرت عملاً به دست عالمان دینی افتاد. " مکتب عالمان «اصولی» 
که افکار شیخ مفید وعلامه حلی را پی می‌گرفتند دراین زمان بازسازی شد و جایگزین 
مکتب قدیمی «اخباری» گردید اگرچه نه بدون خشونت؛ بدین ترتیب اجتهاد. که با 
روش‌های استنباط اجتهادی شخصی عالمان حمایت می‌شد» رسماً وعملاً یکی از 
پایگاه‌های روش شناختی فقه امامی گردید. ۲۳ 

اجتهاد» قدرت سیاسی ومذهبی قابل توجهی را برای عالمی که ازآن استفاده 
می‌کرد (مجتهد) به ارمغان آورد. توده ممنان که قادربه رسیدن به سطح اجتهاد 
نبودند. باید به تقلید یعنی پیروی بادقت ازمجتهد و دستورات او اکتفا می‌کردند. 
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مجتهد به مقام «نایب عام» امام غایب ارتقا یافت و چهار نایب دوران غیبت صغری از 
این به بعد «نایب خاص امام خوانده می‌شدند. "۳" فقه که گرایش اصولی داشت؛» به 
آسانی موضوع غالب مطالعات اسلامی شد و سایرعلوم را تقریباً به طور کامل 
تحت‌الشعاع خود قرار داد. جست وجو برای مذهب فردی باطنی (درونی‌شده 
تلاش معنوی از طریق استحکام ولایت» علم و یقین به امید برقراری ارتباط با امام 
غایب کارگروه‌های به حاشیه رانده شده بود که اغلب مورد آزار و اذیت قرارمی‌گرفتند. 
جاه‌طلبی‌های سیاسی و قدرت. که امامان آن را نابودکنندة «دین حقیقی» خوانده 
بودند ازآن زمان به بعد به عنوان ضامن اجرای عادلانة دین معرفی شدند. سیستم 
مذهبی که توسط صفویان طراحی شد در به وجود آوردن یک «فرایند جایگزینی» موفق 
شد؛ [اقتدار] فقیه -متکلم. جای [اقتدار] امام را گرفت؛ "" اصول فقه جایگزین 
تعلیمات امامان شد؛ ولایت» محبت/تسلیم/ وفاداری که تمام مومنان مدیون معلم 
رازآشنای خود هستند به تقلید از فقیه قدرتمند تبدیل گشت؛ عشق و دوستی به امامان 
به آیینی ناخوشآیند و دردناک تبدیل گردید که تظاهرات خشونت‌بار گروهی (علیه] 
آن توسط مقامات دینی تأیید و شاید هم تشویق می‌شد؛ یک مقام رسمی سازمانی 
دینی» جایگزین «رجال غیب» امام منتظر گشت. این فرایند دریک جهت مشخصی 
اتفاق افتاد: هدف آن این بود که امامیه را به عرص سیاسی بکشاند و در سطح جمعی 
به کار گیرد و به عنوان یک ایدئولوژی متبلور نماید. ۳ 


۲۳ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


۳ برخی از اطلاعاتی که دراینجا استفاده شده. برگرفته از ومکمل این مقالهٌ نگارنده است: 
۰ ۹ ۲۲۵۲۱۶۵۲۵ 10716 ,1۳۵۱ ۲ ,6تاوتاذاه0 نع 16 ۵4 لعصنتهم1 موز" زوو مر* 
لابحضره الفقیه ابن بابویه؛ چاپ‌های متعددی ازهردو اثرارائه شده است. دربار؛ این موضوع 
نک. هاشم معروف الحسنی» المبادی العامة للفقة الجعفری؛ 
-۱۷6۵08۲ .1 رواواعع «عباموناز خباهی جع «عوه0۳0 «تبامکزاه9و۵0 2 ,۲عصطه‌عض .1 
1۰ 1 ۵ 1۵ ۳۱/۳۵۵۸۵۱۱۵ ۸4 ب1 12021208 [5وع۲ 
۵ مقایسه کنید با بخش ۲-۱. 
۶ مقایسه کنید با بخش ۱-۱. 
۶۶ب. کلمرد. «مجتهد»» دایرةالمعارف اسلم» تصحیح دوم. 
۷ مثلگ مفید اوائل المقالات» صص ۹۹ به بعد؛ مرتضی علم‌الهدی» الذربعه» صص ۰۱۷۰ 
۵ ۶۲۳ به بعد. 
2۹4 ابوجعفر طوسی» کتاب عدة الاصول صص ۶۵ به بعد. 
۶۹۹ علامه حلی؛ تهذیب الاصول» باب ۴. 
۷ درمورد این دوره از فقه شیعی نک. 
,0۱۵۵۸6 25716 1و عیل "رط6نعصه هو سباع1 ۵ داتفا باوتزآه اعبه 165 رعذطهعصظ ۱ 
.201-۰ .00 
۷۰۱ درمورد این نکته‌های انشعاب (ازدواج موقت» شرایط میراث» استنکاف) نک. 


6٩۲۵01۵11 ۰‏ ,۱۳۵1 190۵ ره ع ",ماسقا غذمعه ع؟ رعلعه‌تهلاظ مه اصعهنا ,۷۲ 
۱ ,192-9 


۲ نک. ابن‌بابویه» کتاب الفقه» باب ۷٩‏ ص ۳۳۲؛ اشعری (م. ۳۲۴/ ٩۳۵‏ وجود این امررا 
برای امامیه تأکید می‌کند, نک. مقالات الاسلامیین؛ تصحیح عبدالحمید» ص ۱۳۰. 

۳ آقابزرگ تهرانی» الذریعه ج ۱۵ صص ۸۲-۶۲ 

۴ آقابزرگ تهرانی» الذریعه ج ۰۵ صص ۹۸-۲۹۶؛ درمورد این موضوع نک. 


ب 212 22 از ۶ عصنتاع۲ 1 زحک-تهقها عطا ۵۶ اجمصم‌ماوبع1 1۳6 رعطلمم1 .ظ 
96۰ ,126 


در همین راستا» رسالة الجهادية اثرمحمد کریم خان کرمانی (سومین مقتدای سلسلةٌ شیخیه» 
۶ )که درسال ۱۲۷۳ در زمان اشغال بندربوشهرتوسط نیروهای انگلیس 
نوشته شده است کاملا روشنگ راست. مولف ازتمامی جهات به این مسأله می‌نگرد 
(دست‌نوشتة شمار؛ ۲۵۳۴ مدرسة سپهسالان تهران). اشاره به اشعری نشان می‌دهد که برای 
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امامیُ نخستین» جهاد می‌توانست به دستورامام یا کسی که مشخصاً منصوب او بود صورت 
پذیرد؛ اشعری» مقالات الاسلامیین» ص ۰۱۲۹ 

۵ امام جعفر فرمود:ئمُوالْحْکونة قَنلْحکوتة نما می تاچمام لام بالقضاء ء الْعَادل فی 
امین کتبع ی تبر. من لا بحضره الفقیه. ج ۳ باب اول ص ۷ ش ۳۲۲۲. «زنهار 
از داوری بین مردم بپرهیزید زیرا قضاوت فقط کار پیشوای عالم به حکم و عادل درمیان 
مسلمین است مانند پیغمبر یا وصی آن پیغمبر. [ترجم؛ غفاری» علی‌اکبرو صدربلاغی» 
محمدجواد ج ۴ ص ۷-۶ ش ۲۲۲۲ م.] و امیرمومنان علیه السلام به شریح قاضی فرمود: :یا 
شریخ قد جَلَنت مجلسا ما جَه انبم آز وصی نبی آزشنی» (همانه ج ۲ ش ۳۲۲۳. 
«ای شریح در جایی نشسته‌ای که درآنجا به جزپیغمبری یا وصی پیغمبری ننشیند يا مردی 
بنشیند شقی و بدبخت ۰0.۰۰ همان» ص ۷. دربخشی از باب «ناپسندی هم‌نشینی با قاضیان 
درمجالس قضاه» امامان پیروان‌شان را از هم‌نشینی با قاضیان منع کرده‌اند زیرا قاضیان بیشتر 
مستعد مغضوبیت الاهی هستند. 

۶ درمورد این جدل‌هاء نک. تهرانی؛ الذریعه ج ۶ ص ۲۹۶ وج ۱۷ صص ۰۳۳-۱۳۶ 

۷ نک. مثلاً مفید. الاعلغ باب ۵ درمورد مجازات شرعی؛ فضل بن حسن طبرسی» اعل 
الوری باعلم الهدی» صص ۴۴۶ به بعد. 

۸ سید مرتضی علم‌الهدی» رسالة الغیبةء در حاشيه فرائض الاصول اثرملا آخوند خراسانی» 
بی‌تا. ازآنجا که نگارنده به متن اصلی دسترسی نداشته است. از ترجمة انگلیسی عبد العزیز 
ساشادینا استفاده شده است که دارای عنوان زیر است: 


,1978 68 ۷۵۱ وک 1۳0 عانسقصا ط۲۳۵8 عطا ۵۶ جمتنهالنهع0 عطا و0 عوناهع1۳" ۸ 
,109-4 .2۵ 


این متن از صفحه ۱۲۴ است. 


۹ برای تاریخ مختصربحث دربار؛ این موضوع نک. 
۵۱( حا "بصعصا عطا ۵۶ عمحععطم عطا هز معننطگ ۲۳۷۵۱۷۵۲ ها بوازدمطانن۸؟ بعصنام۱۷)8۵ ۱۷۰ 
.163-۰ .2۵ ,10 ات08 ,عا1:00 کهاهنو 


بحث و جدل‌های همسانی دربارة وظایف جمعی یعنی خراج و زکات هم برگزارمی‌گردید؛ 


دربارةٌ این موصوع نیزنک. 
,اجک عیاهنع/۳۵ *رزقبهتا عطا ۵۶ بانلجوما عطا ده دحمنعکنه‌وزظ1 عاننطگ" روماه۱۷2۵ 
وه عطا متا عممول باصتنا تصعصا وز اقلع27* 021067 ,۲ :193-202 .00 ,1 )۲8۶ 
فصیان؟۴؟ معلاون ,۷ :1981 ,3 ,۷۵۱ ,44 .ناه ,25046 1.۳ ۸ جع طاجهع4٩‏ عطا ما 
۲ ۸ جهن طاوععهن؟ عط ما طاعع۲ عطا 0 عممهع4نممتسل زنط تصقا ما 
:7 ,۱ ۷۵۱۰ ,45 .اظ رکیرلکظ 


۳۳۴ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


برای مروری کلی برشرایط «سقوط» تعهدات (وظایف شرعی) با پیامدهای جمعی از جمله 
امر به معروف ونهی ازمنکربرای صاحبان قدرت» مفهومی که ازاوایل دورة آل‌بویه مورد بسط 
وشرح قرار گرفت» نک. 
-0م رونععضا 0001۵121 رمع مرول م1 و بچخز نزن هگ 11:6 ,0۵1067 ,۱۲ 
1۳۵۰۰۰ 3206 ۵ ۵9۵ ۲00 زن 5۵۵0 7 رصقصده‌زت۸ ۸ ۰ :3 بط ,1979 معه 


تجقمصا عطا ۵۶ احعهمما۵۷۵ظ عظ1؟ رواجم .ظ :618 .ع2 ,1984 رجهفعم-معمء‌نن 
67-۰ 0۳۰ "ول ۵۴:۵ عصزتام1۳0 زانط 


۰ وم ای قیطول مدا ی یرجع عن مدا الم راکتزمن ول به قلا یتبث علیه لا 
من قوی [این واژه را می‌توان به صورت مجهول خواند. قوی]قَیثهٌ و کت [مجهول: 
ضحت] مرت وم نجل فی تسه رجا یم قَضینا سل أَفل ات اب‌بابویه کمال 
الدین؛ ج ۰۱ باب ۳۱ صص ۳۴-۳۲۳ ش ۸ [ترجم؛ پهلوان؛ ج ۱ ص ۳٩۵.ش‏ ۷م.]. 

۱ لام غیتان ٍخذاشعا قصیزة و ری طویله ال الیل یم بعکانهفیا لا حاسة 
شبکیه رای لایغلَم بعکانهفیها لا اه تولیه ی دینه نعمانی» الفیبتةه ص ۱۷۰ ش 
۲ [ترجمةٌ غفاری» صص ۴۵-۲۴۴ م.]. برای حضرت قائم علیهالسلام دو غیبت است: یکی 
کوتاه و دیگری دران در غیبت اول جزشیعیان مخصوص ازجای آن حضرت خبرندارند. و 
درغیبت دیگر جزدوستان مخصوصش از جای او خبرندارند. اصول الکافی [ترجمة 
مصطفوی]» ج ۲ صص: ۱۴۲-۱۴۱. در روایت کلینی عبارت (فی دینه») «که بردین او 
هستند» درآخر جمله وجود ندارد. دوستان مخصوص (برگزیدگان) در تشیع بی‌تردید نایبان 
آمام مهدی دردوران غیبت صغری هستند. دراین دوران تنها آنها ازاين امتیاز ویژه برخوردار 
بودند ومحل امام غایب را می‌دانستند. «دوستان خدمتگزار خاصض آن حضرت که بردین او 
هستند» مومنان رارآشنای مخصوص اند که قادر هستند دردوران غیبت کبری با امام غایب در 
تماس باشند. تمایزمیان دو نوع برگزیده قابل توجه است؛ گروه اول «خواص شیعه» کسانی‌اند 
که با اقرارشیعه هستند. نکته‌ای که درمورد گروه دوم وجود ندارد. 


ور نش 1 


۲ ود اجب عَذا الم یکین ٍخداهما تَطول حتّی یو بَضهم مات وَبعضُهع یف 
یل رَبَغضهُع یقول ذْعب قلاینقی علی آمره من آضحابو لا تسیا یط علّی مزضچه 
أَحَدٌ من ول ولا یروا موی ای یی أَقرة». نعمانی, الغسة صص ۵۱-۲۵۰ [ترجمة 
غفاری» صص ۴۶-۲۳۵ م.]. تمایزغی ر معمولی میان «ولی» (که ما آن را دوست ترجمه 
کرده‌ایم) و «مولی» دوست نزدیک و صمیمی وجود دارد؛ هردو واژه که معمولاً برای پیروان امام 
به کارمی‌رود؛ اشاره به «شاگردان نزدیک امام» دارد. دراینجا بی‌تردید سلسله مراتبی میان 


ضمیمه: برخی پیامدهای غیبت: مذهب فردی و مذهب جمعی ۳۲۵ 


مومنان ایجاد شده است. به یاد داشته باشیم که «مولی» نیزبه معنی «پیشواه و «سرور» می‌باشد 
(نک. کاربرد واژهٌ «موالی!۰ جمع کلم مولی که درسخنان امام درپی‌نوشت پیشین ذکرشد). 
۳ حدیث چندین امام: «خدریا (دربرخی» امرنا) صَغبٍ مْعَطعب لین به لا لك 
قرب تب مُزسل أعَبدٌ انح الق یمان (دربرخی» امرنا) ضغب مُشتَضعب. ..» 
رک. پی‌نوشت ۳ درمورد امتحان قلب» رک. به بحث پیشین. در حدیثی مشخصاً آمده 
است که: «او [قائم] کسی است که از شیعیان و اولیائش غایب شود غیبتی که برعقیده به 
امامت او باقی نماند مگر کسی که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است» کمال الدین» 
ک. 3 باب ۳ص ۲۵۳ ش ۳ [ترجم پهلوان ج ۱ص ۴۷۵ ۳ درجایی دیگن «دعا در 
هنگام غیبت»» می‌گوید درا ور سَزعدا لالم فیه وأخی به لوب المَعَّ»؛ «و نوررسرمدی 
خویش [به نظرمی‌رسد درترجمه خحطاست و باید نورسرمدی او یعنی نور سرمدی امام 
باشد تور سَزعداً م.] را که ظلمتی درآن نیست به ما بنما و به واسطه او قلوب مرده را زنده 
م.]. درمورد فرضی دیدن امام با یا از طریق قلب (رژیت بالقلب) نک. بخش دوم فصل ۳. 
می‌فرمود: «انا لا نعد الفقیه منکم فقیها حتی یکون محدئا». فرمود: «ما فقیهی ازشما فقها را 
فقیه نمی‌شماریم مگرآنکه محداث باشد», کشی» رجال» ص یا امام رضا فرمود: «بّی أجٌ 
کون امین مُحدْثا ابن‌بابویه» معانی الاخبان ص ۱۷۲. در هردو مورد. واژ؟ محدث به 
عنوان مترادف مُفهّم به کار رفته است, کسی که ازآسمان به او فهمانده می‌شود. (درمورد این 
دوواژه نک. بحث‌های پیشین.) بنابراین خوانش محدّث (حدیث‌دان) ممکن نیست. 
۴ چنین است مورد آنها که در ایران به نام امامیان اویسی خوانده می‌شوند. با آنها که امام به 
نوان راهنمای روحانی ورای عالم محسوس محسوب می‌شود (اين گروه را نباید با صوفیان 
یقت اویسیه که اقطاب آنها از خاندان عنقا می‌باشند اشتباه گرفت)؛ این پدیده کاملاً سری 
است ومعمولاً تا پس ازمرگ عارف افشا نمی‌شود. نک. میرزا حسین نوری طبرسی, النجم 
التاقب؛ تهران» چاپ شننگی: ۱۳۳۹ ۰۱ بنورالدین مدرسی چهاردهی. سیريی در تصوف. 
چاپ دوم ۰۱سش بخش اختصاص داده‌شده به اویسی» صص ۸--۳۲. هرامامی. 
مهدی) جزئیاتی ارائه می‌کنند؛ نخست مناپع باطتی و اسماعیلی هستند که همه یک سلسله 


۶ راهنای ریّانی در تشیع نخستین 


مراتب روحانی با تعداد افراد معین دررهرسطحی را معرفی می‌کنند که با مرگ هرعضوی» 
رازآشنای جدیدی جایگزین او می‌شود؛ نک. کتاب هفت الشریف» منسوب به مفضّل بن عمر 
جعفی از شاگردان امام جعفر(ع» تصحیح مصطفی غالب» بیروت» چاپ سوم ۰۱۹۸۰ باب 
۷ (چاپ قدیمی‌ترولی با دقت کمتری هم آزاین کتاب وجود دارد به کوشش عارف تامر با 
عنوان» کتاب الهفت و الاظله» بیروت ۱۹۶۹)؛ هفت باب بابا سیدنا در 
٩۵۴۵0۵۷, 1933, 00۰‏ ۱۷20۷ ۷۷۰ .60 ,1۳۲۵۵۷565 ۵1و برع 11۵ 

درمیان شیعیان دوازده‌امامی» جالب‌ترین تحول را در شیخیه می‌توان یافت؛ برای نمونه. نک. 
محمد کریم خان کرمانی» طریق النجاة صص ۱۰۵ به بعد و صص ۵۰۰ به بعد؛ محمدخان 
کرمانی کتاب المبین» صص ۴۱۲ به بعد. به خصوص عبدالرضاخان ابراهیمی کرمانی» 
دوستی دوستان. رجال غیب بنابراین رسالتی دوگانه انجام می‌دهند؛ به افراد لایق کمک 
می‌کنند تا از طریق آموزه‌های امام معرفت کسب کنند و درعین حال هویت خود را به عنوان 
اصحاب امام از انظارعموم پنهان می‌کنند. 

۶ برای تحول «اصولیّون» امامیهُ نخستین وبه حاشیه راندن سنت «باطنی - فرا عقلانی» 
اصلی, نک. بخش ۲ ازفصل ۱. 

۶ب. تحول نظریه امامی اجتهاد» اساسا به حاطرفقها و دانشمندان «اصولی» مکتب حله است: 
ابوعبداله محقد بن منصوربن احمد بن ادریس العجلی الحلّی؛ معروف به ابن‌ادریس (م. 
4۶ محقق حلی (م. ۱۲۷۷/۶۷۶) و به خصوص علامه حلی (م. ۱۳۲۵/۷۲۶؛ رک: 


۶ ۲۳۵۵۵۲ زنطاگ تصقصا جع ۵۶ عمهعع۲ع۸ظ 16 :۲6 ناوع۳۳۵۲0 مهم )متام بعللعن ,۲ 
۰ و70 ۷۵۱۰ و5 *بهز 0( 


۷ درمورد این احادیث» بنگرید به متونی که درپانوشت‌های ۳۲۸ تا ۳۳۴ ذکرشده است؛ 
برای مروری کوتاه بر«غیرسیاسی بودن» بودن امامان رک. بخش اول» فصل ۱-۳(۳). به طور 
گذرا دربار؛ سه گروه وسه نوع برخورد امامیه با قدرت (صاحبان قدرت؟) که توسط ریچارد .۷ 
(25-29 .۲۳ ,معط «ه عرز ناک ع]) ذتعداه 13 مطرح گردیده: فرا سیاسی بودن حکومت توسط 
فقهاء و اشتراک (011660۷1221100ع) امامیه. این تقسیم‌بندی به نظرمی‌رسد که تا حدی واقعیت 
تاریخی داشته باشد. اما باید گفت که دو گروه بعدی نسبتاً جدیدند و ازنقطه نظر اعتقادی 
ربطی به امامیه ندارند. 

۸ مثلاً نک. 


6 ۰( ,1972 رکتاتاصتدامی رم زه وعذاخ 0 1۳ بلاط .۸۵ .1 
۹ مقایسه کنید با 


ضمیمه: برخی پیامدهای غیبت؛: مذهب فردی و مذهب جعی ۳۲۷ 


235 .صر ۱7۱۵ 596 بای صا جا " ,وعل52/۵۷ عول مفبهنوناع: عبوتاناهم 1" یمتطانیم ,[ 
.238-10 بوالعآهءعوع ,44 

۰ مثلا نک. اختیارات و نقش سیاسی عالمان مجتهد مانند محقق کرکی (م. ۱ شاه 
به چهارنایب امام دوازدهم بود برای کس دیگراستفاده شود یا مجلسی دوم (م. ۱۱۱۱/ 
۹ رک. محمد علی مدرس» ريحانة الادب ج ۵ صص ۱۹۱ به بعد. ۲۴۴ به بعد. 

۱ برای نمونه» مقایسه کنید با 

-ز۲۲80 0صح ووزلهده)م رافوعصه۱۷00۵ .۲ و ...7۷۵۲۵۱2 متاجمع لو مصماصا؟ باتهم .06 

.[ :1984 ,59 ,۷۵۱ ولگ "هناگ توهناای:۳ ۸ ععمم0بوموتنج( ]نگ ما صعنلمدمن 

۵۳ 6۸و00 ذایبوتا-زیدواطلم 16 :مع! 24 و1 صد عمتععاه 1 تطو؟ بعامت 


مزا موه ۵۷۲۵/0۵( 16 بجعنه۱۱2۳ .۸ .1 ,1985 و1 :18 ,۷۵۱ ,۵۳05 1۳۵۳۵ 
۱ 


برای تقابل اصولییون واخبارییون در دوره‌های نخستین» تنک. 
-/۵ ۱/۵ ۱6 020۳۵5 تاه (610: عبوهوع [ ۵ حعتا جبه عاتصقصا مصعتنطه 1:6" بلتعصطلمی .ز 
متواعو وج اعد صعونا ما مصعتححقها نا :۸۵۵16 502۲012 :71262 
برای باز خیزمکتب اخباری در قرن‌های هفدهم و هجدهم نک. 
,۵۱06۲۵ .۲ :146۴ .۵ مها 3۱22 ۲ ۵0۵ 6۵0 زن 5:20 21:6 ,صدهههزنه ۸ ٩‏ 
او طاجهع)طورزظ مج طاجمعادع۷ع۹ عطا ما اطعبد0ط1 تتقداد‌ته ]0 ماهموو۸* 


۳۲ دراین دوره وپس ازآن, یک سلسله اصطلاحات فنی مذهبی به وجود آمد؛ اصطلاحاتی 
که ازپیش وجود داشتند تغییریافتند؛ برای نمونه» نایب خاص/نایب عام ولایت خحاص 
(ولایت مشخص یعنی انتخاب الاهی امامان)/ ولایت عام (ولایت عمومی و کلی, ولایت 
فقیه ‏ متکلم یا ولایت سلطان عادل, یعنی قدرت سیاسی و فرهمندی» اولیاء ام واژه‌ای که تا 
آن زمان به امامان اختصاص داشت و ازآن به بعد به منظور «سرپرست امور» استفاده می‌شد و 
به قضات رسمی و پادشاهان که «حافظان مذهب» بودند اطلاق می‌شد. نک. محمد جعفر 
جعفری لنگرودی» ترمینولوژی حقوق, تهران ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۷ نمایه. 

۳. جالب توجه است که حدیث معروف «العلماء ورثة الانبیاء» دیگربه مفهوم شیعی که در 
مجموعه‌های نخستین بود «یعنی حکیمان رارآشنا وارثان پیامبرانند» درک نمی‌شود (رک. 
بخش ۲-۳ وبه خصوص پی‌نوشت ۳۸۷) بلکه کاملا به مفهومی ستی «علماء [یعنی 
فقها ‏ متکلمین, وارثان پیامبرانند]. 

۴ این «فرایند جایگزینی» پس از انقلاب اسلامی «در ایران» وملزومات انقلاب حدت و 
شذت گرفت؛ بدین ترتیب» شاخصه‌های عقید؛ امامی» دگردیسی شده به شعارهای سیاسی و 
ایدئولوژیکی تبدیل شدند؛ ما خود را به چند نمونه آشکارآن محدود می‌کنیم: امام (به طور 


۸ راهنهای ربانی در تشیع نخستین 


سنتی به معنای دوازده امام تاریخیی اما امروزبه معنای رهبر انقلاب)؛ شهید (به طور سنتی به 
معنای شهید -شاهدی که ازعواقب ناشی از ظلم و ستم رنج می‌برد» امروزبه معنای 
شهید ‏ مبارزی که در حمله به دشمن جان خود را از دست می‌دهد)»؛ قیام (به طور سنتی به 
معنای قیام آخرتی مهدی(عج) د رآخرالزمان» امروزبه معنای قیام مردمی یا انقلابی» حزب اه 
(به طور سنتی مجموعة پیروان رارآشنای امامان؛ امروز حامیان انقلاب اسلامی). برای تحلیل 
جامعه‌شناسانه این پدیده نک. 


,14 ۱۱۵۵۱۵۲۳۵۵۵ عهاصیتط "رممصهنالج عصبا0 متنتامرنه ق۱ا یصعتا رنوبفطام‌ومطل ,۲ 
:1 «70ع]۱۷- هناد[ 


برای نگاهی به دین در فرایند ایدئولوژی شدن» نک. 
۰ ۲2716 ,(0فباهتوناه؟ ممتاتاه ۲6۲ عمتا نان عمساوع تال رحقعع27ظ٩‏ .۲ 
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ابن‌تیمیه حرانی؛ احمد ابن عبدالحليم. منهاج السنة النبوبة فی نقض کلام الشيعة القدربة. 
قاهره. ۱۹۰۳ ۱ ی 

ابن جوزی, ابوالفرج عبدالرحمن. الوفاء بالحوال المصطفی. قاهره؛ ۱۹۶۶م. 

آبن حزم؛ آپومحمد علی ابن‌احمد. الفصل فنپی الملل والاهواء والتحل.قاهره» ٩۰۳‏ ام 
۱ 

ابن‌حنبل» احمد. فستتل. قاهره» ۶ اضق 

ابن خلدون» عبدالرحمن ابن‌محمد. المقدهه. ترجمه انگلیسی ازفرانس روزنتال. نیویورک» 
0۸ 


۰ راهنیای ریانی در تشیع نخستین 


ابن‌رجب حنبلی» زین‌العابدین عبدالرحمن ابن‌احمد. الذیل علی طبقات الحنابله. قاهره» 
۳ 

ابن‌سبعین» عبدالحق. رسائلل. ويراستةً عبدالرحمان بدوی. قاهره» بی‌تاریخ. 
لیدن» ۱۷-۱۹۰۴٩۱م.‏ 

ابن‌شهرآشوب مازندرانی ابوجعفرمحمد ابن علی. مثالب التواصب. لا کنو بی‌تاریخ. 

معالمالعلماء. ویراس عباس اقبال. تهران, ۱۳۵۳/2۱۹۳۴ق. 

. مناقب آل پی‌طالب. نجف» ۱۹۵۶م. 
۹ مق 

. ملاحم والفتن (التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن) نجف» ۱۹۶۳ع/۱۳۸۳ق. 

ابن طقطقیی» ابوعبد ال محمد ابن‌علی. تاربخ فخری (الفخری فی الاداب السلطانیه و الدول 
الاسلامیه؛ تهران ۱۳۳۱/2۱۹۵۲ق. 

ابن قولوبه قمی, ابوالقاسم جعفربن محمد. کامل الزبارات والذریعه. ایران» چاپ سنگی» 

بن‌کثی اسماعیل ابن عمر.البداية و النهاية. ۱۴ جلد. قاهره» ۱۹۳۹-۱۹۳۲م. 

ابن‌ندیم» ابوالفرج محمد ابن اسحاق. الفهرست. ویراسته گوستاو فلوگل. ۱۳۸/۱( ويراستةً 
محمدرضا تجدد؛ تهران ۷۱ 

ابن‌هشام؛ ابومحمد عبدالملک. السیرة البويبة. ويراستةٌ مصطفی سفاء ابراهیم آییاری و 

ابوالفرج اصفهانی» علی‌بن حسین بن محمد. کتاب الاغانی. قاهره» بی‌تاریخ؛ ویرایش مجدد 
بیروت» ۷۰ 

ردبیلی محمدعلی. جامع الروة. قم» 2۱۹۵۳/ ۱۳۳۱ش. 

استرآبادی» میروا محمدعلی. منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال. تهران, ۱۸۸۸م/ ۱۳۰۳ق. 

اسدی کمیت ابن زید. هاشمیات. قم بی‌تاریخ. 

اسفرایینی» طاه رابن محمد. التبصیرفی الدین و تمیمز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین. 
ويراستةً محمد زاهد کوثری. قاهره» ۹۵۵ ام ۷۴ ق. ‏ 


کتابنامه ۳۳۱ 


اشعری قمی» سعد ابن عبدالله. کتاب المقالات و الفرق. ويراستة محمد جواد مشکور. تهران, 
۳ 

اصول اربعماثه. دانشگاه تهران. 

اقبال آشتیانی» عباس. خاندان نوبختی. ۲. تهران ۱۹۶۶م. 

امیرمعزی» محمدعلی» تشیع» ریشه‌هاو باورهای عرفانی (ترجمه فارسی از نورالدین الّ‌دینی)؛ 
تهران نشرنامک» چاپ اول ۱۳۹۴. 

الازدی؛ ابومحنف لوط ابن‌یحیی. مقتل الحسین بن علی بن أبی طالب. ويراستة محمد هادی 
یوسفی غروی. قم» ۶۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ش. 

الاشعری, ابوالحسن علی ابن‌اسمعیل. مقالات اسلامیین و اختلاف المصلین. ۲. ويراستة 
هلموت ریتر, ویسبادن, ۱۹۶۳م/۱۳۸۲ق؛ و ویراستهُ محمد محی‌الدین عبدالحمید. قاهره 
4 ی 

الامین العاملی» سید محسن. اعبان الشیعه. جلد ۵۶-۱. دمشق, ۱-۱۹۳۵ ۱۹۶م؛ جلد 
۱۷-۱ بیروت ۱-۱۹۶۰ ۱۹۶م.: 

الامین» حسن. داثرةالمعارف الاسلامية الشيعية. بیروت» بی‌تاریخ. 

الامینی» عبدالحسین احمد. الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب. تهران» ۱۳۷۲/۶۱۹۵۲ق. 

البلاذری» احمد ابن‌یحیی ابن‌جابر ساب الاشراف. ويراسته کارل مکس شلسینجر. 


بیت‌المقدس؛ ۱۹۳۸م. 
الجعفی» المفضل ابن‌عمر. الهفت الشریف (الهفت و الاظله) ۳. ويراستة مصطفی غالب. 
بیروت» ۰ 


الحمویی» یاقوت. معجم البلدان. ويراستة هنری فردیناند وستنفلد. ۰ جلد. قاهره» ۱۹۰۶م/ 


۴ 
الخطیب القسطلانی» شهاب‌الدین احمد بن محمد. ارشاد الساری لشرح صحح البخاری. 
بیروت» ۵ ۰ 


الدوری» عبدالعزیز نشاة علم التاریخ عند العرب. بیروت» ۱۹۶۰م. 
الزرقانی؛ محمد ابن عبدالباقی. شرح علی المواعب اللدئية للقسطلانی. قاهره. ۱ 2۱۹۱+ 1 
۹ق + 


۲ راهنمای ربّانن در تشیع نخستین 


السبکی تاج‌الدین ابونصرعبدالوهاب. طبقات الشافعية الکبری. قاهره ۱۹۰۶-۱۹۰۵ 
۴--۳۲۵اق. 

السمعانی؛ عبدالکريم ابن محمد. الانساب. رونوشت از نسخة خطی در موز بریتانیا. ويراستة 
دیوید ساموئل مارگولیوث. لندن ولیدن ۱۲٩۱م.‏ 

السیوطی» عبدالرحمن جلال‌الدین. الخصائص الکبری. ويراسته محمد خلیل هراس. قاهره. 
۷ 

الشیبی, کامل مصطفی. الصلة بین التصوف و التشیع. قاهره» ۱۹۶۹م. 

. الفکر الشیعی و النرعات الصوفية حتی مطلع القرن الشانی عشرالهجری. بغداد» 
مد 

طریحی, فخرالدین. مجمع البحرین و مطلع النیرین. تهران» ۱۳۲۱/2۱۹۰۳ق. 

مامقانی محی‌الدین. تنقیح المقال. ۳ جلد. تهران ۱۳۴۹/2۱۹۳۰ق. 

معتزلی» عبدالجبار ابن احمد. المغنی. ۶ جلد. قاهره ۱۹۶۵-۱۹۶۰م. 

الهیتمی السعدی شهاب‌الدین ابن حجر الفتاوی الحديشیه. قاهره ۱۳۲۵/۶۱۹۰۷ق. 

امام جعفرصادق(ع). تفسیر. ۱۹۶۸م؛ ويراستهٌ علی زیعور التفسیرالصوفی عند الصادق. 
بیروت» 2۹ 


باقری نمینی» محمد قادر. دین و دل. تهران» ۱:۹۷ ۶ش. 

باقلانی, ابوبکرمحمد بن الطیّب. کتاب التمهید. ويراستهٌ ریچارد جوزف مکککارتی. بیروت» 
۷ 

برقی ابوجعفراحمد بن محمد. کتاب الرجال. ويراستهٌ سید جلال‌الدین محدث ارموی. 
تهران, ۱۳۴۲/۱۹۶۴ش. 

۳ کتاب المحاسن. ويراستة سید جلال‌الدین محدث ارموی. تهران» ٩۹۵۰‏ ام 


۷۰ و ويراستة بحرالعلوم» نجف, ۱۹۶۴م. 

بغدادی, اسماعیل‌پاشا ابن‌محمد امین. هدایت الصارفین و اسماء المولفین. استانبول» 
۱۹۵۵-۵۱م. 

بغدادی عبدالقاهرابن‌طاهر. اصول الدین. استانبول» ۰۱۹۲۸ 


. الفرق بین الفرّق. بیروت» ۱۳۷۳/۶۱۹۷۳ق؛ ترجمهٌ فارسی: تاریخ شیعه و فرقه‌های 
اسلامی ازمحمد جواد مشکور تهران» ۱۳۳۹/2۱۹۶۰ش. 


۳۳۳  همانباتک‎ 


بی‌مولف. اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبار العباس و ولده. ويراسته عبدالعزیزالدوری. بیروت» 
۱ 

بیهقی احمد بن حسین. دلائل الثبوةء ويراستةً عبدالرحمن محملد علمال. قاهره» 4 

پلاسی شیرازی: حسن آبن حمزه. تذکرة شیحخ محمد ابن صادق الکجوجی. شیران بی‌تاریخ. 

پورجوادی نصراله. «تحلیلی ازمفاهیم عقل و جنون درعقلاء المجانین». درمعارف ۴ شماره 
۱۳۶۶۱۸۱۹۸۷۲ ش) 

پورجوادی» نصرالله. «رژیت ماه درآسمان.» درنشردانش, سال دهم شماره‌های ۱ ۲) ۳... 
۹ و ۱۹۹۰م. 

ترمذی ابوعبدالله محمد ابن‌علی. ببان الفرق بین الصدرو القلب و الفژاد و اللب. قاهره. 
۸ 

ترمذی» ابوعیسی محمد آبن عیسی. ستن. ۴ حلد. قاهره» ۱-۸۸۷۵ اق. 

تفرضی» سید حسین. نقد الرجال. تهران» ۰ ۰ قق 

تهرانی, آقابزرگ. الذریعه الی تصائیف الشیعه» ۱۳۹۸-۱۳۵۳ ق. 

حاحظ ابوعثمان عمرو این بحر کتمان السر و حفظ اللسان. قاهره» ۱ 

جوهری» احمد بن عیاش. مقعضب الا ثر فی النص علی الالمة الالشی عشر تهران» ۱۹۲۷م/ 


۶ق. 
حلی» حسن ابن علی ابن‌داوود. خلاصة الا قوال فی معرفة احوال الرجال. تهران» ۱۹۶۴م؛ 
نجف. ٩۷۲‏ 9 


. خحلاصذ الاقوال فی معرفة الرجال. نجف» 1۹۶۱م. 
خازرازی, ابوالقاسم علی بن محمد. کفاية الاثر فی النص علی الاثمة الالشی عشر. تهران؛ 
۸۸۸ ق 


خوارزمی موفق ابن احمد. المناقب. نجف» ۱۹۶۵م. 

ذهبی, محمد ابن احمد. تذکرة الحفاظ. حیدرآباده ۱۹۵۸-۱۹۵۵ م. 
.سیراعله النبلاء. قاهره» ۱۹۶۲م. 

س.کتاب دول الاسلق. حیدرآباد. بی‌تاریخ. 

میران الاعتدال فی نقد الرجال. قاهره ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷س-۱۹۰۸م. 


۴۴ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


راز شیرازی, ابوالقاسم. یک قسمت از تاریخ حیات و کرامات سید قطب‌الدین محمد شیرازی. 
تبرین ۱۳۰۹/۶۱۸۹۱ق. 

رازی شیرازی» نجم‌الدین عبدالله. رسال حل اشکال دوازده سوال رائض‌الدین زنجانی. تهران, 
۷ + 

. مرصاد الباد من المبداالی المعاد. ویراستة حسین شمس العرفا. تهران؛ ۱۹۳۳م/ 
۲ ويراستة محمد امین ریاحی. تهران ۱۹۷۳ع/ ۱۳۵۲ش. 

رازی کلینی» ابوجعفرمحمد بن یعقوب. الاصول من الکافی. ویراستهٌ جواد مصطفوی. جلد ۴ 
(ترجمه هاشم رسولی محلاتی, 2۱۹۶۶/ ۱۳۸۶ق). ۴ جلد. تهران بی‌تاریخ. 

الروضة من الکافی. ويراسته سید هاشم رسولی محلاتی. تهران» ۱۹۶۹ع/۱۳۸۹ق. 

الفروع من الکافی. ويراستة سید هاشم رسولی محلاتی. ۴ جلد. تهران, ۱۹۵۶م/ 

تقو 


رامیار محمود. تاریخ فرآن. تهران» ۱2۱۹۶۸ ۱۳۴۶ش. 

. رسائل اخوان الصفا بیروت» ۱۹۵۷م. 

رشید رضاء محمد. السنة و الشيعة. قاهره» ۱۳۴۷/2۱۹۲۸ق. 

زرکلی» خیرالدین ابنمحمود ابن‌محمد. الدین الاعلا. قاهره ۱۹۵۹-۱۹۵۴م. 

زیعور علی. التفسیر الصوفی عند الصادق. بیروت» ۹ م- 

سلمی؛ محمد آبن حسین. رسالة الملامتية. ويراستةً اپوالعلاء عفیفی. 

سمنانی» علاءالدوله احمد ابن‌محمد. العروة امل الخلوة و الجلوة ويراستةً نجیب مایل 
هروی. تهران ۱۳۶۳/2۱۹۸۵ش. 

الذریعه الی اصول الشریعه. تهران» ۹۶۸-۱۹۶۷ ۱م. 

الشافی فی الامامه. تهران. چاپ سنگی» ۱۳۰۱/۶۱۸۸۴ق. 

. امالی. ويراسته محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره ۱۹۵۴م. 

یه جمل العلم و العمل. ويراستة احمد حسینی. نجف» ۷ قق ‏ 

. رسالة الغيبة. 

. رساله المحکم و المتشابه. 

۳ وجيزة فی الغیبه. ويراسته سید مرتضی آل یاسین. بغداد» ۱۹۵۵م. 


۳۳۵  همانباتک‎ 


شاذان ابن جبرائیل ابوالفضل. الفضائل. نجف» اه( ۱+ 

شفایی؛ محسن. «علة الاصول شیخ طوسی ونقش آن درمدارتاریخ علم اصول.» دریادنابة 
سیخ الطاثفه ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی» ۰ شش 

شهرستانی» محمد ابن عبدالکریم. الملال و التحال. قاهره» ۷ ترجما فرانسوی ازد. 
گیمارت وگ. مانوت. پاریس ولووین» ۹۹۳۶ ۱م. 

شهید ثانی, زین‌الدین العاملی. البدایه فی علم الدراي. ويراستة الابراهیم. نجف» بی‌تاریخ. 
تهران, ۴۰۴/2۱۹۸۴ اق. 

۱ المقنع و الهدایة. ويراستةٌ محمد واعظ زاده خراسانی. تهران» ۷ ی 

. رسالة الاعتقادات الامامیه. تهران» بی‌تاریخ؛ ترجم انگلیسی ازاصف علی‌اصغر 

فیضی آکسفورد ۴۲٩۱م.‏ 

. صفات الشیعه - فضایل الشیعه - مصادقة الاخوان - المواعظ - فضائل الاشهر 
لثلانه. ترجمة فارسی از حسین فشاهی. تهران, ۱۹۶۴-۱۹۶۳م/ ۱۳۴۲ش: 

علل الشرایع و الاحکام. نجف» ۱۳۸۵/۶۱۹۶۶ق. 

. عیون اخبارالرضا. ويراستة سید مهدی لاجوردی. تهران» ٩۵۸‏ ام ۸ ترجمه 

+ کاب التوحید. ويراستة سید هاشم حسینی طهرانی. تهران» ۹۷۸ ام ۸ 

کتاب الخصال. ترجم؛ فارسی ازمحمدبافر کمره‌ای. تهران» ۱۹۵۰م/۱۳۲۹ش؛ 
همچنین تهران, 2۱۹۸۲/ ۱۳۶۱ش. 

. م صادقة الاخوان. تهران بی‌تاریخ؛ (نسخه‌ای با مقدمه سعید نفیسی به تاریخ 
۶ اش 

..معانی الاخبار. ویراستهٌ علی‌اکبرغفاری. تهران: چاپ سنگی» ۱۳۷۹/۱۹۵۹ق. 

. الاستبصار فیمااختلف مس الاخبار, ويراستهٌ حسن موسوی خرسان. نجف» 

۸۱۹۵۶-۵0۵ ۳۷۶-۱۳۷۵ ۱اق. 


۶ اراهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


. الامالی. ويراسته محمد صادق بحرالعلوم. نجف» ۱۳۸۴/۶۱۹۶۴اق. 

الرجال. ویراستهٌ محمد صادق بحرالعلوم. نجف» ۱۳۸۰/۶۱۹۶۱ق. 

تهذیب الاحکام. ویراستةٌ حسن موسوی خرسان. نجف» ۱۹۶۲-۱۹۵۸م؛ ويراستة 
محمد جعفرشمس‌الدین. بیروت؛ ۴۱۲/۶۱۹۹۲ اق. 

. رجال الکشی. بمبفی» 2۱۸۹۹/ ۱۳۱۷ق. 

عدةالاصول. تهران ۱۳۱۴/2۱۸۹۶ق. 

. فهرست کتب الشیعه. نجف» ۱۹۳۷م/ ۶اصقق؛ ويراسته ااسپرنگر و عبدالحق؛ 

بازچاپ مشهد» ۱۹۷۲م. وبیروت ۴۰۳/2۱۹۸۳ اق. 

. کتاب الغیبه. تبرین 2۱۹۰۵ ۱۳۲۲ق. 

شیخ مفید» محمد ابن محمد ابن‌نعمان. الاختصاص. ويراسته علیاکبرغفاری. تهران» 
 « ۹‏ 

الارشاد فی معرفة حجج اه علی العبباد. ترجم؛ فارسی ازسید هاشم رسولی 

محلاتی. تهران» ۳۴۶/۱۹۶۸ ۱ش. 

الاعلام فیما اتفقت الامامیه علیه من الاحکام. ایران بی‌تاریخ. 

شیخ مفید» محمد آبن‌محمد ابن‌نعمان. «الرد علی اصحاب العدد.» در الدر المنشون نوشتة 
علی آملی. قم» ۱۳۹۸/۶۱۹۷۸ق. 

الفصول العشرة فی الغيبة. نجف» ۱۹۵۱م. 

الفصول المختارة من العیون و المحاسن. ۳. نجف» ۱۹۶۲م. 

المقنعة فی الفقه. قم ۱۳۴۴/2۱۹۶۶ش. 

. اواثل المقالات. ويراسته فضل‌الّه زنجانی. تبرین ۱۹۵۲-۱۹۵۱م/۱۳۷۱ق؛ ترجمة 


فرانسوی ازد. سوردل. پاریس» ۹۷۲ ام 
. خمس رسائل فی اثبات الحجه. نجف» ۱۹۵۱م. 


. شرح عقاشد الصدوق آو تصحبح الاعتقاد. ویراسته ع. واعظ چرندابی. تبرین 
۱ اش 

صافیگلپایگانی» لطف الّه. منتخب الاثرفی الامام الثانی عشر. تهران» ۱۳۷۳/۱۹۵۳ ش. 

صالح؛ صبحی ابراهیم. علوم الحدیت و مصطلحه عرضص و دراسه. دمشق» 2۹۵۹+ ۷۹ (ق. ‏ 

صدن محمد صادق. تاریخ الغيبة الصغری. جلد ۱. بیروت» ۷۲ 


کتابنامه ۳۳۷ 


. تاریخ الغيبة الکبری. جلد ۲. بیروت؛ ۱۹۷۵م. 

صفّارقمی محمد ابن حسن. بصاثر الدرجات. ۲ جلد. ويراستٌ محسن کوچه‌باغی. تبربن 
بی‌تاریخ [درمقدمهٌ ویراستار ۶۱۹۶۰/ ۱۳۸۰ق]. 

. بصاثرالدرجات فی علوم آل محمد» ترجم فارسی ازعلیرضا زکی‌زاده رنانی» ۲ 
جلد چاپ پنجم. انتشارات وثوق» قم ۰۱۳۹۱ 

طارمی. حسن. و طالعی؛ عبدالحسین. احادیست قدسی پیرامون حضرت مهدی. تهران» 
۵ اش 

طباطبایی» محمد حسین. شیعه در اسلغ. بازنشرقم ۱۹۶۶م؛ ترجمهً انگلیسی ازسید حسین 
نصر لندن» ۰۱۹۷۵ 

طبرسی؛ ابوعلی الفضل ابن الحسن. مجمم الیبان فی تفسیر القرآن. تهران» ۱۳۷۱/۶۱۹۵۱ق. 

طبرسی؛ ابوالفضل. اعلغ الوری باعلا الهدی. ويراستة حسن موسوی خرسان. نجف» 
۰ شق» ویرایش سوم قم» ۰٩۱م.‏ 

طبری, ابوجعفر ببشارت المصطفی لشيعة المرتضی. ويراستةُ محمدرضا جواهری. نجف؛ 
۳ + 

طبری» محمد ابن جریر. تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الرسل و الملوک») قاهره» ۱۹۳۹م/ 
۸ق. 

. جامع الییان فی تفسیر القرآن. بازنشربیروت» ۱۹۷۲م. 

عسقلانی» احمد ابن عل ی ابن حجر ت ذیب الته ذیب. حیدرآباده 2۱۹۰۹-۱۹۰۷/ 
۱۳۲۷-۵ق. 

. لسان المیزان. حیدرآباده ۶۱۹۱۳-۱۹۱۱/ ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق. 

عسکری امام حسن. تفسیر, ويراسته لاکنو. چاپ سنگی؛ ۶۱۸۹۳/ ۱۳۱۰ق؛ ابران, ۱۸۹۸م/ 
۶ص قم ۴۰۷/۸۱۹۸۷ اق. 

عسکری. سید مرتضی. نقش امه در احیای دین. تهران؛ ۴ شش 

عفیفی, ابوالعلا. الملامتبه و الصوفه و اهل الفتوه. قاهره ۱۳۶۷/۶۱۹۴۵ق. 

علی ابن‌ابی‌طالب. نهج البلاغه. ترجم فارسی ازعلی‌نقی فیض‌الاسلام. تهران» ۱۹۷۲ع/ 
۳۵۱ش. 

علی ابن‌الحسین زین‌العابدین. صحيفة سجادیه. ترجمه فارسی ازعلی‌نقی فیض‌الاسله. 
تهران ۱۹۵۵م/۱۳۷۵ق (همچنین بنگرید به: ویلیام چیتیک)؛ 


۸ اراهنمای ریّانی در تشیع نخستین 


عمادزاده اصفهانی. زندگانی امام دوازدهم. تهران, 2۱۹۵۶/ ۱۳۳۵ ش. 

عیاشیی» ابونصرمحمد ابن مسعود. تفسیر. ويراستة سید هاشم رسولی محلاتی. قم» ۱۹۶۰م/ 
۰اق. 

غزالی؛ ابوحامد محمد ابن‌محمد. احیاء علوم الدین. و عوارف المعارف شهاب‌الدین یحیی 
ابن حبش سهروردی). قاهره, ۱۹۶۸-۱۹۶۷ ۱۳۸۷ق. 

غوث گوالیاری» شاه‌محمد. الجواهر الخمسه. هندوستان» 2۱۸۸۳/ ۱۳۰۱ق. 

فیض کاشانی» شیخ محسن. النوادر فی جمم الاحادیت. تهران» ۱۹۶۰م. 

. تفسیر الصافی. ایران ۲۶۶/2۱۸۴۹ اق. 

قاضی عبددالجبان عمادالدین ابوالحسن. شرح الاصول الخمسه. ويراستة عبدالکريم عثمان. 
قاهره ٩۶۵‏ ام ۴ق. ‏ 

قزوینی» عبدالجلیل. کتاب النقض. ویراستهٌ سید جلال‌الدین محدث ارموی. تهران ۱۹۷۹م. 

قزوینی» ملاخلیل. الشافی فی شرح الکافی. لاکنو ۰ص + 

قشیری نیشابوری, ابوالحسین مسلم ابن حجاج. صحیح. ۲ جلد. قاهره» ۱۹۳۰م/۱۳۴۹ق. 

قشیری ابوالقاسم عبدالکريم. رسالة القشيرية. قاهره» ۱۹۵۹ع/۱۳۷۹ش. 

قمی, حسن ابن‌محمد. تاریخ قم. ويراستُ جلال‌الدین تهرانی. تهران, ۱۳۵۳/۶۱۹۷۴ش. 

قمی» عباس. سفينة البحار و مدينة الحکم و الر. تهران, 2۱۹۳۶/ ۱۳۵۵ق. 

هدیة الاحباب فی دکرالمعروفین بالکنی و الالقاب و الانساب. نجف» بی‌تاریخ. 

قمی علی ابن‌ابراهيم. تفسیر. ویراستهٌ طیب موسوی جزایری. نجف» ۱۹۶۸-۱۹۶۶م/ 
۶--۳۸۷اق. 

کوفی؛ شیخ ابوالقاسم فرات ابن‌ابراهيم. تفسیر. نجف» ۱۳۵۴/۱۹۳۵ ق؛ ویراستة محمد 
کاظم تهران» ۱۴۱۰/2۱۹۹۰ق. 

کاظمی» اسداله ابن اسماعیل. کشف القناع ععن وجوه حجیة الاجماع. تهران ۱۸۹۹م/ 
۷ق. ‏ 

کحخّاله» عمرابن‌رضا ابن‌محمد. معجم المولفین. استانبول» ۱۹۵۵-۱۹۵۱ع. 

کراجکی: محمد ابن علی. البرهان علی صحة طول عمر صاحب لزمان. (ورایش ازروی کتاب 
کنزالفوائد نویسنده). تبرین بی‌تاریخ. 

کراوس, پل. مختار رسائل جابربن حیان. پاریس و قاهره ۳۵٩۱م.‏ 


کتابنامه ۳۳۹ 


کرمانی, محمد کریم خان. الرسالة الجهادية, مدرسة سپهسالارتهران» بی‌تاریخ. 

طریق النجاة کرمان» ۱۹۲۵م/۱۳۴۴ق. 

کتاب المبین. تبربن ۳۲۴/2۱۹۰۶اق. 

باقوتة الحمراء. کرمان, بی‌تاریخ. 

کرمانی؛ مظفرعلی‌شاه. کبریت احمرو بحر الاسرار. ويراستة جواد نوربخش. تهران» ۱۹۷۱م/ 
۰ق. 

کنتوری اعجاز حسین. کشف الحجب و الاستارعن اسماء الکتب و الاسفار. ويراستةٌ حامد 
حسین. کلکته, ۱۹۳۵ 


کی‌خسرو اسفندیار, دبستان مذاهب. ويراستة رحیم رضازاده ملک. تهران» ۹۸۹۳ ام ۲ش. ‏ 

کیستن مر جیکوب. کتاب سلیم بن قیس. نجف. بی‌تاریخ. 

: کتاب عباد العصفوری. 

کنابادی» سلطان علی‌شاه. ولابت‌نامه. 5 تهران» ۹۶۶ ۱ع۶ش. 

گنابادی نورعلی‌شاه. صالحیه. ۲. تهران, ۱۳۸۷/2۱۹۶۷ق. 

متینی» جلال. «علم وعلما درزیان قرآن و احادیث.» در ایران‌نامه ۲ و ۱۳۶۳/2۱۹۸۴(۳ش): 
سنگیء ۱۹۷۲-۱۹۵۶م/ ۱۳۹۲-۱۳۷۶ق. 


. مرت العقول. تهران» بی‌تاریخ. 

محقق حلی ابوالقاسم جعفرابن حسن. المعتبرفی شرح المختصر. تهران؛ ۱۳۱۸/۶۱۹۰۰ق. 

محقق حلی ابوالقاسم جعفرابن حسن. «نکت النهایه.» در الجوامع الفقهب» نوشتة ابوالقاسم 
جعفرابن حسن محقق حلی؛ ۰۴۷۰-۳۷۳ تهران, ۲۷۶/2۱۸۵۹ ۱ق. 

مجلسی» علامه» مرآةالمقول فی شرح آخبار آي الزسول. 

مدرس خیابانی, محمدعلی. ريحانة الادب. ۸ جلد. تبریز بی‌تاریخ. 

مدرسی چهاردهی نورالدین. سیری در تصوف. ۴. تهران ۱۹۸۱م/ ۱ش. 

مدیرشانه‌چی, کاظم. «کتب اریعه حدیث شیعه.» درنامة آستان قدس ۱۳۸ شماره ۱و۲ 
(بی‌تاریخ)؛ ۱ 

مسعودی» ابوالحسن علی ابن‌الحسین. مروج الذهب و معادن الجوهر ویرایش وترجمهُ 
فرانسوی ازباربیردی مینارد. پاربس» ۱--۱۸۷۷م. 


۰ راهنای رتّای در تشیع نخستین 


مسعودی, ابی‌الحسن علی بن الحسین. اثات الوصية للامام علی بن ابی طالب علیه‌السلام. 
نجف» بیتاريخ. 

مظفی محمد حسن. دلاثل الصدق الحق. نجف» ۱۳۷۲/2۱۹۵۳ق. 

معتزلی ابوالحسن عبدالجبار, المجموع فی المحیط بالتکلیف. ویراستهٌ عمرسید عزمی. قاهره؛ 
۹۶۵ ام 

معروف الحسنی؛ هاشم. المبادی العامة للفقه الجعفری. بیروت» ۱۳۹۸/۶۱۹۷۸ق. 

. سیرة الاممة الالنی عشر بیروت» ۱۳۹۷/۶۱۹۷۷ق. 

معین» محمد. «آذرکیوان وپیروان او.» در مجلة دانشکد: ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران» 


سال چهارم» شماره ۳ (بی‌تاریخ), 
ملاصدرای شیرازی» صدرالدین محمد. شرح الاصول من الکافی. تهران: چاپ سبنگی] 
۱-۶۵ اق. 


من آگبرت. معراج نامه ابوعلی سینابه انضمام تحربر شمس الدین ابراهیم ابرقوبی. ويراستة 
نجیب مایل هروی. تهران, ۱۹۸۷م/۱۳۶۵ش. 

موحد. سید محمد ابراهیم. علی فی الاحادیث النبوه. بیروت» ۴۰۴/۱۹۸۴ ۱اق. 

موسوی خوانساری» میرزا محمددباقر, روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات. تهران, 
۹ + 

نجاشی» احمد ابن علی. کتاب الرجال (فهرست اسماء مصنفی الشیعه) بمبلی؛ ۱۸۹۹م/ 
۷اق. 

نعمانی» محمد بن ابراهيم. المحکم و المتشابه. تهران: چاپ سنگی» بی‌تاریخ. 

.تب الخیبه. ويراستهُ علی‌اکب رغفاری. تهران» ۱۹۷۷م۱۳۹۷ق؛ ترجمة فارسی از 
محمد جواد غفاری. تهران» ۱-۰۵( ش. 

نعناعه؛ رمزی. السراثیلیات و اثرها فی کتب التفسیر, دمشق» 2۱۹۷۰/ ۱۳۹۰ق. 

نقشبندی» شیخ محمد امین کُردی. تنویر القلوب فی معاملة علام الغبوب. ۶. قاهره» 2۱۹۱۲۹/ 
۰ق. 

نهاوندی علی‌اکبر. عبقری الحسان فی احوال صاحب الزمان. تهران» ۶۱۹۴۳/ ۱۳۶۳ ق. 

نوبختی» حسن آبن‌موسی. فرق الشیعه. ويراستة هلموت ریتر, استانبول» ۳۱٩۱ع؛‏ ترجمهة 
فرانسوی از محمد جواد مشکور تهران. ۲. ۱۹۸۰م. 


۳۴۱  همانباتک‎ 


نوری طبرسی» حسین. النجم الاقب. تهران: چاپ سنگی» ۱۳۰۹/۶۱۸۹۱ق. 

فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. تهران: چاپ سنگی» بی‌تاریخ. 

نوری ابوالحسن. «مقامات القلوب.» ۴۴ (۱۹۶۹). 

نیشابوری» حسن ابن‌محمد. کتاب عقلاء المجانین. ۲. ويراستة وجیه ابن‌فارس. دمشق» 


۹+۵ ام۵ ۰( 
یعقوبی؛ احمد ابن‌اسحاق. تاریخ. ويراست؛ مارتین تگودورهوتسما. لیدن» ۱۸۸۳م؛ بازچاپ قم 
۱۱-1-۱۹۹۴ ۱ (ق. 
که 0۵ 500202۲ 
۳۲۰ ۱:0 طعباوای ور 


-[۳۶۵ ۵۵8۸06 16 عصعل 6ناوتعم(ملهطموع عتطاعهاانا ک وتنام عادهدهعصقت ره تام 
,4 ,2 ,۷۵۱ و5 ,"10211 

۰ ,۲۱160 رز ا۵عه۵1-4 ۶۵ ۱۵۷۷۵۵0۲5 ]وخ 

+۲۷95 (عجا‌وزههه او -اعوزطاه<۵ سعق عباهنهلموع6 نا زسمعا2 ,فه ب۸" ۰ :0۸ تاحل۸ 
۰ ,1۲1۱0 و1 ,۷۵۱ رتناک 

۶ طمناطامه‌هن۳:۵ صعل عننه ما تدم ۲ حعلنهعم1 مهم‌عا(نظ. .۷۷ تلآ 
,18 ۷۵۱۰ ,۱۸5)25 " بلاعع1105 

"رناتحصحطا امن نه تاععا نصبهل2 ما عصمنعونتعها نل عجعلعه عالنه ندهنعدجمعو0؟ .1۳ ,زد تشیبل۸ 
۰ ,4۲۵9 0 ومجوزیام) 

۰ 2 ملاع( ,صنقعهمهاعبوه5 ۱2 زباگ عنورهاعل رجعععه۲1 ,21-۸041(۲ 

-آه ۲ 856 ۵/۵ 502 6 (902-3 2907 .4) تمه بتدک- ۸ بخ ۷۲ ,]۸۷۳-۷10۲2۸72 
221-۰ .0 1992 ,3-4 بناج ,280 ۷۵۱۰ عاوااهاع امصهل "راقزمجمه 

,۲۵۵0۱۵۱۱9۷6 ۲۵۸۱۱۵۲۵ ۱۵ رع۳ "رعدونانامم بنج ۱6 6۱ لعصتام00 عصعا نطء ع[" , 
.۰ ,۳2715 

,۲۵۳۱۵۱۳۵) 56۱۳۵۲ وه ما عدام ۱ ۵09( بروورعط وزرا .7 ,]۸۵ 
٩1000 ۰‏ 

0۰ بلاوع۱۲۱۹ظ حطا رازه۲۲ بع ماک «ع عزوه71:201 2:7 .۳ ۸۵۲11۳5 

۵ 10۳1 ۱6 نماتصقططا امین سا اع منقهء ملع 6همتمیالهتاها ره رزرآن۸۲ 
۰ و4۳۵ تبرواامه0::07 2 

معا ,وا .صع ق۲3۷۵ ۱۷۱۵ منت 600 زه مق 772 رخ ,5 ,۸۳0۵۵۲۲ 
بج0لعصا ,0عععنطت ,۲890 ۵ ووا«نوعظ عزة مر معا ۳ عوسصا آعنعک له مهب 
.194 

۰ و3515( ,یبا( عم 1۵ قع تماوغل بط ,۵۵۲۸/۳2 

۰ ,17 ۷۵۱ رهم 64 1۲۵۷۵ رحتوههیمنل عصوعا تاه جل 00عته مل ما رانآنآم 

۰ 151998 ۵1 (1.8) 506 " ,5212۷105 دعل معنه‌نونام: عداوتاناهم هل" .1 ,]۸۵ 

که تصرف امهنامبهظا عیاز ژه بچینگ 4 ماو رز وهی امه ۸ ۷ ۸۱0۵0۵ 
۰ ,۲۱۵۵۱6 1116 ,ور (وای هب7 رز ماع 

4ص ععام‌تم:۳ عطا ۵۶ چفیوک ۸ رصقم اصهانو عطا قشمد مق تنم ومتلمءمر٩‏ 1۳۲ ر 


۲ راهنهای رال در تشیع نخستین 


۷۲ ۱۵ ۵۴ ب«51۵خ13 ۱۷۱۵ 10 4۲۵۵6۵ "رد1۵ ٩1‏ تصقصا که احعصصمما6۷۵([ 

۰ بل607() بطامن1 م۸ .۵0 رف سب عبز زو 

صنافن)۱۷ 1 تط٩:‏ پراتدظ صا فنافعژ ۵۶ مهف هه :بوعماماعتت ءتصفاوژ چع ملته۵۵] , 
۰ ,66 ,۷۵۱ ,۱۲۵۲/۵ ۱۷/۵۹/۱ ۲ اهاز[ 

۰ ,وااهجعصعنه‌ضا ره 20 رما اتقو برآبهط بر ععزقیناک را ۸ ,۸۳7۸0 


-1951 باتحاحمای ,اه باه ۵اه ۱9۵ لس -آو موز 0 
زد 

۰ باه لووناع! ربع‌صنعع5۵10 .60 زقسامه-آه طقف ,21-13۸1۸۳۵۲ 

۰ باناه(1 ررطنیدهم)۱۷ .6۵ ,هراومه ۵۱۵۵ :2۱-32011۸01 

فص ععمامممصصوم عجواممح 1۵8 قصول ممد6۱6۲۵00ظ عممتانقهه0 و1۳ و1۷۲ ب۸۲-۵۹۲۲۳ظ 
۰ ,37 ,۷۵۱ ,4۳۵۵160 "بطعت00) تال وعاننط 

0۳۱۵۵۵ 19۳۵۵۱ "بجد سم عطا ما "لتق عطا ۵۶ عممنانلکض مد دومنلدعظ اموزیع ۰۷ 
۰ 13 ,۷۵۱ ,9۸/05 

۰ مر ناتااصتاامی ورق۲ و وعز/(/۳۵ 716 ربق .1 ملظ 

۰ ,۵910 راکهع۱۲ظ ۶ مین دروم0 زه ۵عوص 77:6 ,.1۲ ,۳11,۸۵۲ 

۰ ت۳2 ,۵۲۵۲۱ منت 1۱۳۲۵۵۵6۸۵ رز ,81۸01۳ 

0و ۵0۵ و و وا شوه عمتززام ۱/۵۵۱۹ براحصط و۵ .1 ۳۱۱0۲۳۱۲ 
۰ بمبل16عنا ,5101 

3 ۷۵۱۰ :1908-9 ,2 ,۷۵ رمک "بققصانعنهه مصصوام‌تادمصم ۱6 سه معلعاظ و ,۳00۲۳2 
1914-5۰ ,6 ,۷۵1 :1911-12 ,4 ,۷۵۱ :1910 

1906-1۰ ,10 ها 7 6۲5طامصنه لهامو۵ه ر40یی/۱4 " رحقصانعاهه مصصعتیامع ۱۱ عه وع0یم۲ 

۵۲۱۱۵۱۵۱۵۵۱۵5) 0۵ 00۵ مان ممتابطاتتادم رععفهعه اي ممناهآمره‌اممی* یه ب/۱:00۵(۸ظ 
1948 

.3 و۳۵۲5 ,1۱2۳۵ ۰۵۲۱۳۱۵ 02 56127002 ,۲۵۵۵ 1807۳ ۲6ظ0 ۷۵۵۵ ,6مدعهده دی 11[ 

(۷۷۲۵۲۹۲۲۵ 20 .۵۶) 703 .0 ,4 ,۷۵ و22 "بط/120 وب .6 05۷۷۵۳1 

۰ ورف ۷۷ ۱6۲۵۱۱۸۰( واه عاراه که ۵۳ عابامباموع0 ود ,۳۳۵0۳:۷۹۸۸ 

" ,(51۵0165 2616 )6 266) جعزههه ع4های تبم1 ۵ دم‌انصقطا اوتزاه اه دما بظ ,۱۱۱/۱۹۵۲۲۷۲0ظ 
۵۰ 509۵ 51 (12) 566 

۰ بانطاه ,ات۵ عم ۵ تیوه ۲۱6 رل ر۲8اظ 

۰ 2 ,۷۵ ,۱۵۷549:46 6 واه امد 0 ۵۱۱0۵۵۵( «رنهه؟ رنه :۲ 87هدظشت 
۸۵۸(۰ ,۲۱۸/0 0ولة ععع) 1023-51 

,1390 .0۵ ,1 ,۷۵۱ ,۶2 "رکع0ن رهاظ رین رتاش 

رکعهطا 100۵۲۵ مرول راک ۱۱۵ ۱ ویو 6۳۵۱۳۵ 1719 .۱۱ یناشن 
۰ ,۹64۱65 معءنقم مه لصاصعنه0 ۵۶ اممط56 بعمل‌وما ۵ واتویهبنمنا 

-کععان) م4صه تمد :مممم4برو‌وزس! 1تط٩‏ تصقصا صذ صمتانتاهبع فص ممتادلمصوزنمعم ۸ 
۰ و1 ,18 ,عتن5۳0 امعم ۸:۵۵ ",صمتان1۳2 لمع 

",1 ۸ تتجیی طامعع‌نگ معط ما طاصع۲ عطا وت ممصعل‌بموتیط زنط تصعصا مز الم 2 
.۰ ,44-3 ,350۸45 

".1 ۸۵ ای طاممم‌ز؟ مطا ۵) طاصع1 عطا مق فمصعلبموتیتال زنط تصقصا ما فمصیرط» 
۰ ,45-1 90۵۸45 

,0 رلک ",0قطناز ۶ه جمعد1 نگ تصعصا جه ۵ عمجوععظ 1۵ :عبناهع۳۳۵۲0 0ه2 ایور 
.1999 


کتابنامه ۳۴۳ 


-أم ۵ ع۱ مخصح 3 و4ننیه‌زکاهو عجنومجع۱ ۵ معا جع 6اتصعصاً مصععننه ما ر.ز تمهت 
1۰ و1 .۷۵۱ مصعاعل آ اه ۱۳۵۵۵ ۱0۳۵2 12 دا وه 

۱ 
۰ رونت ,وافعطا 000۲۵1( ,زب ۳۳۲-۵ 1۰۲۵۳ 

رها زهن]* 

۰ بدملوم۲] ءنوه۱4۸ بش را 0۸۳۲01۵ 

,۱۸۵۸۵۷ معله ۵ع) ۱94۶ .00 ر1 ,۷۵۱ م۵6 معمصرناصزم۳ "رلمم ,۷۷۰ بعل071۳]۳11 
(.۳ 

رل 11۷ ۸ 6۶) م«خفززهک-اه الم ک- له ۶ حمتاقاعمهتا علض رماع زو م«اموط 11:2 
۰ ,1011000 ,((۷ ۲۱۹۸ 

۱۵۵0۲۵1 عاهخزو ۷2۵۵ 1 مرت راز ها ۵ بدوکیز «عاعط ۵۱ عچا2۵ ۵۱ و22۳۵ .۸ بخامت 
.1987-8۰ را ۳8۶15 رکاععطا 

",۹۵۵۵۵۵06160 )۵۶1۱0 زابیوتن-ژنوطاطله 1۳06 :معط جع موطا صا عم‌زتعان 1 اط9؟ ربق .۲ بلنال00 
٩05 18, 1 5.‏ ۳۲۵ 

.۴60۰ ,7۲۵7۸ 1۵076 "یححقصها عصخنعنمل 1۵ عتک .۲۲ 00۵1 

۱۰ رویط سول تمه "بماز نطد عتوماه6ا ه عحصمط ۱ 06 دمنله۲۵۶۵۵۷ 12 اء عطممه مقومار]* 
۰ ,28 

0۰ رکاته۳-حصصتطه 1 ,۳۵1۱0۳۳۵ عتو و1۳ 

4۰ ,32 ,۷۵۱ ,باعبا سول عمورمظ "رقطمیه حقصضا ۱ 12 مرو ر»* 

"یوم 10 ۹2 0۵2 و عکتمامه‌نمصوم جمد ام م8240 روط ع0 122010 بل عتزر] مرا 
1965-6۰ ,85 ما 83 حناظ روعکبهنو! ۲۵۱ 6۱2۳۱۵25 کعله 60110۷۰ ولو[ 0 4:۱7 

۰ ,۲۵715 .لت 21 ,۱۳۵/۱۱۵ وهی ها عترمل ۷۵۵۱۵۲۵ ع وج ز 

1-۰ 197 کنو( رعهونامه ها نوا اه عاعیااصو داهعوریه :بهتونهن بمواو رز 

بحمتانلء ۲6۷۱5۵۵ ,2۳0 ,۱06 تراد ونم آ نت ده ۱۳۵ 02 :عادعآقه ۱۵۳۳۵ ۵۱ منود 00۳5 
۰ ما۳7 

۰ و۳۴۱6 ۱۳۵۲۲۵۲ 156 سای کاصوکی وخ وا 60۱۱۵۳ 21 10۳/2 

0 مه ۱۱۵۲۱۵۷۱۵۵ ببق ۳۵۲۵۵2 هرا 

۰ رکا۴ه۳ بده‌تانلمع۱ ,۱۵612 جع اه ونان و127 

6۰ ,۳2۶۱5 ب0۵0 1 ضَذ ,۷۵5 2 وله .350 رصان عزواجهعهاخ:ام ها عل 0۵و۳۷ 

۰ ,۳۵۲۱ بدمتاز۲660 ,مب وازه۱۱۲ اه 60۳۱۱۵6 یاهآ 

(.1 .۲۲ ,۱۷۸۵۲۵۲ مولج وعع) 1963 پوئنو۳ ,هعذاوة | 02 15/0۲۵ ۱۷۵۵۷۵۱/۵ ,.؟ ,۱۸۵۲1۲۱/۵۲ 

۰ ,25 ۷۵۱۰ ,۷۵ ",م5۱۵6 73 منل جموان ومنانل۲۳۵ 6۳ تمادمصصتومک صنط وق ۳۲۲۳۲۳۲6۵[ 

"پهرز۵۳ 2۷6۵ با بتا۷ شا ات۲ 

۵ 9 56۱2۷66 ,۲086 «وداو] 7 عفهاه عمنونصاه ر ,1۳۳۷۳۳۱۵۲۳۵ 
۰ ,فلع ,وت رز 

,۳۵ گنه »اع۲عظ « ماع( ۵ بصع 4 وونوزام 6 ای 726 ,.ظا ,۸ ,۱۵۲۸۲۲50 
۰ ,1.01000 

۶ چازیع۷نصت] ,عتععطا 1۳۵00۲2 ,ناه بای امه از « 1615 آط .9 241 ,ا متکضلاط 
۰ 00005 ] 

,29 ۷۵۱ ولگ ",از0۲طاننه لعوم! 0صع لهم‌نازامط ۵۶ م1۵ متاعتس 5۲1 کعطعم؛ فمط] ]۴ 
.1969 

,16 ,۷۵۱ ,۸4۳۵۵۱6۵ "رجمتاهای؟حتعاصا و تعطتعهامن ۶ه جمتلعهتعومعع ۸ .حقم عاز تک 16 
.1959 


۴ راهنیای ربانی در تشیع نخستین 


ووخلاه ند ۵اعط عسوملامت با عماعظ ملمبن۵2 «عاعل آ عصعت مبهاآزعع1۵ ع۱ ۱ و1۵7 (1) 
,110010501 مه ۵0ط۳2 7 :008 ما .7 بجتاماته ,۵۶۱ جمنامء‌تنل عضا ها بعمهه۲۴ 4 
,۰ ,۳715 

ک۹۵ امه بلتدع5 ,۲عز۲۵ه: بر ۸۵۳۰۵2 م1 "یراع ی تعز5۵۲۵ تال 1۳۵۵۸۵6 عآ .1 ات۲۸ 
۰ ,۲8۲5 " روعلماجه0۳ 

.386-۰ .00 2 ۷۵۱۰ ,2 "لو زر[ 

616-۰ ۳۳۰ و3 ۷۵۱۰ و272 1۳0[ 

۱ ۰ ۲6601010 رکنتع۳ ,۵۲۵ مج ما 

۰ 5193۰۱۶7۱۵ (12) 566 ",عطهته عبوتادنمو ممنانلعت ع1 اه ون20-عه 1۲ ۴02 

-۵6۲ عبط مصماط۳۳۵ خصهاننطی؟ عممنه منک جع عنم ونطم‌2۳/۵1/6۲-5 وز۲* ره ۲۸۲۸۲۲1 
۰ بوع0نع 0۳۸۶ ۲۰ رنه اصائهت ۳۲۵۳۲۳۵۵ آزنجاه‌عاعه۳ "رعصاط‌ناه 

ت۱2 ۱۲۱۵۲۵۵ ۵ کصع ععا7۱۵۲۵ جود0 ۷ دص ,۸0۲۵/۱۵ 06 ,۲۲ بط ۳۲0۲۲0۲1۳0۵0۵۲۵۵ 
.۰ ,۳۵۲۱ ,51۵016 136 /7 20 ع9 37 4:7 

.5۰ ,78 ۷۵۱۰ ,۱۸۶۵07 «رصق«قع۹ حطز حطون ۵۶ جعنمم/2[ ۱۵۵-۳ ۳116 ,,۷6 :18 ۲۸۵ 

۰ ,وذا6۳ 1۱ ,زوس «رعباعکزوص اف ۳« و66/6(۳۵۱۱۵۵۳ک رخ ۳1۶۲1۸0 

۰ باتنگاهه۳۴ ,وا مخ عع0زکهزویه/ 12۵ ,1۰ ب۸۳۵۱۲۲۳۲ ۲۳/۲ 

۰ ,29 ,005 "رتتع۲۱ جوز 0۶ حمتلماجهکع۳ظ عطا صز عمازنطگ عط) 0۲ دع۲6)۵۲۵00 ۳116 

,23 ۷۵۱ 24۵ ",رصنع۱:5 عدهوز0 70۵ مزعی ههیا 2 تط5 جع 06۲صتایع6 عم بقطاع۹ .0 طقالم۹۸00* 
۰ 24 .۷۵۱ م2 1909 

,6 ,7 ۷۵۱۰ ,4کان *یتصعاق] نمی ما 0ممطامطمم۳۳ که تلم .۲ ۴۱۹/1۳۸۸۲ 

(0171 3213 1۳۳۲ معله ععع) 1942 ,060۲0 ,0۲۵۵ 1/2" ماک ,م۸ ۸ ۸ بفا ۳۷2 

.749-0۰ .۲۲ و3 ,۷۵۱ ,2 "بطوه۸02ظ۳ موز* 

۰ ,1۲۵۱0218 :۸۵:2 ذاع » ره« 21-12 .۲ ات0۸8۴ 

.۰ 0 و1 .۷۵۱ ,2 ]47 

۵ 512*9۵ (9) 566 "روملتنو0ظ و۵[ عیام عتنطهتکنان اع عصعنصصق1۳* 

۰ ۷127[ ,13 ۷۵۱۰ ,رل "م00۳2 تاق تاجومممز عتازمقط رنه 1۸65۷7 1۱۲ آخن 0۵ 

و ۱ 
۰ 2808 1952 ,77:07:51 

.6 ,5 ,۷0۱ 57 ",کانتاهاگ 168 6 ۱۱0۳28 وعرز* 

,11:07:54 ۳۱۵۷۷۸ ",6صعصاناونه1 وتعومام6طا 1 «مامو دهتغنوعل فمز۳* 

,(۵۲۲ ۷ مولع ع56) 507-10 .۳۳ ,4 ,۷۵۱ ,2 "رتالفک* 

,۰ ۳9۴5 ,۱۱۵0۳۲۱۳۱۵ ] 12 ع511۵ع 6۱۱۵ باع(] 

۰ ,4 "بان‌باعط صهنع16010 آه عاعنصهه‌تانلعها عانوه 4عصمع باتاقود۷ رن ر1مسللان 
.1-۰ ,باه ,1991 ,279 

۰ 60606۷2 -کنتو۳ ,زهکه 3 وب سمرام جاک بط ,0۷۸ 

.۰ م۳۵۴6 او بر عبات ۷۵6( دا 

0۰ و 76ع۳ ,6۳ تاعل-ه 0 06۵۲۷۵( ما 

2 1 که نع ]۲۵ 5 1۱۲۵ تحفاعه‌تطط دلج 506 

,132 ۷۵۱ ۳۲ "گتانصتنم مصعنصه‌تاعتیطه بل عنعمامامطهوه نع مصعتامصتم2ظ؟ ۸6 ات0600 
,7۰ ,133 ,۷۵۱ 224 ,1946 

ارهز جصنیوی 2۲ با ۵و6 6 عبات کهوصیه1۱۵۲ سید وو09۵ .1 بط21 00۵ 
,4 ,(2تاعتنض) محهه: ۷ جززه«ع]۳ 


۳۴۵  هنانباتک‎ 


۰ ,15 ,۷۵۱ ,۲۷2۵۷۸6 "بتتعاز ت60 عم نعه حعکنلمت اوه 16 62صعسااموو* 

۰ 60 .۷۵۱ ,22/۵ ",صصهاعا جما وزتلع1 0۲ مرزمتر۳ عورز* 

۰ ,224 "ران4ع۲۱ حطا ماصمصعا عطمعتاومصع فص عصم‌عندم‌هآمیوخ» 

۰ مع؟6 ۲۱6۱0610 جاح جرعت ۲عطته «هورسیه۲۳ 

ب06اص1 ,,تمتاز66۵) 1913 معلهدج(۱۲ ,عوهاه۵۲۵؟ بعبله‌عسهان هه «عوساءن عز 
(1952 

۱ 01 ,۲۵0000 ت6٩‏ ۷۲۰ ٩.‏ ۵0 بکه04ه ایب 

موه بو ۵۲۵ز ۲و ه] ع عا۵ع نزب( ۴۵1۵ 568 ,.ل رتخلشلا00 

,,(.60 30) 1981 بحعوهادع ۱۷۷ ,عدرع(وسه ورعجمجامواسمطا میان‌عناززبامی ها بظ 03۸/۲۵۲ 
انا جع ۵۳۸۵۸وو( ۱ مد 76۵012 .۵۱۱25ی) ع2بنیع۲ جهن <عموری۳۳ عزرز 
۰ بل91ناجع۱ ۱۷۷ ,وعسبجو: 7:۱ 

۵ وم *خانبوناه۱۸ ححدل تناجمي حل دون بل قصهی عمآ یه ,۷0(۲1تاصللانآن 
۰ ,6۵0۱۲ م) 0ماهمنلعل 6۲اه روع«زه۱:) 

ونم رین اعد فعصمعطن۱ جوالمنمه) فوووه؛ 13 0ط۸ 01001۸72۸11-زه 
۰ 1301 ,(عنفما) (۸ 0۱۸۵۲۱۷ له اعد ۱۷6۵ وه بهع«مفا-اه 

:3 بالاا۳6 مووطهنه/۳-]۵ + ناک-نه ,أحتضش لها ]-(ه 

خنطمازن ۱۷ 0۶ وعجهاعنا ما ارمیاه ونان عطا ۵۶ عصتع‌تدن عط ۰۵۵ .ظ ۷۷۰ ات۲۸ 
.6 ,63 .۷۵۱ وک ",قطناز؟ 0۶ عندن عظ) 0و 

۲۲۲۰ عن هن وان ععل جمنانفع:۲ لمل0دگنهه عزظ1 , جمنلهطم؟ عل طمباظ؛ عورژ" .۲ ,۲۱۸۲/۷۲ 
,91 ,58 .۷۵۲ 2:00 219-66 .00 ,1978 ,55 ,۷۵۱ 2و وا رکتصنههتنتمعتاخ دعل عمصلارمد 
.15-6 ,۲0 

۰ ,دنا راز مها عز وه متراعی موجه عزظ( .عاعه) عراهکاوهاوز عز(] 

۰ بالعاکت7ه(] ,عنراتی ع:(7 

-صضحگص) 0 واه ۱ مرواایه اوه 0 ۱۵۱۵۵6( رساع۵* به ۲۱۸۷۵۲ 
بش لا 

,9 ۷۵۱۰ ,)وان وزاههز0۳ ",عاحجطهبعع۳۱ «معنجت0 6۳006:: م1" .۲ ب۲۱۸۲6]۱۳۴6 
19927 

۰ و75 ,469 "1 صعتتهاهعق ععوممع ۳ ۵ تراد ایو عطا ۵0زظ۱ ۳۵ .0 .۲ ۲0۵۳50 

1119-0۰ .08 ,2 ,۷۵۱ ,۶22 "بلقابا0* 

۰ ,و۳۵۲5 ,»71 .۲ ۵ له کاج ۲۷۵ ۸۲۵۵۱6 7112 .لا 8۰ ,۲۱۵۲۸۷۲۱۷۸۵۲ 

۰ 8 ,۷۵۱ ,5/27 ۵۳( ",18:۵0 و06 ع‌صتتموت] هم بعالک" ر.؟ مب۲۱۵۲۹۵۱۷۲12 

-101 موه م0۲۱۵ 4 من زاوج عباز زن «رمخایزلیعع0 7۳6 ,۷ .1 ,۲1/95۸ 
۰ 00 

تبعداعطلمصم27-سه زه بووم(مع عطا جز 004 عطا آه جمزفزب عطا ۵۶ حصهاداه:۳ 1۵6" رس ,1۱۳۸۲1 
۰ ,13 ,۷۵۱ ,0۳29/6 عم ۳۲۵/۶ 7۱:۵ ",8رد ظ- لو مد 

۰ ,۲۵۱۵ ,یچ 7۳:20 عتوصواعا و واه ۵۳ ۵/۱۵۵۵۲/) 776 و1۰ ,۲2۳151 

۰ رلهه۲اه۱۷]0 ,بقل عراز با کاص 60 کباهتواآهججع :بانط 

,۱۵۲۲۸۲ (...عمنی حون ب۸طع اظ۸ عمو ,11۸۷۷۸ 1 1۸۳0۲ 
0 ۱۱0 

۸ 0 ,1968 ,43 ۷۵۱ تک۸ بوتو< ۶۰ 64 7 ب(صفصضا طا6) واحلمکسته 1۸۳۸۲ 
۵( مولع ۶ :1979 بلصنه۳ظ ,فشک م۵« وق سب :| ازداه از ۵-7 ,0 22 

۵(-10۱000 راو ع ۵ هن ۵۵/0۳۵۶ باحصا مه عون 76 ,6 ,۴ ۰ 

0 


۶ راهنمای رای در تشیع نخستین 


.۰ ,25 ۷۵۱۰ ,1۶/00 ۶۳( "رعصفا حعقان2۳ دمن عتتلد۹ جات مع4زعط وز۳؟ ,رت 1۸۷۸ 

۰ ,16 .۷۵۱ ,60 "بلق .9 0۶24 کعمتفعم منمق 0 عظ1؟ ۸ ,1۳۲۳۲۴۳۴۲ 

ما جمتامیلهتاصا عطا وهعتءممی من هصغ 00 عطا 0۶ ها معط ۵۶ بورماعنل مطا 10۶ ولونممیو]»* 
102 

۰ ,۴۵00۵۵۱ ,۳۲۵۵۱6۵ ۵7۱۵ و1۳20 .عنوه( 12۳9۳۱۵ ویو اهر .۳ 101۹۲0۱ 

٩ 6‏ 21116 5ع0 ممتلع0-1طوتج ممتاتلهتا 12 باه عامل ععمهو‌نااعاص 4ع 1664اصاها ,.؟ 101/۲۷۳۲۲۱ 
۰ بمحعتطع؟ ,و60۳ حول ۵ عون مهووه1/۵ "روماهم‌غزه 

۱-۵21۰ ۷۷۵ ۵-۴ 566 ,تقصن؟؟ .0 21-۵4 100*۳1[-21 

4 ۵ ۳0۵ ۷۱۳۵۳۵۵ ۱ دعاقیزگ 1۳۵۵۵۱۵۴۰ ام م۸ ۲۱۰ ۵۰ 10۳۵۵0۵۲ 
1983-5۰ مع هم ,22 هه چزراوموباز 

کعوصع1 46 تنامعکهگ0۲0 رع122000-1۳6 عبلمم‌ون۸ فم مق عممتلوهو۳09 ,1۳۸2۳۱۷-۴8۲0 
,14 ,۷۵۱ ول و0۲۵۲ بل بوت0عوخ ۲۵«زممران 16 جباو بصوعوم و0 کاذمهب نت۱ خ معلمصهز:ه 
۰ 606000۲7 (] 

۰ ,ررصهتالظ 24" مهگزن وهز۳هاعاد! عراز «روامموه تنم ماع و1۰ ,[(۲ 1۲۸ 

۰ رال وزتعظ رکتععطا ۱0۵۱۵۳۵1 وایکگ-اه 2اه ۵ | 0 ۷۵۶۱0۷( 1 .۲ ت۵2[ 

.۷01 ,۷۵0۱12۲۴۵۲۱۵۵۳15( عتامزباط "مصعذاله عصیاخل هتنتام‌نه 12 بصعت" ,۳۰ ,1671001611۸۷۸۲ 
0۰ ع120۷16۲-۱۷27 ,14 

8 ۸ 02۵0۳۷6 عبرمدم جمو ول 64 هتم مطانه عممهارمم‌صانا؟ ,0 3 ,10110177۷ 
22 ,۷۵۱ ,۸۳۵۵/6۵ ",عتنع۱۱۲۱6 16 16مغزو عصفتسعن بل ممحصانعنهه ممتانفون 12 عصعل 
5*۰ و1 

5 و زا 165 عصمل م۱ عم ممنععنصعصهتا ما فه حماعممطیتممی مااوبنامه قص روص 
,2 .1856 ,34 ۷۵۱۰ ,4۸۳۵/6۵ " ,کعنمتصعاوز معامخزو 

,82 .۷۵۱ ,۱/۵660 ,۱۷6۵50105 1۳۲66 ۶0۲ غند0 864 راون اعطق ۷۵ و. :1۷6 1181۳82 

۰ 2 ,۷۵۱ ,705 "یلته ۱۵ ۷۶ 1۱ 15۳۵ تموظ مج 0000ع۳* 

۶ 6۴۱0۵06 جهتامصه؟ عب2 بصقصا ما2۳ ووه ۲۵وی مزا من ۷۰ ,1۳۷۵۷ 
.4 ,15 ۷۵۱ ,0۲۱۵۲۵5 وع0 ۲۷۵/۶ ۲2 "بونطه 7:۵1 

ی ی 2 69 ۶۱0۰۱۰۱ (0 ۱16 
-تصوییام-صعا٩‏ ,64 ۱۷۵۱2۵ ۵! ۳۳۵۵۵۲۱۵۵ کچوعکط :1۲۵۵۱0۳5 آمعاوعهات ۱92 ۵۱۵ بواور 
۰ ,060۲4 ,۳۲0۷7 

۰ ,959 ,405 "رمرخوه) ده دبع ۷ 51۰1 -تصقصا مصمو* 

۰* ر؟ ,۷۵۱ ,705 ,57۵0 ٩2-1‏ لمنعوتا وه 

6۰ ,126 ,۷۵۱ ,2/0 "ره‌قباززگه عهنتاه1(0 1 تطق-تصقصا معط ۵۶ کجعصمماع1(۵ ویر 

۰ ,39 ,۷۵۱ ,25046 "بو ورتتعطعع قصط1 ما دورتصفا رورم 

۰ و۱486 ۲و۲ :۵۲۵۵ قمیروهها عراز زن شب عباز و) عصناه 1۱۵۲ 2۸4۳۵۱6 "رازه۲ زر 

4۰ ,5 ۷۵۱۰ ,کل ",مگ مطا جم وببعز ۷ نت تفه مورو* 

۰ ,6 .۷۵۱ ولمکد ",تاوزر تصقصا ما عسناعن ۱ تصقصو-ومل»؟ 

۳0۵۲۸۱۷۸۲۸(۰ معل2 ععع) معزوه1۳۲ 2:6ععوامبووو <رطانلق؟ ام ,و ول۸ »۰ 

۰ ,7 ۷۵۱۰ کل ",رعصنتاه1(0 8111 طز م" ۵و ز* 

,60۰ 06۲قتک1 ک راهب 0و وعرم/عاعص -9عز نباگ "یداع دننک ۵۶ معنقیدک صعنییآ۲* 
۱ ۰ ,00001 ][ 

5 ۶ «ص1 ۵۳۱۵ ع:اظ ,60۱06۲۵ ,۲ 566 .1987 ,10 رگن تعنص «حوصولع ز۵ون-زو* 
بلعاه فمهتله دعء‌تاتج عضا ما صمتانکفه ص) 1991 ,مداد ,علمنبجع تمه ۷ ,ند یاک 


۳۴۷  همانباتک‎ 


20۳۲) جع صقحصا ]ا2 :وا تداه ۱۷۲۵۱۷۵۲ ها بارممم/ب۸ جع ۴۲2 موعنا معلع ۷۷۵ 
۷۵۵ صوزان0عان۸ فص چم وفع ۷ 1 501 عصصمو؟ ,۸۷1 "بل۳۵۲]0 وطایون ۳:۵ عطا طا برانم 
کمزینجعی) طاجمماطعنظ همع طاجه‌ماجع۷ع5 مطا ما کطعنمط؟ وال ۵۶ عامءمع۸*" 2۷11 

۲300۵1 او 6۱ کعا060 کعع۳عزتد ۵ 6۱ اوه 2 00۳۸6۵۵6 دص یذ 1۷۵/۲۴۵ 
۱ ۰ رعتنا0تاکهکاگ رعافعطا 

۰ ,)وتو( ول .ظ ۲زطاقل ۰ عم ج لا ۳۰ :۴۳۸۲۲5 

«790) 5۲| حتعل تزع 5عغ۵0ز دعت ۰:9۲ ۵ «متط هت مرول روز بقل 
.1943 

۰ بانطاهظ بجع مخبه 0 ۵۵و09 له بل عصچخ۲ ع| جاک وعقییکگ ر.۲۲ ,۱۸۱/۵۷۵۹ 

۰ ,13۵0۱6 ,5۲۵ ها ۵2 عقبااق از سوط دعیرچنن ۷۵/6۶ ۵1:۵0۳۱۵۲۰( عل ععاااز ده زه مر«ز۳۵ 

0۰ باناه۳ ,۱6۲ ۲۵2۱0 92 2۱اه 1 , 

.۰ ,۲21۲0 رمبق هط ۵ ععی چا زآهصر ات ععاهزمهی ۵6۲۵5 ووا سای اک ر.ط ,]1۸0 

۰ رکلاه‌جمطد(۲ رما بطق او م0 هجو ع[و۳ظ ما 

۰ ,30 ۷۵۱۰ و2 ",عاننطه دتاه 12 مصعل تلم" 0 عز۲۵ م ر]* 

۰ ,60 20 ,کته ,اهاکا | عاعه که« ۵6:9 دما 

۵ 6 (ع) 56۵ " ,5مانقدا م1 جعطه همه باق عتنطهنانا ۱ عل کاهءمکش؟ ,.ت ,17۳/۵۴۷۲1 
| 

۰ 15۱۱۱۵ ]و51 (2/) 566 " ,ماتصقطا )0 مل ,۷۲۰ ,۲۲0(۲۲25, 3۲,۱ 12۲ 1۱۲۸۵ 

010۵۱۱66-010 065 19۲۵ با 7۲۵1/5 ۳۲۵7۱۱2۳۵ بح عصل .1:96ع۵۷ 0 1۳۵/۵5 > و.ظ ,1۸۵۲۷ 
۰ 6ات۳ 

0 ۵:۵۲ ,۱060۷۲6 رعتلاع1 12 ,لته ع1 :صعاوا0 عصها جه ععتاع۱ ععل عمجعزمو چ [* 
را ۱۸ 

۰ ,رکه تهما ,من ۷ راما ۵ ۱۵۳۳۵ جع یواوه ۱ ما2۸ 

-حعحهاع1۲ ,تلاو معطع‌عنضز جاک جع «ووواست «باهکناه‌جوظ عز2 رقاً ,1/050۴ 
۰ ۲0۵۵06۲2 

بانتتا۳ ,(1022 4137 20) 24۱-۱۷42 بلازمراک-۸4 و بروه11:20 176 ,.ل ,۸ ,۱۱۲۰۸/۵۲۲ ۷۵۸[ 
1918 

تل۸" 220 رلئلوگ .۵ لفع۳-ع رده 2-۳ ندمت کامه‌ته۱۵ هم ۷۷۰ ۷۸۲۲۲/۱۵۵ 
,21-0064 ۷۷۰ .60 رع‌واطاش معا «هز (زوام5اد۳ .معن«هاو !ع م4۵ متمبگ صا ",21-138 
0۰ ران1361۳ 

6506 ,1985 بظ0جم1 رکات0ع نع ۷ «عاعر آمبت ۱460 جرز کاهعد ۵ج واهباع کبوهنوزاع 
ها ۵6۵۵۵0 فد طاند۳ وصنه‌دم عمتتامو تممک مت ] :وعام‌نانه همزبمنام؟ عطا رالوته 
,(839 /224 .۵) "حصقالم5 . صاعغ-اج ۵نو ۸۵0 ۵۶ مضه دقن عطا 

"انح که 02 وع0 ونم ۵ عم :عتداصهبعهزمعقل عطموتانانمها بط عطلر۴* ]۱۷ 

۳ هم انانمهه ۷ 4مه صحعنسقما" ]۱۷1 

۲ هم ات2 جای۳(۵-۸ ما ومتابطنطاومت عاازتقط( هه ماانطه 116 ۱۷۲1 

اممه00۲ ما 10۴ ومتنم ۷ ۵۶ چانلمعم1 عطا م0 48مایتله تتیمطاگ عط ۵۶ عوتلعه:1 ۳۸ 126 
۱9۱۳ ۵ ۵ امه" -] آزداه" مه/() 

".فص عطاگه عممعوطق عطا جز معننط؟ ۲۳۷۵1۷ ها بوازممطان۸ 2۶ 

".زقعطا عط ۶ه بچانلووع] عط دم عدماععیهم‌و1 عنتطک" ۲ 

ی 

۳ رتم روان2۱-۴؟ " بمصقصا؟ "یملع [-او ,ط صقطهن3؟؟ +عع[۳00ع 16 ,212 ر 


۸ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 


۰ وال۲2 "بقه‌تام۲۱6۱۳۱ عممطمناط ۹ ۵۵۱ تسام عااعا0: ۳۵۵ دوه عنوهل( (و) 

2 ۵عععه جمتانهء ,۷۵۱ 35 ریک .2 مصقت ,هه .مطان1 رشمجماه مان و38 ۸6۵ ۸5اه 
1956-7-۰ /1376-92 ,,۷۵ 90 نا کع[000 110 رتصصصتهق-صهنطع۲ یمن1 اه تقطا 

4۵۵ 00و 2 16 وتاماعن۲ موجه ۵ ۵06 1266 بو مصعننض م1 ,۷۰ ,۱۸۵۲۲ 
۰ 19 .[۷۵ 

۰ ,25 200 24 .۷۵۱۵ رک ",21-5268 صوب«طلا اع عجمغ‌راج۹** 

(1(۸(۲1۳],0۲ 0 268) 1963 ,کنتد۳ ,ععناوة ] 2 ۳۳5۱0۳۵ ۸۳۵۱۵۷۵/۷۵ .1 :1 ,۱۷۸۲۲۵۲ 

۰ 13 ,۷۵۱ ,0۳۱۵/۵5 "یامقط0۷6) بل تام[ ما رما ,۱۸۹5100 

یطمنان66 نت۳ ۱۵۸6 عبوناکیو ما 02 عبونساهع۱ عیچنها بل کعون۳ه جوا برد زم‌وووز 
.1968 

را 

5 عصدا606ظ ون مب مص) عذن1" :عمام‌تايه رل ,۷۵۱ ,1969 مقنتع۳ ,0۲۵ مسبعم0 
هل" : صماع؟ حعطه‌ونازنطگ صصذ فتاه جع غابیعا مطه‌کتامهن بو :"هام ما عصه‌تستاهممی 
۵۵۲ 1۵ 61 ۷۵۵۲ باق جمتامط قا؟ تلو۴۳ ع4 عنلب‌تهونوط1 ای مصن۷668 ول ملطقطن]۸ 
"بقصنله۳ ۵ مصفصصمات‌عتاط 

۰ و۳8 ,اعاع( [ 06 ندیود ج و سل( .زقا 3 ۵ «0اعععط وا 

,1۷۲6۳۵۵ 6 306۲ بط صمنته‌اعمها طمصع۳۳ فصه 64 رطممهآه تسم بل "۸6اه 
اعوسات 1۶:۵۶ معلح 566 ,1861-77 رعاعه۳ 

1990 ,7 ۷۵ ,07و 126۳ "رویویه) جع طونعت6 دادم من جو ۸ 4صبا ععولمم؟ ر.ظ ب8 ۱8 

آمعتواجهوهناط:ظ ۸ سل یاک ۱۵ متسه( ۸4۱ رظ 1۸321۸۵2 ۱۷00۸۲۲6۹ 
4۰ برا00هم۲] ,شب 

۰ 77 ۷۵۱۰ ,۵عز9هاو1 ۵ز۵بگ "رصق یا عطا گ0 بونتیوعاصا عطا وه دعاعطاعظ وزروط* 

۷ رل ",ز۷6 ناگ رتعمنهناه:ظ ع :ممصمل‌بممونیبط 61 ما معنلدهمتان1۳2۵ همه عنلمممزبوج0* 
.4 ,59 

کت طز۷ (,ا۸ 1529-1614 بطغ«نم؟ تمعه اعد امعز:۳ طعناط معدتوظ خر ,.1 .1 ,02 
۵ امه« هل 71:6 ",۸:۰ بجعت 17 مد 16۱ عطا صذ عصاوظ ها دمام‌زم‌عزظ حفتتاعد7070 
۱ ۰ ,20 ,۷۵۱ ,۱04۵)ک( 0۳:2۵ موه ۲ > 

۰ ,۲۱6۱06۱06۲ ,کهعاعا دع۵ عجاعان۵ ۱ مد و21 ر.ظ ۱0۴1/۳۳ 

۲ گه ده0۳ع0ظ ۵۱۱۵ بجهاعذل 7۳,۵ .وجعاول واگ ها ورصتامییتهن و ور ,۲ ۱۵/۹۲۱ 
۰ ,ره۵۵00]-1۱۵۷۵۵ و۱۱ رویز رلک 

جمنلمو‌نعصها م۲" علمتانه عطا بوللهنهءووی ,1986 معنتو۳ رعهنوذاه7 ۵۱ سعاق ,۵۰ ,۷0(۲۵۲ 
۰ 123 ۵۲ 7۵1۱0۲5 عع 1۲۴۵ رتصفاعهتطقطک معلة 5۵8 12(۰ عامدطه) "6انلصارمصصا[ ام 

.5 ,30 ,۷۵۱ ,کب "بع نطاگ هعنامع لا مترماه قصنا ۳6۲ .5 ,۱09۹0۸۲ 

تک 0 6 ۰ ۵۱۷۷۰۱۰۱۰۸۵۰۱ ۱۱7 
.1990 

کته( و7 «متانهه لمتم06٩‏ بل ,زان تیاه ها جمصر بو عوروزورق و یز 

اقامزاه از وب تقجعزاه بز قمص عزظ ,مزع ۳۰ .۵۵ بخص۵ اه تم ۱۱۸۲۷( 
۰ ,۷۲۷165084060 ,۵1-0۲۵ وه «زو۷( وه 

۰ وبا .0 0660159 ور ,.ظ ۳۳۵۵۹6۸۵ ۱۲۸۵۲۸ 

رکمناونتماعنط 6 وعلامزم‌زممنیج کممتلقای: دما ,عصعفمه ع1 اه موه ما ,۲۲ :۶ ,۲۸8۲( 
۰ ,60 200 بطهتل16 ,165اواک 566165 دص .19۵۱۵ ع9«کز رگ (12) 566 

(خایع) اعذاممناص 2 ی مرمع 0هبونگ آمعنذآن دنه 72/092 71:6 ,.1 ۸۰ ,۱۲۳۷۸۵۲ 


۳۴۹  همنباتک‎ 


0 ۷۱۵۱( 7۳۵ عبلز رمک بچبماعز ۶ رلک تسه و هماع (زمطرلای اعاامجه 7۲۵0 ۵#ه 
۰ :۸۱26۱6 م1 بشاتل) ,عاععطا ۲30۵۵۲2 .12 .۸4 رمع بتعلتزی زور7 و 

کلتقکصا حعبونادره عما۵]؟ معزز۳ ۲۰ ها ,فشجاه ۸/29۵۱ بصععه1-۲ ۸0 2۱1051 
۰ 9 .1960 ,44 .۷۵۱ ۸۸/6 .21-101 صععه۱-۳۲ امه 

-661) وتا ۱2 بای خعدع 2۷۵9۷۵ .عادو عو6 ۱0 ۵1 و00۲۵ ععغو۳۳:6 .۲ بفا ۱۱۷۷۲ 
65 :۱( 

-00رصای رعذ0ظ ,1 جح تصمعییوظ ی ومتلاتع! م۲ طا جمتنعره‌مداامع جرا .۸ ۲ بش[۳۸۲۳۴ 
1957-31 باناتاهظ تاو 

-0) صناتعظ باتقعاان٩‏ ,1976 60 ,هم ی هه ۵۲۵ 2۵۳ رب ,۳۸۲۲۲ 
۰ ۵و1" 8۳00016 ر.حطنع]۱۷ رعبع10 

3 ۷۵۰ 2/2۰ "بحطلتک؟ ,۲« موز نرلک (7۵ عوو "هتفه۱ ۵ عم رطن رآش۸ل اف 
.403-4 .00 

لتق 1ن:20) .1 بط 0عاحاهمدت هد مامتا رستعه» مب ۵۲2زبم عا عل عزآمعه انب ۳۵/:۱۵ (6) 
۰ ۳3۲۱9 

و2 ۷۵۱ وگل میگ و و۲1 صفهناژ ها عومتامهمه0۵) قمع عصت1 1۱6 لو ریک رکظل(۳ 
.1980 

1۵۲۱۱۲/۳۳۲۹۵(۰ مدع م) ممو۳۵ منقعمصره/صومنظر "رطانلق 1 1طاه .0 ال۸؟ رب[ یست۸ ۳00۳۲۸۲۷ 

0۰ 19 ,۷۵۱ ۸۶/۵ ۵۳( "رعتاهاجموما۸ وصم‌عنصعلعتطلاق منم رل رک2 ۲۳۳ 

۰ ,۳۵۳۱5 ,0۳۵00065 عصمتان! ر(عناممط0ع) رساعه) بت ۳۵۲۵ (صل 

له "قلود" عم حقدهز ۷۵ امه" محصتطقگمهه هه تاتلطه ۸۲ ۳۵0۲۸۷۸۳۲ ۳0۲۲۸۲۷2 
۰ و501 1366 ,2 .اظ 4 ۷۵۱۰ برع ۸۵ رصلصه‌زمه 

لمزمع۳٩‏ طاتب عسمعمانا صناعب6 حذ (قساي ص۲6 عطا گه خصمصم۷۵۱۵ ۳16 ,۷۰ ,ماه 
۰ باعطناات) رعزاعط ۸4۲۵6 ۵7۵۰ ۷۸ 467 "بو ورنصقو ۴ عطا ما 161076720 

۰ ,48 5 باتهم( لمم‌تاناهج نت۲2 رامع ویم* 

۰ اه ,5هابواعه کم ایا ها اومعع هه قذها دعل آزعبتهع بخ 0712۳1 

انا و3 بتصناه راک ۷۵ ۸۲۶ "یتق تم عطا ما بچع‌م1۳6۵1 اتود ۵۶ ممناه‌ام۳۴" .1 بتظ8 ۳۸ 
۰ !۸۳۲۱ ,2 ,مناد :1962 :127 ب1 بقنات و52 ,۷۵1 :1961 

2۲۱۲۲1101 ۷۷۲۰ طاز) معتوهز ع8عموو موم 4هد ۶2 "۳*۸۵ ۳۰ ۳۸۲۳۷۸۵ 

باتدای۳۳۵۵ مه" باه ۲۵0 موسنگ یلیاسو «مام‌ونجهاعا .۵ جصواک .۲ ب۳۲۸۱8۳۳8 
1987 

,16 اک 5270 سل ,.1980 کنو 0ااهض ه م1 .۳۵ ۵ 9و یاک عر ,۷۰ ۳۲0۳۲۸۵۲۲ 
1۰ ,۳2718 

-1955 ,38 ,۷۵۱ ,جهن شمان مرول م2۳ "رلقجوا عطا ۶و موتا و"وقطعا دز .1 ,۳۵86۵ 
.56 

۰ 24 .00 ,3 ,۷۵۱ ,2 "بطال4ع1]* 

.473-4 .00 ,2 ,۷۵۱ ,2 "رال اه ۵ «بوزرز-زو* 

"ررطصهنع0ز۴ )۳۱6 حصناعن )۱ ۵ «من)ن۲۳۵40 آمم‌ذاطزظ عطا که عممعدقع م۳1 .۲ بل۳۲۸] ۳۵۹۳۲۲ 
۰ ,1۲01۱00 رل ۲۱0۱6 ۸۲۰ .۲ قفصد عز«صا .1 باعم عاق 4( عازن کوهزجهاوز3 

۰ ردام .۲6۵۵02 ام« 1۳ عوهاسوین۳ 

6 ",هفطن ۲۵ ۵۶ ارمعج0 عطا گه عامهوو :اطونا هه ممجعاون<۳- ۰۳2۵ ,۲۲۰ ,۳۱7۵۲۸۷ 
5 ,۹ .۷۵۱ 

:9 1 .۷۵۱ ,کال "بترهتان1:۵4 52 رفظ مطا صا مرمانصهع۳۳۵ 4صه عاعطم۳۳0 


۰ راهنهای ریّانی در تشیع نخستین 


.4 ,5 ,۷۵۱ ,کل "روهمهوعوم منمو) مصرمو گن بزبو و نع 2توط* 

,۳۱۵۱06106۲6 ,1۳۵7 عاعد(عهی 02۳ ,۵-۵09 جح هی .۸۵220:5167 ۸۳۵۵506 ,.1 یشک۹ 1۳۱7 
.1924 

۲و۵ ۷۵۸۵۱۵۱۱۵۵۵( ع0 شاه سقوازظ عا عخررت 4 ۳۵۱۳۵ 02 ع 12:02 ۲ ,.1 ٩۸۳۲,‏ 
۰ ۲1 وزته۲ روردعطا 1۵0۱0۲۵1 1699 117177 ۰) ؟وذآزم/( 

,6 "بطق فاتصقصها طقله۲۳۷ ما ۵۶ ممتنمالنهعن0 ما ۵ 6عتل2ع1۳ ۵ ره بشاطال0 ۹۸ 
0(۰ع-۵1 6۵/۵۶ 5 21-1108 ۵۶ ,عمصوعا طوناع‌ه۴) 1978 :68 ,۷۵ 

۱ 

,۱۱۳۵۵۱۲۵ 6 وعآعخز5 711 21 ع11 ۲اه ق۱۳۵۵ صعا و۲۵ ۱۵۲۷۵۶۱۵۳۶5 عصل رملط .0 رللاتآنافه 
,۰ ۳27 

,1913 بلنال ,3 ۷۵۱ ۸۸۲۲۰ "بطعتم1 عطا ما عممناتق۸0 طع نک" 1181۲۳۸ 01۴ 5۸1۲۲ 
۰ .۳1۲0 

رلاتاه[01عتع]۱۷ ۰ ۰ برد جمنامنهه‌طاها طا .60 ملتصتععط ,مشاه ,2۱-5۸۷۸ 
۰ ,1.02001 

,4۵۷ *,تانتحقصا نع معععنم ماتصعمء دااعل مصهامامم امه ماندمو0۳۵ ۸ .0 یشتت 50۸۳ 
۰ 7 ۷0 

,)کی "بقزع:۵ظ ن تاتصفصا نع معععم ۵1۲ع۲] 6 الم عا عزعه۷مطممه عللو مصومام* 
.8 ,33 

ال منزوهممتم ۵ :ع0نطم‌بتعام جمموع"۱(عظ مدیا ما مصعتتصفتط با ر0۴111ه-۸ل 50۵ 
۵ ۵ «نهو0۳۵ بلاذمرگ 010 عنعععع2 17۵ ها "هاتصجصههمی؟ 08116 عصعاطاهعع 
127-۰ .00 ,1981 ,6166 ۷ "رهظ 

۰ ربعم ,۵ 0۳۱ع ینک هن 1۱۵ ۱ ماع را که 50110۳ 

۰ 1.۵1021 ,۵0۳۵۲05 02۶ ج5۵۱ 11-122 20۲۵۲۵ دق :665601:01 ,۳۰ ,50۳۲۷۷۸۵۲۲۸۷ 

,1965-6۰ ,18-19 ,۷۵۱ و0۳۵۵ "رتادمنطموع6 هن کتلعطن باعطا۳۳۵۵ وب ب1۳۲۱۷ ان انله 

۱ 

۰ مب حلاص رک اک رعبلهوزطا 4 دح ۵50101:۱2 ,۲۰ ٩1۳۲201,‏ 

,0810 م13207۵7 .60 :1846 ب102000 بتماه‌تنت .60 تمد هب ۵1-4 ,21-511۸11۳۸612011 
۲« وعامه 0صح .00صاصا طاذ۷۷ باتم افتت رعصعتا طمهم۳۴ :1967 ,متنون رلصقا/ز1۵ .60 :1951-52 
۰ بلع 10۱۱۷ ر() عاهعد 5 61 7۵/۵0۲5 05 1۲۵ بامصه۱۷۲0 0۰ 20 اتعصطن 2۰[ 

-۲0 ",ما0٩‏ هآ ه ۵۶ واع1 عطا جه ید۵۵ 12۷۵ 0رع۸008 16" .1۷۲ ,5۳1۸6۵ 
۰ رلع5۲2] رطع 2۲ 06 ,۲7۵1۷6۲۵ ,5۱05 عز«هاع ۵۳۵ عزط 

"بتصقادا راید ما بچاتممصاننم ۵۶ برممدستانوم؟ عطا 0منامته متعفاهنز عطا ۵۶ اصعصم‌ماع۷عن1 مم[** 
.4 ,5 .۷۵۱ ,94( 

۳۱ ۱ ,6 ,21-511۸1322 
1962-6۰ ,16 ,۵0و ۵۱۵۵۱ 02 

۰ ۴و۳ *2۲عبعاو :]۲۵ اب۲6 2016 بو 25-0۵ ۵ .1۲ ٩۳۱۸۲۳۲۵۸۵,‏ 

۰ 1325/1 ,۵تند0 ,مرهج( اه 21-۳8 :۲۲۸۲۸ 131 نتم 5۳1۳۸۲ 

۰ ,۳2۴۱6 ,(1968 نقصه 6-9) ومداعدتک 0 متوملامی به/۱2۱۵۸ ۶۳2 جاک (ع)) 

,30 ,۷۵۱ ,2 "رصفاهه 21-12 06تععوطاطج عکنلقه بل معبه‌تعنا: مباوتاناهم 1" ر.۲ ات50۴ 
1962 

هه از مق ,2100 ععد ,مزب ک-آن وقازعولی و۱ هط پم عوعزوق 9" م1 

.۰ ,31 ,۷۵1 وگ " باتلل۷2«هان-21 0۱ عتباه‌وومهعناه ول ععبه‌تعنام: مبوتاتاهم مر 


کتابنامه ۳۵۱ 


,4 ۴ ,1 ۷۵۱۰ ,2 *به)ازفرو۳8* 

که او عبط عیامعزااعن ۲۲:۱ 0۳۵2۲۳ نا مزاوهط )عابعلع عد ۹۷۷ +۸ :5۳۲۲۸1۴۳ 
4۰ ,۷۷۱0502060 ,۱5۱6۵ 0ع0) 67)عوزدطهزی 2۱ م71 

ازع همان رهز رامزرامجموهزوااع اعب2 2/0۲ زرا بظ 51۳01۳۳۵۸ 
۰ مع م۲ بز2۵عآهع( ۱۵ 225 میاه و4 

,0 ",مزع ۲۲6۲6510 متصقاو] گ0 موز 

0۰ .۱ ,4 .۷۵۱ ,2271 "۵ .0 رو 

۰ ,7 ",5045 6ظا ۵۶ بعم‌0ع۳0۲ لمیطتتا؟ روتلغ5-ل2 بق 12 ر.ظ .1 1۸۷۲/۵8 

۰ روت( ,ممعقجه۷ 06 .1 .عصوتا ,دقن بل 1۷۳۵ 7۳051۵7۱6 (م] 

م4 ص۱۷۵ معط جع 10 52 .۵ وله :ععتاعممن0 جع فاه‌تامظ ,.۲ ۷۷۰ بخ11/01۴ 
۰ ,22 ۷۵۱۰ ,66 

۱۰ ,۱۷۲۲ ,قعتا مورچمهنا ۵۶ داونجه‌تب عاز نلط٩‏ تووونصشودظ عضا 4حد حق وک بو مرج 
5*۰ ,65 

۵۵ 232 رل بزالوزهءججع) 1933 ,ردام ,«ممه1۷ ۷۷۰ .60 روهک7۳۵ :موز رم 70 
5۵0۵ 

,6ه۱۷)۵07 رباه۷ 6 بدمتلداعموه حطعناع‌طد رعشفموامهمن 

۰ ,۳8۲15 ,2۲۵006 ۷ صععز برها 0عتصامممة هه 0عنعآعصهتا ,مچیت۲ مه امن 

,(6۸0(۲۶۲ مولع :6۶) 507-10 .جرج ر4 ۷۵۱۰ ,2 "رلک بیان .1 ,۸۲ ۷ 

-ز0ع0منیل وتو ععل صمتانلهه ها «0(عو "ممافمطم۳:۵ جعل مماماعت ساونز؟ رم ات۱۷۵ 
.1945-6۰ ,106 .۷۵۱ روع ول وع۵ ۵ عیب۳۳۵ ",عطق 

-[060مینل کماز ده عتتع‌انيه ععبوامدو قمع (صز بس ببعزناً مل صمتون عا ول مصقاهمیم عرژ* 
۰ 15/۱۱۶۵ ]51 (۵) 566 "رقطنق۳ 

۰ ۵ هه جعاعن۳ه 8 ازعبته ی 4 :1661۵۲۵ "رتعتههد 06 0۵516۲ 1 برو۳* 
,۰ بلئله۷تا10 ,۵95 ۵1 ععبجغااه» دسا هم 2۳۵۵۱ .را اه تزوسمت4 

4 ایبول ۱ ععزهبیاک "رما ند طاتفود و1 عصمل عبنباز عمتعتره اوه فعنوافنن ور 
.0 رده لفعنهع1 ,.أه ۶۸۰ ۱۷6۵۲8۵ ٩۰‏ ,60 ب060۱6 .1 .6 ۱۵ #0ع4عوعم ««واوز 

01 بم ده 2-6۵ باازس6 ۳ ول ا[تبصاه0ع0 وزرا ,.[ ,85 ]۵ ۱۷ 

۰ ,18-19 0۳۱۵ "یفمط۸ ون هم طقالی1 ووز* 

۰ ,43 ,۷۵۱ ,هو ۵۳ ۲ وتحمطوت؟ عز 0مبا تصش .ها عورزرژ* 

1۰ رانطلهظ ,جعطاه-ه "باحف۷( دم ۱۷۵۵ (عسا ,ع موه مسق ماجنا ازجه! با میتی 

4 کاتع۳ ,14 ععن6د گ0 اناه لطا رعا9کذانسه! با« بر ۲۵ا0اعنج( | 02 ریت۳ ۵ ۱26۳2 1۳76 

۲۵۵۹ 6 ۵1 6596 ۱۶ ,عطاه۲۵ه امه ۵ ی حعبل1۵01۵۳ .0۵ ,۷۲۸۵۳۴ ۷۵۱ 
4 باتول ام رد2۱۵۵ دح لاملا | صباهی دعیاوز 0۳ 5۱وع7۱ 

۰ 30 و۲۵ بات جیوه رعفهاوذمهه( هک 568 .1 ,۵۳۲۴۲ ۱۷ 

فنصننه۳ عطا ۵۶ جمتاببانععزن قطا فصع کاهعو اعنوع:ظ ۵۶ عون ۳1۳6 ,.[ ۳۰ ,۸۲1۳6107118 ۷ 
,۰ ,31 ۷۵۱ ,70 *با0وظ جا 6تزحرحصظ 

-ل8 ]201-اقع ۲۵ملقانم‌صومی میدی تیاه اء "طفطمقلوه-له زطوا لبق بر ۷۵0 ۷۲۵۸ 
۰ ,8 باه لوزمعمه ,۸7۵۸۷ "1 

تمد م۳۳ ۰۸۸ .0 صومعنت- له :18107 اطاه .۵ تلف تععا‌نانه ر2ل , 
۹ 

۰ ,کته بعججته ۷ .[ .عجوتا ,۱۰۵۵ 22 5۵0 9۳۵ جعذب«ع«ج رصكت ۷ (16) 

۰ ,هام1 ,رم( یه رود امدسفو" [ ع عبط عم .6 ,۸۵۱۲0(۷۲ (۱۷۵ 


۷۲ راهنهای رای در تشیع نخستین 


.*-1214 .۳0 ,4 .۷۵۱ و[ 26۷ .0 ۹20۵ 

۰ 0 ,3 ,۷۵۱ ,271 "ررو21-27 ککع]-21* 

۰ ر 7 ",25 ررفه۲] عظا بع0صیا جصعز تداک؟ ۸۲ ۷۷۰ ,۲۷۸۵۸۲۲ 

۰ ,16 ۷۵۱۰ ,0۳۱۵76 "روقد۹0 بفحتصناه:۳ ۸ :عفانل ۳۵6 عط[* 

۰ 30 ,۷۵۱ و51 ",عطت1۲0 عاتصعصا راعقظ وم عاطونن] ع0ز۵* 

۱۵ 

طاه 13 پسهاعا هزات از اوه ازعههم60 مرعبآعک انآ هدن زج :]7۵ 1:9 ر. ,۹۳(۷) ۱۷/1/1۸ 
.1901 

.4 ,2 ۷۵۱۰ ,0۲۱۵۲۲۵/۱۵ ۸46۸۵ «رجعاعطو۳:0 ون هه معط .7 ۸ ۱۷۷۲۵۲۵۲۵۲ 

1933-5۰ بطعاص. یر «صتاق۳۵ ۷۵ 0 ۵۵۵۵5( 1 0۳۵۵۲۵۵۲۱۵۵5 

,935-9 ,00 ر3 ,۷۵۱ ,272 ",ت12 زو 

0۷010۰ مولع 0۶) 703 .۳ ,4 ,۷۵۱ ,22 ",۹2-9 

۰ :ت۳۵ ,طلدعه]۱۷ .۲ .60 ,۰۵07۱۳:۵۳ 02 56:66 «1086 


فهرست اعلام 


ابراهیم بن اسحاق احمدی نهاوندی» ۰۲۴۱ 
۳۷۷ 

آبن آبی‌شوارب» ۲۴۴ 

ابن اسحاق ۴۴ ۸۱۷۵ ۲۱۶ 

۴۱ ۴۰ ۳۸ ۰۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۰ ابن‌بابویه»‎ 
۱ ۰ ۸۵۸ ۵۶ ۰۵۵ ۰۵۴ ۵۲ ۵۲ ۲ 
۷۲ ۸۷۰ ۵ ۸ ۷ ۵ ۴ ۳۲ ۶۲ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ٩۱ ۰۷۵ ۳ 
۱۲۹ ۱۲۸ ۰۱۲۶ ۲ ۳ ۲ ۲۱ 
۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۱۳۵ ۳۲۰ ۲ 
۰۱۴۸ ۰۱۴۳۷ ۶۵ ۰ ۹ 
۲۰۵ ۰۲۰۴ ۰۲۰۱ ۱ ۰ ۰ ۰ 
۰۲۱۸ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۱۳ ۲ ۸ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۰۲۲۴ ۲۳ ۲ 
۰۲۴۰ ۰۲۳۹ ۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۳۲۲ ۲۱ 
۲۶۹ ۲۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۰ ۲۴۹ ۲۰۱ 
۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۳ 
۲۸۷ ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰ 
۲۹۴ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۸ 
۳۲۵ ۰۳۲۴ ۳۲۲ ۳۸۳ ۵ 

ابن‌عیاش؛ احمد بن محمد بن عبداله ۴۱ 
۱ ۰۷ ۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ 


۰۲۳۱ ۰۲۱۳ ۰۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰۱۳۱ ۵ 
۲۹۰ ۰۲۸۵ ۲۷۵ ۴۶ ۲ 

ابن‌قولویه. جعفر پن محمد بن جعفر ۴۱ 
۰۲۴۰۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۹۱ 

ابن‌ندیم ۰ ۶۶ ۸۲۳۹۰۱۲۱ ۲۸۶ 

اپوالخطاب. ۳۰۳ 

ابویصین عبداله بن محمد اسدی» ۸۱۱۲ ۱۲۲ 
۶ ۱۳۳۹ 

آبوبصین یحیی بن ابی‌القاسم» ۱۳۲ 

ابویکن ۱۲۶ ۸۱۵۷ ۱۷۰ ۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۰ 
۲۸ ۰7۲۲ ۲۲۵ ۲۳۴ 

ابوحمزه ثمالی» ۳۰۳ 

ابوذر غفاری» ۰۱۵۸ ۲۳۱ 

ابوسفیان» ۲۶۳ 

ابوطالب» ۰ ۱۳۰۰۱۲۹۰۹۱ 

ابوعبیداله ۱۸۳ 

ابرمسلم» ۲۰۲۰۱۶۰ 

احمد بن اسحاق اشعری, ۲۵۱ ۲۸۲ 

احمد بن محمد بن ابی‌نص ۲۲۱ 

آدم» حضرت. ۲۶ ۴۲ ۱۲۱ ۸۱۷۴ ۲۶۹ 
۸۲ ۲۸۶ 

ارغون» محمد» ۵۱ 


۴ راهنهای ریانی در تشیع نخستین 

اسحاق (فرزند ابراهيم) ۲۴ ۲۰۴ 

اسفراینی» طاهربن محمدء ۰۱۸۷ ۲۲۵ 

اسماعیل (فرزند ابراهیم» ۲۰۴ 

اسماعیل صادق الوعد» ۲۹۱ 

اسماعیلی؛ اسماعیلیه» ۱۲٩‏ ۸۳۵ ۸۵۳ 
۹ ۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۴ ۲۷۹ ۳۰۴ ۳۲۵ 

اشعری» ابوالحسن» ۲۳۹ 

آصف بن برخیا؛ ٩۲‏ 

آل بویه ۶۵ 

٩۱ الیاس,‎ 

آملی» سید حیدن ۶۶ 

آمنه (مادر پیامبر) ٩۰‏ ۳ ۱۳۰ 

اموی» ۸۵۵ ۱۳۰ ۱۳۲ ۸۱۵۸ ۸۱۶۲ ۲۰۸ 
۲۶۳۳۳ 

امویان, 0۴۷ ۸۱۵۹ ۰۱۶۰ ۱۶۲ ۲۰۲ ۲۳۲ 


انجیل لوقء ۸۸ ۱۳۱ 

اویس قرنی, ۵۶, ۱۰۶ 

اویسی؛ ۶۶ ۱۰۶ ۳۲۵ 

۱۲۱ ۷۲ ۷۰ ۶۸ ۶۵ ۰۵۸ ۳۹ ۰۱۵ ایران؛‎ 
۳۲۱۹٩ ۰۲۰۲ ۰۱۷۶ ۰۱۵۶ ۵ ۲ 
۳۲۷ ۳۵ ۰ 

۳۱٩ ایلخانیان‎ 

بخرین ,۲۲۰ 

بخاری» ۲۳۷ 

برسی» رجب» ۶۶ 

برقی؛ ابوجعفر احمد بن محمد» ۴۱ ۸۵۲ ۶۱ 
۶٩ ۶‏ ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۲۷۳ ۲۷۹ 
۱۳:۸۶ 

برمکی» فضل بن سعدء ۱۵۹ 

بصاثر الدرجات» ۸۳۴ ۳٩‏ ۱ع ۲ع ۳ ۷ 
۸ ۷۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۲۵ ۰۱۲۶ 
۳۲ ۱۳۳ ۸۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۴۱ ۱۳۷ ۱۴۸ 


۰۲۱۴ ۲۰۸ ۰۲۰۷ ۱۹۳ ۱۶۶ ۸۱۵۰ ۹ 
۱۴۳۴۰ 

بصره ۲۰۲ 

1۵٩ ۱۱٩ ۶۵ ۰۴۹ ۰۴۸ ۸۳۸ ۱۳۳ ۳۱ بغداد»‎ 
۳۱۱ ۰۲۷۳ ۲۵۶ ۵۵ ۴۶۷ ۰ 

بغدادی عبدالقادن ۶۰ ۶۷ ۱۳۷ ۱۴۶ ۰۲۰۱ 
5۲ ۰۲۷۲ ۳۱۰ 

بلخ» ۲۵۵ 

بلقیس» ۱۹۴ 

بلوچستان ۱۷۶ 

بنی‌امیه» ۰۱۳۰ ۱۳۴ ۱۵۸ ۸۶۰ ۱۶۵ ۲۰۴ 
۶ ۱۳ 

بیان بن سمعان؛ ۳۰۳ 

تهرانی آقابزرگ» ۶ 6۷ ۵۸ 6٩‏ ۷۰ ۷۱ 
۷۵ ۸۳ ۳۷۱۵ ۰۳۷۲ ۳۲۳ 

جابربن حیان ۱۳۳ ۰۱۴۷ ۱۳۰/۹ 

جابربن عبدالّه انصاری, ۸۷۳ ۰۱۷۳ ۲۱۴ ۲۷۸ 

جاپربن یزید جعفی» ۱۲۸ ۳۰۳ 

جبرئیل» ۰۲۶ ۸۱ ۰۱۰۰ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۴ 
+۰ ۰۴۹ ۶۸ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۱۸۱ ۱۹۵ 
۰ ۰۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۲۲ ۲۶۴ ۲۶۶ 
۹ ۲۹۱ 

جعفرصادق, امام ۲۳ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۳۱ ۴۰ 
۱ ۴۳ ۴۴ ۰۴۶ ۴۷ ۰۳۸ ۸۵۵ ۵۷» ۱ 
۸٩ ۸۴ ۷۹ ۸۷ ۷۵ ۷۴۸۷ ۲‏ 4۵ 
۷ ۸ ۰۰ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۱۱ ۱۱۲ 
۴ ۲ ۴ ۴ ۵ ۱۲۶ ۱۲۷ 
۳ ۰۱۴۱ ۰۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۸۱۶۰ ۱۶۳ 
۴ ۰۱۷۰ ۱۷۸ ۱۹۶ ۱4۷ 19۸ 
۳ ۶ ۲۱۱ ۵۲۱۲ ۸۲۲۰ ۲۲۴ 
۰ ۲۳۱ ۳۳ ۲۳۶ ۲۴۴ ۲۴۵ 0۲۵۸ 
۲ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۳ 


۳۰۸ ۱۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۳ 7۹۳ ۳ ۹ 
۳۲۵ ۳۱ ۹ 

چهارده معصوم؛ ۴۲ ۷ ۷۹ ۸۱ ۱۶۷ 

حاکم نیشابوری, ۲۴ 

حسن بن علی امام» ۰۵۵ ۱۳۸ ۰۱۴۶ ۱۵۸ 
۱ ۱ 

حسن پن محمد سماعه ۲۴۳۳۰۲۴۱ 

حسن عسکری» ۹٩‏ ۰۱۲۰ ۴۹۰۱۳۸ ۲۱۳ 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۰7۴۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ 
۲ ۰۲۹۰ ۳۰۳ 

حسین بن خالد عامریء ۱۸۳ ۲۲۰ 

حسین بن روح نویختی؛ ۰۲۵۳ ۰۲۸۶ 

حخضرّمی کوفی؛ ابومحمد» ۳۲ 0۲۱۲ ۲۴۱ 

حکیمه» ۲۴۹۰۲۴۴ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ۲۸۱ 

حمزه ُریدی» ۳۰۲ 

عراز رازی» ۰۴۱ ۱۱۷ 0۱۱۸ ۸۱۲۰ ۱۲۱ ۲۴۰ 
۳۸۹ 

خوارج؛ ۱ 

خوارزم ۰۱۰۳ ۱۳۲ 

خوانساری؛ ۸۴۰ ۶۸ ۷۱ 

داوود بن فرقد. ۷۴ 

دیسانی؛ ۳۲ 

ذوالقرنین, ۰۱۹۷ ۸۲۳۴ ۲۵۲ 

راز شیرازی, ۱۰۶ ۱۴۳ 

رازی» ابن‌ابی‌حاتم» ۴۴ 

رامهرمزی؛ ابومحمد. ۴۴ 

رائض الدین زنجانی؛ ۱۰۶ ۱۴۳ 

رضاء آمام. 0۲۴ ۰۲۶ ۰۵۳ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۴ ۱۰۷ 
۱۵٩۹ ۱۵۸ ۷ ۱‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۸ 
۳۳۵ 

رضی» شریف» ۰۴۱ ۰۴۸ ۰۲۲۴ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ 
۳۳۶ 


فهرست اعلام ۳۵۸۵ 

رمضان ۸۵۷ ۰۲۰۹ ۲۶۳ 

۱۳۴ ۰۱۳۰۰۱۱۸۰٩۹۲ روبین»‎ 

رودینسون ۵۱ 

ریحانه (مادرامام مهدی(عج))؛ ۲۳۹ 

زبور (داوود)؛ ۱۷۲ 

زرارة بن اعین» ۳۱ 

زید بن ثابت» ۰۱۸۱ ۲۲۷ 

زید بن علی؛ ۰۳۸ ۱ 

۱۵٩ زیدیه‎ 

زین‌الدین علی مفربی؛ ۱۸۲ 

سامره ۲۸۱۰۱۶۱ 

سرخحس» ۳۵۵ 

سفر خروج, ۸۸ 

سفیان بن سمط بجلی» ۲۲۶ 

سلطان بهاءالدوله, ۳۸ 

سلیمان» ۲ ۱۸۴ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ 
۲۳ ۰۲۷۴ ۰۲۸۶ ۳۱۰ 

سمنانی علاء‌الدوله, ۰۱۰۳ ۱۴۲ 

سوره احزاب. ۸۳ ۲۲۸۰۱۸۵ 

سوره اسری: ۱۳۹ 

سوره اعراف» ۸۳ ۸۵ ۰۱۰۰ ۰۱۲۹۰۱۲۴۰۱۲۲ 
۱۴۶ 

سوره آل عمران» ۱۸۴۰۱۱۷ 

سوره انفطار ۱۳۲۷ 

سوره بقره. ۷۹ ۷ ۸۱۸۴ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ 
۸ ۲۸۲ 

سوره حجن ۱۲۹ 

سوره رعد» ۱۱۷ 

سوره روم ۱۲۴ 

سوره ژخرف» ۷۲ ۱۱۷ 


سوره ص» ۲۳۲ 
سوره کهف ۳۹ 5 ۹۷ 5 ۳۴ ۸۶ 


۶ راهنهای رای در تشیع نخستین 


سوره لقمان, ۸٩۷‏ ۱۲۴ 

سوره مطففین» ۸ ۱۲۶ 

سوریه» ۳۲۰ 

سوسن (مادر امام مهدی(عج) ۲۴۹ 

سیاری» احمد بن محمد ۱۹۲ 

شاپون بن اردشین ۴۳۸ 

۱۳۴۰۸٩۳ شارون,‎ 

شاه اسماعیل, ۳۲۰ 

شاه طهماسب؛ ۱۳۲۰ ۳۲۷ 

۲۴۹٩۲ شمعون,‎ 

شیخ خ صدوق» ابن‌بابویه ۰ ۲۷۷۵/۰ 

صفویه» ۵۳۱۵ ۳۱۶ 

صفین جنگ ۱۵۸۰۵۵ ۱۶۵ 

طوسی» شیخ» ۳۰ ۳۸ ۳٩‏ ۰۴۹ ۵۰ ۶۶ ۲۳۲ 
۳۳۵ 

عايشه ۱۵۹ 

عباد بن یعقوب عصفوری» ۲۴۱ 

عباسیان, ۰۴۷ ۱۳۰ ۱۶۰ ۲۴۳ ۲۴۵ ۲۶۳ 

عبد مناف» ٩۱‏ 

عبداله (پدرپیامبر ۹.۰ 

عبدالّه بن زیین ۲۷۸ 

عبدال بن عباس» ۰۱۳۰ ۱۵۹ ۲۲۳ 

عبداله بن فضل هاشمی؛ ۰۲۵۸ ۲۸۵ 

عبدالّه بن مسعود» ۱۸۱ 

عبدالرحمن بن ابی‌نجران ۵ ۱۳۵ 

۲۱۲۰۱۳۰۰۱۲۹۰۹۱ ٩۰ عبدالمطلب,‎ 

عبدالملک خلیفه اموی. ۸۱۳۲ 0۲۰۸ ۲۰۹ 
۳۷۸ 

عثمان» ۰۳۵ ۱۱۸ ۰۱۵۷ ۱۷۱ ۸۱۷۹ ۱۸۰ 
۸۱ ۱۸۳ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۲ ۲۵۳ ۲۵۴ 
۳۱۰۸۵ 

عثمان بن سعید عمری» ۲۵۳ 


۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۴ ۵ عثمانی»‎ 
۱۳۳۰۵۳۵ 

٩۱ عدنان‎ 

علامه حلی» ۶۰ ۶٩‏ ۷۱ ۷۶ ۲۰۶ ۲۱۲ 
۱( 6( ۲( ۳ 
۲ ۳۲۶ 

علی بن ابی‌طالب» ۲۶ ٩‏ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۱۵۷ 
2 ۱۵ 


علی بن احمد علوی» ۰۲۴۲ ۲۷۴ 

علی بن حسین؛ امام زین‌العابدین» ۶۲ ۰۸۵ 
۱ 

علی بن فضل مازندرانی» ۱۸۲ 

علی بن مهزیار اهوازی» ۲۴۱ 

علی بن موسی‌الرضاء ۰۴۰ ۸۴ ۳۱۰ 


علی نقی امام» ۱/۵ 
علی» امام» ۶ ۳۵ ۴۱ ۰۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ 


۰۲۲۶ ۳۲ ۳۲ ۷ ۲ 
۳۰۳۶ 

عماربن یاس ۱۵۸ 

عهد جدید. ۲۰4۱ ۱۳۲ 

عهد عتیق ٩۱‏ ۸۲ ۱۳۲ 

عیاشی» محمد بن مسعود؛ ۴۱ ۲۲۴۸۷۰ ۲۹۰ 

۱۴۵ ۰۱۳۱ ۰۱۱۳ ٩۲ ۸۲ .۵۴ عیسی(ع‎ 
۲۰۴ ۰۲۰۲ ۰۱۹۶ ۰۱۷۴ ۰۱۷۲ ۱۵۰ ۹ 
۲۸۶ ۰۲۸۳ ۲۶۵ ۰ ۳ 

۰۱۱۲ ٩۰ ۷۹ ۸۷۸ ۷۷ ۷۵ ۴۲ فاطمه(س»‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۱۵۰ ۰ ۳ 
۰۲۴۹ ۰۲۲۷ ۳ ۲ ۷۳ ۳ 
۳۷ 

فضل بن شاذان نیشابوری» ۸۲۴۱ ۲۷۴ 

قران ۱ ۲ ۳۴۶ ۳۵ ۰۳۷ ۳۹ ۰۴۳ ۰۴۴ ۴۶ 
۷ ۵۱. ۶۲ ۶۴ ۸۳ ۸۸ ۱۰۶ ۰۱۱۱ 


۱۴۱ ۸۱۳۶ ۱۲۹ ۸۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۱ ۶۹ 
۰۱۷۰ ۸۱۶۷ ۱۶۶ ۰۱۶۱ ۱۵۷ ۲ 
۱۸۲ ۸۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۰۱۷۲ ۱ 
۱۹۱ ۱۸۵ ۱۸۷ ۱۸۶ ۸۱۸۵ ۱۸۴ ۳ 
۲۰۱۷ ۲۰۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۱٩۳ ۱٩۲ ۱ 
۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۰ ۹ 
۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۰۲۲۴ ۳ 
۲۶۶ ۲۶۴ ۰۲۵۱ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۲ ۰ 
۲۹۹ ۲۹۱ ۲۹۰ ۰۲۸۶ ۲۸۲ ۲۷۷ ۷۱ 
۳۱۶ ۷ 

۲۲۱ ۸٩۰ ۱۸۷ ۱۸۳ ۱۸۲ ٩۱ قریش,‎ 
۲۷۸ ۶۷ ۷ 

قسطنطنیه, ۲۶۹ 

٩۱ قصی,‎ 

قی ۳۱ ۵۳ ۶۱ ۶۹ ۷۰ ۱۱۷ ۱۲۹ ۱۳۴ 
۴ ۷۷۶ ۲۷۷ ۲۸۲ ۳۳۰ ۸۳۳۱ ۱۳۳۵ 
۶ ۷ ۸ ۳۴۱ 

قمی» صفّان ۳۴ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۶۰ ۱ 
۷ ۴ع ۷ ۸ ۷۰ ۷۵ ۸۱۲۱ ۱۲۲ 
۳ ۲۵ ۰۱۲۶ ۱۲۷ ۱۳۲ ۱۴۱ 
۸۱٩۱ ۱۶۶ ۹‏ ۱۹۳ ۲۴۰ ۲۴۲ ۲۴۳ 
۴۶ 

کاظم بیگ, ۱۷۹ ۱٩۱‏ 

کتاب دانیال, ۸۸ 

کتاب یوحنا؛ ۸۸ ۲۱۶ ۲۴۷ 

کربلاه ۸۵۹ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۵ ۲۰۳ 
۴ ۲۶۴ 

کُربن» هانری» ۸۵۶ ۶۹ ۸۷۱ ۱۱۶ ۱۲۸ ۱۲۹ 
۵ ۱۴۰ ۱۴۲ ۰۱۸۲ ۰۲۱۸ ۲۲۵ ۲۷۱ 
۷۲ ۷ ۳۱۱ 

کر ۴۸ 

۲۲۷ ۸۱۸۱ ٩۱ کعب‎ 


فهرست اعلام ‏ ۳۵۷ 


کلاب؛ ۹۱ 

کلینی؛ ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی» ۲۳ 
۰ ۳۴ ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۴۱ ۰۴۲ ۵۲ ۵۳ 
۸۵٩ ۵۷ ۵۵ ۴‏ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ 
۶ ۷ ۸ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ بل 
۹ ۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۴ ۰۱۲۵ 
۶ ۷ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ 
۸ ۰ ۰۱۴۱ ۸۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۴۸ 
1٩۱ ۰۱۸۸ ۱۸۶ ۱۶۴ ۱۵۱ ۱۵۰ ۹‏ 
۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۰۹ 
۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
۲۰۸ 7۲۱ ۲۲۲ ۸۲۲۳ ۲۲۴ 
۵ ۰۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۵ ۳۹ ۲۴۰ ۲۳۱ ۲۴۲ ۲۴۹ ۲۵۹ 
۷۵ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۳ 
۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۹ ۱۲۹۲ ۲۹۳ 
۴ ۲۹۵ ۳۰۸۱۳۰۶ ۱۳۰۹ ۳۲۲ ۳۲۴ 

کمیت زید بن اسدی؛ ٩۳‏ ۱۳۴ 

کوفه ۱۶۲۰۱۶۱ 0۲۰۸۰۲۰۲ ۸۲۲۱ ۲۹۲ 

۱۳۱ ۸۱۸ ٩۳ ۸۵۲ ۵۱ ۰۱۳ گلدتسیهن‎ 
۲۲۷ ۷ ۴ 

لبنان» ۰۱۵ ۱۵۵ 

ماسینیون» ویی» ۸۱۱۸۰۱۱۶ ۱۲۲ 

مالک بن انس ۴۴ 

مأمون. خلیفه عباسی» ۸۵۸ ۸۵٩‏ ۸۶۰ 
۱۲۰۱۶۱ 

متوکل, خلیفه عباسی» ۱۶۱ ۲۰۳ 

مجلسی» محمد باقن ۶۸ ۸۷۲ ۱۱۶ ۱۱۹ 
۰ ۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۱ 
۶ ۱۸۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۱۹ ۲۱۳ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
۲٩۱ ۰۲۸۹ ۰۲۸۰ ۷ ۷۱‏ ۳۲۷ 


محسن فیض کاشانی ۷۰ 


۸ اراهنای ربّان در تشیع نخستین 

محمد امین کُردی نقشبندی» ۰۱۰۴ ۱۴۲ 

محمد باق امام ۶ ۰۵۲ ۸۵ ۸۵ ۰۱۲۴ 
۰۱۵٩ ۰۱۲۸ ۱۳۶ ۵‏ ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
۷ ۳ ۲۱۱ ۰۲۴۳۰ 
۲٩۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۶۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۲‏ 
۳ ۳۳ ۳۱۳ 

محمد بن حنفیه ۲۳۸ 

محمد تقی» امام نهم ۱۶۰ 

محمد مثنی حخضرّمی, ۲۴۳ 

محمد(ص) ۲ ۴ ۱۳ ۰۱۷۳ 
۰ ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۲۰۸ ۰۲۱۳ 
۴ ۲ ۰ ۲۶۹۶ 

۰۱۹۷ ۱۶۱ ۱۶۰ ۰۱۵٩۹ ۰۱۲۸ ۳۲ مدینه»‎ 
۲۸۱ ۲ ۲ 

مرتضی» شریف» ۰۲۹ ۳۰ ۳۴ ۸۳۷ ۳۸ ۴۱ 
۸ ۶۴ ۶۵ ۰۱۸۷ ۰۲۰۶ ۲۲۵ 

مرو» 2-۵۱ ۳۱ 

مربم(ع ۱۴۹ ۲۴۹۰۱۵۰ 

۳۳۹ ۰۲۷۶ ۰۱۳۱ ۸٩۱ ۰۷۱ ۰۴۱ مسعودی,‎ 

مسلم بن عقیل ۱۶۲ 

مصر ۱۱۸۵۱ 

مظفر علیشاه» ۱۰۵ ۱۴۲ 

معاویه. ۰۲۶ ۵۵ ۵۶ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۰۲۳۳ ۲۶۲ 
۳۷۸ 

معتزله» ۰۲۸ ۰۳۷ ۳۸ ۰۵۸ ۸۵٩‏ ۵۷۱ ۱۳۵ ۰۱۳۷ 
روز 

معتصم خلیفه عباسی» ۱۶۱ 

معتمد» خلیفه عباسی» ۰۱۶۱ ۲۴۴ 

مغيرة بن سعید عجلی» ۲۳۱ ۳۰۳ 

مکه ۰۱۲۸ ۱۶۱ ۲۶۰ ۲۶۳ ۲۶۷ ۲۶۸ 

منصور خلیفه عباسی؛ ۱۶۰) ۲۰۲ 

مهدی موعود. ۰۳۹ ۴ ۱٩۳‏ ۲۴۵ ۰۲۳۸ 


۲۷۶ ۷۵ ۹ 

۱۸۹ ۱۷۹ ۱۵۷ ۴۰ ۳۶ ۳۵ مهدی(عج»‎ 
۲۶۵ ۰۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ٩۸ 
۳۲۸ ۰۳۱۵ ۶ 

مهران سماعة بن, ۳۲ ۶۱ ۸۱۷۰ ۲۱۲ 

موسوی» ابواحمد» ۴۸ 

موسی کاظم. اما ۰۱۶۰ ۱۷۰ ۱۹۸۰۱۸۶ ۲۲۲ 
۴۰۴ ۰۲۵۸۰۲۴۷۲ ۲۸۳ 

۱۰۰ ۵۸ ٩۲ ۸۲ ۸۵۴ ۰۵۳ ۲۵ موسی(ع‎ 
1۹۵ ۰۱۷۴ ۱۷۲ ۰۱۳۳ ۱۳۲ ۱ 
۲۸۶ ۲۸۲ ۰۲۸۱ ۳ 

ناشی اکین ۰۲۳۹ ۲۷۲ 

نجاشی, ۴۰ ۶۰ 6۱ 6۷ ۶۸ ۸۷۱ ۷۴ ۷۶ 
۳ ۱۳۵ ۱۹۲ ۲۰۵ ۲۰۶ ۸۲۰۹ 
۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۴ ۲۲۵ ۰۲۳۴ ۲۳۵ ۰۲۷۴ 
۷ ۳۰۳ ۳۴۰ 

نجف. ۰۵۳ ۸۵۷ ۶۵ ۶4 ۷۰ ۸۷۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ 
۷۳ ۰۱۳۲ ۰۲۱۳ ۲۳۵ ۲۷۳ ۲۷۴ 
۳۳۰۷/۸ 

نجم‌آلدین رازی ۱۴۲ 

نجم‌الدین کبری» ۰۱۰۳ ۱۴۲ 

نرگس (مادرامام مهدی(عج)» ۲۵۱ 

نعمانی» ابن‌ابی‌زینب» ۳۰ ۳۶ ۳۹ ۱ع ۲ع 
۴ ۰۷۰ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۸٩۹۱ ۸۹۰ ۱۴۶ ۷ ۳۳‏ ۲۰۱ ۲۰۳ 
۰۲۵ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۶ ۸۲۲۱ 
۴ ۲۲۵ ۲۲۷ ۲۳۲ ۲۳۴ ۲۳۹ ۲۴۰ 
۲۱ ۲۵۹ ۰۲۷۴ ۲۷۵ ۰۲۷۶ 
۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۳ ۲۸۴ 
۵ ۲۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 0۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ 
۲ ۰۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۱۰ 
۳۴ 


نعمت‌اللهی ۶۶ 

نفس زکیه» محمد بن عبداله حسنی؛ ۰۳۸ ۰۱۶۰ 
۲ ۲۸۹ 

نمرود ۱۸۲ 

نهج ابلاغه ۴۱ ۴۸ ۷۰ ۷۱ ۸۷۴ ۱۳۳ 
۷ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۶۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ 
۲ ۰۳۶ ۰۲۸۰ ۲۹۰ ۳۳۷ 

۱۹۴ ۱۸۵ ۸۱۷۴۰۱۷۰ ۲۰٩۱ ۸۲ نوح(ع)‎ 
۲۹۷۰۲۹۱ ۰۲۸۶ ۶۶ ۳ 

واثق (خلیفه عباسی)» ۱۶۱ 

واسط ۲۵۴ ۲۵۵ 

واقفی» ۰۲۱۲ ۲۴۲ 

واقفیه ۰۲۳۹ ۲۴۰ ۲۸۳ 

وگلری» ویچیا؛ ۰۱۱۶ ۲۷۸۰۲۰۴ 


نپرست اعلام ۳۵4 


ولید دوم (خلیفه اموی» ۲۰۲ 

هارون‌الرشید. ۱۹۸۰۱۶۰ 

هاشم» ۹۱ 

هشام بن حکم ۲۵ ۵ ۶۰ ۱۰۸ 
۳۹ ۳۰۶ 

هشام» بن سالم جوالیقی» ۳۱, ۳۲, ۶۰ ۱۰۸ 

همدان. ۲۵۵ 

یحیی بن زید» ۰۴۸ ۱۶۰ ۲۰۲ 

یزید بن معاویه» ۱۳۰ 

یزید بن ولید» ۲۷ 

یعقوب بن اسحاق برقی» ۱۳۹ 

یمانی» ۱۹۶ ۰۲۳۳ ۲۶۳ 

یمن ۱۹۶ ۱۹۷ ۲۶۳ 


